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پسم ائهالرخمن الرحیم 


مر 5 رو و مر توت مر و حور 
فش عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه 


۶ ی َ زر : ‌ 2 هن ‌ مه ار و 
اوليك الذین هدیم اه و اوليك هم اوْلوا الالباب . 
پس بشارت ده بندگان مرا آنان که سخن را می شنوند و 


هدایتشان کرده و خردمندان هم آنانند . 


۵ ۶۸۱ 


محو کی از صفحه دلها شود آثار من؟ 
من همان ذوقم که می‌یابند از گفتار من 





م5 


بل 


2 
‌ 


ایحم7 
شرکن انان علی و هی 
لس با 
ارت زهنگ روز اي 


بل ملب نریری 
چاپ اول : ۱۳۶۸ 
تعداد: ۵:۰ حلد 


چاپ : چابخانه شر کت انتشارات علمی و فر هنگی 


کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 





عسو تا ره 


]400۱[ 


ای زیاد لعل میگون تو کام جان لذید 
گرحه در شیرننی لذت مثل آمد نات 
از در و دیوار جانان حسن می‌ریزد تمام 


در فراقت در دل شهای تار افغان لدید 


تیر موگان ترا از س دود ببکان لذیذ 


«۰0 


قلم ز بال سمندر کند مگر کاغذ 
به ساده لوحی من روزگار می‌خندد 
رسد به خون جگر دل به وسل نقش مراد 
کنم ز مشق جنونش سیاه در بك روز 
زبان خامه به بانك بلند می‌گوید 
ندیدی آهوی مشکین اگر به دشت پیاض 
ز برق و باد سبکبالتر بود در سیر 


که نیست در خور گفتار عفق هر کافاذ 
که پیش برق حوادث کنم سپر کافد 
که مثهر خوب تگیرد نگشته تر کاغد 
شود سراسر روی زمین اگر کاغد 
که ازدوروبی خوش است بی‌سیر کاغد 
به سیر خامه من کن نظاره بر کاغعذ 
اگر چه مرغ سخن راست بال و پر کاذ 


کنم چو وصف لب بار ثبت برکاغذ 


«20۳ 


به کام شاه شناسان شوه معشوق 


که می‌شود» جو نمکسود شد کات لد ید 


۳۱۹ دیوان صائب 


ز خط به خوردن خوق چشم یار مایل شد 
شحلان: ارف من تیسغ آبدار دریغ 
غم از عتاب ندارم که در مذاق من است 
در آفتاب توان زیر ابر دید دلسر 
به وعده‌های درو غ از تو قانصمم که نود 
ز خط رقیب شد از حسن بار رو گردان 
به چشم آن که به شیرین لبی نظر دارد 


جواب خشك ازان لعل ۲بدار» نود 





که در بهار به مستال بود شراب لدید 
که هست بر جگر تشنه همچو آب لذیذ 
نگاه تند نو چون تلخی شراب لذیذ 
جمال بار نود در ته تشاب لذید 
به چشم تشنه لبان موجه سراب لذید 
که با شعور بود صحبت کتان_لذید 
بود چو شیر و شکر سیر مساهتاب لذیذ 
به گوش تشنه لبان چون صدای آب لذیذ 


۳ ج ۰ یج ۳ ۶ 
ر دور گرم سجن بحه می‌شود صالب 


۰۰0 


از حب" جاه» خواری دنا شود لدید 
از طفل مشربی است که در کام ناقصان 
خوش کن به شور عشق دهن تاجو ماهیان 
دسوانه شو که سنك ملامتگران ترا 
آن‌دم رسی به کام که حون گوشه دهن 
این تلخضی سهر ز راه مروتت است 


از دوق نشام۱ تلخضی صها شود لد 
ان سوه‌های خام تمتا شود لدید 
در مشرب تو تلخی دربا شود لدبذ 


۰ در کام همچو میوه طوبی شود لدیذ 


عزلت ترا به دبدهة سنا شود لد ید 
تا بر تو زهر مرگ چو حلوا شود لذید 


صالب به تلخی آن که بسازد درین چمن 
چولن میوة بهشت سراپا شود لذیذ 


۰:۰0 


چندان که خواب صبح بود بر جوان لذیذ 
پیکان آبدار تو چون موه بهمشت 
هشتت: ۱( طعام لددن اطعام بیشتر 
از بادة جنون سر هرکس که گرم شد 
آن تس آبدار در آغوش زخم من 


اسب 1 پر» بو » ق» ن» #9 از زور نشاه ۰ 


پیداری شب است به صاحبدلان لذید 
گردبده ات زخم مرا در دهان لد یذ 
بر میزبان خورش شود از میهمان لذید 
سنگ ملامت است چو رطل گران لذیذ 
در کام تشنه است چو آب روان لذیذ 





غر لیات ۳ "۲ 


و او مخ ی اس ها ی و٩‏ 7/۳ 


ان‌دشه از عتاب ندارم که می‌شود 
در پای نخل» میوه دهد لدنت د ثر 
ماهی ز آب بحر ندارد شکایتی 
ابن جاشنی که دست ترا هست» می‌شود 
هر کس به کیمیای قناعت رسیده است 
در کام فانع آب حیات است نان خشك 
آن مست ناز سوخت دلم راز انتظار 


دشنام تلخ ازان لب شکتر فشان لد رد 
دشنام روبرو ود از دلستان لدید 
باشد شراب تلخ به میخوا رگان لذ یذ 
چون نیشکر خدنگ تو در کام جان لد ید 
در کام او یبود جو هما استخوان لذیذ 
بی نان خورش به منعم‌اگر نیست‌نان لذیذ 
غافل که این کیات بود خونحکان لذ یذ 


صاف ز فیض جاشنی عشق گشته است 


اشعار آبدار تو در هر دهان لذیذ 


1 


پاك گوهر را سزاوارست اوج اعتبار 
هت در دادلان ظاهر به دولت" می‌شود 
ب رآذرادر بر گربز از خودفشا ندن‌جودنیست 
از زر و گوهر تهی‌حشمان نمی گردند سیر 
ون ساهان راحه سود از طَرة دستار زر؟ 
غافل از وقت زو ال‌خودزسر گرمی‌شده‌است 
جوشن داود گردد سنه جود‌بررخنه شد 
از بدان نیکی» بدی از نیکوان شایسته نیست 


در سواری می‌رسد فیض نگین نامدار 
در بلندی گوهر افشان می‌شود ابر بهار 
درهم و دینار را در زندگانی کن نثار 
قش» جوی خشك باشد در عقیقآبدار 
گور ظلمانی نگردد روشن از شمم مزار 
آن که چون‌خورشید می‌نازد به اوج‌اعتبار 
دل‌دو نیم ازدردچون گردد گردد ذوالفقار 


راستی عیب نمابان می‌شود در تیر مار 


هر که صاثب بار دوش خل قگردد حون‌سو 


در شکستش ش ات می‌بندد کمر در کوهسار 
2۷« 


سم سر ید ‌ .۰ ‌ ۰ 
اب گوهر از تهی چشمان نمی‌شو ید غبار 
هست در دست فلاخن نمض سبر دایم 


شش جهت ازپنجة شیرست بر من تنگنر 
نه ز کار خوده نه ازمردم کشایم عفده‌ای 


-- 1 زدولت 


نقش» جوی خشك باشد در عقیق آبدار 
جون رگد سنگ است دردستم عنان اختان 
گفته جوی شیر بر" استخوانم انشا 
بر ده استزاد گی حجول‌سرو دستم را و 


- چدین است در ثر دو نسخه س؛ ۵ . ص در تن 


گرد من سته است نقش ازناتوانی برزمین 
زخم تیر راست ست از کج بیش در دل می‌خلد 
حجّت سیری بود از میهمان بوالفضول 
خرقه‌ی وشان را زمردم بردباری لازم‌است 


زاستین ی افشانیم آسوده حون خط" غبار 
سحت می ارسم شود با من مساعد روز کار 
میزبان تلخرو را سفرة بی انتظار 


در تلافی کوه غ بردارمش صالب ز دل 


چول سبوی باده هر دوث 


شی که آرم زیربار 


#۸ 


برد دستم را بیاض گردن جانان ز کار 
از بیاضص گردن او در نظرها شد عزیز 
چود‌جراغ صبحدم‌خورشیدمی لرزد به‌جان 
عاشقان را از تماشای هشت وحوی شس 
نیست گرصبح‌قیامت گردنش» چون‌دیده‌ها 
آنچه با رخسار بوسف سیلی اخوان‌نکرد 
زلف‌مشکین کی حجاب گردن اومی‌شود ؟ 


دست راسازد بیاض خوش قلم بی اختیار 
بود اگر حکم بیاضی پیش ازین تم 
۳ یاض ‏ ۳ ی ما 
می‌کند با کردن ون زلف تاىدار 


بی نیاز ازشمع کافوری است صائب‌مرقدش 
خون‌هر کس‌رابه گردن گیردآان سیمین‌عذار 
2۰-23۹ 


زحم راآماده شو حون لماعت ۳ 
زا ۳ ره داغ عشق» سر لالهزار 


در یابانی که ما را می‌دواند شور عشق " 


پبر کمن از نظر بازی ندارد شکوه‌ای 
حلقتة زهگیر شد قد* خدنگ سرو را 
همچو مستان سر به‌پای یکد گر بنهاده‌اند 
غنجه هروقتی که‌خواهد می‌تواندگل شدن 
جای خود را تا به چشم فتنه‌جوی اوسپرد 
از دل ما یقراری گرد کلفت می‌برد 


کزکجی بیش است عیب راستی در تیرمار 
شاخ و برگی می‌دهد دبوانگی را نوهار* 
گوهکن با بیستون طفلی بود دامن‌سوار 
پائبازست از پشیمانی حریف این قمار 
طوق قمری ز انفعال قامت موزون بار 
در حریم نرگس بیمار او خواب وخبار 
کل نگردد غنجه» دل‌راازشکفتن‌پاس‌دار 
در شکرخواب فراغت رفت چشم‌روز کار 
می‌زداسد اآستین موج از درا ار 





غرلیا 


ت‌ ۳۱۹۵ 


کرچه عمل‌وهوش ودین‌ودل به‌بای او فشاند 
می‌کشد شرمندگی صائف همان از عشق بارا 


۶۰ 


سشتر گردد دل‌نازك ز غمخواران فگار 
هر تهی معزی ندارد جوهر میداد فقر 
آنحه میآید به کار از شعره می‌ماند به جا 
ست در گفتار مانند گنهکاران ماش 
بله‌ای کزعشق‌و رسوایی مر اقسمت تیه شرت 
باشد از نقص جنون پهلو تهی کردن‌زسنک 
احسن را با خال باشد گوشه چشم دگر 
وحشتی دارم که جون حرف بیابان بگذرد 
بر شهیدان پرتو مثت گرانی می‌کند 
در دویدن خواب نتوان کرد برپشت سمند 
سرو از بی‌حاصلی بريك قراراستاده است 
با ترلزل چشم نگشایند از خواب ضرور 


وای بر جشمی که از دستش دود یماردار 
کز تهیدستی زند درجان خوداتش چنار 
سوده گردد از جواهر ؟ نحه ننشیند به کار 
سعی کن‌چون‌بیکناهان برسخ باشی‌سوار 
هست طفل‌نی سوارم درنظر متصورودار 
کز محك بروا نمی‌دارد زر کامل عبار 
مثهر کوچك را بود از ممرها بیش اعتبار 
می‌دود از سینة من دل برون دیوانه‌وار 
لاله خونین کفن دارد ز خود شمع مزار 
اهل‌دولت رابه‌غفلت جون‌سر]مدرو زگار ؟ 
از تزلزل نیست ایمن هیچ نخل میوه‌دار 
وای اگر می‌بود دولتهای دنیا پابدار 


شد فزون ناز و غرور حسن او صائب زخط 
می‌شود خواب سبك» سنگین درایتام بهار 
۰-۱ 


مردمث را سیر کن در حلقه چشم نگار 
جام لبربزی است‌در گردش‌میان میکشان 
وروظلمت‌راکه ازسحرآ فرننان کرده‌است 
مردمك‌جون‌خانةٌ کعبه‌است وم گان‌حاجیان 
خیمة‌لیلی است در دشت‌سیا ض آن مردمك ؟ 
مردمك راکن نظر در چشم شرم آلود او 
مردمك هر چند باشد مرکز پرگار چشم 


۱- د: ازچشم یار 


کر ندیدی در میان جرگه آهوی تتار 
مردمك در حلقة آن جشمهای برخمار 
جمع در دك کاسه» غیر از مردمك‌درچشم‌پار ؟ 
کزیرای سحده‌اش صف‌سته‌اند ازهر کنار 
با ز اف روز روشن» شد دل‌شب]شکار 
ندیدی مردم آورده عسی در کنار 
مرکز اینجا بیش از پرگار باشد بقرار 





۲۵۹۹ دیوان صائب 


تست سر ریرحتلا دایتعا اسر یی سس مگ تور ح رو جر یواست بت ورس تیار ی مت وا ی رو رو و رس بد رورت 


تج و ی ۳ دا سا جات ات ار هد سور ها ال تس مت رت و ی ار الا دار رس یوس ی اجه اس اه رو وی تسود زقس ی و راوج دب کات هر رورت ای تج وی معا 


سینه‌جا کان‌دارد ازم زگان به گردخو 

بود اگر چتر سلیمان از پرو ال پری پری 
گرسیه کا سه‌است‌درحشمش به‌ظاهر هر دمك 
حوربان از روزن جشت برون آرند سر 
چند روزی دورخوبی " زلف وخط رابیش نیست 
می‌شود نر گس به‌هر رنگی که باشد آب‌او 
می‌کند هردم کمندی حلقه از تار نگاه 
گرجه دارد نی به لب ازمردمك 
از حیا گر مردم چشمش به ظاهر ننگرد 
۵ ی ‌َ ی مجنود بود 
چشم او پنگر نگاه گرم 9 

ش گرفتن مشکل است 

کاسه‌اش هرحنددرظاهر نگون‌افتاده‌است 
می‌برد در بردن دلهاز مزگان بلند 
می‌رساند خانة چشم نظربازانل به آبت 


سواد - 
۳ 


گرزمستیها صف»زگان رگخوابش شود 
در زمان مردم آن چشم» چشم آهوان 
مردم خو ریز چشم او به قصد عاشمان 
می کند نام غزالان ختن را حلقه زود 
چشم‌شرمآلود اورامردمك چون مهرشرم 
آن که دلهای پریشان را کند گرد آوری 
دریاض چشم او تا مردمك را دیده است 
کرده ازبكآستین صددست مر گانش‌برون 
خضر اگرتیری‌به‌تاریکی فکند از ره مرو 





- متن مطابق ] (خط صاثب)» سء د. ت: زان» که بهتر می‌نماید. 


۳- س؛ د: دور خوبی چند روزی 


دوربادا چشم ند زین آهوی مردم شکار 
مردمآن چشم» مستغنی است ست ازعشتاق زار 
مردمك دارد ز نور خویش چتر زرنگار 
عالمی را دارد از مردم نوازی شرمسار؟ 
حون نکه زان مردمان چشم گردد آشکار 
دور حسن مردم‌ك هرگ نیفتد از مدار 
سرخ ازان‌شدمردمك‌درنر گس‌خو نخواربار 
دست سبری مردمان چشم اقزا ار شتا 
چشم مست او بود در کفتگو بی اختیار 
می‌برد درپرده دل از مردمان بی اختیار 
مردمك در پردة چشم حجاب] لود بار 
کر ندیدی برق در ابر سیاه نوهار 
کشتی از کرداب ممکن نیست آیدیرکنار 
تر نمی‌سازد لبی را ازشراب خوشگوار 
مردم چشم سیه مستش بد طولی به کار 
مردم چشمش ز مژگان سیه عیتار وار 
مردم آن چشم از شوخی نمی‌گیرد قرار 
درنظر چون نقطه‌های سهو شد بی اعتبار 
دارد از ءزگان حمایل تیغهای آبدار 
مردم آن چشم ان ی باه ات تاو 
از پریشان گردی نظاره دارد در حصار 
نیست غیر ازمردمك دردور چشمآن‌نگار 
بر عدار خود نقاب افکنده عنس از هار 
ا نیفند چشم مستش هر طرف‌بی اختیار 
در سواد چشم اویین‌آب حیوان ۲شکار 


۲- ت: دارد ازمردم‌نوازی عالمی را... 


ای سوت وا سبح ری جر و هرادج میرن ی وت رو یی 
وس 


این غزل صائب به فرمان سلیمان زمان 





ت‌ ۵ ۷ "۳ 


تا مود از مردمك روشن چراغ دیب ده‌ها 


2 


۵ پردمشکین به چشم شو خ‌بسته استآ"ن نگار؟ 
و ۳ 
پاره‌ای گشته است‌ از خورشیدتابان‌منکسف؟ 
منخسف شدیاره‌ای ماه‌تمامش» داشده‌است 
عنبردن موبی غزالی را به‌دامآ ورده است؟ 
هیچ رنگی از سیاهی نیست بالاتره چرا 
چشم‌خونخوارش‌همانادر گریبان ریخته‌است 
۰ می‌شود نر گس به هر رنگی‌ که باشد آب او 
پردة نیلسوفری بر چشم گلرنکش ببین 
همحو شاهینی است چشم لاله‌ر نگ ن‌پری 
گرچه می‌مالید برلب چشم اوازسرمه‌خاله 
نرگس میگون او از پرده تیلوفری 
همحو اير قبله دارد گربه‌ها گن ا سم 
آزچه رو بسته است‌چشم‌خوش راآن‌سنگدل؟ 
بوی‌خون‌میآید ازچشمش»هماناغمزه‌اش 
جای حیرت نیست سرخی بربیاض‌چشم او 
خواب گردیده است‌برچشم نظرباز ان‌حرام 
زیر دامن کعبه را آهسوی زنهاری بود 
۰ شد سیه عالم به‌چشم‌من» کهآن خورشیدرو 
" می‌درخشد همجو برق ازیرده ابر ساه 
همچو آهوبی است کز مستی حمی غلطد به‌مشك 
در سواد آفرینش غیسر چشم ظالمش 
نیست حیرت‌چشم‌او گرلاله‌رنگ اقدشه 


باشده است‌از ناف هوی‌ختن مشك]شکار 
باز موج افکنده بحر حسن عنبر بر کنار 
با شده است ابرسیه برلاله‌زاری پرده‌دار 
از نگاه گرم» برگ لالة او داغدار؟ 
باشده است‌ازچشمه خورشیدسنبلآشکار 
لاله رنك از درد شدچشم سباه‌آن نکار؟ 
از سبه مستی شراب لعل را بی اختیار 
چون نگردد سرخچون گل نر لس خونخواربار؟ 
گر ندیدی قطعة ابر سیه بر لاله‌زار 
شهیر خود رانگارین کرده ازخون شکار 
شد به‌مردم عاقست‌خو نخواری او آشکار 
می‌نمادد جون شفق از دامن شهای تار 
پرده نیلوفری بر گوشة ابروی بار 
چون برآهوی‌حرم هرگزنباشدگیرو دار 
شست‌تیغ خود درین‌سرچشمه ازخون‌شکار 
کزشراب لسل داشد رخت ستان داغدار 
۳ لباس شبرو ال کرده‌است جشمش اختبار 
در نقاب مشکفام آن دید مسردم شکار 
پردة نیلوفری بسته است برطرف عذار 
از حجاب پردة نیلی نگاه گرم پار 
در حجاب پرده شرنگ» چشم مست بار 
کیست کزخون خانهةخودراکند نقش‌ونکار؟ 
جوش مستی می‌زند مبخانه در فصل هار 


۱۸ "۲ دیوان صائب 


تاد اسف شب دا دی ما ۱ 


صائب از بیماری آن چشم حال دل میسرس 
جون نود احو ال سماری که شد سماردار؟ 


2۰ 


می‌برد خواهی نخواهی دل زمردم خط"بار 
زود دردل جای‌خود را نوخطان وامی‌کنند 
عشق عالمسوز بر عشتاق ابر رحمت است 
ماتم و سور جهان با یکد گر آميخته است 
ناقصان‌را می کند کامل» سفر کردن‌زخوش 
می‌کند آزاد جان را سختی دوران ز جسم 
نسه سازد نعست آماده را چشم حریص 


چشم‌بندی می‌کند در پردن دل این غبار . 
در بعلها جای دارد مصحف خط.- غار 
لعل از سر جشمة خورشید گردد ۲بدار 

آب می‌گردد به‌چشم از خندة بی‌اختیار 
می‌شود ابرهاران حون صواگیرد بخار . 
سنگ را آهن فلاخن می‌کند بهر شرار . 
در دل خرسند ساشد نممت بی انتظار ‏ 


هر که خودرا باخت‌صائب می‌زند نقش‌مراد 


يِ ۰ 


«۹4 


ای دل غافل زمانی از گریبان سر برار 
نبض‌هر خاری که می‌جنبددرین‌صحرابگیر 
در کتاب عالم از روی بصیرت ضغورکن 
بر دلهاچه می‌گردی برای حبه‌ای ؟ 
پیش‌نیسان چون صدف تا کی‌دهن خواهی گشود ؟ 
ساده کن لوح دل از نقش و ثگار آرزو 
چند بافی عنکبوت رهتة طسول امل ! 
گوشة بی نوشه‌ای کن ازدو عالم اختبار 
از نسمی شمله هستی شود بادر ر کاب 
قا ثیفسرده است دل» زین خاکدان يك‌سو نشین 
بی تزلول نبست ننباد جهان آب و گل 
دل دوتیم ازاه ون شد ذوالفقار حیدرست 
شکوهة تاریکی دل را به اهل دل‌بگو 
صلح کن با نان خشك از نعمت الوان دهر 


نیستی از مور کم» از شوق شکتربر برآار 
از گریبان فنا چون برق» دیگر سر برآر ‏ 
چون‌به‌معنی راه ردی دودازن دفتر برآر ‏ 
دست کن در جیب خودچو[غُنچة گل‌زر برآر 
دم چو غو"اصان گره‌کن در جگر» گوهر برآر 
هر نفس از جیب خود آیینة دیگر برار ‏ 
از گریبان تجر"د همچو سوزن سر برآر 
از غبار دل به روی آرزوها در برار ‏ 
فرصتی تا هست سر از روز مجمر برآر 
تا حیانی هست با اخگر» ز خاکستر برار 
کشتی خود را ازین دربای بی‌لنگر برار 
در جهاد نفس ابن شمشیر پر جوهر برآر 
از بغل آیینه را در پیش روشنگر برآر ‏ 
ازجگر این خون فاسد را به‌این نشتر برآار 


غز لبات ۲۱۵۹۵ 
غوطه‌زن‌درآب چشم‌خویش دردلهای‌شب پیشآن خورشید تابان‌سرچونیلوفر برآر 


خویش را صالب درین عبرت سرا پامال کن 
از سرافرازی علمها در صف محشر برار 

۰1۹۵ 
پیچ وتاب خط برآنرخسار گلرنگاست‌بار ‏ جلوة طوطی‌براینآیینه‌چون‌زنگ‌است بار 
هرکه خود را یافت» پهلو می‌کند خالی ز خلق بردرخت خوش‌نمر» پیوند چون سنگ است باز 
ی دماغان را دماع نالةٌ ملیل کحاست ؟ بوی کل جون‌غنحه‌مارا بردل‌تنگ است بار 
جوش اشکم شیشه‌افلاك رادرهم شکست بر تنك‌ظرفان می‌برزو رجون‌سنک است ار 
پیست پروای نض اه تاربك را بردل‌روشن‌حضورخلق چون‌زنک است بار 
۰ صلح| گرخوشتر نود از جنگ بیش عاقلان بردل"زادگان» هم‌صلح و هم جنک است بار 
گلّه آهوی وحشی را شبان درکارنیست بر دل سوداییان عشق» فرهنگ است بار 
شیشة سربسته خون در دل کند مخموررا طوطی خاموش برآیینه چون‌زنگ‌است بار 
دلخراشان پردة چشم و غبار خاطرند سای فرهاد بر کوه گرانسنگ است ار 
گرسخن بی‌برده گوید کلك‌صاثب دورنیست 
بر نوای بلیل شوریده» آهنگ است بار 

۹ ۱ 
برلب بام خطر باشد مکان اعتبار خواب امنشت نباشد در جهان اعتبار 
چون گل رعنا بهارش باخزان آمیخته است دل نبندی غنچه‌سان بر گلستان اعتبار 


نبك-جون و اسی از بك‌سنک و آ هن حستها ند تاش برق و چراغ دودمان 

از ورق گردانی بال هما غافل مشو ای که می‌لرزی به چتر زرنشان اعتبار 
پردة ادبار باشد اطلس اقبال او تخته کن» گریینشی داری» دکان اعتبار 
از غرور کهنه‌ها چندان مکدر نيستيم کشت ما را ناز اين نوکیسگان اعتبار : 
این گمان دارندکزرحمت چوبگشایندچشم می‌شود سوراخها در آسمان اعتبار 
"هیچ آبی غیرآب سرد تیغم این فرقه را برنمی‌انگیزد از خواب گران اعتبار 
یك‌زمان درگوشة ویرانه‌کردن خواب امن خوشترست از گنجهای بیکران اعتبار 
تا زمان بی‌سرانجامی مکانی باشدت سمی در تعمیر دلها کن زمان اعتبار 
شمع دولت‌را به ازدست دعا فانوس نیست دست درویشان بگیر ای کامران اعتبار 


۳۰ دیو ان صاب 


ای اد را تس تیه جر ۱۳652۳ ی لا 7 ات ی رت تا ات ان ار ی ی تا و سر ال را ار یت رو ابو و از یش سور یلوسر رل راز ۳ 


زود یرون آی صاثب از جهان اعتبار 


2۰۰۷ 


می‌برستان را به دل ننشیند از دشمن غمار 
کار مشکل را به‌همّت می‌تواد از پیش‌برد 
آن سیه‌روزم که ازهرجا که خیزد سیل غم 
خاکساران از دل ما زنگ کلفت می‌برند 
بس که راه عشق را افتان وخیزان می‌روم 
تكك‌نظر دزد بده در صبح بنا گوش تو دید 


زود بردر می‌زند از خانه روشن غبار 
می‌کند در ون ما رخنه در آهن شار 
در مصیبت‌خانه‌ام افشاتد از دامن غبار 
خن دنا نها کته هه را-ووهم عناز 
می‌رود درهر قدم سبقت کند برمن غبار - 
پرتو خورشید شد در دیدة روزل غبار« ‏ 


جون شوم صاب غبار خاطردار ان؛ که من 
شسته‌ام با اشت شادی از 3 دشمن غار 


2/۸ 


باس درد وداغ عشق ازدنده‌های شوردار 
ریزه‌حسان مایت برده‌دار آفشند 
بی‌نمك نتوال جگرخوردن درین ماتم‌سرا 
ازدودست‌خویش کن‌ظرف‌طعام وآب‌خویش 
دور تا از توست در مهمانسرای روزگار 


در میان زن‌گیان آیینه را مستور دار 
راز عشق ازدل تراوش ان معدور دار 
خرمن خود را نها در زیر بال مور دار . 
حق" بخت شور را ای ی‌نمك منظور دار 
ملث چین را سرسر ارزانی فغفور دار 
کاسةخودسر نگون چون‌ن رگس‌مخمور دار 


نیستی صالب حردف برق بی زنهار ما 
زنهار از آتش ما دست خود را دور دار 


۹۹ 


شوخت رگردد شود حون خال ازخط الدار 
در بیابان جنون از حلقة زنحیر من 
جود‌سبه‌مستی است‌شمشیر سیه تاش به کف 
زلف ازان حسن سامان برنمی‌دارد نظر 


فتنه در دنبال دارد اختر دنالدار 
هر کحا وحشی غزالی وده شد خلخالدار 
چشم فتانی که دارد سرمة دنبالدار . 
چون پرشانی که باشد دنده‌اش بر مالدار 


غرلیات ۱« 


باکهنسالان مکن‌ای نوجوان کاوش که‌هست 
۱ ست ممکن سس زاون در برده بنهان داشتن 
شش داغ عبت با شد لوحهای ساده ۳ 
می‌شد از امل سعادت گر به گنج‌زر کسی 
از کهنسالی نگردد تیزمغزی برطرف 
ی افتاده است‌از س که عکس روی‌او 
: گرزنبضم سوخت‌انگشت طبیبان دورنیست 


آتشی بوشیده در مغز جنار سالدار 
می‌تراود شکوه خونین از لب تبخالدار 
قیمتش نازل شود الماس حون شد خالدار 
جفد می‌بایست باشد چون هم اقبالدار 
سرکه کردد تندتر هرجند گردد سالدار 
می‌کند آیینة تصویر را تمثالدار 
شد لب بام از تب سوزان من تبخالدار 


ساق عرش ازاه من صائب شود خلخالدار 


۰۷+ 


آغیر عبرت هیچ چیز از دار دنیا برمدار 
لنگر 2 عرش جولاد می‌شود 
چشماگرداری که گردی عین‌در باچون‌حباب 


حرف‌ح قگفتن به خون‌خو ش‌فتوی‌دادن است 


8 یه حسن کار خود گردن نفرازی حو کوه 
اراه گرپرسر گذارندت دربن بستانسرا 
زندگانی بی‌شراب تلخ باشد ناگوار 


هرحهر اخواهی زجشم انداخت ازجا برمدار 
سوزنی‌زین‌خا کدان‌با خودچوعیسی برمدار 
تا دم آخر نظر از روی دربا برمدار 
پنبه چون حلااج از مستی ز مینا برمدار 
دست خودچون موج ازدامان دربا رمدار 
چشم خود ای کوهکن از کارفرما برمدار 
بی‌توفّف در بیابانل طلب پا برمدار 
دست‌خود حون‌شانه‌زال زلف‌حلبیا برمدار 
تا لب گور از لب پیمانه لب را برمدار 


4 
+ه 4 


چشم تا بازست» چشم از چشم شهلا برمدار 


گرحه‌صاثب‌جون‌صدف گوهرفشانی ازدهن 
مهر خاموشی ز لب در پیش درا برمدار 


۷۱ 


چونعلم‌شد سرنگون‌لشکرپریشان می‌شود 


برده‌یوشی وی از ین 1 سه‌رخساران مدار 
بای جون لعزید اد از هواداران مدار 


۱۰« دیون صائب 


درخزان ازعندلیبان بانگ‌افسوسی نخاست 
مردم بیدرد را پروای اهل درد نیست 
خانة آب و گل ازسیلاب می‌لرزد به خویش 
کاروان عسر را ثعل سفر در آتش است 
سد" راه شاه می می‌شود حبن سین 
حز ندامت نست حاصل دانه بی‌معز را 


چون‌ورق بر گشت چشمباری ازبارال مدار 
مهربانی چشم زنهار از پرستارال مدار . 
چون شدی‌ازخانه بردوشان غم‌باران مدار 
ایستادن چشم ازین سیلاب‌رفتاران مدار . 
روترش زنهار در بزم قدح‌خواران مدار ‏ 
کوسشن ۳ افسانة مهوده گفتارال مدار 


حرف دل‌صاثب مکن سرپیش اریاب هوس 
زینهار آینه پیش این سیه‌کاران مدار 


«۷ 


آرزو در دل سوزان» عود درمحمر گدار 
قطره خودرا درین دربا چو گوهر ساختی 
تا رسد وقتی که شازهن تاه ازتاج زر 
در سرای مردم بی‌ب رگ چون مهمان شوی 
می‌شود جان تازه از آمیزش سیمین بران 
می‌توآنی حرف حق‌بر داراگر بی‌برده گت 
در بایان طلب گر سر نخواهی باختن 
گوهر دل را جو آوردی سلامت برکنار 
از دم آتش‌فشان» آمنه تارك خود 
مزد طاعات ریابی دیدن خلق است و س 
تا نپیچد آسمانها گردن از فرمان تسو 
وصل آتش طلعتان چون برق باشد در گذر 
شکوه وشکر ازشکست وبست» کوته‌دیددگی است 
جنگ دارد دولت و آسودگی با دکد گر 
از می جان‌بخش زنگ تیرگی ازدل بشوی 


خاك برلت مال» لبرا رلت کوثر آندار 
دست خودرا چون‌صدف برروی یکدیگر گذاز . 
سربه زانوی‌صدف يك‌چندچون گوهر گدار. 
مهر برلب زن» فضولی رایرون در گدار ۱ 
سینة تفسیده را بر سین خنجر گذار 
پای چون منصور بربالای این‌منبر گدار ‏ 
ازنشان پای‌خودمهری براین محضر گذار 
کشتن تن را به این دربای بی‌لنگر گذار 
رتسا رو آب» باری بیش روشتکر گدار 
پشت بر محراب‌کن» پا برسر منبر گذار 
یامکش‌ازراه حق»برخطة فرمان سر گذار . 
تیزدستی‌کن سپندخود درین! مجمر گذار . 
شیشه‌را با شيشه گره دل‌را بهآن‌دلبر گذار 
برنمیآبی به دردسره ز سر افسر گذار 
آرزوی آب حیوان را به اسکندر گدار 


آب‌گوهر ترجمان حالت گوهر بس است 
عرض حال‌خوش را صائب به چشم‌تر گذار 


اخلسا بخکت ض ا_شسد معح سک ی يد زیر و بجر انح خن سس ی 


غزرلیات ۳۳۰ 


«#۳ 


فارغ از دامند مرغعان 2 ت خع 3 در کدارز 
قددنیاهسجو گل‌هرروزدر دست کسی‌است 
حون تواند گاه‌يشت خوش بر دار داد؟ 
درشیستانی‌که من‌درخواب غفلت رفته‌ام 
دیده از روی عرقنالك سمن‌رویان مپوش 
۱ نعل وارو تیاست تمخاللب‌من» ورنه هست 
0 زان دهنها چون صدف بازست ازحیرت» که‌هست 
۱ شوخی جولان زاحسان پیت ها نم حسن را 
در حضور بادپیمایال مزن لاف سخن 
پای من دست حمایت بود بر سر مور را 
هست بی‌صورت ترا لاف سبکیاری زدن 
شکوه کردن ازشتاب عمره کافرنعم خن 


خامه‌رامانع زجولان‌نست مسطر در گدار 
هست‌چون سیماب اینجاخردة زر در گذار 
کوددرحایی که باشدهمحوصرصر در گذار 
در حصار آهن و فولاد جوهر در گذار 
همحو اور اق خزان‌د بده‌است‌نکسر در گذار 
چون‌سیند گرم جولان‌است مجمر در گذار 
آب ساکن» می‌شود تیم بجوهر در گذار 
معتنم‌دال وقت را تا هست اختر در گذار 
دردل من‌زان هشتی‌روی» هر ون کل ان 
ازعرق ]ن‌جهره‌را ببوسته گوهر در گذار 
فیض می‌بخشد نسیم روح‌پرور درگذار 
خامشی ازشمع بهءتاهست صرصر در گذار 
می‌شود باد از وصال کل معطتر در گذار 
از حه یامال حوادث شد مرا سر در گذار؟ 
می‌شود تا از تو نقش پا مصوتر در گدار 
عمر چون .آب است وباشدآب خوشتر در گذار 


نیست صائب بحرامکان! جایآرام و قرار 
هست با استاد گمها آب گوهر در گذار 
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دل چو شبنم آب‌کن رودر گلستانش گذار 
می‌دهد شیر ازه ترتیب این. کمن اوراق را 
گر به‌تقد جان توان‌دریزم وصلش باریافت 
هرکه خواهد از تو سر» چون گل درین بستانسرا 


با تن خاکی میستر یست سیرابی ز وصل 


۱-س,» د: زیرگردون» متن مطابق آ» پر» بو» ق 


روی اشكآلود بر رخسار خندانش گذار 
کار دل زنهار با زلف برشانش گدار 
خردة جان را بوس وپیش دربانشگذار 
بی‌تآمثل با لب خندان به دامانش گدار 


کوزه‌بشکن» سربه‌جوی آب حیوانش گذار 


وت ‏ وا ‏ بن 9 خا ستات ای رک و ور اک 770و و رو وال۳۳ ای یه سونو هار۳ تست 


۳۳۰ دیوان صاثب 


نیست کم مبزال انصاف از ترازوی حسات 
چون ِ_ ِِِ ِِ و ممچو گوی 
حاصل 1 مزرع‌ويراد بجز تشویش نیست 








در همین‌حا کرده‌های خود به‌میزانش گذار 
اختیار سر به زلف همچو چوگانش گذار 
در نشانی داری از مردی به‌طفلانش گذار 
ازخراج1سود گی‌خواهی» به‌سلطا نش گذار 
وقت‌خود ضایح مکن » برطاق نسیانش گذار 


صالب از اشك ندامت جود نداری هره‌ای 


۰/۳۹ 


من نمیآیم به هوش ازپند» ببهوشم گذار 
گفتگوی توبه می‌ریزد نمك در ساغرم 
۱ ۷ سر تم 
کرده‌ام قالب تهی ۱ 
گر به‌هشیاری نش 099 ماقم می‌شود 
شرح شیهای دراز هجراز زلف است بیش 


بحرمن‌ساحل نخو اهد گشت» درجوشم گذار 
ینبه بردار از سر مینا و در گوشم تذار 
تا سبكك کردم سبوی باده پر دوشم گذار 
فامت چون شمم در محراب آغوشم گدار 
در سر مستی سری یك‌دار در دوشم گدار 
ینبه‌ای برلب ازان صبح بنا گوشم گذار 


می‌چکد چون‌شمم صاثب آتش از گفتارمن 
صرفه در گوبایی من نیست» خاموشم گذار 


۰-۷۳ 


اشات در چشم‌من بیتاب چون‌گیرد فرار؟ 
نیست ممکن راز عشق ازدل نیاید برزبان 
در گذار سبل تتوال بشت بر دیوار داد 
ازدل آساش محوتاآسمان در گردش است 
عالم اسباب باشد بردل روشنگران 
می‌تراود شکوة خونین ز لب بی‌اختیار 
پیش دریا نعل هرموجی ازو در آتش است 
نیست بی‌اخگر درین عبرت‌سرا خاکستری 
اختر دولت چو دولت دارد آتش زیریا 


در کف لرزنده این سیمات جون گیردقرار؟ 
درصدف این گوهرسیراب چون گیردقرار؟ 
در سواد دید من خواب حون گبردقرار؟ 
مشت‌خاشاکی درین‌سیلاب جون گیردقرار؟ 
زیر ابر این ماه عالمتات جون گیردقر ار؟ 
دردهال زخم ان خوناب جون گیردقرار؟ 
درجهان آب وگل سیلاب چون گیردقرار؟ 
دورین بر بستر سنجاب چون گیردقرار؟ 
ازروش خورشبد عالمتاب چون گیردقرار؟ 


سوت اتکی ابا تا ریس تا اقا و م یکرت وس ویو پم ره اک باه او مت هر مر 


غرلیات ۹۵( 


کشوری را يك دل بیتاب برهم می‌زند زلف با چندین دل بیتاب چون گیردقرار؟ 


می‌تراود ری حسرت ز دلهای دو نیم 
خانه در سته زندان است دس روشندلان 


حسن هرجایی به‌يكآغوش کی‌تن دردهد؟ 


سبحه از گردش‌درین‌محراب جون گیردقرار؟ 
در خم و مینا شراب ناب جون گیردقرار؟ 
درحصار صاله ادن مهتاب جون گیردقرار؟ 


در غریبی نیست صائب دل‌به جای خویشتن 
در دل زندان گوهر آب چون گیردقرار؟ 


«۳۷ 


دل‌ کجا در سینة وبرانه می‌گیرد قرار؟ 
او ها واه کین اس 
جوش سودامغز راچون گل پرشان‌می کند 
جزتو کزغمخانة دل‌می‌روی چوذ‌برت وباد 
داروی بیموشی عاشق بود هحعران بار 
تا دل‌ازخون شدتهی» چشم از پربدن با زماند 
. عرض اهل درد را بروانة یدرد برد 
پایتخت یستون و دام دشت جنون 
آستین درمنمر اش ماعبث بسجیده فد 


کوچه گرد زلف کی درخانه می‌گیرد قرار؟ 
عندلیباستن که بیدردانه می‌گیرد قرار 
مرغ جون بر تارك دیوانه می‌گیرد قرار؟ 
سیل اگرآید به‌این ویرانه» می‌گیرد قرار 
صبح‌چون روشن‌شودپروانه می‌گیرد قرار 
شیشه‌چوخالی شود پیمنه می‌گیرد قرا 
زیر تیغ شمع امردانه می‌گیرد قرار 
عشقا گر خواهده به‌این‌دیو انه زر کزا3 قرار 


طفل بازیگوش کی در خانه می‌گیرد قرار؟ 


می‌کند مزگان صائب قطم الفت ازسرشك 


۰۷۸ 


بیقرار عشق در يك جا نمی‌گیرد قرار 
آافتای سهوده در اندشه تسخر ماست 
دیو را در شيشة سربسته نتوان بند کرد 
" بخیه نتوان زد به شبنم دیدة خورشید را 
رشتة شیرازة اوراق افلالیم ما 
تا نظربازست» دل در سبنه دارد اضطراب 
می‌دود در کوچه و بازار آخر راز عشق 


کوه اگر لنگر شود دربا نمی گیرد قرار 
بادة پر زور در مینا نمی‌گیرد قرار 
هیچ دل در قنه خضرا نمی‌گیرد قرار 
خواب در چشم و دل بینا نمی گیرد قرار 
ظم عالم بی‌وجود ما نمی‌گیرد قرار 
شمم بی‌فانوس در صحرا نمی‌گیرد قرار 
این شرر در سینة خارا نمی‌گیرد قرار 





۳۳۹ 


غیر دل کز پهلوی من برنخیزد روز وشب 
غیر دریاه سیل درهرجا بود زندان اوست 
برتو خورشد ستر سر سر درا فکند 
هر که چون دل کوچه گرد زلف و کا کل گشته‌است 
شيشة ساعت بود گردون وم ریك روان 
محنت دنیاً ه نوبت سیر دلها می‌کند 
عاقت از خانة آسنه هسم لکشت 
گر نباشد گوشة چشم غزالان در نظر 
بوی پیراهن سفیدی می‌برد از چشم ما 
روح‌قدسی‌چون کندلنگردرین وحشت‌سرا؟ 


دیوان صاب 


ور و بر و ی و يد و ۲ ی سا رای اج سر و ۲ رای و ی یی سر ای رد یمراط اه ود ات رم 


هیچ پیکان دربدن يك‌جا نمی گیرد قرار 
عاشق شوریده در دنیا نمی‌گیرد قرار 
عکس او درچشم خونبالا نمی‌گیرد قرار 
در فضای جنه‌المآوی نمی‌گیرد قرار:: 
یکدم از گردش غم دنیا نمی‌گیرد قرار 
کاروان ریگ در يك جا نمی کیرد قرار 
دربهشت آن‌شوخ بی‌پروا نمی گیرد قرار 
بكث تفس‌مجنون‌درین صحرا نمی گیرد قرار 
اسر دایم بسر سر دریا نمی کیرد قرار 
کوه دردامان [ابن] صبحر | تون تا قر ار*: 


کوه غم لنگر نیفکنده است صائب‌دردلش 
تقش پای هرکه در خارا نمی‌گیرد قرار 


2*۷۹ 


خون دل تا هست چشم تر نمی گیرد قرار 
جان حو کامل شد تن خاکی بود زندان او 
خردة جان را بود در جسم آتش زیر پا 
تا به دربا قطرة خود را نسازد متصل 
دست کو نه‌دار ناصیح از دل پرشور من 
می‌برد از آسمان بیرون دل روشن مرا 
زیر گردون نیست‌ممکن بی‌کشاکش زیستن 
چرخ از گردش نیفتد تانریزد خون خلق 
تا پر کاهی زخرمن هست در کشت وجود 
داد فرگس ازسیات مفری سر خود وا بهاد 
می‌شود طالع هلال خط زطرف روی بار 


کرد گردونرا زانجم پالأصیح خوش نسیم 


تا بود در شیشه می ساغر نمی کیرد قرار 
درصدف‌غلطان حوشد گوهر نمی‌گیرد قرار 
این سپند شوخ در مجمر نمی‌گیرد قرار 
آب روشن در دل گوهر نمی‌گیرد قرار 
کشتی دربایی از لنگر نمی گیرد قرار 
اخگر من زیر خاکستر نمی‌گیرد قرار 
2 در دربای ۳ نمی گیرد فرار 
هست تا در شیشه می ساغر نمی‌گیرد قرار 
از بربدن دبدة اختر نمی‌گیرد قرار 
بر سر بی‌معزه تاج زر نمی گیرد قرار 
درنیام این تیم خوش‌جوهر نمی گیرد قرار 
ورنه دل در عالم دیگر نمی گیرد قرار 
دل حو سودایی شود دریر نمی گیرد قرار 
در بساط باددستان زر نمی‌گیرد قرار 


بات ۳-۷ 


برق هیهات است نشکافد لباس ابر را 
می کندخشت ازسرختم باده‌چون پرزورشد 
دانه دل را جدا ناکرده از کاه بدن 
هر که چون شینم نظر دارد به وصل آفتاب 
در ننندد خلق خوش صالب ب‌روی سائلان 


حسن عالسوز در جادر نمی گیرد قرار 
بر تن پرشور عاشق سر نمی گیرد قرار 
۲ در دلهای عم‌پسرور نمی‌گیرد قرار 
گرچه سازندش زگل بستر نمی‌گیرد قرار 
زیر دربا چو صدف گوهر نمی‌گیرد قرار 


برد صائب رفتن دل صبر وعقل وهوش من 
شاه جون‌راهی شود لشکر نمی‌گیرد قرار! 
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سخن در کوهسار 


0 تن 39 
تنگ ختلقی لازم سنگین دلی افتاده است 
تاقامت ماتسم فرهاد ناحق کشته را 
تکاله تفای در هتشاد رها ستگ وا 
کاوش مز گان شیرین آذحه با نب 5 
می‌کنم هموار بر خود سختی اتام را 
هر رگ سنگی کمر بندد به‌خوذ‌من چومار؟ 
لاله من ی‌نیازست از شراب عارت 
ی تا و 
یستون را بر کمر زثار گردد جوی شیر 
ازبزرگان می‌شود قدر" سخن‌سنحان بلند 
در عزای کوهکن هر نوبهار از بیکسی 
تاه‌خارا کوهکن تمثال شبرین تقش ست 
نیست از سنگ ملامت غم من دبوانه را 
۰ مومیابی سنگ گردد در شکست استخوان 
می‌شودخونش گران‌قیمت‌تر ازباقوت‌ولعل 
برامید آن که کارم صورتی یبدا کند 


۱- مقطع نسخه ت . 


۲- س» د: به خون من کمر بندد» متن مطایق 1 (خط صاتئب)» ت. 


گی‌به حرف‌سخت‌بکشاید دمن درکوهسار؟ 
این بلنگ خشمگین دارد وطن در کو هسار 
تازه دارد لالة خونین کفن در کوهسار 
از همآوازست فارغ کوهکن در کوهسار 
فش شیرین‌می کشد از کوهکن در کوهسار 
برنمی‌خیزد صدا از پای من در کوهسار 
گوشه غاری اگر سازم وطن در کوهسار 
می‌زند ساغر ز خون خویشتن در کوهسار 
بت تا سا لته ۱۱ من در کوهسار 
گر کندتصویر آن بت‌کوهکن درکوهسار 
صاحب آوازه می‌گردد سخن در کوهسار 
حالك سازدلاله؛ چندین بیرهن در کوهسار 
حشمه‌ها رامی‌رود آب‌از دهن در کوهتسار 
می‌شودجو‌سل افزود‌شورمن در کوهسار 
از نسیم عهد آن پیمان‌شکن در کوهسار 
می‌دهد هرکس به‌زیر تیم تن در کوهسار 
صرف کردم عمرخود چون کوهکن در کوهسار 


سب ن : نام . د_ س »۵ : لاله‌سازد حاگ. 








۳۳۰۸ دیوان صائب 


اس سس ی ۳ 


ابن‌جوابآن غزل صائ بکه: اهر گفته‌است 
در میان شهرم و دارم وطن در کوهسار 


2-۸۱ 


امل دل را باری دوران نمی‌آید به کار 
در ساط آفرشش) مردم ۲گاه را 
ور مطلق بی‌نباز از برده‌های ی ماست 
عقده دل‌ازدرون حون‌غنجه‌خود وامی‌شود 


عشق می‌خواهد دل مجروح وچشم اشکبار 


قدر خط سبز را سودایبان دانند چیست 
هرسحابی از دل عاشق نمی‌شود ار 
خاطر آسوده خواهی» چشم ازعالم بپوش 
وگو 2 ۳9 راجاره تست 
تانگردیده است دل‌افسرده» کاری‌ بیش گیر 
گر نخواهد شد سیند روی تشناك او 


تین را همواری سوهان نمی‌آید به کار 
هیچ غیر از دیدة حیران نمیآید به کار 
آتش خورشید را دامان نمیآید به‌کار 
این گره را ناخن و دندان نمیآید به‌کار 
کشت بی‌نم» ابر بی‌باران نمیآید به‌کار 
۳ج خواب] لود را ریحان نمیآ ید به کار 
تشنة دیدار را باران نمیآید به‌ کار 
دید؛ روشن درین زندان نمیآید به‌کار 
تیر چون شد بی‌بروپیکان» نمیآید به‌ کار 
دانة پوسیده» ای دهقان نمیآید به‌کار 
جون‌شراراین‌خرده‌های حان نمی[ دد به کار 


دست و پایی می‌زند بهر حضور دیگران 
ورنه صائب را سروسامان نمیآید به کار 


«۰۸ 


تخمر مهری کر به دلها می‌فشاند روز گار 
برد چون خورشید هر کس‌را به‌اوج اعتبار 
از سک دیوانه نتوانل آشناپی چشم 0 
تا دل مغرور من جایی نمی‌گیرد قرار 
از توباشد گرهمه روی زمین» ازخودمدان 
می‌ کند استاده دار عیرتی هم بر سرش 
با کمال بی‌حبایی» همچو شرم آلودگان 


۱ س» د: دانه را. 


دانه ۱۶۱ هر درودن می‌دماند روز گار 
برزمین چون‌سایه آخر می‌کشاند روزگار 
زخم دندانی به‌هرکس می‌رساند روزگار 
گر به‌سهو ازچهره‌ام گردی فشاند روز کار 
کانحه داد امروزه فردا می‌ستاند رو ز کار 
هرکه را بر کرسی زر می‌نشاند روز گار 
می‌دهد ور و رنگی می‌ستاند روز گار 


سس 


نخل از هر پربدد می‌نشاند روز کار 


غر لیات ۳۰۹۵ 








و 


2۰-۸۳ 


می‌شود رنگین‌تر آن لعل سخنگو درخمار 
خواهد افتادن ز حشمش مستی دنىالهدار 
در سر مستی چه خواهد کرد با نظّارگی 
ابر چون بیآب شد برقلب دریا می‌زند 
می‌توان کردن در آتش سیر گلزار خلیل 
بی‌شراب لاله‌رنگ ازعیش تلخ من مپرس 
سرو باآن تازه‌روبی» می‌کند در دبدهام 
بر دلم بار دوعالم نیست درمستی گران 
بباز می‌ریزد متی خونگرم رنگ آشتی 
گر ه پهل و دیگران رفتند راه کعبه را 
در سر مستی بود ابروی ماه عید تیغ 
جلوة زهر هلاهل می‌کند در آب تیغ 
در تلافی کاسة زانو شود جام جمش 


می‌توان گل جید از خمیازة او درخمار 
گر ببیند چشم او را چشم هو درخمار 
تیرر مد تانرم که می گردد ترازو درخمار 
3 خونخوارترآن‌چشم جادو درخمار 
ز انقلاب رنگ بر رخسارة او درخمار 
برتتم انگشت زنهاری است هرمو درخنار 
جلوة مینای خالی برلب جو درخمار 
بردماغ من گرانی می‌کند بو درخمار 
با حریفان می کنم هرچند بکرو درخمار 
من ره مبخانه را رفتم به پهلو درخمار 
برسرم شمشیر خونربرست ایرو درخمار 
سره سیراب برطرف لب جو درخبار 
هرکه ىك حندی گذارد سربه زانو درخمار 


جامچون خالی شدازمی» خشاك میآیدبه‌چشم 
می‌چکد صائب می از لعل لب او در خمارا 


2-۸ 


سر نمی‌پیچم ز خار سرزنش دیواروار 
برنمی‌دارد ترا از خالك سوی بیرهن 
حون‌سلیمانی است‌هر لخت‌از دل صدپا رهام 
با کمال خرده‌ینی قطة خالش مرا 
طوطی شیرین زبانم ليك آن آیینه‌رو 
بر گ عیشم چون خزان پا در رکاب رحلت است 


- س؛ د: می لعل ازلپ او ... 


تیغ را جابر سر خود می‌دهم کهساروار 
نا نسازی از گرستن چشم خود دستاروار 
دس که بجیده است دردل آهمن زتاروار 
کرد در سرگشتگی ثابت قدم پرگاروار 
می‌شمارد سبزة بسکا نهام داو وان 
یك دهن افزون ناشد خنده‌ام گلزاروار 


ات وت اتب و وی سود وس موسر سا تسس سس متسر ار ات سرا سر رات سرا و کرادت ی اک شرت هي ور یو ی سل و 


۳۹ 


کرحه نیل چشم زخمم شاهدان باغ را 
تا میسر می‌شوده کردار خود بوشبده‌دار 
یل عقبی شن ز دئناه کادم خاکی نهاد 
بس که کردم ساز گاری»غم بهآن رت لد لو 
گرنپیچم يك‌زمان برخود» پریشان می‌شوم 
بی‌تو گر بالین من سازند از زانوی حور 
می‌شود مهر لب اظهار من شرم حضور 
بیش ازین اغیار در چشمم نمودر بارداشت 
ذرده‌ای از حسن عالمگیر او بی‌هره نیست 
رشته عمرش ز پیچ و تاب می‌گردد کره 
تا تو ای سرو روان ازباغ بیرون رفته‌ای 
پیش ار باب بصیرت چشم خ وا ب] لوده‌ای است 
عشرتم را گریة خونین بود در آستین 
می‌توان دانست گنحی هست در وبرانه‌اش 
زنده کی دل را به ور عشق» بر افلارو 








دبوان صائب 


وس وی رن و و ۵ وی وا ادا نس ی وا ور ی جرا کی ها سا کی روش روسناس و چا ایدم یی - من روج سس مد شوه ان مین بوسر ج. 





ی و۱ 0 ور ور ی 0 ون ۳ و رخا خر اسر و ی سل ۳۳ ب‌ِ 


می‌زنند آتش به جان ناتوانم خاروار . 
تا نیفتی در دهان مردمان گفتاروار 
می‌فتد» مایل به هرجاب شوده دیواروار 
می‌کند اکنون پرستاری مرا غمخواروار 
می کند شبرازه» سحسدن مرا طوماروار 
می کنم تعییر بالین هر زماد بیماروار 
ورنه دارم شکوه‌ها در آستین طوماروار 
ین زمن زار وحدت می‌کن ایروار 
انصوی هو او دنت می‌برم دیداروار 
هرکه با موی میان دارد سری زتاروار 
می‌تراود ناله از هر غنجه‌ای منقاروار 
گر به ظاهر دولت دنا ود سداروار 
بوی‌خون گل می‌کند ازخنده‌ام سوفاروار 
هر که می‌دزدد زمردم خوش را عباروار 
ورنه خرج کر کسان خواهی‌شدن مرداروار 


نیست صائب درمحبت پیچ وتاب‌من عبث 


2 


از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بسار 
با کال آشنایی می‌رمد بگانه‌وار 
گوش گل ازشینم غفلت گران گردیده است 
کرحه گوهر می‌فشاند در کنار خار وخس 
سبحه دورافکن درین موسم» که‌سنگ تفرقه است 
خاکنان را از شکر خواب عدم بیدار کرد 

درد و صاف عالم 


امکان به 


جون گل رعنا خزان را در قفا دارد هار 
گوسا بوبی ازان ناآشنا دارد هار 
ورنه در هر پرده‌ای چندین نوا دارد بهار 
جبههای دای‌تر از شرم سخا دارد بهار 
جام پیشآور که چشم رونما دارد بهار 
سرخط جاد‌بخشی از صبح جزا دارد بهار 
هم آ"میخته است 


اما فاات: اقا ما ها مهار 


وا تما ب 
اااوونسسس تسس رید یی ۱ ود دید وت ۲ رد رت ار و ده جر لت ۵ سا با اسرد رت سور و2 رس سا سر پر و۱9 یت و وج صاسون رود رتیت اسوی سم 


غزلیا 
2۹« 
از فروغ لاله ۳ زیر با دارد هار 
چشم‌تا واکرده‌ای چون شبنم گل‌رفته است 
غنحه‌های تنگ میدان را مقام جلوه نیست 
زاهدان حشات را گوش زبان‌فهمی کرست 
چشم ظاهریین چوشینم نگدرد ازرنگ‌و بو 
۰ خار خار عشق را بوشیده نته ان:داسست: 
چشم‌اگر گردد سفیدا ز گربه»ءخون دل‌مخور 
می کنددرهرمزاجی! کار دیگرجون شراب 
جوش حسنلاله و گل‌نیست بیش ازهفته‌ای 


ماد 
‌‌. 


۳۱۳۲۱ 


ید ری ی( ۵ و9 پر مان اج وت تام ٩۳‏ سو ز حوییتی ز و خخک را :20 حور رورا وبا زد ان و ۳ 


جون کل رعنا خزان را درقفا دارد هار 
در رکات تساه سرق» یا دارد هار 
ورنه جندین جلوه جون‌ناد صبا دارد هار 
ورنه از ان بی‌نشان بغامها دارد بهار 
دیده دل باز کن بتتر چها دارد بهار 
خار در براهن ۳0 نشو ونما دارد هار 
چود نسیم مصر با خود توتیا دارد بهار 
زاهید مبخواره را سردرهوا دارد هار 
حسن[روز] افزون‌مشرب‌را کحا دارد بهار؟ 


پرده از پوشیده روبان تحلی باز کرد 
طرفه دستی بر گریبان حیا" دارد بهار 


(۳/۷ 


از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار؟ 
" شاهدان عبت و ی‌برده حصولان می‌دهد 

تی غفلت ححاب شاه بیکانه است 
ازقماش پیرهن غافل زیوسف گشته‌اند 
خواب آسایش کجا آید به چشم شبنمش؟ 
از سرشك ابر وه برق وهای وهوی‌رعد 
زد و و را دام اطفال تماشا کرده است 
از عزیزمای شیم می‌تراود در حمن 
هر زبان سبزه او ترجمان دیگرست 
" له بلبل کجا از خواب ببدارش کند؟ 
بس‌که می‌بالد زشوق عالم بالا به خرد 
می‌کند از طوق قمری حلقه نام سرورا 


۱- فقط ف: فراخی. 


هرطرف‌چون لاله‌صد خونین‌جگردارد بهار 
متّت سار بر اهل نظردارد بهار 
ورنه مش از باده در دلها اثردارد مار 
شکوه‌ها از مردم کوته‌نظردارد هار 
هسچو بوی گل عزیزی در سفردارد بهار 
می‌توان دانست شوری درجگردارد بهار 
ورنه صد دام تماشای د گردارد هار 
گوشة چشی که با اهل نظردارد بهار 
معنیی پیچیده چون موی کبردارد بهار 
از شیر خاکیان یکسر خبردارد بهار 
بالش نرمی که ازگل زیر سردارد هار 
خاله را نزدك شد از جای بردارد سار 


۷- ادضا: صبا» هردو مورد اشتا: .تب بوده است» اصلاح شد. 


۳۳۹ دیوان صاب 


یو 7۳7 ۳ تاج و سل را ۳9 ای اي یج ی 5 کارا ال سود رت يا نع اد فا اس تک و و ات ار لت ال را سا ات رت ۳ ی :۱ یا ار 7 رت وت ری کر شاه رس ما نس وی 0 


عشق در دلهای سنگین شوردیگر می‌کند حلوة مستانه در کوه و کمردارد هار 

قاصد مکتون‌ماصاف همان‌مکتوت ماست 

از شکوفه نامه‌های نامه‌ردارد هار 

3 

از خرام ناز متت بر زمین دارد بهار هرطرف‌صد خرمن کل خوشه‌چین دارد بهار 
تختش ازیادست وچتراز اپرولشکر ازپری اسم اعظم چون سلیمان برنگین دارد بهار 
يك نفس يك‌جا زشوخیها نمی‌گیرد قرار طرفه گلگونها زگل در نو دارد بهار 
می‌توانند يك نفس تسخیر کرد آفاق را سبح اقبالی چو شاخ یاسمین دارد بهار 
نامه‌ای سر سته از هر غنحة نشکفته‌ای 4 4 تسار ن :در اد دا هار 
ادن ودین‌می کندبیبر آ هر کس‌را که‌بافت دست تاراج جر ان: دز آستین دارد هار 

خنده‌های دلگشا صاش بود در سینه‌اش 

گربه ظاهر بر جبین ازغنچه‌چین داردبهار 





4 :3 (مر» ل) 
1 هار تا کند در وقت فرصت حلقه در گوش هار 
ز تگاه او لينم چشم او دیوانه کرد شاه جام نخستین است سرجوش هار 


در حمن تا ت موزود او بسدا نشد در کشا کش بود از خمیازه آغوش بهار 
کی توانستی ز شور عندلیبان خواب‌کرد؟ از شکوفه گر نبودی پنبه در گوش بهار 
خطدمید وهمچنانر نگینی‌حسنش به‌جاست در خزان ننشست این گلزار ازجوش بهار 
صاثب ازچندین هزاران خرمن امتید خلق 
دان؛ بی حاصلی باشد فراموش بهار 


۰۰۹۰ 
کوه سنگین را سبك جولان کند جام بهار. پر برآرد لنگر تمسکین در ایام بهار 
خندهة شادی نمی‌دارد دوامی همجو برق علی به لب واکردنی می‌گردد اتام هار 
نعل ابر نوبهاران است در آتش ز برق جام می را برزمین مگذار هنگام بهار 
می‌شود در جلوه‌ای کوتاه چون مد* شهاب دل منه چون غافلان بر طول ایام بهار 


مج 


ما و جوا ریاف یی شا سوه و لاس00۳ رم مرس ,خر ون ممل با 


ی 


چون‌شکوفه پنبة غغلت برون آور ‏ زگوش 
برد عفات. ۲ بی. تدا وم از ی اش 
طاق ابروی بهاران است از قوس قزح 
همچوطوق قمربان هر کس سراپا چشم شد 
دانه ما را سموم اامیدی سوخنه ها 
در حریم کعیه هر نساشسته‌رو را بار نیست 
آرزوها را کند بیدار چون اصحاب کهف 
خنده پیدردی بودچون صبح باموی سفید 
باده روشن علاج ظلمت غم موی وشتان 
چیست‌نقد جان‌کزان جان‌جهان داری‌دریغ؟ 
حون گل رعنا شود طی در ورق گرداندنی 
تخم امْید جهانی تشنة جولان اوست 
ابرهای تیره بی مّی می‌کند دل را سیاه 
خار و گل دربلة میزان تردستان یکی است 
امداری چشماگرداری» سخاوت پیشه‌کن 
زاقطاع فبض» کوته گردد اتام خزان 
بر محاور عزتت مهمال غیبی واجب است 
" از رخ چون آفتاب گل نظر را آب ده 


تا شوی صاحب مر از لطف پیعام بهار 
خوش تماشاهای رنگین است در دام هار 
از رگ ابرست زلف عنبرین‌فام هار 
گل تواند چید از سرو گل اندام بهار 
ورنه کوتاهی ندارد مد" انعام دهار 
تازه در هرجام متی کن غسل احرام پهار 
از سحاب گوهرافشان رحمت عام بهار 
از شکفتن کام در ردان هنگام بهار 
از هلال جام» صبح عید کن شام بهار 
رخ خندان چو کل تسلیم کن وام بمار 
در جهان بیوفا آغاز و انجام بهار 
تا ۱ ۱ با بردارد دلارام بهار 
بادة روشن به دست آور در ایام هار 
چون کنم فطع اسد از رحمت عام بهار؟ 
کر ره ریزش پلندآوازه شد نام بهار 
هست روزافزود زراه فیض» اتام هار 
سعی کن زنهار در تعظیم و اکرام بهار 
تا نگردیده است غایب از لب بام بهار 


چشم پوشیدن زپاسوقت : صائی مشکل است 


خواب بلبل‌کی شود 


سنگین دراتام بهار؟ 


۰-۱ 


بوی گل میآید از چاك گریان بهار 
می‌توان دانست‌داغ آنشن رخاره‌ای است 
بهرایمان باختن هرشینم گل چشمکی است 
کی برآید بوی گل از عهدة خرج نسیم؟ 
از نسیم اوثلم چون گل گریبان چالك کرد 
تازه‌روبان تو کل فارغند از فکر رزق 


ناز تیم کیست این زخم نمایان بهار 
زآتشی کزلاله افتاده است در جان هار 
دین کح ماند حا 13 کاف ستان دهار 
زود خواهد رفت هوش‌ما به جولان هار 
تا حه گلها بشکشفد دیکر ز احسان هار 
کی شود خالی زیرگ عیش» دامان بهار؟ 


هو هه وروت ید7۳ درد میدن رو ریز وی عر و اي نید صاعات لا راتدیبوا ۰ اطاسشا جیب اسا و دص تس 0 و سید تال سقماشی و هر وتا مشود بارخ تن سترزز. 


۳۳۱ دیوان صاب 





آه اشكآلود چون ابر پرشان هار 
۲ صاّب چشم ات نود ابر تلخروی 


در فضای سینه‌ام پر در پر هم بافته است 


در حقیقت چشم زحم رویق خندانل بهار 
2۲« 


خاله را جان کرد در تن ابر احسان هار 
چون پرو بال پری» ابر پریشان سایه کرد 
سر برآوردند چون طوطی ز جیب شاخسار 
هر سر شاخ ۱ ز شکوفه دفتر اسان کشود 
جامه احرام پوشیدند اشجار چمسن 
جون لب سوفار می‌خندد در آغوش کمان 
می‌فسروشد جلوة رنگین به طاوس بهشت 
رفت بیرون خشکی زهد از مزاج روزگار 
شرم معشوقی نمی گردد حجاب خنده‌اش 


صبح محشر سر زد از چاك گریبان بهار 
0 عالمآرای سلیمان بهار 
برگها از اشتیاق شسککرستان بهار 
از برات عیش بر شد جبب و دامان هار 
شد جهان پرغلفل از لبيك گویان بهار 
غنچة پیکان ز فیض عام احسان بهار 
خار بتن از فیض تشریف نمایان بهار 
تا برآمد از تنور خال» طوفان بهار 
زعفران‌خورده‌است گل ازروی‌خندان بهار 


می‌د هد دیوانگی و شاخ و ب رگد نازه‌ای 


«2۹۳ 


نیست بی می باغ را نوری می روشن بیار 
صندلی شد آبهاو توبه درد سر نبسرد 
پیش راه ما که در ظلمات غم سر گشته‌ايم 
ند عیش و شادمانی برسر هم ريخته است 
نیست جان کهنه را پروای این جسم خراب 
آنچه باید باخود آورده است‌حسن نوبهار 
عافیت در مخودی»آسود گر ی 
نیست غبر از رخنة دل روزنی این خانه را 
خاطر آزاده می‌خواهد ره بار يت ی 


تیره می‌سوزد چراغ لاله‌ها روغن بیار 
وقت امدادست ساقی رطل مردافکن ببار 
لطف کن ساقی چراغ از ز داد روشن سار 
سمی کن چون گل به‌این‌بستانسرا دامن بیار 

از شراب کهنه جان نو مرا در تن بیار 
همچو شبنم دید پاکی به اين گلشن بیار 


تا حباتی هست رخت‌خود این مأمن سار 
سرا کُرخواهی سری بیروذ‌ازدن‌روزد سار 


رشتهة خود بی گره‌کن روبه ان سوزن بار 


بی دم گرم تو صائب بوستان افسرده است 
سینة گرمی به اين هنگامه چون گلخن بیار 





ت‌ ۳۳۵ 


3 


دل بهآن زلف چلیپا می‌کشد بی‌اختیار 
آب‌چون شددل» غم‌دوری خیال‌باطل است 
اختیاری نیست در کوی مغان افتادگی 
برنمی‌دارد ز روزن مرغ زیرك چشم خود 

خودنمایی لازم افتاده است حسن شوخرا 
لیلی ازتمکینعبث برخود بساطی‌چیده‌است 
آه عاشق در زمان خط دو بالا می‌شود 
در ته دواره کاه از کهربا دارد خسر 


رشتة مجنون به سودا می‌کشد بی‌اختیار 
مهر شبنم را به بالا می‌کشد بی‌اختیار 
زور می دامان دلها می کشد بی‌اختیار 
دل به‌آن خورشید سیما می‌کشد بی‌اختیار 
باده از خم سر به مینا می‌کشد بی‌اختیار 
شوق محمل رابه صحرا می کشد بی‌اختیار 
در بهاران سرو بالا می‌کشد بی‌اختیار 
عشق دلها را به دلها می‌کشد بی‌اختیار 


چشم بر منزل بود از راه صائب شوق را 
دورن را دل به عقبی می کشد بی اختیار 


۰۰۵ 


گلعذار من پرون از پرده بوی خود میار 
نیست‌ممکن‌چون‌رسیدن درتوای‌جان‌جیان 
نیست چون پروای دلجوبی ترا ازسر کشی 
دردسر خواهی کشیدن از هجوم بلبلان 
می‌گدازد ۲ه محرومان دل فولاد را 
از دو زلف خوش دست شانه را کوتاه کن 
تا به‌اشك گرم نتوان دست‌ورویی تازه کرد 
دارد ۳ ز بر با این رنگهای عارضی 
از ته دل گفتگوی اهل حق را گوش‌کن 
۳3 به چرم سینه صافی سنگبارانت کنند 
رزق فرزندان حوالتکن بهخیراثرازتی 


بیقراران را بحان از رزوی خود میار 
عالم آسوده را در جستجوی خود میار 
از! کمند جدبه دلها را به سوی خود میار 
ازلباس غنجه‌بیرون‌رنگ وبوی خود میار 
بی‌سبب آیینه را در پیش روی خود میار 
صددل آشفته را بیرون زموی خود میار 
از دگرسرچشمه‌ای آب وضوی خود میار 
غیر ببرنگی دگر رنگی به روی خود میار 
خالی ازسرچشمه حبوان سبوی خود میار 
همجو آب از بردبارها به روی خود میار 
چون‌کبوتر طعمه‌بیرون از گلوی خود میار 


نیست ظرف بادة پر زور هرکم ظرف را 
سل بی زنهار را صائب به جوی خودمیار 


۳۳۹ دیوان صائب 


2۹1 


بی‌دل بیداره سر از خرقة تن رمبار 
پشت بر آیبنه کن تا برخوری از آب‌خشر 
بگسل از زینت‌پرستی رشتة طول امل 
سرسری مگذر ز درد وداغ عالمسوز عشق 
می‌کند خورشید تابان صبح را عالم‌فروز 
مهر خاموشی بهلب زن» آهرا در دذشکن 
نامداری نشتر الماس دارد در کمین 
از گرانجانان جدایی قابل افسوس نیست 
ازدرشتیهای ره درچشمه آب‌آسوده است 


پای خوابآلود را از زیر دامن برمیار 
چون سکندر پیش‌رو دیوار آهن برمیار 
از لباسی هرزمان سر همچو سوزن برمیار 
دست و دامان تمی از سیر گلشن برمیار 
تا نسوزد دل» نفس از جان روشن برمیار 
سر به‌غمازی چودود ازهیچ روزن برمیار 
چون‌عقیق ازساده‌لوحی سر زمعدن برمیار 
در فراق سنگ افغان جون فلاخن برمیار 
تا نیاید پا به سنکت سر زمسکن برمیار 


تا نسازی صیقلی صائب ز زنگار خودی 
زنهار آینهة خود راز گلخن بر میار 


«۷ 


شد خرابات معان از توبهام زیر و زیر 
تویهٌ من بازگشت عالمی را شد سبب 
از لد میگون او قانع به دشنامم که می 
درنمی‌آید به چشم موشکاف از نازکی 
خط به لعل آتشین بار شد خضر رهم 
نیست جزکاهش نصیب‌عاشق‌از سیمین‌بران 
س‌که چرخ آهنین بازو مرا درهم فشرد 
رشته اشك از درازی درنمی‌آید به چشم 
شهپر زرژین زنور خود چوطاوسش دهد 


نیستم نومید از تردستی یر مغان 


می‌زند باد مخالف بحر را بریکد گر 
لشکری را گاه بیدل می‌کند يك بیجگر 
از رگد تلحی دو اند شاه تن دلم.. سم 
ورنه یش از چوهر تيغ است تأب کت 
روز روشن دود می‌گردد به آتش راهبر 
رنج باربكث است رزق رشته از قرب گهر 
معزمن صدیبرهن ازاستخوان‌شد خشك‌تر 
کی ام تام اش از چشم سوزن تنگتر 
شمع‌اگر پروانه را سوزد به‌ظاهر بالو پر 
چون سبوهرچند دستم خشك‌شد درزیرسر 


حسن را فیض نظربازان کند صائب تمام 
تا نپیوندد به شبنم گل نگردد دیده‌ور 


غزرلیات ۹۷« 


3 


ای بر روی تو از آينة گل صافتر 
هر که‌ازدت تفع کردان‌قیکا نسندرویحق 
آتش سوزنده را نتوان به چوب اندام داد 
دورسنان از خزان تنگدستی فارغند 
۱ گاه باشد کز غباری لشکری برهم خورد 
در رگجان‌هر که راچون‌رشته‌پیچ و تاب‌نیست 
بس که درشر خیر ودر خیرجهان شردیده‌ام 

نست‌ذوق سلطنت مارا»و گر نه ریخته‌است 


فتنة روی زمین زلف ترا در زیر سر 
هرکه از زثار برگردد نمی‌ندد کمر 
جوب و[ دیوانکان و می‌کند دیو انه‌تر 
مرغ زبرلك در بهاران می کشد سر زیریر 
تا خطش سرزده سپاه زلف شد زیروزیر 
زود باشد سر برآرد از گردان گهر 
مانده‌ام عاجز میان اختیار خیروشر 
چول حباب و موج در بحرفنا تاج و کمر:ه 


تا ازان شیرین سخن حرفی مکترر بشنوم 
خو ش را صاثب کنم در بزم او دانسته‌کر 
3 


- ترلمن کزپسته‌اش‌بی‌خواست می‌ریزدشکر 
با سبکباران چه سازد قلزم پرشور و شر؟ 
صحبت تبکان بدان را خوب رسوا می‌کند 
دعوی منصور از دارفنا این اوج بافت 
گفتگوی ناصحان‌ادست حون‌دل‌شد ستاه 
از میان زتار کافرنعمتی را باز کن؟ 
هر که را درپرده‌های چشم آب شرم یگ 


چشم ۱ بادام کوهی تلختر 
کف به ساحل می‌رسد از سیلی موج‌خطر 
می نما دد تلخی بادام افزون در شکر 
منزل تير از کمان سخت باشد دورتر 
نیست خودن مرده را پروای زخم پیشتر 
تا فلك حون ندگان در خدمتت نندد کمر 


زود میآید برون از پوست چون بادام‌تر 


لالة داغ است باغ دلسکشای عاشقان 
برندارد مرغ زیرلك صاثب از روزن نظر 


3 


نوسه‌ای در کارمن کن‌زانلب همحون‌شکر 





نا به‌چشم شاه شیرین‌باشی ای صوفی‌بسر 
بهله ۴ کوتاه کن دست تعدی زان کس 


صید عاشق‌کن» مرو درخون جندین‌جانور 


۱- د: روی‌گرداند» متن مطایق اصلاح صائب درنسخه س.۷- د» ب» ده ل: پاره‌کن» متن مطابق س. 


۳۹۵۱۸ دیوان صاثب 


طْرهةُ دستار خوبان کار شاهین می‌کند 
دوستان را از نظر انداختن انصاف نبست 
چون غبارآلود برگردی ز صحرای شکار 
گرحه از موی میان او دلی دارم دو نیم 
گر به‌این تمکین گذاری پای‌برچشم رکاب 
ترضعفان ظلم کردن می‌کند دل را سباه 
می‌رباید حلقه‌های ديدة عشتاق را 
بوی خون بیدار سازد فتنة خوابیده را 
از خرامی می‌کند زیر و زیر آفاق را 
گربه‌ظاه سر به پیش افکنده‌است ازشرم‌حسن 
رو به هرجانب که آرد».دل فتد برروی دل 
گر درین میخانه می‌خواهی شراب بی‌خمار 
نیست ممکن‌تترلمن برفارسی دندان نهدا 


نیست حاجت دلربایان را به شاهین دگر 
تثرلك می‌باید که دشمن را نیارد در نظر 
آب گردد هرکه اندازد به رخسارت نتظر 
دارم از تیش هلال عید قربان در نظر 
خانه زین را ترلزل می‌کند زبر و زیر 
باز کن يك لحظه آن شمشیر کج را از کمر 
چون سنان هرجا شود با قد" رعنا جلوه گر 
چشم او از باده شد درخون عاشق گرمتر 
از نگاهی لشکری را می‌زند بر یکدگر 
تیعها دارد ز پثرکاری نهان زیر سپر 
هرطرف تازد» ه جای گرد خزد الحدر 
نیست غیر از خون عاشق اد بی‌دردسر 
گر ز قند فارسی" سازم جهان را پرشکر 


رحم کن ای سنگدل بر صاثب شیرین‌سخن 
ورنه خواهد شکوه کردن بیش شاداد گر 


2*2۱ 


از فروغ ماه تون کز 53 به آت و تآب اسر 
گرچنین بنددبه‌خشکی کشتی احسال محیط 
در گره سته‌است دریاآت خودراجون گهر 
پیش ازین‌می‌ریخت ازدستش گهر بی‌اختیار 
خازن گوهر ندارد از ترشرویی گزیر 
می‌کند دلهای شب در گربه طوفان؛ دیده‌ام 
در زمان تنگدستی دل به حق روی آورد 
زبر بار مشت احسان» نمی‌ماند کریم 
در کف دست کریمان نیست گوهر را قرار 


۱- بهارعجم : دندان نهد برفارسی. 
سب س: سیراب. 


ِ- ایضاً : پارسی . 


جلوةٌ شکتر کند با شیره در مهتاب ایر 
یکتلم حون کاغذد اری شود ی‌آب ادر 
خشك میآید برون ازبحر چون قلاتب ایر 
در زمان کشت ما شد گوهر نادات ایر 
برسیاهی می‌زند چون می‌شود شاداب" ابر 
می‌شود گو دا به چشمم پرده‌های خوات اير 
روبه دربا می‌رود چون می‌شود بی‌آب اير 
وام دریا را کند تسلیم از سیلاب اير 
قطره را از مقراری می‌کند سیماب ابر 


غزلیات 


تست یت زیرپ 





آبرو صائب پریزد پیش دربا بعد ازین 
گر شود از دیدة خونبار من سیراب ایر 
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۳۱۹ 


حسن از چشم نظربازان شود شاداب‌تر! 
۱ بر چراغ صبیح می‌لرزد دل پروانه سش 
0 هرقدر درموج سنیل حشمه طوفان می‌کند 
" گرجه بود از زلف او حسال پرشانی مرا 
هیچ روز گرچه خالی ار درو 9 بت 
سار ناکامی از خود آب برمیآورد 
می‌تراود رازهای سر به مهر از سینه زود 
کت از عنقا اثر در عالم ایجاد ثست 
بکتلم اسباب دنیا برد بیگانگی است 
۰ طاعت صدساله‌را برطاق نسیان‌نه» که نیست 
۱ تست از موسر دلها را 


رشتة امنید را طی کن که در اتام ما 


منوار ساختن 


چهرة کل را کند شبنم 
حسن دل را کرد در دوران خط بیتاب‌تر 
ی ۱ چشم تر عاشق پرهشان‌خواب‌تر 
شد رگ جانم ازان موی کمر پثرتاب‌تر 
کاین ره‌خوایده ازمخل بودخوش ‌خواب‌تر 
خانه‌های بی‌درو بام‌است خوش مهتاب‌تر 
می‌شود تبخال از لب تشنگی سیراب‌تر 
گوهر غلطان صدف را می‌کند بیتاب‌تر 
گوهر انصاف از عنقا بود نایاب‌تر 
آشناتر با خدا هرکس که بی‌اسباب‌تر 
پیش رحسمت از تهندستی متاعی داب‌تر 
روی جانان است از خورشید عالمتاب‌تر 


به آب و تاب‌تر 


2 جر ۶ 6۰ ىم مه 
بحر جود از چشمه سوزن بود بی‌آب‌تر 


شد ز خط صائب صفای آن لب لعلی زداد 
گوهر از گرد یتیمی می‌شود شاداب‌تر 


۳ 


می‌شود در وسمه ابروی نان خو نخوارتر 
تقو تس ام کر ان می‌گردد تمام 
بادة ممزوج را زور شراب صرف نیست 
می‌شود رسوا زدیدنهای بنهان راز عشق 
جرب ترمیهای ظاهر نیست بی‌مکر و فرب 
.سفیل را اسان رده رتم سنگلاخ 


او تك: سیراب‌تر» متن مطابق ت‌. 


درنیام این تین خونریزست بی‌زنهارتر 
شد ز خط" عنبرین آن خال خوش بر گارتر 
چشم ی با نیکست هشیارتر 


خواب ۳ عمر ۴ سازد ی 


۳۳۳۰ دیوان صاثب 


هه سس سر وی و و وت و و و ی ی و ی ۳ ی 7 3 ات ی اد خر یبا و ۳7 .- 


خطه آزادی است سرو و بد را بی‌حاصلی 
رغبت می در بهار افزون شود مخمور را 
شوه‌های حسن را خط برده نسبان شود 
دشمن نقش است لوح ساده دیواتگان 
مار گردد ادها از امتشداد روز گار 
عم درین محنت‌سرا باشد به‌قدر بت لباز 
شوق چون با در رکاب بیقراری آورد 
سبزه خط بال و پر گردید سودای مرا 


سنگ افزون می‌خورد نخلی که‌شد پربارتر . 
چشم‌خوبان می‌شوددروقت‌خطخو نخو ار تر 
صفحةً عارض ود در سادگی یر کارتر 
ورنه مجنون است از فرهاد شیرین کارتر ‏ 
گشت در اثام پیری نفس بدکردارتر 
از غم آزادست هرکس هست بی‌غمخوارتر 
کوه را از کبك می‌سازد سیکرفتارتر . 
در بهاران می‌شود دیوانگی سرشارتر . 


از زمین نرم» صاب 3 رمی‌آورند 
می‌کشد ]زار افزون هر که بی آزارتر 


۰۹۹ 


از دم تیغ است آن موی کمر خونریزتسر 
گرچه شور و شر بود کم فتنة خواییده را 
کشت از دزدیده دیدنها نگاهش عالمی 
رخنه در دلها نه تنها می‌کند مزکان تو 
چود‌دهم آب‌ازتماشای توچشم‌تر» که‌هست 
می‌گشايم چون نظر بر عارض گلرنگ او 
درخودآرابی مکن‌اوقات حون‌طاوس‌صرف 
سفله‌جون شدمست» در سدادطو فان می کند 
گرچه از زنگار می‌گردد برش کم تیغ را 
از کحی هرجند آرد تبر را آتش سرون 


هست از مژگان میان آن پسر خونربزتر" 
خواب او صد برده باشد ازنظر خونردزتر 
تیم خوبان است در زیر سپر خونریزتر 
کزتو هر موبی بود از نبشتر خو نریزتر 
حبن اروی تو از موج خطر خو نریزتر 
می‌شود هر مویم از مژگان تر خونریزتر 
کزدم تیم است حسن بال و پر خونریزتر 
می‌شود از آب» تین بدگهر خونریزتر 
شد زخط مزگان آن‌شیرین پسر خونریزتر 
خثلق کج از تیغ گردد در سفر خو نربزتر 


صاب از هم‌پیشگان از تیغ افزون کن حدر 
کزدم تیم است رشك هم گهر خونریزتر 
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هر که وحشت می‌کند زآمیزش ما بیشتر 
توسن‌سر کش حومبدان‌دافت طوفان‌می کند 


در دل سودایی ما می‌ کند جا شتر 
شورش مجنون شد ازدامان صحرا بیشتر 


ام و 


غرلیات ۱« 


خا سس ی پچ پوت فود س مووورسو سرب ور موس سوت رو سوب تا نی دا یم وج فا یج مب تا سا و اج 7 ند اد تا وی ی یا الا و ی رو ون از زا ی مق وی ار جر سس راو ی و > سا ان دم 


نحنان کز ب رگ وی گل سبك برواز شد 
می‌شود سیسل ضعیف از نند بی‌زنهارتر 
دارد آتش زیر پا اشکم زشوق دیدنش 
حیرتی دارم که چون آهوی چشم گلرخان 
گر به‌این‌عنوان شودروی‌ت و گلگل‌ازشراب 


راز ما را برده‌یوشی کرد رسوا بشتر 
از خموشی راز من شد آشکارا بیشتر 
در دل طفلان بود دوق تماشا سشتر 
دز .دل تن از هدن واکند اسف ؟ 


دور بر خود می‌کند صاثب ره ۳ 
و 


۰ 


اقص از کامل برد لد"ت ز دنبا سشتر 
زشت را آیینة تاريك باشد پرده‌پسوش 
گوشه گیران را مسلتم کی‌گذارد روز گار؟ 
> هیچ باغ دلکشا حون جهة واکرده نبست 
عمر در رحیدن دامن سر آمد سرو را 
چود زمین نرم از من گرد برمیآورند 
آب گوهر می‌فزاید تشنگی چون آب‌شور 
در سر بی‌مغز باشد باده را شور دگر 
تلخ‌شد از کوهکن برچشم‌شیرین خواب‌ناز 
گشت از دشنام شوق آن لب میگون زیاد 
در سیاهی می‌توان گل چید از آب حیات 


اتید اخورل. حیت شقی قق اسلا سفتر 
می‌رسد آزار بدگوهر به بینا بیشتر 
از گرانان می‌کشد آزاره عنقا بشتر 
می‌ کشد صاحبدلان و وله سرا نع 
می‌کنند آرادان تن فا شتر 
می‌کنم هرچند با مردم مدارا بیشتر 
می‌تید از تشنگان بر خالٌ دریا بیشتر 
در نستان می‌شود این شعله رعنا بشد 
او ی هل که ان رها ففم 
گردد از تلجی می لعلی گوارا ی 
را ال ار داتان ها ی 


و ان توا ۵ ی زر ناف 


*«(-۷۲ 


باده دارد بر سر پا میکشان را بیشتر 
حین زاروی تو زور اد روشن نبرد 
غفلت من بیشتر گردید از موی سفید 
نیست بی‌صورت حدال زاهدان با صوفیان 


۳۹ 1 آب باشد ماهان را شتر 
گرچه آتش نرم می‌سازد کمان را بیشتر 


صبح سنگین می‌کند خواب گرال را بشتر 
یات | یه وتو ار ندرا سر 


۳۳۳ دیو آن صاثب 


عمر ببران از جوانانل زودلر طی می‌شو د 
پشت هرشاخی که‌خم ازبار منت گشته است 
هرکه از تن‌پروری زایينة دل غافل است 
در سبوی کهنه ممکن نیست گردد آب سرد 
درد بر عضو ضعبف از عضوها ریزد فزون 
کور مادرزاد ازخواب پرشان فارغ است 
سردمهریهای معشوق است برعاشق گران 
از توکّل گر به حفظ حق سپارد گلّه را 
عارفان را جوز بوج چرخ تتواند فرهت 


شم 


فرب منزل گرم سازد رهروان را ببث 


۱ 


ن 


باس می‌دارد ز رد ا وان نهر 
دل خنك می گردد از دنیا جوان را بش 
پیچ وتاب از زلف باشدآن میان را بیشتر 


: 
ى 


از کر که 


می‌گزد وضع جهان روشندلان را 
برق در فریاد آرد نیستان را 
برتو مهتاب می‌سوزد کتان را 
گ رگدغمخوار ی کند ازسک شبان را 
می‌فریبد ابن سبکسر کودکان را 


صبقل حانهای تاردك است صاثب حستحو 
سس سازد کاهل آب زوال:زا دک 


2۵4۸ 


دل زخط بر عارض حانانه لرزد سشتر 
چون زمی گردد غزال چشم جانان شیر گیر 
دل زشوق آنل لب میگون درون سینه‌ام 
در حریم سينة عاشق ندارد" دل قرار 
عاشق گستاخ سازد مضطرب محشوق را 
جون شمارم درقناعت خویش را ثابت‌قدم؟ 
بیقراری اشك رادر دیده بیش از دل بود 
اشك مظلومان بود سیلات ناد ستسم 
تخل بارآور خطر دارد ز سنگ کودکان 
می کشد نامسوس عالم هر که عاقل رد 
گرچه لرزدینجة خورشید درگیسوی شب 


بر چراغ صبحدم پروانه لرزد بیشتر 
از نستان بنحة مستاله لرزد مس 
در کف مخمور از بسمانه لرزد بشتر 
در صدف این گوهر بکدانه لرزد یشتر 
شمع در زیر پر پروانه لرزد بیشتر 
من که از خرمن دلم بر دانه لرزد یشتر 
از صراصی باده در پیسانه لرزد بیشتر 
خانة ظالم ز صاحبخانه لرزد پیشتر 
در میان عاقلان دیوانه لرزد بیشتر 
از خطای حاهلان فزانه لرزد سشتر 
دو. کفاد زلف دسیت:شانه لر زد کیشتر 


شمع را هر چند صائّف می‌کند بی‌دست‌ویا 


س؛ د: نگیرد» متن مطایق‌پر (خط صائب) . 


تِ 


سب دبوعییی. ورس مسج ی یبد چات و سر وج نورد ری سا سار و و زج سا خر ۳ هد یه اب از ی سای ییاچ وت ۳ مه وروی موم سا ی وس وروی .- 


غز لیات 


۳ 


ی و سا 


3 


خار وخس راچرخ ۳ برسرفشا ند دیشر 
می‌دهد مهلت بدان راخاك بیش‌از نیکو انا 
فوطه‌د رخون‌میز ندمه را زشفق‌هرصیح‌وشام 
نور بینش هست اگر در دید ةگردون» چرا 
از تلاش قرب دوری‌کن که از پاس ادب 
زندگی‌خواهی»سخاوت کن که برروی‌زمین 
پایهُ دولت کریمان را نمی‌سازد خسیس 
محمر افلال از آهمن دلمها حون سیتسل 
در زمین شور بر رغم لب خشك صدف 
همح و کاغذ باد» گردون‌هرسبك‌مغزی که‌دافت 


تساو دون .واه ع فت آن می‌دما ند سشتر 
خر سفال: لشتهع درد از اخباف ماند: تسیر 
سرکشان را آسمان درخون نشاند سشتر 
در زمین شور تخم خود فشاند بیشتر 
ماه از خورشید پرتو می‌ستاند یشتر 
مش ماند" هر که فیض‌خود رساند بشتر 
در لندی ابر فبض خود رساند سشتر 
مقراران را بر آتش می‌نشاند ببشتر 
ابر سا گوهر خود می‌فشاند بشتر 
در تماشاگاه دبا می‌براند بشتر 


لطف افکار عرا صاف ز افکار دگر 
می‌کند ادراك افزون» هر که خواند ببشتر 
۹۰« 


تلخکام ایمن ز چشم شور ماند یشتر 
محفلآرایان شهرت» خرج چشم بد شوند 
خاکساران را مها از سرفرازان است یش 
پردة گنج است ویرانی درین عبرت‌سرا 
حرص در هنگام پیری از غلاف ید برود 
زندگی بیش از تنومندی نمی گردد که تیر 
قسمت اشرار گردد از قضا عمر دراز 
چول‌نباشد عزم‌صادق‌جستجو ییحاصل است 


هر که ماند از دیده‌ها مستور‌ماند سشتر 
بال ویر پیداکند چون مور ماند بیشتر 
در کمان ست از پرزور ماند یشتر 
در ساط خاك مار از مور ماند یشتر 

سشسمر 


از کحی تبر از همدف مهحور ماند لمسر 


نوش وئیش این جهان تلخ صاثب‌باهاست 
خانه پرشهد از زنبور ماند یشتر 


۱- س» د: خاك ازنیکان روان آزید ستاند بیشتر» متن مطایق 7۷ ق» ت» ی» ل. 


۲ س» د؛ ق» ی: دیر ماند» مثش مطایق . 


سر پی وتو ان یرون و بت مس( 


۳۳ 


2۰۰۱ 


مار نوخط زنگ از دل می‌زداید بشتر 
مستی حشمش بکی‌صدگشت در دور انخط 
در لباس لطف» دلرا قهر افزون می زد 
لب گشودن‌رخنه‌درناموس همّت کردن‌است 
زخم خصم ناتوان است از قوی جانکاهتر 
آرزو را صبح بیداری بود مسوی سفید 
گرچه لبهای شکرگفتار می‌چسبد به دل 
قسمت تن‌بروران ازتنگدستی کاهش است 


برگذ عیش از نوهاران می‌فزاید 


در بهارانل آب از سرچشمه زاید 


تلخضی بادام در شکر نماند 
از کریمان بی‌طلب حاجت برآید 
نیشتر از تیغ خون را می‌گشاند 
۳ ری ۱ 
دل ز من چشم سخنگو می‌رباید 
آسیا پی‌دانه چون گردید ساید 


می‌کند صائب زبان عیبجویان را دراز 
کوته اندشی که خود را می‌ستاند مشتر 


3 


می‌کشد از بی‌هنر کلفت هنرور بیشتسر 
گنج پیش از ازدها صاحبدلان! را می‌گزد 
بهرة مست از پشیمانی زیاد از زاهدست 
در نیستان برق عالمسوز طوفان می‌کند 
می‌کند سنك ملامت شور عاشق را ز داد 
طفل بدخو هرقدر خون در دل مادر کند 
مت دست حمایت شمم معرور مرا 


می‌خورد دل در تمامی ماه انور 
هست از دربا خطر در آب گوهر 
افگ: ۵ از خشك دارد هیزم تر 
می‌کند تأثیر صهبا در سبکسر 
می‌شود شوریده اين دربا زلنگر 
می‌شود از ممربانی شیر مادر 


می‌ کند بی‌دست و یا از ناد صرصر 


1 : : 1 ٍ 0 : 

۰ س ِ ۳ 1 بو ۵ 2 
1 7 1 ِ 1 1 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


: 1 ه 0 : 
» و ‌ ط م و 
۱ 1 3 1 ً ِ 1 


تیست صاثب چشم ظاهر محرم سوز نها" 
3۹ 
شورش دیوانه گردد از بابان یشتر ‏ می‌شودوحشت‌فزون‌چون گشت‌میدان یشتر 
نیست ممکن‌دل‌شود ساکن‌زدست رعشه‌دار وحشت محنون‌شد ازوحشی غزالان سشتر 


- 1: آزادگان (صائب دراین مصراع کلمهٌ بیش را ازقلم انداخته است). متن مطایق س» د. ت 
۲- س» د: محر م سور نهان عشق هر نادیده فیست » متن مطایق آ؛ ث‌ 


39 چشمی دریساط صنع عینغقلت است 
خشك سازد ریثه نخل هوس را نان‌خشك 
می‌شود طول امل در موسم پیری زیاد 
شمه پیش از دهن سرمایه حسرت بود 
قاستیت حمات کار صرصر می‌ کند 
نیست در زندان تن جانهای کامل را قرار 
شسته‌روبان گرچه می‌شویند ازخاطر غبار 


ت ۳9۵« 


یتست مت نیس 


هرکه بیناتر درین هنکامه حیران پیشتر 
ار وه و فاعم لو آنسفتی 
موج دارد در سرا خشك جولان سشتر 
تلخ گردد عیش مور از شکترستان بیشتر 
شمع می‌لرزد به جان درزیر دامان بیشتر 
خصیمر آرامند گوهرهای غلطان یشتر 
می‌دواند رشه در دل خط." ربحانل سشتر 


چرح صا لب بر مراد سفلکان کردد مدام 


در زمبن شور بارد اسر اتختتا یج سشتر 


«۹ 


می کشد عّزت طلب خواری زدوران بشتر 
از بخیلان خط" آزادی مرا برگردن است 
از وفور زر تهیدستان قسمت‌را چه‌سود؟ 
سگ ز صاحب رویگردان می‌شود چون سیرشد 
دولت از دست دعا دارد حصار عافت 
زشت را آینة تاریك باشد برده‌یوش 
آب درظرف سفالین خوشترست از جام‌زر 
می‌رسد آزار سک‌سیرت به‌درویشان فزون 
همّت از تیغ زبان شکر خجلت می‌کشد 
حیرت هر کس درین‌عالم به‌قدر نش است 
رتبه بسطاست بیش‌از قبض پیش عارفان 


هست‌بوسف راخطر ازجاه وزندان یشتر 
چون نگویم شکراین قوم‌از کریمان بیشتر؟ 
خشك گردد در میان بحر» مرجان بیشتر 
تفس باشد در تهی‌دستی به فرمان بیشتر 
خوابگاه شیر باشد در نیستان بیشتر 
می‌نما ید روی دل گردون به نادان مشتر 
می‌برند از عمر لذنتت خاکساران بیشتر 
خرقه را ازبخیه باشد زخم دندال بیشتر 
در زمین شور بارد ابر احسان بیشتر 
هر که بیناتر درین هنگامه» حیران بیشتر 


فیض در سی‌باره می‌باشد ۳ 


پرء» ق: از زرو گوهر. 


هرکه را آئة تارست صاثب در صل 
می‌کشد خاطر به گلخن از گلستان پیش 








۳۳۳۹ دیوان صائب 





سر ات سا سا ای م عیسو رورس ویو یی اس ی اوآ دسا اس تا و ور ایو او تس و سیون و 


39 


دل بود مایل به خط" عر‌افشانل سشتر 
خط پرون می‌آورد شیرین‌لبانرا از حجاب 
خار خار دلبری از خط فزون شد حسن را 
ناز خوبان می‌شود دررو کار خط زیاد 
می‌برد دل‌بیش ازان لبهای‌شیرین خط" سبز 
گرچه اتید ظفر با لشکر برگشته نیست 
روزی بی‌دست وپاداد‌می‌رسد ازخوال‌عیب 
برده‌یوشی می‌کند بی‌برده راز عشق را 
در بساط پی سرو پایال مجو صبر و قرار 
سیل بی‌زنهار در معموره طوفان می‌کند 





شش سا 


ی مایا سا تاه ریواصت مس .- 


هست در ابر سیاه" امتید بارال بیشتر 
می‌شود در بردة شب غنحه خندان پیشتر 
حرص گل در جمع رو رود زداهان عت ر 
خواب می گردد گران ازبوی ریحان بیشتر 
رتبة این ظلمت است ازآب حیوان بيشتر 
می‌کند صید دل آن بر گشته مز گان بیشتر 
قسمت دبوانه وه مت ات طفلان سمشتر 
می‌کشد این شمع قد در زیر دامان یشتر 
تفنة سیرست گوهرهای غلطان بيشتر 


ی 


شور محنون است در شهر از سانان سشتر 


در شکستن می‌کند دل صاثف افعان سشن 


*«۰۱۹ 


تام مت 
دزد را در پردة شب می‌شود حرآت زد 
می‌دواند رشه در دل جوهر تیغ عتاب 
مشتر سنگین دلان بال و بر دکدیگر ند 
چشمه‌هاسیلاب گردد چون‌به‌همپیوسته شد 
زنگ غفلت فرش باشد در دل آسودگان 


با گرانحانان ود مبل ترازو 
می‌برد در دور خط دل خال هندو 
عشق را باشد نظر بر چین اسرو 
می‌کند در قاف پرواز آن بریرو 
وحشت مجنون ما گردید از آهو 
سبز گردد آهای مرده در جو 


۲ ۷ 


ِ 


1۰ 


دل ز صاثب می‌برد چشم سخنگو بیشتر 
و 
می‌شود معلوب» خصم از بردداری بمشتر تیغ لزان اد زخم کاری 
هر که‌را چون‌شانه در دل زخم کاری بیشتر می‌ کند زلف سخن را شانه کاری 


2 


: 1 
م 
1 


سس اس سر سس سپس یدیس سپس باس وت ده ای و یسوط سس تست رسد سار بو ی وی رو سوب زوس ی 


بر گمو مش محّت سقراری ی 
هرقدر پیغام نومیدی ز معشوقان رسد 
دورتر شد راه ما از سعی ی‌هنحار ما 
هر که میدش به عصیان کمتر ازطاعت بود 
گرجه‌می گرددز] تش" بخته‌هرخامی که‌هست 
دانه۲ بهتر در زمیسن نرم بالا می‌کشد 
دولتگایر گرم و نمی زر ددز باه 
زلف ازسردرهوابی هرنفس درعالمیاست 
فیض ریزش دارد اریاب کرم را تر دماغ 
می‌شود جون ماه کنعان عاقت مالك‌رقاب 
ی کی یو ات اه اعش ون نان ۲ 
از دلسل بو دایم فلسفی در زحمت 1 





هرقدر افزول محبّت» بیقراری 
عاشقان را می‌شود امتیدواری 
کودکان را مانده سازد نی‌سواری 
می‌ببرد روز فیاست شرمساری 
خامتر هر کس که‌دارد جتزو ناری 
سرفرازی سشتر جود خاکساری 
حسن)» عالسوز گردد در سواری 
می‌نماند حسن را خط برده‌داری 
خنده ببرق. است. دز, این #هساری 
ازعزیزان می کشدهر کس که خواری 
هر که انح می‌کند شب زنده‌داری 
کودکان را مانده سازد نی‌سواری 


می‌شود صا لب دعا در دامن شب مستحات 


وقت خط هست ازبتان امتیدواری بیشتر" 


۰۱4۸ 


عشق را باشد به عاشق دلنوازی بیشتر 
می‌کشد قامت به‌قدرریشه هر نخلی که‌هست 
عشق عالمسوز 1 فار غ گذارد حسن را؟ 
می‌شود هرجند محو از روی گرم آفتاب 
دور رات همان از بر و دای 30 
می‌کشد قامت نی بی‌مغز بیش از نیشکر 
پیش راه شکوة خونین نگیرد خامشی 
ظالمان را نرم می‌گردد دل از فرمان عزل 


می‌کند بیچارگان را چاره‌سازی 
هرقسدر پستی فزونتر» سرفرازی 
دا از بروانه دارد حانگدازی 
می‌کند شبنم همان آیینه سازی 
هرقفدر آ لو دهنو دامن نمازی 
در سك‌مغزان بود کردن فرازی 
رشته اشك از گره گیرد درازی 
حسن نوخط می‌کند عاشق نوازی 


نا نگردیده است صائب آدمی بالغ‌نظر 
۳ 


س» ت: درآتش» متّن مطایق د. 
زود صائب دامن خورشید می‌آرد به دست 


۲- ت: نخل. 


مقطع ب» هء ل: 


هر که. چون شبنم کند شب زنده‌داری بیشتر 


۰ ۳ 5 1 . ۰ 4 
ِ 1 1 ۰ ۰ »9 ۷ نو 

: + ؛ ً ٍ و : : 
‌ ۳ بِ ۰ ۰ ۰ ۰ 


سس ی سس ٩‏ ۱7۳۳ 


۶*۱۹ 


گرچه ازجان نیست چیزی با بدن نزدبکتر 
می‌کشم دوری زحیرت»ورنه بایوسف بود 
خال بااآن قرب ازان لبهادهن شیرین نکرد 
پردة شرم است مانع» ورنه چشم من 
چون عزیز مصر باغربت مداراک که هست 
گرچه با فانوس باشد در ته يك پیرهن 
از سخن دست سلیمان تکبه‌گاه مور شد 
می‌شود بی‌دست و یابی شهیر پرواز رزق 
از جوانان گرجه نبود دور مرگ اما ود 


باشد! آن‌جان جهان ازجان به تن نزدیکتر 
چشم چون دستار من از پیرهن نزدیکتر 
تلختر هرکس به آن شیرین دهن نزدیکتر 
باشد از شبنم به‌آن گل پیرهن نزدیکتر 
از رمیدن شد به حانان راه من نزدیکتر 
پلة غربت به دولت" از وطن نزدیکتر 
هست با پروانه شمع انحمن نزدیکتر 
فرب را راهی نباشد از سبخن نزدیکتر 
آب این چاه است بی‌دلو ورسن نزدیکتر 
موی چون کافور پیران باکفن نزدیکتر 


صاف ازیاس ادب گردید ازان زلف دراز 
دست کوتاهم به‌آن سیب ذقن نزدیکتر 


3 


زاهد از آلوده دناست دناخواه‌تر 
دستگاه غم به قدر دستگاه منش است 
ار ان موی کنن تطقافنت فرمن وفنگن 
می‌تو اند کرد داغ عشقء اگر خواهد دلش 
شورش مجنون بکی‌ص دگشت‌از زخمزبان 
لطف گردون بیشتر از قهر می‌سوزد مرا 
هرقدر سررشتة آمال می‌گردد دراز 
مستی رطل گرا بالاتر از بیمانه است 
گرچه بیرون رفتن ازراه است تفصیر عظیم 
خوش بود دلخواه بستن با پربروبان جناغ 


- [ پر» پو » ق: هست. 


رهرو این راه از رهزن بود گمراه‌تر 
می‌خورد خون بیشتر هرکس بود 1 گاه‌تر 
درد بنهانی بود از دردها حانکاه‌تر 
سین تار مرا از آسمان خوش‌ماه‌تر 
می‌کند مهمیز اسب تند را دد راه‌تر؟ 
تلختر هرچند می در کام*» بی‌اکراه‌تر 
دست مااز دامن دنا شود کوتاه‌تر 
بیخبرتر از جهان هر کس که صاحب‌جاه‌تر 
برنگردد هرکه بعد از ۲ گهی» بیراه‌تر 
گرفرآموشی. ازان حانت. نوده دلخواهقر! 


۲- س» نسخه بدل د: به عزت. 


س,» د: خوش راه‌تر» وظاهرا سهوالقلم کاتبان است باتوجه به کلمهٌ خوش درمصراع بالای آن. متن تصحیح قیاسی 


است. به‌احتمال استاد گلچین معانی: کی کند... خوش راه‌تر . 


۶ س؛ د: جام. متن مطایق ن. 


ی ی سس ] 


غرلیات ۳۳۳۵ 


تا 


هر کجا صاثب‌شود بی‌پرده‌آن شیرین سخن 
لیلی از داه عغعرب بسیار باشد داه‌نس 
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ح خامشی سازد من ناب ر دسوانه تر 
بیش شد از بسن لب بیقراریهای دل 
در فلاخن می‌شود بال و بر برواز» سنگک 


قلقل مینا به دور انداخت جام باده را 
جلوة همچشم» سیلاب بای طاقت است 
شد فزون از پند ناصح بیقرارهای من 
می‌کند از روشنی آسنةُ دلهای تاد 
با لب خفت مبدف تردستی نیسان کنسد 


می‌کند پند گران سیلاب را دیوانه‌تر 
بخه سازد زخم پرخوناب را دسوانه‌تر 
صسر می‌سازد دل ساب را دسوانه‌تر 
می‌کند آیینه این سیماب را دبوانه‌تر 
شور دریا می‌کند گرداب را دیوانه‌تر 
طاق ابرو می‌کند محراب را دیوانه‌تر 


می‌کند افسانه انحا خوات را دیوانه‌تر 
پرتو خورشد عالمتاب را دسوانه‌تر 


نوبهار خط* مشکین هر قدر گردد کهن 
می‌کند صائب من بیتاب را دبوانه‌تر 


«۹ 


هرطرف صدراه پسما هست سر گردان حضر 
بی‌رفیقال موافق آب خوردن سهل نیست 


0 ۰۰ ِ ۰ ۰ 1 ۷ وگ ۰ 
۰ فسمت اه از اب رواد جز ز نك ست 


" سعی در تعمیر دبوار تیمان کن که شد 
دستگیری فیضها دارد درین ظلمت‌سرا 
تا نگرده سبز در جوی تو آب زندگی 
تا چه باشد هستی ده روزه ما خاکیان 
می‌کند داغ عزبزان زندگی را ناگوار 
اه کب سماینیی در دفیر. اه نت 


تاکه را افتد درین‌وادی به کف دامان خر 
می‌دهد یاد از خجالت جلوة پنهان خضر 
رزق اسکندر نگردد چشمة حبوان خضر 
ايمن از سیل فنا زین رهگدر بنیان خضر 
تا ه دامان قامت می‌ کشد دوران خضر 
خشاك بگدر زینهار از چشمة حیوان خضر 
چون بنابر آب دارد عمر جاویدان خضر 
آه افسوسی است مد عمر بی‌پابان خضر 
مد" احسانی بغیر از عمر جاوبدان خضر 


سبز گردد کشت امیدش ز آب زندگی 


سا زتنس یی 





.۳۳۳ دیوان صاثب 


3 


ناسمینش لاله گون می‌گردد از تاب نظرا 
تا نهوشد جوشن داودی از خط روی او 
هست در هر نقطه پنهان معنی بسحیده‌ای 
می‌توان کردن به چشمش نسبت چشم غزال 
برسراپاش مبین گستاخ تافو ان 
گرد برمی‌آرد از رنگین لباسان چشم شور 
گر زابرو تیغ بارد هسچو مزگان برسرش 
صیح رخساری کز اوشد دیده‌ام انجم‌فشان 
نست یداری و خواب گران من سود 
آن که‌ست ازهر دوعالم چشم حیران 9 


از تماشایش بود خون رزق ارباب 
از لطافت نست ممکن آورد تانب 
ورنه زلف و خط نگردد دام ارتات 
شوخی مز گان اگر دارد رآ خواب 
می‌شود جون موی آتش‌دنده ازتاب 
داد شبنم دفتر گل را به سیلات 
برن‌دارد چشم» صاحبدل ز محراب 
آفتابی می‌شود رکش ز مهتاب 
چون شرار و سنگ درمیزان ارباب 
کاش میآورد روی نازکش تاب 


۲ب ۲ با اجب با 


می‌شودصاب زچشمش جو های‌خون روان 


۹ 


لاله‌ها چشم غزالان می‌نماید در نظر 
هر غباری کز زمين خیزد درین آب وهوا 
از خروش پلبلان و جوش گلها صحن باغ 
ظاهر سنگ از هجوم لاله‌های آبدار 
خندةگل خارا دك‌روی خندان کرده‌است 
از رگ ابر بهاران آسمان تلخروی 
ىكث دهن خنده است صحر | از تشاط نو هار 
تا که زلف‌افشاند برصحرا» که ازموج‌سراب 
از هجوم داغ» هر زخم نمایسان بر تنم 
چشم تنگ مور از تنگی دل تنگ مرا 
شوم جشمی راکه‌شوخی سر به‌صحر آمی‌دهد 


خارها صفهای مزگان می‌نماید در نظر 
سرو سیم اندام جولاد می‌نماید در نظر 
ملس پرشور مستال می‌نماید در نظر 
باطن کان بدخشان می‌نماید در نظر 
آسمان دك چشم حیران می‌نماید در نظر 
خوشتر از زلف پریشال می‌نماید در نظر 
چون کواکب‌رنگ خندان می‌نماید در نظر 
روی صحرا سنبلستان می‌نماید در نظر 
رخنه دیوار بستان می‌نماید در نظر 
عرصه ملك سلیمان می‌نماید در نظر 
خلوت آیینه زندان می‌نمابد در نظر 


۱- نسخه کتا بخانة عمومی فرهنگت وهنراصفهان (خطصائب) :لاله گردد یاسمین‌رویش ازتاب‌نظر» متن‌مطابقس» پر.ق»ت 


۲- س؛ د: نیست ممکن ازلطافت آورد... » متن مطابق پرءق. 


۷« س» پر» ق: خونبار مراء متن مطابق ت. 


حا سای ایس تساوخرد سار دج 6و نت یی ترس تون سود سراس )بش گنس وی 


رس سس تست ی سا مرس هیوست ود سس اک سا سا ی سای یواست ساسا با سس پمپ د برد 


س که شور عشق یبحیده است درییکرمرا 


۵ 


نست در ظاهر را کر کلعداری در نظر 

کاروانها داشتم از حنس دوسف» این زمان 
مدعیش من چواپرو در بلندی طأق بود 
. می‌چکید از سبزه امید من آب حیات 
ازسبك معزی‌نمی‌پیچد به‌خودچون گردیاد 
خاک در خشمشی» بهحتت گرنظر سازدسیاه 
تا برآمد ازحجاب کفش» پای ستیر من 
از تمی معزی کنند انفاس را نشمرده خرج 
سیل در "وش درا درکنار ساحل است 
۱ نیست غافل چشم دام از صید» زیر خالغوما 
. می‌کشم‌با دل‌سیاهی خجلت‌از کردارخویش 


از دل صدیباره دارم لاله‌زاریادر نظر 
نیست معقوب مرا غیراز غباری در نظر 
داشتم تا ترس دنالهداری در نظر 
زخم من تا داشت تیم آبداری در نظر 
نیست هرکس راکه اوج اعتباری در نظر 
هرکه راباشد ز کوش سرمه‌واری در نظر 
دارم از هر خار این وادی هاری در نظر 
نیست گویا خلق را روز شماری در نظر 
هست تا از گرد هستی سرمه‌واری در نظر 
چشم می‌پوشيم اگر آید شکاری در نظر 
۹1 اک می‌داشتم آسنهداری درنظر 


وقت تخمی خوش که داردنوبهاری درنظر 


2*۹ 


می‌دهد نثثارگی راغوطه درخون» دیدنش 
رخنه‌در دل‌عاشقان را ازشکرخندش نماند 
خندة کبك است در گوشش نوای عاشقان 
تشنة قرب باشد موجه آغوشها 
از نگاه آشنا شد بوالهوس صاحب جگر 


یست در دشت ختنآهوی مشکین انقدر 
کس ندارد یاد هرگز چهره رنگین اینقدر 
شهد شیرین است اما نیست شیرین انقدر 
یست کوه قاف را سامان تمکین انقدر 
هرطرف مایل مشو در خانة زین انقدر 
ازدل ماحسن خوبان گشت خودیین اینقدر 
شد 3 گل گستاخ گلحین انقدر 
آب در گوهر نمی‌باشد به تمکین اینقدر 


- متن مطایق ت» ل ونسخه بدل س. نسخه‌های دیگر: نو بهاری. 


۳۳۲ دیوان صاثب 


اس سر سس رزوی 





دل زچشم شوخ اودرعرض مطلب‌شد دلیر 


اطفساق ساخت ستان را قاامه اتتان 


عقل‌و هوش‌ودی‌وایمان درنماشای تو اخت 
غافل از صائف مشو ای‌آفت دین اینقدر 


۰۷ 


حسن را در کار نبود بادة ناب دگر 
هر که را برطاق ابروی توافتاده است چشم 
صبح ] گاهی شود گفتم مرا موی سفید 
از کهنسالی امد سبرجچشمی داشتم 
ابن زمین شور از خود آب برمیآ ورد 
گرچه در ظاهر زدنیا چشم خود پوشیده‌ام 
گفتم ازدنیا بشویم‌دست چون‌دل خون‌شود 
از مبرودت فست ای ابر بهار استاد گی 
در حریم سینة ما فرش باشد آه سرد 
گرجه درحاجت‌روابی کعبه طاق‌افتاده است 


اه ی شتز بت رن ات روال عمر ر 


چشمهة خورشید مستعنی است ال اف 
نیست مسمکن سر فرود آرد به محراب د گر 
چشم بی‌شرم مرا شد بردهة خواب د گر 
قامت خم شد ز حرص طعمه قلاب د ر 
نیست حاجت خانهة ما را به سیلات د گر 
می‌تراود هر نفس زین زخم خوناب د گر 
این شفق شد از هواجوبی می ناب د گر 
مزرع ما خوشه می‌بندد به يك آب د گر 
نیست حاجت کلب ما را به مهتاب دگر 
دردهندان: :۱ دل حال ات محراب د گر 
هست جون زنجیر ازهر حلقه گردات د گر 


از نصیحت گوهری‌هر کس به گوش‌من کشید 
صاثب از بهرگرانی گشت سیماب دگر 
2۹4۸ 


خواب غفلت‌خانه درچشم کرانحان ی که کرد 
از دل جاله است ما را قبلة حاجت روا 
شسته‌ايم از عالم اسباب ما هرچند دست 
گرچه پیری برد گیرابی ز دست اختیار 


قامت خم شد کمند عمر را تاب دگر 
می‌شود شور قیامست پردة خواب د گر 
رو نمی‌آريم هر ساعت به محراب د گر 
حلقه بر در می‌زند هرلحظه سیلاب د گر 
بهر سرگردانی ما گشت گرداب دگر 
هر سر مو گشت برتن نبض بیتاب د گر 


گرچه درجمعیت اسپاب‌پریشانی است‌جمع 


- چهار بیت ونیز مقطع این غزل چون با غزل قبلی یکسان بود حذف شد 


ی 


مدای ۳۳« 


«۹۹ 


از عزبزاق با تو ما را هست سو ند نون 
خار دیوار تو از مت گان ود گر نده‌تر 
از ک قتاران6ست خق تاه کر نت 
می رسیدش» ند شایسته گر می‌کرد ناز 
شور من‌چون‌بلبلان از نوشخند غنچه‌نیست 
خوبه‌وحدت کرده‌ستعنی است‌ازهمصحتان 
شد ز سنگ کودکان روشنکه باغ دهر را 
گرچه‌هر کس راست‌پیو ندی بهآن نخل‌امید 
چون‌نباشد خواب‌من شیرین‌درآغوش لحد؟ 


جای یوسف را نگیرد هیچ فرزند دگر 
هر سرمو از توچون زلف است دلبند دگر 
هست ما را با تو از هر ند سوند دگر 
جز تو گر می بود در عالم خداوند د گر 
تلخ دا اه بوخ بر من شکرخند د گر 
نیست نخل خوش مر محناج پیوند د گر 
نیست حون دیوانگان نخل برومند دگر 
قطم پیوند از دوعالم هست پیوند دگر 
من که نشکستم به دل جز آرزو قند دگر 


1 به فکر صالب بی‌آرزو خو اهد فناد؟ 
آن که در هر گوشه دارد آرزومند دگر 


۰*۳۹ 


. می‌پرد دل حسن او هردم به نیرنگ دگر 
اختلافی نیست درشست و کمان وتیر» ليك 
گرچه‌غیر ازيك‌نوا دريردة خورشید نیست 
وحشت ما ازحجهان موقوف دست افشاندنی است 
مرهم کافور از ناسا زگارهای بخضت 
طفل بدخو ی » دلم را برده شیرننی ز راه 
درچنین‌وقتی که شدچون‌شیشه نازلدبای‌من 
غیر زنگ مت صیقل که می‌ماند سا 


می‌تراود هر نقس زین برده آهنگ د گر 
می‌کند پرواز هرتیر از کمان رنگ دگر 
می‌شود هرذر*ه دست‌افشان بهآهنگ د گر 
می‌کند آواره این دبوانه را سنگ دگر 
می‌شود بهر خراش سینه‌ام چنگ دگر 
بر امید صلح هر دم می‌کنم جنگ د گر 
می‌شود در راه من هرنقش پاء سنک دگر 
می‌رود از خاطر آبینه هر زنگ دگر 


گرچه بیرنگ است صائب‌بادة پرزور عشق 
زین قدح هرچهره‌ای برمی‌کنند رنگ‌دگر 


۰*۰۱ 


وای برمن کز غرور حسن هر چین می‌شود 


در دل هر ذرد"ه‌ای خورشبد تابان دگر 
هن اتترقج) او ۳ طاق تسان دگر 


یی وس یسم امس تا تخاس سای ری یی یو سور ود یداتس اه وتو زبس 


بیقراری هر که را 20 حون گرداد 
لامکانی شو که تبدیل مکان آب و کل 
صبر بر زخم زیانها کن که هر زخم زبان" 
ات و هن تم فان تست ۵ کرد 
عالمی جود سیرچشمی نیست‌درملك وجود 
از سر خوان فلك برخیز کاین باريك‌بین 


می‌کند همرلحظه جولان در بیابان دگر 
نقل کردن ناشد از زندان به زندان د گر 
کعبة دل را بود خار مفغیلان دگر 
اشت ربزان ترا هر قطره دنتدان د گر 
هست هرموری درین وادی سلیمان د گر 
می‌شمارد لب گزیدن را لب نان دگر 


نیست‌دربیداری‌من‌صرفه‌ای »صا که‌هست 
نسخة تعبیر من خواب پرشان دگسر 


5*۹۹ 


حسن دارد در سواری شوکت و شان د گر 
روی شرم لوداورا دیده‌نان در کارسست 
من که با اسلام کار خویش کرو کرده‌ام 
جان رسمی زندگی را تلخ برمن کرده بود 
طوق مت رتناسد کردن آزادگان 
از گریبانش برآید آفتاب بی‌زوال 
گرچه‌ساقیوشراب و شیشه‌وساغریکیاست 


جلوه را در خانة زین هست میدان د گر 
می‌کند هر قطره خوی کار نگهبان دکر 
غمزَه کافر نساشده نامسلمان دگر! 
از دم تین شهادت یافتم جال د گر 
خر اسان از فرنمان است اسان د و. 
هرکه جز دامان شب نگرفت دامان دگر 
هر حبابی را دربن بحرست دوران دگر 


گرچه هر شرینیی دل می‌برد بی‌اختیار 
شهد گفتار ترا صا لب نود فان ۳۹ 


«۹ 


داده‌ام دل را به دست دشمن دین د گر 
با غوالان سخن کارست صیتاد مرا 
کوه دردی را که من فرهاد او گردیده‌ام 
مرده دلرا بعیر از نالهة حان‌بخش من 
سر مجنبان بهر تحسینم که گفتار مرا 
از گلستانی که آن سرو خرامان نگذرد 


۱- ن» ل: تیغ زیان. 


بسته‌ام عهد مودئت با نوآین دگر 
کی مرا از جا برد آهوی مشکین دگر؟ 
هست برهر پاره‌سنگش نقش شیرین د گر 
برنسی‌انگیزد از جا هیچ تلقین دگر 
نیست غیر از جنبش دل هیچ تحسین د گر 
می‌شود هر شاخ پر گل دست گلچین د گر 


اامىدی هرقدر دل را کشد در خالوخون 
هر سر موی تو چون مژگان گیرا می‌کند 
گفتم از پیری شود کوتاه» دست رغبتم 
گفتم از خواب گران بیری برانگیزد مرا 


ت‌ ۳۳۳۵ 


آرزو در سینه چیند بزم رنگین دگر 

در شکارستان دلها کار شاهین دگر 
ع صوف رای و21 حین د گر 
موی همچون پنبه‌ام گردید بانیم ددگر 


درسر بی‌معز هرکس نیست صائب نورعقل 
دولت سدارء فد خوان سنگین دگر 


«۹۹ 


چند روزی می‌دهم دل را به دلجوی د گر 
گرچه اوراتی دل من قابل شیرازه نیست 
" گرچه از ربحان جتت می‌چکد آب حیات 
گرزمین باغ مشك و خال او عنبر شود 
تا به چشمم نور وحدت سرمه حیرت کشید 
تا ز سیر گلشن آن سرو خرامان پا کشید 
وای برمن کز غرور حسن شد خط" غبار 
ابه گرد شمع او گردیده‌ام پروانه‌وار 
ست از دنیا بربدن کار هر بیجوهری 
بعد عمری داد گردون گر لب نانی مرا 


ی از طاق اروی دگر 
می کنم شیرازه‌اش ا ز تار گسوی دگر 
سره بشت لب او راست پیروی د گر 
نشنود بلبل بعیر از بوی گل بوی د گر 
گشت هر داغ پلنگم! چشم آهوی دگر 
ی از یا زانوی دگر 
مستی چشم ترا بهوشداروی دگر 
می‌کشم از هر پری از پربروی دگر 
دست‌دیگرخواهد این‌شمشیر وبازوی دگر 
مر آزار دلم شد ۳ 


روز وشب آورده‌ام در معنی بیگانه روی 
جون کنم صانب» ندارم آشنا روی د گر 


«۹99۹ 


می‌شود طی در ورق گرداندنی دیو اْ‌عمر 
از نسیمی می‌شود زیر وزبر شیرازه‌اش 
هست بر چرخ مقو"س جلوة تیر شهاب 
شطة اغاز باشد حون شرر انحجام او 
گرچه ازقسمت بود صدسال برفرض محال 


< س» د؛ ن: پلنگی . 


داغ دارد شعله جواله را دورانل عمر 
چون قلم گردیده‌ام صد بار بر دبوان عمر 
در زمین طینت ما خاکیان جولان عمر 
دل منه حون غافلان بر جهرة خندان عمر 
طی‌به يك تسبیح گرداندن شود دوران عمر 


موجه ریگ روان را تنعل در آتش نود 
در جوانی شا سار خن سشه کن آسو ده‌شو 





ترمکن چون‌خضرلب ازچشمه حیوان عمر 
ساده لو ح آن‌کس که می‌پیچد به کف دامان عمر 


بررمین جود نقش‌خواهی‌ست دریادان عمر 


نیست جزخون روزی‌اطفال صائب‌در رحم 
می‌توال بردن به پایان راه از عنوان عمر 


«۳۹ 


سبزة خط می‌دمد از لعل جانان غم میخور 
بر سر اتصاف خواهد آمد آن چشم ناه 
حسن یی‌بروا به فکر عاشقان خواهد فتاد 
از نزول کاروان خط ت منزلگاه حین 
خط" مشکین می‌کند کوتاه فست لب :۲ 
آتش بی‌زنهار حسن در دو رال خسط 
خط حمابت می‌کنددل‌را زدست‌انداز زلف 
صبح امتیدی که پنهان است در دلهای شب 
دیده لب ت ار وتان کر یم و 
ازره گفتار» ادن مور به خاك افتاده ۱ 
گرد خواری پیش خیز شهسوار عزنت است 
حون فتد دامان ساحل کشتی مارا به‌دست 


می‌شود سیراب‌خضرا زآب حیوان غم‌مخور 
می‌شود آن غسزة کافر مسلمان غم‌محور 
می‌شود عالم زعدل خط گلستان غم‌مخور 
دل برون می‌آید از چاه زنخدان غم‌مخور 
می‌رسد غمهای بی‌بابال به پابان غم‌مخور 
بر دل بیتاب خواهد شد گلستان غم‌مخور 
مصر اعظم‌می‌شود این‌ملك‌وبران غم‌مخور 
می‌شود طالع ازان چا گریبان غم‌مخور 
خواهد افتادن به فکر پیر کنعان غم‌مخور 
غوطه‌خو اهدخورددردردای احسان غم‌مخور 
می‌دهد مسندزدست‌خود سلسمان غم‌مخور 
زینهار ای‌ماه‌مصر ازچاه وزندال غم‌مجور 
خالخواهد زدبه‌چشم‌شور طوفان غم‌مخور 


حون خط شبرنگ» صاثف ازلب سیراب او 
غوطه‌ها خواهی‌زدن‌درآب حیوانغم‌مخور 


و3 


می‌شود از درد و داغ عشق دلها دده‌ور 
نسست عبر از داغ درمانی دل افسرده را 
آ نچنان کز دیدن خورشید آب‌آید! به‌چشم 


7( پر» بو » ۰ ی اشك آید. 


در هاران می‌شود از لاله صحرا دنده‌ور 
کز شرار شوخ گردد سنگ خارا دیده‌ور 
از تماشای تو م یکردد تماشا دیده‌ور 


از نظربازان کمال حسن افزون می‌شود 
همچونر گس بسته‌چشمآ یدبرون‌فردا زخالك 
دید روشن نمی‌ماند جو سوزن برزمین 
داشتم امد آزادی ز خطه عغافل که جسن 
می‌کند اهل صیرت راهرو را سوز عشق 
ددة امتدواران خانه روشن می کند 
نور سش ود در صحرای امکان تو تما 
دید کی تکمفا زان ود تام اه نت 
دسسنت: 3و اه‌دلال! کین ۳ 
از جواهرسرمة خال‌تو اکنون روشن است 
وقت آن گل پیرهن خوش کز نسیم مرحمت 
دوریینان پیش پای خوش نتوانند دید 


عزلیات ۳۳۷« 


.یواست یه مخت اس وچ ی جات میسس سش اس مت سید ما یت رح تحت مت و وی سب و او رو ند نی هر و اعیق ‏ مصت مه 





کز حباب 9 گردد روی دریا دیده‌ور 
هر که ازغقلت نگردده‌است اننحا دیده‌ور 
ضز یر | رقد ار رشستان مها فیتوهر 
ند از هر حلقه‌ای در صبد دلها دیده‌ور 
ود تب گنود کف بآ عیشیور 
تا زیوسف گشت عقوب و زلیخا دیده‌ور 
ذرهه‌ها را کرد مهر عالمآرا دیده‌ور 
روزروشن‌شمم‌خاموش است‌و شنها دنده‌ور 
عوارت فقو دنفرت ی 139713 
پیش ازین گریود دلها از سویدا دیده‌ور 
کرق دی رال سر توت ما را دنور 
نست مرد آخرت در کار دئا دیده‌ور 


آنچنان کز روزد وجام است‌روشن خانه‌ها 
می‌شود صائب به قدر داغ» دلها دیده‌ور 


3 


کی زخواربهای غربت می‌کند پرواگهر؟ 
خاکساری قسمت صاحبدلان امروز نیست 
جوهر ذاتی به نور عاریت محتاج نیست 
ماه کنمان را برایر می‌کند ۳ قلب 
از تحرتد باه تباید 
روزی روشندلان از عالم بالا بود 
زیر بای خود نبیند هت سرشار من 
بی‌سخن کش‌هم سخن می‌آید ازدل برزبان 
یست ممکن از روانی اشك را مانم شدن 
ماه کنعال از غریبی شد عزیز روز گار 
می‌کند از ساده‌لوحیها همان داد وطن 


5 او .3 نمی داشت در درد هر 
در صدف گرد نتیمی داشت بر سیما گهر 
در شب تار از فروغ خود شود پیداگهر 
در ترازو آن که می‌سنحد سخن را با گهر 
جای برسر می‌دهندش چون‌شود یکت گهر 
آب از دربا پهسیی نس 3 ز استعنا گهر 
گر مرا ریزند چون دربا به زیر پاگهر 
گر به پای خویش بیرون آید از درد گهر 
دارد از بی‌دست ویابی در گُره صدیا گهر 
بای می‌ببحد به دامان صدف سحاأگهر 
گرچه در خال غریی می‌شود بینا گهر 


۳۳۳۸ 


دبوان صاثب 


رت و | 


خاکساری کم نسازد صاثب آب روی مرد 
از بهای خود نمی‌افتد به زیر پا گهمر 
2۹ 


تا سازد پای خود از سر طلبکار گهر 
هر که‌را چون رشته دورچرخ پیچ وتاب‌داد 
نیست در تسخر دلها به ز همواری کمند 
ازپریشانیاست‌دل‌ایمن۱ چوخودر اجمع کرد 
می‌کند وحشت ز هر موجی چو تیغ ]بدار 
صلح کن ازدانةٌ گوهر به اشك‌خوده که هست 
می گدازد روح را آمیزش سیمین‌سران 
خواری روشن‌ضمیران پیش‌خیزعزات است 
شد فلك پرواز دل تا پا به دامن جمع کرد 
از لب خاش صدف دندانه سازد تیغ را 
هرسبك‌مغزی سخن ننواند از عارف کشید 
اتتقام خویش را از مغز گوهر می‌کشد 
ره مده طول امل در دل که می‌افتد گره 


همچو غو"اصان نمی‌گردد گرانبار گهر 
سر به آسانی برآرد از گره‌زار گهر 
رشته از همسواری خود شد گرانبار گهر 
تشم از تشر ندارد جام سرشار گهر 
تا صدف از ساده‌لوحی شد گرانبار گهر 
مش از دربا خطر در آب هموار گهر 
تِ: باريك آرد از قرب گهره ار گهر 
و ۳ ۱ گرد ینیمی گرم» سازار گهر 
بیشتر از بی‌سر و پایی است رفتار گهر 
س که شد در عهد ما قحط خریدار کهر 
گوش‌ماهی چون صدف نبود سزاوار گهر 
رشته را جندان که لاغر می‌کند دار گهر 
یشتر از رهگذار رشته در کار گهر 


خودنمابی لازم نودولتان افتاده است 
در گهر صا لب نمی‌ما ند همان تار کهر 
3 


سود ندهد عامل سدادگر را کار خسر 
کوته‌اندشی که خیر از مال مردم می کند 
بای ظلم و ستم را عامل یداد گر 
روزی مرغان‌شود تخمی که زیرخال نیست 
صرف کن درخیر نقد زندگانی راکه نیست 
نور از آیینه می‌بارد سکندر را به خا 


۱- س: این دل. ۲- س: گرد کرد. 


شاهد ظلم است از اهل عمل آثار خبر 
دست و دامان تمی بررگردد از بازار خیر 
می‌دهد بر اهل نش عرض از آثار خبر 
پیش مردم ازتنث ظرفی مکن اظهار خیر 
در شبستال عدم شمعی بحز انوار خبر 
بی‌گهر هرگز نگردد ابر گوهربار خبر 


وروت روج ات رس جر سای لا تسا سلاس ارآ سر سس ی 


انش سس خسن تس 


نام جم از جام در دورست تا افلالگ هست 
صحبت نیکان بود مشتاطةٌ بدگوهران 


.. 9 ل ابیت خر مرت سل و رای اس وا وت اک مر و مر لایس سر ۳ نع ۲۵-۳ موی یی و ی خر ۵ یارب و و 


ماند گی ه رگ ندارد ۳ برگار خیر 
رتبة تمکین بود تعحیل را در کار خیر 


۳ می لعمل شفق در شبشة افتارا هت 
صائب از گردش نیفتد ساغر سرشار خیر 


«۹۰۱ 


از می گلرنگ می‌گردد ار پیمانه سیر 
تفه عست: ی گر ده رقف وان 
اشتهای ۳ سوزان ندارد سوختن 
می‌شود سیراب ازشبنم اگر ریت روان 
چرخ سنگین دل‌نکردد ازشکست دل‌ملول 
سیری ازخوان سپهر سفله‌محض آرزوست 
حلقه‌های زلف سیر از دلربایی می‌شود 
عارفان از دسدن حسن محاز آسوده‌اند 
لقمه‌ای برخوان گردون نیست بی‌خون‌جگر 
عارفان از دیدن حسن محاز 1سوده‌اند 
لقمه‌ای برخو ان گردون نیست‌بی‌خون‌جگر 


می‌شود ازخوردن خون‌هم‌دل دبوانه سیر 
می‌شود ازسنک طفلان هپردل دیوانه سبر 
حرص‌راکی می‌توان کردن زاب‌ودانه سیر؟ 


ام ی کند محمسور و از باده هم پیما نه سبر 


مق وی کی شا را ساختن از دانه سیر 
ازجگرخوردن مگ رگردم‌دربن‌غمخانه سیر 
گربود مسکن که گردد چشم‌دام ازدانه سبر 
تشنة خم کی شود از شیشه و پیمانه سیر 
چون‌نگرددمیهمان ازجان‌درین غمخانه سیر؟ 
تشن خم کی شود از شبشه و ییمانه سیر 
حون نگرددمیهمان ا زجان‌در ین غمخانه سیر؟ 


کیست صاثف ازترد*د نفس رامانع شو د؟ 


کی‌شود مورحرص ازجستحوی دانه‌سر؟ 


و3 


گر کند مادر زخشکی بخل در اعطای شیر 


ساغر لب تشنه آرد خون مینا را ه جوش 


کهربا بال و پر پرواز گردد کاه را 
می‌رساند رزق هرکس‌را به‌قدر ظرف» حق 
آن که تعلیم مکیدن می‌دهد اطفال را 
روزی ما بی‌زبانال بی‌طلب خواهد رساند 
ترلگ عادت برسبك‌مغزان بود ناخوشگوار 


اشك طفلان را بدیضاست دراجرای شیر 
جذب کودلك رادم‌عیسی‌است دراحیای شیر 
مهر مادر می کند اطفال را جویای شبر 
هست درخورد دهان کود کان مجرای شیر 
می‌دهد خون سیه راکسوت بیضای شیر 
آن که‌پیش ازطفل دریستان کند انشای شیر 
پیش طفلان نعمت الوان نگیرد جای شیر 


.۳۶۰ دبوان صاثب 


روی ممسك تلخ ازان باشدکه پستان سیاه 
شکوه باشد حاصل یکی به کافر نعمتان 
چشم زاهد ازلقای دوست باشد بربهشت 
گفر نعمت می‌کند رزق حلال خود حرام 
حرص پیرال از سفیدیهای مو گردد زیاد 
حرص زرنتوال جداکرد از کهنسالان به‌تيم 


ازسر اطفال بیرون می‌برد سودای شیر 
دردل مادر کند خون طفل‌بدخو جای شیر 
کی توان بردن زطبع طفل استسقای شیر ؟ 
می‌خورد خون طفل ازپستان گزیدن جای شیر 
برنیارد از وجود این زهر را دریای شیر 
آب نتواند سفیدی برد از سیمای شیر 


از سصدهای مو شد تنگ صاثب ختلق من 
خشك‌معزیهای من افزود ازین دردای شیر 


3 


آن که می‌آید ز طفلی از دهانش بوی شیر 
صحبت سیمین‌تنان شیرین لبان را تش است 
می‌کند. بی‌دستو پایی نعمت فردوس تقد 
سخت طفلانه‌است سنجیدن به‌مردان جهان 
سخت‌روبان‌ر | به‌خلق‌خوش تو آن‌مخلوب کرد 
پاكطینت عیب خود را بر زبان میآورد 
نیست درمصر قناعت تشنه‌چشمی حرص را 
وفت حاجت راه‌روزی خودهو دا می‌شود 
وعده‌های خشكث بی‌ریبزش نمی ید به‌کار 


می گداز دعاشقان‌ر! چون‌شکردرجوی شیر 
کاهش شکر بود از چربی پهلوی شیر 
روزی اطفال اینجا می‌رسد از جوی شیر 
کوهکن را کزدهان تیشه آید بوی شیر 
قندر | درهم‌شکست آزچرب نرمی‌خوی شیر 
موی را پنهان نیارد کرد هر گز روی شیر 
خشك می‌آید برون‌اینجا شکرازجوی شیر 
طفل بی‌مادر کندز انگشت‌جست‌وجوی شیر 
طفل را نتوان خمش کردن به گفت و گوی شیر 


درحریم صبح صائب پاكکن دل ازخودی 
کز غباری ازصفا ماه گردد روی شیر 


۰۹+ 


زبر تیغ از مرغع بسمل پرفشانی داد گر 
عمر فرصت‌در گذار ووقت پروازست تنگ 
ای که تمکین یاد می گیری زجسم خاکسار 
شهیر برواز سامان می‌دهد از بر گك عیش 
نست‌ممکن راست‌کردن چوبهای خشكرا 


از سیکروحان نصیحت بی‌گرانی داد گیر 
در حسریم بیضه بال و پرفشانی باد گیر 
از بهار عسر هم آتش عنانی باد گیر 
شيوء رفتار از باد خزانی باد گیر 
پند پیران را در اتام جوانی داد گیر 


غز لیات ۱۳۰« 


موررا ازدست خود بخشد سلیماد پاتحت 
گربود چون غنچة گل صدزبانت دردهان 
در رگ زتار تاب و دردل سبحه است‌تار 
گر دل شب را نیفروزی به آه آنشین 
می‌دهد درپردة شب عمر جاویدال به‌خضر 
از ته دل بر تو گر دشوار باشد دوستی 


با فرودستان طریق مهسربانی داد گیر 
سر فروبر در گریبان» بی‌زبانی باد گیر 
ازدل خوش‌مشرب ما خوش عنانی یاد گیر 
از فلك هر صبحدم اخترفشانی یاد گیر 
شرم همّت راز آب زندگانی باد گیر 
از برای مصلحت لطف زبانی ناد گیر 


می‌فشاند گوهر شهوار از لب زیر تیغ 
از صدف صائب طریق زندگانی باد گیر 
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بر آ#عیش خویش راچون گل زهم باشیده گیر 

می کند عریان چو مرگ از کسوت هستی‌ترا 
عمرجاو یدای این‌عالم همین‌روزوشبی است 
چون زهربر گی به‌چندین‌چشم می باید گربست 
چشم می‌باید چو پوشیدن ز دنا عاقبت 
چون فزایش رانباشد غیر کاهش حاصلی 
از خط وزلف نکویان دیدة رغبت پوش 
گر نخواهی بست‌چون حلاج لب از حرف راست 
چون گرانبارست ازخوا بگران‌این کاروان 

گوش سنگین»سنگ دندان‌سبك‌مغزان بود 
چون به ار باب بصیرت‌عرض‌دادی جنس خویش 


ایند کانی را که‌بررخود جیده‌ای برجبده گیر 
چند روزی این لباس عاربت پوشیده گیر 
پشت وروی‌این ورق راتاقيامت دیده گیر 
با دهن‌چون گل‌درین بستانسر اخندیده گیر 
دیده را نادیده و نادیده‌ها را دنده گیر 
چندروزی خویش را جون‌ماه‌نو بالیده گیر 
از دل بیدار» این خواب پرشان دنده گیر 
رسمان بهر گلوی خویشتن تابیده گیر 
بادل صدچاك چندی‌چون جرس نالیده گیر 
هرچه درحق" تو گوید مد"عی نشنیده گیر 
درترازوی قیامت‌خوش را سنحیده گیر 


نیست صالب حاصلی این عالم پرشور را 


در زمین شور تخم خویش را پاشیده گیر 


۳ 


۶ 


بوسه را کنج دمان یار دارد گوشه گر 
سر به صحرا داد حشر آسودگان خالك را 
نیست‌از عزلت غرض زهتاد راجز صیدخلق 


گوشه‌های دلنشین بسیار دارد گوشه گر 
همحنال ما را خبال بار دارد گوشه گر 
عنکبوتان را مگس درغار دارد گوشه گر 


:۳ دیوان صاثب 


سخت می‌گیرد فلك بر مردم روشن گهر 
از ترهای فلث دل درححان غقلت است 
می‌کنند از فتنه مردم گوشه‌گیری اختیار 
از گزند خال زیر زلف او این مباش 


لعل را خورشید در کهسار دارد گوشه گیر 
از حبا در رخنة دبوار دارد گوشه گس 
در نیام این تیغ و زنگار دارد گوشه گس 
فتنه‌ر ان گس خو نخوار دارد گوشه گبر 
زهر را در مهره اینجا مار دارد گوشه گیر 


از ملامت اهل‌دل صاب به‌عزلت ساختند 
غنحه را زخم زان خار دارد گوشه گر 
2*۱ 


می‌شوی آواره از عالم عنال ما مگیسر 
رت کامل عاران از محك ظاهر شود 
گر ه‌های تلخ دارد خنده‌های شکردن 
دوزخ نقدست صحبت با خدا بیگانگان 
می‌کند ناسور داغ تشنگی را آب شور 
می‌شود آخر بیابان مره جویای سراب 


راه بر سیلی که دارد روی در دریا مگیر 
رشته ازمریم مخواه وسوزن ازعیسی مگیر 
ثن ده سنگ کود کان د 6۵ دامن صحر | نزن 
گر دهد دامن به دستت گل زاستفنامگیر ‏ 
رحم برحود کن»در ین ز ندان‌وحشت‌جا مگ 
ای بهشتی روی از خالك شهیدان پا مگیر 
جون‌صدف‌دندان به‌دل‌نه»آب ازدر با مگیر 
رحم اگر برپای خود داری پی دنیا مگیر 


در سیاهی یافت صاثب خضر آب زند ی 
هیچ دامانی بغیر از دامن شبها مگیر . 
3 


به نادانی ۲3 اقرار هر کس 1 داناتر 
نهفتم در دل صدپاره راز عشق ازین غافل 


ر‌ سب لمنی شود گم لنگر تب لین فلاخن را 


مکن فکر اقامت در جهان گرپینشی داری 
رعونت ازشکست آرزو شد نس را افزون 


س» د: که‌گردد آتش افسرده ازخاشاك ... متن مطا 1. 


0 زحبرت بردة خوان‌است ۳ 


که‌بوی گل زب رگ گل‌شود صدپرده‌رسو اتر 
ندانستم که درخشکی شوداین‌خار گراتر 
دل دیوانه از ند کران 9 سیکیاتر 
که‌ازربک روان کوه‌است اینجادشت‌پیماتر 
که سازد آتش افسرده را خاشالك رعناترا 


دکی‌صدشد زحرف تلخ» شورآلب‌میگون 
ریاض حسن او آب و هوای سرکشی دارد 
نندد ححّت ناطق زان منکران» ورنه 
سفیدیهای مو غماز گردد روسیاهی را 


ت ۳۹۳ 


ای و سای تسیتی ایس درا یت اس تا یا کت ان ارو اش 7 ما با تس ی جر .7 سارت کم ۳ وی ای تن 


که از تلخی می گلرنگ می‌گردد گواراتر 
که باشد سبزة خواییده‌اش ازسرو رعناتر 
زعیسی روی شرمآلود مریم بود گوباتر 
که باشد درمیان شیر خالص موی رسواتر 


زبال‌افشانی پروانه روشن می‌شود صائب! 
که‌عاشق درفراق ازوصل می‌باشد شکیماتر 


3 


رخ‌گلر نکش ازمزگان خونخوارست گیراتر 
زمستی گرجه تتواند گرفتن‌چشم او خودرا 
نباشد دانه را هرچند همچون دام گیرابی 
اگرچه می‌نماید خوش را مار در نلاهر 
خلاصی نیست هردل راکه افتد در کمند او 
نباشد کيك‌را هرچند چون شهباز گیرابی 
دکی‌صد می‌شود دريردة شب‌دزدرا جرآت 
رد در رخ نورانی مه‌طلعتان منگر 
به‌آسانی زجس‌عنصری جان‌چون‌برونآید؟ 


گل بی‌خار این گلزار ازخارست گیراتر 
زخون احق آذ‌روی چوگلنارست گیراتر 
ز زلف پرشکن آن خال طر-ارست گیراتر 
زخواب صبتحد م 1 سم عبارست گیراتر 
زقلاب آن سر زلف سیه کارست گیراتر 
زشاهین جلوة آن کبك رفتارست گیراتر 
به دورخط. مشکین» خال طر"ارست گراتر 
که این نور جهان‌افروز از نارست گیراتر 
که ازقید فرنگ این چاردبوارست گیراتر 


به دام زلف حاجحت تست مر | مرا صاب 
زدامآن حلقه‌های - یر کا زتنت کت آنز ۱ 
2.9 


خطسبز ازدعای صبح‌خیزان است گیراتر 
زروی توخطآن‌خو ش‌پسرچون‌چشم بردارم؟ 
اگرچه دانه را کمتر بود از دام گیرابی 
درآن گلشن که‌من دارم‌به‌خاطر فکرآزادی 
کسی‌چون‌چشم ا زان چشم خمار] لود بردارد؟ 
گتزیدم راستی تاایمن از زخم زبان گردم 


- ۳۹ پر» بو » قء ت: صائثب می‌شود روشن. 


ب میکون زخون گنها استگیراتر 
کزاو هرحلقه‌ای ازچشم فنتان است‌گیراتر 
ز زلف عنبرافشان خال جانان است گیراتر 


کل کرستا رش را خار معبلا است گیراتر 


که‌ازقلادت» آن‌بر گشته مزگان است گیراتر 
ندانستم که آتش در نیستان است گیراتر 


01 دیوان صائب 


به دنیا پیش می‌چسبند پیران! در کهنسالی 


که خار خشك‌در تسخیردامان است گیراتر 


به عنوانی مبد"ل شد به‌خشکی چرب‌نرمیها. که‌شیر از استخوان‌در کام"طفلان است گیراتر 


که حرف تلخ او وتان اشیت. کب ار 
3 


شود ازپرده‌پوشی سوز اهل حال رسواتر 
خودآرابی کند بی‌برده عب روساهان را 
نگ دد بسردفة عیب خسسان دولت دسا 
درین میخانه با تمجرع قسمت قناعت کن 
ازان با صوفیان صافدل زاهد نیامیزد 
مرن پر دست‌وپا گرعیب خود پوشیده می‌خواهی 
به‌زینت نیست‌ممکن زشتی رخسارکم گردد 
نداری‌چونزمعنی بهره‌ای‌باری‌مکن‌دعوی 


که تب را می‌نماید پردة تبخال رسواتر 
که‌گردد پای طاوس از نکار بال رسوانر 
سیه‌رو را کند آیینه اقبال رسواتر 
که گردد تنگ ظرفازجام مالامال رسواتر 
که از آیینه گردد زشتی تمثال رسواتر 
که می گردد ز ایما و اشارت لال رسواتر 
که‌ساق بی‌صفا را می‌کند خلخال رسواتر 
که در پرواز گردد مرغ کوته‌بال رسواتر 


نیاید پرده‌پوشی از لباس عاریت صالب 
که نادروش را سازد قبای شال رسواتر 


2۹ 


شراب زندگی در خاکسارهاست بی‌غش‌تر 

به خون آرزویی می‌تید هرذر"ه از خاکم 
جهانسوزی کزاومن " منصب پروانگی دارم 
بهشتی کزخیالش خواب زاهدتلخ می گردد 
نلعزد چون‌زبان طوطی‌من» کان شکرلب‌را 
فلگ در کار بی‌رودان کند هرزنتی دارد 


بود نحل برومند از زمین نرم سر کش تر 
ندارد گردیادی دشت‌عشق ازمن مشو"ش تر 
كّ رخار او درعالم آب است آتش‌تر 
ندارد گوشه‌ای از گوشة چشم تو ۳ 
بر رویی است از آیينة ادرالك بی‌غش‌تر 
که پشت آیینه‌را ازروی می‌باشد منقتش تر 


درائام خزان صاف است آب جویها صائب 


زلال زنددگی درموسم پیری است بی‌عش تر 


- چنین است درهردو نسخه س؛ د» کلمه‌ای نظیر «مردم » مناسب مقام است. 


۲- د » 1 (خط صائب) : حلق » مض 


س؛ د: که من زو» متن مطایق ن. 


غزلیات ۵ 


۶*۰ 


زمهر خامشی شد خردة رازم پربشانتر 
نه‌از گل نکهتی‌بردم نه ز خمی‌خو ردم‌ازخاری 
درآفوش گلم از غنچه خسبان برون در 
به‌دوقی سینه‌پیش تبردلدوزش هدف‌سازم 
نشد سنگ ملامت از دویدن مانع مجنون! 
مبین گستاخ در رخسار شرمالودة خوبان 
به گرمی گرچه اخگربر کباب تازه می‌چسبد 
اگر بیند غزال آن گوشة چشم یکه من‌دیدم 
تمنتا در دل مسرع قفس بسیار می‌باشد 
تمر را می‌کند بیو ند در چم جهاد شیربن 
ز گنج اندوختن گفتم شود طول امل ساکن 
شد ازموی سفید آسودگی از رشتة جانم 
تعیر از سنك» دندان طمع رات درمانی 


که زخم صبح گشت از بخیة انجم نمایانتر 
نسیمی‌زین حمن‌نگدشت ازمن‌دامن افشانتر 
ندارد ابن کلستان شبنم ازمن با کداماتتر 
که گردد غنحة سکانش ازسوفار خندانتر 
که در کهسارها سیلاب می‌باشد شتاباتتر 
که باشد درنیام این تیغ بی‌زنهار عریانتر 
به‌دل می‌چسبد آن لبهای چون‌باقوت چسبانتر" 
شود از دیدة قربانیان صد پرده حیرانتر 
نسازد تنگدستی آرزو را تنگ میدانتر 
سر متصور از دار فنا گردد به سامانتر 
ندانستم که‌در گوهر شوداین‌رشته پیجانتر 
که‌وقت صسحدم شمع ازدل تسهاست‌لرزانتر 
که گردد ارته ازچوب ملایم تیز دندانتر 


چنان کزبر که کل" گردیدرسوابوی گل‌صائب 
ز مهر خامشی راز نهانم گشت عریانتر 


۶۰۰۹ 


زمی شد حهره آن مهر عالمتاب روشنتر 
کدامین آتشین رخساره میآند به بالینم؟ 
چراغ مسجد از تاریکی میخانه افروزد 
مشو باروشنی از صحبت روشندلان غافل 
دا رگوشش به‌چشم حلقة زلف آب گرداند 
ندارد گرد کلفت بر جبسین اه قانع 
چنان کزرشتة بسیار گردد نور شمع‌افزون 


چراغ آسمانی می‌شود از آب روشنتر 
که‌ازعیناك مراشدپرده‌های‌خواب روشنتر 
شب آدننه باشد گوشة محرات روشتتر 
که در آیینة گوهر نماید آب روشنتر 
که‌دیده است اختر از خورشید عالمتاب روشنتر؟ 
که آب چشمه‌ساران است ازسیلاب روشنتر 


مرا دل گردد از جمعیثت احباب روشنتر 


۱- ] (خط صائب) چه پروا دارد ازسنگ ملامت ص رکه مجنون شد» این مصراع عیناً درغزلی دیگر آمده است. متن 


مطایق س» د. 
س ]: بوی گل. سهوالقلم صائب است. 


1-۲: اگرچه ب کباب اخگر زروی شوق ... 


. آن لعل لب‌گلرنگ چبانتر, 


سرد ور ج تن هس ردو ار هر ری 3۵ 32 0۳5 س رش ور و در و ی اش رو اه ی .- 


۳۳۹۰۹ دیوان صاب 





کدامین گوهر شب‌تاب ازین دریا فروزان شد؟ 
فروغ عاریت با نور ذاتی برنمی‌آید 


ان رت شک را رد 0 ول را کب( ق 0ات ری ارو 7۸۸۱2 کاس رو را رو جر ۳ یی 77 ور رو کش و وت سا او 


که از فانوس آید در نظر گرداب روشنتر 
که روز اپر باشد از شب مهتاب روشنتر 


اگرجه آب گردد صاف ازاستادگی صائب 
زموج بیقراری شد دل بیتاب روشنتسر 


۰۹-۵ - 


سخن کزعشق شادابی ندارد در دهان هتر 
سفر پیش از وطن‌رسواکند ناقص بصیرترا 
چم کل حل‌شودزاقال یل مستسوران را 
مروت نیست با پروردة خود دشمنی کردن 
برومندی نود در خافساری تازه‌رو بان را 
می لعلی عنانداری کند عمر سکرو رو 
خزان بیوفایی شاخ گل در آستین دارد 
بود در زیرلب پیوسته منزل جان عاشق را 


عقیقی راکه رنگی‌نیست درزیر زبان بهتر 
ندارد تیسر کج دارالامانی فان بهتر 
اگر بر مدعای ما نگردد آسمان هتر 
اگرگل رایه‌دست خودنچیند باغبان بهتر 
اگر در خاك باشد ربشة نخل جوان بهتر 
ندارد بحر هستی لنگر از رطل گران بهتر 
به‌شاخ سرو بندد مرغ زیرلك آشیان بهتر 
تباشد رفتنی را هیچ‌جا از آستان بهتر:* 


3 استاد گی آیه آت ثبره را صالب 
خموشی می‌کند اسرار پنهان را نهان بهتر 


۰۹ 


نمی‌دانند امل غفلت انجام شراب خر 
هواجوبی که کشتی در محبط باده اندازد 
اگر درآتش افتد پاك طینت فیض می‌بخشد 


بهآتش می‌روند این‌غافلان ازراهآب آخر 


سرخوددرسر می می کندهمچون‌حباب خر 


که‌گل گردد برای رفع دردسر گلاب آ"خر 
که بال تير می‌گردد پرو بال عقاب خر 


مکّرر می‌گزد دل را اگر شهد وشکر باشد 


تشدصاب ترا سیر ی ثتصبب از خوره وخواب اخر؟ 


#9۷۲ 


ترا درخواب‌غفلت رفت‌عمرخوش‌عنان "خر 
به غفلت مگذران دکسر هار زندگانی را 
اگراز نوبهاران ب رگهسبزی نیست دربارت 


نکردی دست‌وروبی‌تازه‌زین آب‌روا نآ خر 


جراغی برفروز از آتش این کاروان)خر 


رخ زردی به‌دست‌آور در اتام خزانآخر 


زشور عشق دروجدند ذر-ات جهان بکسر 
نمی گویم بپرداز» نقدر فرصت کجا داری 
نمی‌دانی جه گرگان ای شبان سخضرداری 
غرور خواجگی چشم‌ترا بسته است ست ازدزدان 
فرصت م رگذرا ای پیخبر کم کم گواراکن 
سر مد درغم سود و زبان سرمایه عسرت 
توکز اندیشه نان برنمی‌آیی به مردن هسم 
" زآه خود مشو نومید اگرصدق طلب‌داری 
به فکر آشبان ون افتادی » نمی‌دانی 
بهخواب غفلت‌ازدامان شهادست می‌داری 
مراد خوش ازخاله مراد خاکساری‌جو 
۷ 
اگر در کعبه 


۳۳:۲ 

اگر پایی نکوبی» آستینی برفشانآخر 
برار آیينة دل یك‌ره از آیینه‌دانآخر 
شمار گوسفندان کن برای امتحانآخر 
ببین يك‌بار ای‌بیدرد عرض ایند کان! خر 
چومی‌بابد کشیدن برسراین رطل گرانآخر 
غم سرمابه‌خوره تاچند ازسود وزیاناخر؟ 
لحد خواهد ترا گشتن تنوراز فکرنانآخر 
که‌تیرراست‌خواهدخوردروزی بر نشا نآ خر 
که‌ماری می‌شودهرخاروخس زین] شیانآ خر 
نمی‌دانی که‌خو اهددستگیرت شدهمان خر 
که با بدهرچه‌خواهدهر کسی‌زینآستان؟ خر 
چو می‌دانی که خواهد حلقه گردید این کمانآخر 


مدمه ی صاأب دامن رداک شاقن خر 


۸ + 
ما آی‌محتسب ازوادی د"ردی کشان بگذر 
نمی گفتم حریفم نیستی کاوش مکن بامن؟ 


ازین صحرای کنعان کر حسدچاهی است هر کامش 


: (مر ل) 
ازین‌يك گل‌زمین» دانسته ای‌بادخزان بگذر 
به‌چندین کشتی ازدربای‌چشم این‌زمان بگذر 
زلیخا گوش‌برزنگک است زود ای‌کاروان بگذر 


غار)لوده اشکی» در خمار سرمه ستابی 
بگیر از گوشة چشمم به‌خالك اصفهان بگذر 


3 

فریب دل مخور از دیدة شيرانة اخگر 
۰ دل عشتاق در دك یله دارد شادی و غم را 
اگرچون کل گردان حال سازد حایآن‌دارد 
فصاد ی" همجو آب زندگانی در نظر دارد 





- فقط ف: فنای» تصحیح قیاسی شد . 


ِ (ف) 


که‌ازيك قطره[می] پرمی‌شود پیمانةٌ اخگر 
ی ۱۳ اخگر 
زدل آن راکه در پیراهن افتد دانة اشگر 


یه جب اب 


شرر را کی نشیند دل به ماتمخانة اخگر؟ 


۳۳۸ دیوان صاثب 


ز داغ لاله درتابم که بااین تن ظرفها 
زدلسوزی به‌چشم‌روشن خودمی‌دهدجایش 
دل ما می‌جهد آخر ز قید چرخ بر انجم 
حهآ تش بودعشق انداخت‌دردامان ان‌صحرا 


اگر خاشاله میآید به مهمانخانة اخگر 
که شد هردانة ز نحصر محنون دانه اخگر 


بررویی که من‌زان آ تشین‌روا دیده‌ام‌صائب 
به دك صحبت سمندر را کند سکانة اخگر 


۰ 


ندارد خاطر آ گاه جز غفلت غم دیگر 
غمعالم حه‌حد دارد به گرد عاشقان گردد؟ 
به خون‌خو ردن‌توان‌مسدود کردن رخنذدل‌را 
اگرازخود به‌تنگی»دست دردامان‌ساقی‌زن 
مشو ای‌کعبه رو زنهار ازلب‌تشنگان غافل 
درآن گلشن که لل‌اشك تتواندفروخوردن 
به‌آن بلبل سپارد خرده‌های راز خودراگل 
به حسن خلق بردلها توان فرمانروا گشتن 
دل ۲ گاه بر صبح نخستین می‌برد غیرت 


بعیر از فوت وقت اینجا نباشد مانم دیگر 
نمی‌باشد بغیر از بیغمی اینجا غم دیگر 
که این زخم نمایان را نباشد مرهم دیگر 
که اندازد به هر ساغر ترا در عالم دیگر 
که گردد جاری ازهرنقش پابت زمزم دیگر 
عجب دارم که جوشدخون گل باشبنم دیگر 
که غیراز زیربال خود ندارد محرم دیگر 
بجز کوچکدلی اینجا نباشد خاتم دیگر 
که دارد در بساط عمر امتید دم دیگر 


دلی پیش خیال بار خالی می‌کنم صاب 
ندارد کوهکن حزنقش شیر ین‌همدم دیگر 


٩*2۱ 


جزان لبهای‌میگون نیست‌دل‌را چارة دیگر 
هتسليم ازمحیط بیکران‌جان می‌توان‌بردن 
به اک دیدن‌سرآمد عمرمن‌چون چشم‌قربانی 
اگر ازاهل قرآن نیستی باری خش‌منشین 
مرا ازوادی سر گشتگی‌دل‌جون برون‌آرد؟ 


نمی‌چسید کباب من به آتشپارة دگر 
بحز بجار گی عاشق ندارد حارة دیگر 
خوشا چشمی که دارد فرصت نظتارة دیگر 
که دندان بهرذکر حق‌بود سی پارة دبگر 
چسان رهبر شود آواره را آوارة دیگر 


۱- ایضاً: زان هوشیاری(؟) متن تصحیعم قیاسی است. به‌احتمال ضعیف» آشنارو نیز تواند بود. 


عرلیا 


ربودن‌همچوموران دانه‌تاچند! ازدهان‌هم؟ 


زخامی برنمی‌آرد مرا دوزخ» مگر صاب 


۳2۵ ِِ 


چه‌جوبی‌روزی‌خودرازروزی‌خوارة دیگر؟ 


کند آماده بحر از هرصدف گهوارة ددگر 
دهم هر پارة دل را به آتشپارة دبگر 


چنان ازداغ روشن‌شد دل‌صدپاره‌ام صائب 
که از هرپاره دارم درنظر مه‌پارة دیگر 


+۹۴ 


نخواهد دردمند عشق او مسخانهُ دنگر 


درین‌دردای برشور آن‌حبایم‌من» که می‌سازد ‏ 


من آن مرغ عریبم بوستان آفرینش را 
ز حرف سرد اصح غز غفلتم افزود بر غفلت 
به دل خوردن قتاعت‌کن اگراز اهل دنیابی 
می سیا ج قی تن ور آنی: 22 
" ندارد زلف بی‌پروای او فکر هواداران 
ندارم با تتیمی چون گهر پروایی از غربت 
اگر دست از عنان این دل پرشور بردارم 
جنین وبران کند گرخانه‌ها را شهسوار من 
می‌سوزد چراغ الم‌افروزی که من دارم 


که از هر داغ دارد در نظر پیمانة دیگر 
که آوازش برآید هردم از بتخانة دیگر 
به اتید خرابی هر نفس غمخانة دیگر 
که غیر از زیر بال خود ندارم خانة دیگر 
نسیم صیح شد خواب مرا افسانة دیگر 
که مرغ این قفس حزدل ندارد دانة دیگر 
اگر می‌داشت آن گنج گهر ويرانة دیگر 
و گرنه هر دل صدحاكك دارد شانة دیگر 
که از تاج شهان هرگوشه دارم خانة دیگر 
ز هرمویم چو مجنون سرزند دیوانهة دیگر 
نخواهد ماند غبر از خانة زین خانة دنگر 
بغسر از آرزوی عاشقان پروانة دبگر 


مخورصائب فریب مردمی ازچشم جادویش 
که هرکس راکند درخواب از افسانة دیگر 


۹۳ 


نیست بی‌خار درین بادیه يك آیلهوار 


رفرف موج درین بحر به ساحل نرسید 
در گرانحان نکند بند و نصیحت تآثیر 
طاقت دوست هی ذب. ۹ 4 الانل را 


- 1 پر بو ق» ت: تاکی. 


بای فرسوده حه گل حیند ازین نشترزار؟ 
کشتی ما حه خیال است که آید به کنار 
پای خواییده به فرباد نگردد بیدار 
مشرق آتش سوزنده ازان گشت حنار 





من نساسی رت و و یی تست ار در :و 7۲/7 ۳ ها 7 ۳ ۳ 7 زب و و ات کر ی سر ی ات سر رت ار ارت و سار مس زر 


سر برون آورد از گرد گریان گهر 
تا تو دامان تر خود نکنی خشك از 7ه 


چون‌به گردتوچویر گار نگردم» که‌شده‌است ۰ 


دل سودازده از باده نگردد خو شو فت 
جود مه بدره هلالی شود از ديد شور 


حرص را جمع زر و سیم نسازد خرسند ‏ 


رهنوردی که کند رشتة جان را هموار 
کهتهالن اسسگ شودراست‌چو کج‌شد دیوار 
نیست ممکن» شود آيينة دل بی‌زنگار 
نقطة خال تو از حلقة خط خوش برگار 
دانه چون سوخت برومند نگردد زبهار 
ساغر هرکه درین میکده گردد سرشار 
گنج بیرون نبرد پیچ وخم از طینت مار 
می‌توان کرد به آهسته‌روها هموار 


و کمان قصد اقامت نکند صائب تن 
1 


باد دستانه مکن خرج نفس را زنهار 
به صدف باز نگردد گهر از دامن بحر 
دل اگر تیره نخواهی به سخن لب مکشا 
می‌کشد متهر خموشی ز جگر زهر سخن 
خامشی مهر سلیمان بود و دیو» سخن 
تا نبندی ز سخن لب» نشود دل کُویا 
خامشی آننه و نطق بود زنگارش 
سر خود داد به باد از سخن پوج حباب 
تبرد زور کمان عیب کجی را از تیسر 
برلب چاه بود قیست ی وسف زر قلب 
گوش تا تشنة گفتار نباشد چو صدف 
تاز آینه بی‌زنگ نیابد میدان 
گفتن حرف بود خرج و شنیدن چون دخل 


که برآرد نفسی راز جگر صبح دوبار 
مهمر ازین حقنة گوهر به تأمتل بردار 
که ازین رخنه درآید به دل صاف غبار 
زحم این ما شود بهم به همین مهرهعاز 
به کف دیو مده مهر سلیمان زنهار 
عیسی از 0 خاموش بدیرد گفتار 
مکن این آینه را تختة مشق زنکار» 
پرمدار از لب خود مهر درین دریابار 
ی ی 
چون سخن تازه برآید زقلم» باشد خوار 
مفشان قطرة خود همچو رگ ابر بهار 
خرج بر دخل میفزا که شوی بی‌مقدار 


خامشی بحر بودا» کوزة خالی گفتار 


2۱ متن مطابق « ء ل » سایر نسخ : بحروبوه ... 


غزئیات ۳۸ 
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گر به ما هسفری سلسله از پا بردار 
3 قدم بر قدم سیل بهاراد دارسم 
3ج بجز از سلسله منوج سرزاب 
جوش می‌ازسرختم خشت‌به‌يك‌سو انداخت 
بیش‌نا دوجهان حون‌دوصف مز گان‌است 
۰ چشم آهوست سیه خانة صحرای جنون 
خون‌مرده‌است‌سوادی که دراومجنون نیست 
خار صحرای طلب رام ترا می‌پاید 
ندز موی یاده موز عفق 
صحبت خالهٌ نهادان جهان اکسیسرست 
گر رتاو ۳ نتوانی ره برد 
دست خالی مرو از تربت روشن گهمران 
۱ رن این 3 ۳ و زیشتها ند 
" تاغبار خط شبرنگ نگشته است بلند 
رزق سیساب ز آیینه جلای وطن است 


پشت‌پا زن دو جهان را و بی ما بردار 
گر تو هم تشنة بحری قدم از جا پردار 
ی( 
تو هم از دل غم معمورة دبا ردار 
چشم بینش بگشا این‌دوصف ازجا بردار 
توشة وحشت جاوید از اینجاابردار 
زین سیه خانه ماتم ره صحرا بردار 
تشنگی از جگرش ز آبلة پابردار 
بگذر از کاسة سره ینبه ز مینا بردار 
توتیایی ز پی دیدة بینا بردار 
نسخه نيك و بد خلق ز سیما بردار 
مشت خاکی ز پی ديدة بینا بردار 
دل ز نظارة آن نرگس شهلا بردار 
از بناگوش بان کام تماشا بردار 
چشم از دیدن هر آینه سیما بردار:ه 


وی کف انا یاف مان 
گرد راه از رخ سیلاب چو دربا بردار 


۰*۹۹ 


نسخه کر ازان زلف بریشان بردار 
ازجگر سوختکان خشك گذشتن ستماست 
پردل تازه خیالان مخور از زشم زیان 
شمه خون زدل سنگ گشودن سهل است 
شاهی و عمر ابد هردو به يك کس ندهند 


1-۱ ه : ازآنجا. 


حون به این حلقه درآبی دل‌ازایمان بردار 
توشه آبله‌ای هر معلان ردار 
خس و خاشالك تمتاز ره حان بردار 
از ره نوسفران خار به مزگان بردار 
نامه درد مرا مر ز عنوان بردار 
ای سکندر طبع از چشمةٌ حیوان بردار 


۱۳« دیوان صاثب 





ازصدف تا کف‌خود بحر گشوده‌است» اي ابر 
حسن اهلیشت و صورت نشود با هم جمع 


سم سر 





شسحه‌ای تنازه ازان حال گرسان بردار 
تخم اشکی نفشاأن» گوهر غلطان بردار 
نظر از صورت بی‌معنی خوبان بردار 


صائب از سرمة توفیق نظر روشن کن 
بعد ازان کام دل از سیر صفاهان بردار 


۰*۹۷ 


نیست بیرون زتو مقصوده تکاپو بگذار 
با حجاب تن خاکی نتوان واسل شد 
لعل و باقوت درین‌داد وستد سنگ کم‌است 
نقطه را دار عبش ز سیر کاز نود 
خون شود مشك ز همصحبتی اف غزال 
منه آیینه به زانو چو زنان گر مردی 
حسن از دایرة عشق نباشد بیرون 
عاشقان را به اشارات نود ربط دگر 
بیش ازین رنج سخن برلب نازكك مپسند 
روی در دامن صحراکن و از حلقة زلف 


چند روزی سر خود بر سر زانو بگذار 
کوزة خود بشکن» لب به لب جو بگدار 
وصل بوسف طلبی جان به ترازو بگدار 
سر سودازده را در قدم او بگذار 
دل خون گشته به آن حلقة گیسو بگذار 
عنحه شوه روی در یه زانو نگدار 
نعل وارون مزن ای فاخته» کو کو بگدار 
هرچه نتوان به زبان گفت به ابرو بگدار 
شغل گفتار به آن چشم سخنگو بگدار 
طوق جون فاخته برگردن آهو بگذار 


نیست صائب به زر و سیم گران بادة لعل 
صرفه در کوی خرابات به یك‌سو بگذدار 


3 


کار دبا کن و اندشهة عقبی مگدار 
خودحسابی خطپا کی است ز دیوان حساب 
سردرین بادیه چون ریگ روان‌ریخته است 
می‌کنی گوشه‌نشینان جهان را بدنام 
گوهر از بحر نیاید به رعونت بسرول 
بهترین پند بزرگان طریقت این است 
سنگ راه تو شود بار به هر دل‌که نمی 


5 به عقسی نرسی دامن دشتا فد 
آنحه امسروز توانل کرد به فردا مگدار 
بی‌تأمل به بیابان جنون پامگذار 
آثر از نام دربن شاه و عنقا مگدار 
تا ز سر پانکنی روی به دریا مگذار 
که وف دامن دربوزةه دلها مگدار 
تا به منزل برسی بار به دلها مگذار 


دندهة شر نود لاله صحرای حنون 
نگه تسد گران است به روشن گهران 
سیل را مانع رفتار نمی‌گردد موج 
می‌شود شهپر توفیق» سبکباری خلق 
گوشه‌ای گیر در انام کهنسالیها 
گر سر صحت ان لیلی عالم داری 


غزلیات ۹ 





پای گستاخ به این دامن صحرا مگذار 
بار سوزن به دل نازلك عیسی مگدار 
من سودازده را سلسله بریا مگذار 
بار مردم بکش و بار به دلها مگذار 
خرمنت پالك چو گردید به صحرا مگذار 
پای بیرون ز سیه‌خانة سودا مگذار 


حسن از اه تار ۱ صالب 
دل: عهتالت: روما و دلار! مگذار 


«۹۹ 


تس هرزه‌مرس رابه کشیدن مگذار 
ماه کنعان نه عزیزی است که ازدست دهند 
وعده توبه ز اهمال به ببری مفکن 
در جوانی سبك ازخواب گران‌کن خودرا 
گوشه‌گیری پی تسخیر دل خلق مکن 
در اران ی افاده: که 0 گنک 
فنیرر اک تایه فشفتت و بو افساگ رت 
در دهنم ]| ژ‌ رسسدن تمر خام افتد 
بیتأمل سخن خود مده از دل به زبان 
ابن می لعل» زیاد از دهن تیغ تو نیست 


سرکش افتاد چو توسن به دویدن مگذدار 
رام مردم شو و از دست رمیدن مگذار 
دامن صحبتش از دست بریدن مگذدار 
پنبه در گوش به انداز شنیدن مگدار 
تن به این دار گران وقت خمیدن مگدار 
دام در خاله به انداز تلم دار 
ضر شضته مارا به شنیدن مگذار 
کاه بردیده به هنگام پرندن مگذار 
توچو طفلان» سر انگشت مکیدن مگدار 
گرنه‌ای خام» تن خود به رسیدن مگذار 
غنحه تا گل نشود دست به حبدن مکدار 
خون ما بیگنهان را به چکیدن مگدار 


صائب این آذغزل‌شاهظیعاست که گفت 
سحده وقت جوانی به خمیدن مگذار 


3 


ناله‌ای از ته دل کرد سیند "خر کار 


-٩‏ ]؛ پر» پو» ق: سودازده 


سوخت خودرا وبرون جست زنند آخرکار 


۳۳۹ دیوان صاثب 


و مه وی وش ای ی 
هر که از پوست در آغاز نیامد بیرون 
جان محال است‌که در جسم بماند جاوید 
سخن حق حه خیال است که افتد برخاله؟ 
ها ندانم ز حگر سوختکان؟ 
چونکمان گرچه به‌خودخلق‌کنندت نزديك 
دلگشای است سیم سحری» می‌ترسم 
همت آن نیست. که ات کنو ندادر عالم 
کاش در زندگی از خالا مرا برمی‌داشت 


می‌شود خال رخ شعله سپند آخرکار 
می‌رسد ذر"ه به خورشید بلند آخرکار 
همچو بادام نپیسوست به قند آخرکار 
می‌رهد یوسف بی‌جرم ز بند آخرکار 
می‌شود رتبة منصور بلند آخرکار 
که شود روزی مور آن لب قند آخرکار 
همچو تیر از بر خود دور کنند آخرکار 
که شود غنحة من بهده خند ]خرکار 
می‌جهد برقی ازین ابر بلند آخرکار 
آن که بر تربت من سایه فکند آخرکار 
که شود تنگ شکر هر سر بند آخرکار 


مشت خالكٌ من سودازده را صائب چرخ 


ازجه برداشت نخستازجه فکندا خر کار؟ 


«۰ 


حین ببشانی ما شد مه عید خر کار 
بی‌نسیم سحری غنچه ما خندان شد 
ماه عیدی که ز آفاق طلب می‌کردیم 
آب شد گرحه دل شبنم ما از گردش 
ورق دندة سوت همین مضمود است 
گرحه از چهرة گل شبنم ما دور افتاد 
کاش درجوش گل از خالك مرا برمی‌داشت 


ثم تلخی اتام تهسدستی بود 


آنحه می‌حست دل غمزده» دید خر کار 
قصل از پتره خود ساشت کلید آخ رکاو 
از غعار دل ما گشت بدید ]خرکار 
چون شرر از جگر سنک دمید آخرکار 
اینقدر شد که به خورشید رسید آخرکار 
که شود صبح طرب چشم سفید آخرکار 
به لب تشنة خورشید رسید آخرکار 
پر و بالی که به فریاد رسید آخرکار 
از نات آنحه حشاندند به ید ۲خرکار 


از وصال رخ او کامروا شد صائب 
انتقام حود از اتام 9 خر کار 


غلیا 


ت ۳۳۵۵ 


02۹۹ 


ای رخت شسته‌نر از دامن مهتاب هار 


ابرخشکی است که درشوره زمین‌می گردد 
مستی چشم ترا رطل گران حاجت نیست 
برق خار وخس تقوی است شکرخندة گل 
لازم عهد جوانی است سیه کاربها 
بیش ازان دم که خزان زرد کند رخسارش 


چشم مخسور تو گیرنده‌تر از خواب هار 
با گل روی تنو شادایی مهتاب بهار 


بی‌نسازست ز افسانه شکر خواب هار 


سبل نامسوس نود حهرة شاداب بهار 
روشن است ابن سخن از تیرگی آب بهار 
آب ده چشم ز خورشید جهانتاب بهار 
که در اتام خزانل صاف شود آب بهار 


صاب از شعلة دبدار جکرتاب هار 


5 


دوسه روزی است صفای رخ گلپوش بهار 
دانة سوخته از اسر نمی‌گردد سبز 
دامن بالهٌ حصاری است تکوروبان را 
موی ژولیده چو دود از سر من باز شود 
چون زند بلبل بی‌طالم ما بر آهنگ 
در حبابی چه پر و بال گشاید طوفان؟ 


دبده‌ای آبده از صیح نا گوش هار 
جه کند با دل افسردة ما جوش هار؟ 
سرو را سرکشیی نیست ز آغوش بهار 
گرچنین جوش زند مغزمن از جوش بهار 
صدف گوهر سیماب شود گوش بهار 
ظرف بلبل چه کند با می سرجوش بهار؟ 


حمن از جوش گلو لاله گرانبار شده است 
جلوه‌ای کن که‌سبکبار شود دوش بهار 


4 


سینه‌ای چالكٌ نکردیم درین فصل بهار 
گریه‌ای ازسر مستی به تهیدستی خویش 
ابر حون بنة افشرده شد از گر ده و ما 
چگر سنگ به جوش آمد و ما سنگدلان 
لاله شد پا فروش از عرق شبنم و ما 
غنحه از بوست سرون آمد و ما بدردان 


صبحی ادرال نکردیم درین فصل بهار 
چون رگ تال نکرديم درین فصل بهار 
مسه‌ای پا نکردیم درین فصل بهار 
دده ئمناك نکردیم درین فصل بهار 
عرقی با نکردم تص فصل بهار 
جامهای چا نکردیم درین فصل بهار 


۳۳۹۵۹ دیوان صاثب 


دامن تسازه ثلی مد به سرپنجة سمی همحو خاشاك نکردیم درین فصل بهار 


خوش را خالك نکردیم درین فصل هار 


با دو صد شرمن امیدء زغفلت صائب 


تخم وا نکردیم 


دریسن فصل هار 


3 


ای صبا برگی ازان گلشن بی‌خار ببار 
هنارای تترسان فص هی که 
به کف خاکی ازان راهگذر خرسندم 
هرچه می‌گویی ازان لعل شکربار بو 
هرچه آزدوست رسدروشنی چشم‌من است 
وعدة آمدنی» گر همه باشد به دروغ 
خبری داری اگر از دهن بار» نگو 
ت_ زنحیر کند باره دل بیتایم؟ 
خون چشمم زگرستن به سفیدی زده است 
حرف آن طتره طترار در افکن ه مان 
طوطی از صحست آسه سخنساز شود 
دل بپرداز ز هر نقش که در عالم هست 
بی‌گل روی تو ذر"ات جهان درخوابند 
نیست بر همنقضسان زندگی من روشن 


حرف رنگینی ازان لعل گهربار ییا 
برگ سبزی پی آراش دستار بیا 
توتیایبی پی این دیدة خونبار بار 
هر چه می‌آوری از مزدة دیدار با 
گلاکر لابق من نیست خس وخار یبا 
به من ساده‌دل از بار جفاکار بار 
حرف سرسته‌ای از عالم اسرار بار:: 
تار پیچانی ازان طرة مطّرار بیار 
بوی پیراهن بوسف به من زار بیار 
موکشان راز مرا بر سر بازار بیار 
روی بنما و مرابر سر گفتار بیار 
بعد ازا آینه پیش نلر بار بیار 
رخ برافروز وجهان‌را به‌سر کار بیار 
روی چجون آننه پیش من بیمار ببار:: 


صائب این آننغزل حافظ شیرین‌سخن است 
کای صا : نکهتی از خاله ره بار سار 


#۹ 


جام در "دور به اندازة مخمور پبار 
نشد از مرهم کافور خنك سین ما 
جلوه در دیده پوشیده کند شاهد غیب 
حامءة کعه به زتار رفو نتوان کرد 


پیش آشفته4 دساغانل مسر برشور بار 
ند خاانزی. از انس قرو یار 
مت 4 باد سحر 6 غنحهة مسئور سار 


نشری پاکتر از چهرة منظور بیار 


عزلیا 


روزگاری است‌که ازلای فدح محرومیم 
خویشتن راحو فکندی همه درخاله تواند 
سخن عشق کجا» حوصله عقل کجا 
ابن که در دامن صحرای طلب می‌گردی 


ت‌ یر 


مرهمی از پی این سینه ناسور بیار 
ان که برخصم کنی زور؛ به‌خود زور بیار 
توشه‌ای در خور تاب کمر مور بیار 
زور بر دست دعا در شب دیجور بار 


جون کنی عزم صفاهال زخراسان صائب ‏ 
ب رگ سبزی به من از خاكك نشایور بیار 


۰*۷۷ 


این نه هاله است نمابان شده از دور قمر 
دل به مضمون خط پشت لب او نرسید 
هر صی.د دل عشتاق» که شمش مرساد 
بود چون زلف پریشان دل صدپارة من 
ن‌حنان ردشه دوانده است مرادر دل‌وچشم 


پیش رخار منیر تو مه افکنده سیر 
آه کاین حاشیه از متن بود مشکلتر 
گشت هر حلقه‌ای از خط" تو گلدام دگر 
گشت شیرازة اوراق دل آن موی کمر 
که رود سرو خرامان تو از مد" نظر 


در وطن دل چه خیال است گشاید صات؟ 
در صدف چشم محال است کند باز گهر 


«۷۸ 


رفروز از می و زنگ از دل گاه سر 
ری فد تست دل خام که بر شاخ رسد 
خر حسرت آغوش تهیدست مرا 
صبقل یه سینه بود روی گشاد 


بر فلت جرعه سفشان کلف از ماه 
ند روزسش به اتشکدهة آه 
از دل زنده جراغی به سر راه 
بگذر ازدلو ورسن؛ بوسف ازین جاه 
دث ره ای هاله یدرد به آن ماه 


۲ اه اه لا ا؛ 


حاجت خوش به دیوان سحرگاه 


صائب از چرخ شکایت زجوانمردی نیست 


اينن غبار از دل آگاه به يك آه بسر 


۶2 ۷۹ 


ای دهان تو و گفتار ز هم شیرین‌تر 


لب لمل تو و رخسار ز هم رنگین‌تر 
که ازین هردو کدام است زهم رنگین‌تر 





۳۳۸ دبوان صاب 


گرچه درشرم وحیا چهرة مریم مشل است 
قاف هرچند گرانسنگ و گران‌تمکین است 
چه گشایش طمع از باغ و هاری دارم 
بر ندارد نظر از بال و پر خود طاوس 
دولت هر که درین دابره سدارترست 
کبر مفروش به مردم که به مبزان نظر 


هست رخسار تو صد پرده ازو شرمین‌تر 
کوه تمکین تو صد یله بود سنگین‌تر 
که جبین گلش از غنجه بود پترچین‌تر 
هرکه آراسته‌تر از همه کس خودیین‌تسر 
خواب او هست به میزان نظر سنگین‌تسر 


زود کردد سبك آن کس که بود سنگین‌تر 


از جهان تلخی بسیار کشیدم صائب 
3 


الفت خلق عدان دل فرزانه شمر 
تلخی باده شمر تلخی جان 7 
شاه یض به اندازة آزار دهند 
در خرابات جهان حوصله‌ای پیدا کن 
خلوتی کز خودی خوش ترا نستاند 
هرچه جز جدذبة توفیق تسرا پیش یبد 
برگریزان‌فنا جوش بهار طرب است 
شکوة رزق مکن همحو "تنتك حو صلگان 
سخنی کز اثرش خواب نسوزد در چشم 


متیر هر مج ۳۹ 
گر همه خشر بود سزَء بسکانه 


هر که بیگانه شود معنی ببکانه 
دهن تیغ فنا رالب پیانه 
هر شکاف دل خود رادر مسخانه 
چین پیشانی مردم خط پیمانه 
گرچه باشد حرم کعبه» صنمخانه 


هر کجا بال و پرت ریخت پریخانه 
در گلو گربه گره حون شودت دانه 
کر همه سحر حلال است که افسانه 


بط 


راه جود در حرم شمع نداری صالب 
ورق دفت بال و پر پروانه شمر 


2/۰ 


9 آرام مداریبد ز سر منزل عمر 
سیل از کوه گرانسنگ به تعجیل رود 
همحو برگی که برشان شود از اد خزان 
از نسیم پر پروانه شود پا به رکاب 
تتوان ریگ روان را ز سفر مانم شد 


مفف 


که سبکسیرتر از مسوحج بود ساحل عمر 
خوات غفلت نشود سنگک ره محمل عمر 
نیست غیر از کف افسوس مرا حاصل عمر 
ب‌ثبات است ز بس روشنی محفل عمر 


۰ ۰ دایم از داع عزبزان حگرش برخون ی 





غزلیات ۳۳۵۵ 


هر که جون‌خضر دراین نشاه‌بود مادل عمر 
هیچ کس نیست که گیرد خبر ازحاصل عمر 


کیسه‌چون‌غنجه‌براین خرده‌چه‌دوزی‌صات؟ 


۰*2 


نیست سر گشتگی عشق به‌جمعی مخصوص 
بر سر خشت عناصر جه‌قتد"ر جلوه کند؟ 
عشق هر سوخته جان را به زبانی دارد 


از صفآرای شبنم جه خطر دارد مه ؟ 
هر سحر تکیه به بالین دگر دارد مهر 
همه اجزای جهان را به سفر دارد مهر 
شکوه از تنگی میدان سفر دارد مهر 
باس هر ذرده به آیین دگر دارد مهر 
افسر از کوکبة خویش به سر دارد مهر# 


| 
می‌توان دافت که خاری به جگر دارد مهرا 


3 


چند روزی چو قلم سر به ته انداخته گیر 
نیست در عالم ناساز چو امید ثات 
این گهرها که به جمعیتت آن می‌نازی 
نقش هر لحظه به روی دگری می‌خندد 


یست چون حوصلهً يك نگه دور ترا 


بی‌مثال اس جو رخارة ان حان حهان 


ورقی چند به بازیجه سیه ساخته گیر 
خانهها درگدر سل نا ساخته گس 
آخرالامر جو اشك از نظر انداخته گیر 
هرچه بردی ز حریفان دغاء باخته گیر 
پبرده از حهرة مقصود برانداخته گر 
از علایق دل جون آننه برداخته گیر 
جامة بر شش از دوش خود انداخته گبر 


نیست امید اجایت چو فعان را صاثب 
علم ناله به افلاك برافراخته گسر 


«- ف اضافه دارد : ۰ 
ثره را حوصلهُ راز نهان‌کردن نیست 
نظر لعف به خونین‌جگران دارد عشق 


ورنه از راز دل ذره خبر دارد مهر 
روی در تربیت پاك‌گهر دارد مهر 


.۳۳۹ دیوان صاثب 


2 


گشاده‌روبی من برد دست خصم از کار 
مکن ز سختی ره شکوه همحو نوسفران 
یکی هزار شد از باده زنگ کلفت من 
به زهد خشك به جابی نمی‌رسد زاهد 
میاد بلبل و پروانه فرق سیارست 
شده است سرو حصاری ز طوق فاختگان 
کتان مانع ابحاد 4 او 
ز موج» ریگ روا است بر جناح سفر 
جگرخراش‌تر از شيشه است بادة عشق 


شراب شیشه‌شکن در پیاله شد هموار 
زمین سوخته جال می‌دهد به تخم شرار 
که خالكث نرم کند آب را گران رفتار 
که آب سيزهٌ خواییده را کند بیدار 
که بای بلهدارست دست سبحه شمار 
کجابه رتبة کردار می‌رسد گفتار؟ 
قد خدنگ تو نا گشته در جمسن سیار 
حکو نه مانم غفران شود در خر کار؟ 
مدار چشم اقامت ز عمر خوش رفتار 
بشوی دست زجان» لب براین پیاله گدار 


شود پر از کهر از حفظ آبرو صائب 


2 ۸۵ 


به گرگ باید اگر داد حون مه کنعان 
زجان کهنه محال است تازه گردد دل 
بهار جود ز لطافت به ۳ در ناد 
تسرا که دیدن سیمین‌بران میستر نیست 
دمان وچشم ولب خویش گوش کن‌چون جام 


سبث چو باد صبا شوء ره چمن بردار 
مکن مضایقه و دل ز پیرهن بردار 
بکوش و جان نو از بادة کین بردار 
تمشمی ز گل و سرو و یاسمن بردار 
دخيرة نظر از وصل پیرهن پردار 
تشعی ز تماشای جامه کن بردار 
دگر چو شیشه مرا مهر از دهن بردار 


چو شبنم از رخ گل چشم آب ده صائب 
جو آفتاب برآند دل از جسن بردار 


2۹۹ 


جو غنحه نکهت خود از صبا دریغ مدار 
شکستکان حهان را خوش است دل دادن 


دلر ش ات وب ون دوتا دریغ مدار 


۰ مکن مضاشه با آن نگار در کف خون 


به‌شکراین که‌تر | خون‌جو نافه‌مشك‌شدهاست 


ز رهروی که هه دنبال کاروال ماند 
ز تلخکام» شکر بازداشتن ستم است 
درین بساط کمالی چو عیب‌پوشی نیست 
ز تنگدستی اگر خرده‌ای نیفشانی 
مباش کم ز نی‌خشك در جوانمردی 
به میوه کام جهان چون نمی‌کنی شیرین 
زکات راستی از کجروان مگردان راه 
شود حلاوت شکر دو مغز از بادام 
یکی هزار شود قطره چون به بحر رسد 


غرلیات 


۳۱۳۹۱ 

ز دست و بای طورین حنا دریخ مدار 
نفس ز سینه محروح ما دریخغ مدار 
نوای خویش چو بانگ درا دریغم مدار 
ز هیچ تلخ‌زبانی دعا دریغ مدار 
ز دوستان لباسی » قبا دریغم مدار 
گشاده روبی خود از گدا دریغ مدار 
اگر شکر نفشانی» نوا دریغ مدار 
چو سرو سایه ز هر بینوا دریغ مدار 
و مج کور درین ره عصا دریغ مدار 
شکر ز طوطی شیرین نوا دریغ مدار 
ز صاحبان نظر توتیا درخ مدار 


درین رباض چو ابر بهار شو صائب 
ر خار فونان شو و نما دریغ مدار 


3 


ز طوطان شک ناب را 9 مدار 
۰ تاه بقبه لیان مه دون بخ نید 
درین دوهفته که میراب این حمن شده‌ای 
به شکر این که ترا عیسی زمان کردند 
زهر که همحو صدف واکند دهن به سوال 
دهان شکوة سابل هنک خونخوارست 
ز هر که پر تو و بر دولت تو می‌لرزد 
به هر روش که توانی خراب‌کن تن را 
به هرکس آنحه سزاوار آن بود آن ده 
رن هت از شود در ۲ قال» تحم 


 -‏ . ل: خفته » متن مطابق ن. 


ز سبز کرده خود آب را دریغ مدار 
ازین سفال می ناب را ۳ مدار 
ز هیچ تشنه جگر آب را دریغم مدار 
ز خسته شرت عنّاب را درخ مدار 


چو اسر گوهر سیراب را تج مدار 
ازین هنك تو اسیاب را دریغ مدار 
سمور و قاقم و سنجاب را ره مدار 


یت 


ز شمع گوشة محراب را دریغ مدار 
ازین سنکده سیلات را دریغ مدار 
ز چشم فته! شکرخواب را دریغ مدا 
ز آب؛ برتو مهتاب را دریخ مدار 


بِِ« 0 دیوان صائب 


خوش شنت : صسضس 1 شفتکان ۰ 


صا لب 


ز زلف او دل بیتاب را دریغ مدار 
۰/۸۸ 


چو شمع» جال ز نسیم سحر دریغ مدار 
ز بوی سوختگی 23 تازه می گردد 
درین حدشه اگر دوستدار چشم خودی 
یکی است کام نهنگ و صدف درین دربا 
به کار دشمن خونخوار خود گره میسند 
به يك نظر سر شبنم به آفتساب رسید 
جبین روشن خورشید لوح تعلیمی است" 
چو آفتاب اگر میل تاج زر داری 
شکوفه گل ز وصال ثمر به ریزش چید 
سری ز رخنه دیوار باغ یرون کن 


ز دوستان سبکروح سر دریغ مدار 
زشمع خردة جال چون شرر دریغ مدار 
نظر ۳ روش ن گر دریغ مدار 
ز هر که لب بگشاید گهر دریغ مدار 
ز هیچ آبله‌ای نیشتر دریغ مدار 
توجه از من یبا ی مدار 
که‌روی زرد خود ازهیچ در دریغ مدار 
ز هیچ در"ه فروغ ۳ درخ مدار 
ز خالك رامگذر سیم و زر دریغ مدار 
ز هیچ راهنشوردی مر دریغ مدار :ه 


درین دوهفته که میراب این جمن شده‌ای 
نظر ز صاثب ات و رم مدار 
3 


نخست کسه و تخانه را نها نگدار 
درین محیط به هت کم از حباب مباش 
علاج قلزم خونخوار عشق تسلیم است 
چو سابه دولت دنیاست بر جناح سفر 
کنی چو خرمن خود تقل خانه» دانة چند 


شکستگان جهانند مومیایی هم 
به شکر این که شدی بیشوای گرمروان 


دگر به وادی خونخوار عشق پا بگذار 
نظر بلند چو شد دامن هوا بگذار 
شوی دست ز دامانل حان؛ شنا بگذار 
تلا مایا برع ین با نار 
برای دلخوشی خوشه‌چین بجا بگذار 
ز دست دامن این شوخ سوفا بگذار 
دل شکسته به آنل طرة دوتا بگذار 
ز نقش بای» حراغی به راه ما بگذار 


هرآنچه باتو نیاید به آن چهان صائب 
نسکشته تنگ زمانل سفر سا نگذار 


۱- هرچهار نسخه س» د؛ ب» ه : تعلیم است» متّن تصحی‌قیاسی است. 


غرلیات ۳۳ 


۵ 
ازین شراب نمی در سبوی ما بگذدار 
به روی ما بنگر گفتگوی ما بگذار 
ز خود برآی» دگر پا به کوی ما بگذار 
اگر نه ساده‌دلی» جستحوی ما بگذار 
عنانی خاطر بیآرزوی ما بکدار 
تفس مسوز عبث» "رفت وروی ما بکذار 
نه‌ای حریف خحالت» رفوی ما بگدار 


ز آب تیغ اثر در گلوی ما بگذار 
شکسته رنگی ماترجمان گودایی است 
شعور در حرم سخودی ندارد راه 
ز خود برون شده را تقش پا نمی‌باشد 
به دست بسته گل از نوبهار نتوان چید 
نسیم گرد بتیسی نمی‌برد ز گر 
برای آسْة بی‌غیاره آه مکش 
توان به آینه از طوطیان کشید سخن 


قدم به سینة بی‌آرزوی ما بگذار 


ز حهره آنه‌ای بیش روی ما بگذار 


اگر جه سلسلة ما به عشق بیوسته است 


به کوزه سیر ز آب حیات نتوان شد 


ز زلف ساسله‌ای. فرر. کلوعن‌ها بکدار 


اگر به چاشنی حرف می‌رسی طوطی 
سخن به صائب خوش گفتگوی ما بگذار 

۱ ۶2 
دل رمیده به اتید ایين جهان مگذار . به شاخ بی‌ثمر بید آشیان مگذار 
حساب خود زکسالت به دیگران مگذار 
دلیر توسن گفتار را عنان مگذار ‏ 
به‌هرچه می‌رود ازدست.دل‌بران مگذار 


هشت» تشنة دبدار خود حساسبان است 
ترا به حاه خطا سرنگون نیندازد! 
اگر به دست و لب خوش دوستی داری 
به ممر و ماه فلك چشم را سیاه مکن 
نفس به کام من ازضعف» استخوان‌شده‌است 
صلاح در سپر افکندن است عاجز را 
زدام لاغری این صبد را رهایی نیست 
عنان سیل سبکرو به دست خودرابی است 


به این تنور دل‌از بهريك دونان مگذار 
توهم بهلقمه‌ام ای چرخ استخوان مگذار 
به انتقام فلك» تير در کمان مگدار . 
عس تو ناو دلدوز در کمانل مگذار 
سخن چوروی دهد مهر بر دهان مگذار 


ات درهردو نسخة س» د: عاقلان» هنن تصحیسح قیاسی است. 
۷- د: بیندازند» وظاهرا بیندازد بوده است» متن مطایق‌س. 


۳۳۹ دیوان صائب 


یت سورد سس سر بو رو وت وت زر وب بر مور توت . 





به لامکان تحرتد برای عسی‌وار . حومهریضه درین تیره خاکدان مگذارث 
عزیز مصر به جال می‌خرد متاع ترا متاع موستی خود به کاروان مکدارب 
حریف موجه کثرت نمی‌شوی صائب 
قدم ز گوشة عزلت به ۲ستان مگذار 


3 
ییا که عقده ز کار چهان کشاد بهار هشت سر به گریبان غنجه داد بهار 
نهشت بك دل افسرده در قلمرو خاله برات عیش به خلق از شکونه داد هار 
ز خرتمی در و دیوار گلستان شد مست ز هر گلی در میخانهای گشاد بهار 
به روشنایی مهتاب گل نشد قانع چراغ لاله به هر رهگذر نهاد بهار 
کشید دشنه برق از نیام ابر برون به خرمن غم بی‌حاصلان فتاد بهار 
کذشت آن که زدی طبل رعد زیر گلیم صلای عيش به بانگ بلند داد بهار 
برار سر ز گریان خامشی صالب 
کنون که غنحهة منقارها گشاد مار 
3 
سخن دریغ مدار از سخن کشان زنهار به تشنکان برسان آب را روا زنهار 
زاستانة دل‌جوی آنچه می‌جویی مبر نیاز به هر خالك آستان زنهار 
نشست وخاست درین بوستان چو شبنم‌کن مشو به خاطر نازکدلان گران زنهار 
به پارة دل و لخت چگر قناعت کن مربز آب رخ خود برای نان زنهار 
مباد خواب گرانت کند بیابان مرگد مده ز دست سس راه کاروان زنهار 
به عیب خویش پپرداز تاشوی بی‌عیب مباش آينة عیب دیگران زنهار 
نمی‌توانی اگر تن به بی‌نیازی داد مگیر هیچ بجز عبرت از جهان زنهار 
نظر به عاقبت حرف کن دهن بگشا ثان ندیده منه تیر در کمان زنهار 
اگرچه صدق به‌خون شست صبحرا رخسار میار جز سخن راست بر زبان زنهار 
اگر به ساحل مقصد رسیدنت هوس است چو موج باش درین‌بحر خوش‌عنان زنهار 
جهان رباط خراب و جهانیان سفری مخواه خاطر جمم از مسافران زنهار 
کجی" و راستی آب روشن است ازجوی مبند کجروی خود به آسمان زنهار 


عرلیا 


مبين به صورت ی‌معنی ان زهار 
۹« 


منتلندل یه تناها امن خهان هار 
بگیر دامن خورشید طلعتی جون صیتح 


0 ی ی و ۱ 


در استانة عشق است فتح باب امید 
چه حاجت است کز این قبله برنمی‌آید؟ 
ز صبح صادق بشناس صبح کاذب را 
به قدر دانه دهد آرد آسا سرون 
گشاد عقده روزی به دست تقدرست 
چو آبروی نباشد گیر چه کار ۲ید؟ 
۱ عنان موج به دست ارادة درباست 
به شکر این که ترا ره دربن جمن دادند 
کنون که شاهسواری نمانده در دننال 
حریفر سوده المساس اتتقام نه‌ای 
چو ره به کعبة مقصد نمی‌بری تنها 


بر؟" به چرخ ازین تیره خاکدان 


مرو چو سایه به دنبال این و آن ز 
گران مباش دربن بحر بیکران : 
مرو ز راه به آرایش جهال : 
مر سحود به هر خاله آستان ز 
مکن ز رخنه دل رو به آسمان ز 
مخور به جای طباشیر استخوان ز 
نسرده رنج مجو کام از !سمان ز 
مکن ز رزق شکابت به این و آن ز 
به ابر همجو صدف وامکن دهان ۳ 
مکن ز کحروی آسمان فعان ز 
مباش در پی تاراج بوستان ز 
مرو به خواب به دنبال کاروان ز 


مها کاسی تس وان فان 


حریف سیل حوادث نمی‌شوی صالب 


0 + (ف» ل) 


ز حال تشه‌لیان خنحر تراحه خر؟ 
تمام سس به سکانکان براآمده‌ای 
مرا حگونه شناسد سیهر خود نشناس؟ 


اب ب » ه ؛ ل آضافه دارند: 


بس است روح ضعیف ترا گرانی تن 


فرات را ز شهیدان کریلا چه 
دل ترا ز سخنهای آشنا جه 
خبر نیافته از خویش را زما چه 


توهم زخواب مکن بار خودگران زنهار 


۳۱۳۹ 


ز هار 


زذهار 


موس دیوان صائب 


ز پشت آینه روی مراد نتوان دید 
یکی است نسبت خار و حریر در ره من 
ترا که نیست خبر از هموای عالم آب 
توال به درد رسیدن ز راه ۲ گاهی 


تراکه روی به‌خلق است از خدا چه خبر؟ 
مراک امین شوه نارق پاچ خر 
ز لطف آب و ز کیفیتت هوا چه خبر؟ 
مرا که محو بلا گشتم از بلا چه خبر؟ 


زحال صاب مسکین که خالكُ ره له اس 
ترا که نیست نگاهی به زیرپا چه خبر؟ 


3 


ترا لیی است ز چشم ستاره خندانتر 
دلی است در برمن زین جهان پر وحشت 
حذر ز خیرگی من مکن که ديدة من 
اگر چه در کمر پار حلقه کردم دست 
برآن عذار جهانسوز» قطرة عرق است 
اگرچه سینة آیینه از غرض پا است 
شد از سفیدی مو یش بقراری دل 
صلاح خالص ازان‌کن طلب که طاعت را 


مرادلی ز دهان تو ننک میدانش 
ز چشم شوخ تو از مردمان گریزانتر 
ز چشم آینه صد پرده اش نک ای 
همان ز زلف بود خاطرم پریشانتر 
ستاره‌ای که بود ز آفتاب رخشانتر 
ز دید؛ تر من نیست پاکدامانتر 
که می‌شود به دم صبح شمم لرزانتر 
کند ز دیده خلق از گناه بنهاتتر 


ز سوز عشق رگ جان ه تن مرا صائب 


۰ کد ۰ ۱ 


موجه مه 


3 


اگرچه چهره بود بی‌نقاب روشنتر 
ز فظه معنی نازك سرهنه‌تر گردد 
بجز عرق که کند گل زروی بارء که دید 
صفای روی تو از خط سبز افزون شد 
سیاه گشت ز بیری رواد روشن من 


ز گریه گفتم گردد دلم خنك» غافل 


-م فقمل ف: دورء اصلاح شد , 


شود عدار بان از حجاب روشنتر 
رخ لطیف تو شد از نقاب روشنتر 
ستاره‌ای که نود ز آفتاب روشتتر؟ 
که در بهار بود ماهتاب روشنتر 
اگر چه فصل خزان است آب روشنتر 
که گردد آتش از اشك کباب روشنتر 


۳ 4 و و وحم ۰ و گم ۰ + 
شود فزون زنگین‌خانه آب و رنگ گهر 
که در پیاله نماید شراب روشنتر 


4 ۸ 


۳۳۹۷ 


صفای بار به دیدن نمی‌شود آخس 
شکانتی که ز زلف دراز اوست مرا 
چرا لبت به جگر تشنگان نمی‌جوشد؟ 
فلك ز کردش خود ماندگی نمی‌داند 
به آستین نتوان پاك کرد چشم مرا 
چه سود ازین که به دریا رسید سیلابم؟ 


گلی است این که به چیدن نمی‌شود خر 
به گفتن و به شنیدن نمی‌شود آخر 
که چون گهر به چکیدن نمی‌شود آخر 
عقیسق جون به مکیدن نمی‌شود آخر 
زبان من به بریدن نمی‌شود آخر 
جنون من" به دویدن نمی‌شود آخر 
گلاب من به کشیدن نمی‌شود آخر 


5 ۰۰ ۰ ‌ چم 
جو شوق من به رسدن نمی‌شود احر 


چنان گزیده زوضم جهان شدم صائب 
که وحشتم به رمیدن نمی‌شود آخر 


44 


بهار در بعل غنچه ریخت پنهاد زر 
ز هرکه دل نکشاید ترا گرامی‌دار 
چو غنچه زر به گره اهل دل نمی‌بندند 
همان زحرص پرد دیده‌ات چوموج سرآب 
نیسته است چنان فلس را به تن ماهی 
حنان که مار شود ازدها ز طول زمان 


کند گرم به سایل نهفته احسان زر 
که گل دهد به سیم سحر به داما زر 
که می‌دهند به می بی‌درش مستاد زر 
که هست برگخزان پیش باددستان زر 
اگر به فرض شود ریک این بیابان زر 
شود به روی تو گر جون ستاره خندان زر 
که‌خواجه بسته زحرص خسیس برجان زر 
شود بلای خدا چون رود به همیان زر 


۵ - [؛ بو ق» ت» ل: ما . 


ز ریگ روغن بادام می‌کشد صائب 
گرفت هرکه به ارام از بخیلان زر 


۳۳۹۹۸ دیوان صاثب 


۷۰۰ 


ترا به هر گذری هست بیقرار دگر 
ترااگر غم من نیست غم مباد تسرا 
بگیر خرده جان مرا و خرده مگیر 
به کوچه باغ بهشتم ز کوی او مبرید 
3 اسان تو حون ناامید برگردم؟ 
بشر عشق که از کار برده دست و دلم 
مرا ازان کل ی‌خاره خارخاری بود 
ز طوقر فاخته در خاك دامها دارد 
غبار خط نشد امسال هی‌عیان ز رخش 
گرفته‌ام زحهان گوشه‌ای که دل‌می خو است 


مرا بحز تو درین شهر نبست بار دکر 


که در بساط ندارم جز این تثار دگر 
که وا نمی‌شودم وه دا 3 
که هست هر سر مویم امیدوار دگر 
نمی‌رود دل و دستم به هیچ کار د گر 
زیاده شد ز خط سبز خار خار دگر 
ز شوق صید تو هر سرو جویبار دگر 
فتاد مشق جنونم به نوبهار دگر 
چه دام پهن کنم از یی شکار دگر؟ 


که مثهر کوحك شه راست اعتبار دگر 


هت 


ربوده خواب مرا حسن بی‌مثال دگر 
ز خشم و ناز فزود می‌شود محبتت من 
گدشتن از سر تفصیر من به رویمر گشاد 
ز ضعف قوات نقل مکان نسانده مرا 
نمی‌شود ز گهر چشم شورچشمان سیر 
اگر دهم زنفس جان به‌خلق چون عیسی 
به چشم اگر پر کاهی ز خرمن دونان 
گدا ز لقمه محال است سیر چشم شود 
زبان نکرد سلیمان ز دلنوازی مور 


گران چو خواب به چشم بود خیال دگر 
که هر جلال بود عشق را جمال دگر 
به انفعال من افزود انفعال دگر 
چگونه قل ز حالی کنم به حال دگر؟ 
که هست هر کف درا کف سوال دگر 
نفس مکش که خسوشی بود کمال دگر 
نهم» شود پی پرواز چشم بال دگر 
که می‌شود لب نانش لب سوال دگر 
به حسن سلطنت خود فزود خال دگر 


مساز روترش از خوردن غضب صالب 
که در جهان شسود لقمة حلال دگر 


۳۵ ٍِ 


فا ی ات۱ 


رف 


ربوده است مرا ذوق جستحوی دگر 
مرا به سوختگان رهنما شودد» که ست 
میسرست مر چول به بحر پیوستن 
جز این که محو کنم از دل آرزوها را 
نششته دست ز دنیا مکن پرستش حسق 
چو زاهدان نکنم بندگی برای بهشت 
برون نرفته زتن حان» دلی به دست آور 
جز آستانهة عشق است شوره‌زار» جهان 
برون‌زشش جهت‌است! نحه قبله گاه‌دل‌است 
به گفتگو نرود کار عشق پیش و مرا 


و و اتب 
توت خشاث مرا سازگار حور دگر 
چرا چو آب روم هرزمان ه جوی دگر؟ 
۳ 


که این نساز ندارد جز این وضوی دگر 
ز رنگ و بو نگربزم به رنگ و بوی دگر 
که این شراب ندارد جز این سبوی دگر 


مریز آب رخ خود به خاك کوی دگر 
چه التفات کنی هرنفس به سوی دگر؟ 
نمی کشد دل غمگین به گفتگوی دگر 


بس است دردطلب چاره‌جو ترا صالب 
مباش در بی تحصیل جاره‌جوی دگر 


«#۹ 


دربن جهان مزوثر به ترس و بالكث نگر 


مشو چو دام درین صید گه سراپا چشم 
مسیح بر فلك از تاهتتا سار ۵ وف 
به شکر این که ترا عیسی زمان کردند 
خزان عمره شب عبد باددستان است 
مکیر دامن پاکان به پنجة خوین 
لباس کعبه به زتار دوختن کفرست 
ماد فتنه خوایده را نی دار 
فرب سوزن مزگان آن نگار مخور 


به دام پیشتر از دانه زیر خاله تگر 
به دیده‌های پر از خالك زبر خاك نگر 
به جام لال4 پرخون درین مغاك نگر 
اگر به چرخ برآیی همان به خاك نکر 
ز روی لطف به دلهای دردناك نگر 

به دستهای ذ نگارین بر آد تاک نکر 
به چشم پاك در آن روی شرمناك نگر 
در آن شکاف گریبان به چشم پاك نگر 
به احتیاط در آن چشم خوابناك نگر 
به سیته‌ها که زیداد اوست حاله نگر 


گذشت عمرء چه ا زکار رفته‌ای صالب؟ 
دلیسر سررح او در دم فارگ کر 


۳۳۷۰ دیوان صاب 


۷۹ 


مکن دلیر تماشای تاب موی کمر 
همسشه درد به عضو صعیف می‌ر سزد 
به خواب رفته غزالی است شوخی مزگان 
گشاده‌اند ب4 امند» عالمی شوش 
ز ابر جوهر خود برق می‌کند ظاهر 
خراب زلف تال می‌شود ز خط معمور 
یکی هزار شد آن روز بیقشراری من 
به ناز کی کمر مور اگر جه مشهورست 
فغان که جوهر شمش ان کمان ارو 
مکن به عیب نظر از هنر که موی شکاف 
نبسته است درین رشته جز ندامت هیچ 


که زیر تیم بود کامیاب موی کس 
ز زلف بیش بود پیج و تاب موی کمر 
نظر به پیچ و خم بی‌حساب موی کمر 
فد به دست‌که تا نبض خواب موی کمر 
نمی‌شود کمر زر حجاب موی‌کمر 
مباد هیچ مسلمان خراب موی کم 
که شد دو زلف درازش نقاب موی مر 
به کیش ما نبود در حساب موی گمر 
یکی هزار شد از پیچ و تاب موی کمر 
کند ز مور ضعیف انتخاب موی کمر 
مرو ز راه به موج سراب موی کمر 


ردوده ان 3 فرار و شش شکیب من صائب 
خیال نازك» چون پیچ وتاب موی کمر 


سم 3 


اگرحه در دلم ازتر کش است افزون تبر 
به تال عاریه دارم طمع ز ساده دلی 
کند جلای وطن سرخ روی مردان را 
نمی‌شود دو حهان سنک ره خداجو را 
مکن به حرف بزرگان زبان طعن دراز 
به لب ز سینه به تدریج می‌رسد آهم 
چه سود آه ندامت جو فوت شد فرصت؟ 


همان به شست تو خمیازه می کشم چون تیر 
که از سپهر مقوس برون جهم چون تیر 
که درکمان نکند روی خوش گلگون تبر 
کزاین دوخانه به یکبار می‌جهد چون تیر 
ز عقل نیست فکندن به سوی گردون تير 
به ك نفس نکند قطم یر مجنون تیر 
به صید کتشته» زترکش میار بیروذ تیر 


به خالك و خون سفرش منتهی شود صالب 
به بال عاریه هرکس سفر کند چون تیر 


«(+۹۱ 


فروغ دولت بیدار از شراب بگیسر 


می شبانه بسکش صبح را به‌خواب بگیر 


وصال شیر و شکر تازه می‌کند دل را 
درین دوهفته که مهمان این خراباتی 
به دانه دزدی انجم نس ساه مکن 
به دست عجز گریبان مده چو بیجگران 
گواهی دل! گاه» خضر مطلبهاست 
در آبو خاك عمارت حضور خاطر نست 
ز حسن شوخ تسلی مشو به دیدن خشك 
سبث عنا تواضم نمی‌شود مغلوب 
شکفته‌روی‌تر از زخم باش با دشمن 
ز روی صبح بناگوش پرده يك‌سو کن 


ت‌ ۳۳۷۱ 


بباله‌ای دوسه بر روی ماهتاب بگیر 
غدای دودح ز دود دل کباب بگیر 
جو ماه نو لب نانی ز آفتاب بگیر 
غمی فرو جو بگرد ترا شراب بگیر 
به هر طرف که روی فال ازین کتاب بگیر 
سراغ عافیت از منزل خراب بگیر 
گلی که می‌رود از دست» ازو گلاب بگیر 
اگر به جنک تو آید فلك» رکاب بگیر 
بعل‌گشاده سر راه مشك ناب بگیر 
زمیسن تشنه‌جگر را به ماهتاب بگیر 


درین دوروز که میدان دارو گیر ازتوست 
بکوش صائب و داد دل از شراب تگیر! 


۷ عد (ف مر ‌( 


بهار می‌گذرد ساغر چو لاله بگیر 
ز نشاة م۳ طاوسی ار نداری رنگ 
بهار عمر سبکتر ز برق می‌گذرد 
بنوش بادة گلرنگ" و رو به بستان کن 
مزاج ساغر گل نازك است اي بلبل 
نصیحتی است ز پیر معان به باد مرا 


هزار بوسه ز کنج لب پیاله بگیر 
به طاق ابروی قوس قوح پیاله بگیر 
چو لاله کام دل از باده دوساله تگیر؟ 
هزار نکتهة رنگین به رگ لاله دگیر 
خدای را بر خود بیش سنگ ژاله دگیر 
غمی فرو چو بگیرد ترا پیاله بگیر 


به عمر خضر چه خمیازه می‌کشی صائب؟ 
تو نیز کام دل از ساده دو ساله نگیر 


۷۰۸ 


ز داغ عشق مرا جون شود جگر دلگر؟ 
ز درد و داغ دل عاشقان به تنگ ]ید 


امه مقطع ن» ب» هه ل؛ 
زاضطراب به ساحل رسید صائب موج 
۲ ل: باده [و ] پیاله ... سب ل: گلگون. 


که هیچ سوخته‌ای نیست از شرر دلگیر 
فقیر اگر شود از چمم سیم و زر دلگیر 


تو نیسز دامن دریای اضطراب بگیر 


۳۳۹۷۳ دیوان صاب 


حضور تنگدلان در وت کر باشد 
به اهل دید بهشتی است ترك هستی پسوچ 
ه پای نرم‌روان منول است راه دراز 
شود ز دست حسات چراغ روشنتر 
چگونه خط ز لب بار چشم بردارد؟ 
ز فحط سوختگان» دیده‌ور جرا گردد 
سضیتراش ز زخم زبان نیندیشد 


شود ز باد سحر غنچه بیشتر دلگیر 
حباب را نکند موجه خطر دلگیر 
ز تنگنای صدف کی شودا هر دلگیر؟ 
چگونه ریک روان گردد از سفر دلگیر؟ 
ساش از خط شرنگ ای ینکن 
که مور حرص نمی‌گردد از شکر دلگیر 
ز عمر مختصر خویش چون شرر دلگیر؟ 
دون او هک هن دود تسدکی 


کشده‌دار زبان از سبهدلان صباألب 
که خون مرده نک دد ز اتید لته 
۵ م3 


از انقلاب دصر نیفتم ز اعتسار 
چون سرو نیست بی‌ثمری بار خاطرم 
از مشرب وسیم» در آفاق گشتهام 
از روی گرم عشق فروزد چراغ من 
کاه سك‌عنان ز ملاقات کهربا 
ما چون صدف به کده یمین آب می‌خوریم 
بر هر زمین که سایه کند سبز می‌شود 


گرد بتیسی گمرم» چون شوم غبار 
کج می‌کنم نگه به درختان سوه‌دار 
با مهر» هم‌پیاله و با صبح» هم خبار 
آتش مرابه رقص درآرد سیندوار 
در عهد بی‌نیازی من می‌کند کنار 
از بر نیستیم به يكث قطره شرمسار 
از کلك من ترست ز بس سرو جویبار 


«۷۱۰۹ 


درویش را زخرقةٌ صد پاره نیست عار 
زنك از جبین آینه صیقل نمی‌برد 
گردید رشته 1ه ندامت ز زخم من 
عیش جهان» نظر به غم بی‌شمار او 


-- د: نود. 


محضر به قدر مهر بود صاحب اعتبار 
زینسان که می‌برد لب خامش زدل غبار 
سوزد شد از جراحتم انگشت زینهار 
برقی است کز سحاب شود گاهی آشکار 


عرلیا 


ز افتادگی به پلته عزتت توان رسید 
از ریبزش آبروی کریسان شود ز باد 


ت‌ ۳۳۷۳۲ 


آتش برآورد ز دل خوشتن جار 
بوی گل پیاده بود بر صبا سوار 
آب گهر بود ز چکیدن به يك قرار 
آینه راز موم بود آهنین حصار 


دست نوازشی جو به زلف آشنا کنی 
غافل مشو ز صائب آشفته روز گار 


2-۳۱ 


دل را ز سینه در نظر دلستان برآر 
کار غیور عشق شراکت‌پذیر نیست 
تاد او اقا جسم بذررد روال با 
با برق همرکاب بود جلوة بهار 
آزادگی" و بی‌ثسری کن شمار خویش 
گلزار خود ز سبزة بیگانه پالك کن 
در شوره‌زار تحم تنکوبی تم دهد 
در ند خارزار علاق جه مانده‌ای؟ 
چون پای قطم راه نداری ز کاهلی 
شابد دجار دامن اهل دلی شوی! 


آسنه پیش بوسف از آینه‌دان بر 


ر‌ 
دل را به نقد از همه کار جهان برآر 
اين معز را به نرمی ازین استخوان برآر 
خود را به زخم خار دربن گلستان برآار 
دامان خود حو سرو ز دست خزان برآار 
تفه تفا مت مردم زبان برار 


حون دوستان مراد دل دشمنان بر 
دستی به جمع کردن دامان جان بر 
خاری به دست از قدم رهروان بر 
چون آفتاب دست به گرد جهان بر 


صالب حریف سیل حوادث نمی‌شضوی 
مردائه رخت خوش ازین خاکدان برار 


«۱۹ 


در زبر خرقه شيشة می را نگاه‌دار 
از ربشه بر میار نهال امید را 
ی‌شاهد و شراب شب ماه مگ‌ذران 
پیر مفان ز توبه ترا منم اگر کند 
بال و پری است نشو و نما را زمین با 


۱- د» ۵ : شود. 


این ماه را نهفته در ابر ساه دار 
ته ششه‌ای برای صبوحی نگاه‌دار 
جشمی به روی ساقی و جشمی ه‌ماه دار 
زنهار گوش هوش به آن خیرخواه دار 
باس نس برای دم صحگاه دار 


تاه جوس بیس وت . 


خودیین شود ز ۲ نَه ی‌غبار» نمس 
عرض صفای سینه مده پیش غافلان 


ماهی محیط را سر 


۳۳۷ دیوان صائب 


وی سوت پنب سیووی ‏ همست ۱ 


دل رانهفته درته گرد گناه دار 
مس ان ع 
در بیش ز تسین [شه خود ساه دار 


از خامشی لشسد 


زرف 


از پیعسان جميلة غم را نگاهدار 
شادی به حسن عاقیت غم نمی‌رسد 
مشکن به حرف سخت دل اولیای حق 
رحسی به روزنامة اعسال خوش کن 
فتح و ظفر به آه سحرگاه بسته است 
بی‌روزی حلال دعا نیست مستجاب 
آه ستم رسیده محال است رد ده 5 
مگذار لب به حرف طمع وا کند فقیر 
جون مابه‌ات وفا به فشاندن نمی‌کند 
هنگام صبعحم نغمه‌سرایان بوستان 


از چشم شور درد و السم را نگاه‌دار 
سش از شاط» عزحت غم را تگاه‌دار 
پاس کیوترانر حرم را نگاه‌دار 
از کحروی زسان قلم را نگاه‌دار 
از تیغ بیش پاس علم را نگاه‌دار 
از لقمة حرام شکم را نگاه‌دار 
ا قفت کم تست ان سم را نگاه‌دار 
زنهار آبروی کسرم را نگاهدار 
باری به حسن خلق خدم را نگاه‌دار 
فرباد مت دا یه دم را نگاه‌دار 


از قبل و قال تبره مکن وقت اهل حال 
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اش دل فان موس اف ایا 
ای عقل نیست جای تو سر منزل جنون 
حون داده‌ای عنان به کف خلق» دل مده 
لب تر به وصف آب خضر پیش ازین مکن 
رغیت مکن به نعمت الوان روزگار 
در عالم محاز نس را شمرده زنل 
دن‌دان فرو مبر به لب جام پیش ازین 
ای دل چه گرم [هشرربار گشته‌ای؟ 


پاس شک وه عشق و محبت نگاه‌دار 
ایا هه وا با ها رش ناهذا 
تاری نرای کوشضه عولت نگاه‌دار 
شرم حضور تسغ شهادت نگاه‌دار 
ای شوخ چشم» شرم قاعت نگاه‌دار 
قرای سیفن جات فایور 
زخمی برای دست ندامت نگاه‌دار 
مدای برای صبح قیامت نگاه‌دار 


با را که حون سیند برآتش شانده‌ای 
داغی است داغ می که به شستن نمی‌رود 
تتوان گرفت دامن دولت به دست زور 


آخر برای گرمی صحبت نگاه‌دار 
از آب تلسخ» دامن عصمت نگاه‌دار 
دست دعا برای حمات نگاه‌دار 


در بزم عشق رحصت حولان شکوه نیست 
صائب عنان توسن جرآت نگاه‌دار 


۵ و (ف) 


ای دل عنان توسن طاقت نگاه‌دار 
از دست و بازدن نرود کار عشق بیش 
صرف حضور قلب مکن در تلاش ررق 
تا دانه خاله خورد 4 نمی‌د مد 
زنمار در لباس شکایت مکن ز فقر 
رنج زیادتی مکش از بر آب و نان 
خواهی که در خزان نشوی بینواجو سرو 
" عیسی به اوج چرخ به‌هست رسیده است 
این آبگینه‌ای است که صیقل‌پدذیر نیست 
.ترآ شمم به دامن فشاندنی 
زان بیشتر که خار ملامت ی 


باس هو و محستّت نگاه‌دا,۱ 
یی دست باش و۲ دامن فرصت نگاه‌دار 
اسن نقد را برای عادت نگاه‌دار 
ی جند» با ره دامن عزلت نگاه‌دار 
جون آب خضر برد ظلمت نگاه‌دار 
تا مکتم است: غرنین قسمت: نگادداز 
در نونهار دستٍ سخاوت نگاه‌دار 
با هر دو دست دامن هت تگاه‌دار 
ناخن ز داغ اهمل سلامت نگاه‌دار 


یك شمسح را به دست حمات تگاه‌دار 


ای ک ز خار دامن صحت نگاه‌دار 


ی‌برده روسه عرصة رور حزا منسه 
۰ 3 و رح شوو قیامت نگاه‌دار 


(6 


بارت مرا ز پرتو 4 نگاه‌دار 
عاجز بود زحفظ عنان دست رعشه‌دار 
شش ز خود مرده گرانی نمی‌برد 


چشم طمم به نعست الوال مکن سیاه 


۱- مطلع این غزل با غزل قیلی یکی است. مقطع نیز یکسان بود» حذف شد. 
مس ایضاً : کشد؛ هر دو مو رد درمتن تصحیح قیاسی آاست. 


شمم مرا تسین حمادت نگاه‌دار 
وت شناب دامن فرصت نگاه‌دار 
از نغافلان زبان نصیحت نگاه‌دار 
و آبروی قناعت نگاه‌دار 


۷۲- فقط ف: بیدست وپاش. 





۳۳۳۹ دیوان صاب 


تست ۱ سا وی سرا ی یار 7 وت ی از از سس لس او هت سس ی یر نجل رو زو و بت ی یس ی سا ری رد سرد ی دق ۳ جر وب در سروس 


جون کودکان مکن به تماشا نگاه صرف 
دولت زل دست ‏ بسته شود بای در رکات 
در قسمت خدای جهال حیف و میل نیست 
درزندگی به خواب مکن‌صرف عمرخویش 
غافل مشو ز باس پریخانه حضور 


این رشته هر گوهر عصرت نگاه‌دار 
بادست باز دامن دولت نگاه‌دار 
ای ۳ تفتای. شکافت. نگاهدان 
از مر گور خوابر فراغت نگاه‌دار 
دل را ز چار موجه کثرت نگاه‌دار 


منصور سر به باد ز افشای راز داد 


صائب زبان ز راز حقیقت ثگاهدار 


و(فه 


پیکان بار را به دل و جان نگاه‌دار 
عیناث به چشم هر که نهد شبشه دل شود 
رم می‌کند غزال من از نوشخند کل 
در هر گدر سل مکن آبروی خوش 
ای خط مبر طراوت آن روی را تمام 
ای سینه صرف صبح مکن ۲ه را تمام 


تا سکن است عزنت مهمان نگاه‌دار 
ای شوخ چشم» عزت پیران نگاه‌دار 
ای غنجه دست خود زگربان نگاه‌دار 
ای خضر باس جشمهةٌ حبوان نگاه‌دار 
بك قطره مر سیب زنخدان نگاه‌دار 
مدتی برای شام غرسان نگاه‌دار 


صائب مده به دست هوا اختیار دل 
ان کشتی شکسته ز طوفان نگاه‌دار 
۸ 


از بوسه ظلم بر رخ جانان روا مدار 
جان جیست تا نثار کنی در طرق عشق؟ 
در بارگاه عشق مسر زهمد لت ر 
دستی که دامن تو گرفته است سارها 
چشم مرا که ره به شبستان زلف داشت 
در قتل من لبان می‌آلود خوش را 
احرام طوف دامن پاك تو بسته است 
ای عشق» بی‌گناه حو دوسف دل تن ۲ 
بگشای چشم من چو فکندی سرم به تیغ 


سیلی به روی پوسف کنعان روا مدار 
این گرد را به دامن جانان روا مدار 
بای ملخ به بزم سلیمان روا مدار 
زین بیشتر به جالكه گریبان روا مدار 
در پیچ و تابر خواب برشان روا مدار 
زین یش در شکنجة دندان روا مدار 
خول مرا به خار مغیلال روا مدار 
گاهی به چاه و گاه به زندان روا مدار 
زين یش ظلم بر من حیران روا مدار 


ی 


" واکن گره ز غنچة دل از نسیم لطف 
بر عاجزال ستم نه طریق مروت است 
در بزم باده راه مده هصوشار را 
از شور عشق» داغ مرا تازه روی کن 
عیش جهان ز گریة من تلخ می‌شود 


٩‏ 5 ۵ گر ره اس یس کی گر مر و کی مین مس اش وی اه اسف شک تال ریز 7 سوه 


ابن عقده را به ناخن و دنداد روا مدار 
بر دوش درد» منت درمان روا مدار 
ان خار خشك را به گلستان روا مدار 
دلجویی مرا به نمکدان روا مدار 
1 شمع ر به هیچ شیستان روا مدار 


صائب ز قید عقل دل خوش رابرآر 
این طفل شوح ۴ به دستان روا مدار 


«۳۱۹ 


سنجیدگی ز هیچ سبکسر طمع مدار 
دیدی به ماه مصر ز اخوال چهارسید 
افیون خمار بادة خونگرم! نشکند 
باعسر جاودال نشود جمع سلطنت 
" حاصل دهد ز دانه‌فشانی زمین با 
در سم مور ملك سلیمان چه می‌کند؟ 
از دل مجو به سینه سوزان من قرار 
نبود صفای حسن گلوسوز را زوال 
" دادند حون ترا دل روشن درین سرا 
فیض از سیاه کاسه به سابل نمی‌رسد 


از بادبان گرانی لنسگر طمع مدار 
زنهار دوستی ز برادر طمع مدار 
از داسه مهربانی مادر طمع مدار 
آب خضیر ز جام سکندر طمع مدار 
بی‌ابر از صدف دار و گوهر طمع مدار 
وسمت ازین جهان محقتر طمم مدار 
خودداری از سند به مجمر طمع مدار 
واسوختن ز هیچ سمندر طمع مدار 
زنهار روشنایی دیگر طمع مدار 
از جام لاله بادة اخمر طمع مدار 


دست دعاست حاصل آزادگان و س 
صائب ثمر ز سرو و صنوبر طمع مدار 


«۷7۹۰ 


۵ عارف زتّه سپهر چو صرصر کند گذار 
از پیچ و تاب جسم» مسیح ازفلك گذشت 
هرکس که تن به"تش سوزان دهد جوعود 
از سر سبك برآ که درین بحر» چون حباب 


۱- ت: بادةٌ گلرنگت. 


چود برق ازین سیاهی لشکر کند گذار 
باریث شد چو رشته زگوهر کند گذار . 
از ای دتساده شتخمر کند. برار 
دولت در 0 شرشت. که ارس نك کنا 


۳۳۸ دبوان صالب 


از پیچ و تاب رشتة جانی که خشك شد 
همّت بلنددار که با زور این کسان 
بردار بار از دل مردم که از صراط 
از کته سپهر آه جگردار من گذشت 
کم از گلوی سوختگان تند نگدرد 
زینت دهد چو مصرع رنگین کلام را 
از دست و با زدن نرود کار عشق یش 
از خود سك برای که دست دعا شود 
از دامگاه حادثه» بای سکروان 
با عاشقان حرارت دوزخ چه می‌کند؟ 
بای یه تا و کزان 
غافل مشو ز خندة دن-دان‌نسای او 
چون آب در زمین زخجالت فرو رود 
روشندلان ز سختی ایام خوشدلند 


سالم ز آب تیغ چو جوهر کند گذار 
از سنشک خاره ناولك ی‌بر کند گدار 
هبر. کن کرانترست. سبکتر کند کدار 
چون تير کز شکاری لاغر کند گدار 
آب از زمین تشنه به لنگر کند گذار 
حون کشتة تو بر صف محشر کند گذار 
از بر مشکل است شناور کند گذار 
بر هر زمین که مرغ سبث پر کند گذار 
حون خامه از قلسرو مسطر کند گذار 
آتش سبث ز بال سمندر کند گذار 
لب تشنه تسو خشك زکوثر کند گذار 
دست از دعا مدار حو اختر کند گذار 
گر قامتش به سرو و صنویر کند گذار 
کر سنکلاخ آب سبکتر کند گذار 


«2۹۱ 


خشتی به خیر چون خم می برزمین گذار 
اینكث سپاه برق عنان ریز می‌رسد 
چون سوزن از لباس تعلتق برهنه‌شو 
برچین چو عنکبوت کمند فرب را 
کت اه آعز ز خامه بی‌معمز در وحود 
حرص توانگران ز گدایان فزونترست 
جوبای توست خوشة گندم به صدزبان 


دیگر قدم به قصر بهشت برین گذار 
دست مرواتی به دل خوشه‌چین گذار 
پا چون مسیح بر فلك چارمین گذار 
زنبوروار خانه پران‌گیین گدار 
بر صفحهة جهان» سخن دلنشین کدا 
جان را ببوس و پیش خضر برزمین گذار 
بربای سعی ی آهتین کدن 
دیگر بیا به دیدة من آستین گذار 


صاثب علاج آتش سوداست چوب گل 


حقع ای تسس نی ترس یساس هب ای مر وی وتات ح وت ابید وروی عونت 


غرلیا 


اه وید ور ری بخ وه سر یدوجو ۷ ون 3۶ سای 6 راوید رز مر و ای ۳ و0 وخ سروب خیی- ‏ ۵ 


ت‌ ۳۳۳۵ 


2-9۹ 


داغ است بر لك عیش گلستان روز کار 
چول شمع تاتمام نسوزی نمی‌دهند 
تتوان گرفت دامن موج سراب را 
در نوشخند برق خطرهاست» زنهار 
ی من ز خانهة گورست تنکنر 
رغبت به آب و نان بخیلان نمی‌شود 
: دندان به دل فشار کزاین راه کرده‌اند 
داده است همحو دبده قربانان تحات 


کت برده‌ایم سر به گرسان» ربوده‌ام 


دود دل است سنبل و رسحان روزگار 
خط. امان ترا ز شبستان روزگار 
زنهار دل ميند به سامان روز کار 
بازی مخور ز چهرة خندان روزگار 
گر دلگشاست پیش تو ایوان روزگار 
دل خوردن است قسمت مهمان روزگار 
جانهای پاك» رخنه به زندان روزگار 
حیرت مراز خواب پریشان روزگار 
گوی سعادت از خم چوگان روزگار 


گردید توتیای قلم استخوان ما 
صالب ر‌ فتاز رت شتا ۱ وکا 


#۹ 


پیرون میاز گوشهة میخانه در بهار 
پی‌مسوج سبزه شاه می گل نمی‌کند 
"تا گل شکفت شمم دگسر سر برون نکرد 
ی‌اختساره چشم ترا هوش می‌برد 
آغاز عاشقی است» ز قریم حذر کنید! 


لب برمدار از لب پیمانه در بهار 
زندان می‌پبرست بود خانه در بهار 
داغسم ز تبره‌یختی پروانه در هار 
محتاج ست خوابت به افسانه در هار 
حهل است آشنابی دوانه در هار 


بان دق دای با چرکیبت 
مك هاهای کرد مستانه در هار 


۷ 


آی زلف و عارض تو زهم دیده زیب‌تر 
چشم بدت مباد» که حسن لطیف توست 
هر حلقه‌ای ز خط* تو گلدام دیگرست 
ما دیده‌ایم تازه نهللان باغ و 


خطتت ز خال و خال ز خط دلفرب‌تر 
صد پیرهن ز بوسف مصری عرب‌تر 
ماه تو شد ز هالة خط دلفرب‌تر 


دلهمای شب ز روز مسج ناش شکیب تر 


۳۳۸۰ دیوان صاب 


دلوی که خالی از جته کنعان برآورند 


مج سح سا اف بو جوم 


شد در خزان رداض تو خوش عندلیب‌تر 


وه 3 


ام رات ار مت تسا لین 
هرچند عسر رشته شود کوته از گره 
از سر هوای عشق به سعی سفر نرفت 
هرگز گلی به سر نردم از ریاض وصل 
در تنگنای قطره سر حون برد کسی؟ 
هرچند نارسایی طالم فزون شود 
پوشیده است بوسف ما از فریب ناز 
شد دام زیر خاك زگرد و غبار خط 
تا حند خاکمال اسیران دهی» س است 


مژگان ز زلف و زلف ز بالا بلندتر 
زلف تو شد ز عقدهة دلها لندتر 
این شعله شد ز دامن صحرا لندتر 
ی 
با مشربی ز گردن مینا بلندتر 
گردد زبان عرضر تمتا بلندتر 
سراهنی زر دست زلیحا بلندتر 
زلفی که بود از شب یلدا بلندتر 
خطت شد از غسار دل ما للندتر 


شد از شکست دل سخن ما لندتر 


«(۳۹ 


از خط" سسز جهره شود آندارتر 
ا هم خوش است لطف و عتاب پربرخاذ 
در دل خلد ز قهر فزو لطف بی‌محل 
در برده بیش جلوه کند حسن شوخ چشم 
گیراست گرچه پنجة شهباز در شکار 
باشد وصال سسران بوتة گداز 
عشق از دلم نبرد برون آرزوی خام 
افزود اشك حسرتم" از آه آتشین 
کردی خش مرا به نفس راست کردنی 


در نوبهار» صبح بود بی‌غبارتر 
ممزوج شد چو باده» بود کم‌خمارتر 
در چشم» گل ز خار نود ناگوارتسر 
در زیر ابره ماه نود بقرارتس 
فشتت.. ان کب رت فو هل دا نو 
در گوهرست رشته دسادم نزارتر 
شد از گدازه نقره من کم‌عیارتر 
تبخال را کند تب گرم آبدارتر 
با اش است آب ازین سا زگارتسر 


- 1 (خط صائب): افزود آب چشم من ...۰ متن مطایق نبط س» د, ت اختیار شد که مناسب‌تر است. 


خزلیا 


در پیر هست طول امل از جوان زباد 
در دیده‌هاعزیزتر از توتیا شود 
باشد به قدر ریشه سرافرازی نمال 
گردون 1 پیاده نماند به ۳ من 


غر لیات ۳۳۸۱ 


از نسخله است نخل لین ربشه‌دارتر 
در هل کسی که شود خاکسارتر 
دولت شود ز دست دعا باندارتر 


امروز کیست بر سخن از من سوارتر 


صاب امیا. من به محشت زباده شد 
حندان که یش کرد مرا خوار و زارتر 


«(۷ 


دل روشن از سیاهی سوداست پیشتر 
در زین خاله دانه به ابرست امندوار 
در دل گره زیاده زچشم است اشك من 
بوشیده اش هو کل عنسر هارها 
سوزن همشه خون خورد از خاربای خلق 
دولت شود ز بل تمکین گران رکاب 
دشنام در مداق من از بوسه خوشترست 
اشك ندامت است‌ شه‌کار را فزون 
ویرانه‌های کهنه بود جای مور و مار 
در پردة حجاب کند غنچه نوشخند 
میداق دهد به سرکشی اسب بال و بر 


سوز و گداز شمع به شبهاست 
دل را نطس به عالم بالاست 
گوهر هفته در ته درباست 
صیسح اسد در دل شهاست 
زحسمت نتصیب دیدة پیناست 
هر یهن فافع هو کم ماش 
حون باده تلخ گشت گواراست 
باران در ابر تیره مهیاست 
چون در هار شورش سوداست 
در طبم پیر حرص و تمتاست 
دلهای شب گشایش دلهاست 
شور جنون به دامن صحراست : 


۲ : ‌ 0 
1 1 » » ء » ط 
ٍ : ِ 1 : ِ : 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ب: 
۳ 


۲ نّ 
‌ و 
۰ ۰ 


1: 
4 


محنونل حسد به شورش فرهاد می‌برد در کوهسار سیل به غوغاست بیشتر 
صاب کسی که عاقبت‌اندش اوفتاد 
روی دلش به عالم عقباست بیشتر 
2۹۸ 
ادا زحرص در تب و تاب است بشتر در شوره‌زار گم سراب است بیشتر 
در عالمی که خرج تماشا شود تگاه در چشم بازه پردة خواب است بیشتر 


---۰(۰۹۰‌۰۰۹‌۰۹٩۹۰‌۵۹۰ب(((‌‌‌9۹(۹(‌۹٩۹9‌‌‌‌‎ ۰۰۰ 


۳۱۸۹ 


قصان درین بساط بود خوشتر از کمال 
از دل» غرض کداختن آب کشتن است 
کام زمانه بردة ناکامی وله اس 
محرم‌ترست آتش جانسوز عشق را 
نا تا که توفست 
افزود از دسدن خط پیچ و تاب زلف 


همم و 





دیوان صاب 


بدر از هلال پا به رکاب است 
یر 2 
این آبها نقاب سراب است 
هر سینه‌ای که داغ و کات است 
امد من به موج سرزاب است 


بیم ستمکران ز حساب است 


صاثب به وصل گنج گهر رود می‌رسد 
ی هردلی که خراب اس اف 


«2۰۹۹ 


از سصی» کار عشق شود خام بیشتر 
از خط فزود شوخی آن چشم رخ و 
تا بر محكث زدم مسی شیریین و تلسخ را 
از سنکها عقیق به همواربی که داشت 
پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند 
از اوج اعتبار نسفتند امل ختلق 
موی سفید مرهم کافوری دل است 
از زاهدان سرد نفس پختکی محوی 
مانند آب چشمه ز کاوش فزون شود 
از ره مرو به ظاهر همسوار مردمان 


پیچد به مرغ بال‌فشان دام 
در نوهار دور کند جام 
دارم ز بوسه رغیت دشنام 
تحصیل نام 3 در اثام 
حرص کدا شود طرف شام 
مست غرور افتد ازین بام 
یمار را سحر بود آرام 
در سردسیر موه نود خام 
چندان که می‌خوری شم ایام 
در خاکهای نرم نود دام 


صاثب به گریه کوش که از دیدة سفید 


3 


در سنه‌های ان نود آه ۳ 
چندان که عشق راهزنی بش می‌کند 
شب زنده‌دارباش که آب حیات فیض 
زنگار روی آینه را می‌کند سیاه 


بوسف کند طلوع ازین حاه 
رو می‌نهند خلق به این راه 
دلهای شب نود ز سح گاه 
ی ت کین ۳ گاد 


: 
هب و 
و 1 
۰ ۰ 


م 


0 ٌ 1 0 : 1 
مو م مّ ّ م م 

1 1 1 1 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ف ۰ 


1 ۰ 
مز ط و و 
ما 2 


ادج وت تنب مت اج ۳ تا اس لاصو یرو تشد ایس کی ورد ی لت ۱۸ لاس ری و رهو اب۳۳ 


از خود سبك بر که درین کهنه آسیا 
در مطلب بلند به سختی توان رسید 
دارد نظر به خانه‌خرابان همشه عشق 
هرکس که در جبلّت او نیست زاد کی 


سس سس 


در کوه پیچ و تاب خورد راه 
ویرانه فسض می‌برد از ماه 
دعت.سر وصع می‌کند از حاه 


ساب ز آفتاب فزون فیض می‌برد 
هرچند می‌خورد دل خود ماه سشتر! 


ارف 


ای چشمت از غزال ختن خوش‌نگاه‌تسر 
از خطه سبز اگر چه شود حسن مهربان 
سیر غزال اگر چه مقیتد به راه نیست 
در بارگاه رحمت و دیوان عفو و 
دربوزة نگه کنی از دیده‌های دام 
هرچند روز کار ستمکار و کینه‌جوست 


از روز عاشقان شب زلفت سیاه‌تسر 
حسن تو شد ز سره خط دلسباه‌تر 
از چشم وحشی تو بود سر به راه‌تر 
لرزانترست هر که بود بی‌گناه‌تر 
آهو ندیده‌ام ز تو عاشق نگاه‌تر 
چشم ستمسگر تو بود کننه‌خواه‌تر 


صائب دل شکستة مسن در بساط خاله 
از مسرع برشکسته نود بی‌بناه‌تر 


«2-۳۹ 


ای زلف وخط" وخال‌تو از هم کتشنده‌تر 
ابرویی ۱ ز کمان قضا راست‌خانه‌نر 
محنون که بود قافله‌سالار وحشان 
مسند ناامد مرا از شیم خوش 
در وادیبی که عشق مرا حلوه می‌دهد 
۵ باغ وت او ند بده است هیچ ۳ 


مژگان ز چشم و چشم ز ابرو زننده‌تر 
مسزگانی از خدنگ حوادث رسنده‌تر 
هرگز نداشت از تو غزالی رمنده‌تر 
ای وی نافه ۳ ۳ ۲ دونده‌لر 
خارش سود ز نحه شبران درنده‌تر 
يك شاخ میوه‌دار ز مسن سرفکنده‌تر 


جرا شکایت دزدان کند کسی؟ 
جابی که هست شحنه زدزدان سرنده‌تر! 


#ن ء ل‌ اضافه دارند: 
نتوان به زیرکی زقضا احتراز کرد 


افنه کلاغ پیسه درین چاه بیشتر 





۳ دیوان صاب 


اوه 


ای زلف سرکش تسو ز بالا کشیده‌تس 
از من مپوش چهره که فردوس تازه روی 
حیرانی جمال تو شد انجمن فروز 
عاشق حجگونه در کر ار کرام که هریت 
هر چند آفتاب به هر کوچه‌ای دوید 
عاشق کی بود که چو بی‌اختیار شد 
زثهار پاز عالم حیرت برون منه 
زندان به روزگار شود دلنشین و ما 
شاخ از ثمر شود خم و ی‌حاصلی فزود 
در کام مار دم‌زده» انگشتٍ فشتار کن. 


مزگان و چشم شوخ تو از هم رمیده‌ترا 
شینم نداشته است ز من با دی ده‌تر 
سیباب راز آینه کرد آرمیده‌تر 
سر تا به پای حسن تو از هم رمیده‌تر 
رسوابی من ی ن4 عالم دو بده‌تر 
دار فان شرم و ادب را کشیده‌تر 
و هجو و ز دنیا گزیده‌تر؟ 
هرجند بشتر قد ما شد خمده‌تر 
سیر ۳ نسوده ی ر من دل کز ددم 


صاألب مقام دام نود خاکهای نسرم 
پرهیز کن ز هرکه بود آرمیده‌تر 


۷۹۹ 


شد نالهام به دور خطش عاشقانه‌تر 
دلسوزتر شد از خط شبرنگ عارضش 
باشد مقام عشق به قدر عروج حسن 
از تشنگی چو گوهر تبخال می‌شود 
دارد تمام سکه ناسوره داغ من 
حندان که عشق کرد برار مرا به خاله 
زین پیش گرچه بود سمر گفتگوی من 
دیوانه‌شو که مشتر افند به قعر جاه 
زنحیر زلف حارء دلهمای ثیح است 
قانم به هرچه می‌رسد از رزق شاکرست 
از حرف راست بیش به دل می‌خلد چو تبر 


1-۱ پر» پوء ق» ن: مژگان شوخ وچشم تو ازهم ... 


بل به نوبهار شود خوش‌ترانه‌تر 
آتش ز قرب خار شود برزدانه‌تر 
قسری ز بلیل است بلند آشیانه‌تر 
و ی وه سیراب دانهتر 
عاشق نسوده است ز من خوش‌خزانهتر 
ورگ میت عضو 33 مرا خوش‌فسانهتر 
یز ون به راه عشق رود عاقلانه تر 
اینجا ز موم سنگ شود نرم شانهتر 


۲- همان نسخه‌ها : زدئیا رمیده‌تر, 


غزلیات ۱۳۱۳۸۹۵ 





کوتاه دیدگی است ترا پردة حجاب ورنه ز بصر قطره نود سکرانه تر 
صائب زبس گرفت مرا در میان ملال 
از بجم روزگار شسدم تنگ‌خانه‌نس 
توم 3 
معشوق در برایر و مهتاب در نظر 


از روی آتشین تو دل آب می‌شضود 
در حلقه‌های زلف تو هر رشته را ود 


وه 


آیبد دگر چگونه مرا خواب در 
گردد ز آفتاب | کار اند گو: 
چون تار سبحه صد دل پیتاب در 
باشد بیاض چشم» شکر خواب در 
تیغ برهنه اش سیر ات دز 
شد خاریشت بستر سنجاب در 


ان را هنشت قوز. نضیرن: ماندار 
در آتشم ز حسن گلوسوز تشنگی 
تا بوریای فقر مرا خوایگاه گشت 
این بیخودی که دولت بیدار نام اوست. آید مرا چو چشم گرانخواب در 
از وحشت است ماهی رم خوردة مرا هرموج ازین محیط چو قلاب در 

صاشب دل مراست دران زلف تابدار 

از لعل او هميشه لب آب در نظر 

2-۳۳۹ 

ای هر نظر خیال ترا منزل دگر 
جوبای عشق باش که جز درد و داغ عشق 
در عیرتم زگربه که مفرور عشق راست 


بیرون مرو زخویش که آن چشم شوخ را 


۲ ۲ ۲۲ ۲ چا ۲ ج با 


وز هر نفس به کوی تو راه دل ددگر 
نخل حیات را نبود حاصل دگر 
هر قطره اشك» عاشق خونین دل و 
جز برده‌های دل سود محمل دز 
گیرند گل در آب پی منزل دگر 


گردن مکش که نیست درین باغ سرو را 
بر هر که در مقام رضا قطره می‌زند 
دل بستهام به پرتو شمعی که هرنفس 
خوش باش با غبار دل و آب چشم خویش 
غافل مشو ز حق که کشیده است هرطرف 


س» د 1 برهنه‌ای است» متن مطابق پر» ق. 


حز عقده‌های مشکل خود حاصل دگر 
در روزد دک و3 و مسحقل بِ 
شوج یقن ایس در ان و کي گر 





۳۳۸۹ دیوان صاب 


> و و ود و رارسا ی و و ۳۳ ی 07077۲3/۳۳ 5 نا ۲۲۹۵ و یا سا وی ۳09 ۲ سر خر رو ی رو تا 0 تس ساسا بش رب وروت رد و رس و ار و 7 7 یات ۲۳۰۵/۲ اات ‏ وت ی | 





دل در جهان میند که بیرون ز ثه سپهر اآراستند بر تو سر منزل دگر 

سالب به گریه کوش که در زیرخالك فیست 

جز قطره‌های اشك چراغ دل دگر 

وف 

ای هر دل از خیال تو میخانة دگر هر گردشی ز چشم تو پیمانة دگر 
هر مرغ پرشکسته ز فکر و خیال تو دارد به زیر بال پربخانة دگر 
از چشم نیم مست تو هر گوشه‌گیر را درا کنج فقر گوشة ميخانة دگر 
از راه عقل برده برون سرو قامتت هر فرقه را به جلوة مستانة دگر 
هر رشتهای ز شمع جهانسوز شا رات دامبی ی در ره بروانة ۰ 
از اشتیاق ذکر تو در دسده‌ها شده است هر تار اشك سحة صد دانة دگر 
در بوستان ز جلوة مستانهات شده است. هر طوق قمربی خط پیمانة دگر 
هردم ز سایة طرة کافر نهاد تو در کعبه رن ربخته بتخانة دگر 
تسیر از دل تشه هعی ور عفتا فست داز شنهتی بشید فش و 8 اه کر 
بیدار هرکه را که درین بزم یافته است حشمت به خواب کرده ز افسانة دگر 
زلف تراست از دل صد حاله عاشقان در هر خم و شکنج نها شانة دگر 
در خاله و خون تییدة تیغ ترا بود هر رخنه‌ای ز دل در مبخانة دگر 
مرغی که دانه‌خور شده زان خال دلفرب جشمش نمی‌برد زر وی 9اه ۵ کر 

صاثب مرا زنشاة سرشار عشق او 

هر داغ ات شده پیمانه دگر 
۱ 3 
از زیر چشم در رخ مستور می‌نگر مستور رابه دیدة مستور می‌نگر 
از پاکدامنی نکنی گر به می نگاه. باری در آن دو نبرگس مخمور می‌نگر 
بگشای چا سینه و سیر بهشت کن آیینه پیش رو نه و در حور می‌نگر 
غمگین و شادمان مشو از هیچ حالتی 3 انقلابر عالم برشور می‌نگر 
سیری زخاله نیست تمی چشم حرص را در کاسه‌های خالی فغضور می‌نگر 


1-۱ (خط صائب). ل: از» متن مطابق پر» ق. 


لیات . ۹۸۹۷ 


روی زمین اگر چو سلیمان ازان توست 
فربه مساز لقمة تن رابه آب و نان 


6 ات سس تست ای وی ی سر و ری ور ی ود راوید ی ات لس ی یم تا ی ۲ زک وی و ای اک ی و ریا ک یی ۱۳۳ 





انجام کار خانهٌ زنبور می‌نگر 
خود را به زیر پای کم از مور می‌نگر 


با یار دل یکی کن و از دور می‌نگر 
تا ممکن است از سخن حق خموش باش 
صاثشب به دار عبرت منصور می‌نگر 


+۳۹ 

برق سبك عنان نرسد در شتاب عمر 

گر ننگری به ددة عبرت» اشاره‌ای است 

طول امل حه رشته که برهم تتافته است 
تا ممکن است ضبط نقس کن که هرنفس. تکبیر نیستی است به قصر حباب 
داغم ز عمر کوته و رعنابی امل می‌بنود کاش طول امل در حسات 

صا لب ا کتتون اما دهدم عمر » می‌کنم 
از بوسه‌های کنج لبی انتخاب عمر 
۰ ۳ 

کز موجه سراب بود پود و تار عمر 
از س که تند می‌گذرد حویار 
تتوال گرفت دامن باد هار 
در جسم زار جلوة اپایبدار 
9 انش ها نلده بررخم از رهگذار 
چون خضر زینهار مکن اختیار 
در دست من زنقرة کامل عیار 
جز آه سرد سنبلی از جوبار 
در رشتة نفس گهر آبدار 
ان را که کرد بی‌ثمری شرهمسار عمر 
هرچند تلخ می‌گذرد روزگار عمر 


زنهسان دل میند به مد شهات 
هر ماه نو به جلوة پا در رکاب 
رازه گنیر یت فرشا کناب 


(9 


فرصت نمی‌دهد که بشویم ز دیده خواب 
بر آء سار ساز که ت دست رعشه‌دار 
کمتر بود زصحبت برق و گیاه خشك 
بر جهرة من آنجه سفیدی کند نه موست 
آبی که ماند در ته جو سبز می‌شود 
زنگ ندامتی است که روزم سیاه ازوست 
دست ازئمر بشوی که ه رگز شرسته است 
فهمیده خرج کن نفس خود که بسته است 
مشکل که سر برآورد از خالكٌ روز حشر 
زهری است‌زهر مرآ که شیرین نمی‌شود 


۱ ۱ 


77 7 سس ات۲ کت 72 سر سول تا ۳ ار ار خر .2 رت هت 3 م۳٩‏ 


3 مبار کی است که بت عشق بوده‌ام 
امت ندامتی ۱۵ 9 باران نوبهار 


روز گذشته‌ای که بود در شمار عمر 


تا چند بر صحیف؛ اتام چون ة 
صائب به گفتگو گذرانی مدار عمر 
+ 


بردار پنبه از سر مینای می به لب 
فیض صبوح پا بهرکاب است» زینهار 
دستار صبح را به می ناب کن گرو 
در دبدة ستاره‌فشان است نور فیض 
دل می‌شود سیاه ز فانوس بی‌چراغ 
با سیسه پاپ ز تردامشی متزمن 
زال در بیشتر که حشر به دسوان کشد ۱ 
فست هوین بشوی ز تعمیر این جهان 
در پردهة سیاهی فشرست آب خضر 


عیش رمیده را به کمند شراب گیر 
مهر از دهان شیشه به داقوت ناب گیر 
دستی برآر و اين سفری را رکاب گیر 
سوز دلی به وام ز اشك کباب مار 
حندان که ممکن است ت ازن گل گلا نت و 
در روز ابر بادة جود آفتاب گیر 
دامان تر به دود دل این کباب گیر 
در خانه‌ای که دل ننشیند خراب گیر 
از راه صدق دامن ی شنز ات یر 


صاثب برو زعالم صورت به گوشه‌ای 
از ر وی شاهمدان معانی شاب نت 


و 


منصوروار پختگی از چوب دار گیسر 
جنگ گربز چند توان کرد جون سیند؟ 
چون سرو سر به حلقة آزادگان درار 
زین بیشتر کبوتر چاه وطن مباش 
نام بلشد» مزد خراش جگر بود 
این تیره‌باطنان همگی زنگ طنت‌اند 


- فقط هد ل: ندامت است» متن تصحیح قیاسی است. 


این میوة رسیده ازین شاخسار گیر 
باقوت‌وار در دل آتش قرار گیر 
خطه امانل ز حادثة روزگار کر 
بر تخت مصررو» به عزیزی قرار گیر 
ناد از عقبق این سخن امدار گس 
تا مهمکن است آنه را در ار کس 


غرلیا 


بر خزان رسیده به دامن کشید پای 
دست طلب به دامن شبنم گره مکن 


غر لیات ۳۳۸۵۹ 


ای دل تو نیز اگر بتوانی قرار گیر 


صاثب بهار رفت» چه از کار رفته‌ای؟ 
تاوان عیش رفته ز فصل بهارگیر 
۳ (مر» ل) 


سرماية جنون ز سیم بهار گیر 
آباد مراد رفت به طوفان یستی 
دیدی چگونه زد به زمین آفتاب را 


ذاغتت اکن کمن کته از لالته‌زان کر 
بی‌اعتبارتر ز زر کم عیار گس 
اف تس کته زرووشا ان بر 
ای زمانة دون اعشار گر 


ذوقی است جانفشانی باران به اتفاق 
هم رقص نیستی شو و دست شرار گیر 
4 


فصل شباب رفت ره خانه پیش گر 
: جون حغد در خرانة دسا گره مشو 
باعشق پیشگان سخن از لوح ساده کن 
نتوال به حق رسید به این پنج روزه عمر 
تا هست در پیاله نم از باغ برمیا 
بیرون میا ز خانه به تکلیف میچ‌کس 
نتوان به پای موش رسیدن به هیچ‌جا 


کنجی نشین و سبح صد دانه پیش گیر 
چون سیل راه بحر ز وبرانه پیش گیر 
با اهمل عقل ابجد طفلانه پیش گیر 
تاه ات اه هت راه صنمخانه بیش گبر 
راه فلك به هت مردانه بیش گیر 
چون می تمام شد ره میخانه پیش گیر 
در فقر شیوه‌های ملوکانه پیش گیر 
در راه عشق لعزش مستانه بش گر 


مردان رسیده‌اند ز کوشش به متدعا 
صاثب تو نیز کوشش مردانه پیش گیر 
۷۰9۵« 


تعحبل در گرفتن دل انقدر حرل؟ 
زان فش 42 خرج نسیم خته ان عنورد 


تج ۳ ز دست رفته ما وا ستتأنده گبر 
این خرده‌ای که هست جوگل برفشانده گیر 





۳۳۹۰ دیوآن صاب 


حون عاقبت گذاشتنی- و گذشتنی است 
از مغعرب زوال چو آخر گزیر نیست 
چون دست آخر از تو به يك نقش می بر ند 
در خاك» نعل تیر هوایی در آتش است 
این آهوی ود که رام تو گشته است 
چون‌کندنی است ریشه ازین تیره خاکدان 
زین صیدگاه هیچ مزالی نجسته است 
خواری کشیدگان به عزیزی رسند زود 
دنیا مقام و مسکن جان غریب نیست 


ار داوج تج اد تیه هو و رو خی انیا مق 711700 یواست وی 


ت بس و و سوب 





خود را به منتهای مطالب رسانده گیر 
چون آفتاب روی زمین را ستانده گیر 
اقتخیی. قستر اح.افر همه عالم نشانده کر 
مرکب به روی بشتة گردون جهانده گیر 
تا هست در کمند تو» از خود رمانده گیر 
قوف شدای شص تیا شا نگاو کر 
درخاوخون شکاری خودرا نشانده گس 
ِ ای ی ری در 
این شاهیاز را ی پسرانده گیر 


حون نیست هیچ کس که به داد سخن رسد 
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جز گوشة قناعت ازین خاکدان مگیر 
حرف از صفای سینه مگو پیش زاهدان 
از پچ و تاب راه به منزل رسیده است 
جز سرو یابدار درین بوستانسرا 
چون عزم صادق است زکوشش مداردست 
این برق خانه‌سوز مهیتای جستن است 
سوزانتسرم ز آتش بی‌زینهار عشق 
تا بی‌حجاب» روز توانی سفید شد 


غیر از کنار هیچ ز اهل جهان 
ات4 پیش طلعت این زنکنان 
بريك زمین قرار چو سک نغان 
بر هیچ شاخسار دگر آشیان 
در راه راست توسن خود راعنان 
ای خون گرفته» نبض من ناتوان 
ای بیخبره دلیر مرا بر زان 
خفتاش‌وار از نس خلق جان 


۲ ۰ ۳ب با 


از طوطان شکره زهما استخوان مگس 


2۷:۷ 


ِ ۳ آفریده به دل گرد کین ۳ 
تنوان به علم رسمی از آ"تش نجات یافت 
سبلاب و ملاحئله از کوچه‌نند زر 3 


ی ور قیو ار به زیر زمین مگ 
در پیش روی خود سپر کاغذین و 
زثهار سش دنبده من آستین مگیر 


شمم از گداز یافت به افسردگی نجات 
پیوست نور شمع به صبح آفتاب شد 
از روی آتشین دل سنگ آب می‌شود 
دل را مکن شکار ان نگاه 


۳۳۹ 
راه سلوك ی ۱ مس ۹ توف کت 
دامان بار جر به 9 وایسین ۵ مگس 


آسه بیش طلعت آند بش ار 
ین سید رام را ببه کمند وکمین مگیر 


زنیار شهد از مسگس یه مگیسر 
2۸ 


هرچند جهانسوز بود جلوة دلدار 
۱ دز تاه لوزن کم نار لگ ان شوخ 
چون آب که از پردة پاقوت نىاید 
در جابة آل آن کل رخسار عرقناله 
مهری است که از کوه بدخشان شده طالع 
در جامة گلگون ز می افروخته عارض 
خونریزتر از تیغ بود موحج خراش 
فریاد که ی‌برده شد از حامة گلرنگ! 
پوشیدن خون نیست به نیرنك میستر 
از خجلت آن حهره کل آواره شد از باغ 


این شعله دوبالا شود از جامة گلنار 
از لعل بود همچو رل لعل نمودار 
بیداست تن نازکش از حامة کلنار 
در عرص گلزار بود ساغر سرشار 
در جامه لعسلی رخ نورانی دلدار 
با این دو سه آتش چه کند تشنة دیدار؟ 
جان چون به‌کنارآید ازین قلزم‌خونخوار؟ 
خون خوردن بنهانی آن غمزةٌ خونخوار 
اين بخه محال است ست یفتد به رخ کار 
سهل است اگسر لاله نهد پای به کهسار 


افزوده شد اسیاب جگرخواری صائب 
زان پیکر سوت ۲ شاب گلنار 
۵ 4 
از صحست خامان» دل ۲گاه نکه‌دار 
نیت رااگس از مرده‌دلی زنده قارع 
از آه بود راهی اگر هست به مقصود 
جون سنک نشان راهی اگر طی ننمابی 
گامی تتوان بافت درین بادهه ی‌حاه 


این آنه را در بعل از ۲ه نکه‌دار۲ 
دای کم و حاما ۵ ند اع. ادا 
گو رشتة جان پاره شود آه نکه‌دار 
در دامن خود پا نشکن» راه نکه‌دار 
زنهار عنانر دلر گاه نگه‌دار 
ن: دربغل آه. 


امن + کلگون: س» ده و وی 


هم دیوان صائب 


زان بیش که مجروح کند خار و 
در بیخبری صرف مکن عمر گرامی 
سررشته حقّ در همه حالی مده از دست 
از چاه به بازار بود جلوة بوسف 
هرچند درین بادیه خضرست دلیلت 








دست از گل این باغحه کوتاه نکه‌دار 
نه شیشه‌ای از هر سحر گاه نگه‌دار 
در خواب گرا یز سر راه نکه‌دار 
زهار که اسرار خود از حاه نکه‌دار 
داهتدان: .ول ای رهصرو 2 نکه‌دار 


صالب اکگر از سینه سیاهی نزدابی 
باری جو کلف پرده آن ماه نگه‌دار 


۷3۰ 


ای بیجگر از تلخی عالم گله بگذار 
در چشمه سوزن نسود راه گره را 
در قافلة ما جرس هرزه دیا مت 
شاید سری از منزل مقصود برآری 
دلحوبی دشمن در توفیق شاد 


۰ 


این می به حریفان "تتك حوصله بگذار 
از سر بگذره بای درین سلسله بگدار 
دستی ز خموشی به دهان گله بگذار 
چون گرد سری در بی هر قافله نگذار 
جای سخن خصم به هر مسئله بگذار 
تین بجا هست» حدیث صله بگذار 


صائب مکن اظهار تهمیدستی خود را 
سرپوش به خوان تهی حوصله بگذار 


2-7۱ 


دارم ز تو از ساده دلیها گله سیار 
از سختی ره زود شود آبله بامال 
بارست به دل تهمت ناگاه» و گرنه 
زمار به هرچیز ملرزان دل خود را 
چود صبح به این عمر "تناك مابه‌مشو شاد 
تتوال سخن تلخ به شیرین‌دهنان گفت 
در روی زمین نیست گهرسنج» و گرنه 
از خردة اسرار نشد هیچ کس ۲ گاه 
پیمانه می کشتی طوفان زده باشد 


بسن است درین دامن دشت یله سار 
ورنه ز دل سنگ تو دارم گله بسیار 
بر پوسف ما نیست کران سلسله بسیار 
کاین خانه خطر دارد ازین زلزله بسار 
کاين يك دو نقس را نبود فاصله بسیار 
ورنه ز لب لعصل تسو دارم گله بسیار 
در بردة دل هست مرا نله سا 
گم گشت درین ریگ روان قافله بسیار 

بسیا 


بزمی که در او هست "نك حوصله بسیار 


۱ گرب حیات است» جو استاد شود سمز 
گرد رمه افزون بود از فوج گرانسنک 
چون‌ریگ ز هرموج مراتخت روانی است 





غز لیات ۳۳۹ 


جون خضر مکن مکث درین مرحله بسیار 
شتر* نو کت هنشت نهان در کله سبار 


این دایره‌ها تایع تخ ار قشا شب 
صاب مکن از گردش کردون گله سبار 


3 


ای صفحهة رخسار تو از گل صفاتر 
از صلح بود چاشنی جنگ تو افزون 
از نعمت دیدار محال است شود سیر 
از چشم هوسناکتر افتاده دل من 
" برنست خود رشك برد عاشق معرور 
" گردید ز خط حسن غرب تو یکی صد 
حین می گلرنگ یکی صد شود از موج 
این طرفه که گنجایش غم می‌شود افزون 


۵ است ز 1 و لفطم دل معنتی 


مرگان لندت ز سر زلف رساتر 
دشنام تو از نوسه ود روح‌فزاتس 
حشمی که شد از کاسة دربوزه گدانتر 
از برگ بود ريشة من سر به هواتر 
نزدیکی دل کرد مرا از تو جداتر 
گوهر شود از گرد بتیسی به صفاتس 
از خط لب میگون تو شد هوش‌رباتر 
هرچند شود سین؛ من تنگ فضاتر 
از باده بود شیشه من هوش‌رباتس 


کز آینه آن روی بود روی‌نماتر 


«(2۲ 


از درد سود برسش اغیار گرانشر 
هرچند گرانسنگ بود کوه غم عشق 
بر خاطر آزردة من پرسش رسمی 
بر گوهر بی‌قیمت من جوش خریدار 

در دید صاحب‌نظرال دید بی‌شرم 
با چهره زرین» طمع زر ز خسیسان 
بندست سبکروحتر از پند به عاشق 
چون باز کنم من سر طومار شکایت؟ 


سربار در اینجا بود از بار گرانتر 
غخوار سود بر دل افگار گرانتر 
از شربت تلخ است به بیمار گرانتر 
از گرد کسادی است به بازار گرانتر 
از ساغر خالی است به خمار گرانتر 
از سکهة قلب است به دیتار گرانتر 
نیازید هورق 
جایی که خموشی است ز گفتار گرانتر 


۰۹‌َفَفظًَ‌ف‌ف(۰۰۰۰۰۰(۰(۰۰۰(((۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۹۰۰۰ و زا با 





۳۳۹ دیوان صاب 


مدع اه زاره تست نت دی در له میزان تفه ار تاه ان 
گردد سیه از حرف مکر"ر دل روشن ‏ بر آننه طوطی است ز زنکار گرانتر 
نادیدن بارست گران گرچه به عاشق با یار بود دیدن اغیار گرانتر 
از موی سفید آینهام زنگ برآورد این سبح به من شد ز شب تار گرانتر 
بر فرق سبکروح من از طشت پرآتش صد پرده بود طرة زرتار گرانتر 

بردوش سبکروحی من دست نوازش 

صائب بود از لنگر کهسار گرانتر 
۵4 
ای هر ورق گل ز تو آینءدیگر هر غنچه ز اسرار تو گنجينة دیگر 
بی‌بادة گلرنگ» بود در نظر من هر ابر سیاهی شب آدینة دیگر 
از سینة من گسرچه اثر داغ تو نگذاشت می‌سود هرا فاش دو مبد سبنة دیگر 
در آرزوی داغ چوخورشید تو هرروز از صدق دهد صبح صفا سينة دیگر 
بر خرقة صد پارهة ارباب توکل جز رقعهة حاجت نبود یه دنگر 
خورشید نمی‌سوخت نس در طلب صبح می‌بود اگر سينة بی‌کينة دیگر 
بیناست درین بحر حبابی که ندارد غیر از سر زانوی خود آيينة دیگر 
آن دلبر باك چه می‌کرد به عاشق مسزرقاشیسنت | بش عنی. دل آسنهة دیگر 

در بارة دل گم شده صاب گهر من 

چون حلقه زنم بر در گنجینة دیگر؟ 

۷۰۵ 


هرحند ترا دیدة ند کرد ز من دور در کنج قفس نیست زگل مرغ چمن دور 
با تلخی غریت چه کند مصر شکرخیز؟ از هر عزیزی نتوان شد زوطن دور 
در کوثر اگر غوطه زند تشنه برا"ند هر سوخته حانی که شد از حاه ذقن دور 
در خانهنشینی نتوان نام برآورد گمنام عقیقی که نگردد زوطن دور 
گر مور کند تکیه‌گه از دست سلیسان بسیار مدانید ز اعجاز سخن دور 
شد موی سرش پا سفید از غم هجران تا نافه شد از ناف غزالان ختن دور 
خوردند به کف آب ز چاه اهل توکل برتشنه ما آب شد از دلو و رسن دور 





رت تست وه دا ار رت را ی ور ان لا ساسا بدا رد اسآ دا ی دیتاسا تس ات۳ ۳ ساسا سروس رد او تاو رد ما ری ری یی ای هن بر لاه سر ان میور و زد ور جوز ویر دمآ ۳ اسلا ۳ شارب تس اس سا سار سس وین رس رورس مور 


هر چند بود در ته پیراهن من بار 


صالب زنظربازی این تازه جوانان 
از دل شود دوستی بار کهن دور 


3 


کام دل ازال حهرة افروخته سر گسر 
دبوانة ما سلسله سار کستته است 
- از آتش گل سینة من گرم نتردید 
از جبهة واکرده طلب حاجت خود را 
جز خواب گران نیست درین قافله باری 
مگذار که بژمرده شود غنجة دل و 
اي سرو اگر 1سودگیت می‌دهد ]زار 


در هر نگهی دبده خود را به گه رگیر 
زنهار ز دل در خم آن زلف خبر گیر 
ای بلیل یدرد مرا در ته پرگیر 
چون غنچه نشکفته سر راه سحرگیر 
اف ۱۱:4 ۵2 ار دای بر کم 
تا باز نمانی دل ازین قافله بر گیر 
هر چشم زدن ساغری از خون جگرگیر 
از برك بشو دست» گریبان ثم رگیر 


این آن غزل خواجه زظیر ی است که فرمود 
ای مطرب جان سوخت دلم» زافاد کر کر 


2۷ 


مطربا چننگ را بکش ‏ به کنار 
به قسهای آتشین چون برق 
میر این کاروان تسوبی امروز 
خون ما را خر ز قضه خاله 
حندی عاششانهای سس 
به نوا نرم ساز دلها را 
پوست بر مزر پخته زندان است 
حین پوسف حریف زندان نیست 
در فلاخن گکدذار دلها را 
سینة زنگك بستهة مارا 
سخن از زلف دلستان سر کن 


رل ان ختشض اه معتن را تسمشار 
از نستان دود برآار 
خفتگان راز خواب کن دار 
سیل مارا بر به دربا بار 
بار عم از دل جهان بردار 
تاشود نتش رایدیرفتار 
معز را از حجاب پوست برار 
رده بسردار از رخ اسرار 
پس یفکن به کوحة دلدار 
صیقلی کن چو چهرة دلدار 


رگ جان را به پیچ و تاب درآر 


۳۳۹۹ 


نی‌سواران نالهةُ نی را 
کشتی از بادبان برآرد پس 
عشق جون اله سر کندا» عشتاق 
چون زند کف به یکدگر عاشق 
ترك دستار کن که نخل امید 
دبک جوشان چه می‌کند سرپوش!؟ 
نیست دربای عشق لنگ رگیر 
جلوه شاهدان خوش حرکات 


دیوان صاب 


ست مسدان سحر دل افسکار 
اه له وا یت وله عجار 
پایکوبان روند بر سر دار 
هر دو عالم بهم خورد بکبار 
جون فشاند شکوفه؛ آرد بار 
سر عاشق کفحا برد دستار ؟ 
دل بیرداز از شکیب و قرار 
رفتار 


آب 9 باز دارد از 


جه قدر دست و با 3 صانب 


که دل از دست: رفت و دشت. از کار۲ 


مسطربامهر از دهانل" بردار 
راه صحرای لامکال سر کن 
می‌رود بی دلیل سیل به بر 
تخ اشکی به خاك کن امروز 
تا نخورده است مار طول امسل 
ای نستان:. شمان دون 
به سک نفس جسم را بگذار 


«#۸ 


بند خاموشی از زبان* بردار 
ور 0 بار بی‌نشان بردار 
نخته از بیش این دکان بردار 
شوق رادست از عنان بردار 
خرمنی گل در آن جهان بردار 
یه دل ز‌ اسان بردار 


دل جو بیکان ازین کمان , 
کل ازشین فشت اسان : 


کام دل صائشت از جهان بردار 


- کذا درنسخ س» د» ل» و ظ : نغمه سر کند. به‌احتمال استاد گلچین معانی ظاهرا دراصل «پا زسر کند» بوده و 
تهریف شده است. 
۲- ل اضافه دارد: 
هرکه را درد انتظاری هست 
ه رکه کوته کند ز دنیا دست 
۳- در هردو سخه س» د: زبان. 


دلش از هرصد! رود ازکار 
گوش سنگین کجا و نالهٌ زار 
پر برآرد چو جعفر طیتار 
ی ایضاً: دهان ؛<ردو مورد درمتن تصحیم قیاسی است. 


عرلیا 





2۹ 


۱ 0 دنیا ای شیشه بار بگذر 

هنگام با ز گشتاست نهوقت‌سیرو گشت‌است 
بر نشاط عالم‌خاکی بهخون سرشته است 
آبی که ماند در جو ]خر غار گردد 
يك موه رسیده بر حل 9 نست 
یکروی ویك‌جهت‌شوچشماز دویی‌پوشان 
خواب گرا غفلت دارد ترا زمین گسر 
0 عربان به چشم رهزن تیغ برهنه باشد 
بر سیر روزگاران تا چند تن توان داد؟ 


ها 


جون سبل نوهاران زین کوهسار 
با چهرة خرانی از نوبهار 
جون باد ی‌تأمتل زین لاله‌زار 
گر تشنه محیطی از جویبار 
زین میوه‌های نارس ای خامکار 
بگذار پنج‌وشش را ازهفت و چار 
چونآه راست‌کن قد زین ثه‌حصار 
تاب خزان نداری از برگک وبار 
دك يم به‌مردی زین روز گار 


ما ما 


ما 


ها ما ها 


هط 


ما 


صائب حمال بافی جویای لوح ساده ۳ 
زن ششهای فانی اسشه‌وار نگذر 


"مرو زگوشة عزلت به هیچ منظر دیگر 
بجز سفال پر از خون دل که نیست‌خمارش 
: بغیر درگه بزدان که جوبت منم ندارد 
بحز ستارة اشکی کزاوست روشنی دل 
زگربة دل شبها توان رسید به مقصد 
مدار دست زدامال صر در همه حالی 
دل شکسته به دستآر اگر ز جوهریانی 
ز راستی طمع حاصل است شاهد خامی 
تراست پردة عفلت حجاب چشم بصیرت 
هر اشك کزاو گاه‌گاه آب دهم چشم 
بغیر داغ که دلسرد می‌کند ز جهانم 


2-۳۹ 


مجو بغیر در دل گشایش از در دبگر 
مساز تر لب خود را ز هیچ ساغر دیگر 
مشو به قامت خم گشته حلقة در دیگر 
نظر سیاه مگردان به نور اختر دیگر 
که حزستاره درین بحر ثست رهسس دیگر 
که دل سکون نپذیرد به هیچ لنگر دیگر 
که نیست در صدف ثه سپهر گوهر دیگر 
که غبر عقده دل یست سرو را بر دنگر 
و گرنه هردم صبح‌است صبح محشر دیگر 
سرم فرود نیاید به هیچ افسر دیگر 


درین محیط ز طوفان مکن ملاحظه صائب 


۳۳۹4 دیوان صائب 
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وشن داودی قلمرور ند سر 
۳ بای . جه آید؟ 
یو( ورق آفتاب عسمسر بکردد 
تنگترست از وب 
خاطر صاب خیال گنج ندارد 


نقش بر آب است بیش ناو تقدر 
گرمی دل کم نمی‌شود به طباشیر 
آنالهة ما خانه‌زاد ماست حو زنحیر 
برق درین راه گشته است زمین گیر 
گوچه دهد» چون شوم دچار به‌زنجیر 
آهن پیکان به زور بال و پر تیر 
روز جنت نظی به حلقة زنحصر* 
چشم و دل سیر فارغ است ز اکسیر 


نست معنی به لفظا تازة صالب 
همچوظفرخان بود به خطه کشمیر* 


«(۳۹۹ 


از شراب ارغوانی جهره را گلرنك ساز 
می‌رسد روزی که بر بالینت آید آفتاب 
از تساشای تو دلهای اسران آب هرن 
جون میستر نیست قانون فلك را گوشمال 
پاکداسانی میسر نیست بی‌خون جگر 
بوسف‌از زندان‌قدم‌برمسند عزات گذاشت 


گرنداری ظرف خون‌خوردن درین‌بستان چو گل 


برنسیم ازجوش گل جای‌نفس را تنگ‌ساز 
هسچو شبنم سعی‌کن آیینه‌را بی‌زنگ‌ساز 
بعدازین این خود از دل چون سنگ‌ساز 
این نوای تلخ را از پنبه سیر آهنگ‌ساز 
تا به بیرنگی رسی ی چند با نیرنگ‌ساز 
چند روزی مصلحت را یا جهان تنك‌ساز 
رب و نی ۳۳۹9 


تا چو شبنم صاثب از دامان گلها برخوری 
گریة خودرا درین بستانسرا بیرنگ ساز 


بهر روی خلق تاکی آرزو کردن نماز؟ 


بیش‌این ناشسته‌رویان آبروی خود مربز 





ا فقط ق می الق هشن تصخیم قنانی ات 


3 


چند دريك قبله‌خواهی بادورو کردن نماز؟ 
تا توانی پیش حق با آبرو کردن نماز 


خر لیا 


تا نشوبی دست از دبا مباور رو ه حق 
1 حدیث نفس احرام عبادت باطل است 
گوشه گیر ازعالم‌پرشور اگرخواهی‌حضور 
ست حاجت باوضودست ازعلاق‌شته‌را 
ماه کنعان را به‌سيم قلب سودا کردن است 
دست خود ناشته ازدنیا» تلاش قرب حق 


ت‌ ۲۳۵۵ 


نیست جایز درشریمت بی‌وضو کردن نماز 
جمم هرگز کی‌شود باگفتگو کردن نماز؟ 
کزبرشان‌خاطری ننوان دراو کردن نماز 
تا قيامت می‌توان بااین وضو کردن نماز 
پیش چشم خلق ظاهریین نکو کردن نماز 
در حریم کعبه باشد بی‌وضو کردن نماز 


تصا لب ازعادت! جح عارف بر ۱ ۵ ۰ 
کار مردان نیست بهر رنگ ویو کردن‌نماز 


۷۳۹4 


شد جدا از زخم‌من آن خنجر سیراب سبز 
آب بی‌باران مخور کز خحلت تنها خوری 
گوشوار ازشرم آن صبح بناگوش آب‌شد 
نیست امتید رهایی زین سیمر آبگون 
شست از دل آرزوی عمر جاویدان مرا 
هرقدر کزدده افشاندم سرشك لاله گون 
۳ ندارد ۲ روی» ورنه شد 


جون بماند ازروانی» زود گردد آن سبز 
خضر نتواند شدن در حلقة احبات سیز 
شمم نتو اند شد ازخجلت دربن مهتاب سبز 
کشتی ما می‌شود آخر درین گرداب سبز 
تاشد ازاستادگی‌درجوی‌خضر اين‌آتب سبز 
تخم مهر من نشد در سین احباب سبز 
سرشکم دانة تسیح در محراب سبز 


ازدم سرد خزان صاب نگردد زردرو 
بخت هر کس شد چومینا ازشراب ناب‌سبز 


کی‌شود کشت امید از دیدة نمنالك سیز؟ 
خط" مشکین سرزد ازخالش به اندلافرصتی 
ازدل خوش‌مشرب ما دستفت‌کوته است 
۰ کشت ما بی‌حاصلان رفته است از اد هار 
سینة روشن سخنور را به گفتار آورد 


خشکی زاهد به صد دریا تگردد برطرف 


۰ -ت: آزعیادت نیست صاپ. 


«#۳۹۵ 


تالگ را هر گز ی ون وی 
تخم قابل زود گردد در زمسن بالگ سیز 

دول نش شود امن دانة 0۳ 
زنگ سازد دان مارا مگر در خالك سز 
نطق طوطی را کند آیینه‌های پالك سبز 
نیست‌ممکن» گردد ازآب‌دهن‌سواك سبز 


+۳ دیوان صاب 





بی‌نیازی هرزه‌ گویان را شود بند زیان 
کی به‌درد آید دلش از رنگ زرد سایلان؟ 
خاکساری اهل دل را یله شو و تهاش رت 
زان‌بود بی‌وسمه ابرویش که نتواند شدن 
میکشان را بی‌نیاز از میفروشان می‌کند 


بی‌غبار غم نخیزد آه سرد از سینه‌ها 


دامن رهرو نگیرد تا ود خاشاله 
روسیاهی‌راکه نان شددربعل 2 
دانه هیهات است گردد بی‌وجود خال 
زهر باآن زهره پیش تیغ آذ بباك 
باغسان سازد کدو را گرزاشك تال 
شمع دارد خوش را از دیده نمناك سبز 
درا سفال‌خشك ربحان کی‌شود بی‌خاله سبز؟ 


با 


صائب از سیمای ما گرد کدورت را نشست 
خوشه ابر هو سل طارم افلالگ سبز 
3 


شعله‌ای درمغز هست از آتش سودا هنوز 
شعلة پیباکی عشق از جبینم روشن است 
گرچه موج ناتوانی می‌زند پهلوی من 
چشم‌او روزی که‌ماراگوشه گیر ازخلق کرد 
کوهکن ازیهلوی گرمی که برخارا گذاشت 
داغ مجنون پرشان گرد دیدن سهل نیست 
شور محشر نقش‌ددارا نمك‌درچشم رحخت 


می‌تراود بوی می از پنبة مینا هنوز 
می‌کند پهلو تهی از شیشه‌ام خارا هنوز 
موج اشکم می‌زند سرپنجه با دریا هنوز 
گوشه‌ای نگرفته‌بود ازمردمان عنقا هنوز 
می‌جهد آتش ز چشم بستر خارا هنوز 
می‌چکد آتش ز چشم لاله حمرا هنوز 
برنگیرد سر زبالین چشم بخت ما هنوز 


نخل طوبی از خجالت سر به زیر خالك برد 
کلك گوهربار صائب می‌کشد بالا هنوز 
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با قيامت قامتش همدوش می گردد هنوز 
از تگاه تلخ» بادامش همان دل هن 3 
کم نشد ازخط حجاب روی چود‌بر گ گلش 
در پر طوطی نهان شد گرچه تن شکترش 
سرمهً خنط پردة گویابی چشمش نشد 


سب درهردو نسشه س» د. اژ» متن تصحیح قیاسی اشت: 


ازخرامش‌بوی گل مدهوش می‌گردد هنوز 
زهر در دنبالة ابروش می‌گردد هنوز 
از نگاه گرم شبنم‌پوش می‌گردد هنوز 
خانه‌ها ازخنده‌اش برنوش می‌گردد هنوز 
شرم گرد آذلب خاموش می‌گردد هنوز 


غرلیا 


لطف اندامش همان می‌برورد خمازه ر 
گرچه ازخطشد لب میگون اویا درر کاب 
چون سبو صدخانه عقل‌است ازو زیروز ر 





ت‌ ۱۳" 


سرو او پیراب آضوش می‌گردد هنوز 
از شرابش سینه‌ها پرجوش می گردد هنوز 


گرچه از طفلی سوار دوش می‌گردد هنوز 


صاثب از یاد لبش مدهوش می‌گردد هنوز 


۷ 


گرحه از مفشت -حسنش آثر تلد افتت: درا 


حسنش از خط عالمی زیر وزبر دارد هنوز 
ندرا هط خی وش یا وق تیان 
۰ کم نشد از خاکمال خط ضرور حسن او 
جلوة مستانه‌اش سیلاب صبروطاقت است 
زر ابر خط فروغ آفتاب عارضش 
چشم شبنم در هوای لاله‌زارش می‌برد 
5 در غبار خط نهان شد گرحه دام زلف او 
گرچه‌زلف‌سرکش اوسرکشی ازسرگذاشت 
در ته دامان خطء شمع جهان‌افروز او 
زان خط ظالم مشو غافل که در هر حلقه‌ای 


سینه‌چاکان چون‌قلم درهرگذر دارد هنوز 
تیعها چون برق درزیر سپر دارد هنوز 
مشت روی زمین بر هر نظر دارد هنوز 
کوه را بی‌سنگ از تاب کمر دارد هنوز 
دبده روشندلان را بر گهر دارد هنوز 
دامنی از داهن ام با دی دارد هنوز 
صیدی از هر حلقه در مد- نظر دارد هنوز 
کاکل او فتنه‌ها در زیر سر دارد هنوز 
يك جهان پروانة بی بال و پر دارد هنوز 
فتنه‌ها آماده جون دور قمر دارد هنوز 


کرجه ازخط گوشة نسیان‌شد آن کنج‌دهن 
از خمار آلودگان صائّب خبر دارد هنوز 


+۳۹۹ 


چشم حیران را حجایش دام می‌داند هنوز 
کیست‌حرف‌بوسه‌بررویش تواندفاش گفت؟ 
بوی شیر خام می‌آید ز تنگ شکرش 
دیدة قربانیان را چشم آن وحشی غزال 
عالم ازشوخی نگردیده است‌درچشمش‌سیاه 
هرچه‌می‌خوانده زشوخیها فرامشش می‌کند 
له کرمی نبیچیده است گوشش راچو گل 


عاشق نا کام 5 خودکام می‌داند هنوز 
دیدن دزدیده را ابرام می‌داند هنوز 
نوسه را شیرین‌تر از دشنام می‌داند هنوز 
در ره خود حلقه‌های دام می‌دا ند هنو ز 
وقت آزادی ز مکتب شام می‌داند هنوز 
کی زبان نامه و پیغام می‌داند هنوز؟ 
ی ۱۰ باز مه اّام می‌داند هنوز 


۳۳۰ دیوان صاب 


ساده‌لوح وطفل و بازیگوش وشوخ وسر کش است 


قدرعاشق راکیآن خودکام می‌داند هنوز؟ 


بختگان راگرجه‌افکنده‌است ۲ تش‌درحگر 
طبع صاّب فکرخودرا خام می‌داند هنوز! 


«۷۹ 


بی‌صفااز خط نگردنده است‌رخسارش هنوز 
درپر طوطی نهان شد گرچه تنگ شکترش 
گرحه نزددك است پرهیز نگه را شکند 
سم ارو شز ز نگ خط ه آست ۱ 
گرجه خط بشت‌سیاه زلف‌را برهم شکست 
مستی حسن آزسرش خط گرچه بیرون برده است 
گرحه‌از خط حلفه‌های زلف یر داز شك 
گرحه زلف کافرش راخط مسلمان کرده‌است 
بی‌طراوت گرجه از خطشد نهال قامتش 
گرچه شست ازدلربابی دست» سرو قامتش 
ته بساطی گرجه ازسامان حسنش مانده‌است 


می‌تو ان‌صدرنگ گل‌چیدن ز گلزارش هنوز 
همحنان دل‌می‌برد در برده گفتارش هنوز 
تشه دز دلن می‌دو اند خار دبوارش هنوز 
می‌توان مرد از برای چشم بیمارش هنوز 
کارها دارد به مردم چشم یر کارش هنوز 
درصفآرایی‌بودم زگان خونخوارش هنوز 
می‌توان گل‌جبدن ازآشفته دستارش هنوز 
هست پایرجا چومرکز خال طر"ارش هنوز. 
سبحه دردل صد گره دارد ز زتارش هنوز 
خانه‌پردازست جون‌سلاب رفتارش هنوز 
هست چندین‌حلقه ازقمری گرفتارش هنوز 
از هجوم مشتری گرم است بازارش هنوز 


گوهرش هرحند در گرد کسادی شد نهان 
صاثب بیدل بود از جان خریدارش هنوز 


2۳۷۳۱ 


رخنه در دل می کند مز گان قخالش هنوز 
شاهباز غمزه‌اش را گرچه خط در بوته کرد 
گرجه‌از خطغمز هش و خش‌حصاری گشته‌است 
گرجه‌دودا زخرمن حسنش برآورده‌است‌خط 
گشت‌درچشم‌غزالان گنرد مجنون گوشه گیر 
3 اضافه دارد: ۱ ۰ 

سیر مهتاب است تهمت برنگاه پاك او 


می‌کشد آب از جگرها دانة خالش هنوز 
در کمین سینةکيك است چنگالش هنوز 
موج جوهر می‌زند شمشیر اقبالش هنوز 
رشه در دل می‌دواند دانة خالش هنوز 
برندارد سنگ طفلان سر زدنبالش هنوز 


باورم ناید که راء بام می‌دانسد هنوز 





از غم فرهاد آن زخمی که بر شیرین رسید 


گرحه موی‌صاثب از گرد حوادث شدسشد 
همحنان دارد طراوت کشت آمالش‌هنوز 


«0۷۹ 


۳۳۰ 


اشك‌خونین می‌چکد ازچشم تسئالش هنوز 


خط برآورد وتروتازه است بستانش هنوز 
می‌توان گل‌جید از روی عرقناکش همان 
می‌تواند همجو مغز پسته در شکتر گرفت 
رشتة طول امل را می‌دهد عمر دراز 
0 وتچیر تتراند. شرا رابت کرد 
گرچه صبح عارضش شام‌غریبان شد زخط 
گرچه‌رنگآشتی‌خط برعذارشريخته است 
می‌نشاند صبح را درخون بیاض گردنش 
گرچه‌سنگ‌وتیغ رام گان‌ا و کرده است‌متهر 
گرچه گردیده‌است‌ا زخط حسن‌اوپادرر کاب 
گرجه‌خضرتشنهلب‌جانی دراو نگذاشته‌است 
گرجه پروای کمانداری ندارد ابروش 
گرچه علی شد رو زگار دولت طومار زلف 
۰ [گرجه درایر سیاه خطنهان کر ده است رو 


می‌چکد خون بهار ازخار مز گانش هنوز 
می‌توانممی‌خورد ازلبهای‌خندانش هنوز 
طوطبان خوش سخن را شکرستانش هنوز 
با کمال کوتهی زلف پریشانش هنوز 
از هجوم بندیان در کنج زندانش هنوز 
داغ دارد صبح را شام غریبانش هنوز 
می‌چکد زهرعتاب ازتیم مزگانش هنوز 
خنده برگل می‌زند چاك گریبانش هنوز 
دوی خون‌م ی[ ند ازحاه زنخدانش هنوز . 
چشم روشن‌می‌شوداز گرد جولانش هنوز ‏ 
می‌توان مرد از برای آب حبوانش هنوز 
می‌شود از دل ترازو تیر مز گانش هنوز 
ازخط سحرا فرین باقی‌است دبوانش هنوز 
۳ 


در خزان حسن» صائب از هجوم پلبلان 
ئیست جای ناله کردن در گلستانش هنوز 


«0۳۹ 


درتن خوديك‌هدف‌واراستخوان دارم‌هنوز 
گرچه از یماری دل رنگ بررویم نما ند 
چشم تا بازست راه گفتگو مسدود نیست 
جوش گل پرکرد جیب رخنة دیوار را 
گرچه چون منقار اوقاتم به‌نالیدن گذشت 


نسست دوری به آن ابرو کمان دارم هنوز 
بك دوجنت رو برو بازعفران دارم هنوز! 
از زبان افتاده‌ام اما زبان دارم هنوز 
دست خالی من به پیش باغبال دارم هنوز 
ناله‌ای‌سر بسته درهر استخوان دارم هنوز 





۲۳۰ بد ات 


حون گل رعنا بهارم باخزان آمیخته است 
گر به‌ظاهر چون‌شرابکهنه افتادم زجوش 
گرچه برچشمم سفیدی پرده نسیان کشید 
چون میان خانه‌بردوشان توانم سبز شد؟ 


درحریم وصل ازهجران فغان دارم هنوز 
دربهار فکر» جوش ارغوان دارم هنوز 
از سیم مصر چشم ارمعال دارم هنوز 
مشت خاشاکی گمان درآشیان دارم هنوز 


گرچه صائب گردغم ازخاطرم هر گز نششس" 


آرزوی زنده‌رود اصفهان دارم هنوز 


2 ف 


غوطه‌خوردم درشراب ناب ومخورم هنوز 
گرجه‌شورمن حهانی رابه‌شور آورده است 
باره شد زنحیر تال از داده برزور من 
عمرها شد تاچو موم از شهد دور افتاده‌ام 
گرجه از و برانة من حعد وحشت می کند 
بادة منصور از جوش زبردستی نشست 
درسفرهرچند چون‌ریگ‌روان عمرم گذشت 
اهل عالم غافلند از صورت احوال من 
خاکساری گرچه با خاکم برایر کرده است 
غوطه در خون شفق زد پنبة صبح جزا 


گم‌شدم درچشمة خورشید وبی‌نورم هنوز 
از نظرها حون دهان بار سین حور 
تا چه با ختمخانة گردون‌کند زورم هنوز 
می‌خلد در پردة دل نیش زنبورم هنوز 
در خرابات معال دانند ممورم هنوز 
می‌زند جوش اناالحق خون مغرورم هنوز 
از وصال کعبه حون‌سنگک نشان دورم هنوز 
در میا صدهزار آیینه مستورم هنوز 
حرف در کارسلیمان می‌کند ری ۱ 
می‌ز ند برقلب ناخن داغ ناسورم هنوز 


عشقاگراین است خواهد کردمشهورم‌هنوز 


+۶ ۵ 


خاله من برباد رفت و د"ردی آشامم ۱ 
زان فروغی کزرخش افتاد در کاشانه‌ام 
برگرفت ازخالك بوی زلف او دك شب‌مرا 
گرچه عمری شد درین بحر نمك افتاده‌ام 
تقش من شد محو و ازآب‌گهر شوید دهن 
شوخی مد گان اوبك‌ش مرا دردل گذشت 


توتیا شدجام ومی‌بافی است درجام هنوز 
آتشین تبخاله جوشد از لب بامم هنوز 
مشك می گردد شفق در ناف شامم هنوز 
می‌تراود همچنان تلخی زبادامم هنوز 
آن عقیق آبدار از بردن نامم هنوز 
ميت حی عی ای نوخ 


رل ده نز تا رسد لا کاس دود شیگا رتیت 7 ی ولتت باس بر شید مهگار تسا شتا ویی دا صطا یار یمه اک نیمتشه هرب بجر وروی 


ات ی اد الب سس دک سر ی اش ۳ سار ویر رد ور ری ری رل ی ار ی لت ۳۳۵ ات رو ور و ار و 7 از وی سرت با تاش زا ساسا وود را تخس کت رس سر سر هی 


سالها شد گرجهآن وحشی‌غزال ازدیده‌رفت 
گرچه‌دیک فکرمن ننشست‌چون دریازجوش 
سر به‌صحراداد در آغازم آن زنجیر زلف 
زان سر آنکشتین که هجر تلخ در کامم کشید 
چون‌توانم گشت باوحشی‌غزالان همرکاب؟ 

گرچه روشن کرد 


می‌تبد برخاله چشم حلقه دام هنوز 
چون گهر درحلقة روشندلان خامم هنوز 
تا اف دبای وود ین 
ز تلح نی کامم هنوز 
تست ی س_ ناد آرامم هنوز 
صبح دولتش آفاق ر 


صائب از میحر و انیت صوز 


2۳۳۹+ دٍ (ف) 


از سرشك گرم زرتین است مزگانم هنوز 

گرچه عمری رفت‌درکنعان سراسر می‌روم 
دفتر برگك خزان را باغبان شیرازه بست 
صبح را در پردة گوش گران آتش گرفت 
از گلاب صبح محشر خواب مخمل تلخ‌شد 


می‌چکد آتش‌چوشمع ازرشته جانم هنوز 
بوی پیراهن نرفته است از گریبان هنوز 
کاغذر ساد است اوراق پريشانم هنوز 
عندلیب ایمان نمی‌آرد به افعانم هنوز 
فکر بالین می‌کند بخت گرانجانم هنوز 


آخرای عمر سیکرو اینقدر تعجیل چیست؟ 
گردراه ازخود نىفشانده است دامانم هنوز 


«#۷ 


می‌دهد یادی زچشمش نر گس پرفن هنوز 
گرچه خورشید عذارش‌روی‌در زردی‌نهاد 
عهد یوسف گرچه طی گردید» می‌بابدمشام 
زان شکر خندی که زد برق تحلی‌بردرخت 
در ته دامان خطه رخسار ۲ تشناك او 
یت کر ازروش طراوت برده‌است 
شوخی مزگان تلافی می‌کند رخسار را 
فر گسش از دود تلخ خط اگر بژمرده شد 
گرچه شد بر باد خرمن» می‌تواند بردفیض 
چشم گستاخ هوس ازدور نتواند گذشت 


زان‌چراغ کنشته‌دودی‌هست‌درروزن هنوز 
از شفق خونمی کند درديدة روزن هنوز 
از درو دیوار کنعان بوی پیراهن هنوز 
خره زر 5 33 نظر در وادی امن هنوز 
شمع امتید جهانی می‌کند روشن هنوز 
می‌توان گل‌بردازان‌رخسار بادامن هنوز 
می‌زند ناخن به دلها خاراین گلشن هنوز 


چین ابرو درزیان‌بازی است چون سوسن هنوز 


سالها از خوشه‌جینی موراین‌خرمن هنوزب 
حسن شرمآلودة او ر ز بیرامن هنوزه:ه 


نفمسویت جر چنهو یو 


۳۳۰۹ دیوان صاثب 





برد گی‌شدشوخی حسنش»ولی م زگان‌شوخ 





کم حاسمت 


می‌خلددر برده‌هاید بده‌جون‌سوزن صوز 


گرچه از بادخزان زیر وزیر شد گلشنش 
می‌برد چشم ودل‌صائب درآن گلشن هنوز 


2۷۸۸ 


دشت سرون نامده‌است ازماتم محنون‌هنوز 
دامن از خون شفق صبح قیاست باك کرد 
گرحه شیردن سکرو عمرها شدرفته, است 
نگسلد سوند روحانی زدست‌انداز مرآ 
عشق برلوح‌دلم روزی که رنگ‌داغ ربخت 
زامی روشن که درپیمانة خورشید ربخت 


داغها از لاله دارد سنه مامون هنوز 
ی 
شمع‌روشن‌می‌توان کرد ازیی گلگون هضور 
می تور آن از خم شنبد آواز افلژطون هنوز 
ساده‌بود ازتقش اختر صفحه گردون هنوز 
عفی اتفلست0 مر کر دوس گر خون: تهنورز 


صائب ازاشکی که ی و نثارش کرده‌است 


می‌جهد جود‌ترق نض‌موجه جبحود هنوز 


2-۹ 


می‌روی دا فامت خم کو وفون لیهست و 
برده است ت از راه» صبح کاذب دعوی و 
می‌کند هرچند از هرمو سفیدی راه م رگد 
گرچه‌دست ازرعشه‌می‌لرزد چواوراق‌خزان 
از علایق رشته الفت بریدن مشکل است 
شیرازاقبال جنون گردنکشی ازسر گذاشت 
طاق کسری بازمین هموارشد» وزفیض‌عدل 
گرحه حای‌سنت طفلان برتن‌محنونل در رل 
0 رفت‌وهمانلرزدبهخود چوفر یی 


با چنین محراب» داری یشت‌برعقبی هنوز 
غافلی از نور صبح صادق معنی هنوز 
دل نمی‌افتد به فکر توشة عقبی هنوز 
همچنان چسییده‌ای بردامن دنیی هنوز 
می‌پرد بی‌خواست چشم‌سوزل عیسی هنوز 
می کند خون‌دردل محنون» سگ‌لبلی هنوز 
طاق گردون است پرآوازة کسری هنوز 
بر کبودی می‌زند خال رخ لیلی هنوز 
خن اوه ۰ سور از گستاخی موسی هنوز 


از هزاران گل یکی نشکفته ازطوبی هنوز 


مینست : 





۱- فقط ن: به خون» سهوالقلم کاتب بوده است. 


وا وت سوریو ات سیم رت اساسا متسر سکس سار رایسب اب مرا وس ات اتف هه مرت جع سر خ رای رای سا توت هد ری باه ج یی که متس تساه کارت وا وب سل سای تست تعسو 


3 


ربخت دندانها و در فکر لب نانی هنوز 
شد بناگوشت سفید وظلمت غفلت بجاست 
شاهراه کشور مرآ است هر موی سفید 
شد بلنده آوازة طبل رحیل کاروان 
قامت خم گشته چوگان است گوی‌م رگ را 
گرچه پیری درسر دست تو گیرابی نهشت 
شدطناب‌عمرسست‌وخیمه بیروزدحواس 
" درچنین وقتی که می‌باید به خود پرداختن 


ممرهُ بازیجة گردون گردانی" هنوز 
صبح‌روشن گشت ودرخواب‌پریشانی هنوز 
ره‌نمایان گشت و در رفتن گرانحانی هنوز 
از پرشان خاطری در فکر سامانی هنوز 
توهمان سرگرم بازی همجوطفلانی هنوز 
با هزاران آرزو دست و گربانی هنوز 
در سرانجام عمارت سخت نبنیانی هنوز 
واله خال و خط رخسار خوبانی هنوز 


درچنین‌وقتی که صالب ساده‌لوحیهاست‌باب 
تو زکوته‌بینشی در جسع دیوانی هنوز؟ 
2-۸۱ 


۱ دل مکدتر ز عم یار نگردد هرگز 
" به پریشان نفسان راه سخن گر ندهد 
تشن4 حسن بود دبدة حیرت‌زدگان 
" چه کند دل» نکند شکوه ازین سنکدلان؟ 
مزة هوش جر انگشت پشیمانی نیست 
مکن ازفقر شکایت که‌شکرخواب حشور 
جون کف دست. ابا جنون هموارست 
شبنم ازباغ به‌یك‌چشم زدد پیروذ رفت 
کف بی‌معز بلنگر نکند دربا را 
می‌خلد در دل نظارگیان جون نشتر 
سخن سخت گران نیست به سودازدگان 


یب 


ز پری شیشه گرانبار نگردد هرگز 
زنکار نگردد هرگز 
سیر آیینه ز دیدار نگردد هرگز 
سیل خاموش به کهسار نگردد هرگز 
مست خوب است‌که هشیار نگردد هرگز 
جسم با دولت پیدار نگردد هر 
راه عقل است که هموار نگردد هر 

۳ 

تک 


.َّ 


که سیکروح به دل بار 33 
شور بوشبده به دستار نگردد 
رک ایری که ییا ناد مر 
سیل دلگیر ز کهسار نگردد هرگز 


صاثب زادهروانند ز‌ عم فارغسال 
شامت سر خم از بار نگردد هرگز 


۲«سل اضافه دارد: 


" نب هه ل: ... بازیچهٌ وسواس شیطانی. 
2 تو زجهل خویشتن درفکر درمانی هنوز 


درد پیری را مسیحا چاره نتوانست کرد 


۳۳4۸ دیوان صائب 
2-۸ 

محو رخسار تو دلگیر نگردد هرگز چشم و دل آننه را سیر نگردد هرگز 
پردة صبح امیدست شب نومیدی تا ختدا جم ن و فش 33 هرگ 
یست داگیر ز مرگفتگی شود عاشق آسسان از حرکت سیر نگردد هرگ 
زاهد خشك کحاء گربه مستانه کجصا آب در دبددة تصویر نگردد هرگز 
قسمت دل زجهان نیست بجز کریة خشث نقش را آینه زنجیر نگردد هرگز 
شوخی عشق نگردد به کهنسالی کم دل حو افتاد جوان» بیر نگردد هرگز 
کجی از مار به‌افسون نتوان بیرون برد زهر تریاق به تدییر نگردد هرگز 
دل بیدار به دست آر که صاحب دل را خوات سک ره شبگیر نگردد هرگز 
اب ان یه نود سیم سوز دل کم به طباشیر نگردد گر 
جکر مصرکه از اهل طرب < چشم مدار لب ساغر دم شمشیر رو اک 
عقل با عشق محال است تن هه ان منت ین کل ده و 

نیست برمعنی احیساب» نظر صائب را 

گرد صید دگران شیر نگردد هرگز 

۸۳ + عد (ف» سج» ب» ۵ ‌( 

صحبت عشق وخرد ساز نگردد هرگز بلبل و جفد هم‌آواز نگردد هرگز 
من میخواره و همراهی زاهده هیهات صست سنگ وسوء ساز نگردد هرکزه: 
با سیه‌دل چه کند صحبت روشن گمران؟ زنگ از آیینه سخنساز نکردد هرگز:ه 
از خودآرا طمع سیرت شایسته خطاست که رون‌سازه درون ساز نگردد هرگز 
تا کسی گل نزند روزن بینایی را بر رخش رخنهة دل باز نگردد هرگزه* 
عجز را مهر به لب زن چو بلا نازل شد به کمان تیر قضا باز نکردد هرگز* 
کب اگر خندة پیجا نکند من ضامن. که گرفتار به شهباز نگردد هرگز 

تا تو صاثب ز خس و خار نیفشانی دست 

شعل4 آه سرافراز نگردد مرگز» 

«+۰۸۹4 


دل ما روشن از افلاك نکردد هر‌گز تیغ از دامن تر بالك نگردد هرگز 


غزلیا 


صافی و تیرگی آب ز سرچشمه بود 
چشمة روشن خورشید اگر خشك شود 
صرف پاکی مکن اوقات که سیلاب بهار 
جام جم تا اثشر از چرخ بود در دورست 
چيرة عالم ازو رن ماران دارد 
برد شوخی آنل حسن نشد سبزة خط 
نگشاید گره از غنچة پیکان به نسیم 
غیر وقت آنجه شود فوت زاساب جهان 


۱ خنده زخمی‌است که‌حان بردن ازودشوارست 


عرلیات ۳۳۰۵ 


بی‌دل باله» سخن باه نگردد 
آب در دبدة افلاله نگردد 
قا تب زا تب سل ماد نردد 
حون اثر خیر بوده خالك نگردد 
کز خزان خشك رگ تا نگردد هرگز 
برق پوشیده ز خاشاله نگردد هرگز 
دل که افسرده شود حالك نکردد هرگز 
عارفان را مه نمناك نکردد هرگز 
زنده‌دل آنل که طرناك نگردد هرگز 


هر گز 
ه رگز 
هر گز 
ه رگز 


هرکه از عاقیت بخبری با خسرست 
صا از باده طرناله نگردد مرگ 
#۵« 


- عقو کید دل فترژاننه .نک ده .هر کر 
" شهیر عشق سبکسیر» شکست دل ماست 
عشق ازکوی خرابات به جابی نرود 
گرجه در دابرة چشم غزالان ماشد 
" هرکه ترجیح دهد عقل وخرد را به‌جنون 
" عشق با عقل محال است شود در دل جمع 
دل غفلتزدگان زنده نگردد به سخن 
" گر صبا با خبر از درد غریبی باشد 
آشنایی به سخن کن که پریزاد سخن 


خانه دوه بربخانه نگردد هررگز 
آسیا ی‌مدد دانه نگردد هرگز 
کنح دلگیر ز ویرانه نتردد هر گرز! 
روی مجنون ز سیه‌خانه نگردد هرگز 
دارم اتید که دیوانه نگردد هرگزا 
این‌دوتیغ است که همخانه نکردد هرگز 
برد خواب به افسانه نگردد هر کز 
گرد خاکستر پروانه نگردد هرگز 
آشنایی است که بیگانه نگردد هرگز 
تا نگردد سرت» ابن خانه نکردد هرگز 


بر رخ هرکه گشودند در دل صائب 


طالب کعبه و بتخانه نگردد همرگز 
(ف سس ‌( 


۱ عدٍ 
نیست بی‌خون دلآن زلف برشان هرگز 


۱- ل: نشود. 


نبود! بی‌شق این شام غریبان هرگز 





فرین دیوان صاثب 


می‌زند موج سراب آتش ما را دامن 
تیرباران ملامت چه کند با عاشق؟ 
جای محنون جه خیال است که خالی ماند؟ 
در خراش دل‌خودباش که بی‌کوشش تیغ! 
عکس هرچند در آیینه بود پا به رکاب 
یاس آن لعل لب‌از زلف به‌خط بافت قرار 
تنسبنت بی‌داغ تاه فلن دنسادارال 
عشق در جنش گهوارة دل بیتاب است 
برگ گل برتن سیمین تو بیدادی کرد 


نیست این بادیه بی‌سلسله جنبان هر گز+: 
شیر دلگیر نگردد ز نیستان هر گز* 
خالی از سوخته‌ای نیست پیابان هر کز: 
لعل سرون ندهد کان بدخشان هر کز:: 
نرود تقش نو از دیدة حیران هرگز 
جعد بیرون نرود زین ده وبران هرگز* 
که نماند به زمین تخت سلیمان هر گز 
که به یوسف نکند سیلی اخوان هر گز 


از سواد شب هستی چه کشیدم صاب 


«۳-۷ 


هیچ‌جا از خوشی آثار نمانده است امروز 
پردة خواب گرفته است حهانرا جون ۳1 
نیست يك چهرة شبنم زده در ساحت باغ 
دل غمگین به چه اتید شود گوشه‌نشین؟ 
نست در زلف دلارای صنم کوتاهی 
جه خیال است‌که در صومعه‌ها توان بافت 
صدف آن به که بسازد به جگرسوختگی 
بیر کنعان نکشد سر به گرسان» جه کند؟ 
چه توقم زلب خشك صدف اند داشت؟ 
هی کز سر اشفاق بگیرد يك‌بار 


خر در خانة خمار نمانده است امروز 
اثري از دل سدار تما نله افتیت: ام فان 
شرم در دید گلزار نمانده است امروز 
فیض در کنج لب بار نمانده است امروز 
کمسری لابق زتار ثمانده است امروز 
در خرابات جوهشیار نمانده است امروز 
جود در ابر گهربار نمانده است امروز 
بوستی بر سر بازار نمانده است امروز 
آب در گوهر شهوار نمانده است امروز 
خضری زین دل سماره نمانده است امروز 
فیرشت 4 | ان اتکی است. اش ون 


غبر صاب که دمی می‌زند از سوز جگر 
اثر از کرهین. کعتاو نمانده است امروز 


۱- ه» ل: بی کوشش وسعی. 


غلیا 


زب ۳۳۱ 


2۸۸ 


4 جبینش سس رواد است هنوز 
گرچه خط گرد برآورد ز شکترزارش 
در ة سبزا خطء ححکم. لب میگو لان 
روش ازسبزة خط گرچه‌زره‌پوش شده‌است 
گرچه زنگار گرفته است زخط شمشیرش 
جلوه‌اش می‌برد از دست نظربازان را 
نکند گوش به پروانة معزولی خط 
ملکش از لشکر پیگانة خط شد پامال 
غمزة شوخ به ویرانی دل مشنول است 
به جگرسوزی احیاب نمی‌پردازد 
نتوانست خط آورد به اصلاح او را 


چشم امّید به روش نگران است هنوز 
بوسه برگرد ليش پال‌فشان است هنوز 
بردل سوخته جون آب روال است هنوز 
دل زهر حلقه به رویش نگران است هنوز 
جین ابروی غضب سخت کمان است هنوز 
فامتش حلقه رباتر ز سنال است هنوز 
چشمش از هرمزه‌ای فتنه‌نشان است هنوز 
حسن غافل لمن الملك زنان است هنوز 
زلف در غارت جان برق عنال است هنوز 
فتنه عالم و آشوب جهان است هنوز 


گرچه ته‌جرعه‌ای از دادة حسنش‌مانده است . 


2۷۹ 


لاله داغ است ازان عارض گلفام هنوز 
گرچه ازمستی‌چشمش دوجهان است‌خراب 
در حریم دهنش دست و گریان همند 
مو برآورد زبان قلمش از خط سبز 
خار در ببرهن بوسف مصر اندازد 
باش تا صبح رعونت ز نهالش بدمد 
آهوی چشم غزالان ز رمیدن استاد 
بر لب جام زدی بوسه و يك عمر گذشت 
دعوی پختگی ابنحا سر خامیهاست 


سرو را قامت او می‌دهد اندام هنوز 
یه امیس ای هسام تور 
پر سر تنگی جاه بوسه و دشنام هنوز 
می‌کند ننگ ز نام من بدنام هنوز 
بوی ببراهن آن سرو گل اندام هنوز 
نسکشیده است قد آن فتنه اتام هنوز 
دل وحشت‌زده با من نشود رام هنوز 
لب خود می‌مکد از ذوق لب جام هنوز 
عود ما در جگر شعله بود خام هنوز 


تو که از پختگی عشق نداری خبری 
فکر صائب به مذاق تو بود خام هنوز 


ب سم دیوان صائب 


«(۹۹ 


در" به زمزسه ای مطرب غزال پرداز 
مگر به روشنی این چراغ رتانی 
برآر از چگس گرم ناله گرمی 
مگر به بدرقهة این براق گردون سیر 
بریز در قدح گوش ازان می بیرنگ 
مگر به بال و پر این شراب روحانی 
خدای را حندی عاشقانه‌ای سشتر ایتان 
زدوش خاطر ما نختیان سنگین بار 
گره ز بال پری پیکران دل واکن 
چرافی از شفس گرم پیش راهم دار 
درخت خشك به آب و هوا نمی‌جوشد 
دراه ای مایا ها کین 
شگفت نیست ز شور خمیر مایه عشق 
خوشا سری که ز شور جنون بود در گرد 
دل رمیده به تدییر بر نمی گردد 
ز آفتاب محال است رنکگ گرداند 
وصال می‌طلبی» يك نفس قرار مگیسر 


که تازبانة شوق است شملة ۲واز: 
به پیشگاه حقیقت رسم ز راه مجاز 
که ششه خانة دلها ازان رود به کداز: 
رسم به منزل ازین راه پرنشیب و فراز 
که دل شکاف بود موجه‌اش جوناخن باز: 
ازین خراب؛ة وحشت‌فزا کنم پرواز 
که بی حتّدی نشود قطم راه دور حجاز 
غم گرانی بار وجود دور انداز 
به نغسه‌های سبکروح ای نوا پرداز 
به این فروغ مر روی دل ببینم باز 
به زاهدان حه سرایت کند ترانه و ساز؟ 
که مرغ باق آهنین کند پرواز 
که هم تنور درآید به چرخ و هم خبتاز 
خوشا دلی که ه بال تیش کند برواز 
شرر به آتش سوزان چگونه گردد باز؟ 
دلی که بخته نگردد به شعلهة ۲واز 
که از تبدن دلهاست طبل آن شهباز 


نک و فا نی ی 
در آن حریم که صاثب سخن 3 


3 


دگر که را کنم از اهل درد محرم راز؟ 
مباش ایمن ازان چشمهای شرم‌آلود 
چو دید طاق دو ابروی بار» برگردید 
ازان ز حلقه‌یگوشان خط" مشکینم 
ز عرض حال در اتام خط مشو غافل 
دلی که از نفس گرم عشق آب نشد 


که رنگ من به زبان شکسته شد غماز 
که چشم دوخته گیرد شکار خود این باز 
کسی که گفت روا در دو قبله نیست نماز 
که کرد حسن ترا خط نیازمند نیاز 
که وقت شام بود تنگ در ادای نماز 
ز آفتاب قيامت نمی‌رود به گداز 


عر لیب ۳۱۳« 


(0 


چنان که سیل خس و خار را به دربا برد مرابه عشق حقیقی کشید عشق محاز 
حباب مانع جوش وخروش دربا نیست نگشت منهر خسوشی نقاب چهرهُ راز 
ترا نرد"د خاطر کشده ای نه سل که آب؛ می‌شود ازموج خوش سلسله‌ساز 
0 به فکر صاثفب ازان می‌کند رغبت خلق 
که یاد می‌دهد از طرز حافظ شیر از 
۵ راو 
نمی‌رسد به حقیقت کس از سرای محاز  .‏ ثلی است آن طرف آب» عشقهای محاز 
ز مرگ بیم ندارم که در قلمرو خاله عداب قبر کشیدم ز تنگنای محاز 
اسیر دایرة رنگ تابه کی باشم؟ دلم چو لاله سیه شد ازین سرای مجاز 
پوش خرقه عربان تنی ز حضرت عشق که ند خانهة غفلت بود ردای محازا 
مباد هیچ مسلمان اسیر قید فرنگ! بجان رسیده‌ام از دست عشوه‌های مجاز 
مبند دل به تماشای این جهان صائب 
که يك دوهفته بود همحوگل وفای محاز 
0 ۹۳« 
آنخست دفتر هوش و خرد در آب انداز دگر نگاه به آن چشم نیمخواب انداز 
چراغ رنگ به يك جلوه می‌شود خاموش محبّت گل این باغ بر گلاب انداز 
۰ قاب دولت یدار» خواب سنگین است_ . به‌زور گربه به یك‌جانب این نقاب انداز 
حدر کن از موه تیز جنگ او صائب 
نیفته چشم بر آذ چشم نیمخواب انداز 
۹ 
پگیر جام ملالی ز رخ نقاب انداز . ز رعشه سنگ به مینای آفتاب انداز 
فرب حسن سبکسیر رنگ و بوی مخور محست گل این باغ بر گلاب انداز 


ریت 





۰ ۱- درهردو سخهٌ س» د: سرآی ... » متن تصحیم قیاسی است. 


۳۳۱ دنا 


میی که بشت ندارد نخوردنش اولاست 
مشو جو قطرة شینم گسره درین گلزار 
ترا چه‌کار که‌این خالك پالكوآن شورست؟ 
اگر قبول نداری که ی‌تو جون داغیسم 
تصیب کوزة سرسته است بادة ناب 


سر رده به دامان آفتاب نداز 


یس 


به‌هرزمین که رسی تخم‌چود سحاب انداز 


"ییا به سینة سوزان ما کیاب انداز 


نهفنه چشم برآن چشم نیمخواب انداز 


جوابآن غزل است اب ن که خو اچه‌حافظ گفت 
مرا به مسکده بر در خم شراب انداز 


2۹۵ 


جو آفتاب به هر ذرهه‌ای تگاه انداز 
بلند و پست جهان در قفای یکدگرست 
مربز حاصل خود را نه بحر حون سیلاب 
مکن چوشمع به‌ك خانه عمرخودرا صرف 
در اتتظار 8 ستاره آب آورد 
شبی یرای به گلگشت ماهتاب برون 
نفس شمرده‌زد» ازقید سبحه فارغ تاش 
سزای توست به ناخن زمین خراشبدن 


جو ابر ساب رحمت به هر گیاه انداز 
اگر به ماه برآیی نظر به حاه انداز 
جو ابر گوهر خود را ه خالكٌ راه انداز 
چو آفتاب به هر روزنی نگاه انداز 
چو شمم قافلة اشك را براه انداز 
جو مهر رعشة غیرت به جان ماه انداز 
به راه نه قدم و راهبر به چاه انداز 
ترا که گفت که‌براسمان کلاه انداز؟ 


بپوش جامة فتح از شکست خود صاّب 


کتان طاقت خود را له پیش ماد انداز 


3 


به باد سل آن زلف با صبامی‌ساز 
به بوی پیرهن غنجه با صبا می‌ساز 
مگر به منزل مقصود ره" توانی برد 
مشو چو دانة گندم به پاکی از خود امن 
جمال شاهد مقصود را ای یست 
کلید قفل خود از جیب دیگران مطلب 


س,» د. ت» ن» هه ل: پی» متن مطابق: آ» پر» پو» ق. 


به بوی مشك سبکروح باختا می‌ساز 
ز۲شنا به سخنهای آشامی‌ساز 
ز دستگیری افشاد گان عصا می‌ساز 
شدی چو پاك زغشء ب رگد آسیا می‌ساز 
همین تو سعی کن آیینه با صفا می‌ساز 
چو غنچه از گره خود کرهکشا می‌ساز 


اگر زاتش سوزان گذشتنت هوس است 
کنون که قد" تو گردید حلقة در مرگد 
اگر چو سرو سر سبز آرزو داری 
در؟ به ملك توکّل» جو خسروان نشین 
اگر هوای شکرخواب عافیت داری 
" خمار نعمت الوال ه خون شکسته شود 
اگر مقام به ویرانه می‌کند سیلاب 


چو آفتاب رخ از سوز دل طلابی کن 


ز قصر دولت اگر پای‌داریت هوس است 


غر لیات ۳۱۳۹۵ 


دعای جوشنی از نقش بوریا می‌ساز 
تهیته سفر عالم بقامی‌ساز 
ز جامه خانة قسمت به .ك قبا می‌ساز 
ز آسمان و زمین بباغ و آسیامی‌ساز 
ز فرشهای منتش به بوریا می‌ساز 
به استخوانی ازدن سفره جون هما می‌ساز 
تو نیز برآد اقامت دربن سرا می‌ساز 
به کیمیای نظر خاله را طلا می‌ساز 


ات ]2 شمسه‌اش از بنحه دی ]| می‌ساز 


برای خوشتن از دود دل سما می‌ساز 
2۹۷ 


ز خط چو یار رخ آل را کند سرسیز 
هار حسن تو افتاده آنقدر تردست 
کسی به‌وصل شکر می‌رسدکه چون طوطی 
کند امید من آذ روز صورتی پیدا 
" زفکر تازه برومند گشت خامهة من 
ز باده نشو و نما کرد زنگ کلفت من 
کنون کهابر مروت شده‌است خشك» مگر 


امیده مزرع آمال را کند سرسبز 
ز اشك تلخ پر و بال را کند سرسبز 
که آب آیبنه تمثال را کند سرسیز 
که فتح » رایت اقال را کند سرست 
که آب سبزه بامال را کند سرسیز 
با وا از کی ناریا و مرمیج 


زا واه زان افش ال ول بات 
که ترجمان» سخن لال را کند سرسبز 


2۹4 


ز سرو قد* تو شد شوره‌زار امکان سبز 
ز خط* پشت لت زنده می‌شود دلها 
میال اهل جنون سبز چون توانم شد؟ 
به رود تبل رسان خوش‌راکه هبهات است 


ز شمع سبز تو شدیخت این شیستان سبز 
چنین بود چوکند سبزه آب حیوان سبز 
نشد ز گری؛ من خار این بیابان سبز 
کز آب چاه شود بخت ماه کنعان سبز 


۲۱ دیوان صاثب 


زهم گزیر ندارند نوش و نیش جهان. که بی‌گره نشود نی ز شکترستان سبز 
جو زنک از دل من برد باده دانستسم که تخم سوخته گردد به ابر احسان سبز 
تحرادی که ود در لباس» محفوظ است یناه شیر بوده هست تا نستان سیز 
دل حرص به زنگ قساوت آلوده است که نان همشه گدا را شود در انبان سبز 
ز چشم شور کواکب مجو بروندی که هیچ دانه نگردد به زیر دندان سز 
اگر گشایش دل خواهی از بلا مگریز که دانه می‌شود اینجا ز تیرباران سبز 

به باده جوش‌نزد خون خشك من صائب 

تشد زتربیت بحر شاخ مرجان سبزا 


2-۹۹ 
پسته‌ای گرة عهد بر قباهرگز نرفته‌ای به سر وعدة وفا هرگز 
همیشه گرجه در آیه‌خانه می‌گردی ندیده‌ای رخ خود سیر از حیا ه رگز 
عبار حنش مه کان او چه می‌دانی؟ : نگشتهای صمدف ناو قضا هر گز 


حدث دل نگرانی ز ما جه می‌برسی؟ نکرده‌ای سفری روی بر قفا هر گز 
اگر چه شینم گستاخ این گلستانم ندیده‌ام رخ گل را به مدتعا هرگز 
ن4 کره رف زخرض قی خیرم افلاگ. «فهنان:شکوه تسش عتو انشا نهر که 
ندیده‌ام اثر از ۲ه سرد خود صالب 
گلی نجیدهام از صحست صبا هر گز 


+ + ۶ 
حدث عشق نگرد به زاهدان هرگز ز وی کل نشود حغد شادمان هرگز 
به عاقلان نتوان دوخت داغ سودا را تنور سرد نگیرد به خویش نان هرگز 


اگر چه کوه غم روزگار بر دل ماست . نبوده‌ایم به طبع کسی گران هرگز 
به تلخ وشور جهال همچو بحر ساخته‌ايم تخورده‌ام غم رزق در جهان هر گز 
۰ يشه هسفر هت بلند خودیم نداده‌ايم به دست کسی عنان هرگز 
اگر چه نفمه طرازی مسكّم است به‌ما . نخوانده‌ايم نوایی به پلبلان هرگز 


- ف» ب» هه ل اضافه دارند: 
اگرچه نیست کرم را نظر به استحقاق زمین پاك » کند دانه را پسامان سبز 








غزلیات . ۷ 


هه جر مب و جر یرون «کصو میم 


اگرجه غنجه آن 


نبوده‌ایم یی عسب دیگران هرگز 
به ال دل نشود چرخ مهربان هر گز] 
یه ۱ 


رت 


که‌رابه گوشة گلخن کشیده‌اند امروز؟ 
زبخیه زخم کمن پاره می‌کند زنجیسر 
جو کوه خاطر آسوده زان گروه طلب 
مجوی تفرقة خاطر از رضاکیشان 
۰ که قد به عزم تماشای گلستان افر اخت؟ 
ِ بر و تنگیر قسر 


که شمله‌ها هبه گردن کشیده‌اند امروز 
کدام رشته به سوزن کشیده‌اند امروز؟ 
که خارها همه گردن کشده‌اند امروز 
که پای خویش به دامن کشیده‌اند امروز 
که رخت خویش به مأمن کشیده‌اند امروز 
که سروها همه گردن کشده‌اند امروز 
ای که مه کیفخاقق آم و 
که بار خلق به و دای 


۰ ۲ تلضاس یر مردن کفیده‌اند ش 


#۰۲ 


مگر به‌فکر سواری است آن نکار امروز؟ 

کدام شا ملامت هوای من دارد؟ 
گذشت آن که خزف اعتار گوهر داشت 
هميشه انجسن روزگار ناخوش بود 
مدار چشم ترحتم ز تیغم یار که نیست 
دلیر در سر بازار حشر خرج کند 
فغان که نیست درین شیشه‌های سیمابی 


که نیست در دل دیوانهام قرار امروز 


به رخ خال بود د"ر- شاهوار امروز 
ترا خیال که خوش نیست روزگار امروز 
نم مروت در هیچ جویار امروز 
گرفت هر که زر خویش راعیار امروز 
می آنقدر که مرا بشکند خمار امروز 


همیشه فکرت صائب شکار دل می‌کرد 


کمند ناله او تست دل: .سکاو 


امروز 


۳۳۸ 


دیوان صاب 


۸-۳ 


یبا و تازه کن ایمان به نوبهار امسروز 
شکوفه از افق شاخ همچو اختر ریحت 

تون ت‌حق در تلاطم آمده است 
ز تازبانه پی در پی نسیم بهار 
ز جوش لاله و گل کز رکاب می‌گذرد 
جمن جنان به صفا شد که هر نهالی را 
ز جوش لاله و گل خار بر سر دیوار 
گشوده است ساط ملایمت اجام 
و قطرة شبنم شده است روی زمین 
هوا 3 او کن» کل بباله گرداق اش 
به شعل عیش» شب و روز را برایردار 
به‌دام و دانه حه حاحت که 9 وگل 
ز لاله چوش خم باده می‌زند کهسار 
چراغ لاله ره کرده دود و در دل 
حه بادبان که مهیتا نکرده ادن از اسر 


که شد قیامت موعود آشکار 
نشان صبح قیامت شد آشکار 
کف ازشکوفه فکنده است بر کنار 
زمبن شده است جو افلالك بیقرار 
پباده جلوه کند در نظر سوار 
توان کشید به آغوش چون نگار 
شده است همجو رگ لعل آ"بدار 
لطفتر ز رگك گل شده است خار 
ستاره‌خیز چو رخار شرمسار 
پیالهنوش و میندش از خمار 
که عدل گشت ترازوی روزگار 
شده است سلسلة گردن شکار 
آ کت توق ات اه او ان 
شراب لعل برآبد ز چشمه‌سار 
که بی‌صفا نشود بزم نوبهار 
برای کشتی می موسم بهار 


بهشت تقد طلب می‌کنی اگر صائّب 
جو غنچه سر زگریبان خود برآر امروز 


3 


نبرده خط ز عذار تو آب و تاب هنوز 
شد آفتاب تو در ابر خط هان هرجند 
زخط شدآن لب میگون اگرچه پا بهر کاب 
کشید حسن ترا گرچه خط به بای حساب 
مه تو گرچه حصاری ز هالةً خط شد 
ز خط قلمرو حسن تو گشت زیر و زیر 
ز نقش‌خط لب لمل تو گرچه شد بی‌آب 


سرآتش نو جگرها 9 کباب 
ی 
توان رساند ز نظتاره‌اش شراب 
نمی‌کند نگهت تره سصاب 
حدر کند ز شبیخونش آفتاب 
زغفلت است‌دوچشم تومست خواب 
ز عارض تو تراوش کند حجاب 


امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 
امروز 


امروز 


هو ر 
9 
9 
جر 
9( 
هنور 
حور 


عرلیا 





ار 


پجوس ده و اب تساو وبروت زد سا سر وی وت سر ریت و روز زر رت ی اس ال رمحا ون ها ره 


چه نقشها که زند خط دگر برآبت هنوژ 


اگرجه خط رقم رخصت تماشایی است 
کند ز دیدة من صاب اجتناب هنوز 


2+۵ 


جه شد که بار خطآورده با صفاست هنوز 
اگرچه خط رقم عزل خواند در گوشش 
به باد بوسه دهن خوش کنید ازان نوخط 
به دستهای نگارن» عذار نو خط او 
به ناامیدی از انحا مرو که حاجتها 
ازو توقتم حلوای آشتی زودست 
" هزار تشنه جر را یه حشمة حیوان 


فروغ صبح بناگوش دلگشاست هنوز 
درازدستی مژگان او بحاست هنوز 
که نوسوادر سخنهای آشناست هنوز 
زکار درهم عاشق گرهگشاست هنوز 
هزار تشنه حگر را لبش دواست هنوز 
ز فیض صبح بناگوش او رواست هنوز 
عتاب و رنجش بیجای او بجاست هنوز 
لبش به خضر خط سیز رهنماست هنوز 
ازو توقع مهب و وفا خطاست هنوز 
عزیز دیدة مردم چو توتیاست هنوز 


به عرض حال زبان آشنا مکن صالب 
که تیغ غمزة او بر سر جفاست هنوز 
3 


نکرد دردل من کار» عشق شورانگیز 
به زاهدان نکند می ز نگ مسزش 
دلی که رفت به دارالامان سرنگی 
۵ ز صبح دانه انجم تسام می‌سوزد 
" سحر که مرغ سحرخیز در خروش آید 
. راز هر که رسد تلخیی درین عالم 
" مکن به کاهلی امروز خویش را فردا 


ِ 


زهیزم نر من شك فسرده وش 
وگرنه هیزم خشك است مفت آتش تیز 
چه فارغ است ز ناز حهان رنكآامن 
به هیچ شوره زمین تخم پاكٌ خوش مریز 
که ششه‌هاست مرا زر خرقة بسرهیز 
اگر ز جای نخزد دلت تو خود برخبز 
محصتلی است که از خلق در خدا بگریز 


که خود حساب ندارد حدر ز رستاخیز 





۳۳۰ 


دیوان صاب 


۱ 
بلند نام شد از جمله شهرها تبریز 


۸۰۷ 
تون ها هی دفسون الم ؛ 
به این سیاه‌دلان کم‌نشین و کم : 
کریمی از ت۲۳ آوازة کرم ۱ 
بهشت می‌طلسی از سیر 9 , 
ز جای خویش به تعظیم صبحدم : 
3 شسب ار نتوانی سید هدع , 


سبك ز سینه ماای غبار غم برخیز 
سر قلم بشکن» مهر کن دهان دوات 
گذشتن از سر گنج گهر سخاوت نیست 
کلید گلشن فردوس دست احسان است 
بدار عزات موی سفید پیراد را 
درین دووفت» اجایت گشاده بیشانی است 
گرفت دامن گل شبنم از سحرخیزی 
امید فتح و ظفر هست تاعلم برجاست 
درین جهان نبود فرصت کمرستن 


ز گرد خواب بشودست ورو» توهم. : 
فروغ صبح نخوابانده تا علم ؛ 
3 اد ثبر ه تسرسته حون قلم ۱ 


به‌فکر دوست به بالین گذار سر صائب ‏ 


۰۹۸ 


به اختیار ز نزهت سرای جاد برخیز 
گره مشو به دل خالك تیره حون قارون 
و تحم اشك ممان از فسردگی در خاله 
اجل نیامده جان را به طاق نسیان نه 
دمادم است که در خرمن تو افتاده است 
ز گرية دل شب» روی شمع نورانی است 
مده ز دست گریبان غنچه خسبی را 
تلرش عالم بالای خاکساری کن 


نفس شمرده زدن نوج و حوانل دارد 


۱- متن مطابق 1» پو» ب» نسخه‌های دیگر: سفیده دم . 
چه پای در گل اندیشه مانده‌ای صائب؟ 


گران نگشته ازین خاله ۲ستان : 
چو عیسی از سر این تیره خاکدان : 
چو آه گرم شو از سینة جهان : 
روا نگشته قضا از سر روان : 
ز زیر تیغ شرربار کهکشان ؛ 
تو نیز شب به دوچشم شررفشان : 
گل صباح» گل از بستر گران ؛ 
به صدر اگر بنشینی» ز آستان : 
توهم شمرده نفس خرج کن» جوان : 


۲- مقطع دوم ل:. 
بساز با کم و پیش وز پیش‌و کم برخیز 


خرلیا 


بل شکسته به سیلات بر نمی‌آید 
منه به دوش عصا بار ناتوانی خویش 


۳۳۳۱ ِ 


ز واه اشك من ای طاق کهکشان برحیز 
ز یش راه من ای سك امشحان برخیز 
شراب کهنه ه دست‌آور و جوان برخیز 


زبان طراز نظیر ی است صائب این مصرع 
که پیش‌ازان که‌نگردیده‌ای گران برخیزا 


۰۹ 


ترا که نور نظر نیست اعتبارآمیز 
جواب تلخ به تقد از لب ترشرویان 

بر آن لند نظر لاف همتت است حلال 
ندید از آینة عمر روی نقش مراد 
تفا داغ به اندازة هوس باشد 
۰ متام گوهر شهوار سین درباست 
به زلف و خال نکویان نظر سیاه مکن 
به نیم چشم زدن شد تهی ز نقد حیات 
مبین به زردی ظاهر که چون گل رعنا 
به گکردیاد قلط نی کننک آه مرا 


نظر به هرچه کنی می‌شود غبارآمیز 
هزار بار به از قند انتظارآمیز 
که ننک دارد ازین فخرهای عارآمیز 
ز خون هر که نشد ینجه‌ای" نگارآمیز 
به قدر خار و خس آتش بود شرارآمیز 
شکار خار کند موجه کنارامیز 
چه دل کشابد ازن مهره‌های مارامیز؟ 
ساط هستی» حون کاغد شرارآمیز 
خزان چهره عاشق بود بهارآمیز 
زبس که شد ز جهان خاطرم غبارآمیز 


مخور ز خلق فریب ملایست صالب 
که چرب نرمی مردم گلی است خارآمیز 


3 


در کاهش است از سخن خود سخن طراز 
در کم زدن زیادتی آنها که دیده‌اند 
زساست این کمند برای شکار خلق 


۱- ف اضافه دارد: 


سزای گوش گرانجان تهانچة اجل است 


۷-متن مطابق اصلاح صائب در نسخهٌ س» نسخه‌های دیگر :ساعدی. 


دار" سمین به رشته ود بوتة گداز؟ 
چون شمع می‌کنند زبان 3 دهمان گاز 
زاهد مکن دراز برای خدا نماز 
فتیسهدام قوذ ز کرد وفته‌ای دراز 


هزاربار فزون گفتمت زجان برخیز . 


۳ ۵ : داشد به رشته در" سمیق .۰ .. 


تا روص وت 


زازازان دون اب 





تا جون صدف کنند ترا مخزن گه 


روی عصرق فشان توام ند باکباز 


بردار سوی عالم بالا کف پیاز 


شبنم اگر ز سیر کند منم بوی گل 
صاب شود به مهر خموشی نهفته راز 


2-۱ 


زان چهره خط قیامتی انگیخته است باز 
س ملك دل که زر نگین آورد ترا 
هرجند خطصلای خزان داد در جسن 
زان لب هنوز می‌شکند دك جهانل خمار 
دارد سر خرابی دلهای خونچکان 
از "رفت و روی 1 محال است کم شود 
هر فتنه‌ای که در شکن زلف جای داشت 
هرچند خط به حسن‌تو آورده است زور 
گرشد شکسته زلف تو» هرمو زخط" سبز 


رنگی برای برد دل ریخته است باز 
زین لشکری که خط. تو انگیخته است باز 
شب لگ دقاف بر سر هم ريخته است باز 
زان زلف خوشه‌های دل آودخته است از 
مشکی لبش به باده برآمیخته است باز 
مشکی که بر دلم خط او بيخته است باز 
در گوشه‌های چشم تو بگریخته است باز 
پیوند دل زموی تو نگسیخته است باز 
در دست حسن خنجر آهيخته است باز 


صاب ز وصف خط و ظ او درین غزل 
ایماز و کفر را به هم آميخته است باز 


"(۹ 


اشکم ز دل به چهره دویدن گرفت باز 
آه ضعیف من که به روزن نمی‌رسید 
شد تازه داغ کهنه‌ام از روی گرم عشق 
نیش شکستگی به سوبدای دل رسید 
هر دانه اشك را که فرو خورده ود دل 
باد مراد آه دلم را ز جا ربود 
از ترکتاز غم دل صد پاره هر طرف 
آهی علم کشد ز هر ذرثه خاله من 
نبضی که بود از رگ خواب آرمیده‌تر 


این خانةٌ شکسته حکیدن گرفت داز 
بر روی چرخ» نیل کشیدن گرفت باز 
این میوه‌های خام رسیدن گرفت باز 
این خون تس مرده چکیدن گرفت باز 
از تتگنای حوصله چیدن گرفت باز 
این بحر آرمیده تییدن گرفت داز 
چون لعکیرشکسته دویدن گرفت باز 
مور ضعیف بال پریدن گرفت باز 
از شوق دست بار جهیدن گرفت باز 


غرئی 


از لاله دشت دام تماشا به خالك کرد 
دیگر دل ضعیف من از رشته‌های 1ه 
هر دانه امسد که در زیر خالك نود 
هر مویم از حلاوت آن لعل ]دار 





ت‌ ۳۳۳ 





دل از سواد شهر رمیدن گرفت باز* 
برخود چو کرم پیله تنیدن گرفت باز 
از نوبهار وصلی» دمیدن گرفت باز 
انگشت خود چوشمع مکیدن گرفت باز 


چشمی که با خیال تو از مژدة وصال» پربدن گرفت داز« 
سیمرغ کوه قاف"» رسیدن" گرفت باز 

3 
با عشق او ز هر دو جهانيم پاکباز 
از خار منت گل بی‌خار می کشیسم 
از زخم خار شکوه نفهمیده‌ايم چیست 
ی وی رت آ شتا 


در .غواب ناز بود 


ما از دو خانه همجو کمانیم با کباز 
با ان که هچو آب روانیم پاکباز 
چون ماهیان ز تین زبانيم پاکباز 
از ب رگ عیش همچو خزانيم پاکباز 


۳ 


آینه‌ایم » یسك ز حیرت دریسن ساط از نقشر دلفریب جهانیم با کباز 


زان همچو شینمیم درین بوستان عزبز کزرنگ و بوی باغ جهانیم پاکباز 
زان بی‌نشان به نام قناعت نموده‌ایم هرچند ماز نام و نشانیم با کناز 

صا لب ار جحه هیچ نداریم در ساط 

از چشم و خاطر نگرانیم پاکباز 
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باشد ز زلف آن رخ چون لاله بی‌نیاز از دامن است شعلة جواله بی‌نیاز 
آن حسن کامل است ز دلادله بی‌نباز 
ساه تسام ار شود از هماله بی‌ناز 
۳ ز گر به و از ناله بی‌نباز 
از مسرهم است داغ دل لاله بی‌نیاز 


باه تمام را به معرتف چه حاجت است؟ 
از خط گزیر نیست رخ همچو ماه را 
دانسته‌ام عیار دل سخت یار را 


حاجت به خلق» سوخته حانان نمی‌برند 





- س» د» ف: سیمرغ قاف عشق» متن مطابق کلیات شس تصحیح شادروان فروزانفر» ومصراع دوم مطلع مولوی این 
ات ِِ زسینه پریدن گرفت از . ۲- درنسخ س» د: پریدن» که اشتباه کاتبان بوده است» مش مطایق ف 
ح و کلیات شمس 7 


۳۳ 
کام کسی که شهد قناعت حشیده است 
ی 0 ز سرمه کهآن چشم خوش‌نگاه 
بر رهنورد شوق گران است برگ گل 


دیوان صاثب 


از آب کرد ساغر تبخاله بی‌نیاز؟ 
باشد ز ناز شکر بنکاله بی‌نیاز 
در بردن دل است ز دنساله بی‌نباز 
اشك روان ماست ز پرگاله بی‌نیاز 


صائب ز غم منال که يك دیدن رخش 
دل را کند ز شادی صد ساله بی‌نباز 


۵ ۶ (ف) 
در سصضسه بود ناه مسن آشیانهسوز 
مایم و آنل نکار و شراب هانهسوز 
خاکسترش به دامن صرصر گره ند برطور اگکر نظر فکند حسن خانه‌سوز 
بلبل دگر به شعلة آواز من کجاست؟ کلبانگك من چو برق بود آشیانه‌سوز 
صائب به مقطع این غزل تازه تا رسد 
آتش حکاند از مه کلك زبانه سوز 


منقار من ز صبح" ازل بود دانه سوز 
ای بخت» چشم باز کن این بزم را بین 
از تم ۱ او مدار 7 ماع مردمی 


۶ (ف) 
برشيشه و پیاله ظفر یافت دست ما ای آفتاب داغ شو » ای آسمان بسوز 
بر کوة گلایگر افتاد؛ راه گل 


مردانه زر مق شمح استاده شو 


بوسف تو هم در آتش این کاروان بسوز 

بلبل تو نیز خار و خس آشیان بسوز 

تأممکن است تن زن و تا می‌توان سوز 

زین پیش پایمال درین خاکدان مباش از بوسة وداع دل آسمان بسوز 

خاکستر مرا ز حسد چشم می‌زنند پروانة مراز نظرها نهان بسوز 
صائب ز آستانة؛ جانان» دل شبی 0 
بربای بوسه‌ای* و دل پاسبان بسوز 

۱- فقط ف: به صبح» اشتاه کاتب بوده است» اصلاح شد. ۲- ظ : دیده . 


مس کاتب نسخهٌ ف - ماننه چندین مورد دیگر - مطلع غزل را از قلم انداخته است. 
6 حسه فقط ف: بر کوزة گلاب گر افتاده. 0 ایضاً بر آستانه » هر دو مو رد درمتن تصحیح قیاسی است. 





عزلیات نس 


۷ ۶ (مر» ل) 


بالا نکرده ساعد او را سا هنوز 
آواز عدلیب به گوشش نخورده است 
در غنچه است جلوة گلزار شوخیش 
گل عیب بیوفابی خود را علاج کرد 
صدبار چین ابروی او داد رخصتم 
ای دیده از غبار ره او جه دیده‌ای 


سعت نکرده است به دستش حنا هنوو 
بر گرد او نسگشته نسیم صبا هنوز 
دستش گلی نچیده ز رنگ حنا هنوز 
۱[ 
من سر نمی‌کشم ز کمند وفا هنوز 


در پرده است خاصیت توتیا هنوز 


صاثب هزار قاصد یاس امد و کدشن؟ 
9 
#۸« 


از کاو کاو آن مژه‌ام یخبر هنوز 
با آن که عمرهاست که از سر گذشته‌ام 
ِ روزی که 1ه من به صواداری تو خاست 
شامی که طرة تو میان را به فتنه بست 
صبحی که چشم من به رخ اش باز شد 
در خوات بوسه‌ای ز دهانش ربوده‌ام 
پا آن که شد ز سنگ حوادث حریریز 
الماس را دونیم کند تیسخ آه من 
دل خون شد وهمان ستم آسمان بجاست 


نگرفته خون من به زبان نیشتر هنوز 
صندل نمی‌برد ز سرم دردسر هنوز 
در خواب ناز بود نسیم سحر هنوز 
سنبل نبسته بود به گلشن کمر هنوزه» 
پیمان نبسته بود صدف با گهر هنوز 
می‌سوزد از حلاوت آنم جگر هنوز 
این‌شیشه‌هست "گوش به‌زنگ خطر هنوز» 
گرم است زخم خصم» ندارد خبر هنوز 
گل‌کرد شمع [و] باد صبا در بدر هنوزث 


صاب اگرچه برسر طوبی است جای من 


2-۹ 


۵ از خود رون نیام ده دیوانهام هنوز 
در خون خود مضالقه با تیغ می‌کنم 


-ل: نام وفا » متّن مطابق مر. 
۳ س,» د: شیشه آست» متن مطابق آ» بو» پ» مر» ل. 


مشغول خاکازی طفلانهام هنوز 
خام است جوش بادة میخانهام هنوز 


۲- مر: هزار قافله یأس آمد وبرفت» متن مطابق ل. 


۳ج دبوان صاب 


عسری است گرچه دور ز میخانه مانده‌ام 
هر حجند هفتخوان فلك را ث شکستهام 
با آن که خوشه‌ام ز ثرتا گذشته است 


در باغ عشق سبزة بیگانهام هنوز 
گردد ز بوی می سر پیمانهام هنوز* 
خون می‌کنند بر سر پروانهام هنوزه* 
در ششدرست هت مردانهام هنوز 
ازروی غیرت است‌خحل» دانهام هنوز 
دل می‌پرد بسه صحبت طفلانهام هنوز 


صاثب گذشته است ز سر آب و می‌جهد 
بی‌اختیسار السعطش از دانه‌ام هنسوز 


۸ ۰ 


تا دست دست توست میی در ایاغ ری 
زان باده‌ای که ریگ روان تردماغ اش 
ذوق کدام باده به از خون دشمن است؟ 
بلبل برای جیست خس و خار آشیان؟ 
دستت اگر به سوده الماس می‌رسد 


بر هر گل زمین که رسی رنک باغ ریز 
مانند شیشه می به لب هر ایاغ ریز 
بكث قطره در ببالة این بی‌دماغ ریز 
تا عندلب مست شود خون زاغ ریز 
مشتی به چشم رخنه دیوار باغ ریز 
در آستین زخم و گریبان داغ ریز 


صاثب بکش ز میکدة عشق ساغری 
ته جرعة نشاط به رخار باغع ریز 


2۱ 


چون شمم اشك در طلب مدع مریز 
ب‌عزتی به اهل سخن ماینه ضم است 
باید اگر به مردم پیگانه جان فشاند 
آتش تمیز خار و خس از گل نمی‌کند 
از مسفلسان ز بان هتسار مزر کشده‌دار 


نقد حیات خود چو شرر بر هوا مریز 
زنمار خرده‌های قام زیر پا مریز 
زنهار آبرو به در آشنا مریز 
ای ساده‌لوح گل به گریبان ما مریز 
زنهار خون ماهی بی‌فلس را مریز 


صالب گذشت از دو حهان در وفای نو 


خونش به خاك راه به تیغ جفا 3 


- ل: می‌دود . 


۱ 


غر لیات ۳۳۳۷ 


«۳۲ 


هنگامة صحبت شود از سوختگان گرم 
تا دامن ببراهن بوسف به کف آری 
و زان نتواد نود درین تخر 
۱ ۱۳0 
در بردهة عب ات3 فتوحات فهفته 
از جسم مکن ستر و بالین فراغت 
تا از تو رسد سنگ ملامت به نوایبی 
۱ ای قاصد اگر نامه ز دلدار ساری 
قصان نکند هر که زر خوش هه زر داد 
ای بلیل بیدرد چه موقوف هاری؟ 


ب رگ طرب خویش ز رنگین سخنی ساز 
اژ داغ به کرد دل خود انحمنی ساز 
( 
از دبدة پوشیدة خود بیرهنی ساز 
در زندگی از پیرهن خود کفنی ساز 
چون خال سیه‌چشم به کنج دهنی ساز 
زین پنبه چو حلاج مهیتا رسنی ساز 
از ششه به هنکامة اطفال تنی ساز 
از بهر تسلی ز زبانش سخنی ساز 
تند دل و جأن صرف بت سیم تنی ساز 
از بال و پر خویش چو طوطی چمنی ساز 


صاثب به عقیق دگران چشم مکن سرخ 


از بارة دل» دامن خود 


را دمنی ساز 


«۳ 


پیعامی ازان غنچه دهن می‌رسد امروز 
۱ این شادی از اندازة پیعام فزون است 
مغز دو جهان را کند از عطسه پریشان 
زآغوش وداعی‌که گل ولاله گشوده است 
حنام زنانه است جهان از سخن پوچ 
جز زلف دراز تو که ترخان خدابی است 
۳ سار زخرج است گرانش 


خوشحالیی از غیب به من می‌رسد امروز 
بوسی ز لب بار به من می‌رسد امروز 
ابن نافه که ازناف ختن می‌رسد امروز 
پیداست که گلجین به‌جمن می‌رسد امروز 
گوش که به فریاد سخن می‌رسد امروز!؟ 
دست که به‌آن سیب ذقن می‌رسد امروز ؟ 
چیزی که به ارباب سخن می‌رسد امروز 


صا لب نرود جز سجن حق به زبائم 
بسمانة منصور سه من می‌رسد امروز 


۱- درنسخه س صائب براین ببت خط کشیده . 


۳۳۸ 


دیوان صاا 


34 


سپهسبر تیلکون بك شیشهة می 
هوا از الستزن و باغ از جوش شینم 


لب پیهانه‌ها 


از آبداری 


شب آدینه و ایام روزه است ‏ 
اگر داری کلاهی رهن می کن 
قماش دلیدیر ماه کنمان 
شب آدینه نیل چشم زخمی است 

۱ مسان فا 4 وی | تا هسب ان 


سر ستن جو زتارست امروز 


به مژگان اشاك پاشیدن میاموز 
به زلف ۲ه» بجیدن مده باد 
دل مارا به درد خوش بگذار 
نمی‌آید عنانداری ز سیلاب 
مکن تکلیف جان دادن به عشتاق 
دما یی سته با 
ی 
هوس بیطاقتی را خوب دارد 
مسکو با عاقلان افسانة عشق 
مجو وجد و سماع از زاهد خشك 
ز خود یرون شدن زاهد حه داند؟ 
هوس در بوسه دزدی اوستادست 
خدادادست ناز و شوه حسن 


مرا کر دودمان اهمل عشقم 


«5 


شراب و تقل سیارست امروز 
زمین يك جام سرشارست امروز 
دل و دست گهربارست امروز 
لب میگون دلدارست امروز 
گرانجانی که هشیارست امروز 
که جوش مغ دستارست امسروز 
متاع روی بازارست امروز 
همین پیسانه سیارست امروز 
4 سین روتسا روا سر سور 
یه ابر تیره باریدن میاموز 
به دار" اشك» شلطیدن میاموز 
یه ماتم دیده نالیدن میاموز 
به عاشق بای لعزیدن میاموز 
به مهر و مه درخشیدن میاموز 
به مژگان سینه کاویدن میاموز 
به سرما خورده لرزیدن میاموز 
به خولن مرده جوشیدن میاموز 
به بض مرده جنبیدل میاموز 
به چوب خشك بالیدن میاموز 
به طفل شوخ گل چیدن میاموز 
ی 
به گرد شمم گردیدن میاموز 








 تایلرغ‎ 





۳۳۹۳۹ 


خدادادست علم عششازی 
به صالب عشق ورزیدن میاموز 


ای چشم تو پرده‌دار اعحاز 

از قافلة شکات ما 
پیشانی صبح و آفتاب است 
بر زنده قبای خاله مبسند 
در پردة خون دل حصاری است 


گردانده ژ‌ خلق 


۱ دل محمود اگکر همی خواهی. 
ی هت 


پردة نام و ننگ يك سو کن 


"خر کار خوشه را دید 
خنده کك دی من دا رد 
5 بای در دامن فتاغیست کر 
گل و زر داری و دو روزه تشاط 
بردباری است معدن گوهر 
چون فلاخن به گرد خویش 


۸۳۹ 


۸۳۷ 


چون ریگ روان نخیزد آواز 


در سْه باك گوهران راز 
دل را ز غبار کین پرداز 


روی امسبد 


خداساز 


مکن این در به روی خوش فراز 


دست کوته مکن ز زلف اباز 


میت را ینت سر کشی از گا 


دوشش ماست فنقش سینه باز 
و تاه ی و دز لباس مباز 
گردن سرکشی دگر مفراز 
اشك خونین حنگل شهباز 
تا نسوزی به آتش تك و تاز 
سرو و بی‌حاصلی" و عمر دراز 
خاساری است مسند اعزاز 


هر چه + پردل گران» به دور انداز 


دتم گر از کل شیراز 


8-۱ ت» ۵ : در قفا 


۳۳۳۰ دیوان صاثب 


«۸۳۸ 


روز روشن را ش‌تارست بنهان درلباس 
ماتم و سور جهان با یکدگر آميخته است 
ریزش بیبرده آب روی سایل می‌برد 
شرم همّت دادگیر ازبوسف مصری که داد 
تا نگردد عیش شیرینش ز چشم شور تلخ 
از خودآرابی دل روشن نگردد شادمان 
گربه‌ظاهر شمع درفانوس رفت ازراه رحم 
رازعشق از برده بوشی‌می‌شودرسواکه‌هست 
تارویود حلَة فردوش گردد موج اشك 


جهرة گلرنگ دارد خطه رحان در لباس 
خنده‌ها حون برق‌دارد ار گر بان وف لباس 
زان کند درابه‌دست ایر» احسان در لباس 
نور بینش را به‌چشم پیر کنمان در لباس 
از سر پرمغز گردد پسته خندان در لباس 
شمعازفا نوس رنگین استگریان در لباس 
می‌زند بر آتش بروانه دامان در لباس 
با وجود نافه» بوی مشك عریان در لباس 
چشم گربان راست‌تشریفات الوان در لباس 


کربه ظاه رکلك صائب تبره‌روز افتاده‌است 
صبحها پوشیده‌دارد این‌شبستان درلباس! 


«۹۳۹ 


درد ببری را حوانی می‌کند درمان وس 
در بیابان طلب چون گردباد از ضعف تن 
از فغان و ال خود در بایان طلب 
عندلیب دوریینی کز خزان دارد خسر 
حرص را بسیاری نعمت نسازد سیر چشم 
دل جو روشن شد کندکوتاه دست نفس را 
تاز‌رو را در نشرها اعتبار دیگرست 
حرص از آب وعلف‌سیری نمی‌داند کهچیست 


آه کاین درمان نباشد در دکان هیچ کس 
رد می‌خبزد زمن ئ راست می‌سازم نفس 
حاصلی غیر از غبار دل ندارم چون جرس 
در هاران برنمی‌آرد سر از کنج قفس 
می‌زنددرشکرستان دست‌خود برسرمگس 
پرتو مهتاب با دزدان کند کار عسس 
صرف می گردد به عزات میوه‌های پیشرس 
نفتهای عمله وا هرگ نسوزه غار وخ 


تا مک 
ان سک دیوانه را کوتاه‌کن صاب مرس 


: ف اضافه دارد‎ -٩ 
هرکه خواهد عمر جاویدان درین ظلمت سرا‎ 


به که جان‌بخشی کند چون آب حیوان درلباس 


غرلیات ۳۳۱ 


۸۳۰ 


می‌کنم سیر گل از چاله گریبان قفس 
عندلیبی راکه از گل باخیال گل خوش‌است 
می‌شود شمم امیدش روشن از باد صبا 
نالة دل» زندگی را مانع تعجیل نیست 
اهل‌معنی دل‌به‌معنی ازجهان خوشکرده‌اند 
از فروغ‌دل» سیه گردد جهان بر چشم من 
یست جز باد بروت ازعشق زاهد را نصیب 
برنمیآید به قانم زور بازوی حریص 
سرو جتّت می‌شود چون کرد تغییر لباس 


نیض گلشن را به‌دست آورده‌ام‌ازخاروخس 
هیچ باغ دلگشایی نیست چون چالاقفس! 
ه رکه در راه‌طلب چونلاله می‌سوزد نفس 
کاروانی را نسوزد دل به فرباد جرس 
بلبلان را نیست جز فریاد خود فردادرس 
پرتو مهتاب با دزدال کند کار عسس 
ساحل ازدربا حه دارد غبرمشتی خاروخس؟ 
از لعاب عنکبوتی می‌شود عاجز مگس 
هردلی کامروز شد آزاد از قید هوس 


تسم ۲ تحسین نبست صالب را ازین گفتارها 
از عزنزان حهان دارد دعایی ملسّمس 
2۱ 


شربت بیماری دل تیم سیراب است وبس 
گم‌مکن ره»خضر اگرتیری‌به‌تاریکی فکند 
محلس اهل ربا حون بوریا افسرده است 
تا گریبان مردم عالم به خون آلوده‌اند 
ای که‌می‌پرسی که درملك‌محشت باب‌چیست 
ره زان وا ی ار ده ساره تس 


شتدلن دردسر وبرانه سبلاب است و بس 
چشمةٌ حبوان دم‌شمشیر سیراب است وبس 
آن که‌دارد] تشی‌درسینه محراب است وس 
یا کدامانی که می‌بينيم قصتاب است وبس 
اشاك گرموچهرةخو نین‌همین باب است وبس 
بشکند چون رنگ بررخار» مهتاب است وبس 


بست صاب زاهدان خشك را نور شعور 


مشرق روشن‌ضمران؟ عالم آب‌است‌وس 


3 


گوهر کامل عیاران چشم تم ال است وس 
هرگروهی قبله‌ای دارند از اریاب نیاز 
شیروشکتر ازعداوت خون‌هم رامی‌خورند 


1-۷ ل: کنج قفس. 


تحفة روشندلان آینة باك است وس 


قبلة حاجت روای ما دل حال است وس 
ساز گاری‌درمیان برق‌وخاشالك است وبس 


۲ س: روشن ضمیری. 


۳۳۲ دیوان صاثب 


خرمن بی‌حاصلان پهلو به گردون می‌زند 
صبح را زخم نمایان مشرق خورشید شد 
ذر"ه تا خورشید از جام طلب س رگشته‌اند 
کاسه‌لیسان فروغ مه گروه دیگر ند 
گر اطفال آرد خوق مادر را ه جوش 
دوق مستی ازحضور خسروی بالاترست 
از تکورویان به دیداری قناعت‌کرده است 
دست حاتم هم پساط جود را طی کرده است 
مشکلی چون رودهد سردر گرببان می‌بر ند 
تا به کی غردال خواهی کرد روی خاله را؟ 


بی‌شعوران از شراب کامرانی سرخوشند. 


درشکست خوشذما برق‌چالاكٌ است وبس 
روز نی گردارداین غمخانه‌فتر اه (ِِِ 
نه همین سر گشتگی مخصوص افللاك است وبس 
ماهتاب کل ما نور ادراك اشت وبس 
بحررحمت را نظریرچشم نمنالك است وس 
دولت دال هما در سابة وا[ است وس 
دامن ]یینه از گرد هوس پا است وس 
نه‌همین‌قا ر ون زخستتدرته‌خاله است وس 
ِ باب‌اهل دل ازسينةٌ حالك است وس 
گوهر آسودگی درسبنة خاله است وس« 
زهر در پیمانهة ارباب ادراك است وبست 


غمزه‌اش در نش عشاق سا اش وس 


۱ ۳« 
دوزخ اریات معنی صحبت قال است‌و س هست اگردارالامانی‌صحت حال است و سر 


صندل این‌دردسردرقیضة خالهٌ است و ست 


نه‌همین سوسن‌درین بستانسرالال است و سر 
بی‌بر و بالی درین وادی پروبال است و سر 
بحر لنگردار یکتابی به یك‌حال است و بر 
چشم آهو در قفای ما به دنبال است و سر 
مرکز افلاك هسم آن نقطهُ خال است وب 
پشتبان طاق کسری کلبة زال است ور 
از خطو خال توصائب معنیی فهمیده است 

ورنه دام‌اهل معنی نه‌خطوخال است و س! 


داروی بیهوشی حیرت جهان را برده‌است 
می‌رسند از عاجزی اینجا به‌منزل رهروان 
موج درهر جنبش از حالی به حالی می‌رود 
همچو مجنون هیچ‌کس ازرفتن ماداغ نیست 
نه همین سرگشته دارد خاکنان را دانه‌اش 
قصر دولت پایدار از دست ارباب دعاست 


«- ف اضافه دارد : 
چرأت منصور از دار فنا چون بگذرد ؟ 
موی فان زر ]هه اهراست 
چاشنی" دلبری در میوهٌ فسردوس نیست 


این کمان شایسته بازوی اقبال است وبس 
[رزق | خلقا زسورءٌیوسف‌همین فالاست‌و بس 


غز لیات ۳۳۳۲ 


4 


از دل ۲ گاه درعالم همین نام است و س 
رو به‌هر خاری که کردم خانة صناد سود 
چشم اگر پوشیده باشد دل نمی گردد سیاه 
سیر نرگس زار چشم لاله‌رویان کرده‌ام 
نام شاهان از بنای خیر می‌گردد بلند 
سرنوشت ب رآذب رگد این چمن را خوانده‌ام 
پی به کنه خویش نتوان برد بی‌ترك خودی 
در گرفتاری بود جمعیتت خاطر مرا 
| از سر مه‌گان نگاه حسرت ما نگذرد 
: از توکنل در حنا مگذار دست سصی را 


چشم بیداری که دیدم حلقة دام است وبس 
هر کف خاکی که دیدم پردة دام است وس 
بیشتر تاریکی این خانه از جام است وبس 
پردة شرم و حیا در چشم یادام است وبس 
حاصل جم ازجهان آوازه جام است و بس 
حاصل نخل تمتا میوة خام است وبس 
راه این وبرانه درسته از یام است و س 
رشته شسرازهة بال و پرم دام است وبس 
عمر بال افشانی ما تا لب بام است وبس 
قفل روزی گر کلیدی‌دارد ایرام است وس 


هر که را دیدیم صائب پخته می‌گوید سخن 


«۳ 


موه باغ امیدم داغ حرمان است و س 
پشت‌و روی این ورق را بارها گردیده‌ام 
" ورشرم ازدیدة خوبان بازاری مجوی 
" سنگ را باقوت می‌سازم به صد خون‌جگر 
آن‌که گاهی عقده‌ای وا می‌کند از کارمن 
می‌کنشد هرکس که در قید لباس آرد مرا 
چون نگردم گرد سرتاپای اوچون گردیاد؟ 
دل نیازردن اگر شرط مسلمانی بود 


باردلسوزی که‌می‌بینم نمکدان است و س 
عالم از جهل‌مر کب يك‌شیستان است وبس 
این‌جواهرسرمه‌درچشم‌غزالان است وبس 


روزیم چون]فتاب ازچرخ يك‌نان است و بس 
۳ 
حلقةفترالك می طوق گرییان است وبس 
یا کدامانی که می‌بينم تانان است و س 
می‌توان گفتن همین هندو" مسلمان است و بس* 


چشم عبرت باز تن سای تزور پند گیر 
حاصل قرب‌تکو بان چشم گریان است ویس 


۰ - فقط ف: ... گفتن اگر هندو , که بی‌شك اشتباه کاتب بوده است. به قرینةً معنی تصحیح شد. 





تج رجا 
پامنه بیرون زحد" خود کمال این است و بس 
درد خضودیینی بود صد پرده از کوری بتر 
خضون دل خوردن پشیمانی ن‌دارد در قفا 
چشم پوشیدن جهان را زیربال آوردن است 
باطن ود را مزیشن کن به اخلاق جمیل 
گوش سنگین. سنگدندان سبكك مغزان بود 
از ناه خوداگر شرمنضده‌ای دیگر مکن 
خویش را ترديك می‌دانی» آزان دوری ز حسق 
عشرت ما در ر کاب معضی نازك وه 
تا مگر برچون خودی در گفتگو غالب شوند 
تا به خودداری گمان علم و دانش» ناقصی 


2۳۹ 


پیش اهل دید ملث بی‌زوال این است و بس 
اختر ارباب بینش را وبال این است و بس 
کر فرای .تفن عسالم حلال ان ات هنن 
شاهیاز مصرفت را شاهبال این است و بس 
کانچه می‌ماند به حسن لایزال این است و بس 
هرزه‌ گوبان جهان را گوشمال این است و بس 
شاهمد ضحلت» دلیل انفعال این است و بی 
دورشو ز ان‌دیشه باطل » وصال این است و بی 
عید ما ن_ازك خیالان را هلال این است و بس 
مطلب ارباب علم ازقیل وقال این است و بس 
چون‌به تقص‌خودشدی" قایل» کمال اين است و بس 


دست تحسین برسر دوش قلم صاثب بکش 
منتهای فکر ارباب کمال اين است و بس 


2,۳۷ 


یارب این جانهای غربت دیده را فریادرس 
با کمند جدبه‌ای» ای آفتاب بی‌ثیاز 
از کشاکشهای بحر ای‌ساحل آرام‌بخش 
از ره پنهان» به روی گرم" ای پیر مغان 
می‌شود از قطع» راه عشق هردم دورتس 
ای بهار عشق کز رخسارت آتش می‌جکد 
ای که رگد از سنگ چون‌مو از خمیر؟ ری برون 
ای که کردی از صدف گهوازه دار" بتیم 
بلبلان گلها ز باغ کامرانی چیده‌اند 
گرچه می‌دانم به داد پاکبازان می‌رسی 


روحهای گل به رو مالیده را فربادرن 
سایه‌های بر زمین چسبیده را فریادرس 
این خس و خاشالك طوفان‌دیده را فربادرس 
باده‌همای خام ناجوشبده را فردادرس 
رهروان این ره خواییده را فربادرس 
این زسرمای هوس لرزیده را فریادرس 
رشته جان به تن پیچیده را فریادرس 
این گهرهای به_گل چسپیده را فریادرس 
این کل از باغ جهان ناچیده را فربادرس 
اين به خون آرزو غلطیده را فردادرس 


در جهان برملال ای کیمیای خوشدلی 
رحمتی کن صاثب غم دیده را فریادرس 


۱- د: شوی . 


۲- س» ن: گرهی. 


غر لیات ۳۵ 


۸ 


شرح دشت دلگشای عشق را ازما میرس 
تیغ سیراب است موج فلزم خو نخوارعشق 
۰ ۱ ازان کشور مگوی 
نقش حیراد را خبر از حالت نقتاش نست 
0۱۳ افسوس نبست 
عاشقان دور گرد آمنهدار حسرتند 
در تنور سینة خم‌جوش این می را" ببین 
سوزن دجتال چشم ازحال عیسی‌غافل است 
" زاهد خشك ازشراب عشق‌رتگی‌دیده است 
می‌زنی آتش به عالم» حرف روی اومگو 
اشك‌خو نین می‌شود»زان‌جهرة رنگین‌مگو 
" کاسه در خون حکرداران عالم می‌زند 
حلقة سرون در از خانه باشد بی‌خسر 
" پشت وروی نامة ما هردو بك مضمون بود 
گل حه می‌داند که سیر نکهت اوتاکحاست 
۱ چون شرر انجام ما در شطة آغاز بود 
: برئمیآید صدا از ششه حون شد توت 


می‌شوی دیوانه» ازدامان آن صحرا میرس 
غوطه در خون‌می‌دهی مارا»ازان‌دریا مپرس 
سر به‌صحرامی‌دهی مارا»ازان صحرا مپرس 
معنی بوشیده و از صورت دبا میرس 
حال گوهرهای بحرازمشت خالهٌ ما میرس 
شبنم افتاده را از عالم بالا مپرس 
نشاه این باده را از ساغر و میا میرس 
عفق بالا دست را از عقل ناینا مپرس 
زینهار از شیشه حال نشا صهبا مپرس 
ون قابم قیامت راء ازان بالا مپرس 
آه بالا می‌کشده زان قامت رعنا مپرس 
از اد ظالم آن چشم بی‌بروامیرس 
حال جان خسته را از چشم خونیالا مپرس 
روز ما را دیدی از شبهای تار ما مپرس 
عاشقان را از سرانحام دل شیدا مپرس 
دیکر از آغاز و از انجام کار ما مپرس 
سرگذشت سنگ طفلان ازمن شیدا مپرس 


یا ود ی 


گرنخواهی خر گردی - 


خبر از ما میرس 


«۳۹ 


هیچ کار از ما نمیآید ز کار ما ميرس 
کوه تمکین حباييم از شکیب ما مگوی 
بید مجنونيم برگه ما زان خامشی است 
دامن آرام بر دامان صرصر بسته‌ام 


رفته‌ايم ازخویش بیرون از دبارما مپرس 
جلوة موح سرايیم از قرارما مپرس 
بجین از یر گهماه ۳ بارما مرس 
اد ان مان سفت اقا رها سیی. 


-متن مطایق اصلاح صائب در نسخه س ؛ نسخه‌های دیگر: این طوفان. 


۳۳ دبوان صاثب 


دیدة خورشید» فتراك سحرخیزان بود 


از دیار حسن‌خیز عشق می‌آیم ما 
تقل ارباب جنون دیوانگی میآورد 
سبح ریگ روان انگشت حیرت می گزد 
شرح حال دردمندان دردسر می‌آورد 
حلقة تأدب در گوش معلم هی کشسد 
يك نگاه گرم در سرچشمة خورشید کن 


حلقة فتراك ما ین از شکارما مپرس 
قوف زاره ون ی رت من 
رحم‌کن بر خویش از جوش بهارما مپرس 
از شمار داغهای بی‌شمارما میرس 
۱39 
از فضولهای اطفال دبارما مپرس 
پیش رویش حال چشم اشکبارما مپرس* 


۱ کار ماجون‌زلف خوان‌در کره افتاده اتضت 
می‌کنی سررشته گم صاثب زکار ما مپرس! 


#۰ 


سرگرانیهای او را از من حبراد ميرس 


ذکروحشت»داغ وحشت‌دید گان‌راناخن است 
شور بحرازلوح کشتی‌می‌تو ان‌چون آب‌خواند 


از سیاهی می‌شود سررشتة گفتار گم 
چشم وزلف وقامت آن آفت جان را سین 
از هدف تیر هوابی را نمی‌باشد خبر 
گرداد وادی حبرت زمنزل غافل است 
از مروت نیست آزردن دل بیمار را 
برنمیآ ید صدا از شيشه حون شد توت 


وزن کوه قاف را از بلة میزان مپرس 
وسف بی‌جرم را ازجاه و از زندان مپرس 
دردل صد بارة ما بنگر از طوفان میرس 
زینهار از تیرگیهای شب هجران مپرس 
عاشقان را ازدل واز دین واز ایمان میرس 
خانه بردوشان غرت را زخان‌ومان مبرس 
راه کوی لیلی از مجنون سر گردان میرس 
جون‌نداری‌جاره‌ای»ازدرد ی‌درمان میرس 
ازدل ما سرگذشت سختی دوران میرس 


2۸۱ 


حرف آذحسن بسامان‌ازمن مجنون مپرس 
می‌شود شق حامه کب از شکو ه آفتاب 


با( 
چون شرر انجام ما درنقطهٌ آغاز بود 


شوکت بزم سلیمان ازمن مجنون مپرس 
باعث چاك گریبان ازمن مجنون مپرس 


هرزه از انجام و ازآغاز کار ما مپرس 


رکه عیناً درغزل قبلی آمده است» جز آن که به‌جای هرزه . «دیکر» است وآغاز برانجام مقدم). 


عرلیا 


۳۳۳۷ 2 


نست مك سخودی را ادا و انتها 
آتش سوزان نمی‌دارد خبر از زخم خار 
سنگ و گوهر»دیدفحیر ان‌میزان رایکی‌است 
زین قفس‌عمری است‌مرغ و محشم ۳ 2 بهیت4 ای 
یچ و تاب رشتة جان رامسلسل می‌کنی 
" برنمی‌خیزد صدا ازشیشه حون شد توتبا 


عرض‌وطولآن! بایان ازمن محنون میرس 
تیزی خار مغیلان ازمن مجنون مپرس 
سرد مهرهای دوران آزمن محنون مبرس 
حال چرخ حال گردان ازمن مجنو مپرس 
امتیاز کفر و ایمان ازمن محنون میرس 
۳۹ صحرای امکان ازمن محنون میرس 
قصه زنحیرموبان ازمن مجنون میرس 
س رگذشت‌سنگ‌طفلان ازمن مجنون مپرس 


صاثب آن زلف پریشان سیر را نظاره کن 
باعث خواب بریشان از من مجنون مپرس 


2 


فرجتوق اکن مروینانان اوق فیی گن 
در دبار ما که روزی ازدل خود می‌خورند 
زیر چرخ نیلگون» چون پسته» آن‌هم زیر پوست 
۳ دبار ما که حان از هر مردن می‌دهند 
عالمی را رفته است از خانه‌سازی پا به گل 
: می‌شود اوقات مردم صرف در تعمیر تن 
بر ندارد طوق منثت گردن آزادگان 


مدتعا چون دیده حیران ندارد هیچ کس 
آرزوی نعمت الوان ندارد هیچ کس 
با دلپرخون لب خندان ندارد هیچ‌کس 
آرزوی عمر جاویدان ندارد هیچ‌کس 
فکرخودسازی‌درین‌دوران ندارد هیچ کس 
فکر آزادی ازین زندان ندارد هیچ کس 
شکرلله دست در احسان ندارد هیچ کس 


سوه‌های سر دسر عقل» صا‌نارس اتعیت 


سینة گرم و دل سوزان ندارد هیچ‌کس 
۲« 


تما را شنودای از منت دز فصن 
پلبل از کوتاه‌بینی چشم‌بر گل دوخته است 
نیست ممکن دل‌شود درسينة صدجاكك باز 


اسب س» د: این ۰ 


کر دل واکرده ما دارم صحرا در قفس 
ورنه آماده است صددام تماشا در قفس 
جون تواند بال ویر واکرد عنقا در قفس؟ 
وای بر مرغی که افتاده است تنها در قفس 


۳۳۳۸ ی 


نامة در رخنهة دبوار نسان مانده‌ای است 
بر گعیش ازدوری احباب‌داغحسرت است 
۳ غربت شعلة آواز را روشنگکرست 
لب درین بستانسر| چون غنچة گل وامکن 
می‌رسد رزق گرفتاران دنیا بی‌طلب 
دودح ازطول امل‌مانده است درزندان جسم 
دورباش شرم اگر حایل نگردد در میان 
بوی‌گل را بود پای دلنوازی در نگار 





از غبار کاهلی بال و سس ما در ققس 
نیست آب و دانه بربلیل گوارا در قفس 
ناله مرغ جمن گردد دوبالا در قفس 
کز زبان‌خوش باشد مرغ گویا در قفس 
هست آب و دانة مرغان متا در فقن 
برنبارد هیچ مرغی رشته از با در قفس 
تنگ بربلبل شود ازجوش گل جا در قفس 


بلیل بی‌طالم ما داشت تا جا در قفس 


ما از دگیاییا ج ید مي‌خریق 
کرحه آماده است صالب روزی‌ما در قفس 
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گر ببینم روی گل را صبحگاهی در قفس 
گوشة جشمی است از صیتاد ما را التماس 
بند وز ندان‌پردل خوش‌مشرب من‌بار نیست 
خاطر صیاد را نتوال بریشال ساختن 
در گرفتاری است اندلك التفاتی بی‌شمار 
دامگاه تازه‌ای پرواز را منظور بود 


جشم واکردن به‌روی سوفایان مشکل‌است 
از دل صدح ال می‌دینم نیتال شات و 
چارة زندانی افلاك تسلیم است و بس 
دل نشد عبرت‌پذیر از تنگنای آسمان 
سایةٍ گل‌نیست چای خواب و ما دلمردگان 


خط- آزادی شود هر مد" آمی در قفس 
هست باغ دلگشای ما نگاهی در قفس 
ار له ا رده دارم پیشگاهی در قفس 
ورنه دارد سین صد حال» آهی در قفس 
می‌زند پهلو به شاخ گل» گیاهی در قفس 
این که‌می کردم نفس را راست‌گاهی در قفس 
هر که‌جون‌صبتاد داردخانه‌خواهی در قفس 
کاش می‌بود از حریم سضه راهی در قفس 
بر گلستان دارم ازحسرت تگاهی در قفس 
نیست غیر از زیر دال خود بناهی در قفس 
می‌رود هرمویم ازغفلت به راهی در قفس 
راست می‌سازيم هردم خوایگاهی در قفس 


بی‌بر و تالی مگر صائب به داد ما 9« 
کز پر خود گاه در داميم و گاهی در قفس 


غز لیات 


«۸9 


شد ز خط لعل تو ایمن زشبیخون هوس 
در حرامی دت 9 ناده نشاطی دارد 
نفس را غفلت دل باعث حرآت گردد 
از نصحت دل معرور تک ده سدار 
از صوس سنة عشتاق و 3 


۳۳۳۹ 


در شب تار بود شهد مسلم ز مگس 
دختر رز به حلالی نشود قسمت کس 
دزد را سرمه توفق ود خواب عسس 
رهرو مانده کند خواب به آواز جرس 
صفحه آ"شه را تسره کند مشق نفس 


چه کند زخم زبان با دل عاشق صائب؟ 
شعله ان‌دیشه ندارد ز زبان بازی خس 


2۹-۹ 


طاق ابروی تو از کون ومکان ما را بس 
هوس بوس نداریم و تمنتای کنار 
ما که باشیم که زخم تو شود قسمت ما؟ 
۱ می‌توان دفتری از نیم سخن انشا 3 
خضر در چشمه حیوان زسیاهی ره برد 
ساغر می بتدل چشمة کوثر داریم 
واصل بحر شود خالك ز همراهی سیل 


گوشة چشم تو از ملث جهان ما را س 
جلوءة خشکی ازان سرو روال ما را س 
دیدن تیسر در آغوش کمان ما را بس 
حرف رنگینی ازان غنعه دهان ما را س 
خال و خط رهیر آن کنج دهان ما را بس 
روی ساقی عوض باغ جنان ما را بس 
مرکب تن می چون آب روان ما را س 


صائب این آذغزل‌حافظ شیر از که گفت 
این اشارت ز چهان گدران ما را بس 


هنك 


قلة زنده‌دلان غنحة خندانل تو س 
گر همه روی رمین لشکر ایمان گیرد 
نگشایند در جشت اگر بر رخ ما 
لاله‌زاری شود از نامه ساهان گرخاله 


هم نبرد صف محشر صف مز ان تو بس 
زمزم سوختگان جاه زنحدال تو س 
علم افراختن زلف پریشان تو بس 
دلگشایندة ما چاك گریبان تو بس 
سر خط سبزة جتت خط ربحان تو س 
عرق شرم به صد چشم نگهبان تو بس 
همه را شینمی از قلزم احسان تو بس 


هه ی و ۳۳۲۳۳۹ 
سروس تست رد ات کات ساسا یس سس سس داد اس ۳ سکس سر لا لا ی ار از سر سا ی رخا ره ور هل سب مرو 


مهر و مه‌گر به شبستان تو پرتو ندهند 
ای دل از شور قیامت چه توقتع داری؟ 
گر نبخشد گل جنت به تهیدستی ما 


سس سس وا ور سوت سرت اوه 


هت سکن ی وان نز 


هرکه برهان طلبد قول تو برهان تو بس 


2۰4۸ 


داشت امروز دح بار حجایی که مپرس 
اگر از شرم و حیا پوددوچشمش مخمور 
خنده می‌کرد» ولی‌داشت زیثرکاری حسن 
گرحه می‌زد نگه شوخ به بازی در صلح 
داشت از سنکدلی هر مره خونخوارش 
هر سوّالی که ازو خیرگی شوق نمود 
گرجه بی‌برده برون آمده بود از خلوت 
از هرچند به دامان نگه میآو بخت 
با خط و زلف خود از رهگذر دلها داشت 
از خیال لب میگون خراباتی خود 


زد به روی دل مدهوش گلابی که میرس 
از عرق داشت رخش عالم آبی که مپرس 
در شکرخنده نهان زهر عتابی که مپرس 
داشت با بو سه دهانش شکرابی که میرس 
پیش دست‌ازدل صدپاره کیابی که مپرس 
داد در زیر لب خویش جوابی که مپرس. 
داشت از حبرت دبدار نقابی که میرس 
می‌دوبد از پی دلها به شتابی که مپرس 
موشکافانه حسایی- و کتابی که میرس 
داشت در ساغر اندشه شرابی که مبرس 


با خبالش دل سودابی صائب همه شب 
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بازدارم به نظر خط" غباری که مپرس 
نست در رفتن دل هیچ گناهی از من 
گر چوگل چاك زنم جامة جان معذورم 
عجبی نیست ز من طاقت اگر وحشی شد 
چه خیال است دل از پای نشیند دیگر؟ 
دیدهام شش مرادی که تماشا دارد 
من حیران نکنم مشق جنون» پس چه کنم؟ 


سایه کرده است به‌من ابر بهاری که مپرس 

خر ۵ دیده‌ام از حلوة باری که تن 
دیده‌ام صبح بناگوش نگاری که مپرس 
زده ناخن به دلم شیرشکاری که مپرس 
حلوه‌ای دیده‌ام از شاهسواری که رت 
داده ام دست ارادت به نکاری که مر رن 
هست در مد" نظر خط غباری که مپرس 


غرلیات 


. چون نسوزد جگر سنگ به نومیدی من؟ 
کرده‌ام عهد که کاری نگزینم جز عشق 
شب که آن مور میان تنگ در آغوشم 2 
من نه آنم که خورم بار دگر بازی چرخ 
۵ حون به شکرانه نسازم دو حهان را آزاد؟ 
نکند وقت مرا زیر و زیر صحبت خلق 


۳۱۳۱ 


روی گردانده ز من لاله‌عذاری که میرس 
ی‌تأمتل زده‌ام دشتحت ه‌کاری که میرس 
داشتم از عم ایام کناری که میرس 
خورده‌ام زین‌قس تنک فشاری که مپرس 
چشم دامم‌شده روشن‌به شکاری که مپرس 
کز دل تن مرا هست حصاری که میرس 


یه ای ان وان ابا 
هست در بردة دل باغ و بهاری که مپرس 


۸0۰ 


۱ زیرده‌داری هستی است در حیحاب» نفس 
ز اضطراب دل آید به اضطراب نفس 
مان گربه و گفتار من تفاوت دست 
درین محیطه نشان گهر زجمعی جوی 
ار کی ی ات 
به مرگد باز نماند سالکان ز طلب 
ار حادثئه از یکدگر نمی‌کسلد 
چو آب خضر سیه‌یوش شد محیط سراب 
ز عرض حال ازان خامشند سوختگان 
به جستجو نتوان دامن وصال گرفت 
زوصف لعل لبش شد حدیث من رنگین 
محاسیان قیامت حساب می‌طلیند 
ای خانة گردون حو همتش بست است 


که در فنا ز ته دل کشد حیاب» نفس 


ز آرمیدگی دل رود به خواب نفس 
زس که دردل گرمم شده است آب نفس 
که سر به مثهر کشیدند چون حباب نفس 
چه دست و بای تواند زدن دراب نفس ؟ 
همان تردد خود می‌کند به خواب نفس 
بجان رسید درین منزل خراب نفس 
زبس که‌سوخت‌درین‌دشت سینه‌تاب نفس 
که شعله می‌کشد از جانب کیات تفس 
وگرنه سوخت درین راه آفتاب نفس 
اگر چه رنگ نمی‌گیرد از شراب نفس 
درین بساط مکن خرج بی‌حساب نفس 
چگونه راست‌کند قد درین خراب نفس:« 


زییم‌خوی توحون موی زنگیان‌شده است 
درون سینهُ صاب ز‌ پچ و تأب تفس ۱ 


۱- ل اضافه دارد: 
نشس شمر ده زدن عمر را درآ زکند 


که می‌شود ز تأمل گران ر کاب نس 


:۳۳4 دیوان صائب 


۸0۱ 


دردی که سازگار تو گردد دواشناس 
نان جوین خوش به از گندم کسان 
هر طایری که سایه به فرق تو افکند 
از هردری که دست کرم رف کشا ده تست 
هر خون‌که در دل تو کند دور آسمان 
آب مروئت از قدح هیچ‌کس مجوی 
حون عقل عشق را شناسد جنان که هست؟ 
خود را ز چار موجه تدییر وارهان 
هر آدمی که یست در او رن مردمی 


زهری که خوشگوار شد آب بقاشناس 
پهلوی خشت خویش به از بوریاشناس 
از هر فال » سابه تال هماشناس 
چون برق و باد بگذر و دارفناشناس 
خون جگر مخوره می لعلی قباشناس 
خود را حسین و روی زمین کربلاشناس 
دارالامان خالة » مقام رضساشناس : 
بی‌قدر واعتبار چو مردم گیاشناس* 


این آن غزل که گفت‌زظیر ی« خوش سخن 
اقبال امل دل ز قسول خداشناس 


3 


از ما حدیث زلف و رخ دلستاد مبرس 
حیران عشق را خبر از هجر و وصل نیست 
ناخن مزن به سینه ماتم رسیدگان 
پیش خدنگ او سخن از نیشکر مگو 
چون کل نظر به سین صدچاك من فکن 
از دشمنان خود نتوانل بود ی‌خر 
دوری نبازمسوده حه داند که هحر چیست 
تیر کج از نشان خبر راست چون دهد؟ 
آن را که هست با تو زبان و دلش یکی 
در زیر کوه قاف پر مور را ببین 
تا می‌توان شنید ز مورال تلخکام 


در خالك و خون تبیدن خورشید را بین 


طوفان رسیده را زکنار و میان مپرس 
از خار خشك حال بهار و خزان مپرس 
از بیدلان حدیث دل خونچکان مپرس 
تا مغز هست» یکقلم از استخوان مپرس 
از تیغ بازی موه دلستان پرس؟ 
آخر ترا که گفت که از دوستان میرس؟ 
از موج آب» حال جگرتشنگان میرس؟ 
از طالب نشان» خبر بی‌نشان مپرس 
دل را به خامه تا نکنی یکزبان مپرس 
از بار عشق؛ حال دل ناتوان میرس 
وصف شکر ز طوطی شیرین زبان مپرس 
دیگر ز بی‌نیازی آن آستان مپرس 


بنگر چه رغبت است به ساحل غریق را 
صائب عیار شوق من و اصفهان مرس 


وی رو یداب واه و نیودت توت رت رم ی موسر 


غز لیات ۳۳:۳ 


۸۵۳ 


از زلف کافر تو نجسته است هیچ کس 
از خود برون نیامده تتواد به حق رسید 
0 غیر از سیند خال که رو سخت کرده است 
با زاهد رده مگو حرف درد و داغ 
پرهیز چون کنم ز می اثام نوبهار؛ 
یوار فتا. کون ز استیران:شتته: اد 
حز خطه دل سباه که ان زلف را شکست 
۱ جز من که مایلم به دهان و مبال تو 
سك مو نمانده است تعلق به حانل مرا 

زین سرکشان که دعوی زورآوری کنند 


قید فرنگ را نشکسته است هیچ‌کس 
گوهر به‌چشم بسته نجسته است هیچ کس 
در آتش ان جنین ننشسته است هیچ کس 
نان در تور سرد نبسته است هیچ کس 
از آب خضر دست نششسته است هیچ کس 
بر قامت تو بند نبسته است هیچ‌کس 
دل را به هیچ و پوج نبسته است هیچ کس 
این رشته را چنین نگسته است هیچ‌کس 
شاخ غرور را نشکسته است هیچ کس 


۳ ذر"ه نیست که شوری زعشق نیست 
صائب زقید عفق نجسته است هیچ‌کس 


۸۰ 


از ناکسان وفا نشنیده است هیچ‌کس 
از روزگار تلخ بود نالهة حزین 
بیکانهشو ز خلق کز این دورمطلبان 
" خامش نشین که ال حانسوز از سیند 
کردار بی‌نیاز ز گفتار بیهده است 
عاشق به بال جدبه معشوق می‌برد 
گفتار در میانل صوان و خطا نود 


عشق از دو کون گرد برآورد نرم نرم 


بوی گل از گیا نشنیده است هیچ کس 
از نیشکر نوا نشنیده است هیچ کس 
در محفل رضا نشنیده است هیچ کس 
دعوی ز کیسمیا نشنیده است هیچ کس 
تمکین ز کهربا نشنیده است هیچ کس 


از خامٌشان خطا نشنیده است هیچ کس 


ح سیلاتب بی‌صدا شمه ان هیچ کس 


صاثب خموش باش کزاین حرف دشمنان 
آواز مرحسا نشنسده ات ی ۳ 
۸-0۵ 


صد گل به باد رفت و گلابی ندید کس 


صد تال خمك گشت و شرابی ندید کس 


۳۳ دیوان صاب 


باتشنگی ساز که در ساغر سیهر 
طی شد جهان واهل دلی از جهان نخاست 
9 ری ین 
از کودش امین 
از دانش آنحه دادء ۳1 رزق می‌نهد 
بشکن طلسم هستی خود را که غیر ازین 


باد غعرور در سییر «جس ال ِ عشيی ست 


ِ_ِ از دل کداختتهه ان ندید کس 
در وادیی که موج سرابی ندید کس 
دریا به تسه رسید و سحابی ندید کس 
دل آب گشت و چشم پرآبی ندید کس 
زین چرخ دل سیه دم آبی ندید کس 
زان‌سان بسر رسید که خوابی ندید کس 
چون آسمان درست حسابی ندید کس 
بر روی آن نار نقابی ندید کس 
در بحرر آسگینه حبابی ندید لس 


صائب به هر که می‌نگرم مست و بیخودست 
هرچند ساقیی" و شرابی ندید کس 


۰/۹ 


بی‌نوش‌لبان آب شقارا چه کند کس؟ 
بو کی هر اتام حوانی مزه دارد 
چون دفتر دل هرورقی درکف بادی است 
بی‌آب » هوا سلسله‌جنسان تا متخ 
پیش رخ او حرف گرفتم که نگویم 
دولت که دهد روء به جوانی مزه دارد 
بیماری آن نرگس خونخوار مرا کشت 
همراهی دل ئ سر آن کوی صرورست 


بی‌سبزخطان بر و نوا راچه‌کند کس؟ 
بی‌قو*ت با راهن‌ما را چه‌کند کس؟ 
شیرازة آن زلف رساراچه‌کند کس؟ 
هر جا نبود باده هوا را چه‌کند کس؟ 
آیينة اندشه نما را چه‌کند کس؟ 
چون سر نبود بال هما را چه‌کند کس؟ 
این ظالم مظلوم‌نمارا چه‌کند کس؟ 
رل قبله‌نما را چه‌کند کس؟ 


صائب اگر آن دشمن جانها پذیرد 
آخر جو شرر نتد شا راحه کند کس؟ 


«۸0۷ 


آن به که صبا از سر آن زلف نیاید 


ی 


این صندل هر دردسری را چه‌کند کس؟ 
غماز پریشان خبری را چه‌کند کس؟ 
ناخن زن داغ جگری را چه‌کند کس؟ 


سر حلقة هر فتنه گری راحه‌کند کس؟ 
صاب نظر از دیدة بی‌اشك قرو ست 
آخر صدف کهسو چا 7 


2۸0۸ 


۱ 3 تن پریشان رقمش دست کشيديم 


حیف است که سر در سر مینا نکند کس 
زان پیش که در خالك روده قطرة خود را 
در گرگ نبیند اثر جلوة بوسف 
دیوانه دربن شهر گران است به سنگی 
2 حجودهی روی 


با دختر رز عیش دوبالا نکند کس 
حیف است که پیوسته به دربا نکند کس 
تا آینة خوش مصنتا تکند کس 
چون سیل چرا روی به صحرا نکند کس؟ 
| مه ان به مار دنه کر 


ای ساب ز جبین دوشن و بیداست 


۸2۹ 


صبح‌شدمطرب» قدح‌راپ رکن‌ازمی زودباش 
می‌برد گوش اجات در هوای ناله‌ات 
این که می ازخم به‌مینا می‌کنی» درجام کن 
فیض از آئنة تاریك روگردان شود 
0 ناله شوم تفتین می را بود اد مراد 
تابه‌خود جنسیده‌ای ازدست فرصت‌رفته‌است 
پارغ درسینة محنون نفس نگذاشته است 

تا ندزدیده است مطرب دست را درآستین 


از دم جان‌بخش جان‌کن درتن‌نی زودباش 
هایهایی سرکن ای بیدرد» هی‌هی زودباش 
این‌دومنزلر! یکی‌کن‌ای سبك‌پی زودباش 
صیقلی کن سینه را از ساغر می زودباش 
دور ساغر در گره افتاد ای نی زودباش 
جام‌راپتر» شیشه راخالی‌کن ازمی زودباش 
گر به‌صحرامی‌روی ای‌ناقه ازحی زودباش 
گر بساط زندگانی می‌کنی طی زودباش 


این‌جواب آنغزل صائب که‌میگوبدو دود 
ساقیأمصرقدح خالی‌است» هی‌می‌زودباش 


۸.۰ 


هیچ‌نوشی نیست‌بی‌نیش ای‌بسرهشیارباش 
قرب ۲ ش‌طلعتان تردامنی می‌آورد 
تمه زندانی بود در شیشه‌های سر به منهر 


آب پای گل مشوء خار سر دیوارباش 
گر سری داری به‌شور عشق؛ بی‌دستارباش 


حز سر انگه ج ندامت : ۳ رزق کاهلان 
مهر خاموشی صدف راکرد معمور از گهر 
ات وا استاه بسم. استه وان کیره 


مزد می‌خو آهی» 0 روژوشب در کار باش 
لب ند از گفتگوه گنحینة اسرارباش 


پا به دامن کش درین بستانسرا سیتارباش 


جمع کن دامان خود فارغ ز زخم خارباش 


صحبت پل می‌کند سیلاب را پا در رکاب 
کید تیاب راز اش 


2۱ 


مرد صحبت نیستی» از دیده‌ها مستور باش 
نیستی چول می حربف صحبت تسردامنان 
هم شاهان‌قرب‌درو شان به تر شحاجت است 
گر ترا بخشند از دست سلیمان پاتخت 
مور بیآزار دایم خون خود را می‌خورد 
بدر از یماری منت هلالی گشته است 


از بل دوری طمع‌داری» ز مردم دورباش 
در حجاب پردة زنبوری انگورباش 
دست از دنیا بشو همکاسة فعفورباش 
در تلاش گوشة وبران خود چون مورباش 
خانه پر شهد می‌خواهی» برو زنبورباش 
از فروغ عاریت تا می توانی دورباش 


همحو عنما صاب ازچشم خلاش دورباش 


2-۸-۹۹ 


از تماشای پریشان جهان دلگیر باش 
چون تو بیرون آمدی ازبند وزندان لباس 
خصم رو گردان‌حوشد اززخم او ایمن‌مشو 
رزق صرصر می‌شود آخر چراغ عاریت 
شیر خالص‌می‌شودهرخون که اینجامی‌خوری 
ازحدیث راست»رو گردان‌مشوچون بیدلان 
سیر چشمی هر که را دادند نعمتها ازوست 
تا بخندد بر رخت پیشانی منزل چو صبح 
از گرفتاری مهو شافل در تام تقاط 


۱- ب» هء ل: جویای این اکسیر... 


واله سك نقش جون آنسنة تصوبرباش 
سر بسر روی زمین گو خار دامنگیرباش 
واقف پشت‌کمان بیش‌از دم شمشیرباش 
از فروغ خودفروزان همچوچشم‌شیرباش 
چند روزی‌صبر کن» میراب جوی‌شیر باش 
جون هدف ثابت‌قدم در رهگدار تبرباش 
گر تو عاشق نعمتی جوبای چشم‌سیرباش! 
هم به‌هست» هم به‌دست‌وپای‌درشیگیر باش 


گر به گلشن می‌روی‌جونآب بازتجیرباش 


پیب ری توت سوت خر و ۲2 ینوی وربور هت 


" تاجو خضر نيك یی از زندگانی برخوری 


ت‌ ۳۳:۷ 


هرکجا افتاده‌ای بینی پی تعمیرباش 


مرد نیرنگ خزان و نوبهاران یستی 
در بساط خالك» صاف غنجة تصوبر باش۱ 


3 


جون صدف‌درحلقة درادلان خاموش‌باش 
" مرف استغفار کن انفاس را در خانقاه 
نعمه عشتاق را شرط است حسن استماع 
تا شود گلگونة مینای گردون خون تو 
با کمال هوشیاری چون‌به مستان‌برخوری 
- می‌کند میخواره راگفتار یش‌ازداده مست 
" هدب ماتنگدستان را به چشم کم مبین 
برد یش است هر نوشی که دارد این‌جهان 
تا شود چون‌شمع آزروی تو روشن‌ددده‌ها 
بی‌زر از سیمین‌بران ۳ نج امد ی 


با دهان گوهرافشان پای‌تا سر گوش‌باش 
در حریم میکشان گلبانك توشانوش‌باش 
در حضور بلبلان چون گل سراپاگوش‌باش 
همچو صهباتادرین‌خمخانه‌ای درجوش باش 
زینهار اظهار هشیاری‌مکن» مدهوش‌باش 
چون‌نهادی لببهلب پیمانر! خاموش‌باش 
از مروت برسر خوان تهی سرپوش‌باش 
ی رن بی به زخم نیش» دوراز نوش داش 
با زبانل آتشین در انحمن خاموش‌باش 

مستعد* صد شل خمازه آغوش‌باش 


برعذرزنهار تا دین رن 


«۸۳۹ 


چوذلب پیمانه زنهار ازسخن خاموش‌باش 
عشرتی گرهست‌در دارالامان خامشی است 
قش شیرینء شاهد شیرینی کارت بس است 
حالت آیینه برارباب بینش روشن است 
غنجه را لب بستکی ند ملال از دل گشود 
تا جوشمم انگشت برحرف تو نگذاردکسی 

کار شبنم از خموشی این‌چنین بالا گرفت 


ساب هه ل اضافه دارند: 
روزی خود می‌فزاید بنده فرمان‌پذیر 


صدسخن گربگذرد درانجمن خاموش‌باش 
غنچه‌سان باصد زبان, خوش سخن خاموش‌باش 
پشت‌خودبر کوه‌نه ای کوهکن خاموش‌باش 
جوهری گرداری ای روشن سخن خاموش‌باش 
چشم‌فتح‌الباب‌داری» یکدهن خاموش‌باش 
| زبسآن آتشیسن در انجمن خاموش‌باش 
قرب گل می‌خواهی ای مرغ چمن خاموش‌باش 


راضی و شاکر به حکم والی تقدیر باش 


۳۳۸ دیوان صاب 


صفحه آیینه طوطی را به گفتار آورد 


تاتوهم‌میدان نیابی» ازسخن خاموش باش 


گرزبان غنچه داری در دهن ای عندلیب 
پیش کلك صائب رنگین‌سخن خاموش باش 


ات 


داد گلرنگ قنوم سا شش شوت باه 
چند در نیرنگ سازی روزگارت بگذرد؟ 
در حریم عشق وبزم حسن تا راهت دهند 
نخل ازجوش‌مردر دست طفلال عاحزست 
بزم می را شيشة بی‌باده سنك تفرقه است 
با لباس چسم مارا بخية پیسوند نیست 


بوی‌خون میآید ازنیرنگ» بی‌نیرنگ‌باش 
شبنم بیرنگ‌شوه با خار و گل‌همرنکگ باش 
سینة بی‌کینه و آيينة بی‌زنگ‌باش 
بیدشوء دندان ارباب طمع‌را سنگ باش 
سنگ گرد و درشکست شکست‌چرخ‌مینار نگ باش 
سبز شمشیر گو فرسنک درفرسنگ‌باش 


تامگر صالب در فیضی به رویت وا شود 
غنجه‌آسا در گلستان جهان دلتنگ باش۱ 


2-۹ 


از زمین دامن بیفشان هسسفر باماه باش 


شبنم بی‌دست و پا شد هسفر با افتاب 


اسکروحان گرانحان ودن‌از انصاف‌نیست 
در حریم عضو لاف بیگناهی می‌زنی 
شمع از تیغ زبان خود بود در زبر تیغ 
خصم عاجز را قوی‌دان تا نگردی پایمال 
بوسف من» دردسر بسیار دارد اعتبار 


در گنهکاری به جرم خویشتن اقرار کن 


خانه را زبر و زبرکن آسمان‌خرگاه باش 
حون بلندافتاد هشت» دست گو کوتاه باش 
چون‌دچار کهرباگردی» سبك‌چون‌کاه باش 
همجو دوسف مستعد" تهمت ناگاه باش 
زینهمار از آفت تیم زبان آگاه باش 
گرچه شیری» برحذر از حیلة" روباه‌باش 
با عزبزی برنمیآیی» همان در چاه باش 
می‌کنی جون‌خواب»باری درمیاق راه باش 


تامگرصاب‌شکست خوش راسازی‌درست 
دربی‌خورشید تابان‌روزوشب چوذ‌ماه‌باش 


«- ف اضافه دارد : 
مهافت انار وی ها شاب 
سیل هرجا رو گذارد جای خود وا می‌کند 
۲- د: حملهه متن مطابق اصلاح صائّب در نسخهٌ س. 


با در و دیوار چون بیگانگان‌درجنگ‌باش 
شاهراه کهکشان براشك ما گو تنگک‌باش 








ت‌ ۳۳۰۵ 


«۸۷ 


گاه در بای حم و که بر سر سحاده ناش 
کوته‌است از صفحه ننوشته دست اعتراض 
طوطی از همواری آیینه می‌آید به حرف 
0 خون رحمت را نگاه عحز میآرد به‌جوش 
ام که دار دشت و واه از فاد دان لو 
گر نداری از گرانی پای رفتن چون دلیل 
" صفحة آیینه لغزشگاه یبای خامسه است 
۱ دل روشن طمع داری در ین ظلمت‌سر | 
ای که‌داری چون‌هدفدذوق لباس‌سرخ‌وزرد 
قسمت غو"اص» گوه رگشت‌صافب ازصدف 


باسفال وجام زر یکرنگ همچون باده‌باش 
ازقبول نقش» اگرداری بصیرت» ساده‌باش 
پیش ارباب سخن زنهار لوح ساده‌باش 
پیش اير نوبهاران چود زمین افتاده‌باش 
می‌کنی‌چون خواب»باری‌درمیان جاده‌باش 
بر‌گریز ناخن تدیر را آماده‌باش 
رهنمای خلق باافتادکی چون جاده‌باش 
زیر شمشیر حسوادث جبهة بگشاده‌باش 
۶ بكث‌با تمام شب چوشمع استاده‌باش 
جون نداری مایهء ازلاف سخن] زاده‌باش 
تیرباران نگاه خلق را آماده‌باش 
زنهار از خاکروبان در نگشاده‌اش 


[می‌خورداهن زروی‌سخت صائب زخم‌سنک 
سخت‌رویی» سیلی اام را آماده باش"] 


۸4۹ 


چشم و گوش ولب ببند» از شورو شر آسوده‌باش 
هرچه صورت می‌پدیرد ساب کردار توست 
ئ ثمر دارد رگ خامی» زدار آو «خته ایتک 
از حهانگردی غبار خاطر افزون می‌شود 
پرتو خورشید هیهات است ماند بر زمین 
3 ویو وه رای از یوت یت 
شكه زرمین از بردباری مظهر حسن هار 


مه ل‌ اضافه دارد: 
از ثبات پا بیابان طلب طی می‌شود 


خویش راگردآوری کن ازسپر آسوده‌باش 
راست‌شوه ازتیر طعن کج‌نظر آسوده‌باش 
لب‌بگز ازحرف تلخ» از نیشتر آسوده‌باش 
پخته‌شوه ازدارو گیر این‌شجر آسوده‌باش 
از تو بیرون نیست‌منزل» ازسفر آسوده‌باش 
از شبیخون فنا ای بیجئر آسوده‌باش 
زاختیارخوب‌وزشت وخیروشر آسوده‌باش 
گرجو خاك ره کنندت بی‌سبر آسوده‌باش 


ازسرت گرپگذرد صد نیزه خون,» استاده باش 





جوذ‌صدف‌صالب زدربا گوشه‌ای کن اختبار 
زانقلاب مور ج جون آب گهر آسوده‌باش! 


2۹ 


ب 
مت 


روشناس اهل مشرب چود در میخانه باش 
دیده‌بانی را به بلیل داد آخر باغیان 
درغیار خط نهان‌شدخال"» رحسی پیش گیر 


(مر» [) 


آشناتر با مسی از خط* لب بیمانه باش 
چشم بدیینی ببندوچشم صاحب‌خانه باش 
دام را درخاكچون کردی به‌فکر دانه باش 


صائب امشب توت افسانة مزگان اوست 
چشم اگر داری به فکر گرية مستانه باش 
2۷۳۹ 


در گلستان بلبل و در انجمن پروانه باش 
کفرو دین را پرده‌دار حلوة معشوق‌دان 
تور حسن لاابالی تا کجا سر بر زند 
جلوة مردان راهازخوش‌بیرون رفتن‌است 
دامن هرگل مگیر و گرد هر شمعی مگرد 
خضرراه رستگاری دله‌دستآوردن است 
دست تااز توست» دست ازدامن ر یزش مدار 
تا شوی‌چشم و چراغ این‌حهان حونآفتاب 
بی‌محبتت مگذران عمر عزیز خوش را 
سنگ طفلان می‌دهد کیفیتت رطل گران 
صحبت شبهای میخواران ندارد با ز گو 
ما زبان شکوه را در سرمه خوابانیده‌ايم 


هر کحا دام تماشایی که سی دانه باش 
گاه در یت‌الحرام وگاه در بتخانه باش . 
بل هر بوستان و جغد هر وبرانه باش 
جوهرمردی نداری»جونزنال درخانه باش 
طالب حن غریب و معنی بیگانه باش 
در مذاق کودکان شیرینی افسانه باش 
تا نمی در شیشه داری تشنه پیمانه باش 
پوشش هر تنگدست وفرش‌هرویرانه باش 
درهاران عندلیب و درخزان پروانه باش 
نشأة سرشار می‌خواهی برو دوانه باش 
چون‌زمجلس می‌روی بیرون لب‌پیمانه باش 
ای سپهر بی‌مروات» در جفا مردانه باش 


تا مگر صاثب چراغ کشته‌ات روشن شود 
هردل گرمی که دابی 9 او پروانه باش 


۱- مقطع ب» ط ل؛: 
گوشه‌ای صائب در اقلیم رضا تحصیل کن 
۲- فقط مر ل: زلف» متن تصحیح قیاسی است. 


ازقضا فارغ نشین و ازقدر آسوده باش 


ات تا سس رورت 7 ات وی و و را پر وود یت اس ٩‏ ال نت۳ 


۷۱ 


پیش میخواران سبك چون پنبهمینا مباش 
دختر رزکیست تا مردان زیون او شوند؟ 
از محیط می برون آور لیم خوش را 
طاق نسیان انتنشار شیشه متی می‌کشد 
از رگدگردن سر مین به‌خون غلطیده است 
خون دل‌از انتظارت خون‌خود رامی‌خورد 
" معزگفتارست خاموشی» ازان‌روبی‌صداست 
ددة روشندلان از انتظارت شد سفسد 
تا نظر کردانده‌ای» گلها ورق گردانده‌اند 
دیده از روی عرقنالك سمن‌رویان بپوش 
فیض خورشید بلند اختر به عریانان رسد 
حاصل بهوده‌گردیها غبار خاطرست 
خالك از همراهی سیلات شد دربانشین 
" اد صافی به معز هموشمندان می‌دود 
فکر امروز ترا نوعی‌که باید کرده‌اند 

نیستی مرد مصاف تبرباران سژال 
قویت‌کن چوف حکیمتقل دوراندیشرا 
همدمی حولذ کرحق دريردة دل‌حاضرست 


از سبکساری چو کف سیلی‌خور دریامباش 
بیش ازین معلوب این معشوقة رسوامباش 
بیش‌ازین چون‌موج بی‌لنگردرین‌درهامباش 
بیش ازین شیدایبی اين شوخ نارعنامباش 
چون قدح سر برخط تسلیم‌نه» مینامباش 
بیش ازین آلودة کیفیت صهبامباش 
یستی طبل تمیه آبستن غوغامباش 
چون شرر زین بیشتر در سینه خارامباش 
زینهار ایسن ز نیرنگ چسن‌پیرا مباش 
بیش ازین در رهگذدار سیل بی‌پروامباش 
در حجاب رخت صوف و جامه دسامباش 
از تردد"د گردباد دامن صحرامباش 
در دل این خاکدان بی‌چشم خونبالامباش 
غافل از بی‌سایگان 2 گرمامباش 
در خرابات معان دارد تا مینامباش 
ای ستمگر غافل از اندشهة فردامماش 
تا به‌نادانی تسوان گشتن عَلتم» دائامباش 
دشمن هوش و خرد چون نشأة صهبامباش 
خلوتی حون رودهد از مردماد» تنهامباش 


گوشة عزلت ترا با شمم می‌جوید ز خلق 
پیش ازین‌صاثب درین هنکامة غوغا مباش! 


- ل اضافه دارد : 
باغ فردوس‌است عالم چون حضور قلب هست 
آشنایان قدیمی تازه می‌سازند روح 
سر بنه برکاسة زانوی خود همچون حباب 
چون جزایی‌نیست اسان را بجز اسان دگر 


دل چو برجا نیست گو دنیا و مافیها مباش 
از خدا بیگانه , ای مغرور بی‌پروا مباش 
يك نفس بی‌لنگر انديشه [در] دریا مباش 
بی‌تو کی هستیم ماء آخر توهم بی ما مباش 


۳۳۵ 


دیوان صالب 


#۷۳ 


تاتوان دزدید سردرجیب خودسرورمباش 
تاکسی انگشت نگذارد به حرفت چون‌قلم 
درحضور اهل‌دل حون گل سرابا گوش‌شو 
از زباز خوش‌چوجوهر ریشه‌در دلهادوان 
تیغ را جوهر بود به از نیام زرنگار 
تشنگان ر آمی‌دهدتسکین بهآ ی خشك‌خو شا 
تیرگی در آستین دارد لباس عاریت 
سکه از بهر روابی پشت بر زرکرده است 
می‌توان تا شد بیابان مرآ از درد طلب 
صبح نزديك است» نور شمم می گیرد هوا 
گر درین درا نگردی بال‌ویر جون نادیان 


می‌توان گردید تا از پیروان رهبر مباش 
خودصابی بیشه خودسازه سردفتر مباش 
پیش اهل‌حال‌چون‌سوسن زبان‌یکسر مباش 
تشن خون‌کسان چون تیغ بدگوهر مباش 
گر ز ارباب کمالی» ستة زیور مباش 
در مروت از عقیق ستکدل کمتر مباش 
جون مه ناقص به نور دنگری انور مباش 
زاهدان را معتقد ازترك سیم و زر مباش 
نقش بالین و غبار خاطر بستر مباش 
مش ازین ای سخر" در ندال ویر مباش 
باق رن سبار جود لنگر مباش. 


تا ه‌خون خود نسازی تشنه صاب خلق را 
از رآ گردن به چشم مردمان نشتر مباش 
2۳۳ 


می‌کشی چون باحریفان باده لابعقل مباش 
دعوی خون را همین‌جا" بانگاهی صلح‌کن 
در میان شبنم ماو فروغ آفتاب 
سبحهٌ تزویر را در گردن زاهد فکن 
می‌دهد خار وخس اندشه را حیرت بهآب 
رو نمی‌بند خدنکك مسوشکاف انتقام 
کتوشاان. کس از محیطر سکنار آرزو 
داغ محرومی منه بر جبهة اهل سئرال 
ریزش خود را چو ابر نوبهاران عام کن 
هرجه‌ا ز خرمن نصبب مورشدآن‌رزق‌توست 


۱< سء دا ت: خود» متن مطابق 1 . 


ازخدا چون‌غافلی باری زخود غافل مباش 
روز محشر در کمین دامن قاتل مباش 
ای سحاب‌بی‌مروات بیش‌ازین حابل مباش 
روزوشب محشورداصد عقده مشکل مباش 
محو حق شوء پیرو اندشة باطل مباش 
گرشکست‌خود نخواهی‌درشکست‌دل مباش 
بیش‌ازین خاشالهاین‌دردای بی‌ساحل مباش 
تور استحقاق گو در جبهة سابل مباش 
جون توداری قابلت تگوطرف قابل مباش 
گرنه از بی‌حاصلانی در غم حاصل مباش 


۲- س: بیجگر . 


سب هردو نسخه س؛ د: هم اینجاه متن تصحیح قیاسی است, 


" طی" عرض راه» طول راه را سازد زیاد 


غز لیات 





صائب اوراق هوس را درگذار باد ریز 
بیش‌ازین شیرازهة این دفتر باطل مباش 


3 


در ره‌حق‌همجومستان هرطرف مایل مباش 


از خدا در عهد پیری مك زمان غافل مباش 
حون گل رعنا خزان را در قفا دارد هار 
۰ حون خبر از کاروان گر پیش نتوانی فتاد 
گر به طوف کعبة مقصود نتوانی رسید 
ِ می‌کند زهر هلاهل کار خود در انگین 
ت واست هن دل خر راز اهاز 
قطره را درا به شیرننی گرفت ازدست ار 
بهر با چندین عصا در چاه معرب اوفتاد 


از نثان زنهار دریحر کمان غافل مباش 
از ورق گردانی باد خزان غافل مباش 
ی بگشا از غبار کاروان غافل مباش 
سعی کن زنهار از سنگ نشان غافل مباش 
از گزند دشمن شیرین زبان غافل مباش 
تبرت بیرون‌نرفته است از کمان غافل مباش 
انقدر از حال دور افتادگان غافل مباش 
زینهار از جاه خس‌پوش جهال غافل مباش 


آب زیرگاه را باشد خطر از بحر بیش 
صائب از همواری اهل زمان غافل مباش 


2/۳۵ 


از خدنگ ه پیران ای جوان غافل مباش 
از فرب صبح دولت ای‌جوان غافل مباش 
می‌کند بند گران سیلاب را دیوانه‌تسر 
از خرام توست آب روشن این لاله‌زار 
می‌خورد گوهر به‌چشم تنك آخر رشته را 
وقت بی‌برگی‌کرم باپینوابان خوشنماست 

حلقة گردان» کشتی را کند س رگشته‌تر 


چون دم شمشیر از پشت‌کمان غافل مباش 
خندهة شیرست لطف آسمان»غافل ساش 
از دل پرشکوة این بی‌زبان غافل مباش 
از شهیدان خودای سرو روان غافل مباش 
از دل بیتاب ای نازك میان غافل مباش 
درخزان از بلبلان ای باغبال غافل مباش 
حون بگردد برمرادت ۲سمان غافل مباش 


ناد بوسف‌ساکن ست‌الحزن راز نده ات 
در قتس الب زفکر بوستان غافل مباش 


۳ رو وت ارت ات شا ات و وروت و ال ۳ ار نع رس 
ار وکا تن ت09 کر ق و 0 7 ۳ رت وا ای سا شا سای ۳۳۳ فد 


تشه 


3 


تا در اتام خزان بر و نوایی باشدت 
خحلت روی زمین از تنشنه‌حانان می کشی 
ای نومیدی سایل مشو از چوب منع 
سیم‌وزر رائیست‌چون‌سیماب دریاگ‌جاقرار 
می‌توان تا ازقناعت سنآث ستن بر شکم 
از تمامی ماه را دىدی که حون بار دك شد؟ 
ی ای وا و یاه 
تز تیا ون ۱ کی قشت متا مت ز اس 
نبست‌جود از روشنی حزاشك و ] هی‌حاصلت 
چرخ نیلی حلقة ماتم بسود بر غافلان 
ازوصال سست پیوندان بریدن نعمتی‌است 
عدل بخشد بادشاهان را حبات جاودان 
نیل چشم زخم می‌باید کسال حسن را 


از فضولی بارصاحبخانه چون‌مهمان مباش 
در بهاران غافل از احوال بی‌برگان مباش 
در ریاض آفرینش ابر بی‌باران مباش 
مانع آمد شد محتاج چون دربان مباش 
چون صدف‌درفکرجمم گوهر غلطان مباش 
روزوشب چونآسیادرفکر آب‌ونان مباش 
برکمال خویشتن از سادگی نازان مباش 
خون‌دل خور درتلاش نعمت الوان ماش 
از هواجویی به‌شمم زندگی دامان مباش 
همچو شمع‌صبحدم برزندگی لرزان مباش 
تادرین ماته‌سرایی يك‌نفس خندان مباش 
دلگران در بیری از افتادن دندان مباش 
چون سکندر درتلاش جشمة حبوان مباش 
ول ان ای ماه مصر از سیلی اخوان ماش 


ا ای ‏ تای شاشتد آن تضو 


سستی آسنه» در هرصورتی حبرانل مباش 


و نگ 


3 قفدسی» بش آزین درتنگنای تن‌مباش 
از باس تن مجرند تن روان ال را 
سرمه کن از برق پینش پرده‌های خواب‌را 
از سنان آه» بام چرخ را سوراخ کن 
می‌توال دل را به همست برفراز عرش برد 
شدسفید ازانتظارت چشم‌خلد ازجوی‌شیر 
حون سلنمان خاتم‌فرمان برار ازدست‌د و 
در زمین حهرة خود دانة اشصی نکار 
چون ز زنگار خودی آینه را پرداختی 


عیسی وقتی» گره در چشمة سوزن مباش 
بوسف سیمین‌تنی» در قید پیراهن مباش 
بیش ازین درزیر ابر ای‌دیدة روشن مباش 
بیگنه چندین درین زندان بی‌روزن مباش 
رستمی داری» اسیر چاه چون بژن مباش 
همچو بلبل‌محوآب ورنگ‌این گلشن مباش 
قهرمان عالمی » فرمان‌پذیر تن مباش 
در غم آب و زمین و دانه و خرمن مباش 


همچو خاکستر مقیم گوشة گلخن مباش 


ان خر ی ره زرا و۳ 


ان 


می‌تو ان‌دیدن به‌چشم‌عییجویال عیب‌خویش 





غز لیات ۳۳۹۵۵ 


تا 


در مقام عیبجویی چشم پرویزن مباش 
تا میستر می‌شود زنهار بی‌دشمن مباش 


آی سنایی خواجة جانی علام تن مباش 


۳۸ 


حون ترا مسکن میستر شد بی تزدین مباش 
- جون سیکروحان لباس ازاطلس افلال کن 
راهرو را ستر و بالين بود خواب گران 
رنگ بیرنگی زآسیب شکستن ایمن است 
1 عالسم ناور تفر سرنمی‌دارد دو نی 
تا حوشکتر نی به‌ناخن نشکند دوران ترا 


مد ِ ِ ‌ 


تخته کز دریا ترا بیرون برد رنگین مباش 
همچو صوفی زیربار خرقه پشمین مباش 
چون تنسانان به‌شکر بستر وبالین مباش 
چول پر طاوس» فرد دفتر تلوین مباش 
نیستی گراهل‌شرلك ای بی بصرخودبین مباش 


2۹ 


چون ترا مسکن میستر شد پی تزیین مباش 
دیدهْ بد می کشد رنگین لباسان را به‌خون 
اقسر ژردین سر خسورشید را در کارئیست 
۱ تحم قابل در زمین بالهٌ گوهر می‌شود 
ا زگرانفدری است‌هرمطلب کهد یرآ یدبه‌دست 
قیست فر بیدورو آفن تفاوت زیتهار 


نخته کز دربا ترا بیرون برد رنگین مباش 
شمع ما را جامة فانوس گو رنگین مباش 
داغدار عشق را گو شمع بر بالین مباش 
وقت صبح صافدل بی‌گربة خونین مباش 
کلم در باغ داری مانع گلچین مباش 
همحو شبادان نهان درخرقه بشمین ماش 
از قیقر ی کشت قاطا که ای 
تا میستر می‌شود در قید مهر و کین مباش 


گر طمع‌داری که صاب از خداسان شوی 
خودیسند و خودنماوخودسروخودیین‌مباش 
3 


۵ دل‌زتن‌جون دورشدوامی‌شود غمگین‌مباش 


کور را فرزند بینا می‌شود غمگین مباش 


۳۳0۹ 





گر ترا از کار کردن فرصت گفتار نیست 
جون‌حباب این‌عقده کز کسب‌هوادر کارتوست 
گر ترا در بردة دل هست حسن بوسفی 
ود بان بز: نخواهد ماند شبنم جاودان 
این پرو بالی‌که کوتاه است از بام قفس 
گر نسیم صبح غافل از شاد وال 
خون ب‌مهلت مشك‌شد درناف آهوی ختن 
جوهر تیغ زباد لاف تدم بیش نیست 


دیوان صاب 


رفته رفته کار گوبا می‌شود غمکین مباش 
از نسیمی عين دریا می‌شود غمگین مباش 
مشتری بسیار پیدا می‌شود غمکین مباش 
آخر از پستی به‌بالا می‌شود غمگین مباش 
سایبان فرق طوبی می‌شود غمگین مباش 
این گره چون غنچه خود وامی‌شود غمگین مباش 
گریه‌های تلخ صهبا می‌شود غمگین مباش 
صبح کاذب زودرسوا می‌شود غمگین مباش 


نقطه خالك سبه» صا لب ۳2 صاحبدلی 
دلنشین‌تر از سویدا می‌شود غمگین مباش 


3 


عاشقان را مغز در سرگرنباشد گومباش 
داغ‌در دل‌هست» ار برسرنباشد گومباش 
سیل واصل شد به دربا بی‌دلیل و رهنما 
می‌شود نقش مراد از ساده‌لوحی جلوه گر 
می‌توان کردن به روی گرم تسخیرجهان 
سحت‌روی مىهمان را روی گردان می‌کند 
ناله نی راست ی تشگ بوو آستین 
نیست جای پرفشانی تنگنای آسمان 
نامش از آیینه دارد عمر جاویدان» اگر 
نیست لنگ رگیر دربای برآشوب جهان 
انفمال روسیاهی آب می‌سازد مرا 
بس بود خاکی که برسر کرده‌ام درزندگی 


کف اگر در بحر پرگوهر نباشدگو مباش 
حلقه بیرون در گر زر نباشدگو مباش 
عزم صادق را اگر رهبر نباشدگو مباش 
بر رخ آیینه‌گر جوهر نباشدگو مباش 
گر ز انجم مهر را لشکر نباشدگو مباش 
خانهة آیینه را گر در نباشدگو مباش 
بندیندش گر پر از شکتر نباشدگو مباش 
گر مرا سامان بال و پر نباشدگو مباش 
آب حیوان رزق اسکندر نباشدگو مباش 
کشتی مارا اگر لنگر نباشدگو مباش 
آب درصحرای محشر گر نباشدگو مباش 
بر سر خاکم عمارت گر نباشدگو مباش 


دل ز شکتر می‌برد صاثب ز شیرینی سخن 
وط ۱ ارگ ناهد کی شاف 


غز لیات 


۳۳۹۷ 


3 


ظاهر مردان به زیور گرنباشد گو مباش 
رخنه‌های دام» فتح‌الباب صید بسته است 
حلقة زنجیر اگر ازهم بریزد! گو بریز 
بی‌زبانی آیهُ رحمت بود در شان جهمل 
در عقیق بی‌نیازی هست آب صد محیط 
" جون‌صدف دریردهدل اشك‌بار بدن‌خوش است 
از تبیدن می‌توان کوتاه کرد ان راه را 
سا سدست؛ آه سرد اهل و را 
خازن گنج گهر را خلق خوش دام بلاست 
ازگدا زجسم»خون‌خویش خوردنغافلی‌است 
سوده باقوت سازد برتو می معز را 
تخم امدی ندارم تا کنم بارانل طلب 
از تماشا به ندارد حاصلی دنیای خشك 


حلقة برون در گر زر نباشد گو مباش 
سین مارا رفوگر گر نباشد گو مباش 
کار دنیبا را نظامی کر نباشد گو مباش 
طفل‌را دردست اگرخنجر نباشد گو مباش 
نم اگر در قلزم اخضر نباشد گو مباش 
گر به‌ظاهر چشم‌عاشق تر نباشد گو مباش 
قوئت پرواز اگر در پر نباشد گو مباش 
سایه گر در عرص محشر نباشد گو میاش 
در بساط بحر اگر عنبر نباشد گو مباش 
درد اگر در بادة احمر نباشد گو مباش 
میکشان را تاج گوهرگر نباشد گو مباش 
آب اگر در ديد اختر نباشد گو مباش 
صورت دیوار اگر در بر نباشد گو مباش 


خوایگاه نرم» صاف سنگ راه رهروست 
بستر و بالین ما گر پر نباشد گو مباش 


24۸۳ 


هست جون دلیریحا"» دل گرنباشد گومباش 
می‌شناسد ذر"ه خورشید جهان افروز را 
مدع از انجمن پروانه را جز شمع نیست 
نارسایی در کمند جدهه معشوق نیست 
نیست جان بیقراران را به تن دلبستگی 
تا هدف جابی نمی‌استد خدنک گرمرو 
کشتی دریای ی‌ساحل نمی‌دارد خطر 
تشنة بحر فناً را مد احسال است زخم 


۱- س, د: ازهم گر بریزد . 


مدعا لیلی است محمل گر نباشدگو مباش 
حق‌شناسان را دلایل کر نباشد گو مباش 
شمع‌چون برجاست‌محفل گر نباشد گو مباش 
گردن ما را سلاسل گر نباشدگو مباش 
پیش پای موج» ساحل گر نباشدگو مباش 
در میان راه» منزل‌گر نباشدگو مباش 
اهل دل را خانة گلگر نباشدگو مباش 
رحم در شمشیر قاتل گر نباشدگو مباش 


۷۲- د: چون بود دلبر بجا. 


ای وی وی ای تا سنا سای خر و۳ سا ال سس ات سس خی ی جر را ی کت سل سر سرت ادا ها خرس سا سور و سر و وی 9 لب ری موی رت را نش :سا اس 


۲۳۸ دیوان صاب 


و وستر یی ی / 7۳06 ای اس ات وت جر ور تس رش "تس خی نگ ساسا درخ تا رت ور یاس و .لس رز و رن ال تحار سا سر و راوس و .- 


مور از درد طلب آورد بال و بر برون 
می‌رسد احسان به‌هر کس قابل‌احسان شود 
دل‌جوشد بی‌عشقءلرز بدن براو بی‌حاصل است 
صدهزاران پرده شرم عشق سامان می‌دهد 


جانب ما یار مایل گر نباشدگو مباش 
تنگدستان را وسایل‌گر نباشدگو مباش 
در بغل این فرد باطل گر نباشد گو مباش 
بر رخ دلدار حایل گر نباشدگو مباش 


نیست صائب عالم امکان بجز موج سراب 


«#۹4 


شمع بر خاك شهیدان گر نباشد گومباش 
سبزه تیغ تسو می‌بابد که باشد. تازه روی 
فرش ما افتادگی» اسباب ما آزادگی 
اشتها جون سوخت» داردلدست مرغ کباب 
شوربختی وقت حاجت می‌کند کار نمك 
ماکه‌جون‌دل گوشه‌ای‌داریه! از گلزارقدس 
بی‌سرانجامی غبار لشکر جمعیتت است 
مرکب ۲زادگان تخت‌روان سخودی است 
زیت ظاهر جه‌کار آید دل افسرده را؟ 


لاله در کوه بدخشان گر نباشد گو مباش 
باغ ما را شبنم جان گر نباشد گو مباش 
خانة ما را نگهبان گر نباشد گو مباش 
خوان‌مارا مرغ پربان گر نباشد گو مباش 
سفره ما را نمکدان گر نباشد گو مباش 
دامن صحرای امکان کر نباشد گو مباش 
روزگار ما به سامان گر نباشد گو مباش 
توسن گردون‌به‌فرمان گر نباشد گو مباش 
تقش بر دیوار زندال گر نباشد گو مباش 


اینقدر دلیستگی صائب به‌زلف بار جیست؟ 
نسخة خواب پریشان گرنباشد گو مباش 


۸/۹۵ 


خانه فا بایان کن قال کی فان 
وه کنر از اش حاجت دام و کنند 
لعل سیراش به داد تشنه حانان می‌رسد 
حسنآب ورنگ‌د رگوهرزغلطانی است‌یش 


- ؛ پر بو: مأمی داریم . 


تقش بر دبوار زندان‌گر نباشدگو مباش 
زلف بر رخسار جانان گر نباشدگو مباش 
آب در چاه زنخدان گر نباشدگو مباش 
دانة باقوت غلطان‌گر نباشدگو مباش 
در نظر خواب پریشان گر نباشدگو مباش 
مومنی در کافرستان گر نباشدگو مباش 


عزلیا 


بافروغ روی ساقی حاجت مهتاب نیست 
بی‌کمالان راست‌لب بستن به‌از گفتار بفی 
ازلب خامش‌ندارد شکوه‌ای رنگین سخن 
بیکسان را دورباشی نیست به از خامشی 
آنشن سوزانل نمی‌دارد به دامان احتیاج 
مد" عمر جاودان ماست شعر آبدار 


ت‌ ۳۹۳۵۹ 


کرم شب‌تابی فروزان کر نباشدگو مباش 
پستة بی مغز خندان گر نباشدگو مباش 
رخنه در دبوار بستان گر نباشدگو مباش 
درچوباشدبسته» دربان گر نباشد گو مباش 
در دهان حرص دندان گر نباشد گو مباش 
قسمت ما آب حیوان‌گر نباشدگو مباش 


نیست صالب چشم ما بر فتح باب آسمان 
شیر خون‌آشام خندان گرنباشد گو مباش 


«#۹1 


خال بر رخسار جانان گر نباشد گو مباش 
قیمت بوسف عزیز مصر می‌داند که چیست 
۱ حسن را سر 6 محسشت برده‌داری می کند 
طوق زنجیر جنون کار گریبان می‌کند 
هن کی بر کبفاه 


مور در ملك سلیمان گر نباشدگو مباش 
خار دیوار تیان رن نباشد گو ماش 
اعتبارش پیش اخوان‌ گر نباشدگو مباش 
چشم پیسدار نگهبان کر نباشدگو مباش 
نغمه‌سنجی در گلستان گر نباشدگو مباش 
جامة ما را گربان گر نباشدگو مباش 
کف‌به روی بحر عسمان‌گر نباشدگو مباش 
کب 4 نقصد نماان گر باشدگو ماش 


خامة صائب به طوفان می‌دهد آفاق را 
در بساط ابر» باران گر نباشد گو مباش 


«#۷ 


دیدة ماگرزخون رتگین نباشد گو مباش 
یل چشم زخم باشد باده را جام سفال 
: بی‌شود ازوسعت مشرب گوارا تلخ‌وشور 
چون بنای زندگی تقش برآبی بیش نیست 
لذست ادراك معنی دلگشای ما س است 


اس سس وا اس اس شا ی سس سب رو ود 2 اس اسب تخت | تست و ری مس خر ری موق سس - 


حلقة یرون در زرتین نباشدگو مباش 
اهل‌دل‌را جامه[ گر[رنگین نباشدگو مباش 
نقل میخواراناگر شیرین نباشدگو مباش 
ساحت" منزل اگر سنگین نباشدگو مباش 
رزق‌ماگر ازسخن تحسین نباشدگو مباش 


۱- هردو سشةه س» د: ساعت» سهوالقلم کاتیان نوده است. اصلاح شد . 


و ابش جر ور ها ساوسو واه و دک ات تنس نی جنگ راشای تک بو وزج رز سورد فول وت مج رای سر رکفت جوم ۳9و 


۳۳۰ دیوان صائب 


وس دوس سای وی رو هایس و سا ساسا رتست سا ساسا تست سا تا ار ار ور وت ی و و و رز ور ی ورس سا 2 ی یا سر روز ی ی وا ورس و سس سس اد یک ال و ور ی را وت ۲۳ ۳ 


روی آتشناك را پیرایه‌ای در کار نیست 
خواب‌سنگین می کندهموارخشت وخالهرا 
نیست ازقحط سخن‌سنحان سخنور راملال 
فده الودنان اه دتداو نست 


شمعرا فانوس اگررنگین نباشدگو مباش 
گر زمخمل بستر و بالین نباشدگو مباش 
گردرین بستانسرا گلچین نباشدگو مباش 
خلق را گر دیدة حق‌بین نباشدگو مباش 


می‌کند منقار طوطی را سخن تنگ شکر 
عیش ما صائب اگر شیرین نباشد گو مباش 
۹/۹۸ 


چهرة زراین چوباشد مخزن زر گومباش 
با دل روشن چراغ روز باشد آفتاب 
ساده‌لوجی خار براهن شمارد نهش و 
همّت عالی است مستعنی ازین دنبای بوج 
از گل ابری چه شوکت می‌فزاید بحر را؟ 
غنجه‌خسبان راجوهست از کاسةزانوشراب 


چول خود! رایال دنیا خرج چشم بد شوند 


هست چول‌سد" رمق‌سد* سکندر گو مباش 
بشت این آیینة روشن گهر زرگو مباش 
بلبلان را قوعت پرواز در پرگو مباش 
در بساط آسمان خورشید انورگو مباش 
خانة آیینة روشن مصوترگو مباش 
سضه عنقا هما را در ته برگو مباش 
دل‌جوشد ازعشق برخون دیدهت رگو مباش 
ساده گلرنگک در منا و ساغرگو مباش 
جامه و دستار ما را برسر وبرگو مباش 


من‌که صائب لمل‌سازم سنگک را از خون دل 
درزمین‌چون تنگ‌چشمان گنج گوهر گو مباش 
4 


چون‌بود گلچهره ساقی‌باده رنگین گومباش 
دست رنگین می‌کند کار شراب لعل فام 
هر سفالی را فروغ می بلورین می‌کند 
داغ ما خون را به‌هت می‌تواند مشك کرد 
صحبت دلدار» ما رافارغ ازدل کرده است 


ساعد سیمین‌چو باشد جام‌سیمین گو مباش 


باده حون‌روشن ود جام بلورین گو مباش 


در پیابان ختا آهوی مشکین گو مباش 


- س» د: سالك» متن مطایق پر» ق. 


غرلی 


ت ۳۱۳۹۱ 


3 


جسم اگر از یکدگر ریزد غباری گو مباش 
ت صیح راگر دست مهر از آستین 
" گر زجولان باز ماند آسمان طفل طبسع 
گر نباشد آسمان و ثابت و سیتار او 
از زمین و آسمان عالم اگر خالی شود 
ما حریف برق جانسوز حوادث نیستیم 
اس را در دست اگر نود عنان اختبار 
دست ما خالی اگر باشد ز دنبای خسیس 
گر چراغ مه شود بر چرخ مینایی خموش 


روح اگر ازتن هواگیرد بخاریگو مباش 
بر دل آفاق ی رعشه‌داری گو مباش 
ها وتان اقب ۱5 دامن سواری گو مباش 
گلخن ایجاد را دود و شراریگو مباش 
بر سر گور خرایی سوکواری گو مباش 
مزرع امتید مارا نوبهاری‌گو مباش 
در کف ددمست نیغ آبداری گو مباش 
بوسف گل‌بیرهن‌را مشت خاری گو مباش 
کرم شب‌تابی میان سبزه‌زاری گو مباش 


سست صاب شکوه‌ای از ساده‌لوحها مرا 
بر ید پیضای من نقش و نگاری گومباش . 
۸0۱ 


یتوس ۳ رزار جهان 
4و دریای گرم شیرازة گوهر بس است 
با مکان ر بطی نباشد لامکان برواز را 
باز گشت ما جو با دربایاب زندگی است 
تاروپود جسم اگر از هم بریزد گو بریز 
گوهر از اه در کنار مادرست 
جان چوپابرجاست‌پروا ازفنای‌جسم نیست 
لل از هر غنحه دارد خانة در بسته‌ای 
یست مجنون مرا از دامن صحرا ملال 
حسن و عشق آینهة اسرار بنهان همند 
روزی ما از سعادتندی داتی س است 
طوطیان را سينة روشن کم از آینه نیست 
گر به جاه افتدکسی» هتر که از قیمت فتد 


در بهشت جاودان برد خزانی گو مباش 
سبزة بیگانه‌ای در بوستانیگو مباش 
چون گهر بر گردن ما ربسمانیگو مباش 
جان قدسی را زمین و آسمانی گو مباش 
در بساط هستی ما نیم‌جانیگو مباش 
ماه روشن چون به‌جا اشدکتنیکو مباش 
جان روشن گوهران راخاکدانیگو مباش 
در شبستان سبکروحان گرانی گو مباش 
از خس و خاشاك ما را آشیانی گو مباش 
برسر هر کوچه از من داستانیگو مباش 
در میا بلبل و گل ترجمانی گو مباش 
چون هما ما را زعالم استخوانیگو مباش 
کلك شکتربار مارا همزبانیگو مباش 
بوسف ما را به‌طالع کاروانیگو مباش 


مس دیوان صائب 


جهة آشفته حالان نام واکرده‌ای است 
بی‌نشانی در جهان بی‌نشانی رهبرست 


کلك کوتاه مرا طبم روانی‌گو میاش 
داشان که ما و زبانیگو مباش 
در بیابان طلب سنگ نشانی‌گو مباش 


چندصائب برفنای‌جسم خواهی‌خون گریست 
شاهباز لام‌کان را آشیانی و مباش 


ات 


عقل اگر ازسرپرد زاغ جگرخواری مباش 
حلقة تن گر زسیلاب فنا صحرا شود 
رشتة جان گر شود کوته زمقراض اجل 
باد هستی از سر بی‌مغز اگر بیرون رود 
از شنیدن گر شود معزول گوش ظاهری 
لب اگرخامش شود یك رخنة غم بسته گیر 
پای سیر از خواب سنگین اجل گربشکند 


معز اگر سبحا شود آشفته دستاری مساش 
در سواد اعظم دل چار دیواری مباش 
بر میان جسم کافرکیش زتاری مباش 
بكث حیاب پوچ در دریای زختاری مباش 
در بساط قلزم وعمان صدف‌واری مباش 
چشم | گرپوشیده گردد»داغ‌خونباری مباش 
خاکدان دهر را بیهوده رفتاری مباش 


چندصاثب‌بردل گم گشته خواهی‌خون گریست؟ 
در جگر پیکان زهرآلود خونخواری مباش 
3 


بوسف من بیش ازین در چاه ظلمانی مباش 
درهوات شاخ گلآغوش خالی کرده است 
خنده‌رو بودن به ا ز گنج گهر بخشیدن است 
پادشاهی بی حضور قلب بار خاطرست 
دل نمی‌لرزد به صید رام این صیاد را 
در رکاب برق دارد پای» حسن نوبهار 
سعی‌کن تا عشق سنگین دل به فریادت‌رسد 
آتش بیتایی من س لندا افتاده است 


ل: سریلند . 


۷- ایضاً: نصیحت گو متن مطایق مر. 


تخت کنعان خالی‌افتاده استزندانی‌مباش 
تیف ازین .دز 1 دام زندانی‌مباش:ه 
تا توانی برق بودن اير نیسانی‌مباش 
دل‌چو برجا نیست گوتخت سلیمانی‌مباش 
در ققس زنهار ی‌دال و بر افشانی‌مباش 
زگ باغ داری غنجه پیشانی‌مباش 
ای نصحتگر" به فکر دامن افشانی‌مساش:: 


دونسخه مر» ل این بیت را اضافه دارئ که ظاهرا به علت معیوب بودن قافیه بعدها از غزل حذف شده و درنسخ معتبر 


نیامده است. 
دست ازاصلاح کار من بدار ای آسمان 


دربی جععیت زلف پریشانی میاش 


غولیات . ۳۳۹ 


من‌که گوی هت ازخورشید تابان برده‌ام در رکاب هتم گو اسب چوگانی‌مباست 
حندصاب بردل کم گشته خون‌خواهی گرست؟ 
در ساط سینه گو بك لعل پیکانی مباش 


3 


ازپروردی که من گردیده‌ام پسروانه‌اش 
نده آ سر و بالا م که طوق قمرباد 
- کعبه تتواند قدم درکوی آن کاف رگذاشت 
میتی سین درا بر تین 
1 مج تردامن ندارد وراه در در گاه او 
سیر جنتت می‌کند در خانة خشك صدف 


گل زنند اطفال جای سنگ بر دیوانه‌اش 
می‌شود موج شراب از جلوة مستانه‌اش 
نیست خال عاریت بر چهرة بتخانه‌اش 
هر کف‌می چشم یعقوبی‌است درمیخانه‌اش 
مر غ ری 2 و به دام آرد فرب دانه‌اش 
از فروغ روی‌چود لعل است شمع‌خانه‌اش 
هر که باشدجون گهر ازخو شآی‌ودانه‌اش 


هر نگاه از چشم او صاثب بود پیمانه‌ای 
وقت آن‌کس خوش که گردد سرخوش ازپیمانه‌اش 


7۹ 


رنگ می‌بازد ز نام بوسه یاقوت لبش 
از گریان حبات جاودان سر برزند 
عاشقان بی‌دهمن را زهرةٌ گفتار ثیست 
از فان داش شیر آنخهان وا کی قرو 
کوچه و بازار را پرشور می‌بينم دگر 
پوسه‌های تشنه لب» پردر پرهم بافته است 
ه رکه را در هم فشارد درد ب‌زنهار عشقی 


از اشارت آب می‌گردد هلال شعش 
چون‌قباهر کس که‌درآغوش گیرد يك‌شبش 
ورنه جای بوسه پترخالی است‌در کنج‌لبش! 
بود درعهدی که ازنی‌همجو طفلان مر کیش 
تا کدامین سنگدل آزاد کرد از مکتش 
چون کبوترهای چاهی» گیرد چاه غبغبش 
شور نرق اشتمان شتکیدلن: ار تارنق 


در گدر صاثب زمطلیها که در دیوان عشق 
هرکه بی‌مطلب نگردد سرنیاید مطلیش 
۹1 


هرکه وقت صبح در ساغر شرابی نیستش 
دل‌به‌دست] ور که‌می‌درساغرش خون‌می‌شود 


از سیه روزی به طالم آفتابی نیستش 
باده‌پیمایی که بر آتش کبابی نیستش 


۳۳4 دیوان صائب 


گوشة ابروی او بیوسته باشد در نظر 
بادپیمایی که دربا را نمی‌آرد به چشم 
هر که‌چون‌قمری سرافرازی‌طمم داردزسرو 
سشتر در راه می‌ما نند خواب ۲لودگان 
برنينگیزد ز خواب غفلتش طوفان نسوح 
از خمار باده دایم زردروبی می کشد 
می‌دهد خار ملامت کوحه» هرجا بگذرد 
سروازان‌درچارموسم تازه‌روی‌وخر"ماست 
هر که پهلو بر دم شمشیر ننواند نهاد 
می‌کند بیآبرویی زندگی را ناگوار 


چون مه نو جلوة پا در رکابی نیستش 
پیش روشن گوهران عمر حبابی نیستش 
به ز طوق بندگی مالك رقابی 
خواب‌درمنزل کندآان کس که خوابی 
هر که از اشك بشیمانی گلابی 
هرکه در ساغر ز خون دل شرابی 
هرکه از اسباب دنبا رشته تابی 
کز تهیدستی به دل بیم حسابی 
در ر اجان همچوجوهر پیچ‌وتابی 
خون خودرا می‌خورد تین یکه آبی 


م س ر س س م ت‌ ث 
: : ه 1 : 0 : 1 

: 7 : ِ 1 1 : 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وقت آن کس‌خوشکه جزخجلت جوابی‌نیستش 
۸۷« 


هر که در مد نظر نازك میانی نیستش 
خون گل در باغ بی‌دیوار می‌باشد هدر 
ب رگد بر آد ان گلستان و سر اسر دیدهام 
هر که را از سقراری تبض‌حان آسوده است 
جان عاشق هیچ‌جا يك‌دم نمی‌گیرد قرار 
چون‌نسکدان درنمك پاشی است‌سرتایادهان 
هر که‌را چون‌صبح موی‌سرزییری شدسفید 
خلق را ی‌حفظ حق نگشاید ازهم هیچ کار 
گرمی هنگامة فکرش دوروزی بیش‌نیست 
می‌شود چوذمرغ بك‌بال ازپرافشانی‌ملول 
دنل که دولت در رکاب سابة او می‌رود 
برفقیرال محنت پیری نباشد ناگوار 


1-۱ پر بو» ق: هر کس. 


در ساط زندگانی نیم جانی نیستش 
وای بر حسنی که بر سر دیده‌بانی نیستش 
جون گل رعنا هار بی‌خزانی یستش 
دز رسای زب رما قفا فسیی 
می‌توان دانست کانحا آشیانی نیستش 
آن که وقت بوسه دادنها دهانی نیستش 
می‌شود بیدار اگر خواب گرانی نیستش 
گلهاز گر گداست‌چون برسرشبانی نیستش 
در سخن هر کس طرف آتش زبانی نیستش 
در طریق فکر هرکس همعنانی نیستش 
حون هماا زخوان‌قسمت استخوانی نستش 
کی‌غم‌دندان‌خورد ال کی ینعی ۱ 


4 
۰ 


غزلیات . ۳۹۹۵« 
گرچه آن آیینه رو دارد نوا سنجان بسی 
همچو صاثب طوطی شیرین زبانی نیستش 

2۸۹9۵ 


" گرنبیند همچو نرگس زير پا می‌زییدش گر نخیزد پیش پای گل زجا می‌زییدش 


حسن مححویی‌که با خود می‌کند بیکانگی 
کل که درك هفته خواهد شاد سازدعالمی 
گوهر شهوار را آرایشی در کار نیست 
ح می‌توانل رودید دراندام اوجون طفل امسك 
از لطاقت بنحة سیمین آو ناز کدل ادن 
غیر گستاخ مت مر کرد دلس از التفات 
" هرکه باشد می‌کند از دیدة بیگانه شرم 


گر نیردازد به حال آشنا می‌زیبدش 
گر بود در آشنایی بیوفا می‌زیبدش 
ترلك زینت گر کنده نام خداه می‌زیبدش 
پرده‌های چشم اگر سازد قبا می‌زیدش 
ورنه خون عاشقان یش از حنا می‌زیدش 
هرکه از خود منفعل گردد حیا می‌زیبدش 


این‌جواب آن‌غزل صائبکه می‌گوید اسیر 
هرچه می‌پوشد چوگل نام خدا می‌زییدش 


۸4۹ 


هرکه زین گلشن لبی خندانتر ازگل بایدش 
پیش تیغ آسمان هرکس نیندازد سپر 
" خرده‌ای از مال دثبا در ساط هر که هست 
نعمه‌پردازی که خواهدروی گل باخود کند 
نازك اندامی که خواهد در کمند آرد مرا 
هرکه می‌خواه که ازسنجیده گفتاران‌شود 
صبر بر جور فلك کن تا برآبی روسفید 
این کهن معمار» پیری را که برگیرد زخالك 
قطرة آ"بی که دارد در نظر گوهر شدن 


خاطری فارغ ز عالم چون توکل بایدش 
جوشن داودی صبر و تحسل بایدش 
جبهة واکرده‌ای پیوسته چون گل بایدش 
صدهزاران نالة رنگین چو بلبل بایدش 
تب در موی میان افزون زکاکل بایدش 
بر زبان بند گرانی از تأمثل بایدش 
دانه حول در آسیا افتد تحمل باأبدش 
زیر بار رهنوردان صبر چون پل بابدش 
از کنار ابر تا دربا تتزل بایدش 


هرکه صائب کرد پیش بار اظهار نیاز 


زهرة تیغ جگرسوز تغافل بایدش 


ِ- دیوان صاب 


2۵۰ + 


خیره می‌سازد نظر را در قبا سمین برش 
با وجود خط عدارش ساده میآ ید 9 
خنده می گردد تبستم» لفظ معنی می‌شود 
بخ رکف شیوخ ماه مصر را 
می‌کند بروانه را خامنتش زحرف خوننها 
هرکه از همصحبتان دارد می گلگون دریغ 
کشتی هر کس درین دریای برشورش فنتاد 
از خط تسلیم هرکس می‌کند گردنکشی 
دل بود در سینه‌اش دایم ره مو آو دخته 
هر سبكك مغزی که اینجا گردن افرازی‌کند 


می‌نماند در صدف خود را فرو غ گوهرش 
در صفاً مستور چون آیینه باشد جوهرش 
تا بسرون می‌آید ازتنگ‌لب چون‌شکرش 
گوته‌اندیشی که ریزد بر گل دربسترش 
سرمة دنبالدار شسع از خاکسترش 
ای 
تست فر کم دز منان تاقاتان ها ترش 
گوی‌چوگان حرادث‌می‌کند دوران"سرش 
هرکه از تار نفس شیرازه دارد دفترش 
در قيامت از گریبان برنمی‌آید سرش 


در کا تان بی‌پرو بالی است‌صالب بر آذعیش 
هر 


2.۱ 


ی 
ه دارد خرده خود از نواسنجان دریغ 
۱ بالین زدست خشك خوبش 
شمم من درهرکه آتش می‌زند پروانه‌وار 
سوخت هرکس راکه‌داغ ۲ تشین رخساره‌ای 
گر جنیره از 9 میی 1 دد رون آیینهام 
می‌کند چون‌موی آنشدیده مشق پیچوتاب 


بیضةٌ اسلام گردید آن دل سنکین ز خعط 


ات 1۳ طاوس است از بال و پرش 
همچو گل درهفته‌ای می‌ریزد آزهم دفترش 
از شراب لاله گون ریزند کل در دسترش 
رنگ عشق تازه‌ای می‌ریزد از خا کسترش 
هر که باشد عود خام آرزو در مجمرش 
پبرده‌دار اخگر خورشید شد ۳ 
چشم می‌بازد به اندلك فرصتی روشنگرش 
رف رتن. ار شترم. اسان رن 
همچنان "صلب است درییداد چشم کافرش 


دولت دنبا نگردد جمع صاب با حضور 
شمم می‌لرزد تمام شب به زر"ین افسرش 


سپ سم 


س» د: گردون ۰ 


غرلیات 
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هرکه از داغ نهان عشق سوزد پیکرش 
تیغ او خوش بی‌محاا می‌ر ود در خون ما 
از هواداران آن شمعم که بتوان هرسحر 
گرچنین آینة دل از غبار آید برون 
مستی چشمش به‌دور خط فزونتر شد.مگر 

نوح اگر کشتی به دریای محبت افکند 
خواب امن و دولت بیدار» آب و آتشند 


۳۳۹۷ 


آتش ایمن برون می‌آید از خاکسترش 


همچو داغ لاله ریزد طشت آتش درسرش 
حلقة ماتم نگردیده است زلف جوهرش 
همجو بر گل پرپروانه ر"فت ازسترش 
زود خواهد شد بد مضا کف روشنگرش 
گرد خط سهو شدارو می‌ کند درساغرش؟ 
در فلاخن می‌نهد باد مخالف لنگرش 
شمع می‌لرزد تمام شب به زراین آفسرش 


تلخضی چین جبین موم دارد کوثرش 
۹۲« 


گه درون خرقه گاهی در کفن می‌جویمش 
او درون خلوت اندیشه گرم صحبت است 


لو کلرم: و بردة 5 یا برون ننهاده است 
خاتسم اقسال دردست سلمان دل ان 
0 گرچه‌می‌دانم به گل خورشید رانتوال هفت 
چرخ با صد دیدة بینا نشان او نیافت 
می‌برد در آرزوی دیدنش < سیم سهیل 
۳ سبه‌روزان سر_ی دارد م4 سب یب :3 او 
لاله #یا واعم که كِ «چست زشنه دیدار اوست 


او درون جان ومن دریبرهن می‌جومش 
من چراغ‌دل به کف درانجمن می‌جویمش 
من سفرناکرده در خال وطن می‌جوسش 
دجواع شم ار و مین ی من ۶ 
ازپریشان خاطری‌من زاهرمن می‌جویمش 
شو خ‌چشمی‌بین که‌در ناف‌ختن می‌جویمش 
همحنان‌درمشت‌خالخویشتن می‌جو دمش 
من‌به چشم‌بسته دربیت‌الحزد می‌جوبمش 
آن عقیقی را که‌من اندر دمن می‌جوسش 
می‌شوم باریك؛در زلف سخن می‌جویمش 


سخت‌ناباب استآل گوهر که‌من‌می‌جو مش 


۳۳۹۹4۸ دیو ان صاب 


«۹۰ 


گر کنند از رشته جانها زه پیراهنش 
دورباش شرم را نازم که با آن خیرگی 
آن که باتیغ تغافل می‌کشد صید حرم 
خانه‌ای کز روی اشنا او روشن شود 
کاسة دربوزه سازد دیدة بعقوت را 
چشم شوخ آهوان در پرده نتواند برد 


از لطافت رنگ گرداند باض گردنش 
دست خالی می‌رود بیرودنسیم از گلهنش 
کی به‌خون جوذمنی آلوده گردد دامنش؟ 
تا قيامت می‌جهد آتش زچشم روزنش 
ماه کنعان در هوای نکهت براهنش! 


جون کمند انداز گردد غمزةٌ صیدافکنش 


تاج رکنعان ندارد صاف این سامان حسر 
گل یکی ازخوشه‌جینان است گرد خرمنش 


2-۹۵ 


آن‌که دارم درنظر دامن به کف پیچیدنش 
جون تواند دید گستاخ من بی‌برده دىد؟ 
از زمین بوسش دهنها می‌شود تنگ شکر 
بیرهن را چون قبا از سینه جاکان می‌کند 
هیچ‌کس بارب هدف تیر هوایی را مباد! 
بوسفی کز اتتظارش" دیدة من شد سفید 
در سر هرکس کند سودای لیلی آشیان 
هر دل مجروح کز مه طلعتی پباشد کباب 
هرکه پر سر می‌کشد رطل گران آفتاب 
می‌شمارد گرچه خود را سرو از ۲زادگان 
هرکه را مستانه شوق کعه در راه افکند 
هر که از خواب گران بیخودی بیدار شد 


می‌برد گیرابی از خونهای ناحق» دبدنش 
آن که تتوان سیر دیدن درنظر پوشیدنش 
یت ی 
از شراب لاله گون چون‌شاخ گل بالیدنش 
نبست دك ساعت بحا دل‌از برشان دیدنش 
يكه میزان بد بضا شد از سنحیدنش 
هست چول‌مجنول به‌پای‌مرغ‌سرخاریدنش 
هست در مهتاب گشتن در نك خوادنش 
می‌رسد چون‌صبح صادق برجهان خندبدنش 
شاهد گوباست بر دلبستگی» لرزیدنش 
کار طی"الارض می‌آید ز هر لغزیدنش 
۳ واکردن ۳ ازجهان بوشیدنش 


گر به‌ظاهر دار صاّی سرگران افتاده است 
به زصد لطف نمادان است بنهان دیدش 


۱ س» ده ن: زاشتیاق نکهت ... 


تفج آ: اشتیاقش» هتن مطاد 


ئ 
5 
دم 


خرلیا 


ت‌ ۳۳۹۹ 


2-۰۹ 


می‌کند برتن گرانی سرچو می‌افتد زجوش 
صحبت اشراق را تیغ زیان در کار نیست 
می‌شود دست نوازش باعث آرام دل 
در سخن لب جلوة زخم نمایان می‌کند 
صبح آگاهی شود گفتم مرا موی سفید 
بازی جنتت مخوره کز بهر عبرت بس بود 


چوسبوخالی‌شدازمی بارمیگرددبه‌دوش 
صبح‌چون گرد یدر وشن‌شمع‌م ی گرددخموش 
خشت اگر مانع تواند شد خم‌می‌را زجوش 
می‌شود تیغ دودم مرگاه م ی گردد خموش 
پردة دیگر فزون شد بر گرانیمای گوش 
آنچه آدم دید ازان گندم‌نمای جوفروش 


شورش عشق است درفرهاد ازمجنون زیاد . 
سبل در کهسار صا لب سشتر دارد خروش 


۰۷ 


پوج شد از دعوی پیهوده معز خودفروش 
می‌کنند ازسوده مردم خرج و از ی حاصلی 
از هزار آهو یکی را ناف مشکین داده‌اند 
هرچه می‌گویند بامن ناصحان شایسته‌ام! 
می‌کند مستی گوارا تلخی انام را 
می‌ز ندحرفی برای‌خویش واعظ» می‌بکش 
خرقة آلودة مارا بهای مّی گرفت 
عاشقان را از گرستن دل نمی گردد خنث 
نیست گرپیوسته باهم‌تاروبود حسن وعشق 
دست بردل می‌نهم‌چون شوق‌غالب می‌شود 


آب‌را کف می‌کند دیگی که نشیندزجوش 
می‌کند از ماد خود خرج دایم خودفروش 
بی‌تأمتل پنبة غفلت برآوردم ز گوش 
و ای‌برآن کس که میآیددرین‌محفل به‌هوش 


نت تقتمی خر کاخ محتسب» ساغر نوش 
- ثیست در اندیدبری کس جویبر میفروش 


چشمه خورشید را شبنم نیندازد زجوش 
چون‌شود پروانه ساکن؟ شع‌چون گردد خموش 


گرچه ازنطق است صائب‌جوهر تیغ زبان 
در نظر دارد شکوه تیخ» لبهای خموش 
#۸ 


طوطی از همواری آئینه می‌آد به حرف 


: س» د» ن: ... يا من می کنند این ناصحان ... 


بدخماری داردازیی این‌شراب خامحوش 
ای که می‌خواهی سخن ازماء به‌همواری بکوش 





شاهد خامی بود وجد و سماع صوفیان 
دست پرسرچون سبو فردا برآرد سرزخاك 
بردة مردم دریدن بردة عب خودست 
تشنه حشمان راز نعمت سیر کردن‌مشکل است 
لوح تعلیم دلیل راه کردد بی‌سحن 
عقل کامل در سر ما شور سودا می‌شود 





۷۰ دیوان صاب 


تا رگ خامی بود در باده ننشیند زجوش 
هرکه باری برنگیرد اتوانی را زدوش 
و وهی تو رجتی ای کب ون 
هرشراری‌دیگ‌سنگین رانمیآردبه‌جوش 
دانه و آب آسیا را لب ننندد از خروش 
ه رکه درراه‌طلب چون‌نقش‌پا باشدخموش 
ه رکه‌حرف نیکخو اهان‌رانم ی گیردبه گو ش 
در کدوی ما شراب کهنه می‌آید به‌جوش* 


در کرم چندان که افزایند ارباب کرم 
تن‌به خواری‌درمده‌صاثب دراستعنابکوش 


۹ 


می‌کند دست نوازش هم دل ما را خموش 
بازی جشت مخوره از حال آدم پندگیر 


در گذر مردانه زین گندم نمای جوفروش 
زود خالی می‌شود دیگی که ننشیند زجوش 


دیگران را گرم ایرتبارک هر ات ۱ نقتی(! 
خون ما را شعلة آواز می‌آرد به جوش 


ما3 


می‌کند جان در تن امتید» لعل باده‌نوش 
جین ارو در شکست دل قنامت هکس 


از هوسناکان خطر دارند کل براهنان 
در سبه مستال نمی‌باشد نصبحت را اثر 


عنحه در دست سیم صبح عأجز مبی‌شو د 
کم نشد از گریه شوری کز محبتّت داشتم 


رفوغن اتشنالگ» خون بوسه‌میآرد به‌جوش 
ساعد سیمین‌سبکدست‌است درتاراج‌هوش 
وای بران گل که می‌افتد به‌دست گلفروش 
سرمه تتوانست کردن چشم گویا راخموش 
برنیاید با نگاه خیره» شرم پرده‌پوش 
آب کوهر دنگ دربا را نبندازد زجوش 


عقل پیش عشق نتواند نفس را راست کرد 
تا لب دریا بود سیلاب را صاثب خروش 





تفای اف گرم 


غرئیا 


با تن خاکی» نظر زان عالم روشن بپوش 
پوست چون کرباس برتن‌می‌درد زورجنون 
0 شبنم گستاخ را بنگر چه برد از بوستان 
در غبار دل نهانم چون چراغ اسیا 
با سیکروحان هار زندگی را نگذران 


جوشن داودی انحا شاهراه ناولك است 





ت ۳۳۷۱ 


3 


پای در زنجیر داری» چشم آزروزد پوش 
ناصح پیدرد می‌گوید که پیراهن بپوش 
از وفای لالهرویان دیدهُ روشن یوش 
گر غبارآلود باشد حرف من» برمن بپوش 
چشم باگل واکن و با شبنم گلشن بپوش 
از دل محکم زره در زبر پیراهن پپوش 


خلون‌عشق است‌وصدغمازصالب در لهس 
رخنه در را سند و دیدهة روز سوش 


«۲ 


خون ما از روی آتشناك میآید به‌جوش 
: در دل افسردة مسانست سامنان تشاط 
آبادة بر زور در ساغر کند دیوانگی 
ح می کند تناس عاجز نالی دا در دلش 
در جداپی می‌شود مژگان ما گوهرفشان 


چون شود سرچشمه از گل پاك می‌آید ب‌جوش 
درچنین‌فصلی که خون‌خاله می‌آید به‌جوش 
خون ما در حلقة فتراك میآد به‌جوش 
دیگ‌سنکین ازخس‌وخاشالك میآبد به‌جوش 
در بریدن آب چشم تا می‌آید به‌جوش 


ِ 
۰۰ 


در تن خاکی» روان بالك می‌آید به‌جوش 


این شراب از شعلة ادرالك می‌آید به‌جوش 


ف 
۰ 


۳ ۶ (ف) 


می‌زدم با باد ابرویش شراب ناب خوش 
در خمار باده‌آت سر ده آب زندگی 2 
بیدلان‌را حیرت سمل کند تلقین که نیست 


داشتم‌و قت‌خوشی‌امش‌درآ محر اب خو ۳ 
توبه تاکردم زمی دیگر نخوردمآب خوش 
غیر زیر ساية تیغ شهادت خواب خوش 
بهرةمانیست غیرازخواب ازین‌مهتاب خوش 


زان مه شگرد تا صاب حد | افتاده‌ام 
می‌کند کار نمك در دیده‌ام مهتاب خوش 





۳۳۷۳۲ 


دیوان صائب 


۹۱ 


می‌شود تعحیل عمر از غفلت سرشار بیش 
هست ناهمواری از آفت حصار عافیت 
تن ب‌سختیده اگراز اهل ایمانی» که هست 
تبرگی دارد درست آیبنه را در زنگبار 
با وس وا شش خولت:سته ول . رز 
ان تاو ان ات وا ثبر کمن 
تیه وتف سای از سمخ 
ی | مانع شود از کحروی 
سرو را دارد بهار بی‌خزان در پیچ وتاب 
تازه گردد داغ آب از جلوة موج سراب 


سیل را سازد گرانسنگی سبکرفتار یش 
مسق مشق حوادث می‌شود هموار بش 
سبحه را در دل‌گره از رشتة زتار یش 
شر کفت روشتانلن از چرخ کبودآزار بیش 
تیغ‌چون‌سیراب گرددمی‌شودخو نخوار بیش 
چون‌صدفمگشای درسالی‌دهن یك‌بار بیش 
در خزان‌فیض از هار ان است‌در گلزار یش 
می‌شود از وسعت ره پیچوتاب و سل 
برگک بر آزادگان باشد گران از بار یش 
تشنه می‌ گردد ز کوثر تشنة دیدار سس 


ازشکایت می‌شود گر دیگران را دل تمی 
می‌شود درد دل من صاثب از اظهار یش 


۵ 


در غربی تابه جند افتد سی ازیاد خوش؟ 
۳ ۹ صساد از نخصر عین رحمت انسشت 
شِ؟ مار ا از حریم وصل‌دور ازداخله ات 


جوی‌شیر از دک آوردن عحب طفلانه‌بود 


جو ن‌خد نگ[ گ ۳ نمی‌دانم کهچیست 


کو جنونی تا برآرم گرد از بنیاد خویش 
وای برصیدی که غافل گرددازصیتاد خوش 
حلقه‌در بیرون‌درمانده است‌ازفراد خوش 
درجه ساعت برد باداو مرا ازیاد خوش؟ 


کلك صائب راچه لذت ازصفیر خود بود؟ 


عندلیت ت بی هر ه است ازفر باد خوش 


2۹-11 


کاش‌مید ددی به‌چشم عاشقان رخسارخوش 
سر بهدلها داده‌ای مژ گان خوابآلود را 

عالمسوز را مشتاطه‌ای در کار دست 
ای که می‌جوبی گشاد کار خود ازآسمان 


توت زجتي حودمی دا ستی دیاز حون 
فز تفن زر مگر با 4 لنگردار خویش! 
گرم دارد ازفرو غ خود گهر بازار خوش 
0 ازما دودسر گشته‌تر در کار خوش 


ع لیا 


- شرم‌دار از غنچه خاموش با چندین زبان 
روز گار برق فرصت خنده‌واری بیش نیست 
در دهانش خاله باداء نام شکتر گر برد 
برنمی‌دارد گرانباری ر ۵ دور تم 
لب به آب تیغم می‌شوید زشهد زندگی 
می‌روم چود لعزش مستان به‌پای یخودی 


۳۳۷۳ ۲۹ 


همچو بلبل چندباشی عاشق گفتار خویش؟ 
گل به‌خون‌می‌غلطدازر نگینی‌دستاراخویش 
مگذ.ران‌درخواب‌غفلت‌دولت‌بدار خوش 
هر که تواند زدان مالید بر دیوار خوش. 
چون کرانی می‌بری» باری سبكث‌کن بار خویش 
هر که چون‌منصور بیرون می‌دهد اسرار خوبش 
تاکجا سری رکنم زین سیربی‌پ رگار خویش 


این‌جواب آن‌غزل صاثب‌که فرموداوحدی 
مومن و سحادءة خود» کافر وزتار حوش 


44۱۷ 


در آك عیشن من بود 2 افکار خوش 
از فروغ عاریت دل تیره گردد بیشتر 
نیست ممکن بار بر دلها ز آزادی شوم 
خودفروشی بیشة من‌نینت جون بیمایکان 
آخنده پرسیل‌حوادث‌می زنم چون کيك‌مست 
نست حون فرهاد سم مزد از شیرین مرا 
تیغ جوهردار من پیرون نیامد از نیام 
خوابامنیر اکه‌می‌جستم به‌صدچشم ازجهان 
از جنون تا حلقة اطفال را مرکز شدم 
در دبستان وجود از تیره‌بختی چون قلم 
از حبات سوفا استاد گی جستن خطاست 


از تماشای بهشتم فارغ از گلزار خویش 
قانم از شمع و چراغم بادل بیدار خوش 
تاتوان چون‌سروبستن‌بردل‌خود بار خوش 
نیستم افسرده دل از سردی بازار خوش 
داده‌ام ازسخت‌جانی پشت‌بر کهسار خوبش 
تیوه رین باتک کاپنج از کاب تن 
تا نکردم رهن صهبا جبته و دستار خویش 
بعد عمری بافتم در ساية دیوار خویش 
داغ‌دارم‌چرخ راازعیش‌خوش‌پر گار خویش 
رزق من کوتاهی عمرست از گفتار خوش 
ماند گیب روان‌را نبست از رفتار خوش 


بادپیمابی است صائب ناله بی‌فرادرس 


می‌زنم مر خموشی پر لب اظهار خویش 


«۱۸ 


زیر دك بیراهن از بکرنگیتم با بارخوش 


- س: رخسار . 


بوی یوسف می کشم از چشم چون دستار خویش . 


وت دیوان صاب 


بسم افتادن نمی‌باشد با افتاده را 
بر ندارد حون سلیمانی مرا دست از کمر 
از دم جان‌ بخش در آخر تلافی می‌کند 
قدر باشد سی‌شب آن کس راکه‌نبود درسرا 
نیستم بیکار اگسر ازخلتق روگردان شدم 
گوش خودرا کاسة دربوزة تحسین کند 
خار دیوارم» وبال دامن گل نیستم 
با دل آلوده ی‌شرمی است اظهار صلاح 


در حصار آهنم از پستی دیوار خوش 
صد گره چون سبحه دردل دارم از زثار خویش 
عیسی ما گر خبر کم گیرد از بیمار خوش! 
مجلس‌افروزی عبر ازدیدة بیدار خویش 
خطبه‌مز گان‌می کشم برصفحه‌دیوار خوش 
هرتهی مغزی که باشدعاشق گفتار خوش 
رزق‌من نار خشکی است از گلزار خوش 
می کشم بیش از گنه خجلت زاستعفار خوش 


یست صائب قدردانی در ساط روزگار 


ازصدف سرون چه]"رم گوهرشهو ارخویش؟ 


۹ 


نیست‌رزقم تیرتخشی‌چون کمان ازتیرخویش 
گرچه صید لاغر من لایق فتراك نیست 
تا توان چون خضر شد معمار دیوار یتیم 
جاهل از کفران کند رزق حلال خودحرام 
یکقلم گردید پای ۲هوان خلخال‌دار 
چون گهر برمن کسی‌رادل درین‌در بانسوخت 
زنگ بست از مهر خاموشی مرا تیغ زبان 
آن ستمگر را پشیمان ازدل آ"زاری نکرد 


قسمتم خمیازةخشکی است از نخحیرخو ش ح 
می‌توان کردن به سوزن امتحان شمشیر خویش 
ازمروات یست کردن‌سعی درتعمیر خویش 
طفل از پستان گزیدن می‌کند خون شیر خوبش 
بسکه‌پاشیدم به‌صحرادانة زنجیر خویش 
کردم از گرد یتیمی عاقبت تعمیر خویش 
چند درزیر سپر پنهان کنم شمشیر خویش؟ 
۳ بار منتم از آه وم سا ونم خوش 


نیست درظاهر مراصائب اگرنقدی به‌دست 
زیر بار متتم از آه بی‌تآثیر خویش؟ 
۱ ۹۰ 
جوهر داتی‌نمی‌خواهد زکس‌اکسیر خویش گوهر از گرد یتیمی می‌کند تعمیر خویش 
کاس فغفور را برفرق خاقان شکند ‏ هرکهرا باشدولی نعمت زچشم‌سیر خویش 





۱-ت: گر نیاید برسر بیمار خویش . 
بت کنا در نسخ س؛ د» که این غزل ۳ در آن دو آمده. به‌نظر می‌ر سد که مصراع تکراری سهوالقلم کاتبان باشد. عدم 
تتناسب مصرعین درمقطع مژید این نظر است. 


غز لیات ورس 


پیچ و تاب بیقراری رشته جان من است 
آهوان ناز سک لیلی به مجنون می‌کنند 
زحم من از :3 خحلت رخنه دبوار شلد 


می‌برد رنگ از رخ باقوت خون گرم ما 


+ی.ر ؟ چون آب‌هرجامی‌روم زنحر خوش 


عشق درهرحاکه باشد می کند تآثبر خوش 
انقدر غافل نباید بود از نخحیر خوش 
رحم کن‌ای‌سنگدل برجوهرشمشیر خویش 


در رکاب سیل نتوانی شدن واصل به دحر 
تاشویی دست رغبت‌صالب ازنمیرخویش 


2-۳۱ 


کوته‌اندیشی که نفرستد به‌عقبی‌مال خویش 
حون مس در دامگاه عنکمو تان» کرده‌ام 
خواب راحت می کنم در سابة بال هما 
می‌شود بر دیدة خونبار من عالم سباه 
جوی خون از دیدة آینه می‌گردد روان 
نست اظهارجوانی» خحلت‌بی‌حاصلی است 


چشم اسیدش بود پیوسته دردنبال خویش 
دست‌وپا گم ازهجوم رشتة آمال خویش 
تا ز استغنا کشیدم سر به زیر بال خویش 
هر گه اندازم نظر بر نامه اعمال خوش 
پرده بردارم ا از صورت احوال خوش 
این که‌می‌دارم نهان‌ازهمنشنان سال خوش 


0 می‌بخشد ثمر گفتار هر جا درد نیست 


«۹ 


برنمیآیم به تسکین دل خودکام خویش 
موجه بی‌دست‌وپارادای‌ای چون‌بحرنیست 
حشمة امنید را نتوال به خالك انباشتن 
شکترستانی برای تلخکامان گشته است 
دردسر سار دارد دردمندها که من 
حرص برمن دردهای نسبه راکرده است‌نقد 
گرچه مطلب نیست در بیغام درد لود من 
شرم بوسف مانم رسوایی بعقوب ماست 


چون فلك‌درییقراری دیده‌ام آرام خویش 
فارغم از فکر آغاز و غم انجام خویش 
ورنه می‌گشتم زبی‌صیدی شکاردام خویش 
غفلت شیرین لان از لدتت دشنام خویش 
سوختم چونلاله تا پر کردم ازخون جام خوبش 
صبح نا گردیده می‌افتم به فکرشام خویش 
خجلتی‌دارم» که نتوان گفت» ازپیغام خویش 
چشم ما در پرده دارد حامة احرام خو بش 


قوات گوایی تا در زبان خامه هست 
ثبت کن بر صفحة ایام صاثب نام خویش 





۳۳۷۹ ۵ دیوان صاثب 


# : تین ۴ کر 3 


«۳ 


هرکه می‌کوشد به‌تعمیر تن ویران خویش 
ساده‌لوحی کزدوا انز شهوت می کند 
در حنا ندد ابا وان لو ۵ 
می‌شود گنجین؛ گوهر حریم سینهاش 
خضر ره گم کرده‌ای ه ررگزدرین وادی نشد 
قزفرا قرمان تنل ففندان: فگر دن شین 
از دلم شد خار خار شادمانی رشه‌ کن 
چون‌نکردی راست‌کارخودبه‌قد"چون‌سنان 
دس ات رن نا هو رانا هت دم اسف 
یوسفستان است عالم بر نظربوشیدگان 
صدق بیشآور که صبح‌صادق از صدق‌طلب 
جمع سازد بر عیش ازیهر تاراج خزان 
تا زناز حاره‌جویان بی‌نیازم ساخته است 


گل زغفلت می‌زند بررخنه زندان خویش 
می‌کند بیدار دشمن‌را به‌قصد جان خویش 
هرکه دارد سعی دررنگینی دکان خوش۱ 
می کشد چون کوه هر کس‌پای در دامان خویش 


چون‌جرس‌دارم‌دلی صدجا ا زافعانخوش 


ازطیبان‌چندجست‌وجو کنی‌درمان خویش؟ 
غنحه‌تا ز دغوطه‌درخون‌ازلب‌خندان خوش 
گوییازمیدان بر باقدچون‌چو گان خویش 
قاتل ما جمع می‌سازد عبث دامان خوش 
در بهشت افتاده‌ام از دىدة حیرانل خوش 
از تتور سرد آردگرم بیرون نان خویش 
دربهارآن کس که می‌بندد دربستان خویش 
با او می کشم ازدرد ی‌درمان خوش 


چون شرر صائب نثار آتشین روی نما 
در گره‌تاجند خواهی‌ست نقدحان خوش؟ 


۹ 


میت رآشم رزق‌خودچوند‌تیر آزپهلوی‌خویش 
روزی بی رنج گردد تخم رنج بی‌شمار 


چونمگس ناخوانده‌هر کس برسرخوانی‌رود 


هرکه‌را چون تيغ‌باشد آب‌باریکی به‌جوی 
شکوه خونبن تراوش می‌ کند ی‌اختبار 
می‌تو اند جهرهة مقصود وا بی‌برده دید 
هرکه چین تنگ خلقی ازجبین بیرون‌نکرد 


می‌کنم‌تاهست‌ممکن حفظآبروی خوش 
بیدمحجنون رالباسی نیست‌غیرازموی خوش 
وقت.آن کس خوش که‌باشدرزقش ازبازوی خویش 
ای بساسیلی به‌دست‌خودزند برروی خوش 
می‌کند چون‌موج‌ازدربا تمی‌پهلوی خوش 
نیست ممکن در گره چون نافه‌بستن بوی خویش 
هرکه رو آورد در آیينة زانوی خوش 
متصل درزیر شمشیرست ازایروی خوش 


4 س» د» بر ی: ه رکه ازاسباب رنگین می‌کند ... » متن عطابق 1 (خط صائب) . ِ 


۰ نامه اش حون‌نامة صبح است درمحشرسشد 


غز لیات . ۳۳۹۳۷ 


هر که‌از اشك‌ندامت‌داده شست‌وشوی خوش 


می کشم هر لحظه صائب آه افسوسی ز دل 
يك نفس‌فار غ نمی گردم‌زرفت‌و روی‌خویش 
3 


از غبار خط رخان ماه می‌بالد به‌خوش 
۱ تا مبدل شد به خط زلفش دلم آسوده شد 
پشت آن لب زودتر گردید سبز ازعارضش 
آنچنان کزطوق قمری سرو رعنا می‌شود 
نیل‌چشم زخم» خوبی‌را دعای‌جوشن است 
تشنگی گردد ز احسان تمی چشمان زیاد 
زود می‌آبد سر دوران آن کوتاه‌ین 
فربه ازمدح سبك‌منزان شود نفس خسیس 
زود می‌گردد زحال خوش. حسن عارت 
در بلندی گرچه می‌بیند زوال آفتاب 
۵ ال هت کاس محتاج را خواهد تهی 


ناخن دخل است صالب باعث حوش سجن 


1 نچنان کز گرد لشکر شاه می‌بالد به‌خویش 
راهرو از منزل کوتاه می‌بالد به‌خویش 
برلب جوسبزه خاطرخواه می‌بالد به‌خویش 
هرقدر دل تنگ گردد ۲ه می‌بالد به‌خوش 
از سیه بختی دل 1 گاه می‌بالد به‌خویش 


وای بر کشتی کرآب چاه می‌بالد به‌خویش 


کزفروغ عاریت چون ماه می‌بالد به‌خویش 
این‌ستو رخوش‌علف از کاه می‌بالد به‌خوش 
ماه‌ازان» گه‌م ی گدازد گاه می‌بالد بهخو ش 


همچنان نادان زعز؛وجاه می‌بالد به‌خویش 


مهر تابان از گداز ماه می‌بالد به‌خویش 


آنچنان کز کاوشآب چاه می‌بالد به‌خویش 


3 


زمستی درشکر خندست دایم لعل سیراش 
لب میگون اورانیست وقت خط برآوردن 
زخواب ناز گفتم چشم او راخط برانگیزد 
ند بده‌حسن‌خود راء» کن‌حریف اونم ی گردد 
اف مات راهان مره نما نو 
زسیر باغ جشت دامن‌افشان می‌رود بیرون 
بغیر از خودپرستی طاعتی از وی نمیآید 
به‌ز شت‌خواجه معرورست ازدنیاه نمی‌داند 


گربان حالك دارد شیشه را زورمی‌ناش 
ندانستم کزاین‌ریحان گرانترمی‌شودخوایش 


عجب‌دارم‌نگیرد تنگ‌درآغوش» محراش 


نگاهی راکه سازد شوق رخسار تویتاش 


۳۳۷۸ دیوان صاثب 


تمثای رهابی دارم از درنای خو نحواری 


کهچونلاله است‌خونین» کاسه‌های چشم گردابش 


ز دربا کم نگردد سوزش پنهان من صالب 
مر آبی زند برآتش من لعل سیرایش 


«۷ 


کحا تاب نگاه گرم دارد ساهه‌بروردی 
۳ پروا دارد از فر ناد مظلومان سبه حشٌ 

ریابی جون‌نگردد طاعت زاهد دران‌مسحد 
توانگر از نشاط فر هی در خودنم یگنحد 
درین‌دریا کدامین سیل‌جوش خودنمابی‌زد؟ 
بود بك چشمه از کیفشت سرشار حسن او 


زخون خوردن ندارد چشم خواب| لود او سیر ی 


مکرخط می‌کند سهوشدارو درمی ناش؟ 
که گردد آفتابی جهره از گلگشت مهتاش 
کهمث گان چون ر گ‌سنگ‌است ازسنگینی خوايش 
که باشد ازخدا درخلق دایم‌روی محرایش 
ازین غاف ل که هم پهلوی چرب اوست‌قصتابش 
که مهر خامشی برلب‌نزد دریا زگردابش 
که ساغر برنمی گردد تهی ازلعل سیرایش 


مشو آلوده دنیا و لد*نهای او صائب 
که دارد درد غم درچاشنی» صاف‌می ناش 


«۸ 


زسوز سینة پروانةً من آب شد آتش 
به‌داغ ازروی ۲تشذالاوخوش می کنم‌دل را 
زس خون گربه کرد ازرشك‌روی تشین‌او 
زبرق می‌کف خاکستری‌شدزهد خشك من 
اگر چه بود از روشن روانی شمع محفلها 
ز فیض کیمیای عشق آتش آب میگردد 
به همواری توان مغلوب کردن خصم سر کش را 


زسیر و دور من سر گشته چون کرداب شداتش 
شرر تسبیح باشده رکه را محراب شداتش 
جورنگ لعل‌ینهان دردل خوناب شدا تش 
کتان بحگر را پرتو مهتاب شداتش 
ز آب ديد من گوهر اباب شداتش 
که ازس گرمی رفتار»ابن سیلاب شدآتش 
گوارا برسمندر جون شراب ناب شدآتش 


که با چندین زبان, خامش به مشتیآب شدآتش 


گرازاسباب افزوداب روی‌دیگران صائب 
دل "زاده و حمعشت اساب شبد آتش 


غز لبات 


۳۳۹۷۵۹ 


3 


کحایروانه راباخوش سازدهمنشین آ"تش؟ 
زخوی سرکش اوشد چنین بالانشین آتش 
" گره چون‌گریه گردیده است شبنم در گلوی گل 
" مگ تسکین به لعل آ"بدار خوددهی دل‌را 
زفیض عشق اوخورشید شدهردر"ه‌خالكمن 
" ناشد لاله در دامان این صحراء که افتاده 
" چه‌باشد مشت‌خارخشك من» زيم خوی‌او 
ز فرش بوریا گفتم مگر لاغر شود نفسم 
فروخور خشم را گر زنده می‌خواهی دل خود را 
خطش زان درنظر چون موی آتش دیده میآید 
امید سا زگاری دارم از حسن جهانسوزی 
صص وتو ۳ از نی تمتای نوا داری 


که‌داردهر طرف‌چون‌شمع چندین خوشه‌چین آتش 
و گرنه بود درخارا مقیتد پیش ازین آتش 
ننوشد آب خوش هر کس که دارد در کمین آتش 
وگرنه هیچ درب برنمی‌آید به این آتش 
کند پکرنگ خود باهرچه می‌گردد قرین آتش 
زبرق آه من در خیم صحرانشین آتش 
زمحمر می‌گریزد در حصار آهنین آتش 
ندانستم که از خاشالك می‌گردد سمین آ نش 
که کار آب حبوان می‌کند درخوردن این آتش 
که باقوت لب اوراست در زبرنگین آ"تش 
که نقش ازخوی اوچون لاله‌بندد برزمین آتش 
که دارد نالة حانسوز نی | 


زبرتی حسن» کوه طور صحراگرد شدصاثب 
سپندی‌چون‌نگهداری کندخودرادرین]"تش؟ 


2۹۳۰ 


حه‌سازد صنعت مشتاطله داحسن خدادادش؟ 
مدای زو وی دامن ینمی 
رس‌از زلف او درشانه کردن مشك‌میریزد 
ی ی ی 
ندارد بلبل ما طاقت ناکامی رت 
نلاله است این که دارد ترت‌فرهاد رادر ر 


ز طوق قمریان خلخال دارد سرو آزادش 
که می‌پیچد به‌خود چون زلف‌جوهر تیغ فولادش 
چوپای شمم تار دك‌است بای‌سرو آزادش 
که بااین ناتوانی حون توانم رفت‌از بادش 
مگر رحمی کنند و با قس سازند آزادش 
که‌بااین گوش سنگین خون‌چکاند ازسنگ‌فر یادش 


اگرصائب مقیم ؟ کلشه فردوس خو اهدشد 
نخواهد رفت ازخاطر هوای سیر شدادش 


2۳۱ 


۱ نشد روشن چراغم از عذار آتش اندودش 


مگر حشم دهم درموسم خطآب‌ازدودش 


+۲۳ دیوان صاب 


اجاتهاست درطالع دعای دامن شب را 
دل سنکش کجا پر تشنه دیدار می‌سو زد؟ 
به دوری! از حریم او نشد قطم امید من 

ز احسان نهانی جان سایل تازه می گردد 
1 چون‌تنگدستان نیج عاشق‌را 
مزن مهر خموشی بردهن آتش زبانان را 
برهمن از حضور بت دلآسوده‌ای دارگ 


یکی صد شد امید من ز خط* عنب رآ لودش 
سبکدستی که برمی‌آید ازآیینه مقصودش 
که‌بر گردد به‌محفل‌شیع» چون‌خا مش کنی‌زودش 
خوشازخمی که‌سازدخندة تهان سود 

که اد ازبی‌نیازی می‌دهدروی ۳ 
کزاین‌روزن‌برآ بددودحون‌ساز ندمسدودش 
نباشددل به ددعت اتود 


چه بگشاید زخلق سفله‌صاب ماودر گاهی 
که‌هرموری سلیمان‌می‌شودازسفرة جودش 
۳ ۶ (ف) 


نمی تاد ۳ انش روق »6 خما عنسر | لودش چشمع‌است‌این که‌چون پروانه گردد گردسردودش 


تماشای کل و شبنم گوارا 0 


خدا از. وعدة دور و دراز او نگه دارد! 


جهان‌پرتیر وشمشیرست ومن پیراهنی‌دارم 


که بوی گل نمی‌ارزد به‌روی گریهآلودش . 
که‌داردوعده بافردای محشر وعدةه زودش 


که تازش رشته جان است و جسم ناتوان و 


سپند شوخ چشمی نذر آنش کرده‌ام صائب 
که‌خواهدچشم محمرروشنایی دافت‌ازدودش: 


«۳۳ 


۰ سخن دارد نه آب زندگی لعل گهربارش 
عرق را روی آتشنالاو؟ در پرده می‌سوزد 
اگرچون بوسه‌حرف‌تلخ‌اوشیرین بود»‌شاید 
اگرچه کيكك خوشرفتار مت برزمین‌دارد 
شمارد: ینغ زهرآلوذ سرو بوستانی را 


آعجب دارم بهشکر کاو بی‌یر گار من افند 
مرا سرگشته دارد گرد عالم آب رفتاری 


ح بدخد! این‌باغ وستان‌را نکه‌دارد! 


س» د: .نه راندن . 


زبان بازی به کاکل می‌کند مر گان خونخوارش 
ز استفنانم‌جوشد به‌شبنم خونگلزارش 
که‌درتنگ شکرشها به‌روزآورده گفتارش 
به تیغ کوه خودرا می‌زند ازشرم رفتارش 
اگر قسری کند نار نخل شکربارش 
که‌غیرازدلبری صد کاردارد چشم‌پثر کارش] 


۱ که تتیزان ازلطافت دند درا مه وخسارش 


که‌پنهان است‌در گل‌تابه گردن‌خار دیوارش 


۲-د: روی شرم‌آلود او. 


نواسنجی که گلبن گوش برفریاد او باشد . شودچون‌پسته‌خندان‌درحریم بیضه‌منقارش 
ز بی‌برگی ز کنج آشیان سر برنمیآرد 
اگرجه‌عندلییی یست‌جون‌صاش‌به گلزارش 

۹۳ 


هبان یوسف کهمصر آمد به‌تنگ ازبس خریدارش 
زسآب صباحت‌صیقلی کرده است‌روش‌را 
چه خرام گلستانی» خوش بلنداقبال بستانی 
درین مزرع کدامین دانهة امد افشانم"؟ 
هرآن بلیل‌که یامن دعوی هم‌نالگی دارد 
"جو از هند دوات ید برون طاوس کلك‌من 


به‌پشت کار حسن اوپیرزد روی‌بازارش 
نگه صدجای‌لغزد تاگلی‌چیند زرخسارش 
که‌از مخ گان بلبل‌آب نوشد خاردنوارش* 
که درخالك فراموشی نسازد سبززنگارش 
بهخون او گواهی‌می‌دهدسرخی" منقارش 
خوره صدمارپیچ رشك» کبك ازطرز رفتارش 


چوصاّب ابن‌غزل رابربیاض دل رقم‌می‌زد 


قلم را نیشکر می‌کرد شیرینی" گفتارش 
2۹۳۰۵ 


ح عرق رامی کندبی‌دست‌و با لعزنده‌رخسارش 
زدست رعشه‌داراد ساغر سرشار می‌ر سرد 
به‌ه ر گلشن که آن‌شمشادقامت درخرام)"ید؟ 
و تا وت ۳ سبه‌جشمان 
زروی آتشین‌خون سمندررا بهچوش آرد 
نظرچول از گل بی‌خار ین گلزار بردادم؟ 


دهداز دورشینم آب» ین خودززگلزارش 


تراوش م یکند خون‌خوردن ازم ژگان‌خو نخوارش 


خیابان‌می کشدحون‌سروقد ازشوق‌رفتارش 
زخعل" سبز تاشد بسته‌ای لعل شکربارش 
بلابی‌شدبه‌خط همدست تاشدخال‌طر"ارش 
زشکتر طوطیان رامی‌کند دلسرد گفتارش 


کدچون گان ِِ ریشه در دل خار دیوارش 


کند گر اقتباسس روشنی صالب زرخسارش 


۹۹ص« 


حساب دین ودل راپاكکن باچشم عبارش 


ِ س* 5 افشاندم ۰ متن مطایق 1 


۳ س» د۵: 


کشب رایمه خواهد کرد از خط حسن طرارش 


۰ قامت جلوه گر درخ 


9 دیوان صاثب 


دوعالم چون‌صف مز گان اگرزبروزیرگردد 
به‌هرجا سرو اودرجلوه آیدء کيك‌می‌سازد 
شود گرداب درنای حلاوت دده روز 
قرو غ عارض‌او در"ه را خورشید می‌سازد 
گلاندامی که در ببرآهن من خار می‌ر یز د 


من و آن‌چشم کافر کزر آخواب‌است ز تارش 
4 تغ کو ه خون خود حلال‌ازشرم رفتارش 
درآن محفل که آبد درسخن لعل‌شکربارش 
خوشا انجامآن شینم که گرددمحو دیدارش 
زجوش گلر آ لعل است‌هرخاری‌زدیو ارش 


به‌اشاك شبنم‌خونین‌جگر صالب که پردازد؟ 


شبنم بیگانه گلزارش 


۹۳۷ 


من و عشق یکه دست‌چرخ راچنیر کند زورش 
کمان نرم تیر سخت را در چاشنی دارد 
زخال دلفرب بار مشکل جان‌توان بردن 
سیاهی عذرخواهی همحو آب‌زندگی دارد 
در ایام بهاران دید نرگس شود گوبا 
به دامانش زسیلاب حوادث گرد ننشیند 
چه‌سازد باشراب عشق او یارب سبوی من 
زمین سیر چشمان قناعت وسمتی دارد 
جه‌آسوده است‌ازدلگرمی‌غمخوار» سماری 
اثر دل زنده‌دارد شمح اقبال سکندر را 
ز اقبال محبّت در مقامی می‌زنم جولان 
خوشاایری که اشك‌خود به‌دامان‌صدف‌ریزد 
جنین .ای فئنال ظالم اشك مطلومان 


گذارد درفلاخن کوه قاف‌عقل‌را شورش 
مشو زنهار ايمن از فریب چشم رنجورش 
کنون کز گردخط گرد بده‌خالك؟ لودز نورش 
مکن قطع‌امید اززلفو ازشبهای‌دیجورش 
چه مستبها کنددر دورخط تاچشم‌مخمورش 
خرابی راکه سازد گوشة چشم تومعمورش 
که‌خندان میکند چون‌نار این نه شیشه‌را زورش 
که دارد خنده برملك سلیمان دیدة مورش 
که‌بر بالین زاه سردباشد شمم کافورش 
که از آینه بارد تا قيامت نور برگورش 
که طفل نی‌سو ارآ ند به‌چشمم‌دارومنصو رش 
خوشا تاک ی که گردد قسمت میخانه انگورش 
برآ ردجوش‌طوفان‌چون‌تنور نوحاز گورش 


خمار بحر هر گز نشکند ازقطره‌ای» صاب 
لب‌میگون چه‌سازدباخمارچشم مخمورش؟ 


3 ۳۸ 


شرابی را که‌جون بروانه گردد گردسرطورش 
کسی تاکی دود در خرقة ناموس زندانی؟ 


(ف) 


نسازد بردة زنبوری انگور مستورش 


مپی خواهم که بشکافد گریبان شیشه را زورش 


نوای پرده‌سوز عشق» آهنگک دگر دارد 
در هردل که‌واکردم نگارین دوداز روت 
به گردچشم نرگس‌خوابآسایش نمی گردد 
عزیزی چشماگرداری به‌صحرای قناعت‌رو 


غزرلیات 0 ۳۸۳« 





کحا گردد ب‌قا نون خرد هنگث» طنبورش؟ 
خوشاملکی که هرو برانه باشدیت‌معمورش 
نمی‌دانم که دارد چشم بیمار که رنجورش 
که‌بای تخت‌ازدست‌سلمان می کندمورش 


کلام صائب ماچون نگیرد رتبة حافظ؟ 
کها نت ات ]2 2 همست می‌ کند ازخاله بر نورش 


«۹۳۹ 


۰ عست صافا اذل می‌جهد گرم] نجنان تیرش 
ژخی ن‌فسكا کر متخ | شوددر با؛چه‌عم دارد؟ 
مخور ازطفل‌طبعی روی دست‌دايةگردون 
در ین‌مکتب سرآمدمی‌شود طفل‌جگرداری 
اگرچه خواب یوسف رابه‌بند انداخت» در آخر 
به‌تاریکی‌س رآمدرو زگارمن» خوشامجنون 
عجب دارم که تاصیح قامت بی‌صنا گ دد 
زان خنحرالماس جون برگد خزان ریزد 
گرفتاری که داغ بیگناهی بر جبین دارد 


که‌ازبوی کیاب افتد به‌فکرزخم» نخجیرش 
که‌ازسنگین‌دلی بر کوه‌باشد پشت‌شمشیرش 
که سد" راه روزی می‌شود چون استخوان شیرش 
که لوح مشق باشد تخته پیشانی شیرش 
همان از محنت زندان برون آورد تعبیرش 
که بربالین چراغی می‌فروزد دید شیرش 
که درزنحیر داردحسن‌را خطجوز نحیرش 
زبان‌بازی کندچون موجاگرباآب‌شمشیرش 
دل آهن شود سوراخ از آواز زنجیرش 


که‌چون‌جوهر نمی‌خیزدصد اصاب زز نجیرش 


«۹4۰ 


شکارانداز صتادی که من‌هستم نظربازش 
بصد بیتابی یوسف زخلوت‌می‌درد بیرون 
زراه‌آب جون دزدان‌رود سروجمن برون 
خدا از آفت نزدیکی این ره را نگه دارد! 
مشو نومید ازلطفش به‌خوارها که‌پرتو را 
ات صدبار برخبزد» همان برخال نشند 


س» د؛ ب» ده ل؛ فزان کلشرن 


زگیرابی نریزد خون صید ازچنگل‌بازش 
1 در ندا 9 آسنه 3 عکس دمسازش 
به هر کلفت" که گر دد جلوه گر و سرافرازش 
که من کیفیتت انجام می‌يابم زآغازش 
به‌خالك ار افکند خورشید» با خود می‌برد بازش 
به بال‌دیگران هر کس بودجون تبر‌بروازش 


۳۳۸۹ ان 


و گرنه می‌فروشم ود را به‌يكنازش 


0 6 (مر» ل) 


اگر صیدی برد جان ازنگاه ناوك اندازش 
بت خوش نعمة من قدر عاشق را نمی‌داند 
به شکثرخندة آنلب جراایمان نیارد گل؟ 
چه‌یکرنگی‌است‌باهم عشق‌عالمسو زوا تش‌را 


به‌ك انداز آرد در کمند خوش آوازش 
که‌دارد عندلب خانه‌زادی همحوآوازش 
که‌پرورده است عمری در کنار خویش اعجازش* 
که‌رسواتر شوداز پرده‌پوشی خردهرازش"* 


به‌دام زلف کافرکیش اوصائب من‌آن مرغم 
که‌از ذوق گرفتاری زخاطررفت پروازش*: 


«2۰ 


ازان ازدست‌نگذارد قدح‌چشم فسو نسازش 
لب حرف آفرینش تا حدیثی را به‌هم بندد 
نگاه موشکافان بی‌خبر بود از دهان او 
ز صید لاغر من مبهمانداری نمی‌آبد 
کحا دارد خر از اوج استعناء ی شاخ گل؟ 
اگر چون تیغ‌خاموشی شعار خودکندعاشق 


که‌هر پیمانه چون‌آیینه آرد برسر نازش 
هزاران دفتر انشا می‌کند چشم سخنسازش 
نشد تاخط"مشکین جون‌لب‌ییمانه‌دمسازش 
خوشا کبکی که سازد سینه پای انداز شهبازش 
گرفتاری که ازبام قفس نگدشته پروازش 
همان‌برروی کار افتدحوجوهر بخیه‌رازش 


حربف گوشة ابروی صیقل نیستم صاب 
من و آسنة تاری که نتوان داد یردازش 
292۹۰-۳ 


چه می‌برسی ز احوال شرار ما و پروازش 
از ان‌جون‌مهر تا بان است‌حسنش اززوالامن 
به چای سبزه گرصبح قیامت از زمین‌رو ند 
چومزگان هردوعالم‌را به‌هم افکندازشوخی 
پریشان گرشوداجزای مجلس‌جمع کن دل‌را 
یکی باشد خط آزادی و بروانة کشتن 


۳ دريك نقطه طی‌شددجلوة انجام‌وآغازش 
که لغزد پای خط از چهرة آیینه‌پردازش 
۱ 
همان ناخن‌زند بربکد گر چشم سخنسازش 
که‌مطرت می‌ کند شیرازه‌باز ازرشته‌سازش 

قنس افتاده مرغی‌را که رفتاز بادپرو ازش 


چه گل چیند کنار ما زشمم نازك اندامی 
درین يك‌قطره خون چون‌راز عشقش رانگه‌دارم؟ 
مگردرخواب پیندوصل گل» کوتاه‌پروازی 
لش راه‌سخن سته‌است برعاشق؛ ولی‌دارد 





غز لیات ۳۸۵« 


که از بال وپر پروانه باشد زحمت گازش 
که‌تنگی‌م یکند ابن"نه‌صدف بر گوهررازش 
که‌هم‌در آشیان‌خودبود چول‌چشم»پروازش 
ز هرمژگان زبانی دردهن چشم‌سخنسازش 


چه‌خواهد شدسرانجام دل‌مومین‌من‌صالب؟ 
که‌خارا سینه کيك‌است پیش چنگل بازش 
9« 


نه خط است‌این نما مان گشته از ط رف نا گو شش 
زطبل باز گشت حشر هوشش برنم ی کردد 
ِ دران محفل که شمع آن‌روی حیرت افربن باشد 
به‌هر کس بگذری‌چون‌شمم باآن‌قامت رعنا 
کدامین قلب را از جلوة مستانه برهم زد؟ 
به حرف عاشق سر گشته از تمکین نیردازد 
کی کز حلوة مستانة او خر گردد 
صباحت پیش‌ازین درمشرق‌امکان نمی‌باشد 
عبار گفتگوی او نمی‌دانم» تب دانم 
به تمکین خرد بیتابی عاشق نمی‌سازد 


که شد گردیتیمی سایه‌افکن از"د رگوشش 
میآشامی که‌سازد گردش چشم تومدهوشش 
سپند ازجای‌خود برخاستن گرددفرامو هش 
نمیآید به‌هم‌تاحشر چون‌محراب آغوشش 
که کا کل‌می کشد دست‌نوازش بازبردوشش 
مگرقلاثب‌خطاین‌پنبه بیرونآردا زگوشش 
به دبوان قيامت آورند از خاكٌ بادوشش 
که از آب‌گهر شدیی‌صفا شیر نناگوشش 
که در فراد رد بوسه را لبهای خاموشش 
من‌وآذمی کهخم رایایکو بانمی کندجوشش 


زروصل آن‌دهن بردار صائب کام بش‌ازخط 
که‌پی گم‌می کند دردو رخطسرجشمه نو شش 
29 


که‌حددارد تواندشدطرف ناحسن ساکش؟ 
تیدا باس ريسم ها ای سا رو 
به‌خون بك جهان‌عا شقچه خو اهد کرد»حیر انم 
مرا چون گل گریبان چالك دارد نازلاندامی 


که بان سر کشی چون‌سابه باشد سرو در خا کش 
گل‌روییکه نتوان از لطافت‌کرد ادراکش 
که داغ می گرانی می‌کند بردامن پاکش 
که آهوی حرم بود ازنظربازان فتراکش 
گهدر پیراهن بوسف‌سراسر می‌رودچاکش 


به‌ترسازادة عیسی دمی دل داده‌ام 9 
که شرم مریمی می‌ریزد از روی عرقنا کش 


سس سا تا ی وب سر سح یزاسرهش اسر ساسا ورن ید روتای ه ون داگ هس سا رون رو یگ اخااسا 6 سا جنگو ور ای ار ایسآ تراسا سا موسی یت وی[ سر انس اسلا تشدرس و رس اسر خن ورب موس او بان سیسات سر ی راو وی وت ویو ری رو را لا اد و و ی شستتل۳ کاا سساسری ازی ای وروی سیک رو سرت 


3 


گل‌اندامی‌که من‌دارم‌نظر بررو ی گلرنتش 
نمی‌دانم قماش دست سیمینش» همین دانم 
نمی‌آید برون از خانه از شرم تماشابی 
چه‌باشد صلح‌آن شیرین‌پسررا چاشنی‌بارب 
نود حون سبزه زیر سنک از نشو و نما عاحز 
چه با شلحال‌دل‌دردست اودارب؛ که‌می بسحد 


ز رنگ آفتابیه آفتابی می‌شود رنگشس 
زرس چسبیده بر اندام‌سیمین" جامةتنگش 
که‌چون حلوای صلیح ازعاشقان قراخ رون 
زبان عرض حال من زتمکین گرانسنگش 


به خود چون زلف جوهر بیضه فولاد در چنگش 


ز 2 تنگ چشمی مردمی صاب طمع‌دارم 
که‌تلخ افتاده حه ق ادا درد تنگد 
که 


«۹-۷ 


حسان دل‌رانکه‌دارد کسی از چشم فتالش؟ 
نگردد جون‌نگاه خلق حبران خطوخالش؟ 
ازان آن‌چهرة زیباست ازعین‌الکمال ایمن 
همان در,خواب خون خلق را چونآب می‌نوشد 
ز حسن یی‌مثالی دارم امد هم آغوشی 
ندیده‌است ازغرورحسن‌ه رز سای‌خودرا 
جرا پروانه‌ای ممنون شمع انحمن گردد 
مرا آیینه‌روبی همچو پرتو مضطرب دارد 
زروش جون نکه‌دارم‌نگاه طفل‌مشر بر ا؟ 
نمی‌دانم کجا می خورده است آن شوخ بی‌پر وا 
[نمی‌آید به‌حال خود زتدییر مسیحا هم 


که گیراتر زشاهین است‌مزگان سبکبالش 
که گیراتر بود از خون ناحق جهرهُ "لش 
که او ی سیند خانه‌زادی دارد ازخالش 
به‌خو ذمردمان تشنه‌است از بس‌چشم قتالش 
ندارد رحم برخود هر که می‌افند به‌دنبالش 
که آنش می‌جهد چون‌سنگ واهن ازپروبا لش 
که ازشوخی نبندد نقش درآآسنه تمتالش 
که صد دام تماشاهست درهر دانة خالش 
که شرمآلود می‌ریزد عرق از چهرة لش 
کسی کر گردش چشمیه گر کون کشت احوالش] 


ندارد زهرهُ گفتار صالّب در قيامت هم 
نظر بازی؟ که می‌سازدشکوه حسن او لا لش 


21 پر» پو» ق» ت: اندام نازك . 


سن» ده ل: گرفتاری» متن مطایق 1 





عرلیا 


ت‌ ۳۸۹۷" 


2۸ 


چسان دربر کشم کستاخ چون پیراهن اندامش؟ 
جه ‏ گاهی ز حال ما خمارلودگان دارد؟ 
نهالی را کّْز او امتید من چشم ثمر دارد 
تمتای رهابی دارم از زلت گرهگیری 
چه گو یم شکراین نعست کهآآن بدخونمی‌داند 
" کیم من تانگردم خاك راه انتظار او؟ 


که رنگ ازبوسة خورشید می‌بازدلب باهش 
میآشامی‌که خالی برنمی گرددزلب جامش 
زبان مار می‌سازد نکه را» تلخ بادامش 
که ازدلیستگی باد صبا شد عقدة دامش 
که براتش نشاند بختگان را وعدة خامش 


که‌دارد بادصائب انن‌جنین ۲ یینه‌رخساری؟ 
که بیراهن شود بال بری از لطف اندامش 


2۹ 


چسان گستاخ گیرم بوسه‌ازلعل می‌آشامش؟ 
ازان‌حسن تمام‌اجزاکسی چون‌چشم بردارد؟ 
ه حرفی حون دهان شکوة مارا نمی‌ندد؟ 
تستای رهابی دارم از صیّاد بیرحسی 
به فکر ما خمارآلودگان ساقی کحا افتد؟ 
سک لبلی زآهو صد بانان است وحشی‌تر 


که‌رنگ ازبوسة خورشیدمی‌بازد لب‌بامش 
عرتق راچشم قربانی‌کند رخسار گلفامش 
کهدريك کاسهدارد نقل ومی‌چشمچو بادامش 
لب لعلی که کار بوسه میآ ید زدشنامش 
که گیراتر بود از خون ناحق حلقة دامش 
که‌می گرددمی‌نارس زتمکین کهنه‌درجامش 


من مجنون به مشت استخوانی چون کنم رامش؟ 


نباشد هر که را امروز در خاطر غم فردا 
شب آدینة اطفال باشد جمله اخامش 


3 


درآن محفلکه‌ازمی برفروزد روی گلفامش 
شراب صرف‌درپیمانه‌اش‌ممزوج می‌گردد 
نگه دارد خدا ناموس عشق باکدامن را 
نباشد زان گزندازچشم‌بدان سروسیمین‌را 
کم ان ته ادا تفت روهار 
چه باشد بوسه‌اش بارب, که قاصد زان‌لب شیرین 


می‌لعلی تراود چون لب جام از لب‌بامش 
فتاده‌است آبدار ازیس که لمل بادهآشامش 
که‌خون بوسه می‌آید به جوش ازروی کلفامش 
که‌دارد از لطافت بل چشم زخم اندامش 


ز تاشر نگاه تلخ» سم همجو بادامش 
به عاشق نامه سربسته میآرد ز پیغامش 


۳۳۸۹۸ 


ندانم تنگ‌چون دربر کشمآن سروسیمین را؟ 
چسان درحلقه آغوش گیرم سرو نازی را 
نگرددآی‌جونآیه ازعکسش» که‌می‌سازد 
گره از غنچة پیکان به زور عطسه بگشاید 
زخط گفتم به عاشق مهربان گردد؛ ندانستم 
من‌آن آ تش‌نوا مرغم که صید ه رکه گردیدم 


دیو ان صاب 


که از پیراهن گل‌رنگ می‌گرداند اندامش ‏ 
که‌از شوخی نگین‌را ازنگین‌دان می‌کنند نامش 
عرق راچشم قربانی زحیرت روی گلفامش 
نسیمی را که راه افتد بهزلف عنبرین‌فامش 
که‌افزاد رک تلخی به‌چشم همچو بادامش 
کند رقص سیند از شادمانی دانه‌در دامش 


سراز دنبال من‌چون سابه‌صائب برنمی‌دارد 
چومجنون هرغزالی کز نظربازی کنم رامش 


3 


اگرچه می‌زند آتش به‌عالم روی تابانش 
عتاب ونازودشنامش حه‌خو اهد ود حیر انم 


گل‌وشبنم به‌چشمش‌روی‌اشث] لود می] ید 


حه باشد حال ما سر گشتکان درحلقة زلفی 
زحیرت آب چون آیینه برجاخشك می‌ماند 
نسیمی راکه راه افتد به زلف مشکار او 
من آن روزی که نخلش بارور می‌گشت م یگفتم 
به عزم رفتن از گلزار چون قامت برافرازد 


چه برخود راست چون فانوس می‌سازی لباسی را 


گلو تر می‌شود از دیدن سب زنخدانش 
ستمکاری که باشد جین‌ابرو مد" احسانش 
نگاه هر که افتاده است بررخسار خندانش 
که گویآسمان‌سالم نجست از زخم چ و گانش 
به‌هر گلشن که گردد جلوه گر سروخرامانش 
شود ناسور داغ لاله‌زار از گرد جولانش 
که خو نها در دل عالم کند سیب زنخدانش 
گل‌از بی‌طاقتی چون‌خار آویزد به دامانش 
که هرشب شمع‌دیگر سربرآرد ا زگریبانش 


به‌آب زند گا نی جهره شوبدتازه رخساری 


که چود‌صاثب نواسنجی‌بود درباغ‌وبستانش 


2 


خوشاقزوین وباغ‌شاه و گلگشت خیابانش 


نسیم چاشتگاهش آنقدر شاداب میآید 


درین گلشن نمال غنچه پیشانی نمی‌باشد 


- پر» ق: شوخ چشمی را . 


که از آینة پیشانی صبح است میدانش . 
نفس دزدیده عیسی می‌کند سیر گلستانش 
که گردد سبزاگرخاری درآویزد به‌دامانش 
تسیم صبح فارغبال می‌گردد به بستانش 


عرلیا 


اگر آهی به سهو از سینه عاشق برونآ ید 
برآرد سرواگرازطوق قمری‌سرعح نبود 
ز دبوار و درش پای دل خورشید می‌لعزد 
مرا افکنده در دربای غم نیلوفری چشمی 


ت‌ ۳۳۸۹۵۹ 





نسیم کیمیاگر می‌کند چون شاخ ریحانش 
که بلبل می‌کند از غنحه بالین در گلستانش 
تا دارد طاقت نظاره آسنه روبانش؟ 


که چون خورشید عالمسوز زرثین است مد کانش 


چه‌خواهد کردیارب‌بادل مجروح‌من صائب 
که برشو رجزا حق* نم دارد نمکدانش 


2۹0 


" بلاجویی که من دارم نظر بر چشم فنتانش 
۰ نمی‌دانم شمار خ- ۱9 را همین دانم 

زدامنگیری او آستینها جوی خون گردد 
گوارا باد شرم همّت آن لبهای وخط را 
ازان برمبوة فردوس اشد دیدة زاهد 
رساننده است شوخی‌را خرام او به‌معراجی 
" کحا افتد به فکر ما اسبران عشق ساکی 


ز خامی دارم امید کشش از کعبة کوبی 


خطر دارد تسرنج آفتاب از تیر مزگانشن 
که‌شد کان بدخشان خالهازخون شهیدانش 
زخون کشتگان‌از س که سیراب‌است‌دامانش 
زبس کز هر طرف آیینه‌روبانند حیرانش 
که‌جان‌بخشی کند درپردشب آب‌حیوانش 
کرآن‌سیبذقن‌خونین نگردیده‌است‌دندانش 
که ننشیند زپاگردی که‌برخیزد زجولانش 
که ماه مصر باشد از فراموشان زندانش 
کر استعنا نگیرد دامن رهرو مغیلانش 


مکن در ملك دنبا "رزوی سلطنت صاثب 
که‌از زثیل‌بافی می‌خورد روزی سلیمانش 


04 


چگونه جان پردصید ازکمین چشم فتانش 
۵ زفیض عشق برخورشید رخساری نظردارم 
اگر شمع سهیل از آفت صرصر فرو میرد 
۱ 
سری شایستة سرگشتگی زلفش نمی‌بابد 
۱ جومغزیسته درشکترشود گم حنظل گردون 


- بهارعجم : تیر مژگانش. 


که گیراتر بود ازخون ناحق‌تیغ مزگانش! 
که‌می‌ساید به‌ابرازس بلندی‌تیغ م زگانش 
توان روشن نمود ازپرتوسیب زنخدانش 


وگرنه من‌کيم تا باشم ازخیل شهیدانش؟ 


ازآنزن پر هو وله ارت دایم دست وچو گانش 
تیسّم ریزچون گردد دهان شکرافشانش 


۳۳۹۰ دیوان صاب 


گذارد بند بر با 1سمان ۱ کوه ّ بت 
دل‌خود می‌خورد موری اگرمهمان‌او گردد 
مخور صائب فربآسمان وخوان احسانش 








قيامت را به رفتار آورد سرو خرامانش* 


«20 


ز گرد سرمه تتوان دید درچشم سخندانش 
شکوه حسن او بی‌دست و با دارد تماشارا 
زطفلی گرچه پشت‌وروی تیغ‌ازهم نمی‌داند 
بهچشم من‌سیه کرده است‌عالم ر اسیه‌چشمی 
زبیماری ندارد چشم او بروای دل بردن 
چه گل چیندزرخسار حجابآلود اوعاشق؟ 
کجا افتد به‌فکر ما اسیران نازیروردی 
چرا از دست می‌رفتم» چرا بیمار می‌بودم؟ 


مگر ابن گرد را شکافد ازهم تیوه ام 
ازان خواب فراغت‌می کند دایم نگهبانش 
سراسر می‌رود در سبنه‌ها زحم نمایانش 
که‌گیرد صبح محشر نسخه ازچاك گریبانش 
ولی در صید دلها پنجه شیرست مزگانش . 
که گلچین می‌رود بادست خالی‌از گلستانش 
که باشد بوسف مصر ازفراموشان زندانش 
اگر می‌بود بربالین من سیب زنخدانش 


مرا سیمین بر ی آتش به‌خرمن می‌زند صائب 


2۹1 


ر گذابری استآن‌لبهای نو خطه بوسه‌بار انش 
سترانگیتنهیل از زر عقدانحوخ شون ؟ دن 
کشد در هرقدم جای قدح مینای می برسر 
به‌هر گلشن که آن‌سرو خرامان‌جلوه گر گردد 
زبان العطش گوبی‌است‌ه رگردی کز اوخیزد 
حه‌بال وپرگشاید دردل چون‌چشم مورمن؟ 
به ‏ زادان کسی‌را می‌رسد بیو ندجون‌قمری 


که عمرجاودان بخشد به‌عاشق‌مد* احسانش 
زمی گرابن‌چنین ر نگین‌شود سیب ز نخدانش 
زمین از جلوة مستانه سرو خرامانش 
نمی‌آید بهم تا حشرا آغوش خیابانش 
به‌خون‌عاشقان تشنه‌است‌از س‌خالمبدانش 
پریزادی که‌باشد چون‌قفس ملك سلیمانش 
که باشد حلقة فتراك از طوق گربانش 


کجا آن‌نوش‌لب دارد غم‌اهل سخن صالب؟ 
که‌ا زخودم ی کندایجاد, طوطی‌شکترستانش 


. ]ء پر» پو» ق: آزهوق‎ -٩ 


وت 3 


به‌سرخی‌می ز ندچول مشاگ خط عنی افش نش 
تباشد دور ۳ 2 خطّش طلابی در ننلر ید 
به نوردیده خود چون چراغ صبح‌می‌لرزد 
دل عشتاتی چون ب رگذخزان برخالك می‌ریزد 
عبار شوق بلبل را نمی‌دانم» همین دانم 
" هه باد بی‌نبازی می‌دهد شور قیامت را 


چه‌حسن تا منز شنت این که‌میگون است ریحانش 
که‌طوق هاله زرتین می‌شود ازماه تابانش 
سهیل شوخ چشم ازپرتو سیب زنخدانش 
به‌هر جانب که مایل می‌شود سرو خرامانش 
که آ"تش زیر پا دارد گل ازشوق گریبانش 
اگر بردارد از لب مهر خاموشی نمکدانش 


درین بستانسرا سروی للندآوازه می‌گردد 


2۹۸ 


۱ بهجوشآردشراب شوق‌رارخسار گلگو نش 
اگر ذوق تماشای خود آن‌مغرور دریابد 
درآن‌وادی که‌من چون‌سیل فارغبال‌می گردم 
دگرعاشق به‌شیرین کاری‌صنعت‌چهدل‌بندد؟ 


گربان می‌درد خمیازه از لبهای میگو نش 
که می‌آرد دگر از خانة آیینه پرونش؟ 
زچشم آهوان دایم نظریندست مجنونش 
که شیرین‌شد دهان تبشة فرهاد ازخونش 


جنان قالب تهی کرده است صائب از تماشاش 
۰ که‌همحون صبح‌صادق بررسفیدی‌میز ندخو نش 


3 


اگر باید درآ"تش رفت از رخا رگلگونش 
ندارد در هوسناکی کناهی عشق بالك من 
مرا دریك نظرجون سرمه گردانیدسودای 
هه آه سرد من آن شاخ گل سردر نمی‌آرد 
سفال ازبوی ریحان غوطه دردریایعنبرزد 
صز افو تخوشی. کردن شفاز ی تارف رد 


به دندان خون خودمی گرم از لبهای میگونش! 
به‌جوش] و ردخون‌بوسه‌رارخسار گلگو نش 
نلای آسمانی بود چشم آسمان گونش 
و گرنه هرنسیمی می‌برد از راه بیرونش 
همان‌خشاك است مغز عاشقان از خط شبگونش 
خوشا دیوانه‌ای کز سینه‌باشد تر مجنونش 
که‌در خم‌جای داردچون می‌نارس فلاطو نش 


زفیض عشق دارم لاله‌روبی درنظر صائب 
که‌می‌چسد چوداغ لاله‌بردل خال‌موزونش 


۳۳۵ دیوان صاثب 


3 


شرابلعل می‌سازد عرق را روی گلگو نش 
زطوق خوش سازد حلقه نام سرو رافمری 
ضارش لاله گون‌خیزد» نسبمش گلفشان اشد 
قدح‌را شوق آذلب شهپرپرواز می‌بخشد 
قرو داوی انش ماریت دشت تسا بر 
اگر شیرین ز ناز وسر کشی آتش‌عنان گردد 
چه لازم دور کردن ازحریم خود سپندی‌را 


قدح تشر درم ی گردد از لبهای میگونش 
در آن گلشن که گرد جلوه گر شمشاد موزونش 
به هر خاکی که افند برتو رخسا رگلگونش 
به ساقی احتیاجی نیست دربزم همایونش 
که‌از پیشانی واکرده باشد بتر مجنونش 
کندفرهاد راممنون به‌عذرلنگ؛ گلگونش 
که بیآرامی دل می‌برد از بزم بیرونش 


مرا رعناغزالی می کشد درخالوخون‌صاب 
که‌جای گرد» محنول‌خزد ازداماد‌هاموش 


۱ 


اگرچه بی‌نبازست ازدوعالم ناز و تمکینش 
ازان درچشم او عاشق بود ازخاك ره کمتر 
مراحون مهرتابان داغ‌دارد آسمان جشمی 


دگر ماه نوی بر سینهة من می‌زند ناخن 


به نوی مشك وان صدسانان رفت دنبالش 


درین بستان شبی را ه رکه دارد زنده چون شبنم 


چه بیتابانه می‌چسبد به دل لبهای شیرینش 
که‌قمری می‌کند نقش قدم‌را سروسیمینش 
که تابد پنجة الماس را مژگان زر"پنش 
که گوهر درصدف پنهان شده است ازشرمپرروینش 
زشوخیها اگرپی گم کند آهوی مشکینش 


چراغ آفتاب ]ید به پای خود به بالینش 


تگین‌را درنگین‌دان رتبةً دیگر بود صائب 
اگر باور نداری سیرکن در خانة زینش 
3 


بهار آرزو گلگل شکفت ازروی ر: ینش" 
زاستغنا به چشمش گرچه عالم درنمیآید 
میان مشك وخون دراصل فطرت هست یکرنگی 
چه‌فارغبال صبح رستخیز ازخواب برخیزد 
۳ گرححاب عشق مهر لب» حنان تالم 


به‌جو شآورد خون‌بوسه‌را دست‌نگاربنش 
به‌دل طفلانه می‌چسبد تبستمهای شیررنش 
دل‌مجروح‌چون گرددجدااز زلف مشکینش؟ 
میآشامی که باشدجون‌سیو ازدست‌الینش 
که از فریاد من برخود بلرزدکوه تمکینش 


- هرسه نسخً س» د» ن: دست‌رنگینش» وظاهرا سهوالقلم کاتبان است. متن تصحیح قیاسی است. 


غز لیات ۳۳۵ 


دل بیطاقتی چون طفل بدخو در بغل دارم 
زشوخی می کند زبر وزیر هرروز شهری‌را 
خیال بار در هر خانةٌ چشبی که ره بابد 


که تتوانم به کام هر دو عالم وا تکام 
کدامین را شدكد رهنمای خانه زنش؟ 


زشوخی در فلاخن می گذارد خسواب سنگینش 
به دست اد نتوان دسصائب خرمن خودرا 


نبیند هیچ کس یارب چومن درخانة زنش 
۳+( 


شود دیوانه خر هر که سودایی است همر آهش 
انسازد گرم چشم خود مگر در دامن منزل 
توکل می‌کند پوشیده چشمان را نگهداری 
به آن خورشید سیما همسفر گشتم. ندانستم 
نهان سر 3 دل راه سرزلفش» ازین افل 
به چشم دوربینان چون پلنگ آید غزال من 


سبکسیری که چون‌خورشید تنهایی است همراهش 


به چاه افتد درین ره هر که بینایی است همراهش 


که‌تنها می‌رود هر کس که‌هرجایی است همراهش 
زبس کر هر طرف چشم تماشایی است همراهش 


ز نور علم صالب شب شود از روز روشنتر 
نداردشمع حاجت‌هر که‌دانابی است‌همراهش 


34 


به عاشق صید عاشق می‌کند قد- دلارایش 
زستیگرچه نتواند گرفتن چشم اوخودرا 
گلستان کاسة دروزه سازد لاله‌و کل را 
اعجب دارم به فکر ما خمارآلودگان افند 
نگه‌دارد خدا ازچشم بدآن آتشین‌رو را 
برآرد گو در میخانه‌ها را محتس اکل 
دهان صورت دیوار را تن شکر سازد 
زاقبال چنون خورشیدرویی درنظر دارم 
اگر مرد ملامت نیستی ازعشق دوری‌کن 
به‌ناخن از رگ الماس جوی‌خون روان‌سازد 


زطوق قمردان فتراك دارد سرو بالاش 
ندارد در گرفتن کوتهی مژگان گیرایش 
زتاب می‌چو گردد شینم افشان روی‌زیبایش 
پربرویی‌که ازلبهای میگون است صهبایش 
که گل‌در غنچه‌می گردد گلاب ازشرم‌سیمایش 
که‌بی می عالمی‌را مست داردچشم شهلایش 
درآن محفل کهآید درسخن لعل‌شکرخایش 


که‌معز صبح‌رادارد بریشان جوش‌سودارش 


که کوه‌قاف ك‌سنک است‌ازدامان‌صحراش 
سبکدستی که ذوق کار باشد کارفرماش 


سیند روی او می‌گشت صائب خردة جانها 
اگر بی‌پرده می‌گنردید حسن عالمآرایش 


۳۳۹ دیوان صاب 


3 


ندارد سرکشی از اهل دل قد دلاراش۱ 
زبان العطش گویی است هرمز گان آن‌ظالم 
فلك پیمانة برمتی شود از گردش حشمش 
که حد دارد زطومار شکات مهر بردارد؟ 
لبش هرچند در ظاهر نمی‌گردد جدا از هم 


بری درشیشه دارد از تدروان سروبالاش 
به‌خون‌عاشقان تشنه است از س‌چشم‌شهلایش 
زدل روی‌زمین شدپالك اززلف زمین‌سایش 
زمین برسر کشد مینای می ازسرو بالاش 
که می‌پیچد عنان سیل را مژگان گیرایش 
سخن چون‌خامه‌ریزداز به‌هم‌پیوسته‌لبهاش 


گربان‌جالكچون‌محراب میآردیروذ‌صائب 
زمسحد زاهدان خیشرك و دوق تماشایش 


2-1 


به‌مزگان برنمی گردد نگاه از چشم گیرایش 
نگردد خامةُ بی‌شق سخن‌پرداز» حیرانم 
نبیند گرچه سرو ازسر کشیها" زبریای‌خود 
به‌اندك فرصتی خلخال سازدطوق قمری‌را 
ه گستاخی است گر بر گرد آن سرو روان‌گردم 
زطفلی از دهانش گرچه بوی شیر میآید 


غزالان را زوحشت بازمی‌دارد تماشایش 
کمچون آیدبرون حرف‌از به‌هم چسبیده لبهایش؟ 
کشد خط برزمین ازسانه پیش‌قد" رعناش 
ین عنوان اگرقامت کشد سرودلاراش 
که‌بیش ازسابه‌من افتاده‌ام‌يك‌عمر درباش 
شکررا تی‌به‌ناخن می‌کند لمل شکرخایش 


کسی‌چون چشم خود صاثب‌ازال رخار ردارد؟ 
که مانع شد عرق را از چکیدن روی زسایش 
2۷ 


به وحشت دل کجا گرده خلاص ازچشم شهلایش؟ 
به هر جانب نظر جولان‌کند گل می‌توان چیدن 


که آهو چشم قربانی شد از مژگان گیرایش 

که .یتسه بل غالم. ز تشر ها لم ا رای 

چه‌قد" دلفریب است‌این, که گردیدند خوش‌چشمان چو آمو سر بسر خوش گردن از ذوق تماشایش 

به کار سخت می‌چسبد دل و ستش به آسانی بود چون کوهکن هر کس که شیرین کارفرمایش 
مراشمشادقد*ی‌می کشددر خالو خون‌صاب 


که‌سرچون بیدمحنون برنداردسروازیاش 


۱- س,» د: سرو دلارایش» متن مطابق آ (بخش مطالع) . . ۲ س,» د: از سرفرازی. 


غزئیات ۳۹6۵« 


214 
دوعالم چون‌دوزلف‌عنبرین افتاده‌در پایش 
زبك‌پیماانه می‌نوشندمتی‌درچشم شهلایش 
به‌دشواری برون‌میآ ید ازلعل‌شکرخایش 
به‌جای قدخجالت می‌کشد ازنخل بالایش 
که‌خوبی‌را رهابی‌نیست ازمژ گان گیراش 
اگر دروستان درجلوهآید سرو بالاش 

که بیجیده ات ود 2 عاشق برسرایاش: 


سهی سروی که من‌دارم نظر برقد" رعناش 
خمار- وخواب و بیماری" و شوخی" و سیه‌مستی 
سخن چندان که می‌ریزد زچشم اوبه‌آسانی 
اگرجه سرو دارد در بعل منشور رعنایی 
به دامان قامت می کشد دوران حسن او 
زبار دل به لرزیدن صنوبر را سبك سازد 
ازان آن‌سرو سیمین درنظرها سبز می‌آید 

به آب زندگی چون نسبت جانان کنم صائب؟ 

کهسیری هست ازجان» نیست سیری ازتماشایش 


2۹-4۹ 


چه سبت بانسیم مصردارد شوخی بوش؟ 
و پیراهنی چشم سیم آشنا دارم 
تمتای ترحم دارم از خورشید رخساری 
رگ خوایش عنان دولت بدار می‌گردد 
ازان‌در دل گره‌چونلاله‌دارم‌شکوة خونین 
کحادامان آن آتش‌عنان را خون‌ما گیرد؟ 
کمند ازطوق قمری حلقه سازد سروبستانی 


که‌خون رامشك‌سازد دردل‌صناد» "هوش 
که ازرنگ است‌پایرجاتر ازدلیستگی بویش 
که يك زخم نمایان است صبح از دست و بازویش 
دی کافتاد در سرینحة مدگان دلحوش 
که‌خاکستر شوداشك‌کبات ا زگرمی خوش 
به‌خون رنگین نم یگردد زتیزی‌تيغ اروش 
اگر برطرف باغ افتد زشوخی راهآهوش 


میستر نیست چشم از روی او برداشتن صالب 


3 


رگلعل است ازدلهای خو نین قد" دلجو ش 
ز هر زخم نمایان مشرق خورشید می گردد 


زجانهای پرشان رشتة جان است‌هرمویش 
زس پیجید در معز پرشان جهان وش 
شهیدی [را] که باشدشمع بالین پرتوروش 


سحود آسمانها حلقة رون در باشد 
چه باشد سحدء من‌درحضور طاق اروش 





۳۳۹۹ دیوان صاب 


2۷۳۱ 


کجا چشم ترمن زهره دارد بنگرد سویش؟ 
ز خواب نازه کار دولت سدار می‌آبد 
نکردد دزد را تاریکی شب مانم هن 
جکی ازسینه‌چاکان می‌شمارد صبح محشررا 
چه گل حیند از زان رخسارچشم شرمتاله من! 
نظربازی که دارد درنظر آن سرو قامت را 
اک ازحبرت دیداره عاشق از زبان افتد 
به‌شکر پیچ وتاب عاشقان ان روز می‌افتد 
سر زلف پریشانش دماغ من کج دارد؟ 


که‌می‌ساید به ابر ازیس‌بلندی تیغ‌ابرویش 
مشو زنهار غافل از فریب چشم جادوش 
همان دل می‌برد دريردة خط خال‌هندوش 
جهانسوزی که من‌چشم‌ترحتم دارم‌ازخویش 
که‌یاآن خیرکی خورشید لرزدبرسر کوش 
سراسر می‌رود آب‌خضر پیوسته درجوش 
ز هرمز گان زبانی می‌دهدچشم سخنگویش 
که ظاهر گردد از خط جوهر اه روش 
که در مغز نسیم مصر زندانی بود بویش 


کب یل هلب ناروای ما شود سالب؟ 


«#۹ 


چنان افکنده‌است | ازطاق‌دلها کعبه وق 

بهاین عنوان‌غبار خطاگر برخیزد ازروش 
اگرچه‌مهرخاموشی بهلب‌جونمردمك دارد 
میان گوهر و آسنه صحبت در نم یگیرد 
زخوق‌صید اطلس‌پوش‌شد صحراو ازشوخی 


دلی کز تیم سیراب تو زخمی‌برچگر دارد. 


اگر ازدل تراوش کم کند خوناب» معذورم 
مکن تخم امید عالمی 


سیه‌بختی به‌خون چونلاله غلطیده است هرجانب 


را روزی مورال 


به موي‌پیج وتاب غیرت افتاده است چون جوحر 
دل از بالا بلندان می‌رباید سرو ناز من 


که‌پهلو می‌زند باطاق نسیان طاق ابروش 
به‌زیر خاك ماند دام زلف عنبرین وش 
سخن چون خامه می‌رزیزد ز مر گان سخنگویش . 
نکه‌دارد حسان‌خودراعرق رصفحه‌روش؟ 


اشارت پرنمی‌دارد سر از دنبال ایروش.. 


سراسرمی‌روداب خضرپیوسته درجوش 


کیات من ندارد اشك از .س گرمی خوش 
نکه‌دار ای خط سر حم‌دست ازخال‌دلحوش 
۰ ِ ۱ ۱ ۰ ت 7 
زمین کربلا را داغ دارد عرصة کویش 
مگرآیینه روی خویش‌را دیده است در رویش؟* 
صنوبر چون نگه دارد دل از بالای دلجویش؟* 


تواندکج‌نشتن درصف روشندلان صاب 
نشیند هر که چون مینا شبی زانو بزانویش 


غ لیات 


۳۳۷ 


3 


زجولان نظرمجروح می‌شدروی نیکویش 
رمیدن‌جمع باخواب گران هرگز نمی گردد 
به خال او سپردم خرده حان ر اه ندانستم 
۵ تیغ بی‌نیازی می‌کشد خضر و مسیحاا 


چسان 9 خحمل راکاین چنین ای بررویش؟ 


چسان این هر دو راآمیخت باهم چشم جادویش؟ 
کهد رایتام خط ینهان کند روخال هندوش: 


صید من کجارتکند مژگان دجویش! 


مشو زنهار ان تاامید از چین ابرویش 


بررتو دوزح شده از کثرت عصان ن 
زلف و خط جهرء او را تتواند بوشد 


دوزح از سردی اتام ۱ هش ۱ شد ده انتتنت ۱ 
گرحه ا زسنکدلان است» زخوی توشده‌است . 


دوزخ سوختگان صحبت پی‌مفزان است 
برحذرباش ازان لب چو شود گرم عتاب 
ژازخا را نیسود بی‌سخن پنوج» حیات 
سرو دودی‌است که ازآتش گل خاسته است 

1 خه کند زخم زبان با جگرر سوختگان؟ 
پیست از هیزم تر گربة آتش که شده أست 
۰ برق ٍ شوخی مه گان تودامی است به‌خال 
حسن یوسف کند آن روز جهان را روشن 


2-۹۷ 


ورنه در چشم خلیل است گلستان:اتش 
در تسه دامن شبهاست نمایان آتش 
می‌کند خجلوءة گل فصل زمستان آنش 
چون شرر در جگر سنك گریزان آتش 
که به فرساد دراد ز ستان آتش 


می‌شود از خس و خافرااه فروزان آتش 
تا که زد از نفس گرم به بستان آتش؟ 
خار را گل کند از سينة سوزان آتش. 
پیش رخسار عرقناك تسو گربان آاتش 
هست با تندی خوی تو به فرمان آتش ‏ 


که ز روش جهد از سیلی اخوان آتش 


پس‌که داغ است ازان چهرة خندان آتش 


۵ 


بس که آميختة ناز بود رفتارش 
گو بیا سیر رخ و زلف و بنا گوشش کن 
می‌کند نام سربسته لب قاصد را 


3 تاه ِ 0 عرق رفن 
هر که دین و دل و طاقت نود در کارش 
تقل بیعام از لمل لب شکتربارش 


۲۳۵ دیوان صائب 


شبنم از لاله و گل تنعل در آتش دارد 


سپر هاله ز مه وام ستاند خورشید 


حه خیال است که در حلقة اسلام آید 
بلبلی را که شکسته است ازو در دل خار 
می‌د هد مرده‌دلانل راچو دم عیسی جاد 
ماز خار سر دیوار گل خود چيدیم 
دل حون شبشة ما را که پردخانة اوست 
آ تقدرها لب شیرین سخنش دلجسب است 
می‌شود مشرق پروین ز خحالت خورشید 
نبرد جلوة خورشید قیامت از جا 


که نظر آب دهد حون عرق از رخسارش ۰ 
هرکجا یم کشد غمزة بی‌زنهمارش 
به امیدی که شود خار سر دیوارش 
کافری را که بود موی میان زتارش 
می‌جهد آتش گل چون شرر از منقارش 
چون نسیم سحری هر که بود بیمارش 
تا نصیب که شود وصل گل بی‌خارش 
ارت از سنگ ملامت به سلامت دارش 
که رسد پیشتر از گوش به دل گفتارش 
چون ز مستی عرقآلسود شود رخسارش 
شبنمی را که نظربند کند گلزارش 


سفله ربرزد گهر اشك به دامن با وه 
چشم هرکس که فتد بر مزة خونخوارش 
۳ 


عندلیبی که به دل هست زغیرت خارش 
از بهار چمن افروز چه گل خواهد چید؟ 
دست از برورش شاخ امسل کوه‌دار 
گلشنی را که بود دبدة گلحین در بی 


تسقسی صیح قيامت دمد از منقارش 
می‌پرستی که نباشد به گرو دستارش 
کاین نهالی است‌که باشد کره دل بارش 
مه بر هم نزند خار سر دیوارش 
این درختی است که‌پوج است سراسربارش 


کیست امروز دربن باغ بعیر از صائب؟ 
عندلیبی که جکد خون دل از منقفارش 


«۰۳۷ 


در نقان است و نظرسوز بود دبدارش 
نا 2 اندام نهالی است مرا رهزن دین 
تفسی کز جگر سوخته بیرون آید 
لاله‌ای نست که بی‌داغ تحلی باشد 


آه ارال روز که بی‌برده شود رخسارش 
که ز موی کمر خوش بود زتارش 
تا دم صبح جزا گرم بود بازارش 


محملی نیست که لیلی یود دربارش 


۰ 
۰ 


غزلیات ۲۳۹ 


به که از کوی خرابات نیاید بیرون! 


هرکه چون دختر رز شیشه بود دربارش 
این نه گنحی است که برسر نبود دبوارش 


نشد از هیچ نوای دل صاب یدار 


2۷۸ 


شد گلوسوزتر ازخط لب همچون شکرش 
بسته تون کیان همان در دل شسکسر دایم 
+ هون است که بر حهرة او خال شود 
گر حنین نشو و نما می‌کند آن تازه نهال 
حاصلی یست ازان نخل برومند مرا 
بلبلی را که به بی‌ب رگ و نوابی آموخت 
تتوان بست به زنجیر خودآرایان را 
عشق کرده است مرا برسر خوانی مهمان 
گربه گوهر رسدازسنک شکستی سل است 


قیمتی گشت ازین گرد یتیمی گهرش 
چون نهان‌شد به‌خط سبز لب‌چون‌شکرش؟ 
بس که پیجد به خود ازغیرت موی کمرش 
سرو جون سبزءً خوابیده شود بی‌سبرش 
تا نصیب لب و دندان که باشد ثمرش 
برگ گل ناخن الماس بود بر چگرش 
تنعل طاوس در آتش بود از بال و پرش 
که زجان سیرشدن هست کمین ماحضرش 


وای بران که شکستی رسد از هم گهرش 


صائب از بوسة آن لب‌دهنی شیرین کن 


2-۹ 


خواب چشم تو که از ناز بود تعبیسرش 
سمل او به سر جان نتواند لرزید 
اين حه مژگان بلندست که نگشوده» شود 
اگر از سلسلة زلف رهای ناند 
هر که را شوخی چشم تو بیابانی کرد 
حسن معرور جو افتاد نسازد با خود 
با دل سجسر» اظهار ال امس تاه 


۱- ت: مصلحت نیست که آید زخرابات برون . 
هوس جلوه او نیست به اندازه من 


مژه را سبزهٌ خواییده کند تشربرش 
بس که از لنگر نازست گران شمشیرش 
در کمانخانه ز نخحیر ترازو» تبرش 
چه کند دل به غبار خط دامنگیسبرش؟ 
حلق4 چشم غزالان نکند زنجیرش 
جه عحب خانة آسه کند دلگیرش؟ 


همجوخوابی‌است که درخواب کنی‌تعبیرش 


۳ب ل اضافه دارد: 


که جهان زیر و زبر می‌شود ازرفتارش 





۳۰۰ دبوان صاثب 


ِ از آه وتی ت ۳ کهنسالان ون 


ور رفت به گنج 
نیست صالب غم معمار و سر تعمیرش 


شا 


حرف عقی که درین نشاه 
عشق از بردة ناموس برون میآید 
بی‌بازی است محسشت ت که به تکلیف گناه 
هر که را دابرة ختلق وسیع افناده است 
جز دهان تو که در سبزغ خط ینهان شد 
نچه‌روشن به‌من از شوخ یآ ن‌حسن‌شده‌است 
هرکه یرو رود از شهر به امد نحات 
میرسناد اهل قلم از سخن آخر به نوال 


نهر برس 


ابن نه شمعی است که فانو سکند تسخیرش 
دست در گردن یوسف نکند زنجرش 
جار دبوار امین تشد دلتیرش 
نکته‌ای نیست که پوشیده کند تفسیرش 
چشم آیینه به صد سال نبیند سیرش 
حکم عشق است نظریند کند نخجیرش 
این نه‌طفلی است کز انگشت نزاید شیرش 


ٍِ یر نی سفن 


آب گردد می گلرنگ ز وتات لش 
شیتسم از پرتو خورشید بلندی گیرد 
تر شود پیرهنش از عسرق شرم و حیا 
جون نسیم سحر از لالهستان میگذرد 


همچو پرگار به گبرد دل خود می‌گردم 
همچنا باد لب او جگرش می‌سوزد 
شهسواری که مرا ذوق عنانگیری اوست 
سیم ساقی که گرفته است دل از دست مرا 
ازسر شنشه گشودن دوجهان رفت ازدست 


نفس سوخه‌اش حلوة شدیز کند 


۱ د: چگرسون ‏ را 


۱ 


دیده آشه برخود شود از تمثالش 


به فلك می‌رسد آن سر که شود بامالش 
او ات4 هو آ"غوش کشتتاه: میالم 
از سر خاك شهیدان دل فارغبالش 
رلب کوثر اگر خیمه زند تبخالش 
هر قدم سایه‌عنان می‌کشد از دتالش 
بتری ساق بود "میر لب خلخالش 
خود مگر نوش کند ساغر مالامالش 
هر که بپرون دود از خوش به استقبالش 


غرلیات ۸ ۲۶ 


حیرت روی تو چون آنینه سازد لالش 
خنده برقی است که باران بود از دنبالش 
صاش از مرشد کامل» نظری می‌خواهد که چهانگیر شود طبع بلند اقبالش 
شاه‌عبتاس جوان بخت که شد چرخ کین نوجوان از اثر بخت همایون فالش 
حون فلك روی زمین زیر نگین آ"وردن فش اول بود از ان اقبالش 
تا شب و روز درین دایره باشد به قرار 
سالش از ماه بود خوشتر و ماه از سالش 


ی 


گر فتد آب روان را به گلستان تو راه 
نیست بی‌اشك ندامت خوشی عالم خالث 


چون فلاخن که‌کن سك سباك جولانش 
آفتاب از مه جاروب کل میدانش . 


شوختر می‌شود از خواب گران مز گانش 
شهسواری که منم گرد ره جنولانش 
برگ آسایش ازین خاك سیه کاسه مجو 
منور صحرای قناعت. دل شضسادعم دارد 
تهمت سرمه به‌آن چشم‌سیه» عين خطاست 
. می‌توا با عرق روی تو نست کردن 
صفحةآنه را کاغذ سوزن زده کرد 


که بود از نس سوختکان ریحانش 
که بود دست سلیمان به نظر زندانش 
سرمه‌ گردی است که‌خزد زصف مز گانش ‏ 
گوهری را که ز آیینه بود میدانش 
تاچه با سینة مجروح کند مزگانش 
می‌رود آبلةٌ دست صدف دست بدست رنج ما نیست که پامال کند دورانش 
عافیت می‌طلبی رو سر خود گیر که عشتق قهرمانی است که از دار بود چوگانش» 

نظر تربیت از ابر ندارد صائب 

گلستانی که منم بلبل خوش الحانش 

«#۳ 


خط دمیده است زلعل لب شکترشکنش؟ . یا به خون چشم سیه کرده عقیق پمنش 


این‌چه لطف استکه پرخود چو نظراندازد 
آتشین لعل لب یار فروغی دارد 
پوسفی را که من از خیل نظر بازانم 
داغ عشق از دل افسردة اغار محو 


-پو: آب شود همچوگهر . 


بوسفستان شود از پرتو عارض بدنش 
که سخن هبچو گهر آب شودا در دهنش 
پردة دید؛ بشوب بود پیرهنش 
این سهیلی است که باشد دل‌خونین یمنش 


۳۱۰ دیوان صاب 


یکی از جمل خونابه کشان است سهیل 
هرگز از سیلی اخوانل نرود بر بوسف 
ی روزد ز شکرخواب ود سدار 


گرچه در بسته به يك کس نتدارند بهشت 


آنجه از سبزَةٌ خط رفت به بر سمنش 


در حریمی که بخندد لب شکتررشکنش 
چه بهشتی است گذارند حریفان به منش! 


صالثب آنلب به خموشی جگرعالم سوخت 
تا چه ناشد نمك جخنده و شور سجنش 


«#4 


دلپذیسرست چنان پستة شکترشکش 
خط شبرنگ دمیده است ز لعل لب او؟ 
مرگز دابرة عشرت جاوید شود 
آفتابی است که از آب نماید دبدار 
در حریم صدفش گوهر بینایی نیست 
اشك و "هش گهبر و عنبر سارا گردد 
سرو قدتی که من از جلوة او پامالم 
مغز هرکس که ز فکر تو پریشان گردد 
اسان اه هآ مت له مایت ها 
کی‌درآید به نظر آن‌تن سیمین» که‌شده است 


که رسد پیشتر از گوش به دلها سخنش 
با به خون چشم سیه کرده عقیق بمنش 
نوسه‌ای را که فتد راه به کنج دهنش 
تن لرزندة سییسن ز ته پیرهنش 
دل هرکس که نیفتاده به چاه ذقنش ‏ 
هر که چون شمع بود راه در آن انحمنش 
آسمان سبزة خوایده بود در جمنش 
سنبل باغ بهشت است پرشان سخنش 
که دهد رفتن دلها خر از آمدنش 
پیرهن بال پریزاد ز لطف بدنش 


تا فتاده است به فکر سرکورش صائب 
۱۳| از شام غریان وطنش 


«۵ 


گ نگردید ز خط خوبی روز افزونش 
گفتم از خط لب او ترك کند خونخواری 
داشتم از خطش امّید خط آزادی 
هیچ مضسول خط بار ندانستم یه 
سرو حون سبزة خوایده کشد خط به‌زمین 
رده از کار مرا لا آهو ح 


سبز در سبز شد از خط رخ گندم گونش 
تشنه‌تر گشت ازین سبزه لب میگونش 
حسن خط کرد مرا بی‌خبر از مضمونش 
در رباضشی که کند جلوه قد موزونش 
که روانی برد از ریگ روان هامونش 


عرلیات 39 
می‌حکد زهر ز تیم نگه او صائب 
تا نهان شد به خط سبز رخ گلگونش 


«#1 


داغدار از عرقی شرم شود نسرینش 
بوی مشكث از تفس سوخته‌اش می‌آبد 
ابن‌جه لطف است که حون‌سروشودمینارنگ 
۱ 
وان افش جر او لو دنتان اناد 
۱ نه چنان چشم چو بادام تو تلخ افتاده ات 
سینه اش کان بدخشان شود از بادة لعل 


آب ده ز اشارت بدن سیمینش 
در دل هرکه کند رشه خط مشکینش 
از بغل‌گیری آیینه تن سیمینش 
سایه بر آب روا گر فکند تمکینش 
ماه عیدی که هم‌آغوش بود بپرونش 
که شکر خواب به افسانه کند شیرینش 
هرکه از دست بود همچو سبو بالینش 


آتشی هست نهان در دل صائّب که مدام 
می‌چکد خون چوکباب از نفس رنگینش 
و32 


ای فلکها ز فروغ رخ زیبای تو خسوش 
چه بهشتی تو که‌چون کنج‌لب و گوشه چشم 
روزت از روز دگر خوشتر و نیکوتر باد 
فیض در ابر سیاه و دل شب می‌باشد 
حون مه عد به ا 16 ۰ نمانندش 2 ۰ 
حیست‌دربار توای‌تاحر کنعان» که‌شده اتشک 
0 چشم بد دور ز ابروی بلند تو که هست 


عالم خاله هم از سای بالای تو خوش 
نیست جایی‌که نباشد زسراپای تو خوش 
که شد امروز من‌از وعده فردای تو خوش 
دل هرکس که نگردد ز تماشای تو خوش 
می‌شودوقت‌دل اززلف سمن‌سای تو خوش 
هست‌چول لطف بجاهر نجش بیجای تو خوش 
لب هر کس‌شود ازلعل شکرخای تو خوش 
دل يك شهر ز اندیشة سودای تو خوش 
چون مه عید دل خلق به ایای تو خوش 


برتو صائب نمك عشق و جنون باد حلال 
که مرا وقت شد ازشور سخنهای توخوش 
۹۸ + 


دین به دثبای دنی ای دل نادان مفروش 


آنچه در مصر عزیزست به کنعان مفروش 


۳۰۰ دیوان صاثب 





همتتی را که به روش نگمری مشهورست 
نبرد آب گمر تلخی منت ز مداق. 


داه ففیتا 6ات ار تیان اتبت 
کته که یس کش نا تب ات 
رشتءة عمر ابد بی‌گره مت نیست 
ساتکنان حرم از قبله‌نما آزادند 
گريءة ساخته در انجسن عشق مکن 
پیش من بحر زگرداب بود حلقه بگوش 
عارفان زهد لباسی به جوی نستانند 
سطصان و معانی ب ۳ 


چون گدابان "تنتك‌مایه به‌يك نان مفروش ‏ 
جون صدف آب‌رخ‌خویش به‌نیسان مقروش 


فقر را ای دل ؟گاه به سامان مفروش 
آنحه ارزان به‌تو دادند تو ارزان مفروش 
جگر تشنه به سرچشمة حیوان مفروش 
رهنماین به من ای خضر پیابان مفروش 
بیش ازین دانه پوسیده به دهقان مفروش 
دبده تر به من ای ۳ هاران مفروش 
رو ای شیخ» به ما پا کی دامان مفروش 
بش ازین جلوه به آیب حیرال مفروش 


ساب او سین للیمان. مفروش 


13-۹9 


ها از ری تا شیف ۵ 
بحر از پنجه مرجان ندیرد آرام 
گربه بر آتش بیتابی ما اب نزد 
چه عجب در گل اگر دیدة ما حیران شد 
ست بی‌داغ مسلامت جک حا مرا 
گریه و ناله بود لازم سرگردانی 
شد ار خحط او باعث تسکین دل و 
روز روشن شب تاريك شود در نظرش 


که صدف می‌شود از گوهر سبراب خموش 


تشد از دست نوازش دل بیتاب خموش 
که ز شبنم نشود مهر چهاتتاب خموش 
شمع آن به که بود در شب مهتاب خموش 
که جو آیینه درین ی باغ شود آب خموش 
سود ی درکن گوشه محراب خموش 
نشود چشم سخنگوی تودرخوابخموش 
نشود سیل گرانسنگ به گرداب خموش 
نیست ممکن‌شوداز زمزمه دولاب خموش 
۳9 ِ یی 9 موش 


شورمن بیش شد از سنگ ملامت ه 
چه خیال است به کهساز شود آب خموش؟ 


ات 1 پو» ق: ازخواب ۰ 





حرلیا 


ت‌ ۳۰۰۵ 


۹۹۰ 


سرو اگر جلوه کند پیش قد رعنایش 
تیه وله از تون مسا قیاقد 
علم صیح قامت به زمین خوانده ات 
نه همین خون شفق در جگر خورشیدست 
دو جهان فتنه به هم دست و گریبان گردد 


شکر از چال دل مور به فرباد آید 


وقت شوخی زنگارین قدمان می‌شمرد 
بی‌تکلف به نکه‌سوزی آن عارض نیست 
عالم بخضری طرفه تماشاگاهی است 
" تنگ‌خلقی است که برجمله بدبهاست محرط 
چهرة زرده نشال جگر سوخته است 


لاله هرحند که آنش 


قمری از شهیر خود ارثته نهد برباش! 
چسون کشد تیم ستم غمزة بیپسروایش 
تا فکنده است به ره سایه قد رعنایش 
چگر کیست که خون نیست زاستغنایش؟ 


مژه برهم چو زند چشم قیامت‌زاش 


3 اه عر. مخت ۰ هنوخ کیرافن 
چکد از سیماش 
رهروی نیست درین ره که نلغزد پایش 
ز نت دنو که درین ‏ 4 باهش جیش 


۳7 و 
۰ و دی 2 است از ِ بالاش! 


سر و لت ان هشت است قد دلحو ش 
" من که از رشك دل روشن خود می‌سوزم 
بخة راز نهان جوهر شمشس شده است 


0 


چود بینم ک‌ بود آینه ممزانویس؟ ۱ 
اس که شد آنه در درد و الم از وش 


خانهاش گر شود از موج حوادث ویران 
صاب آن ثیست که لشگر نکند* درکوش ‏ 


۱- ل اضافه دارد : 


اعارفآن‌نیست (ظ: آن‌است) که بریست رگل‌خواب کند 


ه رکه همواری و آهسته‌گری اه مه 
" هر که آانگشت به شهد دگر آلوده کند 
۷- فقط ل» به قیاس گلزار در مصراع اول» ظ: باغ. 


ع- ایضاً: آن هست که لشکر فگند» متن تصحی قیاسی‌است. 


لباب ایضاء و ظ: 


و دهند از دهن شیر فلك مأوایش ٍ 
چون نگه » چشم‌دهد درپغل‌خود جایش . " 
نیش زنبور چو مو سر زند ازاعضایش 
.۰ شد حادثه پرورد دلم از. خویش. ‏ 


۳:۰۹ دیوان صائب 
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دل به دنا نگدارد خرد دوران‌دش 
ترك دنیای فرومایه سر همتهاست 
زاهد خمك که در بوتة رش است نهان 
با عمل دامن تقوی ز مناهی چیدن 


نشود برق سبکسیر مقیتّد به حشیش 
ورنه شاهان زجه همت طلنند از دروش؟ 
خاریشتی است که در هرسر مو دارد نیش 
احتراز سک مسلخ بود از شاشة خویش! 


صاثب آرامگیش قلعة فولاد بود 
هرکه بیرون ننمد پای زاندازة خوش 


«۰0۳ 


در کرم ساغر اگر هست زمینا در پیش 
مساپریشان سفران قافلة سیلابیم 
روز محشر نکشد خط ز خجالت به زمین 
سبك از باد گرانان جهان می‌گردد 
حسن غافل نتواند ز دل روشن شد 
ساحلی نیست به از شستن دست از جانش 
قلم مشق جنول بود مرا هر سر موی 
هر نهالی که درین باغ کند قامت راست 
پبردة خواب شود هرچه ز اوراق نهد 
همه دانند که مطلب ز دعا آمین است 
به سخن دل ندهند آینه‌رویان جهان 
از گل آتش به ته پا بود آن را که بود 


اپر از بخشش درباست ز دربا در پیش 
جه خیال است که افتد خر از ما در بیش؟ 
شرمگینی که فکنده‌است سراننحا در بیش 
کوه قافی که مرا هست جو عنقا در بیش ۱ 
دارد آیینه شب و روز خودآرا در پیش 
آن که۲ سیلاب ز بی دارد و دریا در پیش 
بود روزی که مرا صفحة صحرا در پیش 
سر خطی دارد ازان قامت رعنا در یش 
بحز از نامه خوده دیبده سا در پیش 
اگر افتاد ز خط زلف چلیپا در پیش 
زنگ اینجا بود از طوطی گویا در پیش 
همچو شبنم سفر عالم بالا در پیش 


عاقلی راکه بود محنت فردا در بیش 


«۰۹ 


چون برون‌آورم‌از جیب‌سرخحلت خویش؟ 
که در آننه ستاب شد از طلعت خوش 


- س» د: هرکه » متن مطابق آ» پر» بو» ق. 


که‌زعصیان خجلم بیش‌من‌از طاعت خویش 
آه اگر دردل عاشق نگرد صورت خویش 


انس 


غر لیات ۳:۰۷ 


فرصت از خندة پرق است سبث جولانتر . 


حرف سایل اگر از آب گهر سبز کنم 
چشم سیری زطعام است ترا زین غافل 
نشود شته رخ سایلش از گرد سئرال 
بوسف آنجا که به‌سیم و زرقلب استگران 
گذرد 1 ۳ از در و برانه مسن 
گرحه باشد دهن تیغ لب جام» مرا 
من‌که پشتم خم‌ازین بار گران گردیده است 
( حاصل من چو مه نو ز کمانخانة چرخ 
زان سیاه است رخ ماه که چون لاغر شد 


من که در خانه پبابانيم از وحشت خویش 
مده‌ازدست چو کوته‌نظران فرصت خویش 
عوطه در بحر زنم ازعرق خحلت خویش 
که به اطعام توان سیر شد از نعمت خوش 
یی 3 خل از بت وشن 
چه برآرم زصدف گوهر بی‌قیست خوش؟ 
نبست‌ممکن که برون پانهم ازخلوت 9 
همچنان خون خورم از جرآت بی‌عیرت خویش 
چونگرانبا رکنم پشت‌کس ازمنتت خویش؟ 
تبرباران اشارت بود از شهرت خوش 
می‌کشد تیم به سیمای ولی نعمت خویش 


چشم من نیست به آسودگی خود صائب 
سس در راحت احبات مرا راحت خورش 


2۵ 


.تاه لوحی که شکات کند ازقسمت‌خوش 
سرو و شمشاد و صنویر همه برخالك افتند 
گرچه شد صورت دیوار زخشکی زاهد 
جه خبر داشته باشم ز عزیزان دگر؟ 
خواب خرگوش به مهلت رم آهو گردید 
تا ز آب گهمرم شتا( نگردد سیراب 
زین حه حاصل که گناهان مرا بخشبدند؟ 
۱ گرجه ازسایهة من روی زمین آسوده است 
درد کم‌قیمتی از درد شکستن بیش است 
۱ راه خوایده به فر داد جرس شد سدار 
گرحه غایب زنظرها شده‌ام چون عنقا 


می‌کشد تیغ به سیمای ولی نعمت خوش 
عنجه‌پیوسته به‌ز ندان‌ود ازعصمت خوش 
هر کحا قامت او جلوه دهد رات خورش 
به تماشای توییرون دود از خلوت خوش 
من که ازخود نگرفتم‌خبراز وحشت خوش 
چشم نرم‌تو پشیمان نشد از غفلت خوش 
نیست‌ممکن که تسلتی شوم‌از هت خویش 
من که درا تش سوزنده‌ام از خحلت خوش 
چون همانیست‌مرا بهره‌ای‌ازدولت خوش 
به که بر سنگ زنم گوهر بی‌قیمت خوش 
هست پر کوه‌همان پشت‌تو ازغفلت خویش 
کوه قاف‌است همان‌بردلم ازشهرت خویش 





۳:4۸ ما 





تا خراشیدن دل هست میسر صالب 
چه‌خیال است که ازدست‌دهم فرصت‌خو ش 
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تکفيديم شبی سيمبري در بر خویش 
یست پروانه من قابل دلسوزی شمع 
گردن شيشة می حکم بیاضی دارد 
چند مزگان تو با اهمل نظر کج بازد؟ 
نیستی اخگر» ازین پردة نیلی بدرآی 
کشتی خویش به ساحل نتوانی بردن 
چون به بیداری ازان روی نظر بردارد؟ 


قرش مأهمحو سیومأند نز بر سر خوش 
مگر از گرمی پرواز بسوزم پر خویش 
که کسی ازخط پیمانه نبیجد سر خوش 
جند در برده تواد نود زخاکستر خوش؟ 
ق درین بحر فلاخن نکنی لنگر خویش 
آن که در خواب نهد آینه زیرسر خوش 


خبر از مستی سرشار ندارد صالب 
هرکه مستانه نزد در دل خم سار خویش 


«۷ 


رفته پایم به گل از پرتو چشم تر خویش 
و که و ی 
جون گهر گرد بتیمی است لباس یکه‌مراست 
از گهرسنجی این جوهریان نزديك است 
عالم از خامة شیرین سحنم پرشورست 
تا خلافش به دل جمع توانم کردن 
سه شکرخند شادی 3 اتامش 
چه فتاده است در انديشة سامان باشم؟ 


نخل شمعم که بود ریشه من درسر خویش 
خجلم بس‌که ز کوتاهی بال وپر خویش 
نت وا اگر دست زنم برسر خویش. 
که زساحل به صدف بازبرم گوهر خویش 
نیستم نی که ببندم به گره شکتر خویش 
راه گفتار نبندم به نصیحتگر خویش! 
رکه چون میج پا ند در خوش 


من که چون شاخ گل ازخویش ندانم سر خویش 


صائب از شرم همان حلقة سرون درم 
سرو چون فاخته گر جادهدم دربرخویش 


(۹۹۸ 


رحت ازرعشه خحلت به‌زمین ساغرخوش 


بس که چون آینه ترسیده‌ام از دیدة شور 


ما و درا جو نمودیم به‌هم گوهرخوش 
زره زیر قبا ساخته‌ام جوهرخوش, 


هر که اخوانده به هر بزم چو پروانه رود 
از چه چون شمم ز باد سحر اندیشه کنم؟ 
گرية تلخ بود حاصلش از ب رگد نشاط 


نرود پیچ و خم از رشته جانم بیرون 


چه کند شورش دریبای حوادث با من؟ 
نیست ممکن چو سبو کاسة دربوزه کنم 
چون خرامش به چمن تخم قیامت کارد 
پیش آن غنچه‌دهن حرف مرا سبز نکرد 
گل نیلوفری از یاسمنش جوش زند 
نیست درروی زمین جای سخن گفتن حق 
عحبی نیست اگر گوهر سنجیده من 


گرچه چود یر ود سیر من از زور کمان 


غرلیات ۳ 


بایدش قطع نظر کرد ز بال و پرخویش 
دیده‌ام من که مکرثر به ته پا سرخویش 
دربهارآن که چ و گل‌صرف نسازدزرخویش 
تا ز تیغ تو چو جوهر نکنم بسترخویش. 
من که ازموج خطر ساخته‌ام لنگرخوش 
دست خشکی که مراهست به‌زیرسرخویش ‏ 
سرو ازییم به صد دست بگیرد سرخویش« 
ترم از گرية بی‌حاصل چشم ترخویش 
اگر از نکیت گل جامه کند دربرخویش 


مگر از دار چو منصور کنم منبرخویش 


بحر را مانم طلوفان شود از لنگرخوش 
می‌کشم مت پرواز ز بال و پرخوش 


نکند باد خزان رحم به مجموعة گل 
من به امید چه شیرازه‌کنم دفتر خویش!؟ 


خجلت ازخردة جان می‌کشم ازقاتل‌خویش 
دلی آباد نگردید ز مساری من 
وه نبردم نه دلا رام خود از بی‌صری 
آه و ضد ۲هکه جون قافل رنگ روان 
نشد از آی شدن در صدف سینه گهر 
عالم از دست حنا سته نگارستانی است 
چه زنم قطره درین بحر به امید کنار؟ 
آب جون ابر کند هت سرشار» مرا 
به تماشای تو هرکس ز خود آید بیرون 
زود باشدکه به صد شمع وچراغم جوید 
آنیست از رحم به عاشق سخن سخت زدن 


" ۱ مقطع این غزل با غزل قبلی یکسان بود» حذف شد. 
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نفود هیچ تربمی خجل از سایل خویش! 
حاصلم لعزش پا بود زآب و گل خوش 
گرچه گشتم همة عمر به گرد دل خویش 
می‌روم راه و ندارم خبر از منزل خویش. 
چه کنم گر نکنم خون دل اقابل خویش؟ 
من درمانده به پیش که برم مشکل خویش؟ 
چون گهر گردیتیمیاست‌مرا ساحل خویش 
از گهر مهر زنم گر به لب سایل خویش 
تا قیامت نکند باد ز سر منزل خویش 
دور کرد آن که مرا پیکنه از محفل خویش 
چه به‌هم می‌شکنی بال‌وپر بسمل خویش؟ 


۳۹۹۰ وان 





نیست صائب بجز ازچشم تمی» چونغربال 
حاصل سعی من از خرمن بی‌حاصل خوش 


هی ی و وگ 
بحروکان راکف افسوس کند بی‌برگی 
از شبیخود نسیم سحر ایمن می‌بود 
وقت‌آن‌خوش که درین‌دایره همجوپرگار 
عمر چون باد به تعحیل ازان میگدرد 


۵4 + + 


خواب من گشت گرانسنک زافسانة خوش 
گر به بازار برم گوهر یکدانة خویش 
شمم می کرد اگر رحم به بروانة خوش 
از سویدای دل خوش کند دانة خوش 
که تو غافل کنی از کاه حدا دانة خوش 


خواب‌من کشت رات زافسانه خوش 


۰۰ 


به‌دم‌چو آ تش سوزان» به‌حهره‌حون زرباش 
صدف به دست تهی صد تیم را پرورد 
دل شکسته به دست آر با تهیدستی 
ام یت وا رعر اتست اس فعر ان شون 
ره میوه کام جهان چون نمی کنی شیرین 
غنای طبع بود کیییای روحانی 
ز گاهوارة تسلیم کن سفینه خوش 
مباد دنبه گدازت کنند جون مه بدر 
به دست دیسو سده خانم سلیسان را 
به تیره روبی فقر از سیه‌دلان بگریز 
خزانل فسرده نسازد مهار عنر را 


بر آسمان سخن آفتاب انور باش 
تو هم ز آبلة کف بتیم‌پرور باش 
هميشه سبز و سرافراز جون صنوبر باش 
به ذر"ه فیض رسانء» آفتاب انور باش 
چو سرو ویید به‌هرحال سایه گستر باش 
جو نیست مال میستره به دل توانگر باش 
میبان بحر بلا در کنار مادر باش 
جو ماهر عبد درین صیدگاه لاغر باش 
نگاهبان خرد از شراب احمر باش 
چو خونل مرده مسلم ز زخم نشتر باش 
درین جهان خنك حون هار عنبر باش* 


اگر گرفته دلی از جهانیان صاب 
زخوش خیمه برون زن جهان دیگر باش 


(مر ل) 


به نوحه خانة ابثام شاد و خرم باش 


بگیر ساغر گلرنك» گو محردم باش 


3 9 


" مشو چو سبزه زمین گیر از گرانجانی 
" مکنن نمك بحرامی به سوده الماس 


درین بساط سیکروح‌تر ز شینم باش 
ون هر( 
جی. آیره ین .ریات تام عون 


زشرم تسوست که آزار می‌کشی صائب 
تو نیز بردر عرفان زن و مکر"م باش 


5۰۰ 


ز خارزار تعثق کنیده داسان باش 
قد نهال خم از بار منت تمبرست 
درین دو هفته که حون گل درین گلستانی 
تمیز نيك و بد روزگار کار تو نیست 
ز گریه شمم به پروان؛ تجات رسید 
ز بخت شور مکن روی تلخ چون دربا 
کدام جامه به از برده‌یوشی خلق است؟ 
درون خانة خود هر گدا شهنشاهی است 
کلید رزق ترا» سین جستجو دارد 
خودی به وادی حیرت فکنده است ترا 
هوای نفس ترا ساخته است مرکب دیو 


به هرحه می کشدت دلء» ازان گربزان باش 
سر قیول مکن سرو این گلستان باش 
گشاده روی‌تر از راز می‌پرستان باش 
چوچشم آینه درخوب وزشت حیران باش 
تو نیز در دل شب همچو شمع گریان باش 
گشاده‌روی‌تر از زخم با نمکدان باش 
بپوش چشم‌خود ازعیب خلق‌وعربان باش 
قدم پرون منه از حد- خویش» سلطان باش 


جو آسیا بی تحصیل رزق گردان باش 


برود خرام ز خود خضر این پیابان باش 
به زیر پای درآور هواء سلیمان باش 


ز بلبلان خوش الحان این جمن صائب 
مرید زمزمة حافظ خوش الحان باش 


6 6 (ف) 


بپوش چشم ز عیب کسان"» هنریین باش 
0 دق اه سح 2 دم تیسغ زود فتتر ک اد 
به خون ز نعمت الوان دهر قانم شو 
به يك نظر تتوان دید خلق و خالق را 
درا به حلقة روشندلان عالم خرااع+ 


- فقط ف: وضع کسان ۱ 


۲- ایضاً: ... خاری همیشه ... 


بساز با خس و خار و همیشه گلچین باش؟ 
دربن قلمرو آفت چو کوه سنگین باش 
گرانبها و گرامی چو نافة چین باش 
بیوش دیدهُ خودبینی" و خدابین باش 
ز سنگ تفرقه ایمن چو عقد پروین باش 


س ایضاً: خودبین ع- ایضاً: به عالم خالك ‏ 


۳۰۱۹ 


دیوان صاب 





وی برق است سبزه ته سنگ! 
0 یال مشك کن خون ‌ 


به بال سعی گریزان ز خواب سنگین باش 
دگر چو ناف چین در لباس پشمین باش 


بر ز خلنیان شهس قبزوین باش 


وج 


ز نوهار خط بار ناامید مساش 
به نوش جاد"ة یش منتمی کردد 
در ابرهای سیه پیشتر بود باران 
می رسیده نگیرد قرار در مینا 
دلیل کعبه مقصوده نعل وارون است 
نمی‌شنود نکند آه کار خود "خر 
نه: از هار خط سبز خال شد سرسبز؟ 
اگر چو رشته تن خنویش را گداخته‌ای 
به آفتاب رسد شبنم از سحرخیزی 
گرفت نبض خس وخار» برق ۲تشدست 
به جدابه کاهرا برگد گاه را دریافت 
به فکر آننه خواهد فتاد روشنگر 
به مکر خوش گرفتان می‌شوذ غددار 


عاقیت کار 
به زخم خار ز گلزار 
ز تیر کی" شب تار 
نه دور خط ز لب بار 


ز حسن 


۱ ناامد 


ناامسد 
ز چین ابروی دلدار 
ز آه ستة افکار ناامد 
ز تخم سوخته زنهار 
ز وصل گوهر شهوار ناامید 
ز‌ تاامید 
3 ن.امید 
ناامند 
ناامد 
نااسد 


فیض دیدة یدار 
خار خار دل زار 
عثك ز ستگی: کار 
تو نیز از کشش بار 
ز پرده‌داری زنگار 


ز حرف مور سلیمان شکفته شد صائب 
درین ساط ز گفتار ناامید مباش 


شکست رنك مرا رنگ همچو مهتایش 


عقیق خون مسیحا به زیر لب دارد 


۵۰ 


ناامد ۱ 
ناامسد. 
ناامد 


ناامد. 


ربود خواب مرا نرگس گرانخوایش 


- ایضاً: . شکسته پای برقسنت سبزه. زیر . سنگ » 7( 


غر لیات ۳:۱۳ 


" خلیل کو گل ازان روی آتشین جیند؟ 


به جامه خانة گردون نظر ساه مکن 


محبط عشق محال است هت ِ 


کجاست خضر که بیند به عالم آیش؟ 
۲ دح 2 سنج‌ایش 


ارت ما رهر در 0 


۱ م۵ 


لطیفه‌ای عحب است این که لعل سیراش 
کسی که راه به بحر محط وحدت برد 
حومرده‌ای است که خواىا نده‌اند در کافور 


چو تیر سخت کمان می‌جهد سرود عارف 


مدام می‌چکد و کم نمی‌شود آیش 
ریب نیست در آغوش دشت سیلایش 
کی که در شب مهتاب می‌برد خوایش 
ز مسجدی که بود رو به خلق محرابش 


قدی که خم شود از بار درد و غم صائب 
یسک می‌کشد از بحر عشق قلااش 


مه ۰ 


خوشاسری که ز سرگشتگی رهانندش 
مده به سوختگی دامن امد از دست 
سپند تا نزند مر خامشی بر لب 
ز شوق بیخبری دست می‌دهد عارف 
به خاك» حسرت پرواز می‌برد مرغی 
سری که گرم ز سودای عشق می گردد 
+ يك دو جلوه زمین گیر گشت کاغذ با 
گل شکفته بود از سیم فارغبال 
ز اتقلاب جهان بی‌بران نمی‌لرزند 

ز ۲ غوطه به دریای شهد زد زنبور 


به کرسی از سر زائوی خود نشانندش 
که ۳9 که نسوزد نمی‌دمانندش 
تش نمی‌نشانندش 
که کودکان به بغل ار و پر رسانندش 
چو آفتاب به هر کوچه می‌دوانندش 
به هیچ‌جا نرسد هرکه می‌پرانندش 
ز پوست هر که برآید نمی‌درانندش 
که هر چه موه ندارد نمی‌فشانندش 


که‌هر که هرحه! حشانده‌است می‌حشانندش 


جو گل به خنده دهن باز می‌کند صائب 
هبزار خار اگر در جگر خلانندش 


۱ 1-۱ پر» پوء ی» یا: که هرکس آنچه, د: که هرچه مر که متن مطابق اصلاح صائب در نسخه س. ‏ 


۳۱4 دیوان صاثب 


6+ ۰۹ 


ش ن و ری و به بازارش 
مرا به دام ده کشده ات 2 اندامی 


کحابه اهل نظر بنگرد خودآرابی ۵ 


به گرمسیر فنا رسم سردمهری یست 
شهید لاله‌عداری شوم که تا دم خط 
برهنه با له وادبی دارم 
که يك گل از چمن روزگار بر سر زد؟ 
به خون تییدن خورشید بثر مکرتر شد 


مرید مولوی روم 


حجگونه آب ده دل خریدارش؟ 
که هم زموی میان خودست زتارش 
که صبح آینه سازد ز خواب بیدارش 
شل گشاده به منصور می‌دود دارش 


نرفت شرم ز بالین چشم بیبارش 


که دشنه بر جگر برق می‌زند خارش 
که همچو صبح پریشان ره دبتارش 
به تك کرشمة دنگر نی کارش 

تانشد صاب 


نکرد در کمر عرش اه گفتارش 


۵+ 4 


نشد زسیلی خط چشم مست» هشیارش 


چگونه عاشق از ان روی چشم بردارد؟ 


ز حان و دل شود از حملة برستار ان 
میان نازك او همچنان به خود پیجد 
فتاده است سخنهاش آانقفدر دلحسب 
به چشم پا نياید مرا پریرویا 

۱ 


و دگر که می‌کند از خواب ناز بدارش 


که آب» رو به قفا می‌رود زگلزارش 
فتاد دید هرکس به چشم بیمارش 
اگر ز رشتة جانها کنند زتارش 
که می‌رسد به دل از گوش پیش» گفتارش 
که ش شسته از عرق شرم نیست رخسارش 
دهد به قیمت اگر نقد جان خریدارش 


۱ 


(۱ 


ت: مرا گل اندامی. 


به پیچ وتاب توا یت تن 
که همحو لاله گره نیست آه در جگرش 


اگر به دیدة روشندلان فتد گذرش 


عرلیا 


فش 4 ۴ آ شود ماسمین اندامش 
ز دل اگر چه ترازو شد از سبکدستی 


اگر زنند رگش باخبر نمی‌گردد. 
جنین که تنگ ب‌عاشق گرفته» هبهات است 


ز نوك آن موه امسروز می‌چکد آتش 
مرا به شام فراقی فتاده کار که هست 
غم از شک # ره ۰ ر به قلزم عشق 


جه لاف قوات پرواز می‌زند عنقا؟ 


ین 9 


اگر تسیم صبا تنگ آورد به برش 
نیافت چاشنی خون زبان نیشترش 
کی که گردش چشم تو کرد یخبرش 
که مور خط نکند تن کار بر شکرش 
مکی به له دل و نیشترش؟ 
۱ 
هت عم ری وج رن 
ز نتش ساده تک دنقه سیخ دال وپرش 


حرف کر حو نبن می‌شود صسالبت 
نزاکت که شکسته است‌شیشه درجگرش۱؟ 


۰ 


که می‌رهد زخم طرتة گرهگیرش؟ 


هزار زخم نمایان ز غمزه‌ای دارم 


۵ ۰ ژ ب حَ جر مس نمی‌داند 
4 خوانحن تو قوب اگر شود مهن 


که چشم بررخ یوسف گشوده زنجیرش 


که رو 1 ی 
کت ز مت دیدر چم و دل سر 


هسور سم رت دبده شیرش 
20۰2۳( 


مگر زموج شراب است رشتة سازش؟ 
کباب مطرب رنگین نوای عشق شوم 
جو شیشه هرکه به آوازه می کند اسان 
کریم اوست که صد جام اگردهد چون خم 

سر جدال به صیّاد پیشه‌ای دارم 
زخون کبك؛» بدخشان شده است سینهة کوه 


- 3 اضافه 
اگر به کوه پدحشان رسد (ظ:فتد) یت 


که می‌دود به رگ و پی چو روح آوازش 
که ساخت گوشه‌نشین عندلیب را سازش 
گران به گوش خورد بانگ مغزپردازش 
چنان دهد که نگردد بلند آوازش 
که سنكث» سبنة کك است پیش شهبازش 
هنوز تشن خون است چنگل بازش 


چو حون مرده شود رنگ لعل در نظرش 


۳:۱۹ دیوان صاب 


کلاه گسوشه به خورشید و ماه می‌شکند 


کش شهاک کن: 


سرافرازش 


6۰۱ 


رخی و او محوست 
به خالك هر که نهال تو سایه اندازد 
ازان شراب مرا شیرگیر کن ساقی 
دس ای ای وی وی او 


هنوز یپرد از سونه چم ای 
ییون او ادراکش؟ 
زبان شکر برآید چو سبزه از خاکش 
که همچو پنجة شیرست پنجة تاکش 
چو صبحء مهر شود طالع از دل چاکش 
همان کلید در دوزح انب متواکشن 


۱ 
تا سرا نا ات ات 
8۵ 


ی 
ازان به نان جو و آب شور ساختهام 
تدرو باغحه قدس وحشتی دارد 


ی ۳ تیم آمالش 
که نیست چشم و دل هیچ‌کس به دنبالش 
که نقش» چنگل بازست بر پرو بانش 


کدی برو ژد هد ی غرباش» 


۰۱۹ 


کی که دیدن روی تو کرد حیرانش 
گل عدذار ترا حاجت نگهبان نیست 
کند ز لطف بدن کار اخگر سوزان 
اگر چه مایدة حسن را نهایت نیست 
گل صباح» در بسته آیدش به نظس 
مرا ز پسته دمانی است چشم دلسوزی 


به دیده آب نگردد ز مهر تابانش 
که هست از عرق شرم خود نگهبانش 
فتد اگر گل بی‌خار در گریانش 
ز پارة دل خویش است رزق مهمانش 
فتاد دبد؛ هرکس به روی خندانش 
که شور حشر بود گرد؛ نمک‌دانش 





غرلیات ۷« 


ی توا ورن ی ای وی نت تفت 
. نیوا دگر می‌شود لب نانش 


"۰۷ 


در ریصن 3 اد ی 
به آب می‌برد و تشنه باز می‌آرد 
بنای عمر مسیح و خضر به آب رسید 
ز گرد خوان فلك دست حرص کوته‌دار 


که نت به"متهر ای انبت بت تضوآنشن 
هزار تشنه جگر را چه زنخدانش 
هنوز تشنة خون است تیغ مژگانش 
که سنگ ریزة مشت سرشته با نانش* 


کشاده روی نود در حریم دیده مور 
دلی که وسعت ِ نود بیابانش* 


52۸ 


دلی که خانة زنبور شد ز پیکانش 
به خون خود نکند کشته‌اش دهن شیرین 
بغیر عشق کدامین محیط خونخوارست 
ابید گوهر سیراب ازین! محیط مدار 
نفس گداختکانند موجهای سراب 
سار صاخ تفه نی .اکن لز 
به سرمة دل شب چشم خویش روشن‌دار 
/ من قافلة عشق» ون رم مدار 
ز خوان چرخ فرومابه دست کوته‌دار 


شفای خستهدلان است شیر جانش 
ی 
که دست» پنحة مرجان شود ز دامانش؟ 
که غیر تن جبین ‏ نست ملد" ماش 


تاو تیان ردان ت آب ین 
که تیغ سین شکافی است صبح خندانش 


که پر زیوسف ترس است چاه نسیانش 


به صدق هر که برآورد دم ز دل صائب 
چو صبح» مشرق, خورشید شد گرییانش 
5 0:۹ 
چنان زدل گذرد صاف تیر مژگانش که گرد سرمه نرببزد ز طرف دامانش 


- پر» پو» ق: ازان. 





۳:۱۸ دیوان صاثب 


به نشتر مه خون میگشاید از رگ سنگک 
نهفته است درین رشته عقد کگوهرها" 
دگر به رشتة تدییر بر نمی‌آید 
حو شانه هردل جاکی کف نباز شده است 


سرش ز گوی سبکتر ز تن جدا گردد 


به آب تیغ کند سسبزء خطله مرخ مشکین ر 


ره روز جهرة جود و شکفته می‌دارم. 


به راه عشق قدم را شمرده نه صائی 


مشو به چین جبین ناامید از 
آنگاه هرکه فند بر حه زنحدانش 


احسانش 


فند به دست که تا زلف عنبرافشانش 


۰ فناد دیده سر لمن به دست وج ووگانش 


زبس که تشنه خضرست آب حیوانش 
جوز پسته‌ای که کند زخم سنگ خندانش 
4 ز فش بال و بر خود بود گلستانش 
که هست از آبله پا دیده‌ور تیابانش 


جواب آن غزل حافظ است انن صائب 
که حان زن ده‌دلان سوجحت در سابانش 


۵6۰ ۰ 


کراست تتات شکر خنده‌های نم انش ؟ 
زخون صید حرمکعبه داغ لاله‌شده است 
ازین جهان به جهان دگر رساند ۱ 
| 
به پاکدامنی ۱ ز قبد عشق نتوان رست 
چه عارض است که در آفتاب زرد خزان 
به داغ بِ_ سوخته است ت سنگدلی 
ز جبهه عرق شرم می‌توان داندسشت 


که شور حشر نود رده ۳ 
هنوز تشنه خون است تیغ مژگانش 
خوشاسری که دود پیش بیش حو گانش 
که آفتاب بود روزن شبستانش 
که چشم بررخ یوسف گشوده زندانش 
بهار می‌چکد از خط* همچو ربخانش 
که تسش وت روان تشنه 3 تتاف اش 
که سر به مهر حباب میسن 


کدام نامة صاثب نگشت طی چون صبح 

کته افتیات: اقت دشن مت توا نگ 

۳۱ ۱ 
رسیده است به جابی لطافت بدنش که از نسیم شود داغدار باسمنش 
اگر ز تکهت گل پیبزهن کند درز بنر شگفت نیست که نیلوفری شود سمنشر۲ 


- س: عقدهای گهر ۲- پر» ق: بدنش 





۳:۱۵ 2 


سخن چو بال وپر طوطیان شود سرسبز 
شکوه حسن ازین بیشتر نمی‌باشد 
ز اشك شمع توان ثقل در گرسان ریخت 
٩‏ ی روم ارت که »ینف ۶ 
حلاوت لب ازین پیشتس نمی‌باشد 
عبیسر پیرهن چشم می‌کند یوسف 
چه لذتتی است شنیدن نوای جان‌پرور 
ز دام موج» نجات حباب ممکن نیست 


ز آبداری لمل لب شکرشکنش 
که از سپند نخزد صدا در انجمنش 
به محفلی که بخندد لب شکرشکنش 
سهیل ب رآك خزان دیده‌ای است از جمنش 
اگر به مصر برد باد بوی پیرهنش 
ز مطربی که توان بوسه داد بر دهنش 
چگونه دل بدر آید ز زلف پرشکنش؟ 


فتاه سا نشور از راه گفتگو صاب 


جدا نمی‌شود از پیش لعل میگونش 
سرش به دولت دنیافرو نمی‌آید 
شب امید من آن روز صبح عید شود 
درین ریاض ترا چشم موشکافی نیست 
منم که روی ز چین جبیین نمی‌تايم 
سیه دلی که به دامان اوست چشم مرا 


0+۳۲ 


جه بوسه گاه شناس است خال موزونش! 
به هی که سایه کنند طرة همایموتش 
که سر زند ز بناگوش» خط" شبگونش 
وگرنه طرة لیلی است بید مجنونش 
و گرنه رهزن خضرست نعل وارونش 
که ناز سرو کند گردباد هاموتش 


به دام شاهسواری فتاده‌ام صاب 
که لاله لاله حکد خون ز نعل گلگونش 
و 


گرفت از سرخم خشت پیر باده فروش 
ز حرف تلخ ملامتگران نینديشد 
هزار خرقة آلوده راینه قیست می 
۱ ز جوش کم نشود آب بحره دل خوش‌دار 
به آفتاب رسانیده‌ايم پرتو را 


چراغ عیش برون آمد از ته سرپوش 
به گوش‌هر که رسیده است‌بانگنوشانوش 
گرفت از ره انصاف سر باده‌فروش 
مکن‌جو دیک "تنك‌ظرف کوتهی درجوش 


۰۳۰ دیبوان صاب 


ترا که بهره زنوش است نیش چون زنبور 
در آفتاب قیامت عرق نمی‌ردزد 
مخور به هیچ دل زار وهرچه خواهی‌خور 
فعان 4۲ تشنه لبان سخن نمی‌دانند 
خموش بگذر ازین خاکدان جو سابة ابر 


ازین جه سود که داری هزار حشمةٌ نوش 
ز بار خلق ندزدد کسی که اسنحا دوش 
ییوش چشم خود از عیب و هرچه خواهی پوش 
دربن دوهفته که دریای مانشست ازجوش 
که کار تیغ دو دم می‌کند لب خاموش 
مکن چو سیل ز پست و بلند راه خروش 


شراب تلخ کجا چارة تو خواهد کرد؟ 


0۰ 


چراغ عشق نمی گردد از لد خاموش 
ز بند ناصح بی‌مغزه عشق آسوده است 
چو شمع کشته نلرزد به زندگانی خویش 
به گفتگوی "تتك مایگان مبر غیرت 
ز رهمگذار نفس تیره می‌شود دلها 
شکایت تو ز افلالك از درشتی توست 
ز قحط شیر مروت سپمر خشك مزاج 
جنان که طفل به تدریج می‌شود گوبا 


کی آتش جکر سنگ می‌شود خاموش؟ 
که بحر را تن بردة ز"سّد خاموش 
زبان هر که شد از حرف نيث‌وبد خاموش 
که زود می‌شود این سیل بی‌مدد خاموش 
ز هیچ آینه خجلست نمی کشد خاموش 
که خالك نرم بود در ته لکد خاموش 
مرا به جنیش گهواره می‌کند خاموش 
زبان عقل به تدریج 0۳ 


اگر سیم دم عسسوی) شود صالب 
چو غنچه تن به شکفتن نمی‌دهد خاموش 


2۰۵ 


الف قدی که منم سینه‌چاله بالااش 
ز سایه سرو و صنوبر الف کشد بر خاله 
دل نظارگیان را ز جلوه آب کند 
چو معز پسته نهان در شکر شود طوطی 
نظر به کنج دهانش که می‌تواند کرد؟ 
ز گرد خانه خرابان جهان سیاه شود 


ول یدای مت خی ان 
به هر چمن که کند جلوه قد* رعنایش 
ازا همیشه بود تازه سبرو بالاش 
به گفتگو چو درآید لب شکرخایش 
که خون بوسه زند جوش می زسیماده 

به هر طرف که فتد چشم باده‌پیمایش 


غزلیات 


شود ز حیرت سرشاره پای خوابآلود 
۱ به عرض حال دهن وا نمی‌توانم کرد 
غزاله‌ای که مرا کرده است صحرایی 


۳۱۰۳۱ 


فد به چشم غزالی که چشم گیرایش 


که گیرد از لب من حرف» چشم گویایش 


سیاه خيمةٌ لیلی است داغ سودایش 


مدام دور رنلد جام عاشقی صاب 


که باشد از دل پرخون خویش صهبایش 


۰۹ 


. گتدشته:اشع: ۵ تفرف6 فله ترعتتانشی 
ز سوزد مره خوش چشم آن دارم 
ح هب بادم ج ۱۳ 
ز انفعال فلاخن کند ترازو را 
7 رنه الم افکتده اس شور تون 
۱ [فند رهش به خیابان عم جاویدان 


الف کشد به زمین سرو پیش بالایش 
که چشم خویش بدوزم به چشم شهلایش 
که سر زند ز افق ماه عالمآرایش 
به هرکجا که زنی بوسه از سراپایش 
اگر به خانة زین بنگرد زلیخایشا 
که شیر پنحه نهد بیش خار صحراش 
جو سابه ِ تو اند فتاد در + 


۳ 


2۰-۳۷ 


" رود حگونه به این ضعف کار من از بیش؟ 
شود عبار بد و نيك در سفر ظاهر 
عح که برق فنا گرد من تواند بافت 
مشو ز ساقی باقوت لب به می فانع 
لب سوّال سزاوار بخیه بیشترست 
ز. کاوش مد او حلاوتی دارم 
به خوردن دل خود همچو ماه قانع شو 
هیال و کرم چهره‌اش عرق‌ربزست 


- صائب در نسخه س براین ببت خط کشیده. 


که من به پای نسیم سحر روم از خویش 
یکی است تیر کج و راست تا بود درکیش 
چنین که جلوة او می‌برد مرا از خویش 
مده به مطلب جزئی کریم را تشویش 
عبث به خرفه خود بخیه می‌زند دروش 
که جوی شهد بود در نظر مرا هر نیش 
که در بساط فلك نیست رزق بی‌تشوش 
کریم اگر دوجهان را دهد به يكث درویش 





۳:۳ دیوان صائب 


1 


( 


5۰۳۸ 


مخور چولاله و گل» روی‌دست ساغرعیش 
ستارة سحری" و چراغ صبحدم است 
مده به عیش سیکسیر صحبت عم را 
به جسن عاقبت غم کجا رسد شادی؟ 
چنان که فتنة عالم ز باده می‌زاند 
به آفتاب حوادث بساز چون مردان 
گمان حور و بری داشتم» ندانستم 


کجاست گرد سپاه غم و غبار ملال؟ 


گوسده است. مرا س که شادی اتام 
مقیم گوشة غم باش اگر مسلمائی 
ز داغ لاله عاشق مدام» معلوم است 


که در رکاپ نسیم فناست دفتر عیش 
به چشم وقت‌شناسان فروغ اختر عیش 
که همچو شبنم گل بی‌بقفاست گوهر عیش 
طرب رسول ملال است و غم پیمس عیش 
به صد هزار غم آبستن است مادر عیش 
که همچو میوة خام‌است سایه‌پرور عیش 
که دیو غم بدر آید ز زیر چادر عیش 
که خاکهای چهان را کنيم بر سر عیش 
به چشم حلثة مارست حلقه در عیش 
که دین ضعیف شود در زمین کافر عیش 


که دل سیاه کند صحت مکردر عیش 


جواب آن غزل‌مولوی است این صاثب 
زهی خدا که کند مرگ را پیمسر عیش 


۵+۵ 


مده زدست چو گل در بهار ساغر عیش 
برات خوشدلی از روزگار کن تحصیل 
کنون که رشتة باران ز هم نمیگسلد 
اگر گرفته دلی خویش را به باغ‌رسان 
وصال سیمبران شکوفه را درباب 
شکوفه شاهد سییین نوبهاران است 
درین بهار کی می‌شود بلند اختر 
تونیز خیمه زخود چون شکوفه بیروذزن 


که از شکوفه نود در گذاره اختر عیش 
تبسته است به هم نا شکوفه دفتر عیش 
مگیر شغل دگر غیر نظم گوهر عیش 
که باز کرده ز هر غنچه بوستان در عیش 
که می‌توان شد ازین قدها توانگر عیش 
میوش د رده ازسن شاهد سمنبر عیش 
که از شکوفه کند انتخاب اختر عیش 
که شد سفید بساط زمین ز چادر عیش 


عرلیا 


سبك مگیر بهار شکوفه را زنهار 
هار از گل و لاله است بر جناح سفر 
ففان که مردم کوته‌نظر نمی‌دانند 
بهشت نقدشده است ازشکوفه» باده سار 
مخورز ساده دلیها غم تهیدستی 

نظر به ابر گهربار و باغ پر گل کن 


به کردشآر سبك» رطلمای سنگین را ۱ 


ز زهد خشك برآتش بنه تو هم عودی 
نشاط و عشرت و شادی ز باده می‌زاید 
۵ اگر رود گرو باده» گو برو دستار 
فروغ روی گل و لاله می‌کند فریاد 
۱ گشاش ار طلبی روی در کلستان. کم 
چه‌همچو خوشه گره گشته‌ای» شراب‌بنوش 
۵ مهل که فاصله در دور متی شود زنهار 
چو گل ز بادة گلگون تمتعی بردار 
۱ اگر فان فا این چنین صف آرای 
به هرکجا که شوی مست» می‌توان افتاد 
" عحب که يك دل بژمرده در حهان ماند 
به هم چو شانه نياید ز شوق» مزگانش 
نرد حلوة ساقی ز 
0 سر بباله کشان جون به آسمان نرسد؟ 
ز حسن نیت عبنّاس شه نود صائبت 


۳ 


دل ملال مر[ .. 


ت ۳۳ 


که‌زیر این کف پوج است بح رگوهر عیش 
مده ز دست درین وقت تن ساغر عیش 
که درتقان شکوفه است روی فلت عیشن 
که در هفت حلال است ست جام احمر عیش 
که از شکوفه به دامن دهد چمن زر عیش 
که آسمان و زمین را گرفته لشکر عیش 
که بادیان تشاط است جام و لنگر عیش 
کنون که لاله برافروخته است محمر عش 


که نیست غیر خم پرشراب مادر عيش 


مراز بادة لعلی بس است افسر عيش 
که از وبال برون آمده است اختر عیش 
که نیست غیر گل و لاله حلقة در عیش 
که داد خرمن غم را به باد»: صرصر عیش 
که صیقل دل تیره است عیش برسر عیش 
نسوخته است ترا تا جو لاله اختر عیش 


آزمین وفا ننماید به عرض لشکر عیش 


که موج سبزه ز مخمل فکنده بستر عیش 


" که شد گشاده ز گل بررخ چهان در عیش 


به دست هر که فتد طره معنبر عیش 


به من چه نشاه دهد ساغر محقتر عیش؟ 


که کوچه‌ها شده‌جون کهکشان‌ز اختر عبش 
که‌ر دخته است‌درین عهمدعیش 0 


باه وفت او قوب 


ات 


به احتیاط نظر کن به چشم جادوش 
کی جبه از ری فرع یت فیم. رو 


که در کین ربیدن تشه موش 
بلی ا ست آن طرف آب» طاق ابروش 


4 
هزار صید به يك تیر می‌تواند کشت 
عزیز مصر چنین یوسفی ندارد باد 
به غنچه‌ای سرو کارست عندلیب مرا 
اگر به گل قدم دیگران فرو رفته است 
ز رشك زلف سیاه تو خورد جندان خون 
همان زموج صفا زنگ می‌برد از دل 


دیوان صائب 





فتاده بر سر هم بس که صید در کوش 
که سنگ خاره شود لعل در ترازوش 
که از حیا به گریبان نمی‌رسد بویش 
مرا به سنگ فرو رفته پای در کویش 
که نافه هم به جوانی سفید شد مویش 
ز خط اگر چه نشسته است گرد بر روش 


مکن دلیر تساشای تم جادوش 
فت؟ ۵ 


ز دل برون نرود چشم آشنا روش 
فکند از سر گردنکشان عالم خالك 
ز خواب حیرت» آیینه را کند بیدار 
تسا رون خبرم نیست» اینقدر دانم 
ز خواب مرگ چوگل تازه روی برخیزند 
که دیده نافه ز آهو دونده تر باشد؟ 
که آب می‌دهد از روی آتشینش چشم؟ 


سری به دامن مجنون نهاده آهوش 
کلاه عقل» تماشای طاق ایروزش 
اگر چنین شود از می عرق‌فشان رویش. 
که دست شانه تکارین برآمد از موش 
اگر به خاكه شهیدان گذر کند بویش 
که دیده زلف که باشد رساتر از بوش؟ 
او روت پرده‌داری روش 


در آن جسن که کند جلوه قد* دلحوش 
0۰۳ 


نهفته حون گنه از خلق دار طاعت خوش 
3 ارتکات کته تست شمان ۱۰ 
هشت ا تشر هن خانهام دای 
درین جهان پرآشوب اگر حضوری هست 


به اطتلاع خدا صلح کن ز شهرت خویش 
خحالتی که هس | اقسیت از عادت خوش 
چو اير آب شوم از فصور همّت خوش 
قدم برون نگدارم ز کنج خلوت خویش 


ازان کس است که قانع بودنه قسمت خوش 


گرت هواست که فرمانسروا شوی صائب 


غرلیا 


ت‌ ۳۰۳۵ 


ازوفت 


چمن برید به مقراض رشاك» سنبل خوش 
اگر چه هست لبت بی‌نیاز از پرسش 
: فتادگی است که پشتش نمی‌رسد به زمین 
ات عشق این حکم است 


سرآمدیز تکوبان به‌زلف وکاکل خویش 
بپرس حال مرا گاهی از تغافل خویش 
به خصم خویش‌سوارممن ازتحمتل خویش 
که گل پیاده‌رود در رکاب بلیل خویش« 


چه نعمتی است درین راه بر خطر صاب 
که بسته‌ايم گران» توشة توکل خویش 


0۰۳ 


مکن خراش دل ستگه نیز پیشه خوش 
" ز شرم صورت شیرین مرا مسر نیست 
مرا به دار فنای زمانه حون حلاج 
که غیر سبزة خطه" تو ای بهار امید 
به لطف. شیشهگرء امتید من درست بود 
۳ دوام خندء شادی جو غنجه بك دهن است 
" جو پیش صرصر مرگ است‌کوه و کاه‌نکی 
0 نمی‌رسد به غزالان فربه آسییی 


که کشته می‌شوی خربه‌زشم تبشه خوش 

ز دور بوسه زدن بر دهان تیشة خویش 
بجز رسن نبود بهره‌ای ز پیشه خویش 
رسانده است‌درآتش بهآب» ريشة خوش؟ 
ازان دریغ ندارم ز سنگ شيشة خویش 
خوشم به تنگدلی با غم هميشة خویش 


بسنگ خاره چه محکم کنيم رش خوش؟ 


اگر ز بهلوی لاغر کنند یه خویش 


شدم به خوردن دل قانع از جهال صائب 
چو شیر پا نگذارم برون ز بيشة خویش 


5۰۳۵ 


نمی‌روم به بهشت برین ز خانة خویش 
به گنجها نتوان درد را خرید از من 
به نغسهة دگران احتیاج نیست مرا 
"چو بوسنم که به چاه افتد از کنار پدر 
!بر چه هی تسم گرد کاروان, عمی است 
کیت را از حون بلند افتاد 


به گل فرو شده پایم در آستانةٌ خوش 
به زر بتدل نکنم رنگ عاشقانة خوش 


اگر به چرخ برآیم زاستانة خویش 


بجان رسیده‌ام از وضم بیغمانة خویش 
به خوای چند توان رفتن ازفسانة خوش؟ 


4 پینوایی و آزادگی خوشم صالب 
مرا قفس تفریبد به آب و دانة خوش 


و دیوان صاثب 





۱-۳۹ 


به هر سیاه درون مشنوان ترانة خویش 
نان شوش به دبوار تا توال مالند 
گناه زشتین خود را بر آیگینه منه 
دل خراب سب بالگ مورا سیر سس 
درین دوهفته که گل میهمان ابن جمن است 
چو زلف ماتمیان در هم است کار حهان 
کته توش معصیه قرش اضاکه اس 


زمین پالك طلب کن برای دانة خویش 
قدم برون مگذار از درون خانه خویش 
مکن چو تنگدلان شکوه از زمانة خویش 
بخواه حاجت خود راز آستانة خویش 
مباش در پی تعمیر آشيانة خویش 
ازین بلای سیه دور دار شانة خویش 
مکن چو شمع قضا گریة شبانة خویش 


به نیم جو نخرد خرمن فلك صالب 
ز عقدة دل خود هر که ساخت دانهً خوش 


: 


مکن به لهو ولپ صرف نوجوانی خویش 
هو ای نفس ز دست اختبار سرده مرا 
نیم به خاطر صحرا چو گردباد گران 
ی و سای و 


درین حهان دل بی‌غسم نمی‌شود بیدا 
از دریش و افسوسی 


فغان که نبست ثغبر 
ِ 2 الت ۱ تن دص تصییسم ژ و ۰ ۱ 
تنب نود وان را 


به خالكٌ شوره مریز آب زندگانی خویش 
خجل چوموج سرایم زخوش‌عنانی خویش 
تفس چو راست کنم می‌برم گرانی خویش 
اگر خورم چکر خود زبی‌دهانی خویش 
ار برون دهم از دل غم نهانی خوش 
به دست آنحه مرا مانده از جوانی خوش 
چو میهمان طفیلی ز میزبانی خویش 
علاقه‌ای که تو داری به زندگانی خویش 


دلم همیشه دو نیم است چون قلم صائب 
ز بس‌که متفعلم از سیه زبانی خنوش 


0۰۳۸ 


کت صنبسح رو کشاده‌نر از آفتاب باش 
خواهی درست از آب برآند سبوی تو 
خونهای گرم زود به هم جوش می‌زنند 


هر ماه نو که کوش ایرو ‏ کند لد 


از هر که دم شمرده زند در حسات باش 
خاموش چون پیاله به بزم شراب باش 
چون برخوری به سوخته جالا کباب باش : 
از غیت اشاره‌ای است که با درر کاب باش 


غز 





ت‌ ۳:۲ 





" چول در سر تو دیدة عبرت‌پذیر نیست 
هرچند آب خضر رود در رکاب تو 
کرنگ می‌شو ند به هم زود مسکشان 


گر هست قالیت ذاتی ترا جو لعل 


از پیچ و تاب رشته به وصل گهر رسید 
از خانة شکسته بلا می‌کند حذر 
گر هست در دماغ ترا باد نحوتی 
هرگاه سایة تو نهد رو یه کوتمی 
پروانه کامیاب شد از روی گرم شمع 


در عين نوبهار چو نرگس به خواب باش 
در چشم خلق تشنه جگر چون سراب باش 
با هر که خون‌خویش خورد هم‌شراب باش 
امثیدوار . آفتاب باش 
در عین بحره موجه پرپیچ وتاب باش 
در رهگذار سل حوادث خرات پاش 
ماده شکستن خود جون حیاب باش 
آمادة زوال خود ای آفتاب باش 


چود یار بی‌حجاب شود بی‌حجاب باش 


فردی که باطل است ندارد شکستنی 
صالب شکسته جون ورق انتتخاب باش ‏ 


«۳۹ 


فارغ ز دار و گیر جهان خراب باش 
این شعله‌های عارتی نیست بابدار 

خود را چو آفتاب نکردی به نور عشق 
۵ قدر تو کم چرا نود از قدر دیگران؟ 
چشمت اگر به دولت پسدار می‌برد 


مردانه ترك کام بکوء کامیاب باش 
چسون لاله ز آتش جگر خود کباب باش 
باری چجو سایه در قدم آفتاب باش 
از خود زیاده از همه کس در حجاب باش 
از شورش درون» نمك چشم خواب باش 


صاثب نفس شمرده‌زن و خود حساب باش 


۵+۶ ۰ 


۱ چول سرو در مقام رضا پایدار باش 
۵ حون بدلان ز سنگک ملامت متأب روی 
" پیش خسان به خالك مربز آبروی خویش 
اخفای عبب دل سبهان از سبه‌دلی است 
تا از نظارة گل خورشید برخوری 
پيراية قبول بود در شکست نفس 


آزاده ز اتقلاب خزان و بهار باش 
خندان چو کبك مست درین کوهسار باش 
از حفظ آپرو گهر آبدار باش 
در پیش زنگی آینة بی‌غبار باش 
در باغ دهر شبنم شب زنده‌دار باش 
بیش از گنه زطاعت خود شرمسار باش 


۳۸ دیوان صاثب 


در نوش و نیش کن به حریفان موافقت 
با د"رد صاف کن دل پر خون خویش را 
از تشد باد حادثه چین بر جبین مسزن 
خواهی کی هزار شود نقد هستبت 


فیض گل نجیده ز جیده است ببشتر 


با هرکه هم‌پیاله شدی» هم خمار باش 
خندان جو لاله با جگر داغدار باش 
در بحر همچو آب گهر برقرار باش 
در حستحوی سوختگان جون شرار باش 
باخار خار قانع ازاز گلعذار باش 


صاثب مکن ز زخم زبان تلخ روی خویش 
آمانند گل شکفته درین خارزار باش 


٩۸‏ ۶ (ف» ب» چ. ه) 


گاهی رهین ظلمت و گه محو نور باش ‏ 


شیر و شکر به طفل‌مزاجان سبیل کن 


کشتی جو باخت لنگر خود» زود بشکند 
بستان ز خلق خام و بده پخته در عوض ح 


باری چو ره به محفل قربت نمی‌دهند 


گاهی چراغ ماتم و گه شمع سور باش 


قانع ز خوان رزق به هر تلخ وشور باش 
زنهار در کشاکش دوران صبور باش 
سرکرم خوش معاملگی چون تنور باش 
رخ.برفروز و جوصله پرداز طور باش 
از دور دیده‌بان نگه‌های دور باش 


دور شعور چول به نهایت رسیده است 


صاثب تو نیز جون دگران بی‌شعور باش 


39 


گوهر فروز دید پیدار خوش باش 
از چاه مکر» روی زمین موج می‌زند 
خود را چو یافتی همه عالم ازال توست 
در سابة حمات دست دعا گرسز 
کار جهان به مردم بسکار واگذار 
گفتار را به خامة ی‌معز هت از 
در زیر بار مثت بال هسامرو 


روشندلی در انحمن روز کار ست 


۱-س,» د: آیینه‌دار» سهوالقلم کاتبان است» متن مطابق ف. 


برق فنای خرمن پندار خوش باش 


0 ای سوسف زمانه خردار خوش باش 


چشم از جهان بپوش» طلیکار خویش باش 
فانوس شمم دولت بیدار خوش باش 
فرصت غنیمت است بی کار خوش باش 
آینهوار! شاهد کردار خوش باش 
مسندنشین سابه دبوار خوش باش 
از داغ دل چراغ شب تار خوش اش . 


.. فرلیات . ۱ ۳:۳۹ 


در پیش ابر همجو صدف ]یرو مریز 


تو ای و گرنه دربن بحر هر حباب. . 
« خمیده صیقل زنگار غغلت است ‏ 


زوری خوز دو جشم گهردار خوش باش 


از شش جهت تونیز خبردار خویش باش 
سرسته‌نکته‌ای است که هشار جوش باش 


در وقت غیب» صیفل زدگار خویش باش 


قایت کون ه کار نو با جود ختاده است 9 
۱ ‌" رخنیبهحال دس وغمخوارخویش باش 


۳ + 36 (ف) 


فروز دیده ۱۳ باش 


پا از گلیسم سرتبة ضود مکن دراز : 


ارباب کام» تشنة لعزیدن. تواند 


۱ درمان ده‌اند خلق به درمان درد خود 


ای ین سل از سر رود 


برق فناق خنرمن. پندار. ‏ خویش ناشا 


جون نقطه پاشکستة پرگار خویش باش 
. ای‌سرو خوش‌خرام خبردار خویش باش 
۱ از حسن خملق» شینم گلزار خویش باش 
0 رحمی به‌حال اب ی خویش ۳ 


9 ح 


با خلق آشتی کن تس خود به جنگ باش 
انجام بت‌پسرست نود پده. زخودپرست 


خلق وسیع و رزق به‌يك. کس نمی‌دهند 


حون ماهی‌ات مباد ز نرمی فرو برند 
بر صلح.و جنگ اهل جهان اعتماد نیست 
از چشنه‌سار تیغ:بشزدست و روی خوش 

گر پشت پا به عالم صورت 0( 


- مطلع این غزل با غزل قبلی یکسان است. 
بوده است: گلزار. بصن (یا: چان) ز شبتم 


قیر وز جنک معسرکة نام 1" ننگ: باش: 
در قید خود مباش و به قید فرنگ:باش. 
ختلق وسیم داری» گو رزق تنگ.باشت* 
در ۳ خلق؛» ار بشت نهنگ باش " 
15 آفتاب زرد ۳9 لاله‌رنک باب 


ری نو نش ان خی 


شایه در مصراع #حریئی ۰ 
ِ وقت است تلگ» متن: مطابق چ. :دار نسخه مزبور آین ی 


۳۳ دیوان صائب 


صاثب هزار بار ترا بیش گفتهام 
با خلق صلح کتل‌کن و باخود به‌جنگ باش 


6+۶۵ 


ساقی ز میکشان خبری می‌گرفته باش 
رفتیم ما ولی دل و جان ماند پیش تو 


ما را کسی بجز تودرین شهر وکوی نیست . 


چون تیر کج به راه خطا تا به کی روی؟ 
از خار خشك ما که زمین گیر گشته است 


از خویش رفتگان خبری می‌گرفته باش 
از بازماندگان خبری می‌گرفته باش 
گاهی ز یکسان خبری می‌گرفته باش 
گاهی هم از نشان خبری می‌گرفته باش 
ای برق خوش‌عنان خبری می‌گرفته باش 


هرچند پای تو به گردون رسیده است 
ای ماه از کتان خبری می‌گرفته باش 


۰:1 


ی دل ازان جهان خبری می‌گرفته باش 
تا کی روی چو تیر هوابی به هر طرف؟ 


در عالم خودی خبر دلپذیر یست 


بر پاسبانی سك نفس اعتماد نیست 
از خار راه آبله پایان کوی عشق 
از با شکستگان که به دنال مانده‌اند 
ابن دك دوهفته‌ای که ترا هست خرده‌ای 
ای ماه مصر چون به عزیزی رسیده‌ای 
گاهی ز دوستان خود ای نور چشم من 
تا برخوری ز ساغر خورشید سالها 
زان کس که مرده تفس روح‌بخش توست 


ز آراسگاه جان خبری می‌گرفته باش 
گاهی هم از نشان خبری می‌گرفته باش 


از خویش رفتگان خبری می‌گرفته باش 


از گثه» ای شبان خبری می‌گرفته باش 
ای برق خوش‌عنان خبری می‌گرفته باش 
ای میر کاروان خبری می‌گرفته باش 
ای گل ز بلبلان خبری می‌گرفته باش 
زان پیر اتوان خبری می‌گرفته باش 
کوری: دشمنان خبری می‌گرفته باش 
ای ماه از کتان خری می‌گرفته باش 
ای عیسی زمان خبری می‌گرفته باش 


صاثب ازان دهان خبری می‌گرفته باش 


0۰۷ 


در حل وه گاه حسن» سرابای د رده با 


در پیش زنگی آينة زنگ دیده باش 


غز لیات ۳:۳۱ 


در جویبار عقل به للگر خرام کن 
در جستحوی خانه درسته است فیض 
ماهی زبان بحر شد از فیض خامشی 
باد از نگاه ۳ اطرق سلو لك و 
بای 0 شدهیر برواز ۵ تمه تین 


در بحر عشق کشتی طوفغان رسیده باش 
دایم چو غنچه سر به گریبان کشیده باش 
در بزم اهل حال زبان بریده باش 
در عین آشنایی مردم رمیده باش 


گر پیش پیش سیل روی آرمیده باش 


صاثب بیند لب ز بد و نيك مردمان 
در دفش حهان» سجن ناشنده باش 


5۰:۸ 


سلیم در اک امل زمانه باش 
در رهگذار سل که لنگر فکنده است؟ 
تا در حریم زلف توانی نخوانده رفت 
از بهر آب خضر به ظلمت چه می‌روی؟ 
مبرات زندگی به سکندر نداد آب 
0 سوسه‌گاه صدرنشنان شود درست 
کوته زبان خمار ندامت نمی‌کشد 


رکی کسان من ندز اه پا 
از خاکدان دهر به سرعت روانه باش 
با ده زبان به کم سخنی همچو شانه باش 
گوهر فروز جان ز شراب شبانه باش 
دلسرد گرمخونی اهل زمانه باش 
در سر خاکسارتر از آستانه باش 
نی 1 نش کلیم شسوی ی باش 


صالب مریز بیش حضر شون حو ش 
از بحر شعر آب بخور جاودانه باش 


۹ ف 


غافل ز حال عاشق خونین جکر مباش 

گاه بهله را به کمر آشنا کنی 
هنکامة شراب کمینگاه آفت است 
همراه بد ز رهزن بیگانه بدترست 
قش مراد نیست درین باغ جز یکی 
هرگز به دست, پیش زوالی نمی‌رسد 
از جام نام جم به زبانها فتاده است 


غمگین مکن» اگر نکنی شاد خاطری 


مغرور حسن 1 به رکات ۳ 
از شتت. ان رفته ما ی‌خر مباش 
در محفلی که باده خوری بیخبر مباش 
با هر نیازموده رفیق سفر مباش 
زنهار هجو آب پریشان نظر مباش 
گر برخوری به ‏ تیغ فنا بیجگر مباش 
زار در بساط جیان بی‌اثر ماش 
گر مرهم دلی نشوی نیشتر مباش 


۳۳ دیوان صاثب 


از هردو سر مشو چو,ترازوی چرخ قلب 


در کام تلخ سوختکان بی‌شکر مباش 
پیشانی گشاده بنه از. .گنج .گوهرست دلتنگ چون صدف ز وداع گهر میائن 
دل. را چو سرو و پید خنك کن به سایه‌ای نکبازگی جو ات یا 
عمری است تاچو شبن کل و رکاب‌توست .باه ی 
عاثل زحال سالپ :ونین جگر مباش 


م6 0 


غافل زحال طوطی شیرین زبان مباش ‏ 


ای غنچه‌ای . که دل به زر خوش سته‌ای 
از ره مرو به جلوة خویان سنکدل 
سنگ فسان تین نشاط است کوه ۵ عم 
صمیح ابید در .دل شبهاست بی‌شمار 
سالمشریست از دم شنمقینر. پشت. تیسم 
در چشمهنا سبك ز گرانی شوند خلق 
هرکس زخوان قسمت خود رزق.می‌شوزد 


آب سین اشتتتا ده مرس 


با سبزکرده‌های سخن سرگران مباش 
غافل ز باد دستی فصل خزان مباش 
دوه ار ره نی عاعسان سا 
ی و 
زنمار از گرانی غم دلسگران مباش 
فان زخوان فیض به‌يك استخوان مباش 
دلتنک از. نیامد کار جهان مباش 
در محفلی که راه بیابی گران مباش 
از .کم بضاعتی. خجل از میهمان مباش 


گر عم زود می‌گدرد دلگران مباش 
آزرده از گدشتن 
۱ غثاز عیب تال کج چون مان مباش 


ای 0 یه در پفشل آشیان مباش 


هرجا می‌خرند مت اعت. گران مباش 
چون بوی گل ردای سیامت فکن بدوش 


يك حرن بغنو از من و در < خلد سیرکن 


۵0۵ ۰ 


از کین فان و خن امین مباثن 
چون سبزه 0 





صائب که منم می‌کند از جلوه یار را؟ 


۱ که گفته که آتش‌عنان میاش؟ 


(۲ 


۳:۳۲ 


در محفلی که راه. بیایی گران مباش " 
باد از حیاب گیر طریق نشست وخاست: 
با نيك و بد چو آینه هموار کن سلولك 
شرط است پاس نوبت مردم در 1سبا 
طی کن چو ریت» راه طلب را به‌خامشی . 
تا ابر نوهار برشان نگشته است 
قش قدم نه کعبه رسانید خوش را 
ىك رگد را ترات اقامت نداده‌اند 
هرچند خرهنت ز وا گذشنته. است ‏ 
در آتش است نفل گل ای خانمان خراب 
ما وسل گل ات ی گداشتیم 


از حرف سخت بار دل دوستان مباش 
"در بزم چون محیط بزرگان گران مباش 


در انجمن چو شمع سراپا زبان مباش 


۰ بیهوده نال چون جرس کاروان مباش 


5 دستی بلند کن صدف بی‌دهان مباش 


"پای به خواب رفتة این کاروآن مباش 
غافل ز سردههری باد خزان مباش 
اینن ز ابرق حادثهة آسمان مباش 
ان ۳ خار و خس آشیان مباش 
"ای اغبان تو بز دردن بنوستان ماش 


" شالب غریب و پیکس و دلگیر می‌شوی 
بر در ٍِِ_ 9 دوستان میساش 5 


زر 


هر 9 داغدار شود از نظاره‌اش 
باشد ستباره در یپ باريك: رهنما 
ایروی و اگرچه هلال .گرفتهایامست 
از گسربه چم ه رکه چ و بدام شد نید 
آن را که در پساط چو گل هبست خرده‌ای 
زاهد نظر به مردم بالغ نظر» بود 


بر شیش دل است گواراتر از شراب 


هلو به تب زد هر ستارهاش 

شد .زیر زلف رهبزن: من گوشواره‌اش 
تیغ برهنه‌ای است زبان اشاره‌اش 
باغ از گل پیاده و سرو سواره‌اش 
نظارة بنفشه خطان است چاره‌اش 
در دست. ان است گرییان پاره‌اش 
طفلی که زهد خشك بود گاهواره‌اش 
زخمی که می‌زند دل چون سنگ‌خاره‌اش 


فا ور ده هس که دوف بجر تور داز 
چون گوهرست گس رد تیمی کناره‌اش 


۳:۳ دبوان صاثب 


۳2 


حسن‌تو باده‌ای است که شم اشت شیشه‌اش 
روی نو رن است که زلف است دود او 
سروی است قامت توکه ازحای می‌ کند 
دست از هنر چگونه نشوید کسی به خون؟ 


خال تو دانه‌ای است که داماست ریشه‌اش 
شیری است غمزه تو که دلهاست بیشه‌اش 
در هر دلی که پنجه فرو برد ریشه‌اش 
فرهاد راز پای درآورد تیشه‌اش 


جون اختبار بشه و شغل دگر کند؟ 
صائب که شد ز روز ازل عشق پیشه‌اش 


۵ + 0 


هر رهروی که شوق تو سازد روانه‌اش 
مرغی است روح» قطره می آب و دانه‌اش 
هر دم هزار بوسه طلب را به گفتگو 
در قلزمی که موجه من سیر می‌کند 
مرغی که در بهار چکد خونش از فغان 
در وقت خوش هرکه دهن باز می‌کند 
امد هی کسن به قشامست نمانده است 
نرمی ز حد مبر که جو دندان مار ربخت 
هرکس کند ز بای خود بیشتر بنا 
از حن اتفاق مگر بر هدف خورد 
کو روی سخت» تا حوکمان افکند به‌دور 
افسانه‌ای است عمر که م رآ است خواب‌او 
بجاره رهروی! که دل از دست داده است 
ما را زبان شکو د برآتش تخا نله اسلیت 
از قرب حسن اگرنه دمافش مشوتش است 


از موج خود چو آب بود تازیانهاش 
دل توسنی است ال نی تازدانهاش 
وا می‌کند ز سر لب شیرین بهانه‌اش 
خارو خسی است هردو جهان بر کرانه‌اش 
در فصل بر گریز چه باشد ترانه‌اش 
از گوهرست همجو صدف آب ودانه‌اش 
از بن که روز می‌گدراند بهانه‌اش 
هبر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش 
فال نزول می‌زند از بهر خانه‌اش 
تیر هوائیی که نباشد نشانه‌اش 
چون تیر هرکه سر زده آید به خانه‌اش 
زنهار گوش هوش منه بر فانه‌اش* 
سر‌گشته ناوکی که نباشد نشانه‌اش« 
آسوده" آتشی که نساشد زبانه‌اش* 
چول حرف می‌زند به سر زلف» شانه‌اش* 


صائب اگسر به پار سخن فهم می‌رسید 
می‌شد حهان بر از غزل عاشقانهاش 


۷ فقط ف: بیچاره رودي ات ایضا: آلوده» هر دو مرن سهوالقلم کاتب بو ده است» اصلاح شد . 


غرلیات ۳۵ 


1 ا۳ 


گر این چنین چکد می گلرنک از لبش 
میگون لبی که سوخت مرادر خمار می 
در چشم خاله راه‌نشنان انتظار 
جون سروه قمربان همه گردن کشیده‌اند 
در سینه دل به زلف توگردد که‌طفل شوخ 
یی با نویه 


جام پر از شراب شود طوق غبعبش 
پیمانه برنگشته تمی هرگز از لبش 
کار هلال عید کند تنعل مرکیش 
در آرزوی طوق گلوسوز غیسعبش 
در کوچه است اگر چه بود جا به‌مکتبش 
از چزی ۳ ۳ مشریش 


صای به خون دل فزند کاسه» چون کند؟ 
هرکس که نیست دست به جام لبالبش 


"2-۷ 


بح است ساقیا قدح خوشگوار بخش 
جون تال اگرجه یای ادب کج نهاده‌ايم 
دور نشاط نقطه به برگار سته است 
نیم اگر زد دل و دین تهی شده است 
آب حیات می‌چکد از میوة بسهشت 
در کوچه باغ خلد خزان را گدار نیست 
زان پیشتر که خون تو رزق اجل شود 
ای آفتاب رو که چنین گرم می‌ر ی 
بردار هرکه را که دلت می‌کشده ز خاله 
ای آن که بای کوه به دامن شکسته‌ای 
چون برق» خشك مگذر ازین‌دشت آتشین 
نقصان نکرد خضر ز سرچشمهة حیات 
می در سر برهنه پر و بال وا کند 
دل نازك است [و] پرتومنتت گران رکاب 
هنکامة وصال نبرزد به داغ رشك 


جامی چو آفتاب به این خاکسار بخش 
مارا به ریزش مره اشکبار بخش 
سرچون گران شدازمی‌وحدت‌به‌دار بخش 
کوتاهی مرا به سر زلف بار بخش 
جان را به بوی سیب زنخدان یار بخش 
دل را به آن دو سلسلة مشکبار بخش 
ابن جرعه را به گس مخمور بار بخش 
تشریف, پرتوی به من خاکسار بخش 
مارا به خالك رهگذر انتظار بخش 
يك در"ه صبر هم به من بیقرار بخش 
آبی ز جوی آبلء دل به خار بخش 
جان را به جبهه صرق لود یار بخش 
دستار خویش را به می خوشگوار بخش 
آینه را به طلعت آیه‌دار بخشت« 
پیشانی گشاد؛ گل را به خار بخش« 





سس وس ا دیوان صاثب 





ال بحر قطره‌ای به من خاکاربخش ‌ 


. ۵ + 2 


مسخانه‌ای است با که گلهاست سانش 
هر نخل پر شکوفه درین باغ لیلیی است 
لا شک است پیکر سیمین بسوستان 
جز تخل پرشکوفه ندارد جهان خاله 
گل آنچنان فريفتة حنن خود شده است 


در فصل نوبهار» جمن بزم چیده‌ای است _ 
بستان برات عیش ز دیوان نوهار 


تر کن دماغ جان ز می روح‌پرورش 
کز خینرگی فکنده به دك شاخ» حادرش 
از بس که ابر تنگ کشیده است درپرش 
چنرخی که در مراد یود سیر اخترش 
كت است آینتنه دایم برابرش 
مراحی و ساغرش 


4 


ردان که رتکد از رو فرش 
7 


بحر محیط اگر خچه ز بزمش بیاله‌ای است 
تق ان وق ورب واه 


خون نقابذار نود شٍ کی بارش 
گردد ز یش؛ خانة زنبور پیکرش 
شبنم گداشت دید و رش اتورش 
از پیچ و تاب خسته دلان است جوهرش 


ا: ۳ ِ_ 


موم 


از خط د کعته سس ۳ روح‌برورش 
۱ ز انفعمال» مشرق پروین شود رخش 
ز 0 خود روان 


س» د: چندان که 


تفه ات کرو : آشیمی به هك 
گردد ز.ساده‌لوحی اگر مه برایرش 
در زسر زلف حلوه رزخسار انوزش 
از بس گرفته است قبا تنگ در برش 





: گر.در خیال ینغ م کند غمزه‌اش بدا 


هر مطربی که تور زا فشرده است: 
چون نخل پرشکوفه بود هر که باد دست.. 


را ۳۷ 


سیلاب .عقل و هوش بود نعمه ترش 


بی‌سککه خرج خالانشینان شود زرش 
آزاده‌ای که تقش ار ان است بر پر ۰ 


سپزست چون همیشه خط رورش 


شاب بهخده مره دمن باز مک 
چون کل رت ناد رود زود دون ح , ۱ ِ۹ِّ 


۰۱ 


تف ‏ جلو اه و 
هرچند نیست قنل مرا:احتیاج حکسم 
پینداست همچو قبله‌نیا از ته لور 
کی 


آت حبات حامه به شب 


هرکس که دید سرو تبرا در خرام ناز ‏ 


محنون که ناز از سا لیفی نمی کفی ۱ 


چون طفل اشث» روی توان.دید ق ره 
سکم یی رن ست کنردش 
شاید 1 در ای اک و گلشنشرم 
چشمی که کرد دیدن آن روی روشنش 


در ین ان رود 7 ۳ 


1 ای که که تقرس 94 


+۳ 


خزشی باد سال وامامواقب و روز میفروشن 
دیروز بود بار جهانی به دوش من 
از آب خضر باد برومند دانهاش 
عمر دوباره از نفس گرم شیشه.یافت 
از جوش دیگ» آب کف پوج می‌شود 
آب روا به قوات سرچشمه می‌رود 
ه رگسز ز زنا نگ زهر ندامت نی‌حشد 


کز بك پیاله بردزمن صبر و عقل وهوش 
آورد هر که ان دل افسرده را به جوش 


در مجلس شراب چراغی که شد خموش 
از گفتکو به خرج رود معز خودفروش 


ی‌جوش گل مدار ز بلبل طمع خروش 
شد همچو پشت آینه هر کس که پرده‌پوش 


۲۳۸ دبوان صاب 





چندان که دخل هست مکن خرج اختیار 


تا می‌توان شنید سخن» در سخن مکوش 


صالب جو ماه عبد فلك قدر می‌شود 
از حرف نيك‌و بد لب‌هر کس که شدخموش 
2۰۳" 


هرچند خط" باطلم از تار و پود خوش 
چون ابر غوطه در عرقی شرم می‌زنم 
تیغ دو دم شود چو برون آبی از غلاف 
شد اشث ابر گوهر شهوار در صدف 
ابر *زکام» ی له اش 
از فیض بوی سوختگی خلق غافلند 
حون هرجه وقف گشت بزودی شودخراب 
خالك سه به کاس چشم غزاله کرد 
هرچند تاجريم فرومایه ستیم 
من کیستم که سجده برآان اسب تب ۲ 


خجلت کشم چوموج‌سراب از نمود حوش 
بندم لب هزار صدف گر به جود خویش 
هردم که صرف عشق کنی از وجود خویش 
از با گوهران مکن امساك جود خوش 
در آتش افکنيم چه بهوده عود خوش؟ 
در سننه همجو لاله گره‌ساز دود حوش 
کردیم وقف عشق تو ملك وجود خویش 
ای سنگدل بناز به چشم کبود خویش 
تا بر زبان خلسق گزينيم سود خویش 

و ون زوا سوه ون 


4 6 (می» ل) 


از آب بازی مره اشکبار ضویش ‏ 
اه سخن به محمل مقصود بافتیم 
ناموس دودمان حا می‌رود به باد 
خون لاله لاله می‌چکد از چشم آفتاب 
۷ 
۳ 


کردیم همچو دامن صحرا! کتار خوش 


همحون جرس ز ناله ی‌اختبار خوش 


چون گل مساز خنده رنگین شعار خویش 
تسر کرده‌ای ز شبنم می تا عذار خویش 
چود ری ازانلب میگون‌خمار خوش 


۱- کنا در... در هر دو سخهٌ مر» ل» ظاهرآً: دریا 


غرلیات ۳۹:۳۵ 


(+ 0 


در خون نثستم از نفس مشکبار خوش 
انم به آفتاب شب تیره را رساند 
تاك دل گرفته سوددر ساط خاله 
انصاف نیست گرد پتیسی شود عسریب 
از وقت تنگ» جون‌گل رعنا درین جمن 
سنگ تمام در کف اطفال هم نماند 
دارد مرا ز دولت بسدار بی‌نی از 


جون نافه عقده‌ای نگشودم زکار خوش 
دارم امیدها به دل داغدار خوش 
حون تاك عقده‌ای نکشايم ز کار خوش 
ورنه شکستمی گهر آبدار خوش 
يكك کاسه کرده‌ايم خزان و بهار خویش 
آخر جنون ناقص ما کرد کار خویش! 
از ازدل شب زنده‌دار خویش 


۰۹ 


حرف سبكك نمی‌بردم از قزار خویش 
گر بگدرد چو خوشه پروین سرم زچرخ 
بر شمعر مضطرب شده دست حمانتم 
جون آفتاب» گوهرم از کال عزئت است 
از من کلاه گوشة شاخی نگنته خم 
چون شمع آتشم به رکذ جان اگر زنند 
شیرین به خون کنند دهن تيشة مرا 
از دیدة حسوده همان نیش می‌خورم 
عشق غیور تن به گرستن نمی‌دهد 
صد وعده امسد به دل داده‌ام دروغ 
رحمی به پشت دست نگارین خویش کن 
خط تیغ در قلمرو رخسار او گذاشت 
دزدان بوسه خال ز رخسار می‌برند 
آغوشم از کشاکش حسرت چو گل درید 
تاکی کسی به سبحه ریگ روان کند 
جوش سرشك بر سر مزگان ندیده‌ای 


از هرصدا چو کوه نبازم وقار خوش 
افتم چو سایه در قدم شاخسار خویش" 
عاج زکشی چو باد نسازم شعار خویش ‏ 
برخالك اگر فتم» نتم ز اعتبار خویش 
چون سرو بسته‌ام به دل تنگ نار خویش 
برهم نمی‌زنم مره اشکبار خویش* 
چون کوهکن ندارم طالع ز کار خوش 
چون داغ‌لاله گرکنمتش حصار خویش 
اين شعله تشنه‌است نه‌خون شرار خوش 
چون من مباد هیچ کسی شرمسار خویش* 
زنهار بر مدار نظر از شکار خوش 1 
آخر سیه زبانی ما کرد کار خوش 
غافل مشو ز لعل لب آبدار خوش 
شاخ گلی ندید شبی در کنار خوش . 
در دشت عغم» شمار عم بی‌شمار خو ش ‏ 
ای شعله پتر مناز به رفص شرار خوش 





۳:۰ دبوان صائب 


شیطان راه ما نشود گندم هشت 
روت به شور چشمی ‌ ین 


۰ س ۳ بسد ری کر ۳ 


ساب فتاده است به تکز دیاز ع خویش ‏ 


5۰۷۴ 


بیش از خوان به بخ عنم ار خویشی 
جون شیشهة شکسته و تاه بریده‌ام 
از خاك بر گرفتة دست قناعتم 
سیل از در خرابه ما راست می‌رود 
از جوهر این و۳ 


و ی 
ِ سیسر می‌گنسد 


از ور فیش نیست تهی هیچ روزنی 


مردان به دیگری تانق 
عاجز به دست گرية بی‌اختیار خویش 
عیش چراغ طور کنم با شرار خوش 
تا کرده‌ايم خانه بدوشی شعار خوش 
در زر ستك مان ده‌ام از اعتبار خویش 


چون گل به خون خویش ث ۳ 


کردم گره ببه دامن صرصر غبار خویش 
تا کی درین بساط نيایم به کار خویش؟ 
هرکس شناخته است یمین ویسار خویش 
بر سنگ می‌زنم گهر شاهوار خویش 
مامت چفم و سوزد #«#ِ به کار ی 


۰ ٍِِِ ۳ 


(۸ 


خر ویر مخ 


از افتاب اگر ۳ تاج 9 


جود کرم شبچرآغ» زراندودر آ تشم 
حیرات مرا به عالم وحدت کشیده است 
سیلاب با تلاطم دربا چه می‌کند؟ 
له تاب وصل دارد و نبه ۳ فراق 


آسوده از کناکتر خلت : ز زور خوش 
سر در نیاورم به فلك از غرور خوش 
مستعنی از ستاره و ماهم زنئوز خوش 
نتوان زمن گرفت به کثرت حضور خویش 
بروای شور حشر ندارم ز شور خوش 
ویب به دست دل اصور خویش 


در ز 2 ۳ منستم ‌ از کر دور ۶ خو‌ش 


غرئی 


کو لبارت : 5 


۰۵ 


سوننبز آن که شتی کندا در هلاك خویش 

هرکس نداشت زنده شبی را برای دوست 
از دشن غیور تنزدل 7 نم ی‌کنم 
جرأت بنه تیزدستی من فخر می‌کند 


آن زلف همجو دام» که عمرش ذراز باد 


عاشق جرا امید ننندد به عشق ۹ 


حیند جو سرو دامن همت زخال خوش 
در زندگی نبرد چراغی به خالك خویش 
در درد سپهر زنم مشت خاله خوش. 
از کوهکن دلیر ترم در هلاك خویش 


هرگز نکرد یاد اسیران خالك خویش 
آشبنم عزیز باغ شد از چشم باك خویش* 


چو کل نتم ز دل چا چا وی 


چون ماهیان زفلس مده‌عرش مالا خویش 
ما ت_ به خرقة صد پاره بخیه زد؟ 
توسف ان نو غاروت ۳ اس 


6+۷ ۰ 


محضر مکن درست به خون حلال خویش 
يك بخیه هم بزن به دهان سئرال خویش 
چون آفتاب سعی مکن در زوال خویش 
پیش از رحیل هر که فرستاد مال خویش 


معمور کن تِ ز زکات حمال خوش 


آفت کم ون یو شبده حال رو 


صالب برون مار 


سر از ژدر دال حوش 


۰.۷ 


انار قاس محو خط مشکفام خویش 
کیفنتی که هست ز جولان خود ترا 
زان پیشتر که خط کندش بای قو و کات 
انصاف نیست کز لب حاضر جواب ی 


از بسکه سرکش است دل بدگمان تسو 
کار تا یر رفس مان ماه 


صناد را که دیده که افتند به دام خویش؟ 
طاوس مست را بود از خرام خوش 
بشکن خمار من به می لعل‌فام خویش 
خجلت بود وظیفة من از سلام خوش 
نتوان به چشم پاك ترا کرد رام خویش 
آن را که ازلب است می‌لعل فام خویش 


س؛ د: حال» به قیاس مطلع زیر که در بخش مطالم نسخه پر آمده است» اصلاح شت : 


ماهی که عرض می‌دهد از فلس» مال خویش 


3 


مه را بود تمام شدن سوتة گداز 
در پیری از حیات ز بس سیر گشتهام 
ای نز تفت )ججی 
آب حیات نیست گوارا ز جام خلق 
بودم به جتّت از دل بیآرزو مقیسم 


دیوان صاثب 


ای شوخ پر مناز به ماه تمام خوش ‏ 
خود می‌کنم ز قامت خم حلقه نام خویش 
هرکس که می‌کشد ز عدو اتتقام خویش 
زهر هلاهل است گوارا ز جام خویش 
در دوزخم فکند تمتای خام خویش 


صاف مرا به نامه بران نیست اعتماد! 


"۰۰۳ 


از گفتگوی عشق گزیدم زبان خویش 
گر بیخبر روم ز جهان جای طعن نیست 
نانش همیشه گرم بود همچو آفتاب 
حون سرو در مقام رضا ایستاده‌ام 
آن ساقی کریم که عرش دراز باد 
ساغر به احتاط ستاند ز دست خضر 


از شیر ماهتاب بربدم کتان خویش 


هر کس به‌ذر"ه فیض رساندزخوان خویش 
آسوده خاطرم ز هار و خزان خوش: 
درمانده‌ام به دست دل بدگمان خوش 


صائب ز نقطة قلم اتحاد خوش 


ارف 


خود کرده‌ام به‌شکو ه تر اخصم جان خوش 
يك مرد در قلمرو جرآت نیافتم 
هرگز جنان نشد که دربن دشت پر شکار 
۳ به مصحف بر بروانه می‌زند 
در وادبی که خضر زند جوش العطش 
چون موج از کثاکش این بحر نیلگون 
بلبل به خاکساری من رشك می‌برد 


ت: آغتماد ست : 


کافر مباد کشتة تیغ زبان خوش! 
دست نوازشی بکشم بر کمان خوش 
این شمم هیچ رحم ندارد به جال خویش 
دارم عقیق صبر به زیر زبان خویش 
فرصت نیافتم که بگیرم عنان خویش 
افتاده‌ام ز جوش گل از آشیان خویش 


غز لیات 


صاف به گرد کعبه مقصد کحا رسد؟ 


دارد زار مرحله تا اسان خوش 
0.۷۰ ۱ 


از بقراری دل اندوهگین خو: 
در وادبی که رو به قفا می‌روند خلق 


ی ان 


" آنل خرمنم که خوشة اشك است حاصلم 
توسف به سیم قلب فروشی زعقل فیست 
يك نقش بیش نیست نگین را و لعل او 
از س گرفته است مرا در میان گناه 
دایم به خون گرم شفق غخوطه می‌خورم 
" چون شبنم است بستر و بالین من ز گل 
0 گرد سیمیر گهمر پالثش ی 
ی 3 شادی" نمی‌خوریم 
ی و ازوست که در صید گاه عشق 


خجلت کشم هميشه ز پهلونشین - 
در قعمر چاهم از نظر دوربین < 
۱ زین تخمها که کاشته‌ام در زمین 
از جیب و دامن تهی خوشه‌چین - 
ما صلح کرده‌ايم ز دنیا به دین + 
دارد هزار رنگ سحن در نگین 
از شرم ننگرم به یسار و یمین - 
چون صبح صادق از نفس راستین ۱ 
در خارزار» از نظر بالذاس -< 
گرد از دلی که بسترم از آستین + 
تقش مراد ماست ز چین جبین * 
99 تمام چشم و بود در کمین 


هنت هی که.هیت بته: گرذار کمترم 


در گفتگو اگر چه ندارم قفرین خوش. 


۵ 


از ترگ مدتعاست دل من به جای 9 
شافل ز سیر عالم بالا نمی‌شوم 
از امتیاز دست چو آیینه شستهام 


پهلوی لاغرست مرا بوریای فقر 


یدار کی شوند به فراد غافلان؟ 
غفلت نگر که با دم جان‌بخش چون مسیح 
برمن ره گریز نبسته است هیچ کس 


۱ س,» د: چون شمع اگر فتد 


او 


دیوار چون فتاد نخیزد ز جای 


دریوزه می‌کنم ز طبیبان دوای < 
دارم به پای» بند گران از وفای - 


۱ ی 
ای وتا ازصفای -< 


" فرش ددگسر مرا نبود در سرای 


۳:۳ 


حوش 


۳ 


شمعی فروختم به زه بازماندگان 


ند مقر ی نخل 


۰ .خاری که در ره تسو کشیدم زبای خویش 


نخلی که میوه‌ای نفشاند به‌پای خویش 


در فکر زنهار یفشار پای خوش 
۳۹-1۹ روضه بهشت. دد 9 


ری ایکا 0 


۹ 


زج وه نو سنا نوای خوش 
سك : بلند و ۰ در ترانه‌ام 
زان ساقی خودم که نيایم ۰درین حهان 
چون نیست هیچ کی که به فریاد من رسد 


تش زنم ین ات سا بت 
چون نی .نمی‌زنم نفسی وت خویش 
مسردی سزای باده مردآزمای خوش 0 
خود رقص‌می کنم چوسپند ازنوای خویش ‏ 


صائب من آن. بلند نوایم که می‌زنم . 
و هار از نوای خوش 


نان کم نبیر هوای خيش 
مستعنی از بهارم و آسوده از خران 
خلوتگمم ز بکر معانی است پر از حور 


ده و قول خلق به بك سو مادام 
مان ز آمیدگی من سود زمیسن 


ی میتی ی بان خونش 


در دشت سادم دل ی‌مدعای خوش 
۵ آماده است جثت من در و امن تور وف 


چون خضره‌سبزم ازسخن جانفزای خویش 


" .نکروی و یك‌جهت ِ ۰ خدای جوش 0 


گردون ز 


چا رود چو درایم زجای خورش ۵ 


و مینست 


0/۸ 


حسن و غافل است ز قدر و بهای خویش 


چون شی ۳ به خلوت او راه ۳ 


آمیخته فت ی رسیم ۳ 


آینه را خبر نبود از صفای خویش . . 
صدبار ذیده‌ام سر خود زیرپای خویش ‏ 
به و ار ۱ 





غرلی 


" از بس که دل ز دیدنت از جای رفته است 
از بس به کار وی ای سس 


رتم که حقته پر در یگانگی بر 


0 ۵ 7 


تا روز بازخواست نیاید به جای خویش 


پهلو تمی کنیم ز بند قبای خوش. 
تکبار رده می کشم از عیبهای خویشت* 
شاید به این وسیله شوم آشنای خویش" 


صاب مقیسم گلشن فردوس گشتهام 
تا محو کرده‌ام به رضاش رضای خویش . 


6*۵ 


- رستم کسی ود که بر به خوی خویت 
آبی است آبرو که نیاید به جوی باز 
کین موی نی کي با ۱39 
بیدارشو به چشم تامل نظاره کن 


صرصر به گرد من نرسد در گذشتگی 


زین ۱ و< و9 9 من داد 


در وقت احتیاج ک گلوی خویش 
از تشنگی بسوز و مریبز آبروی خوش 
پرنور کرد عالمی از گفتگکوی خوش 


هر صبحدم در آینة حشر روی جخوش 
7 


امسروز هر که بگذرد از ۳ 


نصب دشمن خونخوار ما شود 
۵ طرفی که بسته‌ایم ز جام و سبوی خویش ‏ 


0۵۰ 


سیراب در محیط شدم ز آبروی خویش 
در حفظ آبرو ز گهر باش سخت‌تنر 


از نوهار عسمر وفای نیافتم 
از مملت زمانة دون در کشاکشم. 


[0 


در بای خم زر دست ندادم سبوی خویش 
کاین آب رفته باز نبا دد به‌جوی خوش 
هرکس که بگذرد ز سر آرزوی خوش 


چون گل مگ رگلاب‌کنم رنگ‌وبوی خویش 


ترسم مرا سپهر برآرد به‌خوی خورش 
درمان‌ده‌ام چو عنبر سارا به بوی خویش 


صالب نشان به عالم خویشم نمی‌دهند . 
چندان که میکنم ز کسان‌جستحوی خویش 


۳-۶ دیوان صاب 


"2۸۱ 


از یت اس 5و روانان به حدر باش 
بی درد و غم عشق» گرامی نشود دل 
چون سیل به وپرانه نمد گنج گهر روی 
هموار کن از تاب زدن رشتة خود را 
حون لاله درین انحمن از نعمت الوان 
این نکتة سربسته به هشیار نگویند 
رم | سنا محال است شود دامره آهنگ 
در دیدة مسن رقعه‌ای و تام بالات 


جویای جگر سوختگان همچو شرر باش 
از گرد بتیسی پی تعمیر گهر باش 
جمعیتت ار می‌طلیی زیر و زیر باش 
شیرازة جمعتئت صد عقد گهر باش 
قانع به دل سوخته و لخت جگر باش 
در بیخبری گوش بر آواز خبر باش 
در دابرة ماتمیان! دیدة تر باش 
"هر باه خواق دیده که در فکر سفی باش 


: چون کبك 0۳ ت ۳ باش ۱ 


رت 


فارغ ز تمتای جهان گدران باش 
از راه تواضم.به فلك رفت مسیحا 
زان پیش که اتام بهاران بسر آید 
در ۹ سر سته 1 کدار فل1 که _ و 
2 تبه جو رشسد شود دیده سدار 
شد مخزن گوهر صدف از پاكٌ دهمانی 
مور ی مزال عدالت مد ه از دسته 


بی‌داعیه جون دیدة حبرت‌زدگان باش 
با ذرده تنزال کن و خورشید مکان باش 
آمادءة برواز جو اوراق خزان باش 
خاموش نشین» محرم اسرار نهان باش 
چون شبنم گل تادم آخر نگران باش 
رگ چند درین بحر توهم پاكٌ دهان باش 
زنهار که هر که راد است گران باش 


جابی که به کردار نود 0 
صائب که ترا گفت‌که چون تیغم» زبان‌باش؟ 


ات 


وف چا تشن رباع شین با 
حون آتش سوزان مشو ار تسکش 


از خشکی اگر ابر گهربار نگردی 


-- پر » ق» ی: در طفه ماتم زدگان 


شیبرازه اوراق دل از چین جسین: باش 


" چون آب ز روشنگهری خالنشین باش 


در رورش دانه افشاندهء زمبن باش 


۲- در پخش متفرقات س» د: غنچ؛ُ لب بسته 


۱ در بستن چشم شتا یز هست, تفادع 
دنباله روا راست خطر بیش ز رهزن 
خواهی که به روشن گهری نام برآری 
شاید دری از غیب به روی تسو گشایند 


غر لیات ۰ ۳۵:۷ 


در رهگکذر صید» طلیکار کمین باش 
آگاه ز خود در نفس بازیسین باش 


درروی زمین خانه‌نشین همحو نگین داش 


چون‌خال درآن کنج دهن گوشه‌نشین اش 


صائب نسود زیر فلك جای اقفامت. 
چود هو سبکسیردرین شوره‌زمین باش 
۶ 


آن لاله‌عذاری که منم داغ و کبایش 
بهموشیش از کاوش دل باز ندارد 


این‌لنگرتمکین که به‌خودحسن سپرده است 
از خائه نه سازار صسوحی زده آند 


از خون جگر سوختگان است شرایش 
حجشمی که بود شوخ چومزگان رگخوایش 
مشکل که کند حلقة خط باه رکاش 
سییر 4 ره نود ان 


چشمی که شود سیقلی از 9 


0۵۰۸۵ 


شوخی که مرا هست تمتای 9 
ی ۳9 
هرحند که گیرنده سور خون نف | 


وحشی‌تر از آهوی رمیده است خیالش 


در آنه و آب نفتاده مشالش 
جود لا 4 سود داعدل از حهرة آلش 


تا چشم من افتاد به ایروی هلالش 


50۸۹ 


شد سرمه سویدای دل از نور جمالش 
چون ادن خام طمع تال برآورد 
خط بر سر رعنایی شمشاد کشیده است 
چون آینه آن‌کس که زصاحب نظران شد 
در بوست نگنحد گل از اندشة شادی 
آرنگین سخن آن به که بسازد به خموشی 


ای وای اگر تیسغ کشد برق جلالش 
تاشد ز ته زلف عیان دانة خالش 
هرجند که یش از اله, ی نیست نمالش 
در کوچه و بازار بود صحبت حالش 
غافل که شکرخند بود صبح زوالش 
طاوس همان به که تبیند پسر و بالش 


۳:۸ دبوان صاب 


7 ۰۸۷ 


آکس که نفان دا دا برون از دو جهانش 
۱ بنج خورشید 
و روی لطیفش جه نمابد 
باریك شو ای دل که بسی موی شکافان 


گفتم شود از خواب کم آن تیزی مژگان . 


در پیش آگر از لعل لبش شمع نمی‌داشت 
تثرکی که به * 
سررشته 7 تمکین رود از قضة نوسف 


شمشبر گرفته تشز زمن دل 


ی شفق زو از شوق عنانش 


کار دم شمشیر کند پشت کمانش 
رحم است به چشمی که نگردد نگرانش 
ماهی که به انگشت توان داد نشانش 
کردند به زتار فلط موی میانش 
چول قطرة خون از سر شمشیر زبانش 


۰غافل که شود خواب گران سنگ فسانش 
می‌ کرد نمس گم ره 2 دهانش! 
یه مسصدهنس از موق مىانل ان زانش 


جون دنده قحطی‌زد گان ون 


۳ سپاصت و یز 
۸+ 


از رشته جان تاب برد موی میانش . 


آل شاهسواری که منم دل تکفا 
چون قط موموم که قسمت کندش هیچ 
در جلوه گهش زخم نمابان بود پ# 
از جلوه کند آب دل اهمل نظر را 

از گرد لبش چون خط مشکین نشود دور 


از خانة آینه صبوحی زده آید 


۱-ن: جز زخم نایان نتوان طرفی ازوبست 


تبری است که از خانة زین است کمانش 
بوشیده‌تر 1 خنده شود راز دهانش 
بر کر 45 به 
وت ازان تازه بود سرو روانش 
حرفی که ندانسته برد ز دهاش 


بت فک آن کس که 9 رطل گرانش 


شمشیر زند حرف» میانش 


غز لیات 


۳:24 


گر تیغ زبانش نکند موی شکافی مشکل که حدیثی به لب آید ز دهانش! 


| 


کز تیر کجی برد برون زور کمانش 


خالی که ننایان شده از کنج دهانش 


سییی تسیز است ز همان ۵ 
۰/۸۹ 


۱ آن ترلگ که خون می‌چکد از تیم نگاهش 
۵ ابن زخم نمابان من از شاهسواری است 
طفلی به دلم پنجه فشرده است که باشد 
از سنبل آهش گل خورشید توان چید 
خورشید جهانتاب شود مردمك او 
" سیلیاست خرامش که جهان‌خاروخس‌اوست 
هر دانة دل کز نظر عشق خورد آب 
در خواب به ریحان بهشتش نتوان کرد 
سیمین ذقنی برده دلم را که به بوسف 


برقی است که از چم دیتی برفی 
کر سوده الساس بود گرد سیاهش 
خون دو جهان لاله‌ای از طرف کلاهش 
بر خرمن هر دل که زند برق نگاهش 
هر حلقة حجشمی که شود ماله ماهش 
در حوصلة کیست که گیرد سر راهش؟ 
چشبی که هود شيفتة زلف سیاهش 


يك‌دم ندهد آب رسن بازی چاهش. 


صالب شود ایسن ز شبیخون حوادث 
هر دل که شود آن شکن زلف بناهش 


۵۰ 


۰ جز چشم تو ای و ات قدایش 
از حلقه به زنجیر محال است رسد نقص 
در بتءه نازست سراپردة محسل 
هر سو که روده در حرم کعبه کند سیر 
بر هر که فتد پرتو خورشید قناعت 
هر عقَده مشکل که به ناخن نکشاید 


یی وی وب 9ج 


پیسار ندیدم که توان مرد برایش 
کوتاه نگبردد به گره زلف رسایش 
یرود مرو از راه به آواز دراش 
آن را که بود از دل خود قبله‌نماش 
دل تیره کند سابة اقبال هماش 
از آه سحرگاه بود عقده گشاش 


پسیار خورد ۳ 


9۹ دیوان صاثب 





6+۵ 


نزن ۷ ات که اندازه موسر 


جون دام که در خاله سرایای نود چشم 
مانم نشود طول امسل خردة جان را 
بیهوشی دولت شود از باده دو بالا 
بی‌برآد تنرسد ز شبیخون حوادث 
از بی گهری دست صدف شد کف سایل 
از پرورش دل همه مشغول به جسمند 


در فصل خزان ب رگ به صد رنگ برآید 


صد پیرهن از تن بود آزردن جان پیش 
از زلزله شد غفلت ابنای زمان بیش 
پیوسته بود لقمة موران ز دهان بیش 


ازحلقه شدن گرحه شود زورکمان یش 


۱ لحد چشم حریصان نگران یش 
از موج شود بال و پر ریگ روا یش 
درجوش بهاران‌شوداین خواب گران یش 
نرزد دل برگد از نفس سردخزان بیش 

از ریزش دندان شود" اندشه نان مش« 


از "نه دارند غم ۱۳ 


م‌ 


و 


در پبر بود حسرت الوا ز جوال یش . 
حمال بالد به خود از بار گرا یش 
وت 0 ا زگ رگ شبان بیش 


سای 9 اندیقه ز 


1 ۹ 


نریزد اگر آب لطف از جمالش 
مه نو به ناخن زمین می‌خراشد 
کشیده است سر در گنرسان سوزن 
ز معموره لامسکان 2 جرد 


بسوزد دو عالم ز برق جلالش 
ز شرم دو ابروی همچون هلالش 
جو ‏ در خانه 0 نشیند غزالش 


شتتتااق. 4 ار انتم. او تردق 
آبه صد چشم» مجمر بگرید به حالش 
2۰۹۳ 


۱- س: رفت مرا دست و دل از کار 


نود بخت یدار خواب گرانش 


سس فقط ع: بودء اشتیاه کات 9 آاست» اصالاح شلد . 


فتاده است کارم ت خو رز طفلی 


رسانده است ناسا زگاری به جایی 
شکوه جمالش رسیده است جابی 
ز می جان ک ند در تن می‌برستان 
گرفتم که افند گدارش به خاکم! 
سپندی که از روی گرم تو سوزد 


دل وا : 


میندیش از چین ابروی گردون 


ءِ( 


۲:۵۱ 


که گلگون شود اسب نی زر رانش 
که نتوان سخن ساختن از زبانش 
تسین ۳ برخیزد از بوستانش 
که خواب بهاران کند پاسپانش 
7 به موی میانش 
لب جام تا بوسه زد بر دهاش 
که راهست دستی که گیرد عنانش؟ 
شود سرمه در کام» اه و فعانش 
رباید مر بیخودی از میانش 
ز جوهر بود تیغ» بندر زبانش 
که بان قتشم توق سورد | مدا تن 


که نرم است بسیار پشت کمانش 
ده امهشنان. از فتاعار ادل یت ۰ "۰ 
ی تا کم نش ۱ : 


4 


سخن تا نک ود جو موی میانش 


به مژگان دگر بازگشتن ندارد 


۰ ز س لطف» حون رشته از عقد گوهر 
لین وت ۱ با زر آن روز گردد 


محرند ز الفماظ ند تخیی مار 


مرا برده از راه یرود عزیزی 


محال است ند بسرون از دهانش 
نگاهمی که افشد به سرو و روانش 
نمابان نود ی از استخوانش 
از بوسه خالی کنسم بوسه‌دانش 
که زتار باشد ز موی میانش 
سخن تا برآید ز تنک دهاش 


که گل بك بیاده است از کاروانش 


که از کوه قاف است سنگ نشانش 


اب س» د: به خاکم گذارش» متن مطایق ن» ل. 


۳1۹ 


نت پیج فا ی 
دل نك با جلوه‌اش چون بر دد؟ 
کمر بسته چون بندگان بهر خدمت 
اگر آپ گردد رهایی نیابد 
زراندود شد چون خطوط شعاعی 
نکردند دلها و توب اشرنت قامت 
ی ی بای 


5۰۵ 


دیوان صاب 


که ما و مب سیاهش 
۳ 
خس و خار عالم ز برق نسگاهش 
شکستند روزی که طرف کلاهش 
که سنگک سا می‌شود ز راهش 


ین 1 ۲ :۱ 


اگر چشم کافر فتد بر لشاش 


شود کر سنمع باقوت احمسر 
زمين گر سازد تمساشاسان را 


ز عیسی چه بکشاید آن خسته‌ای را 
برآرد سر از جیب دربای گکوهر 
اجه منود کین خواهی از آسمانی 


جنان کر کمنان تير صائف 


م۳ 


و 3 
چو در جلوه آیبد قد دلرباش 


ح فتیسا زاغ چشم باشد دوایش 

دهد چون حیاب آن که سر در هواش ‏ 
که ی‌آب» گردان 9 
گریزد 0 


ح ‌ خود می گریرد ستتآن. اش ار 


حضوری داشتم شب باخیالش 
پربرویی که من جویای اویم 
کل از شینم کند درسوزه چشم 


- ن اضافه دارد: 


قزر دشت مجنون کند جمع خود را 


«ِ 


که در خاطر نمسی‌آمد وصالش ح 
اشارت سر نسمی‌دارد هملالش 
که گردد مهو خورشید جمالش 


که از موی ژولیده باشه گیاهش 





" کند در لامکان خاکسترش سیر 


تور تهاگن شود همچشم بااو 


ازان رخسار چون گل چشم بد دور 


الفها سینه شیهباز 
زبان شکر جای سبزه روید 
به صحرا افکند جون نافه مشك 
" به کف دارد کمشد آسمال کنر 
کلاه از فرق گردون می‌رباید 
به چشم ذر"ه ده است 
دل.آیسنه‌هارا آب کرده است 


دارد 


1 شرم چهرة پر خط" 


۳:۵۳ 


به هر خرمن که زد برق جلالش. 
بهار از انفعال رنگك آلش 


ی 
به هر جا سایه اندازد نهالش 


ار وحشت سابه و و حسی غزالش 


زمین از ساية نازك مالش 
سر ی ده تاه رد بایمالش 
فروغ ‏ آفتاب بی‌زوالش 
ز شوحی برق دی بی‌مشالش 


4٩‏ 1 9 #2 صالت؟ 


ش65۰۵ 


شلنو: است: ۱ شوق تیغ جنان‌ستانش 
ه جای نافه دل بر خاك ربزد 
تا الفده ره ادن است 
چه باغ اشننت این که دلها را کند آب 
ز حیرت آنقدر فرصت ندارم 
حنان ناسا زکارشت آن حفاحوی 


وال خضر»ه عمر جاودانش 


بر لته :ق. ات یانش 


سیم پیرهن در کاروانش 
ز پشت در صدای باغباش 
و ۳ 
ک۹ نتوان ساخت سب ز از زبانش 


ندارد زا سسزی) رنآك» صائب 


به این سامان 


ن» ف اضافه دارند: 
زعمر جاودان بیزار گشته است 
می‌آشامی که هم بزم تو باشد 


[6*۰44] 
ز موج لطف» آن سیمین بناگوش 


ز باغ و بنوستانش 


مرا کرده است چون خط حلقه درگوش ‏ 


زلال وشنند ۳ از انفمالش 
به جام جم زند پهلو سغالش 





۳۰ 


دیوان صاب 





سم مر هت و وی یر مس 
همان در زیر خاکم می‌پرد چشم 
نیاسوده است تا واکرده‌ام چشم 
چو خط از چهرة خوبان» هویبداست 
ویو کی ۳۲ وس 


رخ گلرنگ و آن صبح بناگوش 
و تا اک تیدا وه ۱ ۱۳۶ 


یه حن ِ 
۰ ٍ 


بود از شوخ چمیان" ۳ 
+ + ۵۱ 
در حهان ول فتاه و انسسا نت ۳ سرق از اس سناش 
نکن بادام چشم او تلخ یش زهر می‌بارد از شکرخواش 
یر کند 0۳ از فرامسوشان؟ طاق تیان سل این محراش 


که به خون تشنه است دولاش؛ 


بمارش 


توبه رامی‌کند خراباتی 
زندگانی به خضر بخشده است 


صسح عیدست در دل شب قدر . 


معز در استخوال شود شیرن 


«ب فقط ل: ننشسته . 
۸ ۶ ۰ ی ۰ 

آروش؛ همه موارد در منن دصحیح فیاسی افتتا: 

- هر » ژ اضافه دارند: 

- س» د» ن: رفتارش 


۲ ایضا: نه آسوده است نی‌وا... 


2" ۰ 
می‌شود در زمان پرستارش 
آب حیوان ز شرم گفتارش 
در شستان زلف» رخضارش 
چون بخندد لب شکربارش 


مرا از غنچه چون خمیازه... ۳ ایضاً: بینش 


پیش رخسار آتشین آیش 


غز لیات ۱:۵ 


سنگ بر سینه می‌زند از کوه 
صلح داده است آب و آتش را 
تاب بت بید یت ف. دازا 
خون به دلهمای عاشقان کردن 
خار. دیوار می‌شود مژه‌اش 
در ترازو به جای سنگ ند 
لرزش زلف یار یجا نیست 

۰ فامت اوست 


تست از ۱99۰ اون وفتتارن. : 

می‌جکد جون عرق ز رخسارش . 

هر که آبد به سیر گلزارش .. 

بوسف مصر را خربدارش 

شیشة صد دل است دربارش 
سر خط صاب 


2۵+ 


مبی ز شرم لب می‌آشامش 
خنال دلکشترست با زلفش؟ 
در دل آفتاب» خون ز شفق 
من که بودم ز پسته یکدلتر 
آن که روزم چو پشت آینه کرد 
عشق خونجوار خلوتی دارد 
می‌توان خواند همچو آب روان 


0 آشرم گشت در جامش:" 
دو دلسم 2 چشم باداش ِ 
می‌نواد دید رو در اندامش ‏ . 
که بود چشم فییر گلنجامش ‏ 
از عقیق سرشك من ناش . 


هر هر کس که می‌شود راخش 
2۰ 


هرکه خموش از شکایت است زبانش 
وقت کسی خوش درین رباض که باشد 
دست ز خوال سیهر سفله نگهدار 
زود سر سبز و وه ود علف تیغ 
روی تو آیینه‌ای بود که چو خورشید 


- س, د: تلختر 


چون گل رعنایکی بهار و خزانش 
هر که نگردد حریف تيغم زبانش 
هم ز فروغ خودست آینه‌دانش 





کل 


س که لیطف اوفتاده آن تن سیمه! 
قش‌پدیری شود ز لوح دلش محو 
نرم نگردد به آفتاب قیامت 
آه حه سازم که ست جر الف اه 
چون صدف از آب گوهرست لبالب 


دیوان صاثب 


خار به پیراهن است از رگ جانش 
دید آسنه‌ای که شد تکرام 
قسمت من از وصال موی میانش 
دیده من از 3 ستاره فشانش 


مینست هن کت فهانی, 


بس که زند موج ور سرو روانش 
قطرة اشکی به روی نامه سیاهی است 


نوت 


حرش خشك جو سوزن شده است ازعرق شرم 0 


شهپر سیمرغ بسته است به بازو 
حلقة گردون به خالك راه فتاده است 
گرچه لب غنچه سر به مهر حجاب است 
حچشمه خورشید را سنراب شمارد 
هر که به دامان آن ثگار زند دست 
شاهسواری که من ربودة اویم 


ماه است طوق فاختگانش 
جشمة حیوان ز انفعال دهاش 
مریم ز شرم موی میانش 
ناوك بی بال و پر ز زور کمانش 
با برباید به ق ده همچو سانش 
نام واکرده‌ای است بیش دهانش 
هر که ند رخ ساره فشانش 
خوش گذرد چون حنا بهار و خزانش 
دس ضورز, تمی‌رنند ببه عاس 


صالب مسکین ز سیر لاله‌ستانش 


۵۰0۵ 


پر سر حرف آمده است چشم سیاهش 


۳ ۱ ‌ ُ ۰ 
اسشه را پشت و رو ز هم زشساسد. 


گرچه لبش سربه متهر شرم وحجاب است 
با همه‌کس گرم الفت است چوخورشید 
1۳ مرآورده تا از سب دله ]| 


7 س» د؛ تن ناز تک 


نو خط جوهر شده است تیغ نگاهش " 
می‌شکند دیگری هنوز کلاهش 
داد سخن می‌دهد زبان نگاهش ۱ 


ساده دل افتشاده است روی حو ماهش: ۱ ۵ 


گرچه ز طفلی است نی‌سوار سیاهش 


لیا 


دایرة حیرت است حلقة زلفش 
نیست ز سامان حسن خوش خبردار 
آه اسیران نگشته است به گردش 
0 [دست دفت‌نده. اسست ف دلها 


ف .. ۳:۷ 


مسرکز سرگشتگی است خال سیاهش. 
سیر سراپای خود نکرده نگاهش 

نیست حصاری ز هاله روی چو ماهش 
زلف نکویان ز شرم موی کلاهش] 


گر نکند روی التفات به صالب. 
پسردة شرم است عدرخواه نگاهش 


۰۹ 


از هر صدا نبازم چسون کوه لنگر خویش 
و ی یتست 
از خشکسال ساحل اندیشه‌ای ندارم 
دریافت مرغ تصویر معراج بوی گل را 
شهد وسال شکتر می‌ضواست دور بامی 
تا در میبان آتش در باغ خلد باشی 
زان گوهر گرامی هرگز خبر نیابی 
" روزی که در گلستان انمای خنده کردیم 
دولت مساعدت کرد صیاد چشم پوشید 

غافل نیم زساغر هرچند بی‌شصورم 


بحر گران وقارم در پاس گوهر خویش 
بسیار دیده‌ام من در زیر پا سر خویش 
پیوسته در محیطم از آب گوهر خوش 
ما رنگ گل ندیديم از سستی پر خویش 
از زهر سیز کردیم چون طوطیان‌پر خوش 
از "بروی خود کن زنهار گوهر خویش 
تا بادبان نسازی در بحر لنگر خویش 
دیدیم بر کف‌دست‌چون شا خگل‌سر خویش 
در کار دام کردم نخحبر لاغر خوش 
چول طفل. می‌شناسم. پستال ماذر خویش 


کردار من به گفتار محتاج نیست صائب 
در زخم می‌نمایم چول تیغم جوهر خویش 


بر دشمنان شمردم عیب نهانی خوش 


۱ خلق محندی‌را با زرکه جمع‌کرده است؟ 


از تشه حوادث از بای در نیام 
در پیش چشم من گل خندید» سوختندش 
از فیض خامشیه است رنگینی کلامم 


خون من و می لعل بانکدگر نحوشند. 


خود را خلاص کردم از پاسبانی خویش 


بارب که برخوردگل از زندگانی خوش! 


پشتم به کوه طورست ازسخت‌جانی خوش 
حود‌صرفن خنده‌سازم‌عهد جوائی خو ش؟ 
چون غنچه صد زبانم از بی‌زبانی خویش 


آچونگل عزبز دارم رن خزانی خویش 


۳+۵۸ دیوان صاب 


از طاق دل فکنده است آسنه ۱ غرورش 
دیدم که خاطر گل از من غار دارد چون شبنم سبکروح بردم گرانی خویش 
در دشت ۵ آدر بح بار آم چون موج‌درعذایم ازخوش عنانی خویش 
: ۱ ۱ صالب ز‌ کاردانی در دام عفل افتشاد . 


خود هم ملال دارد از سر گرانی خو: 


انش سزا که نازد قر کاردا نت این 
۸ ۶ (ف) 


در خرابات معانل ستار" باش 


۱ مهر خاموشی به لب زد حول حاب 


چون لب پیمانه ی گفتار باش 


در مسحط معرفت سار : 


فردشو چون نقطه از خط" وجود مرکّز این آتشین پرگار باش 
ح خی مراد جو هر بی‌صفا دارد ۳ ساده شو اه اسرار باش 


جزو را کل" می‌نماید صلح "کل 
از شبیخون گرانخوابی بشرس 
. برنمی‌داری خراییهای سیل 
صحبت دربا اگر داری هموس 
" حلقه تسبیح » شرط 
خار بی گل عمرها بودی بس است 


درد شد حون کهنه» درمان می‌شود. 


گر کنی چون شبنم گل خویش را . 


مرغ يكث پر زود می‌افتد به خاله 


کاسة در وره ۱ اه کی متیفن عم 


تره کن گفتار 7 ۳ را 


از شراب بسخودی سرشار : 
دینده‌بان ده لش سدار 


جود ابا جچنون هموار 


در رکات سیل . خوشرفتار : 
دش بت 2 سا زنار 
روزگاری هم گل بی‌خار ؛ 
0 دایم از درد طلب ‏ بیمار : 
چشم بر راه فروغ پار : 
از رجا و خوف برخوردار : 


از فروغ عاریت بیزار 


گو 0 روی زمین پرخار : 


۱ ریز 
از نهال وصل برخوردار باش 


ان فقط ف: سبار» اششاه کاتب بو ده است» ده قرینه معنی اصلاح شد . 


است. 


۷- ایضا: جزو کل راء متن تصحیح قیاسی 


غزلیا 


ت‌ ۵ ۲۰ 


52۱۰۹ 


از کفر توان رستن ای يار به آمیسزش 
سیلاب شود قطره انگور شود باده 
توا گره دل و وا کرد به دك ناخن 
مانندة دو نا جن سس عقده که بکشاند 
در ساز به همحنسان زنهار که می‌گردد 
قصود زآمیزش» آمیزش روحانی است 


سحّاده تواند شد زتار ه آمیزش 
تا فرد روان آرند اقرار به آمیزش 
بسته است درین عالم هرکار به آمیزش 
جون دست یکی سازند دو ار به آمیزش 
چون حبل متین محکم یك تار به آمیزش 
آمیزش ظاهر را مشمار به آمیزش 


در گُوشة تنهایی هموار نمی‌گردد 
هرکس که نشد صاثب هموار به آمیزش 


۱۰ 


عشق درآمد به‌دل» رفت زسرعقل‌و هوش 
صحت ما حال شد قال سر خود گرفت 
خطر ره اتحتاد ما لوزن حودی است 
جند توانل داشتن در نسد آیینه را؟ 
پیست بجز يك شراب درخم و مینا و جام 
این شرر شوخ کرد پاره گریبان سنگ 
. برق فنأ خنده زد حرمن بندار سوحت 
رو به پیابان نماد عقل چو موج سراب 
دامن توفیق را جهد تواند گرفت 
هیچ کس ازامل هوش ثیست درین انحمن 
از دل روشن به خالك با خود شمعی بر 
سردی ابنای دهر گرمی از آتش ربود 


۱ فقط ف: بگیرد» اشتباه کاتب بو ده است» اصلاح شد . 


روی به‌ساحل نهد کف‌جوزند بحرجوش 
سیل به‌دریا رسید ماند به‌ساحل خروش 
نعمه‌جو بی‌برده شدراست درآ ددبه گوش 
دست‌بکش زآستین» خرفه‌بیفکن زدوش 
دیدة غفلت بمال بادة وحدت بنوش 
بسر رخ عشق ازل پسردة طاقت میوش 
آتش خورشید را ابر نسازد خموش 
پنبه به نرمی کند طفل جرس راخموش 
هرحه درین خاکدان بود شد آ ینه‌بوش * 
تا صف مزگان او زد به صف اهل هوش * 
متاک افقت کار از هت رت 


جون سر منصور را دارنگیردا به‌دوش؟* 
شیر ز پستال صبح تا به قیامت بدوش * 
دیگ تمنتای ما حون ننشیند زجوش؟* 


۳: 


دیوان صاثب 


صانت اور شق کنی بردة تقلبد 
از دل ناقوس, کفر ذکرر حقآید به گوش 


هر حلقه ز کاکل رسایش 


تیزی" زان مار 


صد جام لالب است در کرد 
در هیچ دلی غبار نگذاشت . 


کرده اشرتز دودل نکان بکان ر 


دارد 


("۷۸ 


دساله 


چشمی است گشاده در قفاش 


ایروی رسایش ‏ 


در حلقفه چشم سرمه‌سارش 


۱ ۰ یز ره 


دیوانه ند باره کرده تن 


دك گوهر دل؛ نسفته نگذاشت 


ح چشمی است به‌خواب رفته گردون ۱ 


در هیچ شتح عم کاره: دامن 


بر خاك کشد ز سایه خط سرو 


می‌برد ز آبها روانی 


۰۰۵ 7 ار 


اننگشت ندامتی است خونین 


آن را که دل شکفته‌ای هست ‏ 


سگانه دم زصر دو عالم 


بی‌بن رگد نگردد آن که جون نی 
هرجند که در جهان نگنحد ‏ 
عشق است شهنشیی که باشد . 
0 دریافت بهشت نقد صاب 

هر خردءة جان که شد فداش 


ازقتاعت می‌رود بیرون‌زسر سودای حرص 


جشمی که فتاد بر لقاش 
طرته دوتانش 

ات سس 
ت_ کج گرم گشاش 
با شوخی چشم هن 
دستی است ند در دعاش 
از خحلت قامست زاس ان 
با گل می‌بود اگر صفایش 


آهوی رمینده از قفاسش ‏ 


۵ شمعی که نسوخت در هواش 


۱ 


۰ 


0 از نیم تنگاه ۰آشنایش 


شدست بهشت در سراش 
ناخن به دلی زند نوایش 
جر در دل تنک نس تاش 
برخاستن از جهان سوایش 


ندارد دردل خرشند استسقای عرص 


جین ابرو می‌شود سوهان دندان طمع 
سنگ ره را می‌کند سنگ فسان درقطم‌راه 
تال و دشو و نما از فطع رد3 زساد 
گرحه می‌داند که می‌سو زد برای خرده‌ای 
بی‌تردد نیست زیر خالك هم جان حریص 
می‌توان کردن به‌شستن روی‌زنگی راسفید 
5 از خس وخاشاله کردد آتش افزون شعله‌ور 
می‌تند در خانه‌های کهنه اکثر عنکوت 


خزلیات 9 


ازترشرویی یکی‌صدمی‌شود صفرای حرص 
خار را بال ویر پرواز سازد! پای حرص 
از بریدن می‌کشد قامت ید طولای حرص 
می‌زند برقلب آتش طبع بی‌پروای حرص 
موی برادرا دد مضاست درانشای حرص 
کم نمی‌گردد به‌لنگرشورش دریای حرص 
تیرگی نتوان‌به‌صیقل‌بردن ازسیمای حرص 
بیشتر گردد زجمع مال استیلای حرص 
بیشتر در طینت پیران بود مأوای حرص 


می‌شودصاثب بیابان‌م رگ در صحرای‌حرص 


۱۱ 


زاضطراب دل‌کند آن‌زلف عنبرفام رقص 
پرتو خورشید را آینه در وجد آورد 
" پیش عاقل در بلا بودن به از بیم بلاست 
" شوق درهردل که باشد مطربی در کارنیست 
در محیط عشق سای بود باد مراد 
ذرهه را نظارة خورشید در رقص آورد 
تا رگ خامی بود در باده ننشیند زجوش 
" اوج دولت جای بازی* ونشاط ولهو نیست 
هرکجا آن مطرب خورشیدرو طالم شود 
شمع می‌سازد قبا پیراهن فانوس را 
طعمهة دریا نکردد هرکه از خود شد تهی 
فتنه‌سازان جهان" را نیست در فرمان زبان 
از سبه مستان نمیآبد تمیز د"رد و صاف 
پایکوبان می‌رود سیلاپ صاگب تا محیط" 


-س: باشد ۰ ۲-ت: زمان 


بسا ن» ب» ل: سپلاب تا بحر محیط 


می‌کند آری به‌بال مرغ وحشی‌دام رقص 
ود روشن کند ان بار سیم آندام رقص 


بی‌دف ونی‌می‌کند گردون مینافام رقص 
برد کف راب رکران زین بحرخونآشام رقص 
آتشین‌روبی‌چوباشد نیست‌بی‌هنگام رقص 
می‌کنند از نارسایی صوفیان خام رقص 
از بصیرت نیست کردن برکنار بام رقص 
خردة جان‌راکند جون‌در"ه بی!رام رقص 
جون کند درانحمن‌آن بارسیم اندام رقص 
تا بود خالی» کند برروی صهباجام رقص 
می کندبی‌خواست] تشر از بان‌در کام رقص 
می‌کنمیکسان به‌ذوق بوسه ودشنام رقص* 
هر که راشوقی است درس م ی کند هر گام و 


ع- مقطع س» ده ت؛, 


3 دیوان صائب 


اختیاری نیست صائب بیقراریهای ما 


۱۱۶ 


محتّت تو زدل داد پیچ و تاب عوض 
ستاره‌ای به دل از داغ عشق او دارم 
به نور عقل درین انجمن کسی بیناست 
شدم خراب زيم خراج» ازین غافل 
متاع دل به کسی داده‌ام که خرسندم 
که می‌خرد به می ناب» زهد خشك مرا؟ 
بهشت تقد شود رزق خوش معامله‌ای 


گرفت خالك سیه» داد مشك ناب عوض 

که نه به ماه کنم نه به آفتاب عوض 
که کرد دولت بدار را به خوات عوض 
که گنج می‌طلبند از من خراب عوض 
ز بد معاملگی گر دهد حساب عوض 
که با محیط گهر می‌کند سراب عوض؟ 
که مّی فروشد و گیرد زمن کتاب عوض 


مگر به عشق دل خویش خوش‌کنم صائب 
و گرنه عمر ندارد به هیچ باب عوض 


۵ 


و ر کات برق دارد بای» اتام تشاط 
پیش‌هرکس پنبه غفلت برون آرد ز گوش 
خندة برق است برخوشوقتی گردون دلیل 
نمل اتام بماران است در آتش ز برق 
توبه درآغازعمر ازنقل ومی‌کردن خطاست 
همچو شبنم» تا زیرگ عيش لبریزست باغ 
خنده‌رویان صیقل اس بکدیگرند 
نوش ونیش عالم امکان به‌هم آمیخته است 
وقت ساقی خوش که دريك‌دم کند ماه تمام 
چاره نبود حسن کامل را زنیل چشم زخم 
در دل ساده است عیش عالم ایجاد فرش 
ان ل تفه یا رنزو: 


رقص مارا نیست ون دور فلك آخر شدن 
۲ فقط د: شکری . ۳ ایضا: در 


درهار از کف مده‌جون شاخ گل جام نشاط 
در هار آوازة رعدست پیعام تشاط 
سایه ابرست بر روی زمین دام تشاط 
از گرانخوایی مشو غافل زهنکام نشاط 
سعی ان تآهست فرصت درسرانجام نشاط 
دیدة خود آب‌ده از روی گلفام تشاط 
خوش بود در موسم گل گردش جام نشاط 
می‌شود از تلخی می» شکترین۲ کام نشاط 
از می روشنن هلال جام را شام نشاط 
از" شب آدینه باشد نیل ایام نشاط 
جامهء بی‌قش باید* بهر احرام نشاط ‏ 


وقت‌مطرب خوش‌چو گردد» هست بی‌انجام رقص 


ع- ایضا: ماند. هرسه مورد در متن تصحیح قیاسی است. 


" گرم کن هنگاة افسردگان خالك را 


تاسرت گرم‌است چون‌خورشیدازجام نشاط 


ی 
کامرانی را ز سر بگرفت ایام نشاط 


۰۱۹ 


ندارد صفحه رخسار خوبان اعتار خط 
هزاران چشم روشن ساختی درروزگار خط 
تخواندی چون به‌سیرباغ خود درجوش کلما را 
به روی گرم‌کن این شمع ناحق کشته را روشن 
نکردی در زمان زلف اگرشبرازه" دلها را 
0 اگر جه خال باشد مرکز برگار خوبی را 
به این 4( مراد امشدها را وعده می‌دادم 
زحسن نوخطان بسیار دشوارست دل کندن 
ام کوهن ۱ درددتتنیی فش سیم ۲ 39 
چنان کافزاید از بیهوشدارو نشاة صهبا 
چه نست‌خط"مشکین ر ابه روی‌سادخو بان؟ 
بودخواب پریشان‌سنبل فردوس درچشمش 
کند از سر کشی هرخون که در دل زلف» عاشق‌را 
خمار صبح را ته شيشه شب می‌کند درمان 


در آتش دارد از هر حلقه نعلی ببقرار خط 
گرامت‌کن به‌ما هم سرمه‌واری ازغبار خط 
به بر که سبز باری یاد کن در نوبهار خط 
که شد چشم امید من" سید ازانتظار خط 
مشو غافل به عهد دولت ناپابدار خط 
کند از شرمساری روی پنهان درغبار خط 
ندانستم نمك در دیده‌ام ریزد غبار خط 
دواندریشه‌چون جوهردرآهن خارخار خط 
ری وس مرا از رها رو 
دو بالا می‌شود کیفیّت لب از غبار خط 


در آتش دارد ازهر حلقه تعلی سقرار خط 


و است‌هر کس چشم‌خود در* سبزه‌زار خط 
تلافی می‌کند خر نیم مشکبار خط 
مشو غافل ز رخسار نان در روز کار خط 


نثاریه ۳ لاز م» خواندن* فرمال‌شاهان‌را 
نسازم نقددین ودل جرا صا لب نثار خمل؟ 


۰۱۷ 


0 مکن باخاکساران سرکشی دررو زگار خط 
برات آسمانی باز گردیدن نمی‌داند 
اعا سر بر از ی تدم قرو شمه جرا 


مه 


۱- پر» ت: سیأه من 
هسیر » ت: دیدن 


۲- پر: چون شیرازه 


سپر: یتیمی کم نمی‌گردد 


که‌می‌پیچد بساط حسن رابرهم غبار خط 


2 تیغ هیهات است بنشیند غبار خط 
منه زهمار دل بر دولت ایایدار خط 


- س» پر » ت: 1 
س» د» ت: يك دم افزون سرفرازی 


۳۹4 دیوان صائب 


تبستم می‌کنی چون‌برق بی‌پروا» نمی‌دانی 


مکن استادگی زین پیش در تعمیر احوالم 
ی بسیار می‌باشد دعای دامن شب را 
ترا گرشته‌رویان زنگ می‌شویند ازخاطر 
شب کوته به‌خورشید درخفان زود پیوندد 


به حسن امّیدها دارد دلم در رو زگار خط 
مرا اه از دل می‌زداید روا 


۸ 6+ (سج» ل) 


بترست دفتر افلاك از حساب غلط 
نه انجم است» که هر کس به‌قدر دانش خود 
به به وعده‌های ان 4 حه توص 


ی آب پر هیر ورس 
که چرخ سفله کریم است در جواب علط 


۰ کشود صفحه ۱ خود مگر صائتب؟ 
که گل زطاق دل افتاد جون کتاب غلط 


۰۱۹ 


جون برق زود می‌گذرد آب و تاب خط 
جون موی رآتش است دمی پیچ‌وتاب یلا 
زینسان که چشم مست تودرخواب غفلت است 


1 س که چشم بوالهوسان خبرگی نمود 
رحان خلد نست سزاوار هیر سفال 
خر ملد بر سر نفشة فردوس می کشد 
از هاله مه به حلقة ماتم نشسته است 


اینكث رسید نوبت روز حساب 


زنهمار دل مبند به مسوج سراب 
غافل مشو ز دولت با در ر کات 
ترسم ترا به هوش نیارد گلاب 
رفت آفتاب حسن به زیر تقاب 
تا در دل که رشه کند پیچ وتاب 
در چشم هر که سرمه کشد انتخاب 
تا کرد احاطه حهرة او را سحاب 


9 


چون داغلاله مرهمش از مشك‌سو ده‌است 
صاثب دلی که گردد داغ و کنات بو ۱ 


۱-س» د» ن» ب» ل: يلك ساعت است شعلدٌ حسن انجمن فروز 


هرچا غراب سایه کند می‌شود خراب 


۲-- ب» ل اضافه دارند: 
ایمن مشو ز سایبهةهُ پر غراب خط .: 


غ لیا 


ت‌‌ ۳۰۶۵ 


+۰ ۵ (ف هر > ‌( 


افتاد ماه عارض او در وبال خط 
منسوخ گشت چون خط گوفی ز خط؛ نسخ 
گر صدهزار تست وارونه خوانده‌ای 
قیر دوال پااکه شنیدی خط است و بس 
خواهد فتاد کوکب بخت؟ بلند تو 
رحمی به خاکساری عاشق نمی‌کنی 


زلفش هوا گرفت به بك گوشمال خط 
طغعرای حین ابروی او از مثال خط 
بیرون نمی‌رود ز ضمیرت ملال خط 
چند آبروی تیم بری در زوال خط؟ 
از ؟ه و دود سوختکان در وسال خط 
تا روی نازکت نخورد خاکمال خط 


صا تب چه‌دو نی است که روشن نموده ای 3 
ججمم سواد ,دما غبار از خسال خط 


تو نرم شانه شد از گوشمال خط 
گردد دعا به دامن شب بیش مستجاب 
دربای رحمتی است که موجش زعنبرست 


سودای زلف» حلقة سرون در شود 


قدر گهمر ز گرد بتیسی شود زیاد 


ناقص ر م۳ وتاب شود گرحه رشته‌ها 


شکر نزول آية رحمست شکفتگی است 
از پیچ و تساب حلقه کند نام آفتاب 
از اب تسم میزه خبط می‌شود بلته 
گر از بهار سبز شود تخم سوخته 
مار از هجوم مور دل از گنج بر گرفت 
آوازه‌اش اگر چه جهانگیر گشته بود 
هرچند بود زلف تو در پتردلی علم 
نعلش در آتش است ز هر حلقه‌ای جدا 
شد ملك حسن از ستم بی‌حساب تو 


۰۳۱ 


هرمویی از تو شد شب عید از هلال خط 
وم ‏ مسسجم ز حسن مال خط 
روی عرق‌فشان تو در زیر بال خط 
در هر دلی که رشه دواند خبال خط 
در دل مده غار ره از خاکمال خط 
گردد ز پیچ و تاب یکی صد کمال خط 
پنهان مساز روی خود از اتفعال خط 
اصلاح دست اگکر نزند بر جمال خط 
سعی از تراش حند کنی در زوال خط؟ 
آبد برون ستارة خال از وبال خط 
زلف تو کرد ترلك جمال از جلال خط 
گلبانگ خوبی تو فزود از بلال خط 
پس خم زد از غبار سپاه جلال خط 
نازش مکن به حسن سریع‌الزتوال خط 
زیر و زبر ز لشکر بی‌اعتدال خط 


۱- به نظر می‌رسد که غول, دوال پا باشد و قیر تحریف است و غلط (یادداشت استاد گلچین معانی) ۲- ف» 


ل: خال» متّن مطایق مر. 


۳:۹۹ دیو ان صاب 





چون آب‌چشم خوش نازم حلال خط؟ 
5۱۳۲ 


زگنجهای گرانسایه بی‌نثار چه حفط؟ 
هار تازه کند داغ تخم شوت ۰:8 
خوش است دامن تحريك نیم‌سوخته را 
چراغ صبح به‌يك جلوه می‌شود خاموش 
تمام دلخوشی روزگار در عشق است 
ز انتظار شود آب تلخ آب حیات 


اگر ز خود تفشانی زبرگك و بار چه حظ؟ ‏ 
دماغ سوخته را از وصال یار چه حظ؟ 
جنون کامل مارا زنوبهار چه حظ؟ 
مرا به موسم پیری ز اعتبار چه حظ؟ 
تراکه نیست جنون درسره ازبهار چه حظ؟ 
ترا که عشق نورزی ز روزگار چه حظ؟ 
ترا که داغ نسوزی ز لاله‌زار چه حظ؟ 
ز وصل اد گلرنک بی‌خمار حه حظ؟ 


ترا که غم نگرفته است در میان صائب 
ز مهربانی باران غمکسار جه حظ؟ 


۰۱۳ 


کرحه دارد تلخی زهر اجل جام وداع 
آخر بیماری جانکاه می‌باشد هلاه 
حیرتی دارم که چون خواهم سفر کردن زخویش؟ 
در وداع دوستان از س که تلخی دیدهام 
دوری جانان بود از دوری جان تلخنسر 
همچو شمع صبحگاهی در شبستان جهان 


بر امید مرگ می‌نوشم به هنگام وداع 
اول هجران جانسوزست انجام وداع 
تیره شد عالم ب#جشمم س که‌از شام وداع 
می‌ر وم از خوش هر کس می‌برد نام وداع 
در شمار زندگانی یست انام وداع 
تا نفس را راست کردم نود هنگام وداع 


بیقراران در سفر ی‌اختبار افتاده‌اند 
چون سپند ازمن مجوصائب سرانجام‌وداع 


۱۳ 


در عروج نشاةمتی می‌کند طسوفان سباع 
از غبار کلفت و گرد غم و زنگ ملال! 





۱ س: زنگ غم و گرد ملال 


کار دامن قزر 5 ۳ آتش مستان سماأع 


بالاسازد صحن محلس را به تك‌جولانل سماع 


غرلیا 


عقده دلهاز رقص بیخودی وا می‌شود 
چودخم حوگان به‌دست‌افشاندن مستانه‌ای 
می‌کند جان مجراد را خلاص از قید جسم 


لنگر تمکین زاهد بادبان خواهد شدن 


گرحه ازدامن برافشاندن خطر دارد چراغ 
و 7 از باد مراد 
در فلاخن می‌نهید ببرق تحلی طور را 
" شوق درهردل که باشدمطربی درکار نیست 
گر چنین آهنگ خواهدشد سرود قمردان 
کوچه‌ها پیدا شود درآسمان جون رودنیل 
رقص هرجاهست باغ‌و بوستان در کارنیست 
گر به‌رقص آنند ارباب عمایم دور نست 


«۰:۷ 


می‌کند این پستة لب‌بسته را خندان سماع 
گوی دلها را برد بیرون ازین میدان سماع 
ماه کنعان را برون می‌آرد از زندان سماأع 
فیض خودرا عام‌سازد گربه این‌عنوان سماع 
شمع صحبت راکند روشنتر ازدامان سماع 
چون‌شود دربزم‌مستان آستین‌افشان سماع 
کوه‌را چون ابرمی‌سازد سبك‌جولان سماع 
حون کف درا کند دستار سرمستان سماع 
سروها را رشه‌کن می‌سازد ازیستان سماع 
چون‌شودازمستی سرشاردست‌افشان سماع 
بزم را از نونهالان می‌کند بستان سماع 
آسبای آسمان را می کند گردان سماع 


صائب ازرقص فلك هوش ازسرمن می‌رود 
با قد خم گرچه زیبانیست از پیران سماع 


۰۱۳۵ 


می‌پرستان در سر کوی مغان گردند جمع 
گرحه در تاریکی شب راه را گم کرده‌اند 
گرچه چون بر گدخزان امروز بی‌شیرازه‌اند 
گرچه هريك درمقامی لاف یکتایی زنند 
این پرشان قطره‌ها کزهم جدا افتاده‌اند 
تنگی صحرای امکان مانع جمعیّت است 
در ته دربای وحدت حون گهرهای صدف 
چون سوزد نور وحدت برده‌های امتیاز 
چون‌شود بی‌پرده خورشید حقیقتآشکار 
راست کیشان مسحست ناو لك دك 3 
برفراز ای قهرمان عشق قد" چون علم 


تبرهای راست در بیش نشان گردند جمع 
صبی چون روشن شود اين کاروان گردند جع 
زبريك پیراهن آخر غنچه‌سان گردند جمع 
چون براه‌افتندچون‌ریگ روان گردند جمع 
در کنار لطفر بجر بیکران گردند جمع 
جمله باهم در فضای لامکان گردند جمع 
زبريك پیراهن‌این سیمین‌بران گردند جمع 
ثات و سبار در دك آسمان گردند جمع 
جمله ذردات جهان‌دريك زمان گردند جمم 
چون گشادی‌شدبه نزديك نشان گردند جمع 
تا ز اطراف این سساه بیکران گردند جمع 





تست 


۳+۸ دیو ان صاب 





صاثب ازدرد جدابی خون‌خود رامی‌خورم 
ف رجا باهم دو بار مغریان گترتدند جیم 


۰۱۳۹ 


و کشا کفن از زانان ا نشنه بودم چو شمع 
۳ نادیدنی» ملد نگاهم 7 نود 
سوختم تا گرم شد هنکامة دلها ز من 
اشای و 1 برق حولال را پر آه انداختم 
سوختم صدبار و از بی‌اعتباریها نگشت 
پاس صحبت داشتن آسایش ازمن برده‌بود 
این که گاهی می‌زدم برآب‌و] تش خویش‌را 
چون صدف دریرده‌های دل نهفتم ات :۱ 


روزی من بردل ابن تنگ‌چشمان بار بود 


پرده‌های خواب را و ار ی 
مابة اشك شلات :0۳ ۹۹ نت 


تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چوشمم 
درشستان جهان تاچشم بگشودم چوشمع 
بر جهان بخشودم و برخود نبخشودم چو شمع 
درطریق عشق پای‌خود نفرسودم چوشمع 
قطرة آبی به‌چشم روزن ازدودم چوشمع 
زبر دآمادخموشی رفتم آسودم چوشمع 0 
روشنی در کارمردم بود مقصودم ۳9 ۱ 
گوهر خودرا به‌هربیدرد ننمودم چوشمع 
گرچه در محفل زبان برخاك می‌سودم چوشمم 
دیده‌بان دولت بیدار حود بودم چوشمع* ۵ 
۳ افزودم چوشمع 


این‌زمان تن[ صاثب»و کر نه یش | رین 
می‌چکید آتش زچشم گربهآلودم چوشمع 


۰۱۳۷ 


سوزدل برداشت آخریرده از کارم چوشمع 
از گلاب من دماغ اهل دردی تر نشد 
گرچه از تیم زبان مشکل گشای عالمم 
آب می‌گردد دل سنگین خصم ازعجز من 
از گذشت آه حسرت آنچه آید در شمار 
0 ِ دیزند ! 9 0 


از گریبان سربرون آورد زثارم چوشمع 
طعمة مقراض شد گلهای بی‌خارم چوشمع 
ضد در ۱6 اعت:دارد ۳ 
من که دلیم! زفرو غ خود درا زارم چوشمع 
می‌تراود آتش از انگشت زنهارم چوشمع 
در دل شبهاست دایم روز بازارم چوشمع 
مشت اشکی دربساط زندگی دارم چوشمع 
مایة پینش شود در چشم خونبارم چوشمع 
پست می گردد زاشك گرم دیوارم چوشمع 


غرلیات 


از نسیمی ميوة من می‌نمد پهلو به خال 


حاصلمنآه افسوس است و اشك‌حسرت است 


۳۹۹ 


پختگی روشن :و" # ِ_ 


ی ی ساب ز مد می کفم 


گرچه‌میر بزدشرر 


۱ 
ازسوز گفتا 


ارم #9« 


2۱۳۸ 


روزها گرنیست نم درجویبارم همچوش 
خضر اگرخودرا به‌آب‌زندکانی سبزداشت 
گشودم دبدة روشن درین ظلمت‌سرا 
می‌زدايم زنك کفر ازدل شب تاريك را 
زنده‌دارم تا به بیداری شب دلمرده را 
رشتة اشك است و مد" آه از بی‌حاصلی 
چون تمام‌شب نسوزم» چون‌نگريم تاسحر؟ 
گرچه نتوانم زپیش پای خودظلمت زدود 
گرچه‌درظاهر زمن‌محراب ومنبر روشن است 
ا پیوندم به دریا جویبار خویش را 


در دل شبها رگ ایس بهارم همچو شمع 
و وی یی 
( 
دوالفقار از شهپر پروانه دارم همحو شمع 
نور می‌بارد ز چم اشکبارم همچو شمم 
در" بساطآفرینش پود وتارم همچو شمع 
ی مس وت 
رهنمای عالمی شبهای ی ود 
زان بود خاییدن انگشت‌کارم همچو شمع 
صد کم ر زتار زیر خرفه دارم همچو شمع: 
نیست‌ممکن برزمین پهلو رن میچو هم 


داشتم صاثف امید دلگشابی از سرشك: 
شد فزون صد عفد 6 دیگر بهکارمهمچوشی 


۳۵ 


یگدازد زین شراب آتشین مینای شمع 
هن در ده سیم است حولان د گر 
سرق بیز نهار باشد خضرمن پروانه و 


یست هر ناشسته‌رو شایستة اقبال عشق . 


ی‌کند دل را سیه نردیکی سیمین‌بران 


باس: شرار... ۲ب س؛» د: شور 


تاچه با پروانة پیدل کند صهبای همم : 
جامهة فانوس زسنده است بر بالای شمع 
گرچه می‌باردبه ظاهر نور از سیمای شمع 
از سرپروانه کی بیرون رود سودای شمم؟ 
مه کجا در دید پروانه گیرد جای شمع؟ 
گرچه کافوری بودتاريك باشد پای شع 


۳- س: از 


۳۷۰ 
رشته جال جسم خاکی را کند گرداوری 
قسمت پروانه جز خمیازة آغوش نیست 
ظاهرآرابی و 
می‌پرد در جستن پروانه چشم روشنش 
از نظربازی اثر از جسم زار من نماند 
عشق عالسوز دل را پاك کرد از آرزو 
در غلط افکنده فانوس مکرثر خلق را 
روز دود و شب فروغش رهنمابی می کند 
هر نهالی دارد از دریای رحمت بهره‌ای 
آتشین جنگ است در صید دل بروانه‌ها 


دیوان صاب 


کر درون خود نود شبرازه اجزای شمع ۰ 
در مه شتا ۱ وصال از قامت رعنای شمع 
گربرد زردی برون فانوس ازسیمای سیم 
گرحه در ظاهر بلند افتاده استغنای شمع 
می‌شود خرح فروغ‌خویش سرتاپای شمع 
چون‌برآید مشت‌خاشا کی به‌استیلژی شمع؟ 
ورنه افتاده است کنا قامت رعنای شمع 
نیست محتاج دلیل و راهبر جویای شمع 
نیست‌غیرازاشك خودآید گردریای شمع 
گرچه‌هست ازموم کافوری یدییضای شمع 


لازم سر درهوایان است صائب سر کشی 
کی‌غم پرو انه دارد حسن ی‌بروای شمع؟ 
52۳۰ 


آبرو و می‌بمرد از جهره اظهار طمع 
خواری روی زمین خاری است ازدیوار او 
در زمینش گر گل بی‌خار کارد باغبان 
خستگان را قشت ‏ برهیزی به هر عنوان که‌هست 
می‌توان جستن به مکرو حیله از قید فرنگ 
از بریدن وز کستن چون رگ سنگ ایمن است 
چودمیان روزروشن خواهدازمردم‌جراغ؟ 
حاصلش نبود بغیر از بر که سبز سابلان 


ابر آب روی مردان است گفتار طمع 
زردرویی يك گل است ازطرف دستار طمع 
خار دامنگسر می‌روید ز گلزار طمع 
می‌کند پرهیز از پسرهیز بیمار طمع 
یست امید رهابی با گرفتار طمع 
حرص بندد بر میان هرکه زتار طمع 
روز را گر شب نمی‌داند سیه‌کار طمع 
در دل هرکس دواند ريشه زنگار طمع 


صائب از بیآبرویان تا توانی دور باش 
از مٌسری‌تر افتاده‌است ادبارطمع 


۰۳۱ 


< س» د: ثیست » سهوالقلم کاتبان بو ده است» هنن مطابق‌ف. 


بهر پروانه بود انجمن‌آرایی شمم 


غر لیات ۳2۷۱ 


۱ هیچ‌جا نا دل پروانه ات 3 آرام 


هرجه در خاطر بروانه مصو"ر ند 
- عشق روزی که قرار از دل پروانه ربود 
دل جو روشن شود ازعشق» زان کند شود 
خط به آن چهرة روشن چه تواند کردن؟ 
۰ عشق در بردة ناموس : نمفتم » غافل 
بارپ این بزم‌چه بزم‌است که‌از گربه و آه 
۵ ح درین ازج ۲ او سوخت ۲ خ نشانل 
کثرت خلق به توحید چه نقصان دارد؟ 


هر شراری که چهد از دل شیدایی شمع 
تا دم صیح بود جلوة رعنابی شمع 
که ز فانوس بود حامة رسوابی مج 
عم پروانه ندارد سر سودایی شمع 
یا به دامن نکشد جلوة هر جایی شم 
حه خلل می‌رسد از رشته به دکتایی شمع؟ 


می‌کند کریه و همدرد ندارد» صاب 
جای رحم است درین بزم به‌تنهایی شمع 
2۳۳۲ 


هرکه گردید ز عبرت به تماشا قانع 
زود عاجز شود از دیدن دوسف» جشمی 
تتوان کرد به دیدار هوس را خرسند 
خاك در کاسة چشمی که ز کوته‌نظری 
هر زمان روی سخن در دگری نتوان کرد 
با کلام شکرین شکوه مکن از تلخی 
" هر سحر سر زند از مشرق دیگر خورشید 
جای رحم است بر آن فاختة کوته‌بین 


به کف پوچ شد از گوهر دریا قانع 
که به دیدار نگردد جو زلیخا قانع 
طفل از باغ نگردد به تماشا قانع 
به نربازی آهوست ز لیلی قانع 
طوطی ماست به یك آینه‌سیما قانع 
کز شکر شد به سخن طوطی گویا قانع 
چون به‌دك سینه شود داغ تو تنها قانع؟ 
به کف خاك شد از دامن صحرا قانع 
که به يك سرو شد از عالم بالا قانع . 


بی‌نیاز از در انای زمان شد صالب 
شد فقسری که ه دربوزهة دلها قانع 
0 2۱۳۲ ۱ ۱ 
ما به خون جگريم از می گلگون قانع با خماریم ز لعل لب میکون قان 


۳ دیوان صائب 


هرگز از می نشود جام نگونش خالی 
۳ از بادة حکمت لبریز 
فارغ از دردسر جاه شود» هرکس شد 
حفظ اندازه محال است توان. در می کرد 


هرکه حون لاله شود بادل برخون فانع 
مد هتم هر 5ه زمسکن چوفلاطون ِ 
نه لاه تسد از تساج شربدون قانع 
چون‌به‌صد!بوسه‌شوم‌زان لب‌میگون فانم؟ 


از نظربازی آن لیلی عالم صالب 
یه تماشای غزالیم چو مجنون قانع 


۱۳ 


قرار ۳۳ ندار ند عاشقان تست 
چو برق و باد ممیتای یقراری شو 
چنان که صور قیامت محرلكٌ جانه است 
چو رود نیل دهد کوچه چرخ مینایی 
صفای وقت کم از آفتاب تابان یست 
ز برگریز فنا ایند تا محثر 
به خاکدان جهان کی سرش فرود ۲ید؟ 
به خون مرده بود نیشتر فرو بردن 
سماع را دلی از موم نرمتر باید 


همیشه بر سر کوج است کاروان سماع. 
به‌دست نای بود روح وجد وجان سماع 
چه احتیاج به شمم است : در حهان سماع؟ 
چو سروء سبز بیان بوستال سماع 
سبکروی که برآید به لامکان سماع 
به هن مسردم افسرده داستان سماع 
ز صدهزار نفیمد یکی زبان سماع 


جواب آن‌غزل است‌این که گفت‌عارف‌روم 
بیا ببا که توبی سرو بوستان سماع 


ز سیر باغ نکردد دل پریشان جمم 


کنند طول امل در کشاکش است دام 
رو جر هم از جر ام ۶ 


مجو بلندی ان رحمت آرژو داری 


۱- د: به يك 


۰۱۳۵ 


که خوش را نکند آب در گلستان جمع 
که هر باره شدن می‌کند گریبان جمع 
ز صید دل نشود طر"ة پریشان جمع 
که‌این دوشمع تگردد به دك شبستان جمع 
چرا کنم چو صدف آب چشم نیسان جمع؟ 


که می‌شود به زمینمای پست باران جمع 


خر لیا 


۱ تسام شب ز برای دخرءةٌ فردا 
چوگل شکفت محال است غنچه گردد باز 
ز موج حادثه مبردان نمی‌روند از جاا 
کجاز سیر پرشان ما خبر داری؟ 
بلاست دابرءة ختلق حون وسیع افناد 


ت‌ ۳2۷۳ 


کنم ز کوچه و بازار» سنگ طفلان جمع 
به هیچ حیله نگردد دل پریشان جمع 
که زیر تیغم کند کوه پا به دامان جمع 
ترا که هست دل آهنین چوپیکان جمع 
که دام و دد همه باشند در سانان وج 


به انتاب جهاتاب می‌رسد.سالب 


۰۳۹ 


3 روشنی جگر داغدار دارد شمسع 
۰ چراغ روز ندارد ز برتو خورشید 
تمام شب به امید وصال پروانه 
ز هم نمی‌گسلد آب چشم زنده‌دلان 
همیشه غوطه زند در میان آتش و آب 
" زحال عاشق سرگشته حسن غافل نسست 
چه سود ازین که برآمد زجامهة فانوس؟ 
ز تبره روزی بروانه غائل افتاده است 
ز بخت تره ندارند شکوه زنده‌دلان 
ز شوق عالم بالا همیشه گریان است 
انظر به رشتة اشکم رهی است خوانده 
نینشد زنده‌دلان از تا خود غافل 


ز رامتی مدژة اشکبار دارد شمم 
خحالتی که ز رخسار بار دارد شمع 
ستاده بر سر با انتظار دارد شمع 
که رشته از رگ ابر هار دارد شمع 
که زندگانی نابابدار دارد شمع 
ز اهل بزم به پروانه کار دارد شمع 
همان زشرم و حبا برده‌دار دارد شمع 
اگر چه دیدة شب زنده‌دار دارد شمع 


حصضور در دل شهای تار دارد یج 


اگر چه در لگن زر قرار دارد شمع 
اگر جه گر بی‌اختبار دارد شمع 
ز‌ ات ای خود آیینه‌دار دارد ۳ 


تشان زنده دلی چشم تر بود صاب 
کش لعمز, تسیر چه کار دارد شمع؟ 


" زسوز عشق بود خار خار گر تمس 
زخاله سوخته بروانه را برانکیزد 


س,ء د: مردان ز جای خود نروند . 


۰۳۷ 


به دست شعله بود اختیار گرية شمع 


۳۷ دیوان صاثب 


پیا که تا تو چوگل رفته‌ای ز بزم پرون ز هم نمی‌گسلد پود و تار گرية 
اگر چه دورم ازان بزم» می‌تسوانم داد حساب خندهة گل با شمار گر 
خبر نداشتم از شعله‌های بی‌زنهار به آب راند مرا جویبار گرة 
جه سود ازین که للندست دامن فانوس؟ چو هیچ وقت نیامد به کار گرية 
حدرز گرب آتش عنان صاثب 
که نیست گرية او در شمار گریة شمع 


فک ی / 


۱9۳۸ 

منم به گوشه چشمی ز آشنا قانع به خاك پای قناعت ز توتیا قانع 
ازا شده است به‌چشم جهانیان شیرین که از لباس» شکر شد به بوربا قانع 
زمال خوش به احسان تمتعی بردار مشو ز گنج به نامی چو ازدها قانع 
به دامن عرق انفعال دست زنبد به عدذر خشك مکردید از خطا قانم 
هميشه راه به آب شا نی‌افتند مشو به دیدن ازان لعل جانفزا قانم 
خطر ز چشم بد چته ندارد آن رهرو ‏ که شد به راستی خویش از عصا قانع 
[نظر به عاقبت کار کن قدم بردار مشو ز دیده بینا به پیش پا قانم] 

ز لالهزار شهادت گلی بحین صائب 

به وی خون مشو از خالك کربلا قانم! 


۳۹ 

به خط ازان رخ چون برگه لاله‌ام قانم ز صاف باده به "درد پیالهام قانع 
خوشم به يك نکه دور از سیه چشمان مسوت رس ز ناف غزاله‌ام قانع 
به خط مرا نظر از روی ساده ببشترست ز حسن ماه جبینان به هالهام قانع 
وبال | نمی‌شود دیع ر‌ هی به گردش چشم پیالهام قانع 
اگرحه ماه تمامي» ز هفت‌خوال سیهر به خوردن دل خود از نواله‌ام قانم 
درین دستان آن طفل سوادم من که با شمار ورق از رسالهام قانع 

«- ل اضافه دارد: 

میان دام و قفس وحشتی عحب دارم دل رمیسده نگکردد به هیچ جا قانع 


کدام قلزم خون اینقدر گهر دارد؟ به آببروی نگردد کسی چرا قانع؟ 
اسپربندگران شکم‌پرستان (ظ:پرستی) باد ز رزق هر که نگردد به اشتها قانع 


غز لیات ۳:۷۵ 


درین ریاض من آن عندلیب دلکیسر) ِ. ۳ ۱۳۳۳ ۳ 
و تنم 


۰ 2 م اٍ (ف» ل‌( 
منم به نکهت خشکی ز بوستان قانع ز وصل گل به خس و خار آشیان قانع 
۱ درون خانه شکارش همشه آماده است کس ی که گشت به خمیازه حون کمان قأنع 
زبان دراز بوده هر که همچو تیم شود به خون ز نعسمت الوان این جهان قانع 
چرا طفیلی زاغ سیاه کاسه شود؟ کی که همجو هما شد به استخوان قانع 
به سیم!» دامن بوسف ز دست نتوان داد ازان حهان تتوانل شد به این جهان قانع 
هميشه بر لب بام خطر بود در خواب ز صدر هرکه نکردد به آستان قانع 
ز آب خضر حیات اد تمتا کن مشو ز تین شهادت به نیم جان قانع 
شود خزینه اسرار سینهاش صالب 
کسی که شد به لب خاش از بیان قانع 


۱ ۱۸" 
مشو به دیدن خشك از سمنبران قانع مشو ز خوان سلیمان به استخوان قانع 
چو فنچه دوخته‌ام کیسه‌ها به خردة کل" به بر سبز شوم چون زباغبان قانم؟ 
حلال باد به قوب بوی پیراهن که من ز دور به گردم زکاروان قانع 
خطاً چگونه شود تیر من» که گردیدم ز صید خویش به خمیازه چون کمان قانع 
مرا زخویش درین آسیا چو باری نیست شدم به گردش خشکی ز آسمان قانع 
خوش است لقمه که جشمی نباشد از بیان به خوردن دل خود گشته‌ام ازان قانع 
ز بوسه صلح به پیغام خشك نتوان کرد به نیم جان نشوم زان جهان جان قانع 
همان ز رهگذر رزق می‌کشم سختی اگر چه من چو همایم به استخوان قانع 
به مك د و کف نتوان سیر شد ز آب حبات به ك دو زخم زتیغش شوم چان قانم؟ 

ز زخم خار شود امن بلیلی صالب 
که شد به رخنه دیوار گلستان قانع 


- ف ل: نسیم » سهوالقلم کاتبان بو ده است» اصلاح شد. 
۲-س, د: امیدها به گل و سرو این چمن دارم» مون معلابق 1 (خط صائب) 


"5۱۱۰ 


دل مست حیرت و سر پرشور در سماع 
خلقی به یکدگر کف افسوس می‌زنند 
جایی که ریگ رقص روانی نمی‌کند 
خوش‌اده‌ای است‌عشق که جندین هزاردط 
و مت باد هند که از آرمیدگی 


موسی به‌خواب بیخودی وطور درسماع 


خون از تشاط در رگ منصور درسماع 


محنون ساده لوح کند شور درسماع 


آمد نه ال ابن می پرزور درسماع 


در زیر بای سل نود ورس 


صاثب زشور فکر تو آمد به زیر خالك 
مرغ دل امیدی و شاپور در سماع! 
پ«ِّ‌ّ ۰ 0۱۳ 


دل چون شود جدا ز سر زلف بار جمع؟ 
گردبد مخزن گهر و لعل سینه‌اش 
و 
شستم ز کار هر دو جهان دست» چون نشد 
هر خرده‌ای که جمم کنی خرج آتش است 
خوش‌وقت آن که جون گل رعنا دربن جمن 
در برگریز سبز بوده هر که می‌کند 
با گربه هم کاب نود خنده‌اش جو برق 
ته جرعه‌ای است از جگر داغدار من 
دکرنگی از دورنگ طمع داشتن خطا 

چون تاك هر رگم به رهی سیسر می‌کند 


کز رشته می‌شود گهر شاهوار جمع 
تا کرد پا به دامن خود کوهسار جمع 
جندان که ب رگد عیش کند وبهار جمم 
کار غیسور عشق تسو با هیچ کار جمم 
زنمار زر چو غنچه مکن در بهار جمم 
دل از خزان نمود به فصل بهار جمع 
دامال خود چو سرو درین خارزار جمع 
دل چون کنم ز شادی ناپایدار 

داغی که هست در چگر لاله‌زار جمع 
چون دل کنم ز گردش لیل و نهار جمع؟ 
خاطر شود حگونه مرا در خمار جمع؟ 


صائب ز باد دستی حسرت به خرج رفت 
جندان که کرد آه دل بیقفرار جمع 


4 


این سرشك آتشین کز دیده می‌بارد چراغ 


۱- ف اصافه دارد: 


تخم مهری در دل پروانه می‌کارد چراغ 


از خامی است باده انگور در سماع 


غز لیا 


گرية ظاهر ندارد جنگ با سنگین دلی 
جامة فانوس شد خاکستری از برق 7ه 
شور بیداری همین در دیده بروانه ست 
می‌کند يكث‌جلوه پیش تشنکان آب‌وسراب 
چود نسیم صبح دارد دشمنی در چاشنی 


شعل 4 ادر اک را لازم وه کر رت ها 


عرلیات ۰۶۷۷ 


می کنشد پروانه را و اشك می‌بارد چراغ. 
همحنان ازسر کشی سردر هوا دارد چراغ 
تاسحر کو کب زاشك‌خوش بشمارد چراغ 
ون 
فرصتی کو تا سر پروانه را خارد چراغ؟ 


زبر پای خوش را روشن نمی‌دارد چراغ 
بر سر خاك شهیدان هر که می‌آرد چراغ 


می‌کشد سوسته 1 و اشك می‌بارد مدام 


از مال کار خود صائب خبر دارد چراغ 


2۱:5 


شعله‌ور گردد زشور عشق آواز چراغ 
بس که سودا کرده عالم راسیه در چشم من 
صحبت روشن‌ضمیرال پرده‌سو زغفلت است 
اما یه مهر و مه زقتحط حسن قانع گشته‌ايم 
دل‌جو روشن شد زان لاف کوته می‌شود 
شرم تتواند حجاب حسن عالسوز شد 
رازهای سر به شهر سینة پسوانه ۳ 


از پر پروانه باشد پرد؛ ساز چراغ. 


می‌ کند هر کرم شب‌تابی به‌من از چراغع 
خواتب می‌سوزدبه چشم ازدیدة باز چراغ 
کر ی 9 روزد نظرباز چراغ 
کر سیم صبح باشد بال پرواز چراغ. 
کی نهان در پرده ماند نور غسّاز چراغ؟ 
غیر خاموشی ندارد سرمه آواز چراغ 
ٍ__ د ید از رخ آینه‌پرداز چراغ»: 


هر را چراغ 


2 


هر سرایی راکه باشد ازدل روشن چراغ 
می‌خورد خود ازفرو غ سينة من داغ عشق 
سوختم ز افسردگی یارب درین محفل» کجاست 
یست غیر از گرم رفتاری درین ظلمت‌سرا 
صحت اجنس آتش را به فراد آورد 


می‌چهد شبهای تار از دیدة روزن چراغ 
می‌کشد خجلت زخود دروادی ایمن . چراغ 
سین گرمی که ۰ نتوان کرد ازو روشن چراغ؟ 
بار دلسوزی که دارد پیش‌پای من چراغ 
آب‌درروغن چوباشد می‌کند شیون چراغ 


۳:۷۸ 


درمبال عشق ودل مشتاطه‌ای در کار نست 
نسره‌بختی لازم طبع ند افتاده است 
قدر عاشق می‌شناسد» مشهدش بر نور باد! 
در دل و در سینه من روشنای کیمیاست 


دودما دوستی از هر نو من روشن است 


دیوان صاب 


جای خود وامی‌کند در دیده روزن چراغ 
بای‌خودر | حون‌تواندداشتن روشن چراغ؟ 
ماتم بروانه دارد تا دم مبردل چراغ 
ورنه دارد سبنة سنگ و دل آهن چراغ 
می‌فروزد خون گرمم در تن 1 مخ 


" در شبستانی که گردد کلك صائب شعله‌ریز 
حالك سازد امه فانوس را بر تن چراغ 
۰۱:۷ 


دل چه باشد تا کسی از دلستان دارد دریغ؟ 
آن که از دندان ترا بخشید چندین آسیا 
حسین را با سینه‌جاکان التفات دیگرست 
نیست بخل» از دورباش بی‌نیازیهای مساست 
آن که می‌بخشد سگان.را لقمه ی‌استضوان 
آن که از دندان دهانت پر ز گوهر ساخته 
ثیست جز روی زمین خورشید را جولانگهی 
آب را کافر نمی‌دارده دریغ از تشنخان 
عاقبت خط لصل سیراب ترا بی‌اب کرد 
سخت می‌ترسم که از سنگین دلیها آسمان 
بهتر از سری دهن بندی نباشد شیر را 


عاشق از مشوق هیهات است جان دارد دریغ 
بی‌دهمن 4 نی حاشا که نان دارد دريغ 


, ماه ممکن پیست پرتو از کنان دارد دریغ 


نعمت خضود را ۳۳۹ از ما جهنان دارد دریغ 
از هسای ما ز خشکی استخوان دارد دریغ: " 
تیست ممکن تا لب گور از تو نان دارد دریغ 
عشق هیهات است لطف از خا کیان دارد دریخ 
اشتت زاو ان 45 انار تیان دارد دریغ! 
از من دیوانه سنگگ کودکان دارد دريغ 
غافل. استه ان کنین کال آزدشمنان دارد دریغ 


در کنار بحر صائب قطره دربا می‌شود 
کس‌جرا جان‌را ازان‌جان جهان دارد دریغ؟ 


5۱2۸ 


جان چرا عاشق ازان گل پیرهن دارد دریم؟ 
قطره باران گهر می‌گردد از گوش صدف 
شمع باآن تقو شم بروانه دا فقو کهید 
می‌شود آب روان شکر زجوی نیشکر 
مصر غربت می‌گذارد تاج عزئت بر سرش 
می‌شود دربوتة خجلت به صد تلخی گلاب 
می‌چکد آب ازلب میگون او بی‌اختبار 


کس جرا آب روان را از چمن دارد درخ؟ 
از سخن فهمان سخنور چون سخن دارد دریغ؟ 
روی آتشناك او پرتو زمن دارد دریغ 
جان شیربن چون زشیرین کوهکن دارد دریخ؟ 
گر زدوسف برهن حاه وطن دارد درینغ 
هر که چون گل رل زمرغان‌چمن دارد ۳ 
کر از تعنگان حاه ذقن دارد دریغ 





خزرلیا 


گرچه چون‌ب‌قوب چشمم‌شدسنید ازانتظار 
می‌شود خون مشك درناف غزالان ختن 
چون سهیل آن کس کهخواهد سرخ‌روی سایلان 
زر به زر دادن پشیمانی ندارد در قفا 
گرچه‌رزق مور خط میگرددا خرشکرش 
گرچه از چشم تر من قامتش بالا کشید 
اختار حیدن گل جون دهد دست مرا؟ 


ت‌ ۲۶۷۵ 


آن فرامشکار از من پیرهن دارد دریغ 
دل‌جرا عاشق ز زلف پرشکن دارد دریغ؟ 
بست ممکن برتو خود ازیمن دارد دریغ 
خردة جان کس چرا زان‌سیمتن دارد درخ؟ 
حرف تلخ أز عاشق آن شیرین دهن دارد دریغ 
جلوة خشك‌ازمنآن سروچمن دارد دریغ 
آن که خار راه خود از پای من دارد دریغ 


هر که صائب لذن از گفتار شیر ن‌افته است 


جون شکر از طوطی‌شیرین سخن‌دارد درین؟ 


۱ ۵۹ ۶ (مس [) 


به که نطلق خویش از اهل زمان دارم دریغ 
حرفهای راست را چون تیر در دل بشکنم 
درخور بی‌جوهران گوهر به بازار آورم 
گوش کل ازپردء انصاف چون مفلس شده است 
در نقاب خامشی یك‌چند رو پنهان کنسم 
دیدف یوسف‌شناسی نیست در مصر وجود 
گوهر من بی‌بها و اهمل عالم مفلسند 


نع داودی از آهن‌دلان دارم دریغ 
این خدنک راست‌رورا از کمان دارم دریغ 
حرف جوهردار از تیغم زبان دارم دریغ 
به که من‌هم نغمه را از بوستان دارم دریغ 
بکر معنی را از ن نامحرمان دارم دریغ 
به که جنس‌خوش‌را از کاروان دارم دریغ 


گوهر خود را زچشم مفلسان دارم درخ 


من که شهری‌تر زمجنونم در آیین جنون 
جون سرخودرا زسنگک کودکان دارم‌دریغ؟ 


۳ 


عالم بالا ندارد فیض از پاکان دریغ 
زر که صرف کیمیا گردد دکی صد می‌شود 
رزق میآید به پای میهمان ازخوان غیب 
صاف کن دل تاازان رخسار صافی برخوری 
دامن دولت چو حرساعت به دست دیگری است 
آن که از دندان دهانت بر ز گوهر ساخته 


قطرهٌ خود را ندارد از صدف نیسان دریغ 
خرده جان راحراکس دارد ازجانان دریغ؟ 
بی‌نصیب آن‌کس که نعمت دارد ازمهمان هریغ 
تا به حند آمه‌داری از مه کنمان دریم؟ 
دست‌تا از توست ازسالل‌مدار احسان دریخ 


بت ممکن‌تا لب گورازتو داردنان دریغ 


۳+۸۰ دیوان صائب 





س که سل افست ال[ صاب عام در دورال‌ما 
سنگ می‌دارند از دیوانکان طفلان دریغ - 


۱ 


گرمی گلگون ندارد روزگار از من دریغ 
نیست آن بیرحم ۲ گاه از دل سوزانل من 
گلستانی راکه‌پروردم به‌آب چشم خویش! 
گرندارد لطف ننهان با من آن امتبدگاه 
آرزوی وصل چون گردد به گرد خاطرم؟ 
کی چراغ خلوت و شمع مزار من شود؟ 
می‌کند از مهربانی حففظ طفل نوسوار 
آب می‌بندد به روی تشنگان کربلا 
ازوجود خاکی من سرمه واری مانده است 
دست گل حیدن ندارد دیده حیران من 
قطره‌اش ر اچون صدف تشربف گوهرمی‌دهم 
چودحنا هرچند خودمن‌ندارد بازخواست 
می‌فشاند سنبل و ربحان به‌دامن شانه را 


سهل باشد فیض اگردارد بهار ازمن دریغ: 
ورنه کی می‌داشت لعل آبدار ازمن دریم؟ 
نکهت خودداشت درفصل‌بهار ازمن دریغ 
چون نمی‌دارد دل امتیدوار ازمن دریم؟ 
کان گل بی‌خار دارد خارخار ازمن دریغ 
آتشین‌روبی که می‌دارد شرار ازمن درخ 
آن که می‌دارد عنان اختبار ازمن دریغ 
هر که دارد جام می را درخمار ازمن دریغ 
گوشة چشم مروتت را مدار ازمن دریغ 
وصل خود داردجرا آن کلعدار ازمن دریغ؟ 
فیض خود دارد جرا ابر بهار ازمن دریغ؟ 
پای‌بوس خویش‌دارد آن‌نگار ازمن دریغ 
آن‌ که دارد بوی‌زلف مشکبار آزمن دریغ 


آن که دارد خاله راه اتتظار از من دریغ 


ام 


سخن عشق مدار ال انگار درخ 


قطره را سلسله منوج رساند به محط 
آن سبکروح درین راه به معراج رسد 
آب آن نرگس بیمار بغیر از خضون نیست 
مک از یرای ها :زو ان را امساله 
خاکساران ز تو محروم چرا می‌باشند؟ 


دل مدارید ازان طر"ة طر"ار درخ 
که ندارد سر خود از قدم یار دریغ 
آب زرنهار مدارید ر سمار درم 
آب خود را نتوان داشت زگلزار دریغ 
نیست چول پرتو مهر از در و دبوار درخ . 


1 (خمل صائب) خود» متن مطایق: دهات که بهتر است, زیرا يت «خود» هم در مصراع ی 


۳۳ 
ح‌: 
۵ 


ترهان‌دیم ازین جسم گرانجان دل را 
نیست جز بی‌تمری حاصل پیوند جهان 
روزی بیهده گویان جهان است افسوس 
ماند در سلسلة طول امل گسوهر دل 
از گران محملی خواب زمینگیر شدیم 
گرحه گردید دوتا قامت ما جون صقئل 
گرچه صدغوطه درین قلزم خونخوار زدیم 
حون‌نکردی دل‌خود صاف ز زنکار» مدار 
گرجه از خامةٌ من شعر به معراج رسید 
چاك شد چون صدف از فکر دل ماوندید 


خورد خود من و 


۰ ماند این گنج نهان در ته دوار ساطم 


ب رک این نخل ز افسوس بوده بار دریغ. 
هیچ خاموش نخورده است به گفتار دریغ 
دود نربودیم ازین مار درخ 
نرسیدیم به آن قافلهسللار درخ 
تیغ زاو نزدودیم ناو 3 
ره نسردیم به آن گوهر شهوار دریغ 
سنگ را باری ازیین آينة تار دریغ 
حیف ازان‌عمرکه شدصرف‌درین کار و 
روی گرمی گهر ما ز خریدار دریغ 


خون خود و نگرفتم ز لب یار دریش 


۱۳ 


چنان که بلبل مسکین بود خزان درباغ 
سبك درایم و بیرون روم سبك چو نسم 
فتاده ام ی هم جو برگهای خزان 
ز خویش خیمه برون زذ» غم رفیق مخور 
بگیر خون خود از جام ارغوانی رنگک 
ز ارسایی مشرب» میان باده کشان 
جو ب رک غنحة نشکفته ما گرفته‌دلان 
مرا که چشم به پای خودست چون نر گس 
ترست از عرق شرم جیب و دامن گل 
که خوشه‌چین شده یارب د گرزخرمن گل؟ 


ز یار و دوست جدا مانده‌ام چنان درباغ 
نیم به خاطر نازکدلان گران درباغ 
اگرحه یك دوسه روزیم میهمان درباغ 
4 تا اوح گل ماده کاروان درباغ 
که بك دوهفته بود جوش ارغوان درباغ 
ی ۳0 
نشد که سر به‌هم آریم يك زمان درباغ 
چه‌سود ازین که بود منزل و مکان دربا؟ 
شب گذشته که بوده است میهمان درباغ؟ 
که ببرق می‌جهد از ۳ وت درباغ 


دلیل تنگدلی س ود همین صاب 
که همچو غنچه خموشم ب‌صد زبان درباغ 





۳۸۲ دیوان صاثب 





6 


له است هرسو مو بر تنم فتیله داغ 
دگر که دست گذارد مرا به‌دل» که‌شده است 
چنان که چشم غزالان محیط مجنون شد 
به آن رسیده که انگشت زینهار شود 
جنان که در ظلمات آب زندگی است نهان 
ستاره سوخته‌ای همحو من تل ار تقو 
به ما ساهی ببهوده لاله گو مفروش 
ز دودمان فشله است رشته 4 جانم 
۳ تو جنان بزم عیش افسرده است 


که خانه‌زاد سود عشق را وسلهة داغ 
زسوز سینه هرانگشت من فتبلة داغ 
حنان گرفته سرا در میان قبیله داع 
ز سوز سينة خونگرم من فتبلة داغ 
بود به زیر سیاهی مرا جمیلة داغ 
که تار بخیه به زخم شود فتیلة داغ 
کز اهل درد نگردد کسی به حیلة داغ 
که داغ ون من می‌شود وسیلهة داع 


فضای سینه من صاثب از توچجه عشق 


جو لالهزار بهشت است بر حمبلهة داغ 


نت 


وی و۳ ی‌سوزه 


بس است مصذرت کفتتم پشیما 


ار چه ریت زمر وید نوس 


شبی به روز نکردیم زیر پای چراغ 
طبیب بر سر بالین من به جای چراغ 
در آن حریم که تاريك نیست پای چراغ 
که [ه سرد نسیم است خونبهای چراغ 
به گردش است ب درسرم هوای چراغ 


۳ ۲ 3 آتمین صفای چراغ؟ 


به فکر دل نفتادی به‌هیچ باب دریغ 
تمام عمر تو در فکرهای پوج گذشت 
به عالمی! که دل ساده می‌خرند آنحا 
غدا ز بوی دل خود کنند سوختگان 


۱ س,» د» ب» ل: به کشوری 
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به گنج راه ۳ خراب درخ 
نشد محیط تو صافی ازین حباب دریغ 
هزار قش پریشان زدی بر آب دریغ 
تو هیچ بوی نبردی ازین کباب دریغ . 


غزلیات 


۰ به خط" و خال مقیند شدی ز حهره دوست 
درن بهار که یك حهرة نشته نماند 
به نور دراه سفر می‌کنند گرمروان 
به وعده‌های درو غ زمانه دل دستی 
ز بیج و تاب شود رشته امل کوتاه 
3 باده‌ای که حرفان سبو سبو خوردند 
ز وصل دوست به فردوس آشتی کردی 


نشد نصیب تو جز گرد ازین کتاب دریغ 


رخی به اشك نشستی ز گرد خواب درخ 
تو پیش بای ندیبدی به آفتاب دریغ 
شدی فریفته موجه سراب دریغ 
نو تن‌جو رشته ندادی به پیچ وتاب درخ 
به نیم دور شدی پای در ر تاب دریغ 
صفای جهره ندانستی از نقاب دریغ 


ز عکس» دیدة آسشه سیر شد صالب 
تو سیرچشم نگشتی ز خورد وخواب دریغ 
۰5۷ 


حندان که بهارست وخزان است درین باغ 
از برگه سفر نیست تی دامن يلك سل 


بلبل نه همین می‌زند از خون جگر جام. 


پیداست ز دامن به میان‌بر زدن گل 
معسوره امکانل نود جای نشست 
مر لب خود باش که خمیازة افسوس 
صدرنگ سخن درلب هریبرگد گلی د ُ 
چون بلبل اگرچشم ترا عشق گشوده است 
هر گل که سر از پیرهن غنچه برآرد 
در عمری اگر روی دهد صبح نشاطی 
آن شعله که سر از شجر طور برآورد 
ای دیدة گلچین به ادب باش که شبنم 
عم گرد دل مردم آ اد سک ده 
يك‌گل به قماش بر روی تو ندیده است 
بر دامن گل گرد کدورت ننشیند 


چشم و دل شبنم ن‌گران است درین باغ 
آسوده همین آب روان است درین باغ 
2 
کا ماد پرواز خزان است درین باغ 
استادگی سرو ازان است درین باغ 
با خندة کل دست ودهان است درین باغ 
فر ناد که گوش توگران است درین باغ 
هر شبنم گل رطل گران است درین باغ 
بر غفلت ما خنده‌زنانل‌است درین باغ 
جون خندة کل برق عنان است درین باغ 
از جبهه هر خار عیان است درین باغ 
از دور به حسرت نگران است درین باغ 
پیسوسته ازاد سرو جوال است درین باغ 
زان روز که شبنم نگران است درین باغ 
تا بلیل مابال‌فشان است درین باغ 


خاموش شد از خحلت گفتار تنو صالب 
سوسن که سراپای زبان است درین باغ 


۳:۸ دیوان صاثب 


۱0 


تست بر آسنهة د"ردی کشان گرد خلاف 
زان شراب لعل سر گرم که کمتر قطره‌اش 
بادة بی‌دارد از میخانه دوران مجوی 
خا کساران محست و دبگرست 
ما کحاء اندشة بر کرد سر گشتن کحا؟ 
در نگیرد صحبت عشق و خرد با یکدکر 
رو نگردانند عشناق از مار حادئات 
هرصفت را ازبهارستان قدرت‌صورتی است 
غمزه‌اش از قحط دلءدزدنده میآ"دد ۳ 


می‌توان چون جام می دیدن ته‌دلهای‌صاف 
سوخت کام لاله آ"تش‌زبان را تا به ناف 
لاله نتوانست بك ییمانه می راکرد صاف 
سبزه از بال و پر سیمرغ دارد کوه قاف 
می‌کند خورشید تابان ذر"ه راگرم‌طواف 
چوندوشمشیرست عقل‌وعشق ودل‌چون يك‌غلاف 
آبروی جوهر مردی بود گرد مصاف 
زان به‌شکل خنجر الماس می‌رو دختلاف 
هیچ کافر برنگردد دست‌خالی از مصاف! 
ورنه هرناقص جوانمردست درمیدانلاف 
۳1 ندیدستی دو تیغ بی‌امان ف غلاف 


جاک اگرپشآ مل‌خاشت 


ره( 


صد گره در دل زبحر تلخرو دارد صدف 
رزق ارباب توکل می‌رسد از خوان غیب 
سد؛ راه رزق گردد چون هنر کامل شود 
نیست کارش‌خودنمایی پیش‌دریا چون‌خباب 
می‌کشد خحلت همان از دامن باك محیط 
از رفوی سبنه مطلب ثبست جز حفظ گهر 
در حضور تلخرویال لب نمی‌باند گشود 
تنگ چشمی بین‌که برخوان محیط بیکران 
صد تیم بی‌پدر را در کنار مسرحمت 
از هنز درکار می‌افتد هنرور ها کشت 
با وجود پاکی گوهر» درین دریای قدس 


گربه‌ها از آبگوهر در گلو دارد صدف 
نیست از دربا اگر آبی به‌جو دارد صدف 
استخو ان از گوهرخود در گلو دارد صدف 
گرچه منزی همچو گوهر در کدو داردصدف 
گرجه از آب گهر دایم وضو دارد صدف 
رفت چون گوهر چه پروای رفو دارد ضدف؟ 
به که پیش بحر پاس آبرو دارد صدف 
هردودست‌خود زخستت بر گلو دارد صدف 
با وجود خشك معزی تازه‌رو دارد صدف 
سنکها از گوهر خود در سو دارد صدف 
از خحالت هر دو دست خود به رو دارده صدف 


غز لیات دش 
آب‌شیرین درقدح ازجستجو دارد صدف . 


2۹ 


" نیست غمگین گوهرم از تنگی جا درصدف 
گوهر مارا ز عزلت نیست برخاطر غبار 
لفظ نتواند ححاب معنی روشن شدن 
"تا زخود بیرون نیاید دل نگردد دیده‌ور 
درتن خاکی دل‌برخون جه دست و یا زند؟ 
مابه‌دارال مروتت بر شمان مشفقند 
عالم پرشور بر خلوت‌نشینان بار نیست 
گوشه گیری می‌کند شیرین حیات تلخ را 
موحذ کثرت نسازد گوشه گسران را ملول 
قطرة شبنم به خورشید ازسبکروحی رسید 
جع اکن خودرا دل روشن] گرخواهی, کساخت 
بر شمان از در و دیوار می‌بارد ملال 
دز بس‌س رگشتگید ر سینه‌ام» درسینه‌نیست 
در غرسی می‌گشادد خاطر اهل مان 
ازحدیث پوجمی‌بالد به‌خود چندین حباب 
در خموشی جوهر مردم نمی گردد عبان 
سنگگ میزان‌یوسف ازقحط خریداران شده است 
عالم برشوره دل را خانهة زنبور ساخت 
عیش قانع را نسازد عالم پرشور تلخ 
دل شد ازطول امل محبوس درز ندال‌جسم 
دارد آتش زیر با در سیلهة عشناق دل 


می‌کند از آ"بداری سیر در با ات 
دارد از پیشانی واکرده صحرا درصدت 
چون نهان ماند فروغ گوهر ما درصدف؟ 
قسست گوهر نگردد چشم بینا درصدف 
چون تواند بال وپر واکرد دریا درصدف؟ 
مهد گوهر را کند دریا مها درصدف 
تلخی بحرست بر گوهر گوارا درصدف 
گوهر شهوار گردد آب درا درصدف 
تنگ از دریا نگردد برگهر جا درصدف 
از گرانجانی خورد دل گوهر ما درصدف 
گوهر از گردآوری دل را مصفثا درصدف 
می‌نشیند گرد گوهر را به سیما درصدفت 
گوهرغلطان ندارددرصدف» حا توافت 
از دل گوهر نمی گردد گره وا ی 
۲ گر می‌داشت د"ر اين بادییما 
رتبة گوهر چسان گردد هویدا درضدف؟ 
گوهر ماازگراقدری است رجا دوسدت 
ازخروش حریبحیده است غوغا درصدف 
آب گوهر تلخ کی‌گردد ز درب درصدف؟ 
گوهر مارا برآمد رشته از با درصدف 
گوهر غلطان نمی‌باشد شکیا درصدف* 


تسا تقو فتاط یبارت فتاه 
آنقدر گوهر که دارد دندهُ ما در صدف 





۳۸ دیوان صاب 


"۰۱۱ 


تا شداز نیسان رهین منت احسان صدف 


از قناعت گرد اگرمی‌کرد آب روی‌خوش ‏ 


بحر تتواند دهان حرص را ازشکوه‌ست 

لب بیجا گشودن بسته گردد راه رزق 
عمر کوتاه از سخن بسیار گفتن می‌شود 
از گهر گرد تیمی باله تتوانست کرد 
در وطن آسوده باشد تاهنرور ناقص است 
نیست بیجا لب گشودن پیش ارباب کرم 
شرط غو"اص گهرجوء دست ازجان شتن است 
دل نمی‌سوزد به حال تشنگان سیراب ر 
عارفان با حبههةٌ واکرده حان را می‌دهند 
د"ردنوشان,ا زمی مطلب صفای سینه‌است 
می‌دهد گهواره سامان از ی دتره تیم 
هر که را باشد زمین پالك» خواهد تخ ال 
چون نباشد گوهر دندان» دهن خمیازه‌ای است 
لب گشودن رخنه درجمعییت دل کردن‌است 
با تهیدستی ز روشن گوهری می‌پرورد 
بی‌تامل دم مزن کز بهرگوهر سالها 
شاهد ناطق ود برحال» ق فنا 3 قال 
نیل چشم زخم بر پاکیزه گوهربار نیست 
خواب آساش نباشد در دل نازك خبال 
خازن گوهر ز هر موجی بود در زیر تیغ 


شد زخحلت زیر دامن بحر راینهان صدف 
زود می‌شدسیرچشم از کوهرغلطان صدف 
می‌کشد خمیازه بر هر قطره باران صدف 
شددهانش سته تاشدصاحب دنداآن شاف 
وتو د رسای مت 
گرجه ازاشفاق سر تابای شددامان صدف 
چون گهر گردید کامل»می‌شودز ندان صدف 
مخزن گوهر شد ازتردستی نیسان صدف 
کی‌به‌هر ناشسته‌روبی می‌کنداحسان صدف؟ 
شم ان آبد گریان حالهٌ ازعمان صدف 
زير تیغ ازپاکی گوهر شود خندان صدف 
می‌کشد از بهر گوهر تلخی عمان صدف 
با تهیدستی درین دربای بی‌پایان صدف 
تشنة ابر بهاران است‌جون دهقان صدف 
دست افسوسی‌بود بی گوهر غلطال صدف. 
می‌شود مفلس ‏ زگوهر» چون شود خندان صدف 
صد یتیم بی‌پدر را در ته دامان صدف 
می‌نهد دندان خود را پرسر دندان صدف 
کز لب خاموش دارد گوهر عرفان صدف 
رو نگرداند ترش از تلخی مان من 
دارد از ستابی گوهر ب‌دل بیکان صدف 
می‌برد حسرت به‌دست خالی‌مرجان صدف 


0 ۳ ۱۹ به‌ناد 


۰۱۹ 


سر برون آرد زشوخی از گرسان صدف 


نیست ممکن پاكٌ گوهر برزمین ماند مدام 
بگذر از دروزة گوهرکه گردد عاقبت 
تا چرا لب پیش ابر دس 7 
و 
در وطن تن ده به ناکامی که‌نتوان باه کرد 
مثهر خاموشی سیرداری کن. اسرار را 


غرلیات ۸۹۷ 





زب گوش دلیران‌شد اشك‌غلطان صدف 
لب کشودن باعث زخم نمایان صدف 
از دمن يك‌یك برآوردند دندال صدف 


شمع کافوری اس تگوهر درشیستان صدف 


اشك نسان راگهر گرداند زندان صدف 
از گر گرد تیمی را به دامال صدف 
نازل از راه دهان باك» درشان صدف 
ستن لب از ی ادن تگهبان صدف 


خاطر خرتم نکردد جع سالپ با گهسر 


۱۳۹ 


نیست‌چون صاحبدلی تا گویم‌از اسرارحرف 
معنی پیچیده بی‌زحمت نمی‌آید به دست 
می‌کند سنجیده دلهای متين گفتار را 
نیست در روی زمین گوشی سزاوار سخن 
می‌شود طومار عمرش لی به اندك فرصتی 
نیست چشم غافلاد از خرده‌بینی بهره‌مند 


2 کم گونند حرفی را دوبار 


رزق خواب] لودگان زین تشه جز خمیازه نیست 
از دم بیجا شود این روشن سیاه 
میکشان را می‌کند گفتار یش‌از داده‌مست 
مر غ بی‌هنگام سررا داد ازین عفلت به باد 
می‌کند بی‌پسرده عیبش را به آواز بلند 
حرف حق‌بی‌پرده پیش باطلان گفتن خطاست 
سینه‌های بی‌غبار آيينة یکدیگرند 
ال بلبل به گوش باغبان آید گران 
تا ه گوش عاشقان افتان و خبزان می‌رود 


می‌زنم از از تنس با صورت دیوار حرف 
می‌شود ازپیچ وتاب فکرجوهردار حرف: 
نیست چون‌مر کر بمجاء. می‌افتد ازپر گارحرف. 
حون نبندد طوطان را و درمتقارحرف؟ 
هرتهی مغزی که گو بد چون‌قلم بسیار حرف 0 
ورنه‌درهرنقطه‌ای‌درج است‌صدطوما حرف 
می‌شود قند مکرتر گرچه ازتکرار حرف 
می‌دهد نت می در دل سدار حرف 


بی‌تأمتل پیش اهل دل مزن زنهار حرف 


تانگردی مست‌درمحفل مزن بسیار حرف 
می‌کند بی‌وقت» کار تیغم بی‌زنهار حرف 
می‌زندهر کس که‌در گوش گران‌هموار حرف 
از بلندی گشت برمنصور چوب‌دار حرف 
هست در هنکامة اشراقیان سکار حرف 
می‌شود از گفتن بسیاره بی‌مقدار حرف 
بس که زان‌لبهای‌میگون‌می‌رودا زکار حرف . 





رای ای نس وید < و چرس جوسای جییت الا فسوی بای ی ات .2 اقب ۳ 


۳۹۸۸ دیوان صاثب 


چون سیه‌مستی است‌کزمیخانه میآ ددبرون 
من‌که رل ازلعل میآرم بهآسانی برون 
همزبانی نیست چون در گوشة خلوت مرا 


جون برآ ند ازلب میگون‌آن دلدار حرف 
می‌کشم از خامة کوته‌زبان ناچار حرف 


دا سبه سات 


ب مکن اظهار حرف 


۰۹ 


غافلی از دردمندی ای دل بیمار حیف 
یستی درفکر آزادی ازین جسم گران 


برخموشی می‌دهی ترجیح حرف پوج را 
شد سفید از انتظارت دید عبرت‌پدیر 


دولت دنا سبك‌پرواز چون بال هماست : 


ساده‌لوحان از خیال خود گربزانند و تو 
پر برآوردند از درد طلب موران و تو 
در بیابانی که برق وباد ازو بیرون نرفت 
استخوانت توتیا گردید از خواب گران 
آمدی انگاره و انگاره رفتی از جهان 
مغز را وامی‌کنند از سر سبکروحان وتو 


بش عسی‌درد خودرا می کنی اظهار حسف 
دامن خود برنیاری زین ته دوار حیف 
می‌شوی‌قانع به کف از۱ بح گوهربار حیف 
برنیاوردی ازین روزن سری تك‌بار حیف 


تو وفاداری طمع زین ناکس عد"ار حسف 


می‌گشایی هر زمان آیینه در بازار حیف 
پای ننهادی‌برون چون‌نقطه ازپرگار حیف 
از علاسق داده‌ای دامن به دست خار حبف 
ترنشد زاشك ندامت دنده‌ات یك‌بار حرف 
با دوصد سوهان نکردی خویش را هموار حیف ‏ 


می‌زنی چون بیغمان گل برسر ی حیف 


مزدها بردند صالب کات دار ان و نو 
از تن آسانی تکردی اختیار کار حیف 


۵ و (ف» ل( 


کجا روشن شودچشم زلیخا برتن بوسف؟ 
محتّت کرد چون دستار چشم پیر کنعان‌را 
پیاض و خطا" دیوانی به‌یکدیگر نمی‌خوانند 
به‌خون زن‌کجا رنگین کند سرپنجةغیرت؟ 
مه‌وخورشید رادرسحده خوددبده‌درطفلی 


لاه س» د: زین 


که‌عصمت‌سرزدازيك جیب باپیر اهن بوسف 
درآن‌ساعتکه‌تهمت‌جالزدیی راهن بوسف 
چه نسیت طرة زنجیر را با گرد بوسف؟ 
دل از مردان رباید غمزة مردافکن یوسف 
کجا حسن زنان مصرگردد رهزن یوسف؟ ‏ 


عزرلیا 


[چواز درد غریبی بندبندش درفغان آید 
منال ای‌صاحب بیتالحزن از چشم تاریکی 
عزبز مصر عزات زحمت خواری نمی‌سد 


ت‌ ۸۵ ۲ 


شود زنجی رآ هن‌دل» شريك شیون"بوسف] 
که‌خواهی گشت‌یناازجمال‌روشن دوسف 
چه پیه گرگ می‌مالند" برپیراهن بوسف؟ 


چرا ازتهمت ناگاه‌غسگین می‌شوی صائب؟ 
پرست ازخار تهمت دامن ببر آهن توسف 


۰۱۹۹ 


زخطا" سبز شود یش لعل دلبر صاف 
عجب که حسن گذارد اثر ز من باقی 
دل تو نیست بدبرای ه من» ورنه 
نزاکت تو کند شل از نبات برون 
چو آب خضر ز خط غوطه در سیاهی زد 
قدم پرون منه از حد؛ خود که می‌گردد 


مکن زتیرگی بخت شکوه جون خامان 


خوشم چو نافة خونین جکر به خرقة فقر 


ار یه هد سای کنر کم 
ز ات6» اشه. ای در رده 
ز دل به جام هلالی رت 
کنند آینه و آب صلح اگر با هم 


هنوز از پر طوطی نگشته شکر صاف 
که می‌کنم به کتان ماهتاب اور صاف 
زسنگ می‌جهد این ناوك سبکیر صاف 
و گرنه کرده‌ام این قند را مکر"ر صاف 
رخی که بود جو آینهة سکندر صاف 
ز ؟رمیدگی خوش آب گوهر صاف 
که در حمات خاکسترست اخگر صاف 
که می‌شود ز نمد به شراب احمر صاف 
امید هست شود چرخ باهنرور صاف 
کحا زباده شود خاطر مکدثر صاف؟ 
که صیقل آینه را می‌کند زجوهر صاف 
به خضر نیز شود سین4 سکندر صاف 


و خاکیال حو ادث ماب رو صاب 
که از غبار شمی است آب گوهر صاف 


5۱۹۷ 


مدار چشم ازین کور باطنان انصاف 
زس به فرق لگد خوردم و ننالیدم 
4 سیم قلب حس ردند ماه کنعان ۱ 


- - فقط ل: سوزن» اشتاه کاتب بو ده است» اصالاح شد . 


متن مطابق بهار عجم و مصطلحات الشعرا. 


که گشته است ه‌عنقا همآشیان انصاف 


نمی‌دهند هنوز اصل کاروان انصاف 


۲- ف: که خواهد صیقلی گشت سب فقط ف: دره 


۳۵۰ دیوان صاب 


بباد لب به حدیث طمم بیالایی ‏ نمی‌دهند ز بخل اهل این زمان انصاف 
شکر به سعی بهار از زمین شوره تثرست مجو ز مردم این تیره خاکدان انصاف 

۶ ۶ب : تو نیز گوشه بگیر از جهانیان صائب 

کنون که گوشه گرفته است‌ازجهان انصاف 

۳ 
ز تلخرویی دریاست بی‌نیاز صدف کند به ابر گهربار لب فراز صدف 
کمند جذبة ارباب حاجت است کرم که ابر را کند از بحر پیشواز صدف 
ز خوان عالم بالاست روزی دل پالك نی‌کند دهن خود به بحر باز صدف 
مر که خنده دندان‌نمای او را دید؟ که شد به عقد گهر بوتة گداز صدف 
دهان لاف پر از خاله باد درا را! که پیش ابر کند دست خود دراز صدف 
ز وصل گوهر ازان کامیاب شد صائب ‏ 
که شد ز صدق سراپا کف نیاز صدف 


۱ 6۵ 5 .ٍِ 

زده است شرم لبت مهر بر دهان صدف ‏ گره چگونه شود باز از زبان صدف؟ 
یرای نی دای ارات گهر جو آب» روان‌گردد از دهان صدف 
به انتقام» گهر از دهن فرو ربزم نهند بر جگرم تیغ اگبر بسا صدف 
ز اهل فیض جنان روزگار خالی شد که چون حباب ندارد گهر میان صدف 
مک ده کر رن ی وس داش هرت سر لته کان هه سان سانت 
به پیش بحر دهن وانکرده» جا دارد. سحاب اگر ز گهر برکند دهان صدف 
سرشك گرم که در جان بحر آتش زد؟ که آب شد ز تب گرم استحوان صدف 

شیر کلك تسو صائب کدام ابس هار 

گهر فشاند به ان رنگ در سان صدف؟ 


۵۷۰ 
ازیس که شد زلعل تو باآب و تاب حرف شوید غبار عقل زدل چون شراب حرف 
غیر از دهان تنك سخن آفرن نو در نقطه کس ندیده نهان يك! کتاب حرف 


اس س» د: صد 


غرلیا 


هر حرفی ازدهان تو پیجیده نامه‌ای است 
شادابی لب تو ازان است کر ححاب 
گر هوش کوتهی نکند 
در خوبی تو نیست کسی راسخن» ولی 
۷ 1 


می‌تواد. شنید 


۳۹ _ِ 


از بس خورد زتنگی جا پیچ و تاب حرف 
در لمل آتشین تو می‌گردد آب حرف 
از چشمهای شوخ تو در عین خواب حرف 
و ۳ 


9 تا عصات حرف 


هرت 


گلها تمام بك‌طرف آن‌رو به يك طرف 
بد مستی سپهر جفاجو به يك طرف 


از پیج و تاب» رشته عمرش شود تمام 


اکنون که زلف بر خط انساف سر نهاد 
در وادبی که لیلی بیگانه خوی ماست 
گردد عصای موسوی انگشت زینهار 
با دوست هم لباسم وحون اشك واه شمع 
عام است فیض عشق به ذرثات کاینات 
از ششدر جهات 
معنی ز لفظ جوهر خود راعیان ند 
یکسان به دبر وکعبه نظر کن که میل نیست 
سرت نگ که بی سروسامان عشق را 


پیرون فتاد مهره‌اش 


چین و ختا به دك طرف آن‌مو به‌يك طرف 
مستانه جلوه‌های قد او هك طرف 
لك شرف هسزار پریسرو هك طرف 
با هرکه افتد آن خم گیسو به‌يك طرف 
اف اون ات تا (ن سر او به يك طرف 
مجنون به بك طرف رودآهو به‌يك طرف 
هرجافتاد غسزة جادو به‌يك طرف 
من می‌روم به يك طرف واو به‌دكث طرف 
حاشا که آفتاب کند رو به‌يك طرف 
آن را که برد جاذیة او به‌يك طرف 
بیچاره رهروی که کند رو به‌يك طرف 
زال چهرة لطیف مکن مو به‌یك طرف 
هر دم 1 سیم تکایو به با طرف 
شاهین عدل را زترازو به‌بك طرف 
حوگان به بك طرف رود و گو به‌بك طرف 


صا نب مدار فیض خود از تشکان دریغ 
این آب تا نرفته ازین جو به يك طرف 


ها دیوان صاب 


"۰۱۷۳ 


هر کجا ری ۳ بافت احیا کرد عشق 
ريخت دریا در گرییان قطرة کم‌ظرف را 
تحلوة زلف پریشان می‌کند موج سراب 
صبح شورانگیز محشر زد نمکدان برزمین 


عفل بالوح وقلم دارد چوعلفلان احتیاج ۱ 


چون نیاید آب درچشم تماشایی به رقص؟ 
سهل باشد طور اگرازنکدگر باشنده است 
محو شد جون د شینم گل در فروغ آفتاب 
میسن 1۳5 
کوهکن ازفکر مرغ نامه برآسوده است 


نله درثان عالم ۴ سوت 
درة ناچیز را خورشید سیما کرد عشق 
بس که براوراق هستی‌مشق سودا کرد عشق 
تا زخلوتگاه وحدت روبه صحرا کرد عشق 


می‌تواند بی‌قلم صد دفتر انشا کرد عشق 


ب رگذی رگذاین‌جمن‌را دست‌موسی کرد عشق 
صدچنین مجموعه‌را ازهم مجز"! کرد عشق 
تا رخ خودرا به چشم ما تماشا کرد عشق 
غوطه‌درخون زدجهان‌تادست بالا کرد عشق 
قاصدی چون جوی شیر ازسنگ پیدا کرد عثق 


نعمت الوان اه شدای فشاند 
آدرد خود را بهر ما صاثب مهیا کرد عشق! 


۲۳ ۶6 (ف). 


شوره‌ز ارخار [یکسرگلستان]" کردعشق 
۳ را چون مرغ عیسی شهپر پرواز داد 
مشت داغی در گربان کرد هرکس راگرفت 
نسية فردوس را بر اهل عالم نقد ساخت 
دك دل بیاه در معمورة ۳ میت 
نعل کوه طور در آتش سراسر می‌رود 
ابرچون درپیش صرصرپای دردامن کشد؟؟ 
کرد از زخم تمانان پمکرم را شاخ شاخ 
تا به زمر بی‌نیازی تیم خود را آب داد 


سب ف اضافه دارد: 
شو ه‌های حسن را ثر ال ینش جلوه داد 


۲- فقط ف: در اصل کلمه‌ای است به این شکل: بیکربرندان» به قرینٌُ معنی اصلاح شد. 


ع- ایضاً: پریشان 


حنظل افلاك را جون نار بت 
آسیای چرخ را بی‌آب» گردان کرد عشق 
خاکدان دهر را کان دخشان کرد عشق 
شورمحشررا حصاری در نمکدان کرد عشق 
این سفال خشك را لبربز ریحان کرد عشق 
پای‌خواب؟ لو گان‌را برق‌جولان اون 
معز ما را جون‌کف درا برشان کرد عشق 
تن برمن عاحز نیستان؛ کرد عشق 
بر خضر عبر ابد را تنگ مىدان‌کرد عشق 


سربسر پوشیده رویان را هویدا کرد عشق 
۷ ایضاً: کشید 


۵4۳  تایلرغ‎ 


خانةٌ دل را که بود از کعبه صد ره پاکتر تندخویی کرد و آتشگاه گبران‌کرد عشق 
حکم ما بر وحش وطیر این بیابان می‌رود داغ ما را خاتم دست سلیمان کرد عشق 
دست تادارده سرانگشت حلاوت می‌مکدا . هرکه راب رخوان‌خود دك‌بارمهمان کرد عشق 
امه ون 3و عالم صائب گمنام رو 
درة ناچیز را خورشید تابان کرد عشق 


۱۷۶ 


می‌نما بد صدگره را دك گره زتار عشق 
بوی‌این می]سمانهارا به‌د"ور انداخته‌است 
تحم رازعشق رادرخال کردن مش 0 
در سر هر ذر"ه‌ای اینجا هوای دیگرست 
عشق ظاهر ساختن معشوق را کامل کند 
لاله خورشید بی‌شریب می‌سوزد نفس 
می‌خورد از سايهة بال هماطبل گریز 
حون توانم از کل بی‌خار او دفتر گشود؟ 


سبحه‌داران چون برون] ند ازبازار غشق؟ 
کیست تارلت گذارد ساغر سرشار عشق؟ 
جون‌شر را زسنگ بیرون‌می‌جهداسرار عشق 
اختر ثابت ندارد چرخ خوش برگار عشق. 
ورنه عاشق را نباشد صرفه دراظهار عشق 
سر فرو نارد به‌هررگل گوشهة دستار عشق 
برسر هرکس که افتد سای دیوار عشق 
می‌زند پهلو به مزگان؛ غزالان خار عشق 


شوق‌موسی نحل‌ایمن‌را به‌حرف | ورده‌بود 


۷۵ عٍ (ف) 


پرصدا شد چینی افلالك از فعفور عشق 
حون انار از خندة سحای خود دارد خطر 
چون چراغ صبحگاهی از فروغ آفتاب 
اامیدی" و امید اینجا هم‌آفوش همند 
درسو اد شهر[خود] جولاله‌مبرد دردلش 
عاشق واندشه اززخم زبان»حرفی است‌این 
ازدلم هر پاره‌ای چون گل به راهی می‌رود 


حون شررهرذر"ه‌ای .سدار شدازشور عشق 
شسٌ دار فنا گردد سر منصور عشق 
شیشه ته آسمان از باده پرزور عشق 
برتو خورشید تادان محوشد درنور عشق 
صبح را در آستین دارد شب دیجور عشق 
ه رکه درصحرا نمکچش کردآب‌شور عشق 
می‌کند خون درجگرالماس راناسور عشق 
برق دایم تیغ بازی می کنددرطور عشق 


ایضا: میچکد, ما نند دو مورد پیشین اشتباه کاتب بوده است» اصلاح شد. 


۳۶ دیوان صاثب 


عاشقان در بردة دل تن ت۳۳ 


7 9۳ 


متیر ردب خودبالین ۳۳ 


۱۳۹ 


زین مبتپردد مر‌شاید: قروغ راز عفت ۰ 
سد* اس‌کند ر که‌جون آسه‌ناخ ن گر ست. 


کوچه باغ زلف سازد کوچة زنجیر را 
می‌شو د ناساز هر ناخن زدل طنبور 2 عقل 
طوق بر [گردن] گذارد آهوان قدس را 
خرمن اتید نثه گردون شود یامال برق 
از کسادی می‌زند بوسف ترازو برزمین 
دوستان كت جهت از قرب و نعدا سوده‌اند 


سینه‌ای کز تیرگی همچشم داغ لاله بود 


نت تواند کرنتن در ٍِ_ 


هرکه را دربار باشد نافة غماز عشق 
تا وای صور از قانون نیفتد ساز عشق . 
کوه لرزد بر کر از بیم دست انداز هت 
دست‌چون بیرون کندزلف کمندانداز عشق* 
جون فشاند آستین ی‌نبازی ناز عشق* 
هر کجا دکان گشاید دلبر طتاز عشق« 
می ر سلد» درهر کحا باشده به‌دلآ واز عشق: ۱ 
آب گرداند به‌چشم داغ» ازبرداز عشق*: 


فکر صاثب گرچه نازك بود از روز ازل 
رنگ دیگر برگرفت از پرتو اعجاز عشق! 


۳۷ 


هت شد حهرة خاله ازمی گلرنک عشق 
می‌نماید چون گل خورشید از آب روان 
حون گدشتی ازفضای دل‌درین وحشت‌سرا| 
با کدامین شسشه دل گوبم» که‌درمیدان‌رزم 
يك سیه‌خانه است در سرتاسر صحرای‌عقل 


پاره سازد جوش داودی تدبیر را 
جز تهیدستی چه سازم تحفةّ انجام او؟ 
نگنره از آسمانها رتبةً پرواز عقل 
موشکافان را نظر در ششدر حیرت فکند 


چرخ‌شد خاکستری ازآتش بی‌رنگ عشق 
چهمرة اندیشه از آيينة بی‌زنگ عشق. . 
در خور جولان ندارد عرصه‌ای شبرنگ عشق 
کرد کار مومیابی با دل من سنگ عشق 
کمبه‌ای سر گشته می‌گردد به هر فرسنگ عشق 


برسر زانوی غیرت چون نشیند راز عشق 
من که خاکستر شدم از گرمی آغاز عشق . 
در فضای لامکان پر می‌زند پرواز عشق - . 


عرلیا 


نیست ابر و آفتاب نوبهاران را شا 
زور بازوی یدالتمی بلند افتاده است 
خامسوزان هوس برخود بساطی چیده‌اند 
تا به‌حشر ازچشم‌زخم نیستی آسوده است 
" جوشن داودی انحا شاهراه ناوك است 
ذرهه تا خورشید گلبانك اناالحق می‌زنند 
دامن رغبت زلیخا از کف بوسف کشد 


ت‌ ۳۹۵ 





ساده‌لوح آن‌کس که دل‌بنده به‌صلح وجنگ عشق 
حون ننالد ته کمان آسمان درچنگ عشق؟ 
ورنه خاکستر ندارد آتش بی‌رنگ عشق 
چهرة هکس که شدنیلوفری ازسنگ عشق 
من‌کیم تاسینه را سازم سپردرجنگ عشق؟ 
نفمة خارج ندارد ساز سیرآهنگ عشق 
دست‌چون ذ پیرو پٍِ_ِ ستین ن نیرت عشق 


هر که چون شیرخداصا 9 0 


۱۷۳۸ 


از تقای سنگ تابد شعلة عریبان عشق 
در کف موجی فتد هر خشت ونان خرد 
صبر وطاقت راکه‌پشت عقل بر کوه است‌ازو 
نگدر ازسرنا حبات جاودان بابی» که‌هست 
عاشقی» نقش تعلّق از ضمیر دل بشوی 
عشق‌شوری نیست کز مردن‌زسر بیرون‌رود 


پرده‌چون‌پوشد کسی‌برسوزش پنهان عشق؟ 
از تنور دل‌برآرد جوش‌جون طوفان عشق 
باشرر هم‌رقص سازد آتش سوزان عشق 
تیم زهرآلود خضر چشمهة حیوان عشق 


فلس بر بیکر ندارد ماهی عمان عشق. 


سر کشدجون گردیاد از خالس ر گردان عشیق 


من کدامین در"ه‌ام صالب که وصف او کنم؟ 
گوی گردون راخلاصی نستازج و گان‌عشق 


۰۳۹ 


تیم سیراب است‌موج بحرطوفان‌زای عشق 
پردة گوش فلك گردید شق از کهکشان 
نور عقلی کز فروغش چشم‌عالم روشن‌است 
سینه‌صافان سبز می‌سازند حرف خصم را 
جای حیرت نیست گرشد سينة ماجالچاك 
پیش چشم‌هر که چون‌مجنون غبارعقل نیست 


داغ ناسورست فلس ماهی دریای عشق! 
نست هر ناز کدلی را طاقت غوغای عشق 
پردة خواب‌است بیش دبدة بنای عشق 
نگ را طوطی کند آینة سیبای عشق 
شیشثه را چون نار خندان می‌کند صهبای عشق 
خیم لیلی است داغ لاله صحرای عشق 


. - در نسخ آ» پر» پوء ق» ت» ل» دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده است. متن مطابق س» د. 


۳:۹1 دیوان صاب 


پردة اموس زیبنده است بر بالای عقل 

در سر شوریده ما عفل سودا می‌شود ‏ . می‌کند عنبر کف بی‌معز را دریای عشق 

دست‌خود بوسیدهر کس دامن پاکان گرفت شدزلیخا رفته‌رفته بوسف‌ازسودای عشق 
1[ 5 
هیچ‌جا لت( ر نمی گیردبه خود دربای عشق 


۰ 


تن‌به‌هر تشر یف ناقص کی‌دهد دالای عشق؟ 


نست آب صافی خاطر روان درجوی خلق 
پهلویم سوراخ شد از حرف پهلودار ومن 
در حریم خاكٌ اگر بام رک هم‌بستر شوی 
چشمه نبوداین که‌در کوه و کمردر گربه‌است 
پیش ازین‌چون گل‌جبینم چین‌دلتنگی نداشت 
تا دم آیی ز جوی بی‌نیازی خورده‌ام 
از پرورد حضور گوشة تنهماییم 
برزبان حند آوری جود تبرحرف.راست را 
چود نریزد ازین‌هرموی من‌سیلاب خو ت 


می‌حکد زهر ۳ ان کوشه ابروی خلت 
همچنان چشم گشاش‌دارم ازپهلوی خلق 
به که باشی زندة جاوید جان‌داروی خلق 


سنگ خارا آپ‌شد ازسرکة ابروی خلق 


تیغ سیرآب است در حلق" من آب جوی خلق. . 
می‌خورد چون صید وحشی بر دماغم بوی خلق 

تیغ کج دردست دارد گوشة ابروی خلق:« 
ِِِ درآستین داردنیان هرموی خلق": 


یی ریت۳ 


2۸۱ 


به هر طوفاتی از جا درنباید لنگر عاشق 


زداغ بیقراری چون‌پلنگ ازخواب‌برخیزد 
که‌رازهره است‌راز عشق‌را دردل‌نکه‌دارد؟ 
به اوج لامکان پرواز کردن از که می‌آید؟ 
به داغ تازه‌ای هرلحظه می‌سوزد دل گرمم 


سرمجنون به زانو می‌نید لیلی» نمی‌داند 


مرا چون‌سوختی بگذار ب رگرد سرت گردم 


اب سخه بدل س: کام بت 


شمارد داغ» خورشد شامت را سر عاشق . 

زغفلت شیر اگر پهلو نهد بربستر عاشق . 
صدف را سینه‌حاله ۲ ردبه‌ساحل گوهر عاشق 

نگردد گرتپیدنهای دل بال و پر عاشق . 
بر تش‌هست‌عودی‌روزوشب‌درمحمر عاشق 
که‌کوه طور خاکستر شود زبر سر عاشق 
که می‌گردد حصار عافیت خاکستر عاشق . 


۳۷  تایلزغ‎ 


فلکها سیر شد ازسیرو دورخو شتر صائب 


2۸ 


چه غم از کار فرو بستة ما دارد عشق؟ 
نیست چون غنچة پیکان دل ما ناخن گیر 
گرچه درپردة غیب است نهان خورشیدش 
نیست هرآب و زمین قابل تخم شررش 
نه همین در دل‌ما بزم سلیمانل جیده است 
دامن خاله نگارین شود از جولانش 
شاخ و برگش بود از عالم امکان سرون 
جون فلك دابرة بینش خود ساز وسیع 
آسمان موج سرابی است درآن دامن‌دشت 


حون فلك در دل خود آبله‌ها دارد عشق 
ورنه حون صیح» دم عمده گشا دارد عشق 
ذره‌ای چون فلك بی‌سر و پا دارد عشق 
در دل سوختگان نشو و نما دارد عشق 
عالسی در دل هر مور جدا دارد عشق 
گرچه از خون چگر با به حنا دارد عشق 
رشه هرجند در اندیثهة ما دارد عشق 
تا بدانی که چه مقدار صفا دارد عشی 
که من سوخته را. آبله با دارد عشق 


چشم خفتاش ز خورشید چه بیند صالب؟ 
عقل بحاره حه داند که حها دارد عشق؟ 


۳ 6 (ف) 


فتنهة روز جزا در ته سر دارد عشق 
گرچه از ساغر توحید ز خود بی‌خبرست 
نه همین حاده را سرب ] سادان داده است 
عشق» خورشید| و ] جهان‌شبنم بی‌بنیاداست 
نیست چون برق تحللی که سرازطور کشد 
نیست چون خضرگرانجان که‌خورد تنهاآب 
عقل را دل به سر بیضة گردون لرزد 
سر من چون سر خورشید به بالین نرسید 
چشم شبنم چه به خورشید جهانتاب کند؟ 


۱- ف اضافه دارد: ث_ ۱ 
ح نمك در آب» داغ تشنگی را تازه می‌سازد ‏ 


نيك شور قیامت به جکر دارد عشق 
ا وس ادل هر ذر*ه خبر دارد عشق 
همه اجزای جهان را به سفر دارد عشق 
از صفآرابی شبنم چه خطر دارد عشق؟ 
چون شرردردل [هر|سنگمقر دارد عشق 
آب حیوان مروت به جگر دارد عشق. 
چند آزین بیضه فزون در ته پر دارد عشق 
با من خسته بپرسید چه سر دارد عشق 
حه غم از مردم کوتاه نظر دارد. عشق؟ 


چگونه حسن گردد سیر ازچشم ترعاشق؟. 1 





یه دیوان صاب 





صائب از دل خبر عشق هنرمند پپرس! 
عقل کج فهم چه داند چه هنر دارد عشق 


(4 


ی ما ایب جرا ی 
صندل از هر سر مردم یدرد بود 
عالمی حلقه صفت چشم براین در دارند 
نیست در صومعة عقل بجز فکر معاش 
شور عشق‌است که درمعزجهان بیحیده‌است 
هر سر خار درین بادیه مجنون می‌بود 
گرچه افسانه بود باعث شیرنی خواب 
چون سیاووش مسلتم گدرد از اش 
عقّل اندشه ز خورشید قیامت دارد 
ثِِ_ از زلولهة طور جه بروا دارد ؟ 


بستر از گرد نتیمی جو گهر ساخته است ‏ 
شارع ی لسه مقصود شود زتارش . 


تقل پیسوده به گرد دل ای ما 


چشم بیدار سود روزن کاشانة عشی 
جوب دارست علاج سر دیوانة عشق 
تا به روی که گشاید در ميخانة عشق 
گنج بر روی هم افتاده به ورانة عشق 
۳ چرخ بود گردش بیمانة عشق 
یه مدای اکن خر سا 8 ده ۱ 
خواب ما سوخت زشیرنی افسانة عشق 
اگر از موم بود شهپر پروانة عشق 
کرده صد داغ چنین به» سر ديوانة عشق 
سنگ طفلان چه‌کند با سر ديوانة عشق؟ 


اعقل داغ است زاوضاع غريبانة 


خانهپرداز بود جلوة مستانة 


عشق 
هرکه از صدق کند خدمت نخانهة عشق 
عشوقی 


تادل خو نشده‌ات آب سا 
فم ۹ 7 م که برومند شود دانة عشق 


۵ 6 (ف) 


آسمان کهنه سویی است ز مبخانة عشق 
مکن از داغ شکات که از ین روزنهها 
عقل با مهرهُ کل نرددغا می‌بازد 


بحر يك قطرة تلخی است" زپیمانة عشق 
می‌رسد پرتو خورشید به کاشانة عشق 
دل صد باره بود سحهة صد دانة عشق 


اسب فقمل ف: همپرس » اشتباه کاب نو ده انتت/: اصلاح شد . 

اس س » د؛ : صنمخانه عشق » هنن مطایق ۷ پر » بو » ق ۰ ن»ل. ۷ ن »ف» ج؛ ل: شیشه چرخ چه‌پروای شکستن دارد. ۱ 
6- کذا در هر پنج نسخه س» د» ن» ف» ل. در نسخ س,ده ن اين بیت نخستین مطلع غزل قبلی نیز هست, از آنجا 
حذف شد. : 


رلیات ۳:۹۵ 
" روی در دامن صحرای جنون آورده است ‏ کعبه از حین خدا داد صنمخانة عشق 
جام‌عقل است که درمنکده ۰ افتاده‌است بوسه فرسودا تگردد لب یمان عشق 
وان فو ده ۳ بان برید.. ود ری وراه ول ۲ مق 
همه در خواب غرورند حرشال صالب 
ده جه امید کسی سر کند افسانة عشق؟ 

۲ ۶ (مرءل) 
پای گستاخ منه بر در کاشانة عشق سر منصور بود کنگرة خانة عشق 
حیف فرهاد که با آنهسه شیرین کاری شد به خواب عدم از تلخی افسانة عشق 
گر در آتش روی از خامیّت آتش سوزد تا سرت گرم نگشته است ز پیمانة عشق 
شیشه‌یندان ظرافت بهش می‌شکنند محسب گر گذرد از در میخانة عشق 
با چه روه روی به طوف حرم کعبه کنیم؟ نیست بر جبهة ما صندل بتخانة عشق 
جو سسو شانه ندزدیده‌ام 1 قتتاده اقیم کرده‌ام از دل و حانل خدمت مسخانة عشق 
من به معمورة عقلم به پشیزی محتاج گنج بر روی هم افتاده به ویرانة عشق 
قطره‌ای نیست هوایی نبود در سر او می‌پرد چشم حباب از پی پیمانة عشق 
شعله را با خس و خاشاك بهم درپیجد چون شود برق عنال گردهٌ مستانة عشق 
رفته‌ام در رگ و در ريشة دیوار چو کاه وال کرد.مرا دور ز کاشانه عشق 
چشم زخمی به سبکدستی آن کس مرساد . که اس 3 ریخت بی خانة عشق 
خون دل نیز شريك است درین آمیزش نه همین اشاث بود گوهر بکدانة عشق 


سر بسحیدن کستار ندارم صالب 
می‌روم گرد سر وضع غریانه عشق 

۵ ِ۵9ص-«ِ ودرافت 
زبان مار بود خار آشیان فراق که باد جلوه‌گه برق» خانمان فراق! 
هزار شق شود از درد همجو خامة موی زبان خامة فولاد از بان فراق 


چو ب رگ لاله شود داغدار پردة گوش شود چوگرم سخن آتشین زبان فراق 


- فقط ف: فرسوده ‏ *- ایضاًٌ: افتاد» هر دو مورد اشتباه کاتب بوده است» اصلاح شد. 


+۰ ۳۵۰ دیوان صاثب 


حباش از سر نوح است وموجش ازدم‌تیغ 
نهشت با کمرش ۳ میان اریم 
چوموج محو شدم در محیط وصل وهنوز 


برون میار سر از بحر بیکران فراق 
که شکند کمر دوری و مسان فراق | 


به روی بحر کشم مد داستان فراق 


نمی‌رسد به پریشانیم» اگر صائب 
تساو من کم ملد داستان فسراق 


لاف 


دل شکسته بود گوهر یگانة عشق 
به زور عقل گذشتن ز خود میستر نیست 
هه یر ارر من عم سرداره 
ستاده‌اند. به اد گوشةء حشمی 
خم سپهر برین را به دست بردارند 
شتر وتان بود پرده‌های گوش کسی 
حدث باده چه گویم» که آب.می‌گردد 
بیار جیب و ببر هرگهر که می‌خواهی 
چو آفتاب ز اش بهم رسان رویی 


1 


بود ز چهمرة زرین زر خزانة 
مگر بلند شود دست و تازيانة 
کناره سوز بود بجر سکرانة 
هزار دوسف مصری براستانة 
سبوکشان ضعیف شرایخانة 
که ناخنش به حگر نشکند ترانة 
به هر دلی که زند برقی شیشه خانه 
که ققل منع ارهز تخوانه 
که حهره‌سوز بود خاله استانة 


۳ 


۹ 


۳1 


کسی جگونه کند ضط خوشتن صاب؟ 
که ته سبهر به وحدست از ترانة عشق 


۸۵ 


جان آرمیده می‌شود از اضطراب عشق . 


معزش ز وش بردة افلاكٌ می‌درد 
آتش چهمی‌کندبسیند که سوخته است؟ 
ان سا اهل عشق نظر خبره می‌شود 
نسض از هجوم درد شود سبشمرارتس 
نظارة شکته‌دلان . وحهشت آورد 


صد مراد هر دو جهان در کمند اوست 


چون بر لب آورد کف مستی شراب 


ادن رشته را دراز کند پیچ و تاب 


1 
۲ 


۳1 


بر هر سری که سایبه کند آفتات 
از آفتاب حشر نسوزد کباب 
از ابر پردگی نشود آفتاب 
ساکن ز کوه غم نشود اضطراب 
سیلاب تند می‌گذرد از خراب عشق 
در هردلی که رشه کند پیچوتاب عفق 


1 


ِ 


1 





فرلیات" 
۳ بی‌نیسازی زین . خال الق تا 
۵ ۵۱۹ 


جال تازه می‌شود زنسیم بهار عشق 
در شوره‌زار عقل به درمال گیاه یست 
خاری است خار عشق‌که دریای جون‌خلید 
از جان مگو که در گرو تقتش اودل است 
رحمی به بال کاغذی خود کن ای خرد 
عشقی که ی‌شمار نباشد بلای او 
دایم به دان. تا ایستاده‌ایم 


تعلی بارر تِ یه وی ر 


پیرون نسی‌رویم ز ود 


از ك سرست جوش گل و خارخار 
پیوسته سرخ روی بود لاله‌زار 
نتوان کشید پادگر از رهگذار 
سرمایه دوکّون به دارالقمار 
خود را مزن بر آتش بی‌زینهار 
پیش بلاکشان نود در شمار 


۳۰۹ 


1 
ّ 
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من کینتم که خنم تشوم زیر ۳ : 


صا لب هار مرنسه کردم امتحانل 
با هیچ کار جسع نگردید کار عشق! 


تون به ش سعی رسیدن به طور عشق 
دست ستیزه در کمر بستون کند 
از ظلمت وجود که می‌برد ره برون؟ 
سیری ز شعل عشق ندارند عاشقان 


رف 


خواییده‌تر ز زلف بود راه دور عشق 
در هر سری که هست می تازه زور عشق 
گر شمع پیش پای نمی‌داشت نور عشق 
چون آب‌شور تشنگی افزاست شور عشق 


گر جای خار نشتر الماس سر زند 
صاثب قد نمی کشد از راه دور عشق۲ 


- ف اضافه دارد: 
هرچند پای شمع زشمع است بی‌نصیب 
هر محنتی که سود نمکچش نموده‌ام 
۰ "هر ذر"ه‌ای که می‌دمد از مشرق وجود 
۲- ف اضافه دارد: 
فر و ی رن 
من کیستم که پای فشارم» چو کهکشان 
دیسر ز وعشسران. .نکشد: منشت. تشاط 
صهب‌ای معرفت به سفال خضرد مریز 


گردون غنی شده است ز زر" نار عشق 
کاری نما نده است مرا در دار عشق 
نهری به خانه می‌برد از جویبار عشق 


عقل و حضور جثّت و ما و حضور عشق . 
کمتر بود ز پای ملخ پیش مور عشق 
در هر دلی که ریشه دواند سرور .عشق : 
کاین باده خوشنماست به جام پلور عشق 








رت دیوان صاثب 


۹ 


ط بود در نساز عشق 
کت و نماز عقل حضور دل است شرط 
بیقدرتر ز اشك شرارست پیش شمسع 
آن‌ساز نیست عشق‌که گیرند گوش ازو 
حه عقده بر تفس بوی گل زند؟ 
چون سای همای خرد نیست رایگان 


قامت ز آه شر 


19 دیده سسشت. ازع نباز عشق ۱ 
تا ی ۷ 
ی ر قلب نباشد نماز عشق 
از برده‌های گوش کند برده» ساز عشق 0 
لبهمای سر به مثهر چه سازد به راز عشق؟ ۱ 
۳ 9 


۳ را ببین که چه از دار می‌کشد 
صاب خموش باش ز افشای راز عشق . 
۹۳( 


. داغی 2 مسر ۲ ب آتشین غصی. . 
دندانه ات0 بهشت است شین عشق . 


هر دانه‌ای که غو طه خورد دررمین عشق . 


گردی است صیح از فس رامتیین عشق 
با ان یه ی قر تن 


چون گل تمام پردة گوش است آسمان 
نزد ك کته است که‌جون نار شق شود 
حسن نچنان که هست تماشای خود نکرد 


۳ آشنه اق ‏ زمزمه دلنششن عشق ۱ 
ان نه صدف ژ خن ارت دار مین ! عشی ۵ 


ض . ان ۳ ی هه 
"ینه‌دار حسن نشد تاجیین عشق 


ساثب هوای گلفن جنت نمی‌کند 
در مغز هر که ريشه کند باسمین عشق 


۹4 


تقش و نگار مار بود سرنوشت خلق 
هر خوشه صد زبان ملامت کشیده است 
از هر نان ذر آتش حرصند روز و شب 
مردم ز بیم آتش دوزح در ۲ تشد 
را ۱۳ 


د: مین 


تا نت کندهاند هیادا سرت ی 
زنمار چشم رزق نداری ز کشت خلق 
بود از گل تنور همانا سرشت خلق 
ما را خدا یناه دهد از نهشت خلق! 


برزخم من‌چه بخیه‌زند دست رشت خلق؟ . 


غزرلیات مرحم 


چول غنچه بالشم سر زانوی وحدت است 
با صد چراغ می‌طليم عیب خوش را 





سس 


کو فرصتی که فرق کنم خوب وزشت خلق؟ 


در ِ کج ای برع 4 2 أ 1 ۱ مه ۱ ۳ 


۰ ۳ 3 م یگ ی *[ هه 
صاثب ز س رمیده ز اطوار زشت خلق 


۵ 


آزرده است گوشه‌نشین از وداع خلق 
در اختلاط خلق ضررهاست» زینهار 
جانسوزتر زمر ۱ طبیعی است فوت وقت 
بر اجتماع خلق مکن تسکیه کز غرور 


غافل که اتصال حق است انقطاع خلق . 
بگذر زخلق و صحت ۰ خلق 
یه و 
گوساله را خندای کند اجتماع خلق: 


صائب به داد حق ز جهان صلح کرده‌ايم 


(7 


در دل خلد جو تير قضا هر ادای خلق 
9 قیامت است جین کشاده‌شان 
در شوره‌زار رحتن آب زندگی استنن 
در جار موجه 1 است بادبان 
مرعی است 3 ۴ لسستن دام است دلگران 
در آب زبر اه خطر بیشتر بود 
هر کب که برتو هت ۰۰ کید ۰ ار 
تارو به خلق داری» بشتت به شله است 
سیر ز حرف بش ندارند مردمان 
دلسوزش ره افت: فلاهتت سبر شهٌ 4 ود 
نا وحشم به وادی تنها روی فکند 
در دیده‌ه ا سبك نشوی تا چو بر که کاه 


٩ب‏ س: فوت 


رحم است بر کسی که شود آشنای۲ خلق 
سرق فناست خنده دندان‌نمای خلق 


از عبر آنجه صرف کنی در رضای خلق 
آسودگی طمم مک ۲ از 3 خلق 
1 ساده دل که شکوه کند ازحفای خلق 


از ره مرو به ظاهر صلح وصفای خلق 
کز روی کار خلق بود به» قفای خلق 
بر خلق پشت کن که شوی مقندای خلق 
بی‌دانه سیر و دور کند آسیای خلق 
گوشی که شد گزیده ز آواز پای خلق 
پر جروج از نی ی 
بر من دهان شیر بود نقش پای خلق 
از جامرو به جاذة کهربای خلق 


۲ آ» پره ق» ت: مبتلا 


۳۰ دیو آن صاب 


صاثب به درد خویش ز درمان کن اختصار 
کز درد بی‌دواست گرانتر دوای خلق 
وارت 


صیح قیامت بود حال گربال عشق 


کورسوادان عقل محو کتابند و لوح 


هر سر مو بر تنش شمع تجللی شود 
خالك وجودش شود هسفر گردیاد 
چون تتواند گرفت گردش خود راعنان؟ 
آنه امل دل نقش کیرد به خود 
آب شود هر که دید حهرة شرمین حسن 
از پی رزق اهل عقل گردجهان می‌دوند 
تیغ ستسم دل شکاف ناوك غم دیده‌دوز 
ریخت چو برگه خزان ناخن تدبیر را 


شور دو عالم بود گترد نمکدان عشق 

سینه روشن بود لوح دیستان عشق 
در رگ هر کس دوید بادة سوزان عشق . . 
در قدم هر که رفت خار بایان عشق ۰ 
نیست‌اگر گوی ک زخمی‌جوگان عشق ۰ 
فلس ندارد به تن ماهی عمال عشق . . 
محوشود هرکه یافت‌چاشنی خوان عشق . 
از چگر خود بود روزی مهمان عشق . 
کیست که آبد دلیر پر سر میدان عشق؟ . 
عقدة سر درگم زلف پریشان عشق* ۰ 


خامه صاب عث عرض سخن می‌دهد 
بای ملخ را چه قدر پیش سلیمان عشق؟ . 


در زلف تو آویخت دل از قید علایق 
پهلو به حیات ابدی می‌زند آن زلف 
از .ی شکایت گنه حوصلهة ماست 
دیگر نشود جمم به شیرازة محشر 
هت ز دل و عرض تحمتل ود از دست 
ای سرو مزن باقد او لاف رعونت 
آگاه ز عیب و هنر خویش نگردد 


۱ 


سررشتة پیوند بود تاب موافق . 
این است سوادی‌که به‌اصل است مطابق ‏ 
با کودلك بدخو چه کند دايةٌ مشفق؟ 
هردل که برشان شود از ال عاشق 
منت ز خلایق بود و رزق ز خالق 
کاین جامه به هر بی‌سرو پا نیست موافق 
تاچشم تیوشد کسی از عیب خلایق 


"نشگفت اگر از تیغ تو وا شد دل صائب 
حان تازه کند صحبت ااران مسوافق 


لیا 


ن‌ ۳:۰۵ 
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از ملامتگر ندارد دوستف بی‌جرم» با 
عب می‌گردد هنر در دیده‌های پالیین 
از سر تقصبر ما ای محتب گر نگذری 
چرب نرمی سد" راه سیل آفت می‌شود 
هست ماه عیده صبقل در نظر آینه را 
خاکساری سر کشان را بر سر رحم آورد 
گلعذاری کز تراش خط صفا دارد طمع 


3 ی با می‌سازد زرخ دامال بالگ 
ور ماه ناقص از روز تمام افتد به‌خاله 
مرحمت کن حد" ما باری بزن باچوب‌تالك! 
ناد زورین نمی‌سازد کدو را سینه حال 
عاشق بردل نمی‌ان‌دشد از تیم هلال 
ورنه تیر آن کمان ابرو نمی‌افتد به خاله 
زنگ را با دامن تر می‌کند زاینه باك 


دیدن ودصع حهان بارست بر روشندلان 


یست‌صائب شکوه‌ای ما را زچشم خو ابنالك 


+مح 


عاشق سررگشته‌را از گردش دوران چه‌بالك؟ 
کفتی بی‌ناخدا را بادیان لطف خحداست 
سد" راه عشق نتواند شدن تدیبر عقل 
نیست وحشت از غبار تن دل آگاه را 
نیست در کنعان زبوسف دور بوی پبیرهن 
پاکدامانی است باغ دلگشا آزاده را 
فارغند از خصمی اختر ملایم طینتان 
از محك پروا ندارد نقرة کامل عیار 
۱ کین رسوا ترازو جنس ناسنحیده را 
نیست گردون منفعل از تلخکامیهای خلق 
رونمی‌تابد زحرص ازنان سوزن‌دار» ست 
شمع می‌لرزد 0 تفا یکین 


سرو 4 بیمهری باد 


مووجدریادیده‌را ازشورش‌طوفان چه بالم؟ 
موج‌ازخود رفته‌را از یحربی‌پایان چه‌باك؟ 
سیل بی‌زنهار را از تنگی میدان جه‌باله؟ 
برتو خورشد را از خانة وبران جه‌اله؟ 


دودح تالا دست را ازعالم امکان چه‌بال؟ 


یوسف بیجرم را از تنگی زندان جه‌بالث؟ 
مبو فردوس را ازتیزی دندان چه‌بالك؟ 
خودحسابان‌رازروزمحشرودیوان چه‌بالك؟ 
مردم سنجیده را درحشر ازمیزان چه‌بالك؟ 
میزبان سفله را از شکوة مهمان حه‌بال*؟ 
دیدههای نرم‌را از تیزی دربان جه‌بالك؟ 
شعلةٌ پرمابهرا ۹ دامان حه نا له ؟:: 


خزان ِ" ات 


۳:۰۹ 0 دیوآن صائب 


۳۰۱ 


زلف کافرکیش رازآزار اهل دین چه بل 
دل نشد از گریه نرم آن خونی انصاف ۴ 
دیدة خفّاش را میلی است هر خط" شعاع 
جون‌درون‌خانه‌رنکین است گوبیرون‌مباش 
اشتهای آتش افزون می‌شود از چوب‌منع 
در نلرها عزثت طوطی ز طاوس است بیش 
حرف شیرین تنك شکتر می کند منقار را 
حانل غافل راملدلی نبست از زنداد تن 
حسن مستور ازنگاه‌خیره‌جشمان ادمناست 
خار سازد ریشه‌محکم» نیست‌هرجا سوزنی 


ریشه لین ۳ 3 ّ ۵ ث 0 


دل سیاهان را ز آه وناله ونفرین چه‌باك؟ 
دامن قصتاب را از ینحة خونین جه‌بالك؟ 
مهر عالمتاب را از دید بدیین. چه‌باك؟ 
خفت‌اگر باشد خم پربادهرا بالین چهبا 
چشم شوخ‌حرص‌را ازجبهة پرچین چه‌باك؟ 
نیس ت گر رنگین‌سخن را جامةرنگین حه‌بالك؟. 
کام طوع ی گر نساز ند ازشکرشیرین چه‌بالك؟ 
خواب غفلت برده را از و یستی بالین حه‌بالك؟ 
غنجة نشکفته را ازغارت گلچین چه‌بال؟ 
هر که راغمخوار باشد» ازدل‌غمگین چه‌بالك؟ 
ساده جون افتاددل» ازخانة رنگین حه‌بالك؟. 
گرنیردازد به‌دلآن‌آهوی مشکین جه‌بالك؟ 
گرنباشد د ازضارنگین حه‌نالگع: 
گر کلام ۳ بی‌هره از تحین چهباللا 





یر کرد به آغوش وت 


۳. 


م‌توان با تز‌رویان شد قرین از چا پل 
برندارد شاخ هآ ز حجاب حسن او 
جویبار از صافی سرچشمه می‌گیرد صفا 
تركك شوخی‌کن که‌دریزم بهشت آیین گل 
می‌توان ازپالك چشمی حسن را تسخیر کرد 
تلخ شد برشور چشمان خواب؛ تابادام کرد 
می‌کند اب گهر را تلخ در کام صدف 
دایم از گرد بتیمی روز گارش تیبره است 


می‌کند دندانه تیغ آتشیسن سرق را 


با کمال شوخ چشمی آستین چا 
می‌شود حسن‌نکوبان شرمکین ازچشم‌پاك 
شبنسم افتاده شد بالانشین ازچشم پا 
هنك صدف گهوارخ درد ثمین ازچشم باك 
بستر وبالین خود سر ازچشم باك 

۵ قطرة اشکی که افید برزمین ازچشم باك 
نیست حسنی‌راکهابری در تسشن ازچشم باه 
خرمن حسنی که‌دارد خوشه‌جین ازچشم باك 


غز لیات ۰۷« 


شبنم از تر دامنی می‌گیرد از گل بوسه‌ها 
می‌نشیند زود نقش ساده‌لوحان بر مراد 


بلبل بیچاره می‌بوسد زمین ازچشم‌پاك 
بوسه‌ها پردست‌خوبان‌زد نگین ازچشم‌باك 


ف که‌جو ن آیینه‌صالب شست دست‌ازارزو 
" در حریم حسن شد زانونشین از چشم پاك 
۰ ۳ تب ۵6۲۰۲ 


توافت فان ی 1 به‌خاله؟ 
فوطه‌زن در بحرچون‌سیل از کدورت پاكشو 
روزی ماشد چو مورال عشرت روی‌زمین 
خالك راهند این خسسان؛ یرو آب گهر 
از بشیمانی زیشت دست خود سازد گزه 
حسن عالسوز را پروای آه سرد نیست 
در تلاش نسمت دنیا عرق‌ریزی مکن 
آمی‌توان تاتشنه‌ای, ا جون‌صدف‌سیراب کرد 
سیل از وبرانه با رخسار گردآلود رفت 
هرکه‌نقش‌خوش را درخاکساری دیده‌است 
سعی دارد در وال آفتاب عمر خود 
مور گویارا سلیمان پایتخت از دست داد 
با سیه‌یختی شدم خرسند» تا دیدم که‌چرخ 


می‌زند این کهنه کشتیگیر یکسررا به‌خاله 
تابه‌کی خواهی‌کشیدن دامن تررا به‌خاله؟ 
از قناعت تا "بّدل کردیم شکررا به‌خالگ 
چند ریزی‌ای ستمگراب گوهررا به‌خالك؟ 
کوته‌اندشی که ربزد درد ساغررا به‌خالث 
می‌کشد این شعلة بیباك صرصررا به‌خالك 
ای هشتی‌رو چه‌ربزی آب‌کوثررا به‌خالك؟ 
نیست‌ازهمت» فشاندنآ ب گوهررا به‌خاله 
زود می‌مالد فلك روی‌ستمگررا به‌خاله 
می‌نهد جون بوربا بهلوی لاغررا به‌خاله 
هرکه اندازد درخت سایه گستررا ب‌خاله 
می‌کشند اکنون سبك‌مغزان سخنور را به‌خالك 
می کشد گیسو کشان‌خورشیدانوررا به‌خاله 


نقدخو در | نسبه کردن‌صائب‌از عقل است‌دور 
بهرزر تاجندمالی روی‌چون زر را به‌خالك؟ 


05۳۰۶ 


می‌شودخرج زمین‌چون‌میوه خام‌افتدبهخاك 
۵ ازطلوغ وازغروب مهر ون ۳ تمچرخ 
هست بیرنگی همان در گوهر او برقرار 
نیست‌کبر وسرکشی در طینت روشندلان 


وای برآن‌ک س که اینجا ناتمام افتدیه‌خاله 
هر که را برداشت صیح از خالك» شام افتد یم خاگ 
همست خو اب لوده‌ای از پشت‌بام افتد به خاله 
پرتوخورشید آگررنگین زجام افتدبه‌خاك 
پرتو خورشید پیشخاص‌وعام افتدبه‌خاله 


۳۵۰۸ دیو ان صاثب 


بس که دارد سرو اورا تنگ در برسرکشی 
هست از دشمن تواضع ريشة مکر و فریب 
در وصال از حسرت 3 من دارد خبر 


از نوای دلخراش من به یاد گلستان. 
از هوا گیرد سخن‌را چون طرف باشد رسا 


9 زدن کفرست د 0 حصور خا مشان 
دیده‌های ۹ سر اباسه 2 ِِ. 


ییستمسکن‌ساية آن‌خوشخرام افتدیها 
کی‌بود ازخاکساران گرچه‌دام افتدبه‌خالك؟ 
هر که‌را دریای گل ازدست‌جام افتدبه‌خاك - 
اشك کردد..داز واز چشم‌دام افتدبه‌خاله 
مستمع چون نارسا باشد کلام افتدبه‌خاك 
برهمن بیش ۳ حای سلام افتد به‌خاك . 
نور ماه 9 ژ روزد تمام افندب خاك 


سیف نک حون یو 


زخمی تیغ ۳ زنده می‌خیزد ز خال 
از حجاب حسن شرمآلودة لیلی هنوز 
می‌شود مرغابی دریای خحلت عندلیب 
هرکه دارد آگهی از چاه‌خس‌پوش جهان 
هر که چون طأوس عمرش‌رفت دربردازبال 
مرک اینجا ده راجون غنحه داردزیرلب 


5۳۰۰ 


همحو گل با حبهةُ پرخنده می‌شیزد خال 
بیدمجنون‌سربه پیش آفکنده می‌خیزد زخالك 
س که گل‌در. عهداو شرمنده می‌خیزد زخا 
باعصا چون نر گس بیننده می‌خیزد زخال" 
در قیامت طابر برکنده می‌خیزد زخاك 


هر که‌درمحشر زخودش منده می‌خیزدزخاله ‏ 
۳۰۰۹ 


صبح ۳ بالب پرخنده میکیزه زخاك 
۱ شرمساری می‌بردصا ب به‌خلدش تا ح : ۱ 


بیشتر شدحسرتم ازخط" آن‌محوب خشك 
در بهار خط که گلریزان ابر رحمت است 
گر زخوبانحاسل امین دیدبود 
دود ۱ ز کنعان برآمد» دوی‌بیراهن کحاست 

تا تهسال قامت شاداب او را دیده‌اند 
زاهدان تیغ زان برخاکساران می‌کشند 


می‌شود اون نا ار توب خدا 


تر نشد کام امید من ازان محبوب خشك 


نیست فرق‌ازصورت‌دیوار تامطلوب خشك 
تاشود حون‌ن گس تره دبده تون قعت 
سرومیآیدبه‌چشم قمربان‌چون‌چوب خشك 
در زمین نرم طوفان می‌کند جاروب خشك 


از خطش صاثب امید چرب نرمی داشتم 


غر لبات ۳۵*۵ 


ات 


تما می گرجه وان نافتن از جام خشك 

گر به‌بوسی تر نمی‌سازی لب خشك 5 
مردمی هرگز زچشم او ندیدم» گرچه من 
وای برمن کز عقیق آبدار او مراست 
در تلاش نام خون دل‌مخور چندین» که‌شد 
۲ حاصل من از تهی‌حشمی ز وصلش حسرت است 


" یست پیش عارفان در خانه‌پردازی تمام . 


" می‌شود از خال افزون دلربایی زلف را 
" آنچنان کز خامشی بحر کرم آید به‌جوش 


گاه کار بوسة تر می‌کند مخ 
قانعم از لعل سیراب تو با دشنام خشك 

می‌کشم روغن به زور جذبه ازبادام خشك 
چون نگین‌دان» با کمال قرب» قسمت‌کام خشك 
روسیاهی حاصل‌من چون‌عقیق ازنام خشك 


0 همجو صنادی که از درا برآرد دام خشك 


تا نسازد بوریا دروش‌از اندام خشك 
تا نباشد دانه» گیرایی ندارد دام خشك 
خشك سازد چشمة انعام را ابرام خشك 


نیست صاثب بردل من بار» بی‌برگی جونی 
می‌تراود نعمه‌های تر ز من با کام خشك 


۵ +۸ 


یستدرجوی‌من چونگردنمینایخداك 


نقطة خال پربرویی اگر مرکز شود 


می‌شود نقدحیاتش همچو قارون خرج‌خالك 
" بت دشت ختن باوادی محنون خطاست 
نیست غیسر از مغز ما سوداییان بی‌دماغ 
دسر کوی تو یمه او دگل است 

می‌رساندم یب ببش ازن ازد شینشه خالی شبر 4 


يك کف خالكاست‌برسرمغزم‌ازسودای خشك 
می‌تو ال صددورجونل برگارزدبایای خشك 


هرکه ازعقبی قناعت کرد با دنبای خشك 
لالهرا خون‌درجگرشا مثك ازین صحرای خشك 
زیر چرخ آبگون پیداشود گرجای خشك 
من که . از دریا گذشتم بارها بایای خشكث 
۳ ۷ 


پیش , تخل آبدارش سرو را بالای خشك 


وت 


را د: .در نظر. گردیده 


سوخت‌خون‌چون فد ردل ارتعتتراین خشك 


برنمی‌خیزد گل ابری ازین دریای خمك 


۳۵۱۰ دیوان صاثب 


چشم بی‌اشات ودل‌بی1ه را ام خوش است 0 


ساده‌لوحی بین که‌پیش برق بی‌زنهار عشق 
تیا برداشته ابیت اب وا 


7 میب رد ۳ ٍِِ و مینای - خشك . 


یوب دومان این سرمای تفا 


ی خعك ‏ 


ری او که جندین مبوءٌ تسر می‌دهد 
خ صاّب جرا کردید ۱ نان ری 


۳۹۰ 


زخم مارا بستر آرام باشد از نسك 
ازملاحتنلب‌میگون حنین ناز #شده‌است 


دلیذبر ازعشق شورانگیز شد خوان‌زمین ‏ 


غفلت بیدرد می گردد زیاد از حرف تلخ 


آب می‌گردد زمی چُون ۷ اد رد 
سفره‌خو شآغاز وخوش انجام باشد از نمك 


پستر خواب کباب خام باشد ازنمك 


از نمك شیرین شود صائب اگر بادام تلخ 


"۳۲۱ 


قمت خاك ندارد به نمکزار نمك 
می‌شود بش لب خوش نمك بار سفید 
دل مجروح مرا مرهم راحت نشود 


شور محشر تفروشد به لب بار نمك 
چه غریب است در آن لعل شکربار نمك 
پردة شرم فکنده است به تکار ۳ 
شور عشقی که ازو نیست به زنهار نك 


می‌کند کار خود آ"خر نمث» اما صائب 
آنقدر صبر که دارد که کند کار نمك؟ 


۳۲ 


نه شبنم است چمن و به روی آتشناله 
چنین که‌ازشب هستی دماغ من تیره است 
نو از فشاندنل تخم امیك دست مدار 
به آفتات از سن راه صیح!م ی نرد 


عرق زروی توکرده است گل به دامن پاك 
به چشم آنهام تما است تیغ هلاك 
که در کرم نکند ار نوهار امساك 
قدم برون منه از شاهراه. سینة جال 


غزییا 


جم به گرد رود 


فروغ آنَهء جام 
( ۳ ر 


ت‌ ۳۰۱۱ 


ز گرد کینه اگر سينة تو گردد پاك 
سیاه‌نامه 9 گذاشت کرده تال 


5۳ 


ریاض جود همان روز بی‌طراوت شد 
مرا حکونه تواند ز خالك برگیرد!؟ 
۱ حماعتی که نخوردند آب زنده دلی 
" شده است گرد ز افتادگی به باد سوار 
ترا که دست تصترف به زیر سنگ ود 
تمیز نيك و بد از سفلگان مجو زنهار 
مرا به خاله نشانده است آتشین‌شستی 
آز تخم اشك در آن آستان نیم نومید 


هزار حشبة حیوان بود روان در خاله 
که کرد رشة قارون فلك نهان در خاله 
جنین که تا ه کمر مانده ۲سمان در خاله 
چو تخم سوخته ماندند جاودان در خاله 
سته است ز گردنکشی نشان در خاله. 
چه‌سود از ین که بودگنج بیکران در خاله؟ 
که همجو تیر نشینند راستان در خاله 
یکی است مرتبة کاه و زعفران در خال 
هزار صبح امیدم ز استخوان در خاله 


که ماه نو کند ازشرم او کمان در خاك 


در آن ریاض که تیغ زبان کشد صائب 
کنند تیغ زبان بلبلان نهان در خالا 


۹۳۱ 
کناره‌گیبر ازین قوم بی‌مروت خشكث که داغ تشنه لبی به بود ز منت خشك 


نزد برآتش من آب» سره خط او 


فزود رت شوق ازین کتات خشك 


به بوسه‌ای جگرم تازه کن‌که ممکن نیست . کز آن عفیق تسلتی شوم به مت خشك 


ات آ؛ بر » ق» ت: برداره 
چنان که نیست به يك‌جا قرار پیکان را 
شکست پشت امیدش چنان که نتوان بست 
ز جهره بصالت صاحبدلان نمابان است 
ز خاکیان مطلب قطع رشتةٌ امد 


ات ف» ه» ل اضافه دارند: 


سناسا نو اد 
نشاندگرچه بسی تير راکمان (هءل: نشان) درخالد 
که اعتدال هوا می‌شود عیان در خاك 
که هست ریش این نخلها نهان در خاك 


ز روی وب طلیکار حسن معنی باش 
مرا به عالم آب ای خضر هدایت کن 


خوشم به شيشه که آب حیات می‌بخشد 
ازان به کام گرانسایگان گسوارايم .. 
ر دود قطرة ین ۳ می‌ادد.. 


ز تازه‌روبی بحر گهر چه گل جیدم؟ 
ه اامیدی من رحم کن» مروئت نیست 
درتن محبط گرانمانه آذ کف پوچم 
مرا به موجه رحمت ز دست من ستان 
مگر قبول تو آبی به روی کار آرد 
فغان که زاهد بی‌معمرفت نمی‌دانذ 


مرو ز راه چو نادیدگان به صورت خشك ‏ 
که‌سوخت مغزمن از ز اهدان‌وصحبت خشك: 


س‌است!اگرجه ز گردنکشان اطاعت خشك 


۳۳ بح آب گهر قانم به عزات خشك 


جه‌حاصل است ازین ابر بی‌مرونت خشكث؟ . 


که در سرآب کنم پهن» دام رغبت خشث 
که از محیط قناعت کنم به رخصت خشث . 
که در بساط ندارم بجر ندامت خشث ‏ 
که درمحیط زمین گیرم از خجالت خشكث . 
و گرنه گردة شرمندگی است طاعت خشك 

که کار هزم لر می کند عبادت خشك 


ان ۳ ات تیغ باب استٍ 


"۳۵ 


بر من مربز اشك ترحتم به زبر خالد 
از دل به مرگ شور محتّت نمی‌رود 
سرسبزی بهار یرزد به برگریز 
دامان خاله کلسة داز گشته است 


در روی خاك گرسنه‌ای را بگیردست. 


من وی و است 


آن دانه نیستم که شوم گم به‌زیر خالك. 
جوش نشاط می‌زند این خم ب‌زیر خالك. . 


خوش‌وقت داله‌ای که شود گم به‌زیر خالك ‏ 
. ما ۵ ات سس که دامن وس به‌زیر خاله 7 
از خنده لب مبند چوگندم به‌زیر خالك ‏ 


شد سرمه س که دیدة مردم به‌زیر خالك 
ِ در ۳ هزیر خاثا 


از دانه‌های آیله صاثب سبکروان 


جون مور ی 3 تنعم ۱ 


1 ۳ اضافه دارد: 


به تلخکامی ازان نوبهار خترم باش 


به زیر خاله 


۰ که عشق‌را ثمری نیست جزمحسنت خشك. 


بت استتاست سر اور ول بای بخسا الر امس تا ها 


«۱۳ 


۳۹ 


از س شدند زهرهجبینان نهان به خاله 
از آستان عشق غبازی است نوبهار 
چون لاله سرخ‌روی برون آید از زمین 
آزادگان ز آب حیانند بی‌نیاز 
قارون ز بار حرص به‌روی زمین نماند 
چود ینغ آبدار درین میهمانسرا 
چون تیر هرکه راست کند قد درین بساط 
۰ آیینه‌دار سرو و گل و پاسمن شود 
. می هرچه بود در دم آورد و زان 
با نور آفتاب عنال بر عنان رود 

پهلو به دست جوهریان می‌زند زمیسن 
در گرد سرمه کشت سواد جهان نمان 
آآید بساط خالد زرمپسوش تسس ۲ 


گردون تا ۱ کمر ککفان ه خاله 
سرسبز آن‌که رفت درین آستان به خاله 
با خوش هرکه برد دل خونجکان به خالك 
هر سرو کرده است دوصد باغان به خال 
دام از گرسنه چشمی خودشد نهان به خاله 
خون می‌خورد کسی که نمالد زبان به خاله 
با قامت خمیده رود چون کمان به خالك 
پهلو کند کسی که چو آب روان به خاك 
در نوهار دانه نماند نهان به خالك 
چون سایه رهروی که نباشد گران به خاله 
ازس که ریخت لعل لب دلبران به خالك 
شد سرمه س که چشم تماشایبان به خاله 
۳ نتان به خاله 


۳ مریز گوهر خود د راکان خالاد 


۷ 


جس که پیش خلق گذارند رو هخا 
پر مور و مار ای میت که ات 


۱ اس دل آنگرانی و ره 


از جسرتش به سیته زند سنگه» لامکان 


۱ ادف فا رن :1 


۰ بو آفتاب رود زرد رز 
بردند س که آدمیان ارزو هه خاله 
چون داغ دیده‌ای که کند گفتگو به خالك 


چندان که ممکن است مریز آبرو به خاله 
خالی نشد ز باده مرا این کدو به خاك 
این زحم حانستان نبدبرد رفو به خاله 


آن گوهری که می‌کنیش جستجو بهخا 


چون مار هرکه کرد قناعت زنان به‌خاك 


۳2۱4 دیوان صاثب 


زان لعل آبدار خوشم با جواب خشك 


سازند در مقام ضرورت وضو به خاك 


غافل به ماندگان نظر از رفتگان کند گر صدهزار خلق رود بیش ازو ه خال 


شرط سحود حق زحهان دست شٌ سس ۳ 


زهار روی خود ننهی بی‌وضو هه خا 


صاثب ز داغ لاله سیه روزتر شود 
هرقطره خو که می‌چکد ازتغ او بهخاله 
۳۱۸ 


داده است بس که سينة صافم جلای اشك 
چون عقد گوهری که شود پاره رشته‌اش 
تا همجو تال بای نهادم درین جمن 
چشم تواین‌جنین که زغفلت‌شده است‌سخت 


کوتاه می‌شود ز گره رشته» وز کره 


چون شمع کزگداز شود خرج اشكث گرم 
هر عقده‌ای که در دل من ود باز کرد 
چون آب تلخ وشوره خورم هرقدر فزون 
شد بحر و کان ز ریزش او جیب و دامنم 
در آسمان به روز شمارم سثاره و 
روی زمین حو صفحه مسطر کشیده ساخت 


گردد به دیده آب مرا از صفای اشك 
یه سای رن مژهام قطره‌های اشك . 
از چشم من بریده نگردید پای اشك 
مشکل سه زور خنده شود آشنای اشك: 
روج دراز رشته بی‌منتهای اشك 
رخسار زعفرانیم از رشته‌های اشك. 
گردید رفته رفته دل من فدای آشات: . 
باشد تحا ار دهم از دیده جای اشك 
گردد زیاده چشم مرا اشتهای اشك ‏ 


آیم برون چگونه زشکر عطای اشك؟ 


روزی که میم آب دهم از لقای اشك 


صالب نمی‌شود رخ مقصود جلوه گر 


۳۹ 


از خشك‌طینتان مطلب جز جواب خشك 
در زهد من نهفته بود رغبت شراب 
از سوز عشق گربة من شد "بدل به آه 
بت و هرت وتان 
"خر مروت است کز آن لعل آبدار 


بحر سراب راچه بود جز سحاب خشث؟ 
جون نعمه‌های تر که ود در رباب خشكث 
خون مشك گشت درجگر این کباب خشك 
چون موجه سراب همین‌پیچ وتاب خشك. 
باشد نصیب سوخته جانال جواب خشك؟ 





غرلیات ۳۵0 


جر آه سرد» آینهام حاصلی نداشت 
با "یرو بساز که جاوید زنده ماند 
0 از روشنانل چرخ سخاوت طمع مدار 
دایم بود چو آبله سیراب گوهرش 

باور که می‌کند که ازان تیغ آبدار 


زنگ است سبزه‌ای که پروید زآب خشك 
چون خضر هرکه کرد قناعت بهآب خشك 
کز شبنم آبرو طلبد آفتاب خشكث 
هر کس قدم به صدق نهد در سراب خشك 
چون‌جوهرست فسمت من‌پیچ وتاب خشك؟ 


صائب امید من ز بزرگان رده شد 
تا شد ز کوه قسمت سائل حواب خشك 


5۳۲۰ 


3 از ترزبانیم نش آسوده کام خشك 
زنهار تن به نام مده حون نگین» که شد 
غير از جواب خشك ندارد نتبحه‌ای 


از رپزش است دست تو حون اير اگرتهی . 


بی‌خال کرد زلف تو صید هزار دل 
. پروای م رگد نیست تهیدست راه جرا 
خوبان به بوسه گر لب عشتاق تر کنند 
شعر آبدار نباشد به کس مخوان 


2 آبر تیه سیز خی ود نیام خشك 


عالم سیاه در نظر من ز نام خشك 


آذ را که هدهه‌ای نود جز سلام خشك 
از سابلان دریغ مسدار احترام خشك 
هر چند کار دانه نباید ز دام خشك ‏ 
از سرنگون شدن کند اندیشه جام خشك؟ 


آتر می‌شود ز نام عقیق تو کام خشكث 


سومان روح خلق مشو از کلام خشك 


زان لعل آبدار که می می‌چکد ازو 
صاثب نصیب وت نبود جز پیام خشك 


۳۱ 


خامش نمی‌شوم چو جرس با دهان خشت 
از سایه‌ام اگر جه به دولت رسند خلق 
بیآب» نان خشك گل وگسر می‌شود 
۰ چون تیغ آبدار کند حجلوه در نظر 
چون ماهیان ز نعمت الوان روزگار 
نز بر نیاورم ز زمین روز بازخواست 
آب مروت از قدح آسمان مجوی 


دارم هزار نعسه تر بازبان خشك 
باشد نصیب من چو هما استخوان خشاث 
گر یرو به جاست گواراست نان خفشك 
آن را که روست به جا در جهان خشك 
ما صلح کرده‌ام به آب روا خشك 
ازس که دیده‌ام تری از ۲سمان خشك 
بگذر چو تیز راست ز بحر کمان خشكث 








۳۰۹ دیوان صاب 


روزی که نیست ابر تبری در نظر مرا 
ساقی کحناست تا در منخانه وا کند 
از جان پینرغیار سخنهای تسر مرا 
حون بای فطع راه نداری ز کاهلی 


ن تیغ اگر چه تشنه لبی داردم کباب 


حیرت ز بس که کرد زمین گیر خلق را 
۳ ندامتی است که در دل خلد جو تبر 


مهمال اسان و فضولی؛چه کنتوست. ح 


چون شیشه می‌خلد به دلم نان کات 
تا. اهل زهمد تخته کنند این دکان خشك 
جون لعل ]بدار برآبد ز کان خشك 
بیرون مرو ز راه چو سنگ نشان خشك ‏ 
تر می‌کنم گلوی جهان با زبان خشك 


این دشت» سنگلاخ شد از رهروان خشك 


حاصل مر ِِ همحون کسان خبك 
نگداشت ت آرزو ه دل این ۳ 


دل را یت ۱ 8 غهان ستاله 
از پرتو خورشید دلم داغ و کباب است 
سیلاب حوادث شود افسانة خواش 
حون تیر هدف. را ز نکنی دست درآغوش 


در حوصله اش قطره 9 گوهر شهو ار 
گر غوطه به دربا دهیش باه نگردد 


2 از بس که تام و3 
خون می‌خورم ازغیرت آن‌تیغ که کرده‌است 


1( افیف 


2۳۳۲ 


۰ ز صسمقحه ۳ 


از داغ نا باران و2 لانه‌ستان بالك 
کامد به جهان پالویرون‌شد زچهان پالك 
آن را که بود خانه ز اسباب جهان پاك 
نا خانة خود را نکنی همچو کمان پاك 
آن‌را که بود همچو صدف‌کام ودهان پالث 


هرک اهنت ای یر همان با 


از سنگ نشان بالگ 
خط را بان یال 


شد بادههٌ عشق تو 


اک د ین سفره زاندشه نان" نا 


۳ 


دی که تون کرد لب کی زد 


۳ 


۱- پر» ق: ی 


در ِ_ سفالین ك و( 33 شود خداه. 


غز لیا 





دافی که به امتید نمك چشم گشوده است. 


۵ از سردی دوران چه غم آتش نان را؟ 
وقفت است ز افشردن سر نحة مزگان 
خط گرد برآورد ازان روی عرقنالك 
گر آب شود تيشة فبرهاد عجب نیست 
زمی که در او نغمة تر پرده‌نشین است 
0 و ی ۳و فك ایست 


تم به مغ 


ت‌ ۳-۷ 


حاشا که ز سرما شجر طور شود خشك 
چون آینه در دیدة من نور شود خشك 
دربای محبط از نظر شور شود خشث 
جایی که قلم در کف شاپور شود خشك 
ر ك درتن من‌چود ر طنبور شود خشك 
4 یت من پشجد هزور شود شاه 


از ات یی تون م2 


آن را که دماغ از می انگور شود خشك 


زلف تو نفس در نک مشك 
۱ هیچ سری تسم تن لیست 


در زیلك چه بر و پال ۳ 


گر راه تو افتد به ختا» آهوی چین را 
یرون نتواند شدن از کوحهة آن زلف 


تشر زلف دلاویز تو گردد 


فارغ بود از منت قاصد دل خونین 
۱ س ّ_ خن خواب ِ خون 


0۳۹ 


اما ارات 
تا مغز که از بوی خود آباد کند مشك؟ 
ارواح غزالان ختا شاد کند مشك, 
در نافة سربسته چه فریاد کند مشك؟ 
هرگاه که از ناف ختن داد کند مفلف 


پر گرد تو گرداند و آزاد کند مشك 


شاه شا ۳۳ همرهی ناد کند معك 
از نکمت خود سال پر دز اد کند مشك 
صد نامه‌بر از بوی خود ایجاد کند.مشك. 
افسانه زلف تو حو ناد کند مشك. 
۳۳ 7۳7 


حون #9 سا گره نافه کشاد 
دامان زمین و ختنآبناد کند معك- ‏ 


۳۸ دیوان صاب 


5۳۳۹۵ 


ندامت بود بار مطلوب خشك 
به تخل ثنردار پیوند کن 
مزل با خط سبز چین بر جبین 
به اهل خرابات مفروش زهد 
بود زاهد ژاژخا را کلام 


1( ۱ 
و رن جر 


مپیوند زنهار با چوب خشك . 
مده دل حو قمری به محبوب خشك ۱ 
که سوهان روح است‌مکتوب خشك ‏ . 
که حون سرو شد تازه بعقوب خشك 

که آتش فتد زود در جوب خشك ۹ 
چو گردی که خیزد ز جاروب خشك . 
وان شدن 


گذشتيم صاب ز مطلوب خشك 


5۳۳۹ 


جلوه‌های مختلف دارد شراب لاله رنگ 
خشم دل را غوطه در زنگ قساوت می‌دهد 
راست ناد صحبت پیر و جوا با یکد گر 
اند کی دارد کنر ازحال دل .دز نند. رن 
داغ می‌روباند از دل خالهای عنسرین 
بك‌سر مو دراطاعت گرجه کوتاهی نکرد 
ان هما از بضة فولاد میاآید برون 


آب» جواهر می‌سود: درم ودرآینه زنگ ‏ 
برنمی‌خیزد سیاهی از سر داغ پلنگ . 
بر برون آرد در آغوش کمان تبر خدنگ ‏ 
هر مسلمانی که افتاده است در قبد فرنگ 

می‌کشد درخون‌نکه‌را جهره‌های لاله‌رنگ ‏ 
دادل من زلف او دارد ی حنك . 
دامن دولت به آسانی نمی‌آیید به چنگ . 


نیست حرف‌سخت برخاط رگران آن‌راکه‌زد 


ششة ناموس را یر سنك صائب بی‌در نگ 


۱ 5 2۳۳۷ 


بر دل پرخون عاشق نیست کوه غم گران 
خنده کبك از ترحتم هایهای گربه شد 
ازشکست زلف‌کیگردد پریشان خاطرش؟ 
باد از عکس مراد آیینه‌اش صورت پذبر 
نیست جزدندان‌شکستن چاره‌ای کج بحث‌را 


می‌زند پهلو به زور باده این مینا بسن 
تا که را در کوهسار عشق آمد یا به‌سنک 
آنکه‌چندین‌شيشة دل‌رازند یکجا به‌سنگ 


آن‌که ازستگین‌دلی زدشيشة مارا به‌سنگ . . 


از دم عقرب گره نتوان گشود الا بسک 


غرلی 


نکشتی حدهه فرهاد دامنگیر او 
من به افسون نرم کردم آندل جون‌سنک‌را 
راه‌سخت" وهمرهان ناسازومر کب کنندرو 
همچنان درجستجوی‌رزق خودس رگشته‌ام 
بیش و کم رابانظر سنجند روشن گوهران 
پا گرانجانی به معراج هنر نتوان رسید 
۰ آب چشم من ندارد در دل سخت نو راه 
ناتوانی عقده‌های سهل را مشکل کند 
بود از سنگ ملامت مهرة گهواره‌ام 
حرف‌سخت از بردباری بر دل ما بار نیست 
"۲ کز خواب‌گران در راه سیل حادثات 
0 بر دل برخون ندارد سختی ایام دست 
از دل شب تیرگی بسیاری انجم نبرد 
می‌شود ازمهرة موم این زمان دندانه‌دار 


فت ۳۵4 


کی زشوخیم ی گرفتی نفش‌شیرین‌پا به‌سنگ؟ 
جوی‌شیر از تيشه گر فرهاد کردانشا به‌سنگ 
هیچ رهرورا زچندین جا نیاید پا به‌سنگ! 
گرچه گشتم چون‌فلاخن قانم ازدنیا به‌سنگ 
احتیاجی نیست میزان قیأمت را به‌سنگه 
سخت دشوارست سیر عالم بالا به‌سشک 
ورنه‌سازدچشمه‌حکم‌خوش رااجرا به‌سنگ 
خامه‌های سست را ازنقطه آید یا به‌سنک 
نیست امروزازجنونر بطمن‌شیدا به‌سنگ 
می‌دهد بهلو درخت میوه‌دار ما به‌سنگ 
همحو دستآسیا رفته‌است بای‌ما به‌سنگ 
نیست ممکن کشتیآید دردل درب به‌سنک 
ازسرمحنون کحا سروذ‌رود سو دا به‌سنث؟ 
بودا گرچون‌تیشه‌چندی ناخنم گیرا به‌سنگ 


 #‏ آقف وتا کش ات زد 
صائب آمد کشتی ما" در دل دریا به سنگ 


می‌کند بتگراگر بت‌هرزمان حاصل‌زسنگ 
از محك بروا ندارد نترة کامل عیار 
0 لاله کوهم» ث شراب من‌زجوش غیرت است 
همچنال ازشوخ چشمی برسر بازارهاست 
در جنون از سنگک طنلان شکوه کافر تعمتی است 
"تا مبادا از تمیدستی زمن غافل شوند 
[ساده‌لوحی بین که دارد شيشة خونکرم‌ما 
عاقلان زاندیشة روزی دل‌خود می‌خورند 


٩‏ سس د: ۰ ره در شت 


۸ 


من‌بتی دارم که هردم می‌تراشد دل زسنگ ‏ 
سر ثپیچد هر که در سودا شود کامل یت 
می کنم رنگی به‌صدخون‌جگرحاصل زسنك 
راز اوراچون‌شرر سازماگرمحمل زسنگ 
کرد خواننالار قسمت "نقل این محفل زسنگی 
می‌کنم "پر دامن اطفال را غافل زسنگ! 
با کمال دشمنی امتید روی دل زسنگ] 
رگک عی شکوچه گردان می‌شود حاصل زسنگ 


۲-س, د: کشتی ما صائب آمد» متن مطابق 1 (خط 9 ت» يی» ل. 








۳0۰ دوان صاب 





زاهد افسرده را رطل گرا آدم نکر د 
حون نگیرند ازهواسنگ‌ملامت عاشقان؟ 
در گذر از ییستون چون‌برق‌ای شیرین»مباد 
تن‌برستان زير دیوار از گرانی مانده‌اند 
[شام غفلت گرچنین افسانه‌پردازی کند 


تیم چوبین‌کی بربدن: راشودقابل زسنگ؟ 
روسفیدی دانه‌هارا می‌شودحاصل زسنگ 

سر زند چون لاله خونین پنجه‌ای غافل زسنگ. 
ورنه‌میآآدد شرربیرون به‌بوی دل زسنگ . 


پای‌خوابآ لوده‌میآ یدبرون‌مشکل زسنگ] 


ی ات دی 
5۳۳۹ 


تندجو ۳ شود 7 1 بی‌ز نگ 


عجبی نیست اگر پشت کمان راست شود" 
دادة خوش نگیرند کریمان وایس 
نشود روزی شیرین سخنان آزادی 
در رباشی که بود شبنم گلها سیماب 
دل ازان زلف محال است رهایی اند 
به شکوهی که نشسته است مرا در دل عشق 
تیآ ۱۳ صدد حولان نست 


۱ بودیرسر جنگ 

که محال است سباهی فتد از داغ پلنگ ۵ 
۳ نت ۱ 
مهد آسایش این بحر بود کام نهنگ . 
از ممآغوشی آن قامت چون‌تیر خدنگ . 
لمل و باقوت ز خورشید نمی‌بازد رنگ ۱ 


تا برامد شک از ند نی» افتاد به تنگ ‏ 


به جچه امد زند سلل شتا اه 


جه‌خیال است مسلمان‌جهد از قبد فرنگ؟ - 


چوددرن ده هرذرنهبودگوش بان 


هر که را درد طلب هست. ژ با ننشیند ‏ 
نیست در قافل ریگ روان صائب لنگ 


06۳۰ 


می‌زنم گرم زبس تیشة خودبر رگ سنگ 
تا شد از سرمهة وحدت نظر من روشن 


۱ د: زان 
هیهات» متن مطایق ت 


۲ س,» د: اگر راست شود پشت کمان» متن مطابق ت 


می‌ز ند پیج وحم موی برآذر رآ سنگ . 
رشتة شمع تجكّی است مرا هر رگ سنگ . 


تفر و الب که و ارام ی . 


پیستون را منم آن کوهکن. آتشدست 
نیست روشن گهر از سختی دوران دلتنگ 
شکوه از سختی ایتام ز کم ظرفیهاست 
که دگر دست برآورد به شیرین کاری؟ 


شد به فرهاد ز کیفیشت حسن شیرین ‏ 


از دل سخت محال است برون آید آه 
نش نفس من کرده است 
تیغ کهسار درآید به نظر جوهردار 
آتتندر کوش به افسانة غفلت دادم 
نیست از زخم زبان سنکدلان را پروا 
توت یک از ای رو سین 
خون فرهاد محال است که یامال شود 
دل مخور در طمع مزد که سازد ز شرار 
رم کن ۳ رگك گردن خود را زنهار 


از از دم تسشة ود 


ت‌ ۳-۱ 


که‌شده است ازعرقم که 2۳ 
جوی شیر است مراییش نظرهر ر لد سنك 


که‌شد ازجوش‌حلاوت" نی‌شکتر رکه سنگ 


بیستون رطل گران وخط ساغر رگد سنگک 


+ در کف سك بودعاأجز و مصط و2 ستکگ 


علم انگشت به زنهمار مکرثر رگ سنگ 
بس که بیجیده زسوز دل‌من هر رگ سنک 
که شد از خواب گرانم مره تر رگ سنگ 
نگشاید دهن شکوه ز نشتر رگد سنگ 
مدة اشك فشان است سراسر رگد سنک 
که به‌خونخواهی اوسته کمرهر رگد سنک 
دمن تيشة فرهاد پر از زر رگ سنک 
که زسختی نشود رشتة گوهر ‏ رگ سنگ 


صائب از شوق گهر» جوش نشاطی دارم 
که رآ ابر هارست مرا هر رگد سنک 


۳۹9 


شد زتردستی من بسکه توانگر رگد سنگ 
پای در دامن تسلیم ورضاتش» که کشید 
غوطه دادند جو فرهاد به خو نم هر جند 
سنگ را موم نماید تفس خونکرمان 
عشق در سنگ کند ریشه که‌چون تبرشهاب 
ی 
چه عحب گرشود از سنگ» ترازو تیرم؟ 
هی از مه رها نتاس اوه 
پیش حشمی که‌ز کان لعل برونآورده تک 


- پر» ق: موج حلاوت 


گشت سیرابتر ازلعل» ۳ در رگ سنک 
لعل در رشتة تسخیر ز لنگر رگ سنکگ 
شد زتردستی من‌موجه کوثر رگ سنگ 
چه‌عجب لاله اگرریشه کند در رگد سن؟ 
شد ز سوز دل فرهاد منو"ر رگد سنگ 
م ی گنزد د بیشتر از مار مرا هر رگ سنگ 
که برآرد ز سبکدستی من پر رگ سنگ 
اخنی تيشة هرکس که زند بر رگد سنگک 


می‌ کند جلوة موج می احمر رگد سنگ 





زارت دیوان صاثب 


۳1 به تمکین گرانسنگ تو گویا گردد 
گرچه پرورده به‌صد خون‌جگرخورشیدم 
چون تن زار من از حادثه سالم ماند؟ 


خامه گردده کف‌دست سخنور رگ سنگک 
: ِ ۱ 


هست‌جون لعل‌مر | بالش‌و بستر رگد سنگ 
نیستسوده درین‌عهدزصرصر رگ سنگ 


ممکن است از دل من ‌ برآید صائب 
گر رود در چگر سنک سراسر رگد سنگ 


5۳۳۲ 


جهان فروز چنان گشت بادة گلرنگ 
2 حکسده حک شعله اش ٌ نعمه4 شود 
هوای چیدن گل دارم از گلستانی 


سفن املم در محبطی افتاده است 


دلم به اختر بد روز سینه صاف شود 
شراب عشق درآید اسر به خانه زور 


که از شمار شرر می‌دهد خبر دل سنگ 
کمند عشرت رم کرده است رشتة جنگ 
که باغبان هد از خواب از پریدن رنگ 
که هست رشتة شیرازه‌اش ز پشت نهنگ 
اه بشه گذارد اگر به داغ بلنگ 

ز سابه مینا کبود چهرة سنكه 


0 9 دس ۵ 


هم ۸ ۱ 


5۳۳۲ 


به چشم راه شناسان نود بایان تنگ 
به ماه مصر چه‌نست تراء که گردیده است 
قرار فیست به يث جای بیقراران را 
صبور باش به زندال و چاه چون یوسف 
گرهگشاست دم تازة سبکروحان 
به خلق کوش جهان را گشاده گرخواهی 
فشار قسر کند سرمه استخوان ترا 
گلوی حرص نگردد گشاده از عست 
و قتتتاعم.سهتان .عضو شق تنگ میآید 
دل حبابی اگر بشکند ز تندی باد 
به قدر گاوش ازین چشمه آب می‌جوشد 


که از نثانه شود بر خدنگ مسدان تنک 
جهان زجوش خریدار همحو زندان تنگ 
ز بلبلان نشود جای بر گلستان تنگ 
که يك دو روز بود کار بر عزیزان تنگ 
که بر سیم نگردد ز غنچه میدان تنگ 
که کفش تنگ به رهرو کند بابان تنگ 
اگر شود ز تو يك خاطر پریشان تنگ 
که بر غنی* و فقیسرست رزق بکسان تنگ 
اگر برآتش سوزان شود نیستان تنگ ‏ 
چو چشم مور شود ملك بر سلیمان تنگ 
ز سابلان تقو وش نامز اختسا یف 





غزلیات ‏ «چحم 


به چشم هرکه زهمت گشاده شد صاثب 
فضای چرخ بود چون دل بخیلان تنگ 


۳۳: 


آىد بهار و شناد در ۵ و دیوار لاله رنك 
از بس کشید ابر به بر تنگ باغ را 
باغ از بنفشه صفحة رخسار بوسف است 

آتخانة فرنگ کن از نباده مغر را 
مطرب چه حاجت است کسی را که‌می‌زند 
چون سرو می‌کند به نظر جلوه گردیاد 


از جوش لاله شىشة پر باده گشت سنا 
میدان خنده بر دهن غنچه گشت تنگ 
آردیده از تیانحة اخوانل کود رنگ 
۲ 
بر سنگ خاره شیشهة ناموس بی‌درنکك؟ 


از س زدود دامن صحرا ز سینه زنگ 


0 صاف درین دو هفته که کل جوش می‌ز ند 
چون داغ لاله بادة لعلی مده ز حنگ 


۳۵ 


از روی لاله گون تو در خون تبید رنگ 
۲ روی ]تشن تو در باغ جلوه 5 
تا حهره لطبف تو گلکل شد از شراب 


وخ فتاه انار تو بی‌نتاب 
در جام لاله و قدح گل شرب نود 
بال و پر رمیدن رئك است موج آب 
باشد به زیر تیغ ز آسیب چشم زخم 
پای حنا گرفته ز رفتار عاجزست 
بال و بر همند حرشان سست عهد 
اتید با زگشت» گل بی‌بصیرتی است 
شد روی آسمان شفقی از سرشك من 
رده کي مر به علایق روان باله؟ 


دیوانه‌وار پیرهن گل درید رنگ 
از روی کل جو قطرة شبنم چکید رنگ 
در تنگنای غنجه ز خحلت خزید رنگ 
بوند خود ز جهرة گلها برید رنگ 
در دور عارض تو به مصرف رسید رنك 
در لعل آبدار تو چون آرمید رنگ؟ 
بر رخت هرکه پنحة خونین کشید رنگ 
هرگز به گرد بو نتواند رسید رنك 
بو می‌رود به باد چو از گل پربد رنك 
ان را کر آفتاب قیامت برید رنك 
از باده شيشه را به رگك وپی دوید رنگ 


کز زخم» تیغ تيز برآید سفید رنگ 


" صابت که باش که این ۳ دیدگان 
بر روق هیسیم کس تتوانند دید رنگ 


4 دیوان صاثب 


0۳۳۹ 


یت دور مایا یی مچر برق 
درکذر ‌ ات یعاقبته کز سادگی 
بدا تاد ات 
از الف‌چون حرفهای مختلف پیدا شود؟ 


قطره‌های شبنمش ه رگز به‌این‌شوخی نبود 


با لب‌میگون‌شراب لعل خون‌مرده‌ای است 
حسن را در خانة زین سیر می‌بابد نسود 
خط برآورد از حجاب ال چهره مستور را 
آنچنان: کز زخمهای تازه جوشد خون گرم 
چرب. نرمی کن که‌میآرد به همواری برون 
خون به‌خول شنتن‌ندارد جزندامت‌حاصلی 
هایهوی پلبلان مهر دهان گفتگوست 
می‌نماید چا به اشك عندلیبان در لساس 
چون زلیخاکزپی بوسف‌برآمد بی‌حجاب! 
با لب خندان و روی تازة بار من است 

می‌دهد .رنگی* .و رنگی می‌ستاند هرزمان 
صخبت روشن ضمبراد توتبای سنش اتتیت 
عشق دارد فیضها» نود عحب گرسرزند 


سا زگاری بین که باآن بی‌نیازی می‌کشد . 


«- د: از حجاب» متن مطابق س. 


بوی خود را فاش کرد از پردة بسیار 


می‌کشد دایم رشن خلق خود آزار کل 
از کدامین داده رنگین می‌کند رخسار کل؟ 
س که رفت از دیدن رخساراو ازکار گل 
تا به خود جنبیده‌ای می‌افند ازبرگار 
می‌شود از اشك شینم هر سحر پیدار 
عمر خود کوتاه کرد از خندة بسیار 
نقدر فرصت که رود آرد ازیاخار 
بر کمر بسته است ازدست رخت زتار 


دربهاران ۲ نچنان می‌جوشد ازهرخار 
جیده بادامن عرق گویا ازان رخسار 
گلعذاری هر کحا باشد بود بیکار 
جخلوة دیگر کند بر گوشة دستار 
در بهار از پوست می‌آید پرون ناچار 
می‌زند جوش آنچنان از رخنة دیوار 
دامن خود را درست از بنحة صدخار 
ی برد زنگ کدورت ازدل. افکار 
ور داد درل امه سم سار 


ابا 


این که شبنم را دهد در دامن خود بار 
آنجنان دنبال آن سرو آید از گلزار 
غنچه» بالین مریض و بستر بیمار» 
س که دارد اتفعال از دلدار 
می‌شود ازقرب شینم ازاولوالابصار 


ری و جرد رد دیا وج یی 


غرلی 


صبر کن بر تنگ چشمیهای گردون خسیس 


ت‌ ۳۳۹۵ 


درلباس ازخون طل جانه تن 
ه رکه صائب می‌زند بر گوشة دستار گل 


5۳۳۷ 


چون‌قف‌پررخنه‌شددیوارباغ ازجوش گل 


جلوه‌گاه بار "سم دبوانگی می‌آورد ‏ 


رخنه منقار بلبل زود می‌آید بهسم 
دوش کان‌سروروان مستانه‌از 5 کلشه د رت 


بال مرغان غنخه گشت ازتنگی آغوش گل 
کت هیک را ۱ و ماک 


باغ تنگی کرد بر خمیازة آغوش گل 


من که چشم پالك شبنم راشمارم چشم شور 
چون توانم دیدصاثب خار را همدو شگل؟ 


۸ مد ِ ۱ ل( 


خندهکردی در گستان و 
للان و فا 7 تن ره و 


حسن می‌بای دکه‌باشد» عشق گو هرگزمباش . 


ی باش . 


ش بیطاقتی بالا گرفت از جان گل 


ک ۷۳۷ پنهان گل 


صد قس بال وپر بلبل بلاگردان گل 
عندلیب ۳9 طاقت هحران گل 


کوش دامن تا ی 


0۳۳۹ 


عندلیب ما ندارد تاب استغنای گل 
ما به روی گرم چون پروانه عادت کرده‌ايم 
آفتاش برلب بام است و شادی می‌کن 
رنگی از هستی ندارد نقطةً موهوم من 
ات رت تآثیر» اگر باد هار 


۹ ۳ 
چشم چون شبنم نمی‌دوزيم بر سیمای گل 
گریة شبنم بود بر خنده بینجای گل 
موی می‌کنم‌چون شینم ازبالای .گل 
از دماغ بلبلان بیرود برد سودای ک 


۱ روز گاری آبروی ارت سا 


«بحم دیوان صاثب 





۵۶ + 


نیست امروزی چوشبنم عشق‌من باروی گل 
آب چشم بلبلان آیینه‌داری می‌کند 
در گلستانی که رخسار توگردد بی‌نتاب 
عشق در مستی عنان شرم می‌دارد نگاه 
بلبلان چون سر ز زیر بال بیرون آورند؟ 


در حریم بیضه خلوت داشتم با بوی گل 
می‌نمد شبنم عبث آیینه بر زانوی گل 
رنك نتواند گرفتن خوش را برروی گل 
الة بلبل تبیچد از ادب با بوی گل 
در گلستانی که باشد خار همزانوی گل 


فارغم از دورباش خار و منم باغبان 
من که از گل قانمي‌صائب به گفت و گوی گل 
۳:۰ 


نتابد از شکست خلق روگوهرشناس دل 
زرنگ وبوی این‌گلزار برچین دامن هت 
دلیل کعبةٍ گل هست ازریگ روان افزون 
زمین سينة تاریك» روزن آرزو دارد 
نیم زان و هار بی‌خزان ۲ گه» همین دانم 
به سعی پیچ وتاب دل به زلف بار ۳ 


نگردیده است تا چون غنچه زنگاری لباس دل 
زجندین راهرو بك‌تن نگردد ره‌شناس دل 


محال است این که مستحکم شود هر گراساس دل 


که هرساعت ب‌چندین رنگ می‌گردد لباس دل 
که میآ ید برون ازعهده 9 


کیم من » کزصنو برقامتان صاب نمی[ دد 
که با گیرابی مزگان او دارند باس دل:: 


۳:۲ 


نمی گردند ارباب صیرت از خدا غافل 
جرا بی‌بوی ببراهن به کنعان ناد مصر[ بد؟ 
بود باد مراد از ذکر حق دربانوردان را 
چوآهن پارة پرگار غافل نیست از مرکز 
اگرچه روسياهم گوش بر آواز توفیقم 
چو آبستن که ازفرزند خودغافل نمی گردد 
به‌هرقفلی کلید صبح خیزان راست میآید 


به‌شکر این که‌هست از دستها دست‌تو الا تر 


محال است اي ن که سوزن گردد از آهن‌ربا غافل 
مشو درهر نفس تیار ۲ باد خدا غافل 
از کوتاه‌ینی نیستی از ناخدا غافل 
ی خدا غافل؟ 
که ره گم کرده کم می‌گردد از بانگ درا غافل 
مشومشغول هرکاری که‌باشی ازخدا غافل 
مشو دلهای شب زنهار ازدست دعا غافل 
مشو تا ممکن است ازدستگیری چون‌عصا غافل 


دربن دربا که‌باشدهر کفش مشتی پرا ز گوهر 


گشایشهاست بادصبح را درآستین پنهان 
مکافات عمل از هیچ کس رشوت‌نمی گیرد 


غزلیات و 


نگشتی چون‌حباب‌پوج از کسب‌هوا غافل 
مشوحون غنجةگل زین نسیم آشنا غافل* 
گرفتم شد به‌فرض ازظلم الم پادشا غافل* 


ندای ارجعی پیچیده درطاس فلث صالب 
تراگوش گران دارد ازین‌صوت وصداغافل 


(۳-۳ 


بدر از روشنی عاربه گردید هلال 
در سیه دل نکند صحبت نبکان تأثبر 
از چراغی که گدا می‌طلبد» روشن شد 
تا به خسرو نکند زندگی شیرین تلخ 
جه خیال است تفس راست تواند کردن 
حون مه بدر کنندش به نظر دنبه گداز 
شرکت آینه بر عشق غیورست گران 
خط آزادی غمهاست گرفتاری عشق 
از حرام است ترا کاهلی ۱ ات یی 
تا یود دار چرخ به جا چون مرکز 
گردش چرخ به اصلاح ناورد مرا 
درحضور آن که مرا کرد فراموش و نخواند 
می‌گشاید دل روشن گهر از خوش‌سخنان 

۱ 
مور را تا به کف دست سلنمان جا داد 
سیر افلاك دلیل است به آن عالم نور 
به ثمر بارور از آب دف سم شده است 
چون کمالات ندارد ثمری جر خواری 
مت خح اه نهادان شود 9 تلیح _ عیش 


0 ۱- فقط س» مصراع نانویس مانده است. 


کوته‌اندش محال است کند فکر مال 
بای طاوس نگارین نشود از پر و بال 
که شود روز شب تیره به ارباب سئرال 
خون فرهاد محال است‌که گردد پامال 
هرکه را جاذبة شوق کند استقبال 
ساغر هرکه درین بزم شود مالامال 
من و آن حسن لطیفی که ندارد تمثال 
در قفس مرغ ز آفات بود فارغبال 
که بود ذوق عبادت ثمر رزق حلال 
اختر ماچه خیال است برآید ز وبال 
خرمن هستی من پالك نشد زین غربال 
به حه امید کنم امة خنود را ارسال؟ 
کار زنگار به آیینه کند طوطی لال 
تعمتی را که بود دید شور از دنبال 
مرگ را می‌کند از ساده‌دلی استقبال 
حسن فرماندهیتش گشت‌یکی صدزین‌خال 
0 باشد سب گردش فانوس خیال 
قطم پيوندکنم چوزمن ازان تازه نهال؟ 
جای رحم است برآن کس که کند کسب کمال 
که می ناب ز"دردست فزون رزق سفال 


۳۵۸ دیوان صاثب 
7 و ت تسام 1 ره کاهش صائّب 5 
بی رباضت نشود هیچ کس از اهل کمال 
0۳-۰ ۵ 


عشق را نعمسهة داود نود شون دل 


می‌رسد آهن ببکان به هدف از کوشش 
شبشه‌ای پنست 4 تردن نکشیده است‌اننحا 
تفای بیان وی کت تتانر‌دارست 
شب تاريبك بود سرمه بینایی دزد 
بحر و کان در نظرش آبلةً برخونی است 
و ان وی 


۳ بوداه رفتن دل 
خرج آن مور میان گر نشود خرمن دل 
نیست ممکن که به‌جایی نرسد رفتن دل 
"۳ نصیب که شود بادة مردافکن دل 
مده از دست درین قلزم خون دامن دل 
خال .در پردة خط بیش شود رهزن دل 
بسررخ هر که ۳ ی ح 


خانه جسم سر داش دار روزذ دل . 


یرد + دیدة امد دو وتا صالت 


0 


مکش ای سلسله مو رو به هم از زاری دل 
بند و زنجیر مرا کینت که از هم گسلد؟ 
تیغ خورشید ز خاکستر شب نورانی است 
از گرفتاری ببوند سبك کن دل را 
کیست جز ديدة خونبار درین خاکستان؟ 
بر تهیدستی دربای گهر می‌خندد 
تلخی زهر بود بادة لب شیرین را 
دوسه روزی که درین غمکده مهمان بودم 
خالك تن را دهد از حلوه مستانه به باد 
در ره سیل کشد پای به دامن چونکوه 


۱- د: آب روان 


که شب زلف بود زنده زییداری دل . 


من که ۲زاد ن‌گشتم ز گرفتاری دل . 
سبزی بخت بود پردة زنگاری دل 
که بوه قمیر صرفی قاری 2 
که سرانجام دهد شربت بیماری دل ‏ 
شوره‌زار تن خاکی ز گهرباری دل 
هست در تلخی تام شکرخواری دل ۰ 


بود چول غنجه مدارم به‌چگرخواری دل ‏ 


نشود فلت اگتر بردة هشیاری دل. 


هرکه با جلوة او کرد عناننداری دل. 





غز لیات ۲۵ 


ننهد پشت به دیوار فرافت هرگز پای هرکس که به گل رفت ز معماری دل 
رگ کانی استکه درلعل نهان گردیده است قامت همجو نهال تو تاجن ول 
به پرستاری دل روز جزا درماند 
هر که صائّب نکند جارة یماری دل 


۰۳۹۹ 


توو آواز؛ خوبی- و من و زاری دل 
شکن, بی‌سرو پا حلقه بیرون درست 
برس ای عشق جوانمرد به فسریاد مرا 
نیست يك ذر"ه .که همر نگ سوب دا نود 
می‌کند. عشق مرا از دو جهان فارغبال 


محوعشق است‌و زهر نحودراو نهشی‌هست . 


تو و بیماری چشم و من و تا 
در سواد سر زلف تبو ز سیاری دل. 
که ازین بیش ندارم سر غمخواری دل ‏ 
در سراپای وجودم ز سیه‌کاری دل. 
حون گرفتار نباشم تباشم به گرفتاری دل؟ 
ساده‌لوحی نتوان ات ره بترکاری دل 


۳ را سیتل دیگر سالب 


2۲ 


دل تا یر 
نیست بی‌خاردرین شوره‌زمین ی کف خالك 
قد خسم گشته رسول سفر آخرت است 
نقش در آينهةٌ صاف نگردد پنهان 
هست هر صفحةٌ کل نامه‌ای از عالم غیب 


فیض در دامن شب بیشتر از روز بود 


پردة خواب بود عينك جوای گهر 
دو سه روزی به مراد تو اگر گشت فلك! 
چون گشودی به‌شکرخنده لب‌از بی‌معزی 


در غریسی ‌ وشن سر 7 


از دیده کریان غعافل 


در سیاهی مشو از چشمهة حیوان غافل 
مشو ای راهرو از حیدن دامان غافل 
مشو ای گوی سبك‌مغر زچوگان غافل 
چون زمعشوق شود عاشق حیران غافل؟ 
در بهاران مشو از سیر گلستان غافل 
مشو ایام خط از آینهرویان غافل 
که صدف را نکند بحر زنسان غافل 


که ز سقوب نگردد مه کنعان غافل 


مشو 0 این مهرة غلطان غافل 


در وطن ۳7 نکردد ز غریان ال 


۱۳۹ (خطرسشاف) : ا گر گردد 0 ی 





.۳۵۳ دیوان صائب 





ی بی‌رشته محال ۲ قامت راست 


مشو ای دیده‌ور از پاس ضعیفان غافل . 


هر که گردید ز بی‌برگك و نوایان غافل 
۳:4۸ 


من‌که هر پاره دلم هست به‌صد جا مشفول 
خدمت دور به نزديك نمی‌فرمایند 
ماند از حلوةه پی‌قیمت سوسف محروم 
ماند چون آنه در دابرة حیرانی 
قسمت دیده ز هر عضو جدا می‌گیرم 
هر تفس عشق دوصد نقش بدیع انگیسزد 


با دل چم شوم چون به‌تو تنها مشغول؟ ‏ 
اهل دل را نکند عشق به دنبا مشعول 
هرکه در قافله گردید ب‌سودا مشغول . 
هرکه از ساده دلی شد به تماشا مشغول . 
به تماشای توام بس که سراپا مشعول. . 
تا نگردد به خود آن آینه سیما مشغول 


شد دل هر که به اندشة عقبی مشعول 


0۳۹ 


شکوه حسن فزون گردد از لباس جلال 
۳[ 
جو آب از ز حگر لعل آتشین بیداست 
کدام چشم ترا سیر می‌تواند دید؟ 
به باکدامنی افتاده است کار مرا 
زمین ز جلوة رنگین آن بهار امد 
به دور روی تو بلبل ز خجلت افشاند 


شود دواتشه رنك ان ز جامهة ال 
که در لباس کند خون عاشقان پامال . 
صفای کر سیمین او ز جامة ال 
کنون که قد" تو ازجامه دافت رنگ حمال -.. 
که جامه را نکند رنگ جزبه خون حلال! 
ز بادة شفقی ساغری است مالامال * 
فروغ چهرة گل را چو گرد از پر و بال 


ز سابه در جگر خال خون کند صائب 
کشید س که به خون دامن آن بلند نهال 


دم 


به داغ بو التقات ی 


فزود داغ جنونم ژ داغ چشم غزال ۲ 
رمبده‌ای که ندارد دماغ چشم غزال . 


غزلیا 


به‌دیده‌ای که روحدت سباه‌مست شده‌است 
اگرز باد خزان شمع لاله کشته شود 
زاتشی که به دامان دشت محنون زد 
نمی‌شود نکند شوق» سرمه خاکم ۳ 


ت‌ ۳-۳۱ 


یکی است داغ پلنگ و ایاغ چشم غزال 
بس است پرسر مجنون چراغ چشم غزال 
هنوز زیر سیاهی است داغ چشم غزال 
مرا که سوخت نفس در سراغ چشم غزال 


خوشا کس ی که چومجنون ازین جهان‌صاب 
کشید رخت به کننج فراغ چشم غزال 


06۸ 


گرفته اوج زبس فیض نوبهار امسال . یکی شده است لب بام و جویبار ! 

خمیر مایةٌ چندین بهار آنده است ‏ زمین ز ابر شد ازیس که مایه‌دار امسال 
نکرده راست نفس» سرو خوشخرام شود اگر بلند شود از زمن غار امسال 
ین ۳ وان و نمی‌گسلد دل و عم نماند به روزگار امسال 
اگر نه صبح قيامت بود شکوفه» چرا نیفته‌های زمین گشت آشکار امسال؟ 
شکوفه همچو ثمر پشت شاخ خم سازد چنین هجوم کند گر به شاخسار .امسال . 
آغریب نیست که زاهد برآید از خشکی چنین که شد درو دیوار میگسار امسال 
ز توبهار هوا شد چنان به کیفیتت . که میکشان شکنند از هصواخمار امسال. 
ز دست تویه گرفته است جوش لاله وگل چو برگهای خزان دیده اختیار امسال ‏ 
به دیده تیغ مرصتع یام می‌آید زجوش لاله و گل تیغ کوهسار امسال 
بجز گرفتن جام و نظارة ساقی نی‌رود دل و دستم به هیچ کار امسال 


عک از اه تعمار تاه سب کقان ,ارت 
زس هواز رطوبت شد آبدار امسال 


۰۳۲ 


لیم ز پبرسش محشر به هیچ باب خجل 
نکرد تربیت عشق در دلم تائیر 
چنینکه من خجل از سایلم ز بی‌برگی 
) ناو ابرام بر نم ی گردد 
۱ یس از تمام شدن از جه روی می‌ کاهد؟ 


که خود حسات تفر کر3د از حساب خحل 
چو تخم سوخته گردیدم از سحات خحل 
ز تشنگان نبود موجهةء سراب خحل 
گدا نی‌شود از سختی جواب خحل 
ز ور عاربه گر نیست ماهتاب خجل 


نازرا 


دهد کشودن لب انفعال نادان را 
ز خط به چشم هوسنالك شد جهان تاريك 


نظاره‌اش به نظر اشيك گرم ی رک 


دیوان صائب 


که هست خانه مفلس ز فتح باب خجل. . 


که کور فهم شود زود از کاب خجل 


شد از عذار تو از س که آفتاب خحل, . 


جواب آن غزل حافظ است این صاثب 


که تس ماد ز 


کردارا ناصواب خجل 


۳۲ 


چراغ ماه خطر دارد از رسدن دل 
طلسم هستی خود هرکه نشکند چو حباب 
فعان که نیست درین روزگار بی‌حاصل 
ژ شارع ۳ دل قدم برون مگذار 
خرد به پرده‌سرای حواس محتاج است 
چه فتنه بود نگاه تو در جهان ان‌داخت 
با که می‌خلد از انتظار آمدنت 
چو غنچه جامهٌ رنگین به روی هم مگذار 
قس رسید به پلیان و در قلمرو خاله 
ترا که هست دل آرمیده‌ای خوش باش 
چبان به بستر آسودگی نهم پهلو؟ 
ز میشه‌های لك بانگ الامان خی زد 
به گوش هرکه گران ثیست از شراب غرور 


در آن متام که صاثب به نعمه پردازد. 
تا مخت از فتد بلیل از تییدن دل 


۳ 


دعای جوشن کشتی است موجه خطرش 


کسی به کعبةٌ مقصود ازین بیابان رفت 


۱- س, د: گفتار» ظاهراً سهوالقلم کاتبان است. متن براساس فرمود؛ حافظ اصلاح شد. 


آبه ساق عرش فتد لرزه از تییدن دل 
نمی‌رسد به مقام نفس کشدن دل 
غمی که تنگ کند جای بر تپیدن دل. 
که خضر کعبة مقصد بود کشیدن دل . 
به گوش و لب نبود گفتن و شنیدن دل . 
که جست عالمی از خواب آرمیدن دل : 
چو دشنه‌ام به جگر شهپر تپیدن دل ‏ 
که می‌شود همه اسباب لب گزیدن دل ‏ 
نیافتیم فضای نفس کشیدن دل 
که امن فتاده‌ام از چشم آرمندن ك 
مرا که سنگ. به بهلو زند تییدن دل . 
در ان مقام که میدان کشد رمیدن دل . 
نوای طبل رحیل است هر تبیدن دل 
که یر ارت ارت استتخارع دل: 
فتاد هرکه به دریای بیکنارة دل 
که برن‌داشت دو چشم خود او تای و ته: 


۰ تهی نسی‌شود باتوی قافتا نی 
به خوابگاه غلط کرده‌ای تو از طفلی 
۰ آگنر ز اهل دلی آسمان مسختر توست 
پیاده‌وار مکرتر سپهسر سرکش را 
اگر چه پردة شرم است مانم دبدار 
مشو زآه شرربار عاشقان غافل 
خنان که روشنی خانه است از روزن 
علاج کودك بدخو ز دایه می‌آید 


لیات 12 


جو غنحه هر که قناعت کند به پارة دل 
وگرنه محمل لیلی است گاهوارة دل 
که سیر چرخ نود تایم اشارة و 
فکنده در جلو خوش یکسوارةُ دل 
ز هم نمی‌گسلد رشتهة نظارة دل 
که سنه حالك کند سنگ را شرارة دل, 
ز داغ عشق ود عش بی‌شمارة دل 
کحاست عشق که درمانده‌ام به چارة دل 


سواد هر دو حهانل است در سوبدارش 


5۳5 


"فر به بسال و پر موج می‌کند دریا 


زلفظ راه به معنی برند ابا 


".فرب کار تشابان روزگار مخور 


که نقد هر دو حهان است در خزانة دل: 
ز خود شراب برآرد زمین خانهة دل 
ز 1ه و ناله خنوش است تاز با نة دل 
و گرنه نیست خط و خالء دام و دانة دل 
حزیره‌ای است ز دریای سکرانة دل 
دسر ز 1ه خی آعسورن به آستانهة دل 


دو عالمند طلیکار این کر صاثب 
فتد به دست که تا گوهر بکانة دل 


۳ 


" گذشت عم ازین خاکدان بر؟ ای دل 
جداز جسم چو بی اختیار خواهی شد 
به: باد داد هوا صد هزار سرجو حبات 

شود چو پرده بیگانگی حجاب ترا 
0 جنال شاهد مقصود جشم سر راه ات 


برول نرفنه ز خود بشت را به دنا 5 "۳ 


جه‌همجو سنگ‌نشان مانده‌ای به‌جا ای‌دل؟ 
به اختیار نگردی چرا جدا ای‌دل؟ 
چه می‌زنی به گره هر نفس هوا ای‌دل؟ 
به هر جه غیر خدا گردی آشنا ای‌دل: 
چرا نی‌دهی آیینه را جلا ای‌دل؟ 
مباد حشر شوی روی بر قفا ای‌دل 


4 دیوان صاب 


شود به صبر دوا دردهای ی‌درمان 
ز پوست غنجه برآمد» ز سنگ لاله دمند 
به هر که بود درین عالم آشنا گشتی 
اگر نه از تو دلارام برده است آرام 
نه برق در توه نه باد چهان نورد رسد 
به خون خویش اگر تشنه نیستی چون‌شیر 
ترا جو آه سحرگه گرهگشابی هست 
غریق را نتواند غریق دست گرفت 


جه درد خود کنی 7لودة دوا ای‌دل؟ 
تو نیز از ته دیوار تن بر[ ای‌دل: 
جرا به خوش نمی‌گردی آشنا ای‌دل؟ 
چرا قرار نگیری به هیچ جا ایدل. 
به این شتاب کحا می‌رو ی » کحا ای‌دل؟ 
زنی برای چه سر پنجه با قضا ای‌دلا: 
به کار خویش فرو مانده‌ای چرا ای‌دل. 
ی سا 


دربن سفرکه‌زریگ روان خطر بیش است 
مشو زصا لب بی‌دست و یا حدا| ای دل 


0 


جنان مکن که دل ما در اضطرات ند 
مخور جو بسته خندال فرب خنده خشك 
رخ تو چون نشود گلگل از توجته ما؟ 
کجا شکستة مارا درست خواهی کرد؟ 


کحاست اهل دلی تا بیان کنم 


کته هی کنتاد کب اناوت از کبرانی دل: 
که نیست هیچ بثراقی به خوش عنانی دل. 
که عرش می‌تپد از بال و پرفشانی دل 
جو غنجه زود زوال است کامرانی دل 
شکر به کار بر از خنده نهانی دل 
ز سنک لاله بروید ز باغبانی دل 
ترا که زلف شکسته است از گرانی دل 

اف 0 


که کار تیغ زبان کرد بی‌زبانی دل 
0۵ 


اگر شود ز نی بوریا شکر حاصل 
اگر چه پر سر خوان محیط مهمان است 
به سالها نشود آنحه حاصل از خلوت 
سفید ساز نظر تابه مدعا برسی 
کند جلای وطن عالمی» اگر گویم 


شود ز خامه بی‌معز هم ثمر حاصل: 
صدف به کد" یبین می‌کند گهر حاصل. 
ز پیر میکده گردد به دك نظر حاصل 
مرا چه تجربه‌ها گشت از سفر حاصل 


۰ 
۰ 


غزلیات . ۱ 


توال ز سختی انام سرخ رویی بافت 


ند لب ز طمع تا ترا دهند از غیب 


یوش دبده ز خورشید طلعتان که مرا 


که لعل می‌شود از کوه و از کمر حاصل 
گثاشی که نگردد ز هیچ در حاصل 
نشد ز دبدنشان غیر چشم تر حاصل 


بجر ندامت و افسوس وحسرت سیار 
نگشت صائثب ازین عمر مختصر حاصل 


۳4 


ازان زمان که ترا د رد و۱ و 1 
ز یغمی دل ما باره باره گردیده است 
نشد که غنجة منقار ما شکفته شود 
فشاده اش سر 1 تن سابه لبلی 
در آن چمن که تو برداری آستین زدهن 
خیال بستر و بالین کمال بی‌شرمی است 
زتاب روی که خونش به‌جوش آمده‌است؟ 
گره ج و گرده خو نین‌شده است‌درر آدشاخ 
یکی هزار شد امید اشك ربزان را 
پوش چشم چو شنم دربن چمن صاب 


ز شبنم است سراپای چشم حیران گل 
ز هرزه‌خندی خود می‌شود پرشان گل 
در آنل جمن که شود بی‌نسیم خندان کل 
مزن ز آبله بر خار این بیابان گل 
در آستین کند از شرم» خنده بنهان کل 
در آن ریاض که باشد ز غنچه‌خبان گل 
که ریزد از عرق شرم رنگ طوفان گل 
ز خجلت رخ شبنم‌فشان جانان گل 
گذاشت تا سر شبنم به روی دامان گل 
که چون ستارة صبح‌است برق جولان گل 


شود به زیر پرعندلیب پنهان گل" 


0۳۰ 


زهی به‌جوش زرشکت شراب خندة گل 
به داغ سینة مجروح بلبلان چه کند 
فغان که طل رحل خزان نداد اما 
"مرا که تشنه لب آن عقیق سیرابم 
ترا که هست دلی» گل بربز و عشرت کن 
۲- مقطع ن. 


ح ۱- [؛ بوه ق» ن» ل: دید 


به خون نشته لعل تسو آب خندة گل 
لبی که ربخت نمك در شراب خندة گل 
که عندلب شود کامیاب خندة گل 
زند چه آب بر آتش سرا خندة گل؟ 
که عندلیب مرا ثیست تاب خندة گل 
خزان ز غنچه نگیرد حساب خندة کل 


۳۵۳ دیوان صاب 


عنان دولت. سدار داشتم روزی 
لباس نغمه‌سرایان باغ فاخته‌ای است 
جو بسته خند‌خشکی به بوستان مانده است 
چنین که دست‌ودل ازکار رفته سل را 
نه دل» که غنحة بیکان زنگ سته ود 
مرا که می‌روم از دست بی‌سیم هار 
به حيرتم که دل چول شبنم 
رون نیامسده از سضه در ففس افتاد 
دودل شدند اسنران گلستان» تاداد 


سین در آتش سوزنده خرمن گل را 


که بود شبنم من در رکاب خندة گل ‏ 
جه‌برق بود که جست‌از سحان خندة گل.. 
زس که خندهة او برد آب خندة گل . 
مگ ً بیع فا قاب خنده کل 


دلی که آب نگردد ز تآب خنده کل 


ی نشد ۱۱ حجاب خندة گل وا 
تکرد بلبل ما فتح باب خندة گل « 
لب چو برگ گل او جواب خندة گل ‏ 
مکنه. خمار ندارد: شراب خندة گل » 


هنوز دیده بلبل به خوات غفلت نود 
ی ها تست وت بت ۱ 


0۳۱ 


ی 
بران ساه ؟ یم است سیر باغ حلال 
گلی که آفت پژمردکی نمی‌پیند 
چه خوشنماست ز معشوق شیوة عاشق 
برد ز هوش نگاهی لطیف طبعان را 
دلیل عشق حقیقی است عشقهمای محاز 
فعان که سل ما در 9 


نه شیم | 


که يك دو صبح بود شوخی ستار؛ گل ‏ 
که همجو سوخته درگیرد از شرارة گل: 
همان گل است که چینند از نظارة گل 
کیاب کرد مرا جیب پاره پارة گل 
ز بك بیاله بود مستی گذارة کل 
به آفتاب رسد شبنم از نظارة گل 
که یك کتاب سخنن ۱ 


ست که از گوش گل جکدصائب 


که شد ز ناله ما اب گوشوارة‌گل 


جدا ز دولت وصلش به گریبهام مشغول 
به آب تا نرساند روان نسی‌گردد 
سیهر دشن حانذهای تست 


0۳ 


هس استاس وق ان عااعل مرو و 
به خانه‌ای که کند قهرمان عشق نزول: 


غزرلیا 


تمام سحده سهوست طاعتی که مراست 
نظر سباه نسازد به کام هر دو حجهان 
تلاش کام تسرا زیر چرخ زینده است 
مرا ز بست و بلند سیهر باکی یست 
نی ۱۳۹ 


مراست گوشة دل خوشتر 


ریات 3030۳0۳ 3 3 3 3 3 3 ۲۵۲۷ 


مگر به قبلة ابروی او شود مقبول 

ز گرد راه تو هر دیده‌ای که شد مکحول 

به صید ماهی اکر غرقه می‌شود مشعول 

به يكث قرار بود مهر در طلوع و افول 

سیکسری که 5 
بت ات 


که زیر بال بود گلستان مسرغ ملول 


رت 


زخار هجو ماه.تو از عنبرین هلال 
فارغ زرشكث آآشه و آب کرده رش 
بر لعل او عقیق کند آی خود سبیل 
لب‌نیست رخنه‌ای که توان‌بست‌چون گشود 


در گوش آفتاب کشد حلقة زوال 
عشتاق را نظارة آن حسن بی‌مثال 
بر سیب او سهیل کند خون خود حلال 
حندان که ممکن است بسرهیز ار مه ال 


شالت دلعن. فده نرق زر سر لرفز 


مرغی که در هار کشد 


سر به‌زیر ال 


۳۹ 


دارم ز دست رفته عنانی ز دود دل 
چون لاله سرخ‌روست درین بوستانسرا 
برجا نماتد آل که بود جون شراره‌اش 
جون خامه رهنورد تو هرجا که بگذرد 
دارد خط امان ز تریهای روزگار 
از ما حذرء که در دهن آتشین ماست 
ذر تتگنای سینه من خلوه می‌ کند 
تبرش ز سنگك خاره جو ابرو گذر کند 
افتاد تابه روز قیامت سیاه مست 
زان تازه و ترم که رسانیده است عشق 


یی 6 بان فادی سا در ففه ین 
پوت ر ۱ 2 
آن را که هست سوخته انی ز دود دل 


در زیر پای» تخت روانی ز دود دل 
ماند به بادگار نشانی ز دود دل 


ار هت | داز ز صفدادن 


چون لاله داغ دیبده زبانی ز دود دل 


ه رگ وشه ۳ مور میانی ز دود دل 


دردست هر که هست کمانی ز دود دل 


ر کسم که تلخ ساخت دهانی ز دود دل 
در سینهام بنفشه‌ستانی ز دود دل 


۳۵۳۸ 


دیوان صاب 


دارم اگر جه سوخته جانی ز دود دل 


5۳۹5 


از سوختن زساده شود ب رگ و بار دل 
از مرکَزست گردش پرگاره زینهار 
گرد یتیمی به غریبی فتاده‌ای است 
بكث بار راست کن به غلط وعدهٌ مرا 


دیوی است در لباس پریزاد جلوه گر 
زنهار در کشاکش دوران صبور باش 
گوبی است چرخ در خم چوگان قدرتش 
مشغول خاکبازی مطفلانه است اشك 
این تار حون گسسته شد آهنگ می‌شود 


چون داغ لاله است در آتش بهار 
چون باده است تلخضی سم سازگار 
غافل مشو ز نقطظة گردون مدار 
افتاده است در گره از جسم کار 
جز دل به هرکجا که نشیند غبار 
دارد خطر ز سایه خود شیشه‌بار 
کر وعدة دروغ شدم شرمسار 
مهتاب کار سیل کند در دبار 
عکس جهان در آینه بی‌غبار 
کز گوشمال چرخ بود گوشوار 
جون بای در رکاب کند شهسوار 
در تمه دش ۳ سسثه من از غبار 
خوش باش اگر زهم گسلد پودو تار 


صالب سرش هميشه بود همچو سرو سبز 
آزاده‌ای که سعی کند در شترا دل 


۳1 


چرخ است حلقة در دولتسرای دل 
با آن که پای بر سر گردون نهاده است 
دل را به خسروان مجازی چه نسیت است؟ 
چندان که می‌روی به نهات نمی‌رسد 
دل آنحنان که هست اگر جلوه‌گر شود 
با ور آفتاب به انجم چه حاجت است؟ 


7-۱ س : نمی کنیم داریم ا گرچه... 


عرش است پرد؛ حرم کبربای 
بر خالك می‌کشد ز درازی قبای 
دارد به فش ای ددالله لوای 
بی‌انتماست عالم بی‌ایتدای 
نه اطْلس سیر نگردد ای 


دل 


دل 
1 
ول 
1 
دل . 
دل. 


دل 
ل 
دل ِ 


ول 


دل 
دل . 
دل 
۹ 


غ لیا 


زین آشستان: تن اس شوه 
هرگز نمی‌شود سفر اهل دل تمام 
گرگی که زیرپوست به خون تو تشنه است 
ما خود چه ذر"ه‌ام» که ته محمل سپهر 
دست از کتابخانهة بونانبان شوی 
خود را اگر گرفت جگردار عالم است 


۳۵۳۹ 


هرکس کشیده است نفس در فضای دل 
در خاك هم به گرد بود آسیای دل 
بوسف شود زیرتو نور و صفای دل 
رقص الحمل کنند ز بانگ درای دل 
صد شهر عقل» گرد سر روستای دل 
آن را که از خرام تو لغزید پای دل 


صاب اگر به دیده هت نظر کنی 
افتادة: اسنت قصر ۳ شین ! بای دل 


5۳۹۷ 


"تا چند گرد کمبه بگردم به بوی دل؟ 
افتد ز طوف کعبه و بتخانه دربدر 
وسف یکی و نکهت بیراهنش کی است 
ساحل زجوش سینة دریاست بی‌خبر 
فانوس نیست پردة بیداری چراغ 
دشنام تلخ در قدحش باده می‌شود 
شابد درین غبار بود آن "در تیم 
بیهوشی من است گرانخواب» ورنه من 
دیوار و در ححات نگردد فرشته را 
گر عاشقی ز گرد علایق غمین مباش 
هن در تدای هت ولا دعس دادم اس 
در هر شکست» فتح دگر هست عشق را 
تاسینه تو پا نگردد ز آرزو 
طفل هانه»‌جو جگر دابه می‌خورد 


تاکی به سینه سنگ زنم ز آرزوی دل؟ 
سر گشته‌ای؟ که راه نیابد به کوی دل 
از هیچ غنچه‌ای نتوان یافت بوی دل 
با زاهمدان خشك مکن گفتگوی دل 
باطل ز خواب چشم نگردد وضوی دل 
در بیخودی بهانه‌تراش است خوی دل 
فارغ مباش يك‌نفس از رفئت و روی دل 
دریا ه جای آب فشاندم به روی دل 
هرگز نبسته است کسی در به روی دل 
ان لها | مان هل تفع 3 
ببحاره عاشق از که کند جستحوی دل؟ 
بر می‌شود ز سنگ ملامت سبوی دل 
هرگز خبر نیابی ازان آرزوی دل 
بیچاره آن کسی که شود چاره‌جوی دل 


میخانه است کاس سر فیل مست را 


صاثب ز خود شراب برآرد سبوی دل 


۱- د ات ن» ل: زیر 


۲ س» د» ن: بیچاره‌ای 


۳۵۶ دیوآن صائب 


آل‌کس که درد را به دوا می‌کند "تدل 
دل در تسم ز بیم شبیخون غمزه‌اش 
با خواب امن دولت اگسر جمع می‌شود 
آن سرو جامه زب که عرش دراز باد 

از ظلم خویش ظالم اگر در هراس نیست 
نی اد برد جوان به مال شکستگی 
گر درد بای خویش چنین سخت می‌کند 
بی‌دولت آن که سایةٌ دیوار خویش را 
آرام اگر نمی‌برد از دل طلسح» چسرا 


0۳۸ 


زاه ضواب وا بنه خطا مر کید - کل 
از ۱ 
هر شب هزار مرتبه جا می‌کند بدل! 

هفاضا خوش چر می‌کنند بدل؟ 
۷ قبا می‌کند بدل 
پیکان به چم بهرچه چا می‌کند بدلو 
ق]د- خدنگ خود به عصا می‌کند بدل. 
بیتابی مرا به رضامی‌کند بدل 
با ساسا متام هداس کت و 
هر روز جای خویش گدا می‌کند بدل؟ 


صالب ز نقش هر کال خوران ساده کی 


آسنه را به 


روزی که سوخت برق تجلی نقاب گل 
حاجت به سر گشودن مینای غنچه نیست 
بلبل ز زخم خار به فریاد آمده است 
در خار غوطه می‌زنم و خنده م ی کنم 
از باغ جون نسیم تهیدست می‌روم 
بلبل به خواب مستی و طفل سیم شوح 
عاشق ز بوی سوختگی تازه می‌شود 
تا آمده است بلبل ما در حسریم ۳ 


۴ 0۳۹۹ 


شا می‌کند مدل 


زان که ایغ مد اب و 


بلیل ث# 5 
از ای ریزد کتاب کل؛ 
اینجا گل چراغ بود در حسات 9 
خمیازه می کشد به دریدن 9 


صالب "جواب آن کت این که گفته! ند 


۱- ف اضافه دارد: 
از چشمهٌ قدح دل من آب خورده است 
فریاد عندلیب به گردون اگر رسد 
هر خنده‌ای که هست به‌گریه است همعنان 


شراب گل" 


نتوان به‌آب راندمرا ازسراب (دراصل: درشراب) کل - 
دست من است و دامن بنن ثقاب گل 
این نکته روش است ز چشم پر آب گل 


ای نهاز شد هلال گل 
کلکونهة نشاط سود وتا ان گل 
تا شبنمت هوا نگرفته است ازین چسن 
" فرصت نیافت بال و پرافشانیی کند 
مکشا دهن به خنده درین بوستان که شد 
" هرچند با نظارگیان خوش برآمده است 
تایر گرية سحر عندلیب بود 
در بسته باغ را به ته بال خود گرفت 
در بوتهة گداز درآمد گلات شد 
جز دیدة پر آب که همراه خویش برد 
" گل گر به ابن قرار زند جوش خر:می 
3 تخل ماتسم از ۴ افسردة خزان 
" دیوانه‌ای که بی‌دف و : نی در سماع نود 
" گر ماه مصر را گذر افتد به گلستان 
دارد خطر ز بادة پر زور شیشه‌ها 
واصل شود به چشمة خورشید شبنمش 


طی شد به دك دوهفته کمال و زوال گل 
چون شبنم آب ده نظری از جمال گل 
بگشا نظر به چیرة فرخنده فال گل 
در بضه‌های غنجه فرو ریخت بال گل 
این زخم خونچکان سیب انتقال گل 
فاص یل است,عر اب:ق سو ال کل 
کز غنچه سرخ‌روی برآمد جمال گل 
هر بلبلی که ساخت ز گل با خیال گل 
در آتش است لاله ز حسن مال گل 
شبنم چه زلئه بست زخوان وصال گل؟ 
خواهد جو سبزه سرو شدن بابمال گل 
تا راست کرد قامت خود را نهال گل 
ساکن شود چگونه به دور جمال گل؟ 


تا کی هی اغیز و کسید از شمان کل 


با ظرف بلبلان چه کند تا وصال گل 
بدا نسخه‌ای 9 بی‌ال کل 


ساب دون به چمن ز انفعال گل 


۳۳ 


حیرت‌تگر که در بغل غنچه بوی گل 
رفتی* و در رکاب تو رفت آبروی گل 
در گلشنی که بلبل ما ناله سر کند 
مینا شکسته‌ای است مرا سرو در نظر 
دود خسوشی از دل آتش برآورد 


زنجیر پاره می‌کند از آرزوی گل 
ون سابه در قفای تو افتاد بوی گل 
شبنم گره چو گربه شود در گلوی گل 
تا مست گشتم از قدح رنگ و بوی گل 
خاری که تسرزبان شود از گفتگوی گل 


ِ دیوان صاب 


ناز دم سیح گران است سر دلم! 
از چاك سینه سیر خیابان گل کند 
۳ ۱ درین بهار 
از گلشنی که دست تهی می‌رود نسیسم 
شبنم ز شوق روی تو ای نوبهار حسن 
۱[ 
هرچند خنده‌رو به نظر جلوه می‌کند 
کیرد ز اشك من رگد تلخی کلابها 
از وصل» ناتوان محتت شود خراب 
ظلم است حسال مرغ قفس را نهمان کند 


کردم نهفته در دل صد پاره راز عشق 


در آتشم چو لاله ز فتشیاین: کهاد 


این خار را نگرکه گرفته است خوی گل 


آن را که بی‌نباز ز گل ساخت وی 
۳ است از گلات مروت سبوی کل ۱ 
کته کیان 7 یی کب 

کواای بت زر ابسخ به‌جام وسبوی گل, . 
رنک. پریده باز نیلید به روی گل. 
ایين مشو ز برق جهانسوز خوی گل . 

تاره کی در لسن اروش کز 
بیساری نیم فزاید ز بوی گل 
انوا ۳ جون تفيم وه رامسفقه کل 
ال که بیان مهو از رک ار ی 
و 


چشم ترست حاصل شبنم ز روی گل 
۳۷۳۳۲( 


۳ ها خبر از خویش ندار ند 
۳ در 2 ت سبحه و زثار اکن فسست 
شد سرمه درن و ادی سوزال نفس سرق 
خر از کعه مقصود فتد دور 
قو وشن دل راه به حنشت نتوان سرد 
چندان که نتظر کار کند بیخبرانند 
گورست سرابی که در او نیست چراغی 
خورشید که روشنگر ذرات وجودست 


س: دلش 


کو مق ک قرغ شوم از ددسردل 
از زلف همان به که نپرسم خبر 
دربان که دارد رگد خامی ثمر دل 
هر بهده گردی نبرد بی به سر دل 
ای راهرو خام مرو براثر دل 
هرکس که کند رو به قفا در سفر دل 
دست من و دامان تو ای رخنه گر دل 
ای دلشدگان از که پپرسم خبر دل؟ ‏ 
هر شب ببر از آه چراغی به سر دل‌». 
دریسوزه اکیر کند 0 نظر دلب 


غز لیات . ۰:۲ 


صاثب گهر دل اگر از پرده برآید ‏ 
۳ نه صدف چرخ نگنحد گهر دل ۱ 


5۳۷۳۳ 


" بکرنگی عشق است که از خالك برآید 
غافل ی 
از زخم زبانل است نشاط دل افگار 
مگشا به شکرخنده لب خوش که باشد 
چشم نگران است سراپای ز شبنم 


رنگین سخنان در سخن خوش هانند 


۳9 یاکی عشق است که در بردة شبها 


با نيك و بد خلق بود لطف تو یکسان 


1 0 فکنده است به تقریب حیا گل 
خاری نتوانست برآورد ز پا گل 
با جام؟ خونین به طریق شهدا گل 
زاذرو عرق شرم به دامان قبا گل 
در دامن خاشاك کند نشو و نما گل 
از دیدة شبنم نکند شرم و حیا گل 
تا زان رخ گلرنگ کند کسب صفا گل 


از نکهت خود نبست به هر حال جدا گل 


از خندة خود رفت به تاراج فنا گل 


در خوات رود مست به زیر پر ما گل 


خندد به يك آیین به رخ شاه و گدا گل 


۱ صائب ز نوا سنحی ما غنحه شد آن شوخ 
هرچند که خندان شود از باد صبا گل 


5۳۷۶ 


مرو سرونل ر‌ عشر تخانة دل 
شراب و شاهد و سافی-" ومطرب 
با در چشم انجم سرمه‌سابی 
سر بروانه گت ند برد خواب 


کی ها 
برون آرد ز خود ميخانة دل ‏ 
نظر با گردش پیسانة دل 

فبار جلوة مستانة دل 
کناری عیر خلوتخانة دل ۵ 
تپیدنهای بیتابانة دل 

به هرجا بگنرد افسانة دل ‏ 
فروغ گوهر یکدانة دل ‏ 


۱ 


دیوان صاثب 





مرا بیگانه کرد از هر دو عالم 
نگردد سبز هر تخمی که سوزد 
چراغ مهر و مه خاموش گردد 
شود رطل گران» سن ملامت 
ندارد صیدگاه عالسم یب 
دل از دست سلیمان می‌ربایند 
جو ب رگ ید می‌لرزد ز دهشت 
زبون‌جون کيك‌درحنکعقاب است 


دل 


شتا وم محکم کاشانه 


درین ظلمت‌سرا غمخانة دل 
نه بای ار مردانه دل 
تلاش معنی دگانة دل 
درین مزرع شر از دانة دل 
اگر ساکن شود پروانهة دل ‏ 
ز بی‌برواسی دیوانه دل 
کمینگاهی بجز ویرانة دل 
پریرویان وحدتخانة دل 
فلك در مسحلس شاهمانه دل 
جهان در نحة شبرانة دل 


7 افسانة دل 


تو در تن غافل از جانی چه حاصل 


۳۳۵ 


به دل خوردن شود حان سیر ازتن ‏ 


به چان دادن توان عمر ابد یافت 
عزبزان جهال جویای دردند 
به ظاهر بندة رحمانی» اما 
لباس آدمیئت ختلق یکوست 
به بیداری توان فرمانروا شد 
بود بی‌پرده ور حق هویدا 
شود کوته به شبگیر این ره دور 
خط آزادگی چون سرو داری 
شب قدری» ولی از دل سیاهعی 
دهن می‌باید از غیبت کنی پا 


اسر جاه و زندانی حه حاصل 
۳ استحکام زندانی حه حاصل 
تو در اندشة نانی حه حاصل 
تو لرزان بر سر جانی چه حاصل 
تو در تحصیل درمانی چه حاصل 
ز مردودال شیطانی چه حاصل 
تو زین تشریف عریانی چه حاصل 
تو زین دولت گریزانی چه حاصل 
و ار وت 
۳ رفتن گرانجانی چه حاصل 
ز رعتایی نمی‌خوانی چه حاصل 
تو قدر خود نمی‌دانی حه حاصل 
تو در پرداز دندانی جه حاصل 


غر لیات ۳-۹۵ 


توان شد از خرابی مخزن گنج 
نفس ذکرست حون باشد شمرده 
چوخواهی عاقبت شد رزق موران 
جو دوران می‌ کند در شاه ار تا 


تو در تعمیر ایوانی چه حاصل 
تو ظاهر سبحه گردانی چه حاصل 
به دولت گر سلیمانی چه حاصل؟ 
اگر جمشید و خاقانی چه حاصل؟ 
تو گر فعفور دورانی چه حاصل؟ 


ره عالم یست جول صاب سخن‌سنج 
تو در ترتیب دیوانی چه حاصل 


۳۳۹ 


ز خلوت برنمیآیی چه حاصل 
ندارد حسن» منظر بهتر از چشم 
سرآمد زندگانی" و تو بیرحم 
تو چون قمری مرا ای سرو آزاد 
ی دی واسی. از توت جع 
ز آغوش صدف از شرم بیرون 
به صد مینای می از پردة شرم 
گرفتم با تو عالم برنياید 


به چشم تسر نمی‌آیی چه حاصل ‏ 
به این منظر نمی‌آیی چه حاصل 
مرا بر سیر نمی‌آیی چه حاصل 
ببه زیر پر نمی‌آیی چه حاصل 
چو در ساغر نمی‌آیی چه حاصل 
تو چون گوهر نمی‌آیی چه حاصل 
به عاشق در نمی‌آیی چه حاصل 
تو ظالم بر نمیآیی چه حاصل 
تو با خود بر نمی‌آبی چه حاصل 
تو بیجوهر نمیآیی چه حاصل 


گرفتم من ساب باز گردید 
تو چون کافرا» نمی‌آیی چه حاصل 


وف وت 


هرحلقة زلف‌ترا صدملك حین در آستین 
۱ 3 چشم گستاخ مرا راه تماشا می‌دهد؟ 
یكره برآ را زاستین دست نگارین درجمن 


هرذر"ه را از داع نو خورشید تابان دربعل 
هر بردة چشم ترا صد کافرستان درل 
روبی که دارد ازعرق‌چندین نگهبان دربغل 
۳ دستها بنهان ۹ سرو خرامان در بعل 


۱- چنین است در هر دو نسخةً س» د» شاید: چو تو کافر, یا: تو ای کافر 


کسسس مت سس 


جح دیوان صائب 


هرجا که‌دفتر واکند آن‌بوسف گل پیرهن 
جوش قیامت می‌زند خونم زپند اصحان 
زان‌سان که‌سنبل‌جشمه راازدیده‌هاینهان کند 


چون‌غنجه‌سراز جیب‌خود بهرچه بیرونورم؟ 


امروز عاجز گشته‌ام در راز پنهان داشتن 
کوجذبه‌ای تابگدرم زین‌خارزار بی‌امان؟ 
صد تیرآه ازسینه‌اش یکبار می‌آبد برون 
از گنج بی‌پایان حق دخل کریمان می‌رسد 
دست: جو ادث: و ته‌اشت: از دامنآزارمن 
ما و خرابات معان» کز وسعت مشرب بود 
عرض صفای دل مده درحلقة تن‌برورال 


9 حهان 9 


صبح قيامت می‌نهد از شرم دیوان دربفل ‏ 
ناد مخالف را ود سامان طوفان درل 
دارد چنان چشم‌مرا خواب‌پریشان دربغل 
من کز خیال روی او دارم گلستان دربل 
من‌کاسمان را کردمی چون‌شيثه پنهان در بغل 
تاکی فراهم آورم‌چون غنچه‌دامان دربغل؟ 
آن‌را که چون‌ت رکش بود صدرنگ پیکان دربغل 
هرگز نماند مهر را دست زرافشان درشل 
دارم چوبحر ازموج خود صداتیغ عربان دربغل 
هرمور ازخودرفته را ملك‌سلیمان دربغل 
عاقل کند در زنگیار آیینه پنهان دربعل 
ای ی ی ۱ 


چندانکهسازماغ را چونلاله پتهاندر ینل 


+ ۳۷۸ 

۱ گلبانگ : به از زرست ای گل 
با گوش تو نسبت دار گوش 

کاری نگشود. ناخن عحز 
دبری است که خصم آهنین تن 


تا سود دلم خراب غم دود 5 


ا! 
تست لس 


دٍ (مر» ل) 


غافل نشوی ز حال بلبل 
سر گوشی شبنم است با گل 
مردانه زدیم سر تعافل 
در تب من است از 0 
از مسوج کسر نبست این پل 


جم وه 


۱ ۲ ۳ 
ز نوای اتشنشت 


0۳۷۹ 


نن تشنه اسراری» پیشآر شراب اوئل 
آن نقطةً خاموشی در حرف نمی گنحد 
از ترك هوا آخر با بحر یکی گردند 


بر طاق مدای بگذار س_ مه 


۳ ۹ 


از لطف هار !"خر دربای گهر گردد 
تا دربس این‌برده است دل‌صاف نم یگردد 
از خندة عشق ای دل زنهار مشو ایمن 
حاشا که طمع گردد برکرد دل سابل 
آنان که خبر دارند از آخر کار خود 
افسرده تر از ببری ات دولت‌جو کهن گردد 
هرچند چمن پیرا در پاس چسن کوشد 
با ما سخنی سرکن کال مهر جهانارا 


غرلیات 


۳۰۷ 


چون زنده‌دلان بگذرازپردة خواب اول 
بستر ز نمك سازند از بهر کباب اوتل 
گر عرض دهد بر دل تلخی" جواب اوال 
شرط است‌که بگذار ندیارا بهصان اوئل 
هرچنددل افروزست چون‌عهدشیاب اوتل 
آتش‌تفسان از گل گیرند گلاب اوال 
ذردات جهان را داد تشریف خطاب اودل:« 


هشیار به حرف ما صائب نتوان پی برد 
ترطیب دماغی کن از بادة ناب اول 


۳۸۰ 


عاشق نت ان تمتاهای خام 
کام وناکامی درین گلشن هم‌آغوش همند 
فسق پیش من زطاعات ریایی بهترست 
فیرگی بیروذ نرفت از دل به علم ظاهری 

ز انتقام حق کند ایمن عدوی خویش را 
می‌تسوان آسان گسستن دامهای سست را 
سالکی کزنور وحدت صیقلی شد دیده‌اش 
عالم روشن به چشم خویش می‌سازد سیاه 
از گرانسنگی پرستاران مدب می‌شوند 
چشم : ند را ناتمامبهاست ست یل چشم زخسم 
ارس ان مت لب‌خواهش" که نیست 
اره با آهن‌دلی با نخل بار آور نکرد 
نفس حون مطلق‌عنان گردید طغیان می کند 


۹ چم در زمین میج می‌سوز تمام 
از فصلها در فصل گل باشد ز کام 


تفا سد هن اد ب از زرا 


خانه ر را روشن نمی‌سازد چراغ پشت یام 


می کشد هر کوته‌اندیشی که از خصم انتقام 
ار کار دنبای تو باشد بی‌نظام 
می‌کند حون کعبه هرسنگ نشان رااحترام 
چون عفیق ازساد گی‌هر کس کند تحصیل نام 
سجده پیش بت‌برهم می‌کندجای سلام 


۱ ۱۳ تقصان گذارد ماه چون گردد تمام 


س رکشی بار ورد - چون نخل» آب یام 


ی سجنور سر ره هن ۳ 


" ۱ س,» د: مگشا دهان خود» متن مطایق ت 


یارس 


5۳۸۱ 


سعی کن در عزت سی‌پارة ماه صیام 
آدمی مستاز شد از سایر حیوان به صوم 
چوددردوزخ دهان گرچند روزی بسته شد 
خال روی مه‌جبینان گر زمشك و عنبرست 
نبست درسالی دوعید افزون وازفرخندگی 
لذئت افطار در دننال باشد روزه را 


۳۶۸ دیوان صاثب 


کز فلك از بهر تعظیش فرود آمد کلام 

نامه انسان به این متهر خدابی شد تمام 
بازشد چندین درا زجشت به‌روی‌خاص‌وعام 
از ش قدرست خال چهرة ماه صیام ‏ 
عید باشد مردمان را سی‌شب این‌ماه تمام ‏ 
صیح اگر نندد دری ایرد گشاید وقت شام 


ز آتش امساك می‌سوزد تمنتاهای خحام 


"2۳۸۲ 


مو بمو دارم به خاطر خط جانان را تمام 


نیست جز خورشید تابان مومیایی ماه را 
حسن می‌بالد به خود در پرده شرم وحبا 
نست ك‌دل درجهان بی‌داغ ا تشه » هی 
۱ بل موق برد ترا 
با گفتی هست آتش را به شمع نیم‌سوز 
رفت در دثبای بی‌حاصل سراسر عمر تو 


هیچ کس چون‌من ندارد حفظ قرآان را تمام ۵ 
دیده‌ام چود شبنم اوراق گلستان را تمام ‏ 

می‌نماید چاه و زندان ماه کنعان را تمام 
1 خطِ بشت لب آذلعل خندان را تمام ۱ 
هست در زیر نگین عالم سلیمان را تمام ۱ 
می‌ کنند اهل مروثت زود احسان را تمام ۱ 
می‌کند سوز محّت ناتمامان را تمام ۱ 


ریختی درشوره‌زار این آب حیوانل را تمام ۱ 


می‌شود ازصاحان دل» شکست دل‌درست ‏ 
می کند خورشد صالب ماه تابانل را تمام 


(۲ 


غنجة گل دامن با مرا ک ها ورن 
جست چون تبر هوابی خشکی زهدازسرم 
شاخ گل از آستین آورد بروذ هر طرف 


سوخت استعفار را کل در دهان تویه‌ام ‏ 
از شکوفه ماهتابی شد کتان توبه‌ام 

نرم شد از جوشگل پشت کمان توبه‌ام ‏ 
پنجه خونین به انداز عنان توبه‌ام 





غرلی 


آدولت بیدار می برروی من افشاند آب 
محو کرد از گری شادی رگ اير بهار 
مشت خاری پنجه بادریای آتش جون‌زند؟ 
سالم از صحرای زهد خشك بیرون آمدم 
بار دیگر دختر رز برد از راهم برون 
طبع سرکش در ربود ازمن عنان اختیار 
از شکست توبهام قند مکرثر می‌خورد 


ت‌ ۳-2۹ 


بود چون گل هفته‌ای خواب گران توبه‌ام 
چشم تا برهم زدم» نام و نشان توبه‌ام 
عاقبت مقهور می شد قهرمان توبه‌ام 
7 می شد دلیل کاروان توبه‌ام 
تاحه خواهد کرد این ظالم بهحان توبه‌ام 


" تاکی این گلگون درآ ید زیر رال توبه‌ام 


کام هرکس تلخ سود از داستان توبه‌ام 


سوخت‌ازبرق شراب کهنه صائب ریشه‌اش 
برنخورد از زند کی نخل جوان توبهام 


۳۸۹ 


گرچه از دریا به‌ظاهر چون گهر بگسسته‌ام 
در سرانجام جهان از ببدماغیمای من 
چون شود مانم مرا ازسیر» زنحیر جنون؟ 
آشناجویان عالم خویش را گم کرده‌اند 
در شکست کشتی من موج خونخواری شده است 
گرچه عالم منتظم از فکر باريك من است 
بگذرانم چون سلام آشنایی را ز خود 


از ره پنهان به آن روشن روان پیوسته‌ام 
می‌توان دانست دل بر جای دیگر بسته‌ام 
من‌که از بند فرنگ عقل بیرون جسته‌ام 
فارغم از آشنایان تا به خود پیوسته‌ام 
هر لب نانی که برخوان فلك بشکسته ام 
در نظر بیقدرترا از رشتة گلدسته‌ام 
از دهال شسر پندارم مسلم جسته‌ام! 


می‌شمارد عشق صاب از تن‌آسانان مرا 
گرچه از درد طلب هرگز ز پا ننشسته‌ام 


۳۸۹۵ 


از تحل راه گفت وگو به دشمن سته‌ام 
همحنان داردمرا سر گشته دوران» گرجه‌من 
در دل‌آهن دم جان‌بخش را تآثیر یست 
ازسکباران راه عشق خجلت میکشم 
نیست جزواکردن وپوشیدن چشم ازجهان 





بن, هه ل: درنظرها خوارتر 


پیش سیلاب حو ادث سل" آهن سته‌ام 
برشکم سنگ ازقناعت چون‌فلاخن بسته‌ام 
بی‌سبب‌خودرابه‌عیسی‌همچوسوزد سته‌ام 
بر کمر هرچند جای توشه دامن بسته‌ام 
چون‌شررطرفی که من‌ازچشم روشن بسته‌ام 





۳۵۵۰ دبوان صاب 


نز 9 ۳۳ 


مین کمردرخون دشمن بت 


دانه‌ای ۱۷ وا زا 


من سر چون مور در تاراج خرمن ی 


۳/۸۹۹ 


گرچنین شوبد غبار زهد از دل باده‌ام 
چون نگردد آب درچشم جهان از دیدم؟ 
عالم قسمت ندارد سیر چشمی همجو من 
شسته‌ام دست از لباس زود سیر نوبهار 
شم ازجوهرفنیاست پرقش ونر 
نیست ناخن گیر دلهای عزیزان» ورنه من 
بِِ می کشم چوننی زهمراهان‌خوش 


قانع از ضرمن به ب رگ گاه جون بیجاده‌ام 


همحصو سرو از فد تک نیستی ۲ زاده‌ام 


گرچه چون آیینه در ظاهر زمین ساده‌ام 


ناو خاوا شکافم این جنین کاستاده‌ام 
من که از دوق مکی ۳ ۳ بٍِ_ِ 


عاجزم درعقدة دل گسرجه صالت : سارها 
۱ عده سردر گم افلالگ ر بسکشاده‌ام 


تابات؟ 


فکر حاصل ره ندارد در دل آزاده‌ام 
قطرةٌ بی‌ظرفم اما چون به‌جوش آید دلم 
گرجه صحرابی است‌برمشت غبارم‌چشم‌مور 
هیچ کس‌را دل نمی‌سوزد به‌من چونآفتاب 
اختیاری نیست سیر موجه بیتاب مسن 
می‌زنم در لامکان پر با پریزادان قدس 
کرد جشمی که من‌زان دشمن دین‌دیده‌ام 
از بررگان» دیدن دربان‌مرا دلسرد ساخت 
می‌شنود قفل خموشی غنچة منقار او 


تحم » خال عیب باشد ِ زمین ساده‌ام 
می‌کند تنگی خم گردون به جوش باده‌ام 
در هل دارد فلکها را دل بگشاده‌ام 
گرحه از بام بلند آسمان افتاده‌ام 
سالها شد تا عنان خود به درا داده‌ام 
پشت بر دیوار جسم از کاهلی ننهاده‌ام 
تادیان کی هم می‌کند سجاده‌ام 
2 رف دیدن زصد نادیدنی آ"زاده‌ام 
گر شود اه طوطی ۳ 


اتتظار همرهان صاب قاس من شرت 
و رنه من عمری اس تا پرواز و آماده‌ام ‌" 


غزلیات ۱ 


0۳/۸۸ 


چون قدح ازعکس ساقی در بهشت افتادهام 
در جهان آب و گل از درد و داغ عشق او 
خار و گلآب از بهارستان وحدت می‌خورد 
خم به فکر خاکساریهای من خواهد فتاد 
چون به‌داغ غربت من‌دل نسوزد سنگ را؟ 


درخرابات معان حوش سر‌وشت افتاده‌ام 
دوزخی دارم که از ِ بهشت افتاده‌ام 
من زغفلت و خوب وزشت افتاده‌ام 
جند روزی درزمین گرهمحوخشت افتاده‌ام 
خال موزولم که ۳ رخسار زشت افتاده‌ام 


من که ساب نا به گردن درگل تن مادام 
زین چه‌حاصل کزازل گردون‌سرشت افتاده‌ام؟ 


۰ ۵ عاد 
روز گاری شد ر‌ چشم اعتسار افتاده‌ام 
دست رغبت کس به‌سوی من‌نمی‌سازد دراز 


9 ه ررگز نکردم باز از کار کسی 
تم مك چشم زد ایمن ز آسیب شکست 


یچ و گوهرگردم ازسنگ گردد دورنیست 


جون نگاه آشنا از چشم بار افتاده‌ام 
جون ۳ بژمرده برروی مزار افتاده‌ام 
تبص مسوجم» در تییدن بیقرار ۳ 
۷ بیکار حون دست چنار افتاده‌ام 
گوییا آیینه‌ام در زنگیار فتادهام 


دور . ار از متگان ابر نوهار افتادهام 


0 من که صا لب کار بکرو کرده‌ام با کاننات 
ح در میأن مردم عالم 4 کار افتاده۱م؟ 


۱ ٍِِ 


۱۳ بی‌اختبار افتاده‌ام 
زانقلاب چرخ می‌لرزم به‌آب روی‌خوش 
۰ نیست دستی بر عنال عمر بسجیدن مرا 
۱ چون‌نگردد داغ حسرت فلس براندام من؟ 
0 دیدهام در نقطه آغازه انجام ت 
هر که بردارد مرا ازخاك» اندازد به خاله 
پر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت 
۱ دست‌موجاز زخم دندان گهر نبلی‌شده است 


مهرة مومسم ب4ه دست وق کار افتاده‌ام 


جام لبریزم نه دست رعشه‌دار افتاده‌ام 


سای سروم به روی جویبار افتاده‌ام 
از محبط سکران در حشمه‌سار افتاده‌ام . 


چون شرر در جاتفشانی بیقرار افتاده‌ام- 
9 ٌ خامم به سنگ 1 ز شاخسار افتادهام. 


در ان تا و ۳ اعشتان افتاده‌ام ۵ 
تا من از دردای هستی #۳ افتاده‌ام 


۳2۵ دیوان صائب 


داده‌ام حاصل اگر درشوره‌زار افتاده‌ام 
گر یه رو هرحند جون ار هار افتاده‌ام 
من‌همان نو رم که سرودز ین‌حصار افتاده‌ام ۱ 
نیست جرم من‌اگر در رهگذار افتاده‌ام 
من‌حجو طفلان دریی نقش ونکار افتاده‌ام: 


هیچ کس حق- نمك چون‌من نمی‌دارد نگاه 

خندة گل در ر کاب چشم خونبار من است 

تارو بود هستی من حامة انوس لیست 
خواری وبیقدری گوه رگناه جوهری است 

۳ ازساده‌لوحی حول یاکی درجهان 

نیست صاثب بی‌سرانجامی مرا مانع زعشق 

گرجه بد نفشم ولی عاشق قمار افتاده‌ام 


کیست صا تا 9 
مد"تی شد کز دل افکار دور افتاده‌ام 


۳۹ 


تا به فکر شبرویهای خیال افتاده‌ام 
ثست غیر از اامیدی حاصل دیگر مرا 


می‌شود هر روز فکرم يك سر و گردن‌بلند 


۱ س, د: در آغوش برآغوش یار» متن مطابق ن» هه ل. 


فف 


5۳۹۱ 
در ته كث بیرهن از بار دور افتاده‌ام آه کوْ که دیون سبار دور افتاده‌ام 
می کشم خمیازه برآغوش در آغوش بارا همچو مرکز از خط پرگار و( افتاده‌ام 
نیست تدییری بجز دوری ز نزدیکی مرا . من که از نزدیکی بسیار دور افتاده‌ام 
از هشت افناد سرون آدم‌و خندان نشد جون نگریم من که ازدلدار دور افتاده‌ام؟ ‏ 
تیشة فرهاد گردیده است هرمو بر تنم تا ازان مسمشوق شیرین کار دور افتاده‌ام 
شد تفس انگشت زنهار از دهان تلخ من تاازان لبهمای شکربار دور افتاده‌ام 
نیست ممکن باز گشت من به عمر جاودان این چنین کزبزم او این‌بار دور افتاده‌ام 
ببر کنعان حون‌به‌من در گربه همحشمی کند؟ اوز دوسف»من زوسف‌زار دور افتاده‌ام 
چون توانم عبر صرف جستجوی بارکرد؟ من‌که از خود بیشتر ازبار دور افتاده‌ام 
می‌پرد چشمم به‌خواب نیستی همچون‌شرار از تو تا ای آتشین رخسار دور افتاده‌ام 
گاه ۳ زشادی» گاه م ی گریم 9 زان که هم ازبار وهم زاغیار دور افتاده‌ام 


دس در فان 4 افتاده‌ام 0 


دانه بی‌طالعم» در خشکسال افتاده‌ام 
7 ره فسکر قامت ان نونهال افتاده‌ام 


غرلی 


با همه مشکل گشایی خالكٌ باشد رزق من 
صحبت من یست بار خاطر ناز کدلان 
هستا گر کیفیتتی‌باز ند گی»در یخودی است 
دوراز انصاف‌است درمحشر به‌دوزخ بردنم 
هرس موی . جوراین هن ۹" راخی هی رود 
شاهد بداری شهاست خواب بی‌محل 
چرخ هرخواری که بامن می‌کند شایسته‌ام 
چون نباشد در"ة من ایمن از بیم زوال؟ 
آرزویی هر دم از گردون تمنتا می‌کنسم 


۰۳ ِ 


پرسر ره چون کلید اهل فال افتاده‌ام 
هرکجا افتاده‌ام خوشتر از خال افتاده‌ام 
تا به حال خویش میآيم زحال افتاده‌ام 
من که در آتش مکر"ر زانفعال افتاده‌ام 
تا به دام زلف آن وحشی غزال افتاده‌ام 
من زخواب چشم اودرصد خیال افتاده‌ام 
موه خامم سزای خاکمال افتاده‌ام:: 
همعنان آفتاب بی‌زوال افتاده‌ام 
کودله شوخم سزای گوشمال افتاده‌ام:ه 


چند پرسی صا لب لحصوال برشان مر ا؟ 
پیست حالی تا بگوم حون زحال افتاده‌ام! 


۳ ۶ (مر» ل) 


بوالعجب مجموعه‌ها از کف به‌حسرت‌داده‌ام 
تا جرا جون گل به چشم خودندادم جای‌او 
با چه‌رو در چارسوی مصر دکان واکنم؟ 
مبداً فیتاض اگر بامن کند خصمی رواست 
س آزاده را يك‌جامه چون سروست س 
چشم آن دارم که از ملك اثر یابد نشان 
چرخ را بر خویشتن فرمانروا گردان‌ده‌ام 
عذرخواه معصیت اشك بشیمانی س است 


حاصل عمر گرامی را به غارت داده‌ام 
خار مذ گان را به سیلات تدامت داده‌ام 
کاروال حسن بوسف را به غارت داده‌ام 
۳ وجود حسن معنی دل به‌صورت داده‌ام 
کافرم در عمر خود گر تن به‌زینت داده‌ام 
از ته دل گریه را امروز رخصت داده‌ام 
تیغ سرحمی به دست بی‌مروات داده‌ام 
نام خود را به دست اير رحمت داده‌ام 


صاب این شعرتر آتش زان را گوش‌کن 
تا بدانی در سخن داد فصاحت داده‌ام 


۳۹ 


از چنون این عالم سکانه را گم کرده‌ام 


- ف اضافه دارد: 
پی‌پرو بالی کند طی راه دور عشق را 
لفق را میتوان تما سفای هن 


آسمان‌سیرم زمبن خانه و گم کرده‌ام 


. من چنین برخالك راه از راه بال افتاده‌ام 
گوهر صافم که در آب زلال افتاده‌ام 





۳۵ دیوان صائب 


0 ۲00 کی وا ی 0۲ ای ی رت 


نه من از خوده نه کسی از حال من‌داردخبر 
چول سلیمانم که از کف داده‌ام تاج‌ونگین 
از امن ب‌عاقته آغاز هستی را میسرس 
در جنین وقتی که بی‌برداز _ شد زلف سخن 
س که در دك حا ز غلطانی نمی‌گیرد قرار 
ی را گم می‌کند 


به #صر دنبال دل باشم 


دل مرا و من دل دیوانه را گم کرده‌ام 

تازستی شیشه و پیمانه را گم کرده‌ام 
کز گرانخوابی سر افسانه را گم کرده‌ام ‏ 
از پریشان‌خاطربه | شانه را گم کرده‌ام. 
در نظر آن گوهر یکدانه را گم کرده‌ام 
چون نگریم‌من که‌صاحبخانه ر گم تردهام؟ ۵ 
0 جا می‌رود 


0 36 
ناف سوز لاله داغ سک 3 آورده‌ام 


از سفر میآیم و لخت جگر دارم به بار 


گوهرم‌را حون به‌سنگ بی‌تمبزی زشکند؟ 
حون‌نگردد اشك نومیدی به گردچشم ۲ 
ای.زهین. هنده اس مرومندی ستد 


(ف» هر > ‌( 


چون کنم» در خانة دل آنچه بود آورده‌ام 
مجمر خود را بشارت‌ده که عود آورده‌ام. 
آب مروارید در چشم حسود آورده‌ام ۱ 
رونسای آتش بی‌دوده دود آورده‌ام ۵ 
ازصفاهان دیده‌ای‌جونزنده رود ۳ ۰ 


جرآتی گرداری ای بلبل قدم در بش نه! 
صائبا راا بر سر گفت و شنود آورده‌ام 


۳۹ 


سر چودود از روزن اختر برون آورده‌ام 
تیغ می‌مالد زبان بر خاك پیش جرآتم 
نیست چون خورشید درطالم مرا آسودگی 
دیگران از بحر اگ رگوهر برون آورده‌اند 
با دل بی‌نقش از مجموعة عالم خوشم 


غیر سربازی ندارم مدتعابی جوق حباب ‏ 


نیست رنگی از عقسق آبدار او مد 


شعله شوخم سر از مجمر پرون آورده‌ام 
پیچ و تاب ازقبضة جوهر برون آورده‌ام 
ورنه از هر روزنی من‌سر برون آورده‌ام . 
من دهان خشك 7 بروف آورده‌ام 
من‌همین يك‌فرد ازین دفتر پرون آورده‌ام 
گاه‌گاهی گر ز دریا سر برون آورده‌ام 
گرجهآب و رنگ ا زگوهر برون آورده‌ام ۱ 


- مر ل: صائب او را () تن سفق فء و این ها «ردی اس که ما چین با سرام تس خود و 


کار رده آاست | 


0 


و رتیت تچ 


درد و داغ عشق دارد از بهشتم وم بسا و2 


در گشاد دل زقید زلف و کاکل عاجزم 


ث‌ ۳5 


سر.از کوثر پرون آورده‌ام 
کر دل در یا 9 ماهی پر برون آورده‌ام 
من که صدره مهره ازششدر برون آورده‌ام 
با تو گر ازيك گریبان سر برون آوردهام 


در دل دوزح 


این جواب آن غزل صاثب که‌می گوید فرج 
قطره‌ای ازدست صد گوهر برون آورده‌ام 


2۳۹۷ 


ماه مصرم در ححات جاه کنعان ماندهام 
از عزیزان هیچ کس خوابی برای من ندید 
منزل آسایش من خالك بر سر کردن است 
می‌گذارم سینه بر ریگ روال از تشنگی 
جلف دنکن در چهم من شهر ما 
میچکس از بی‌سرانجامی نی‌خواند مر 
جدیهٌ دربا به فکر سیل من خواهد فتاد 
نیستم نومید از تشریف سبز ویهار 
بی‌کمین نتوان به صید وحشی مطلب رسید 
از مروت برهم‌آوازان ترحم م ی کنسم 
قاف تاقاف حهان آوازة من رفته است 
از لنبدی شمع من‌برتو هدور انداخته است 
طوطی من‌فارغ است ازچوب منع نیشکر 
گرجه در دتم مرا م‌اختبار ۳ 
تن کردن چوا هو راست می‌سازم نفس 


شمع حخورشیدم نهان درزیر دامان مانده‌ام 
گرچه عمری شددکه چون بوسف به‌زندان مانده‌ام 
سیل بی‌زورم جدا ازیحر عمان مانده‌ام 
از رکات خضر تنها در بیابان مانده‌ام 
درطلسم استخوان عاجزجوییکان مانده‌ام 
هدهد خوش مزده‌ام دورازسلیمان مانده‌ام 
در سرانجام غبار خویش حیرال مانده‌ام 
نامة در رخنسهة دیوار نسیان مأنده‌ام 
پا به گل هرچند درصحرای امکان مانده‌ام 
گرچه چون‌نخل‌خزان ازبر گدعریان مانده‌ام 
از برای مصلحت در چاه کنعان مانده‌ام 
من نه ازکج نغمگی بیرون بستان مانده‌ام 
گرچه چون‌عنقا زچشم خلق پنهان مانده‌ام 
غیر پندارد که من درزبر دامانل مانده‌ام 
گرچه‌درظلمت‌نهان چونآب‌حیوان ما نده‌ام 
از ادب دور از وصال شکترستان مانده‌ام 
منفعل از خویش چون ناخوانده مهمان مانده‌ام 
ساده‌لوحآ نک س که‌پند اردز جولان ما ندهام 


می‌رساند ۳ ی 2 


۳۹۹ دبوان صائب 


۳24 


بی‌تن خاکی چو نام نیکمردان زنده‌ام 
گرچه‌بر من زبان‌شکروبار افتادگی است 
بس که‌چون بوسف گران برخاطراخوان‌شدم 


مطلیم زین نعل وارون حز تلاش نام یست ‏ 


سالها شد این لباس عاریت را کنده‌ام 
همچان از من سمی بان شرمدعم 
از وطن هرکس مراآزاد سازد» بنده‌ام- 


چون عقیق ازنام در ظاهر اگر دلکندهام 


دسست جزبث .پشت ناخن 2 نش اه خنده‌ام ح 


: و 


چود قلم شد. تنگ برمن ازسیه‌کاری جهان 
۱ نیست صالب غیر 1 نااسدی خوشه‌اش 


آتحم امشمدی که من در شورهز ار افکنده‌ام 


۳۹4 


مدتتی چون غنچه در خون جگر پیچیده‌ام 
از سر هرخار صد زخم نمایان خورده‌ام 
خضر دارد داغها بر دل ز استعنای من 
شعله بی‌مابه‌ام 5 خار وخس در دارو کر 
از سر( غیرت سیند آتش خود گشتهام 
زود بر فتراك می‌بندد سر خورشید را 
بر برآورده است ازدرد طلب سنگک نشان 
می‌کند تیغم زبان شعله را دندانهدار 


ت تادر بن گلزار جون گل بك‌دهن خند یدهم 


تا چو شمتم روشناس این چمن گردیده‌ام*: 
روی آب زندگی را برزمین مالیده‌ام 
خورده‌ام صد زخم تايك پیرهن بالیدهام 
از جفای او اگر نالیده‌ام 
شهسواری راکه من درخانة زین دیده‌ام 
از گرانجانی همان من‌برزمین چسبیده‌ام 
جامه ی ۳ من از بوریا پوشیده‌ام# 


پیش اغیار 


تأچو می‌صاثب کلامم پخته ورنگین‌شده‌است 
اب سین حم سالها جوشیده‌ام ۰ 


0۰ ۰ 


تا شده است ازدورینی عاقبت بسن دیدهام 
مت دست نوازش می‌کشم از دست, "رد 
کی نظر بندم به صحرا می‌کند چشم غزال؟ 
می‌کند در پیش پا دیدن نگاهم کوتمی 
بوده ذوق پاره گردیدن گریبانگیر من 
برزمین ناد زشادی پای من چون گردباد 


در ترازوی قیامت خویش را سنجیده‌ام . 
از قبول خلق از بس بی‌تمیزی دیده‌ام 
این نوازشها که من ازسنک طفلان دیده‌ام 
بس که از شرم عذار او نظر دزدیده‌ام . 
جامه‌ای حون کعبه درسالی اگر پوشیده‌ام 
تا خس و خاشاله هستی‌را بهم پیچیده‌ام ‏ 


غزلیا 


زینهار ۱ 
کرده‌ام از بهر کاهش خویش راگردآوری 
مد" ی می‌شمارم مج ۱ و تأب ۳ 1 


ز کامحوبی دست خود کو تاه‌دار ۰ 


ث‌ ۳-۷ 


کز گل ناچیده من صد دامن گل چیده‌ام 
جون مه نو زالتفات مهر اگر بالیده‌ام 
و من از اهل دولت ۳ 


از جهان ناد بدنی سس سای ت- 


۰ 


تانظر از عارض گلفام او پوشیده‌ام 
3 همم جیدل زلف درازش عاجزم 
سالها در پردة دل خون خود را خورده‌ام 
من که شمع محفل قربم» درین وحشت‌سرا 
در دهان آتش سوزان ه حرآت می‌روم 
باد می‌سنجم کنون و شکر طالم می‌کنسم 
می‌توان چونآب‌خواندن ازیباض‌چشم‌من 
[کوه در دامن نگنحد در فضای لامکان 
[جبهة من‌غوطه در گرد کدورت خورده‌است 
[در بیابان طلب در اوتلین گامم هنوز 


خار در چشمم ۶ روی فراغت دیده ام 
من که طومار دو عالم را بهم پیچیده‌ام 
تا درین گلزار چون گل یك‌دهن خندیده‌ام 
کافرم گر پیش پای خویشتن را دیده‌ام 
جامه فتحی ز نقش بوریا پوشیده‌ام 
در ترازوی که گوهر بارها سنجیده‌ام 
نامه او را ز س بر چشم تر مالیده‌ام 


۱ ز بر گردون حیرتی‌دارم که چون گنجیده‌ام] 


عبر بندارد که 0 بر جمین مالیدهام] 
من که‌جون‌خورشید بر گردجهان گردیده!] 


کر زیر نان می کند خواب اجل‌صاب مرا؟ 
من که در بداری این‌خواب پرشان دیده‌ام 


5۳۰ 


این منم در دشن زلف بار و پیجیدهام 
تن به خوی آتشین لالهروبان داده‌ام 
بو ۲ اس خو اهند آزمن» بی‌تأمتل می‌دهم 


در سحن ال شکتّرین گفتار و پیچیده‌ام 
در حریر شعله این طومار را پیچیده‌ام 
بهر واکردن من ان دستار و پیچیدهام 


عاجزم در باز کردنهای ن ند قبسا من که قفل صد در گلزار را پیچیده‌ام 
چون تفس صائب نیاید سرمهآلود ازجگر؟ 
کم‌عنان آ انشا وا پیج دهام؟ 


۳۵۵۸ دیوان صاثب 


0 


اشك را در پرده‌های چشم تس ه 2 پیجیده‌ام 

من نهآن نخلم که ننگ بی‌بری ری 
گرچه دور لامرم اما شکارم قرب ات 
خودنمایی‌شيوة من‌نیست چون‌طفل سرشك 


نیستم چون لعبه در بند لباس عاریت ‏ 


چشم آن دارمکه داماق شرا ور ام کت 
۷ نگردم با خس 
از غرور بی‌نیازی» بارها بال هما 


ساده‌لوحی بن که در کاغذ شرر پیچیدهام 
سر ز پم سنگک طفلان از شمر پیچیدهام . 
رشتَة بی‌جانم اما بر گسهر پیچیده‌ام 

دود آهم» در زوابای حگر پیجیده‌ام 
بید مجنونم که موی خود به سر پیچیده‌ام 
بای برخاری که در دامان تر پیجیده‌ام 
س که برقاصد به تحقیق خر پیچیده‌ام 
برسر من‌سایه افکنده است وسر پیچیده‌ام 


۰ صاثب " از قوتت بازوی عشق 


بنحه خورشید ر 


-_ِ 


گاه گاه از دبدهُ عرت به دنا دیدهام 
چرخ تر دامن که باشد دعوی عصمت کند؟ 
پیش چشم من‌سواد شهرخون مرده‌ای است 
تیغ اگر ازآسمان بر فرق من باریده است 
در ته پیراهن هستی نگنجم چون حباب 
در کنار گل چو شبنم خار دارم زبر پا 
بستگ خواهد داد مزد سخت‌حانبهای من 
نشاة صهبای عشرت را نمی‌دانم که چیست 


بر بکد گر پیچیده‌ام! 


کی به این هنکامه از هر تماشا دیدهم 
آفتاش را در آغوش مهسیحا دیدهام! 
نقش خودجون لاله دردامال صحرا دیده‌ام 
خار در چشمم ار کر 3 به بالا دیده‌ام 
قطرة ناحیز خود را تا به دریا دیده‌ام 
روی گرمی تا ازان خورشید سیما دیده‌ام 
دید نرمی که من از کارفرما دیده‌ام 
خوشه‌ای از دور در دست ثرتا ب- 


یست صالب‌هیچ گس درخردهبینی‌همچومن 


۵ 


۱- ف اضافه دارد: 


هر سر مو بر تنم صنعت طراز دیگرست 


ور بیداری همین درچشم کوکب دیده‌ام 


نه همین چون کوهکن بریکد گر پیچیدهام 


غرلیا 


گریگویم» خواب شیرین تلخ بر مردم شود 
لب که عقد اوست در افواه مردم سی‌ودو 
من که نتوانم سفیدی از سیاهی فرق کرد 
در گره جبزی ندار ند این هوسناکان پوج 
بای لعز صدهزاران عاشق لب تشنه است 
جمله آفاق جهان را قطع با سر کرده‌ام 
مهر تابان حون چراغ روز باشد پیش او 
حای ۲ رام وقرار از کوته‌اندشان شده‌است 
چون به‌تلخی نگذرانم روزگار خویش را؟ 


غز لبات ۳۵۵۵ 


1تقدر فیضی که من در برده شب دیده‌ام 
در درون ۳ سی‌و دو کو کب دیده‌ام 
شبشة گردون بر از حهل مر کثب دیده‌ام 
رشته امتدها را رشته تب دیده‌ام 
چاه سیمینی که من در سیب غبغب دیده‌ام 
تا جو ماه از مهر جام خود لبالب دیدهام 
آفتابی را 2 من در برد شب دیده‌ام 


آورنه من روی زمبن رآأیشت مرکب دیده‌ام 


من که نوش خلق را در نیش عقرب دیده‌ام 


به که مهر خامشی بر لب زنم اظهار را 
منکه صاثب‌قتل‌خود درعرض مطلب‌دیده‌ام 


۱۳ 


عشرت روی زمین در بردبا ری ۳ 
وای برجانم اگر عزتت‌پرستان پی برند 
خضر در ظلمت‌سرای حشمة حبوان ندید 
درز ان ات فرما ندهی است 


نقش پایم» نقش خود در خاکساری دیده‌اغ 


۰ ای د که بی‌اعتباری طا 


من عزیز مصر 9 رن وقت + خواری دید 


لخت ذل «بسیار از چشمم به دامن رفته‌است 
داغ حندین لا له جود‌ایر هاری د بده‌ام: 


"0۰۷ 


تا ز می فانع به خوناب چگر گردیده‌ام . 


تا مگر داغی به‌دست ارم درین بستانسرا 
نیست چون شبنم مرا مانعکسی از قرب گل 
گرچه از پیوند گردد هر نهالی بارور 
از حریم و ی انداخنه است 
رویم از دل وی ان لها کردینهاست 
تلخ و بو بح رز ه گو اوا کرده‌ام 


سرحرو از باده سی‌دردسر گردیده‌ام 
همچو برگ لاله سرتا پا جگر گردیده‌ام 
از ادب من حلفة بیرون در گردیده‌ام 
من ز پیوند علایق بی‌ثمر گردیده‌ام 
حون فلاخن هر که‌را ب گرد سر گردیده‌ام 
در بیابان طلب تا راهیر گردیده‌ام 
تا بهچشم خلق شیرین‌چون گهر گردیده‌ام 


۳۰ دیوان صائب 


روزگاری خورده‌ام در تنگنای نی فشار 
تفس سرکش همچنان گردن‌فرازی می‌کند 
داغ دارم توسن جوگانی افلاك را 
کی به آب شور ابن دلمردگان لب ترکنم؟ 
کرده‌است‌از س که غفلت‌رشه‌در ر گهای‌من 


تا به کام خلق شیرین چون‌شکر گردیده‌ام 


گرجه زیر بای موراد بی‌سبر گردیده‌ام 
تا درین‌میدان چو گو بی‌پاوسر گردیده‌ام . 
چون جرس از هرزه‌نالی بی‌اثر گردیده‌ام 
من کز آب زندگانی تشنه بر گردیده‌ام 
همچو مخمل در گرانخوابی سمر گردیده‌ام 


کرده‌ام صاثب دل خود آب از آه آتشین 
تادرین گلشن چو شبنم دیده‌ور گردیده‌ام 


5۳۰۸ 


سالها 3 رمین جون آسمان گردیده‌ام 
سبز گردیده است چون‌طوطی پروبالمززهر 
ه رگلی‌داغی د وهرخاری ز دان‌شکوه‌ای است 
زندگی در چاردیوار عناصر چون کنم؟ 
سای من گرچه می‌بخشد سعادت خلق‌را 
بست آبی غیر آب تیغ با من ساز کار 


ذر"ه‌ام امثا ز فیض داغ عالمسوز عشق 


تا چنین صافی دلو روشن روان گردیده‌ام 


تا درین عبرت‌سرا شیرین زبان گردیده‌ام 


تانشان تسیر آن ارو کمان گردیده‌ام 


گرداین گلزار حون آب روان گردیده‌ام 
من که در داهای دشن امکان گردیده‌ام 
از چهان قانع نه مشتی استخوان گردیده‌ام 
من که از زخم نمابان گلستان گردیده‌ام 


روشنی‌دحش زمین و ۲سمان گردیده‌ام 


بی‌دماغی صائب از عالم مرا بیگانه کرد 
با که سازممن که ازخود دلگران گردیده‌ام۱؟ 


5۳۰۹ 


می‌دود اشمك شیمی س که در رخساره‌ام 
س که درد او دل سخت مرا درهم فشرد 


سن‌طفلان حون‌فلاخن بال‌برواز من‌است 


ِ هء ل اضافه دارند: 
پرنمی‌آيم ز فکر آن دهان و آن میان 


برخریداران من‌تنگ است‌چون یوسف زمین (کذا) 


دوستان از بدگمانی وحشت از من می‌کنند 


نقش‌می رد یی ون 
سحتی دوران جه‌سازد نادل جود‌خاره‌ام؟ 


من که اسرار جهان را ترجمان گردیدهام 
از چه بار خاطر این کاروان گردیدهام؟ 
ورنه من بردشمن خود مهربان گردیدهام 


غزر لیات ۵۱ 


مسصصیی تصت ینز جرا وس دض سرا سک میس 


نونیاز عشق چون فرهاد و مجنود نیستم 
رخسار تو می‌سوزد بر و بال نگاه 


دانة من چون شرار ازسنک میآید برون. 


بیخودی چون‌غنچه درمن دست‌ودل نگن‌اشته است 
ببستون عشق حون من کارپردازی نداشت 
نیست ریگ تشنه‌لب را سیری از آب‌روان 
دیدن ك‌روی تشناه را فیلد ان کم اش 


نمست حاحت روی گردانبدن از نشتاره‌ام 
فارخ است ازشکرروزی مرخ نشخوارها 
می‌کند باد سحرگاهی» گریبان پاره‌ام 
حبرت دیدار او کرد این حنین بیکاره‌ام 
اژ غم عالم ند دشد دل غمخواره‌ام 
من به يك دل عاشق صدا تشین ثِ۳ 


۱۹ 


‌ 


رشته شمم است 


0۵۳۳ + 


با کمال محرمی محروم ازان رخساره‌ام 
روی آتشناكٌ خوبان آب حیوان من است 
امین بای اقیر یموناخ فرفز 
عم به قدر غمگسار از آسمان ازل شود 
حلقه تأ بردر زنند از خوش میم برون 
اعتماد رزق بر رازق مرا امروز نیست 
دور از انصاف است از گلزار بیرو کردنم 

ید مشون میم داه و من هبان 9 


در کنار گل چوبوی گل همان آواره‌ام 
هست ا زآ تش زند گی‌چون مرغ] تشخواره‌ام 
کز سرشك و داغ باشد ثابت و سیتاره‌ام 
زان غم من زود آخرشدکه بی غمخواره‌ام 
جوی شرر هرحند ۵ زندان سنک خاره‌ام 
تخت مشق توکل بود از گهواره‌ام 
من که چون شبنم زگل قانم به‌يك نظتاره‌ام 
چرخ ناهموار شد هموار و من انگاره‌ام 


دل نماد درد تا بودم فراعت داشتم ۱ 
چاره‌جوبی کرد صاثب این چنین بیچاره‌ام 


۳۹ 


داشت ی بیترت با دل آواره‌ام 
همجو اوراقی گستان زاول نشو و نما 
فیشتر زان کز شفق رنگین شود جام هلال 
پیش ازان کزشورمجنون دشت‌پرغوغاشود 
بیش ازان ک زگلستان بلبل کند روشن سواد 


بود از سنگ ملامت مهرة گهواره‌ام 
هم دستان نود ۳ طفلان دل صلد پا ره‌ام 


کاسه درخون جگر می‌زد دل خو نخواره‌ام 


قطره می‌زد در رکاب ۲هوان نظتاره‌ام 
فال مید بدند طفلان از دل سی‌پارهام 


۳۰ 


دیوان صاثب 


دل به اشك‌وداغ صائب از جهان خوش کرده‌ام ۰ 


+ | به 


۰۳ 


ن وخطان ود سر کار آورد نظاره‌ام 
زخم من در آرزوی مشك می‌غلطد به‌خون 
همچو آهوبی که غلطد در میان سبزه‌زار 
چون زمین ساده‌ای کز هر حاصل برورند 

حسن ظالم قدردان از رال و 


غنجه را گل می‌کند ۲ه سبك جولان من 


ی بو 
2 ۳ می‌سازد 4 و مجنودمن 


۱ ساده‌رو بان و 
بار نوخط را ت جان می‌خرد ناره‌ام 
برده فان و می‌درد نظاره‌ام 


زنگ از آيينة دل می‌برد ننظاره‌ام 

هر نوخطان گریبان می‌درد ناره‌ام 
آنجنان دز میرم خط می‌چرد. نظاره‌ام 
ی خط برورد نظتاره‌ام 


هرقدر ازچشم او خود می‌خورد نشاره‌ام 


روزی از دیدار خوبان می‌خورد نظاره‌ام 


چم من سائببهروینوخفانواگرد‌ند 
ماه را وم در نظسر می‌آورد نظاره‌ام؟ 


۰۳ 


آسمان رن رٍ ی اندیشه‌ام 
غوطه در خون زد. سیور از ناخن اندیشه‌ام 
اغ جانسوزی بود هر نقطه‌ای ا زکلك من 

از گلایم در خلکها شیشه‌ای خالی نماند 
آن سبکدستم که چون درییستون روآورم 


مطرب و ساقی نمی‌خواهد دل پرشور من 


تاحه گلها سایهام در دامن گردون کند 
شوریختی بی که باصدشکترستان» حسن او 


و ۱ ز آب تیشه‌ام 
بستون سك دانة ىاقوت شد از تیشه‌ام 
دیدة شیرست کرم شبچراغ پیشه‌ام 
می‌گدازد دل همان در بوتهٌ اندیشه‌ام 
چون سپند ازجای‌خیزد پیش‌بای تیشه‌ام 
بادة منصور برمیآرد از خود شیشهام 
کوچه باغ خلد شد مغز زمین از ریشه‌ام 
هم به خون من کند شیرین دهان تیشه‌ام 


چون کشم در گوش صائب حلقة فرمان‌عقل؟ 
من که از ز تا ردان عشق کافر پیشه‌ام 


غز لیات . 2۳« 


کل ما 21 گرانی می‌کند ان‌دیشه‌ام 
خندهة سوفار از دلتنگیتم ینکان شود 
نیست كث 4 بر ننم بی‌داغ مه 
زود می‌بیچم بساط خودنمایی را همم 
هیچ کس ۰ سرشار من ۲ گاه ن, 3 
شرم میآید زتردستان مراء هرجند ساخت 


۰۳۱ 


سنگ میگردد زناسازی پری در شیشه‌ام 
بگدرد ۳ ناو او از دل عم پیشه‌ام 
دیده شفیرست کرم شبچراغ بیشه‌ام 
گردیادم» نیست در خال تعلّق ریشه‌ام 
بوی می نتوان شنیدن از دهان شیشه‌ام 
تیزی الماس دارد ناخن اند یشه‌ام 
آتش داقوت را خاموش» آب تیشه‌ام 


بر دلم صاثب چو کوه قاف می‌آید گران 
گرپری داخل شود 3 خلوت اندشه‌ام 


۳۹۱3۵" 


چشم سوزد خیرم گردد از صفای خرقه‌ام 
بخیه را برخرقة من چون سپند آرام نیست 
استخوان درپیکرش چون‌ماه‌نو زر"ین‌شود 
چون لباس غنچه تنگی می‌کند بربوی گل 
گرحه عمری شد که ازوحد وسماع افتاده‌ام 
سیر درا می‌کند در خانهة تنگ حبات 
گوهر بی‌قیمتم» م رکذ صدف عبد من ات 
ال در پیراهن رسوایی خود می‌زند 
نیست کسبی فقرمن جون خرقه‌یوشان د گر 
خرقه‌پوش از شاخ‌چون گل‌سربرونآورده‌ام 


بحه چون انجم شود گم درضبای خرفه‌ام 
کار آتش می‌کند نور و ضیای خرقه‌ام 
آسمان نیلگون بر کیربای خرقه‌ام 
می‌رباید کوه را از جا هوای خرقه‌ام 
آن که بندارد که من در تتس لام خرفه‌ام 
رد کن تون می‌شود رنگ‌ازفنای خرفه‌ام؟ 
نافة مشکم» ژ طفلی آشنای خرقه‌ام. 


نیست رنگ عاربت بر باره‌های خرقه‌ام . 


بس که گردیدم به گردخویش صائب‌چون‌فلك . 
دانة دل نرم شد در آسای خرقه‌ام 


۳۹ 


شد گل صدبرگه خارازاشك خوش پر گاله‌ا 


سبزة خواییده در گلشن نماند از ناله‌ام 
در ساط ام شعله جو"اله ام 


۳۰-۶ دیوان صاب 


شد غبارم سرمه چشم غزالان و هنوز 
يكك سر ناخن ز خار این چمن ممنون نیم 


با سبکروحان گرانی‌کردن از انصاف نیست 


گوهر سیراب را عین‌الکمالی لازم است 
گرچه دایم در کنارم نود آن ماه تمام 


چشیم لیلی بر نمی‌دارد سر از دتباله‌ام 
تازه‌رو از خون خود دایم چوداغ لاله ام 
جلوة شبنم کند بر چهرة گل ژاله‌ام 
نیست از سوز گر برگرد لب تبخاله‌ام 
رفت در خمسازه آغوش عمر هاله‌ام 


در گلستانی که من صائب نواسنجی کنم 
گوش گل چون لاله گردد داغدار از نالهام 


۳۷ 


س که باشد شکوه‌های آتشین در نامه‌ام 
بیش ازین گر بود محتاج کبوتر نامه‌ام 
گرچه از خامی سیه گردیده یکسر نامه‌ام 
داغ خورشید قیامت در سیاهی گم و > 
همچنان از ساده‌لوحی می‌زنم تقشی بر آب 
ور یراق فان از مجایق یه 
ازجواب تلخ» چون‌تیری که بر گرددزسنك 
هر که را قاصد کنم ازگرم رفتاران شوق 
راز با هر ساده‌لوحی در میان نتوال نهاد 
باد اتامی که از شوق بلند اقبال بود 
التماس فتل کردم» ۳ اتتظارم می کنٌشد 
نافه می‌ریزد به خاله از سایه مرغ نامه‌بر 
در زمان حسن عالمسوز او بقدر شد 
گفتم آن ناآشنا از نامه گردد آشنا 
از مروات نیست خون کردن دل احباب را 
می‌برم خود نام خودرا ومی‌سوزم زرشك 


0 دود فسرهی رک از تال سمندر نامه ام 


می‌کند از شوق اکنون کار شهیر نامه‌ام 


چون گشاید بال در صحرای محشر نامه‌ام 
می‌شود هر چند محو از دیدة تر نامه‌ام 
می‌درخشد از تسه بال کبوتر نامه‌ام 
باز می گردد به من از کوی دلسسر نامه‌ام 
از گریبان افکند بیرون چو اخگر نامه‌ام 
نیست چون پروانه معرور جز بر نامه ام 
ی روگ تسر کش بال کبوتر نامه ام 
آه اگر می‌بود مضمون دگر در نامه‌ام 
تا ز وصف کاکل او شد معنبر نامه‌ام 
ورنه می‌زد شمع چول پروانه درسر نامه‌ام 
برده بیگانگی شسد عاقت هر نامه‌ام 
ورنه دارد شکوه‌ها در سینه مضمر نامه‌ام 
آه اگر می‌بود محتاج کبوتر نامه‌ام 


گرچه می‌دانم جوابش‌نیست صاثب‌غیر جنگ 
می رساند همحنان خود را به دلس نامهام ۱ 





غزلیات ۳2۹ 


۸ 6 (مرء ل) 


ی ی مقس 
۱ 
آن سنه زوزم که.در اتام عمر خود ند ید 
تا شنیدم کز ندیمان حریم خواب اوست 
من کجا و طالم بر گرد سر گشتن کجا؟ 


جلوة مهتاب سبلاتب است در وبران‌ام 
رشه از دندان مورال داشت دایم دانه ام 
نور را درخواب» 2 روزد کاشانه‌ام 
از ته دل تا قیامت دشمن افسانه‌ام 
شمع حون گل می کنده گلمی کندپروانهام 


نست اد برومندی ازین طالع و 
هم مگر زنگار روزی سبز سازد دانه‌ام 


6۳۷۱۹ 


از سواد شهر وحشت می‌ کند دیوانهام 
داغ دارد باکی دامان من فانوس را 
دل به درد آید ز عاجزنالی من سنگ را 
خانة من چونکمان‌پاكاست ازاسباب‌عیش 
بادة گلرتك نشواند مرا سیراب کرد 
گرچه چشم نوبهار از لاله من روشن است 
با خرایهای ظاهره باطنی دارم چو گنج 
ِِ زندانی است دست خالیم در آستین 


پر برآرد میهمان چون تیر در کاشانه‌ام 
ناده ۱ می‌سو زد از لب ۳ پیمانه‌ام 
جعد باشد نل ۳2 نم دیرانهام 


نیست ازموج حوادث بدلم سالپ ۳ مار 
جوهر شمشسر باشد ابحد فان ها 


۳ نگردد از جنون گرد دل دیوانه‌ام! 
شیر می‌بازد جگر از شورش سودای من 
کیست مجنون تاتواند هم‌ترازو شد به‌من؟ 
بارها از افسر خورشید سر دزدیده‌ام 
خانه‌بردازی مرا پیوسته در دل‌ساکن انش 


5۳۰ 


حون کمان اززورخود داردنگهمان خانه‌ام 
حلقه از داغ جنون داز قن غمخا نه‌ام 
می‌شمارد سنگ طفلان کوه را دیوانه‌ام 
داغ داود: آ شفتان هس مردانه ام 


ه‌ 


۷- س» دا ن» هه ل: عشق او کرده است آز همصحیتان بیگانه‌ام» متن مطایق 1ء پر » بو » ق» ت. 








در بنای صبر من غم رخنه تتواند فکند 
مومنی را می‌کند از 9 ز قد فرنگ 
تا به کی در خوردن دل رو زگارم تلد زد 
از کتان صد پیرهن بنیاد من نازکترست 
ذر سر شوریده من عقل سودا می‌شود 
کوه غم رطل گران طبع خرسند من است 
عشق او کرداین‌چنین شور بده‌معزم؛ور نه بود 
خشکسال زهد نم‌درجوی‌من نگذاشته است 
شمع ناز کدل غبارآلود غیرت می‌شود 


من نه آن تیعم که هرستگی کند دندانه‌ام 


هر که می‌سازد درین‌محفل زخود بکا نها 
چند چون پرگار باشد مرکز خود دانهام! 


می‌کند مهتاب کار سبل در وبرانه‌ام 
که گنرد : شمی دارد ر پیما نهام. 
حون گهر در سس تن است دایم‌دانهام 


سرنوشت آسمانها ابجد طفلانهام 
تشنة يك هایهای گربة مستانه‌ام 
ور برمی‌آورد آتش ز خود پروانه‌ام 


هر چراغی صاثب از جا در نمی‌آرد مرا 
سینه بر شمع تجلتی می‌زند بروانه‌ام 
5۱ 


تست از غتر لش غباری ۳ دل دیو انهام 
تا کی توس سس 
می‌گشايم با تهیدستی گره از کار خلق! 
سبل در ویرانی من ب ی گناه افتاده است 
گرچه از گنج گهر کردم جهان را بی‌نیاز 
بس که از سوز دلم پیوسته باشد در عذاب 
ناقصان را می‌کند کامل جنون کاملم 
گرچه عالم ازفروغ گوهر من روشن است 


در بهاران از زمین سر بر نیارد دانه‌ام 
ی رحمت شمارد سیل را وبرانهام 
برسر مردم ازان فرمانروا چون شانه‌ام 
در بهاران عندلیت و در آخزان پرو انا 
آب برمیآورد چود چشم از خود خانه‌ام 
شیشه‌چون خالی‌شد ازمی» برشود پیمانه‌ام 
لیست شمعی غیر چشم جعد در و برانه‌ام 
آیبهة رحمت شمارد سیل را ویرانهام 
نیست سنگ کم درآن‌کشورکه‌من دیوانهام 
نیست شمعی غیر چشم جعد در ویراهام 


گرنشوید ابر ص صالب _ نام اعمال بن 


-٩‏ آء پر» ق: از کارها 


غر لیات ۳۷ 


ازفزفزت 


در نبندد چون‌کمان برروی مهمان خانه‌ام 
در پناه نیستی ۲زادم از تفوش خلق 
چون کمان هرکس به‌من پیوست» می‌گردد جدا 
در قدوم میهمان رنگینی من بسته است 
ثست با معموري ظاهر مرا دلیستگی 
تهمت خامی همان چون‌عود می‌سوزد مرا 
نیستم جون خار وخس دازححهة اطفال موج 
چون صدف باتلخرویان نیست آميزش مرا 
۵ می کشد از رخنة دبوار و در خمیازه‌ها 
ابن‌زمان دی و گرنه بیش‌ازین 
۳ در آیینه نتواند تفس را تنگ کرد 


تسیر ۷ از در با مراصائی‌شکایت چون‌حباب 


می‌ستاند چوب‌منع از دست دربان خانه‌ام 
همحو دارازبوی خون‌دارد نگهبان خانه‌ام 
زین نك لبریز باشدچون نسکدان خانا 
می‌کشد شرمندگی از روی مهمان خانه‌ام 
جون سر دارست مستعنی زسامان خانه‌ام 
ری موی و و ۳۱۲۲۳۰ 
گرچه چون مجمر شده است ازآه سوزان خانهام 
۳ نوحم که‌می‌خندد به طوفان خانه‌ام 
می‌گشاید در به روی ابر نیسان خانهم 
در صوای ساغر سرشار طوفان خانه‌ام 
می‌شد از زور جنون چون پسته خندان خانه‌ام 


از هجوم غم رو 


تشک ننگ میدان خانه‌ام 


از موای خود شود پیوسته ویران خانه‌ام 


۳ ۰۶ 
ساغر می کی بشوید گرد غم از سینه‌ام؟ 
ز زن ی چو سوزد رخنه‌ای دارد زغم 
گرچه خود عاجزترم از مور در جنگاوری 
0 لاله‌زاری درجگر دارم ز زخم مشکسود 
حرف مهر از دشمن خونخوار باور می‌کنم 
سینه‌ام از پرتو داغ است روشن این حنین 
0 بس ٩‏ 0 و سوراخها از نیش ۳ 
۳ کل هد 


ٍ (می ل) 


همچو جوهر ریشه کرده زنگ در آیینه‌ام 
مشرق آه است چون مجمر سراسر سینه‌ام 
ناخن شیر از جگرها می‌دما ند کینه‌ام 
می‌حکد جون نافه خون ازخرقه پشمینه‌ام 
2 دارد صیح را در ساده‌لوحی سینه‌ام 
از فروغ ابن گهر فانوس شد! گنجینه‌ام 
سفته میآبد برود گوهر زبحر سینه‌ام 


- هر: روش شد آین... 











۱ دیوان صائب 


۰۳۳ 


نیست از گردون غباری بردل بی کینسه ام 
سبزَه من می‌ کند نشو و نما در زر سنات 
يستم محتاح کسوت چون فقیبران دگر 
بحه ۳ .۰ 9 
گرچه صدییراهن ازخورشید روشنترشدم 
می‌کند روز جزا بر طفل بازیگوش من 
مهرة گل گشتم از گرد شاد : ۹ 
من که از نظاره 9 مق 
م۳ مي دتم ۳3 


جلوو طوطی کند زنگار در آیینهام 
نیست کوه غم گران بر خاطر بی‌کینه‌ام. 
همچو با می‌روید از تن خرقة پشمینه‌ام 
همچنان در خلوت رو" مت آنفت ام 
ِ ۱ ت روگن‌سمیراه پی) 
ت شنسه٩‏ ر خمار عشرت آدینه‌ام 
کشتی دریایی از آب گهر گنجینهام 
تب دیدم که بازی د دل درسینه‌ام 
از دشمن غبار ۱ 


۲ را آیینه‌ام 


زد 


تا و 

سا چون سبح است پامام دبک 

می روشن سیاهی آب حیوال می‌شود 

4 مهن حفقاوی ان اب و۳3 هی سود 

داش ۰ ۰ ۵ ۳ 

۱ ی رو یی یی 

فسنتیكت - 1 

2 یمن ز چشم زخم روشن گوهراد 

ون ازخسیسی چون گدابان بینه نیست 
سفیدی از سیاهی فرق کردم چون قلم 


ا 7 رو دید از روشندلی در سینهام 
نیست برخاطر غباری از شب آدینه‌ام 0 
اک زو ز‌ ۲۳۳۳۳ 
اه هه 
یل ین زره زیر قبا آیینه‌ام. 
ر‌ حت ندارد خرقه پشمینهام. 


3 دایم مشری زخم نمابان ۳ 


وین ی 
صائب از گوهر نمی گردد تهی گنجینه‌ام 


۳ 


از سوادر وا یوت ۱ 

جسر 
9 سینه پیش سنگ می‌سازم سپر 
ز هوا گیرم غبار کلفت و زنك ملال 
می‌زند ازسخت‌حانی این‌زمان بهلو به‌سنگ 


یی زنگ کلفت را بهار ایام 
ض ظز وی گردیده تار آیینه‌ام 
ویر دی شد صورت نگار آیینه‌ام 
7 ۱ سنگسار آیینه‌ام ۱ 
زکدلی گر شیشه بار آ یینه‌ام ۱ 


غرلیات 


جای‌خودمی‌بابدش دبدن‌چوقارون زیر خاك 
گر زره زیرقبا پوشد جو جوهردور نیست 
کرد پرلب تشنة دیدار بی‌خواهش سبیل 
دیده‌اش حیران نقش بابدار دیگرست 


۳55 
نیست امن از چشم زخم روزگار آیینه‌ام 


آآب خشکی داشت بت درجویبار آیینه‌ام 


دل نمی‌بندد به هرنقش ونگار آیینه‌ام 


خجلت روی زمین صاثب ز مردم می‌کشم 
و تور رده کوای رو شعار آیینهام 


۳۳۷ 


کم نگردد میهمان از خانه جون آیینه ام 
هر غارالوده‌ای کز خالك بردارد مرا 
زشت و زبا و بلند و پست از روشندلی 
کفر و دین را کرده‌ام تسخیر از روشندلی 
صاف اگرباشد شراب مشرب‌من دورئیست 
هرچه هرکسآورد باخویش مهمانش کنم 
چون توانم پاس روی آشنابان داشتن؟ 
برد خوابم ره چشم دل ساهان حهان 


از حجاب عشق در بیرود در جود حلقه‌ام . 


می‌پذیرم گرچه هر نقشی که میآید به‌چشم 
تختة مشق دوصد نقش برشان کرده است 


نیست قفلی بر در کاشانه چون آیینه‌ام 
شسته‌رو بیرون رود از خانه چون آیینه‌ام 
در نظر آید به يك دندانه چون آیینه‌ام 
روشناس کعبه و بتخانه چون آیینه‌ام 
کز نسدپوشان این میخانه چون آیینه‌ام 
پباك باشد ازتکلّف خانه چون آیینه‌ام 
من که ازحیرت! زخودییگانه چون آیینه‌ام 
گرحه در روشندلی افسانه جون آیینه‌ام 
گرچه باعکس رخش همخانه چون آیینه‌ام 
در برول ول مردانه حون آیینه‌ام 
از تمی چشمی دل دیوانه چون آیینه‌ام 


من که بودم کعبهُ صدق وصفا صاش» کنون 
از فرنگی طلعتان بتخانه چون آیینه‌ام 


2۳۸ 


شد جهان پرنور تا دل را مصفّا ساختم 
تاشدم آواره از دارالامان ثیست 

چون‌توانم‌دور گردان‌را به‌ك‌دبدن‌شناخت؟ 
۱ سرمه شد در استخوانم معز از دود چراغ 


۱- س؛ وحشت 


حاژء وسفزار شد تا سبنه و پرداختم 
تیم می‌زد موج» گردن هرکجا افراختم 
تا دوچشم سرمه‌سایش را سخنگو ساختم 


۳0۷ دیوان صاثب 


گوش‌سنگین‌سنگک دندان ملامت‌بوده‌است 
گردن‌افرازی سرم را داشت دایم برسنان 
از بساط خاله تقشی دلنشین من نشد 


نیست از سیل حوادث بر دلم 


رخنة غم سته شد تا گوش راکر ساختم 
ندننامد پیش من تا سر به پیش انداختم 
جز همان نقشی که خودرا بی‌تأمتل ِ 
صاثف غبار 


من که از روی زمین با گوشة دل 0 
۳۳۵ 


گفتگوی عشق را من در میأنل ان داختم 
نامی از شور محتت بر زیانها مانده بود 
داشت بردورهدف جولان‌خدنگ اهل‌فکر 
روی‌در دای سخن راخاروخس بوشبده‌داشت 
چرخ کاه‌کهنه‌ای می‌داد پیش از من به باد 
من زلوح خاله شسنسم ابحد عشق محاز 


طرح جوهر من به شمشیر زبال ۳ 
این پررشان سیر را من بر نشال انداختم 


دانه ۳ در اسیای 


" حلوة بوسف نفکنده دش ۰ 
از سخن‌شوری که من در اصفهان انداختم 


تیان 


زان لب جان‌بخش با خط" معنبسر ساختم 
در . محبط عشق غو"اصی نمیآ"مد ۳ 
بازشد ازشش جهت برروی‌من هرد رکه‌بود 
همچنان‌چون عودخامم درمحبّت» گرچه‌من 
من که دریاً درنمیآمد ۳ 
می‌شمارند اهل درد از بیغمانم» گرچهمن 
می‌کشم خجنلت زبینایان ز کوته‌دیدگی 
حاصلی جز سنک طفلان در برومندی نبود 
آفتاب معفرت می‌خنواست میدال وسیع 
شوق من از نامه‌بردازی به دیدارش فزود 
هر سر بی‌معز در خورد کلاه فقر نیست 


من به‌ظلمت زآب‌حیو ان‌چون‌سکندر ساختم. 
با کف بی‌مغز ازان دریایگوهر ساختم. 


شستی4 رازه تشان مجمر ساختم 


عاقبت با قطرة آبی چوگوهر ساختم. 


داغ‌خودرا خوش نمك ازشورمحشر ساختم. 


تا ترا با آفتاب و مه برابر ساختم 
من به برگك از گلشن ایجاد از بر ساختم 
دامن خود را به جای دیده من تر ساختم 
چشم خود را حلقة پبای کنوتر ساختم 
من زناشایستگی با افسر زر ساختم 


خرلیا 


ت‌ ۳۱ 


تا به خون دل دهان خویش را تر ساختم 


.چهرة زراین ز چشم زخم صائب ایمن است 
از زر دم جهان ۳ ری جون زر ۳ 


۸ كِ- دٍ (ف) 


ازفروغ حسن گل در آشیان می‌سوختم! 
ذرخزان دست و دلی‌کو تاکسی‌کاری کند؟ 
نالة بی‌برده را در خلوت او راه نیست 
درسرم تابود شورعشق» چون‌طفلان شوخ 
ِ نبی‌شد مهر لب شرم حضور بلبلان 
داغ من اسان نشد سرحلقه ا رباب درد 


ماه گرم جلوه و من درکتان می‌سوختم 
کاش در جوش بهاران آشیان می‌سوختم 
و رنه این‌نته بردهرا از" ك‌فعان می‌سوختم 
مرکیم می‌بود اگر ازنی» عنان می‌سوختم 
پنبه در گوش گران باغبان می‌سوختم 
عمرها درزیردیگ‌این استخوان می‌سوختم 


ین و تج می‌گوید مسیح 


۰۳۳۲ 


از هوای تر برافروزد چراغ عفرتم 
نیست جز مهر خموشی حلقه‌ای بردر مرا 
از کمال بی‌دماغی صحبت ارباب حال 
نلخ دارد عیش بر کنج دهان گلرخان 
آبروی من چ و گوهر سر به‌مهر عزات است 
مستی . و دیوانگی می‌ریزد از رفتار 0۳4 
۵ از تماشای شکار جرگه دارد بی‌نیاز 

می گذارم گرچه چون‌خورشید پهلو برزمین 
حرف حق را برزبان می‌آورم منصوروار 
تا همه ی‌حاصلی دارم دل آزاده‌ای 


رشتة سار ان تتواد ۳ 
می‌خورد بر یکدگر از چشمر گوبا خلوتم 
خان؛ زنبور می‌آید به چشم وحشتم 
روزه از حرف طمع دارد زبان حاجتم 

با رطل گران می‌گردد از کيفيتتم 
اه ون وحدتم 
۲ فان ,| داغ دارد از بلندی همتتم 


تیغ می‌مالد زبان بر خالك پیش جرآنم 


برنباید از بعل چون سرو دست حاجتم 


نیست صالب چون نواسنحان تلاش شهرتم 
ایضا: آدرء ردو مورد در الق تصحییح قیاسی است. 


+ فقط ف: ... حسن تن برآشیان... 


۳۷۹ دیوان صائب 


5۳۳۳ 


راه‌حرفی پیش آن لب‌چون‌سخض می‌خواستم 


چرخ‌سنگیندل نصیبآن‌خط شب رنگ‌ساخت ‏ 


از دوسر خوب است باشد دوستیها برقرار 

انجمن گردید از فکر پرشان خلوتم 
از دل پرخون من گردید طالع چون سهیل 
سر به جیب خویش بردم در گریبان یافتم 
چهرة یوسف ز سیلی گرمی بازار یافت 
جامه‌ای کزتن رو ید می‌کند دل را ساه 


بوسه‌واری جا درآن کنج دهن می‌خواستب 
باتو خود را در ته بث پیرهن می‌خواستب 
از لب میگون او کامی‌که من می‌خواستم 
دای وتو و قوا با وی یحو اس 
 (‏ 0 ی ی ۳ 
آن عقیق نامداری کز یمن می‌خواستم 
نکهتی کز بوسف گل پیرهن می‌خواستم 
سابه دستی ز اخوان وطن می‌خواستم 
کشتة خودرا 2 خود کفن می‌خواستم 


لک من دی اد 
۳۳ 


من بهآب وناناگرچون بیعمان می‌زیستم 
زنده از زیاد حقم من» ورنه در این خاکدان 
مرگ بر من زندگانی را گوا را کرده نود 
گر نمی‌شد پردة چشم جهاذ‌بین سحودی 
حاصلم از زندگی چون شمع اشك‌وآه بود 
خنده می‌آمد مرا چون گل براوضاع چهان 
گر زکاوش خانة خود می‌رسانیدم به آب 


بی‌محبّت کافرم گر يك زمان می‌زیستم 
صد کفن پوسانده بودم گر به‌جان می‌زیستم. 
در بهارال من به امتید خزال می‌زیستم 
من چسان در وحشت!باد جهان می‌زیستم؟ 
من درین محفل برای دیگران می‌زیستم 
با لب خندان اگر در گلستان می‌زیستم ‏ 
من به دوزخ در بهشت جاودال می‌زبستم 
چون‌خضرمن هم به‌عمر جاودال می‌زیستم . 


ماهی بی‌آب درخشکی حسان غلطد به خاله؟ 
دور ازان جان جهان صاثب چنان می‌زیستم 


5۳۳۵ 


گرچه درتعمیر جسمم غافل از دل نیستم 


خطشناس جوهر آیينة دل یستم ‏ 


ی تن اما پای درگل نیستم . 
ورنه از راز نهان رح غافل نیستم# 


غرلیا 


پیش انوار تجتی نعل من در آتش است 
با اثر کاری ندارد اشك بی‌پروای من 
ماه تتواند به دام هاله آوردن مرا 
ی و درا ار ومع 
گرخه از مُنزل رون ننهاده‌ام هرگز قدم 
با همه آزردگی» از من کسی آزرده نیست 
در تمی‌آیم ز جا از روی گرم انجمن 
پیچ و تاب فارغ‌البالی بلایی بوده است 
0 وحشان آرزو را سر به صحرا داده‌ام 
دامن مطلب به‌جست‌وجو نمیآید به‌دست 
می‌زند موج شکستن پیکرم چون بوربا 
گرچه از زخم نمایان شاخ گل گردیدهام 
در پابان طلب چون لشکر ریگ روان 


ث‌ ۳۷۳۳ 


چون شرر پروانة هر شمم محفل نیستم 


تخم مي‌افشانم و در فکر حاصل نیستم. 
پیش هر نافستهرویی پای در گل سم 


بی‌خبر از را و سم هیچ مزل لیستم 
آهنین جانم ولیکن آهنین دل نیستم 
چود سپند بی‌ادب. #دیبده محفل یسم 
جسته‌ام بیرون ز بند و بی‌سلاسل نیستم . 
همچو مجنون گوش برآواز محمل نیستم. 
ورنه من در قطع راه شوق کاهل ند ۲ 
۵و اسان رات فرد باطل نیستم. 
همحنان از چشم زخم خاره غافل نیستم» 
را ات یت 1 


گرچه صائب شسته‌ام از دل غار آرژو 
ی ۳ ۳ 
۲ 6 (مر» ل) 


اه ن نزین خد رفن مخ 
جنگ دارد طرز من با 9 این روزگار 
خا خارخشکم» دودمان گلخن ازمن‌روشن است 


گل فتد از ینب راحت 2 


بك سر سوزن تعلّق نیست با دنیا مرا 
[یستم داغ عزبزان» چند سوزم بی‌سسب؟ 
بس که بر حسن گلوسوز تودل می‌سوزدم 


جوهر تیفم» زییچ وتاب درهم نیستم 
در مسان عسالمم و اهل عالم نیستم نیستم 

روشناس لاله و گل همچو شبنم نیستم 
زیر بار چرب نرمیهای مرهم نیستم 
در تجرند کمتر از عیسی" مریم نیستم 


درکشاکش چند باشم» زلف ماتم نیستم] 


در حرم ایمن زچشم شور زمزم نیستم 


زین گلستان‌طر ز گل ۹( ۰ 
تا نباشم در میان خار بل ۵ تسم 


۳-۷ دیوان صاثب 


5۳۳۷ 


شهری عشقم» چو مجنون در بیابان نیسنم 
دست‌خودچون‌خوشه پیش‌ابرمی‌سازم دراز 
قطرة خود را زکاوش می‌کنم بحر گهر 
گرچه خار رهگذارم» همتم کوتاه نیست 
دور کردن منزل نزديك را از عقل نیست 
بوی یوسف می کشم از چشم چون دستار خویش" 
خویش را فربه نمی‌سازم ز خوان دیگران 
بر سر میدان جانبازان بود جولان من 
کرده‌ام با خاکساری جمع او ج اعتسار 
نیست‌چون بوی گل ازمن‌تنگ جایرهیچ کس 


بر دل آزادگان هرگز نمی گردم کزان 


دار نتواند حجاب جرأت منصور شد 
نان من پخته است چون خورشید» هرجا می‌روم 
ی با رت 
می‌برم از کنج عزلت لذنت کنج دهان 
نیست از خواری به عزات پله‌ای نزدیکتر 
دشمتان را درنظرء دارم شکوه کوه قاف 


اخکر دل زن‌ده‌ام» محتاج 3 

خوشه‌چین کشت این‌خرمن گدایان 
چون صدف در اتتظار اير نسان 
در کین جذبة خورشید تابان 
هرزمان بادامنی دست و گریبان 
جون سکندر در تلاش آب حبوان 


11 


مس در راه صا حون بر یا 
در قفس چون شیر بیدل از نیستان 
خار دیوارم» وبال 0 داماد 
در گلستانم» ولیکن در .گلستان 
همچو قمری بار دوش سرو بستان 
آتشم» از چوب دربان روی گردان 
در تنور آتشین ۵ 


از حلاوتخانة وحدت گریزان 


همچو بوسف دلگران‌ازچاه وزندان 
از گرانقدری سك در هیچ میزان نیستم 


1 11 1111 ۱ 


گوش تا گوش‌زمین از گفتگوی من‌بترست 
درسحن صاأب‌جوطوطی تنگ‌مسدان نیستم 


۳۳۸ 


تا ز اهل حيرتم خاطر پریشان نیستم 
تیغ بآ بم به دست کارفرمایان ی 


همجو داغ عشق می‌جو یم دل صدیاره‌ای ۱ 


۳ 


- ۰1 پر پو» ق: خود 


شمع بی‌فانوسم ان روزی که حیران وی 
چون رگ ابر بهارانم که گردان نیستم 


لاله هرباغ و شمم هر شبستان نیستم 


عرلیا 


می‌کنم گوهر به‌همت اشك تلخ خویش‌را 
اب اف 
برق آفت در کمین خرمن جمعیّت است 


بید مجنونم» لباس من بود موی سرم 
هرزمان در کوچه‌ای جولان وحشت‌میزنم ‏ 


نیست از دار فنا ان‌دشه منصور مرا 
نتش امنبدی که من از عثق دارم درنظر 
رزق‌می] ید به‌پای‌خوش تادندان به‌جاست 

سینه چود پروانه بر شمع تجلتی می‌زنم 
بوتة خاری مرا از دامن صحرا س است 
تاگریبان دامن از خار تعلتق چیده‌ام 
چون نباشم ایمن ازدرد بلند اقبال عشق؟ 
۱ رهروان رأمی‌دهم‌د رچشم‌خود حون‌اشك‌جا 
همچو جانآثار من پیداست برلوح وجود 
هیچ نقشی را نمی‌گیرم بغیر از سادگی 
سای دبوار را از که ی و ۷ 
آبهای شکترین مصر غربت! خورده‌ام 
شربت بیماری من گربة تلخ من است 


ت . ۳۷۵ 


در لباس تلخ همچون آب حیوال نیستم 
جون صدف در زیر دار ایرنسان نیستم. 
چون سکندر در تلاش آب حیوان نیستم 
هار۱ اش فان بیع 
از لباس شرم چون آیینه عربان نیستم 
همچو مجنون بار دوشب بابان نیستم 
آ"تشم» از چوب دربان روی گردان نیستم 


گر بازم هردو عالم را پشیمان نیستم 


آسیا تا هست در اندیشة نان نینتم 
چون شرار از صحبت آتش گربزان نیستم 

در قفس پیوسته از فکر گلستان یستم 

همحو بحرازخار وخس] لوده‌دامان فیس :4 
نترل خاصان است‌درد ومن‌ازیشان نیستم:: 
تشنءة آزار چون خار مفیلال نیستم* 
گرحه پنهانم به‌ظاهر» لك بنهان نیستم ۷ 
مهرة مسومین چسرح 99 کُردان نیستم ‏ 
همچو شینم‌خوش نشین‌باغ و بستان نیستم» 
من حریف آب تلخ جاه کنعان نیستم» 
چون هوس‌سارآن سیبز نخدان نیستم :1 


این‌جوابآن غزل صاثب که می گوبدحکیيم 
من حبریف باد دستیهای مژگان یستم 


۳۳۹ 


من حریف ننگ و عار بیوفایی نیستم 
تلخ دارد خواب شیران جهان را مور من 
کرده‌ام من در دنباراء نهد نا کج من 


۱ فقط ف: ,عزات نیز تواند بود. 


بندیندم کن که من مرد جدایی نیستم 
خاك راه مردم از بی‌دست و یابی نیستم 
در لباس اهل فقر از بی‌قبایی نیستم 


۳۷۹ دیوان ماب 


بسته‌ام عمد درستی با شکستن در ازل 
کو برآرد و بحشت تنهابی از جانم دمار 
ی 
بشت بردیوار خیزات هجو ساحل تس 


از فلك امیدوار مومیابی. نیستم 
من حس بف‌ راه و رسیم آشنابی نیستم 
7 نز نان ان گدابی ِ_- 


4 


می‌توانم خالك پای عارف رومی شدن 
در سعن هر چند عطاز و سنالی ۳ ۱ 


24 ۰ 


چون صدف دستی که از بهر گهر برداش: 

بستر و بالین من بود از پر و بال هما 
دامن با قیامت را حرا زد تون کشم؟ 
#2 نسجبر از بیس موس 
ین خعاتکردید او از بو 
ی امردمی در پردة چشمم شکست 
سبزة خط زهر قاتل شد بر آن تیغ نگاه 
آه سردی نود کز دل از ندامت حسته بود 
1۹ 
حون میو درگردن ی شدحمایل مایت 


گر بهدندان می‌گرفتم عقد گوهر داهتم 
۲ درین ۳ س در ِ پر داشتم 
من که زخم ازخندخود هسچو کل‌بر داشتم 

من که در فقان اقال سکندر داشتم ۱ 

شتا راد از ِ او و سیزق که‌درسر داشتم 
ون حباب از دامن وی 
ازره هرکس ره مذ گان خار وحس در داشتم 
من ب4 این فصل هار امشد دیگر داشتم 
سایة ییدی که در صحرای محش داعت 
بستر و بالین زاس سس ِِ 
تک بر شمشیر از پهلوی لاغر داشتم 
7 ِ ۳۳ 


طوملی مرن ساب از ین 
تا ز عشق آینه‌رونی ک 0 

رت ۵ 0 ِ 
طالع فتضور و اقبال سکندر دافم 
راه حرفی همچوطوطی پیش شکنر داشتم. 


شب که آن آسنه‌رو و در براتر اح امن مم. 
شرح می‌دادم بهآ لب تلخکامیهای و تن 
سب ایضا: زهد‌خشات » هر سل مورد در متن تصحیح قیاسی است. 


۹ فقیل س: بيتابي - ایضاً: 


بر لب سرچشمة کوثر ز روی شرمگین 


آن که در گردنکشی مساأی می‌راداغ داشتی 


تعل وارون دوریینان را حصار آهن است 
سادگی آیینه‌ام را شد حصار عافت 
زنده‌ام فکر عمارت کرد حون قارون به‌خال 
در گرفتاری همان ۳ گرفتاری‌طلب 
تا سر شوردده‌ام از داغ سودا گرم نود 

۰ تشنه چشمی‌چون‌صدفمتهر ازدهانم بر گرفت 


در محیط آفرینش از سخنهای گزاف 


غزلیات ۷۷« 


زر 


سینه‌ای‌سوزانتر از صحرای‌محشر داشتم. 
۳ سحر لب بر لب او همچو ساغر داشتم : 
دل به جایی" و نظر بر جای دیگر داشتم 

روزیم خودبود تاچود تیغ جوهر داشتم ‏ 
تاد اتامی که خشتی در ۳ سر داشتم : 
در 2 بودم» نظر بردام دیگز داشتم. 
چون مسبحا چتر ازخورشید برسر داشتم. 
ورنه من در بردة تسخاله کوثر داشتم 

لا بودم جون‌صدف اآن که گوهر داشتم:: 


نیست صاثب آتشین گفتاری من این‌زمان 


مسر 
| ود ۵ ۰ دا ۰۰ ۱ 


تاالب لعل ترا مهر از دهن برداشتم 
ِ روی تلخ‌بحر برمن راه‌خواهش بسته‌داشت 
منفعل ز آزادگانم» گرچه غیر از دل نود 
از جمن پیرا چه افتاده است ناز گل کشم؟ 
گرچه می‌دانم نخواهد آمد از سطاقتی 
از ندامت می‌زنم در روزگار خط به سر 
فکر داغ تازهای من کشت فر3:دل:موا 
چون نظربردارم از زلفی که ا ز"هرحلقه‌اش 


برسپند من ز اهل بزم کس‌را دل سوخت . 


در غریبی گشت صرف نأمجویی چودعقیق 
با زبردستی سپهر آهنین‌بی برنداشت 
ف اضافه دارن: 


این زمان در بوی کل محوم وگرنه پیش آزین 
۲ فقط س: در» متن تصحیخ قیاسی است. 


۳ 


0 داغ نازه از داغ کمن برداشتم 
بیش نبسان‌جون‌صدف‌دست‌ازدهن برداشتم 
توشه‌ای کر عالم ابحاد من برداشتم 
من که از گنج قفس فیض چنن برداشتم 
متا 71 بار جانی را به تن برداشتم 
و ۱۳۰ 
ینبه‌ای کاهی ۳-1 از داغ کمن برداشتم 
دهرةه اف غرالان ختن برداشتم 
کرحه من آفات چشم از انحمن برداشتم 
تا ز دل یاد زمین گیر وطن برداشتم 
مشت خونی کز جگرگاه یمن برداشتم 
از امانت بار سنگینی که من برداشتم 


نوق پسروازی نهان در زیر هز پر داشتم 


۳۷۸ دیوان صائب 


‌ 


هه ۵ از راه‌درشت عقتی کاهر ُ لعمبی رت 
مرغ بی‌بال و پر شب آشیان گم کرده‌ام 
هردو عالم‌چون صفم؛ گان فتاد ازچشم‌من 
حز ندامت حاصل دیگر سو ال من‌نداشت 


حاصل صورت‌پرستی غوطه‌درخون خوردن است 


چوذ صراحی نشأة مّی می‌دهد گفتار من 


«‌ 


من زخارش فیض بوی پیرهن برداشتم . 
تا دل خود راز زلف پرشکن برداشتم 
خار راهت تا به چشم خویشتن برداشتم 1 
رزق دندان گشت دستی‌کزدهن برداشتم 
2 دامان آن سیمین ندنل برداشتم 
عبرت از انجام کار کوهکن برداشتم 


سب 


بزم شد پرشور تا مهر از دهن برداشتم 


صسائب از ز نظارة فردوس گشتم بی‌نباز 
برده تا از روی) گلرنگ سخن برداشتم 


۰۳:۳ 


باد ایامی که شور عشق بلبل داشتم 
از نسیم شوق هر مو داشت رقصی بر تنم 
خانهام بی‌انتظار خانه‌بردازی نود 
آرزو در سینه‌ام همرگز نشد مطلق‌عنان 
من که روشن بود چشم نوبهار از دیدنم 
روی شزمآلود گل شد سرمة آواز من 
بای در دامان حیرت داشت رقص گرداد 
قطره‌ام در" ابر نیسان داشت آتش زیرپا 
حصم را معلوب کردن از مروت دور بود 
می‌درد گوهر گرنیان صدف را» ورنه من 


از دل صدیاره دامانی بر از گل داشتم , 


از پریشانی دل جمعی چو سنبل داشتم 


چشم دایم در ره سیلاب چود پل داشتم 
سل" راهی دایم از تسغ تعافل داشتم 


يك‌چن خمیازه درآغوش چون کل داشتم 


ج بیابانی که من سیر از تو کل داشتم 
س که امنید ترقتی در تنزال داشتم ۱ 
ورنه من غالب حریفی چود تحمل داشتم 
از ات ی ی تحتل داشتم 


ربعط من صاأثب بها ده ن ستانسرا امروزنیست 


گفتگوها در حریم سضه با کل داشتم 
4 ۶ (مرء ل) 


باد اتامی که رو بر روی حانان داشتم 
باغبان بی‌رخصت من گل نمی‌جید از جمن 


اس س» د: از» هنن مطاق 1 ن ۰ هء ل. 


تفن یخی شینم دز گستان داشتم ۱ 
اشازی در مسان عندلیان داشتم 


غز لیات 


شاخ گل يك‌آت خوردن غافل ازحالم نبود ‏ ۰ 


هر سحر کز خار خار عشق می‌جستم زجا 
ین زمان‌آمد سرم برسنگگ» ورنه‌پیش ازین 
بوی کل بیرود نمی‌برد ازچمن دزد نسیم 
سرمه را دست خموشی بر دهان من نود 
هر غباری کز سرکوی تو می‌ر"فتم به‌چشم 


۳2۷۹ 


همچو کل بر سینه صد زخم نماباد داشتم 
بالش آساش از زانوی جانان داشتم 
پاسبانی در تن هر خار پنهان داشتم 
راه حرفی سمش ن چشم سخندانل داشتم 


یگ ۰4 


مت روی زمین بر دوش مگان داشتم 


صانب] ذروزی که‌می‌خندیدم از وصلش جوصبح 


یگ ده 


2 خر از روز گار شام هحران داشتم؟ 


5۳-5 


گرچه زیر نیغ وان کته داشتم 
نیل چشم زخم شد سودای مجنود مرا 
کاسة دربوزه از روز تبردم پیش ماه 
پیخبر نگذشتم از پایی که زخم خار داشت 
تا حو ماهی برکنار افتادم از بحر عدم 
قامت خم برنیاورد از گرانخوابی مرا 
ب رگ کاهی قسمت مور حرص من نشد 


پای چون‌کوه از گرانسنکی به‌دامن داشتم 
جای ۳ از اطفال برتن داشتم 
رنه بر عیش چون گل من‌به‌دامن داشتم 
خانه خود راز برق ۹ روشن داشتم 
چشم در ۳ دایم همحو سوزن داشتم 
داغ حسرت گشت هر فلسی که برتن داشتم 
بشت‌خودیر کوه‌جون‌سنگک ازفلاخن داشتم 


ل 


از عزبزانی که من امتید خرمن داشتم 


سرو ر آزادم در پیج وتاب رشك وا 
گرچه طوق بندگی صائب به گردن داشتم 


۶ ٩ 


۰ 


باد اتامی که پیش او وحودی داشتم 
ود اقلیم جنون در حلقة فرماد من 
این زمان چون غنچه خاموشم» و گرنه پیش ازین 
از هواداران به این روز سیاه افتاده‌ام 


(مر. ل) 


گ ۰۰ 


هل او ره کت مدع داشتم 
ناف سوز لاله داغ و کم 
در گلستانش" لب عاشق سرودی داشتم* 


لي + 


در ترقی بو ۵ کارم تا حسودی داشتم 


پیش‌ازین جود‌خاروخس سامان‌دودی داشتم:: 


- مرء گلستان؛ ل گلستانت» متن تصحیح قیاسی است. 


ین دبوان صائب 


۳:۷ 


از تمی پایی به هر صحرا که راهم می‌فتاد 
سک4 فرمانروابی داشت روق چود زرم 
میل چشم غیر بود آذ روز مدعيش من 
سبزة امبد من آن روز حون خط تازه‌نود 


عشرت روی زمین در دل مرا آن روز بود. 
خرمن گل بود کوه بیستون در دیبده‌ام 


نعل_ بر گذعیش چون بر گدخزان درآ تش است 
شد به کوری‌خرج روی‌سخت‌این آهن‌دلان 
کم‌نشد چون‌موج ازآغوش دربا وحشتم 
آسمان با آن زیردستی مرا در خاألك بود 
گرحه از بی‌حاصلی بودم علم در وستان 
صورت احوالمن بی‌خال عیبآن روزبود 


در حگر حون لا له داغ گلعذاری دی 
از سر هر خاره امد بماری داشتم 
در کنار خویش تا سیمین عذاری دام 
کر دو چشمشن مستی دنباله‌داری داشتم 
زک لب لعلش شراب بی‌خماری داشتم ‏ 
کَز خط ریحان او بر دل غیاری داشتم 
در نظر تا جلوة گلگون سواری داشتم 
۳0 جو 9 دیدة ِ زنده‌داری داشتم 
ورنه من‌هم پیش‌ازین باغ و بهاری داشتم 
دردل حون سنگث» پنهان گرشراری داشتم 
گرچه بودم در میان دایم کناری داشتم 
از غعار خائساری تا حصاری داشتم . 
بردل از آزادگی چون سرو باری داشتم 
کز سر زانوی خود آیینه‌داری داشتم 


نود ماه عبد صالب در نظر سی شب مرا 
در نظر تاطاق ابر وی نگاری داشتسم 


۸( 
گر به ملك بیخودی امتید جامی داشتم 5 


نرمی ره شد چومخمل تاروبود خواب من 
دست ازین دار فنا گر می‌توانستم کشید 
قسمت آتش نمی‌شد خرده من همچو گل 


فتوده فا شاه نا تام زر مسر 


بی‌زبانی حلقة سرون در دارد مرا 


عاقبت زد برزمینم آن که از روی نیاز 


4 


می‌شدم بیرون زخودچندان که پا می‌داشتم 
جای گل ای کاش آتش زیر پا می‌داشتم 
بهره‌ای از سابة بال هسما می‌داشتم 
وهی افلاك را در زیر پا می‌داشتم. 
گر درین گلزار بوبی از وفا می‌داشتم 


ورنه من سم راه حرف آشنا می‌داشتم 
۱ ورنه در گیسوی‌او چون‌شانه جا می‌داشتم 


4 «ه 


سالها بر روی دستش جون دعا می‌داشتم 


غرلیا 


گوشهة دل گر نمی‌شد برده‌دار گوهرم 


اس ۵ً٩۵ائصص ‏ 
۱ ۳-۸۱ 


من درین دریای پرشورش کح می‌داشتم؟ 


عشرت روی زمین می‌بود صالب زان مد" ۱ 

حا ین ۲ ۰ ۰ 

جای پایی کر در اف ليم رضا می‌داشتم 
0۳24 


ِ کوی تو گر عزم سفر می‌داشتم 
۳ در عهد طفلی جانب دیوانگان 
حلقه ای کم می‌شد از زنجیر» مجنون مرا 
زندگی را بیخودی پرمن گوارا کرده است 
دل چو خون گردید بی‌حاصل بود تدبیرها 
می کشیدم پای استعنا به دامان صدف 
می‌ربودندم زدست‌ودوش هم"دردی کشان 
بی‌بر و بالی مرا محبوس دارد در فلك 
در چگی می‌ساختم پنان ز میم چهم زخم 
ف9 آستین بر رنگ و بوی عاربت 
در برومندی ندادم امرادی را ز دست 
دست من‌هرچند ازان موی میان‌کوتاه بود 
هی دمن ان مورا 


میز<) بر بخت خود پابی که بر می‌داشتم 
5 8 7 ز دوی هرچه بر می‌داشتم 
وی مر 
۱ 
لیذ آبی ار همچون کی دتم 
چول سیو دضت طلپ گر زیرسر می‌داشتم 
مس رت را گر بال وپر می‌داشتم 
94 یغ تسو هر زخمی که بر می‌داشتم 
زین چمن گرچون‌خزان بر آسفر می‌داشتم 
گردنی دم کج از جوش مر می‌داشتم 
در ۳ پیچوتاب آن کمر می‌داشتم 
روی نوخط" ترا کر در نظر می‌داشتم 


جیب و داماق فلك بر می‌شد از گفتار من 
در سخن صائب همآوازی اگر می‌داشتم 


۳0۰ 


می‌زدم برقلب هجران گرجگر می‌داشتم 
ترا و راب خن ارت 
گوهر شهوار عبرت گر نمی‌آمد به دست 
حلقة پیرون در هرگز نمی‌شد چشم امن 
ل نمی‌افشرد دوق 1 پ##« 


1 س» ن: توش ت: رزق من» متن مطابق آ» پر ق» لد 


۱۳| 
۰ ِِ آهنین چسود فیشتر می‌داشتم 
ِ افرینش مسن چه بر می‌داشتم؟ 
در حسریم وسل اگرپاس نظرمی‌داشت 
ین زمان دریایی از خون‌جگر می‌داشتم. 


۸۲ 7 
۳0۸ دیوان صاثب 


[می گرفتم کرعناد آفتاب از روی صدق 


چون سبوازدست خود بالین‌اگر می‌داشتم . 


همچو ماه نور کاب از سیم وزر می‌داشتم] 


همت عحزرست سد" راه» صاب ورنه من 


جل وه 


از ره دشمن یه مکان خار برمی‌داشتم 


۱۸ 


گر زخود بیرون کسی فریادرس می‌داشتم 
سود من دربكة تقصان زبی‌سرمایگی است 
بات ,هدر زندان را گلستان می‌کند 
بت ار وا کرد عزلت رابه من 
ازبا هه سینه‌ام تار داث» ورنه‌ییش‌ازین 
۳99 از مطلب کمندم نارسا 
پلته دوری ز محسل بود منظور ادب 
حرف تلخی از دهان او به من هم می‌رسید 
و ناله را بر من گوارا کرده است 
پختگی دریای پرشور مرا خاموش کرد 
تا دل از ذوق گرفتاری به آزادی رسید 
از نشسهای پریشان تیره شد آیینهام 


می تشیدم ی ۳ ای ای ۳ 
۳ سیمرغ الر بال مکس می‌داشتم ‏ 
همنوایی کاش در کنج قس می‌داشتم ‏ 
می‌شبدم ۳ ّ 0 به کس می‌داشتم 
ت را ایینه در بیش نفس می‌داشتم 
تاش‌دودی‌درجطرچونخاروخس یدام 
یی نی آواز حرس می‌داشتم . 
کزان مکی رن امل سرت میاه 
۰ بر 7 می‌زدم گر دادرس می‌داشتم 
اش جوشی چول‌شراب نیمرس می‌داشتم 
شد تمام امثید» بیمی کز عسس می‌داشتم 


صبح می‌کشتم ار پاس نفس می‌داشتم 


گر نمی‌گردید در عالم کس, من پیکسی 
از کسان صاثب من‌بیکس چه کس می‌داشتم؟ 


00 


ون در اقلیم رضا کاشانه‌ای می‌داشتم 
کرد تنهای نه من 1 خاکدان را دلنشین 
می کشیدم قامت همچون خدنگش را به‌بر 
بوسر انم مرا دارد مسلمان این حنین 
۰ ا زادی جندین دستان طفل شد 
نامه اعمال ۳ زین ش می کردم سیاه 


و 5 ۱ ِ بت خانه‌ای می‌داشتم 
كِِ " واره ِ همخا نه‌ ای می‌داشتم 
9 من‌هم 2 سرخانه‌ای می‌داشتم 
ِ کافر 1 لت تخانه‌ای می‌داشتم 
و من هم ی دموانه‌ای می‌داشتم 
۳۹۹3 امید گربه مستانه‌ای می‌داشتم 


 تایلزغ‎ 


گرد ویرانی نمی‌گردید از جایی بلند 
از نزول غم نمی‌شد خانة يك دل خراب 
آنچه از خون چگر در کاسة من کرد چرخ 





۳-۸ 


درخور سیلاب اگر ویرانه‌ای می‌داشتم 
گر به قدر درد .و غم کاشانه‌ای می‌داشتم 


۵ ه 


و تن می‌ساختم مسخانه‌ای می‌داشتم 


می‌توانستم گره صائب به بال بسرق زد 
گر به کشت خود امید دانهای می‌داشتم 


(۳0۳ 


می‌شدم بیرون ز خود گر منزلی می‌داشتم 
بهسرست ازعقل ناقص‌حون جنون کامل‌فتاد 
ای که گوبی دست بردل نه مکن. سطاقتی 
دانة اشک ی که دارم چون صدف در دل گره 
بیقراریهای من می‌داشت پایان چون‌سپند 
در گرفتاری است آزادی درین بستانسرا 
دیگ بحر از احتیاج ابر میآید به جوش 
گرد من بیرون نمی‌رفت از بیابان جنون 
از دل بی‌حاصل خود شرمسارم» جای دل 
از تلاش گلشن فردوس فارغ می‌شدم 
ده را می‌داشت خونم داغ ازجوش ترا 


۰۰ 


دست و پایی می‌زدم گرساحلی می‌داشتم 
کاشکی من هم جنون کاملی می‌داشتم 
می‌نهادم دست بر دل گر دلی می‌داشتم 
می‌فشاندم گر زمین قابلی می‌داشتم 
راه فربادی اگر در محفلی می‌داشتم 
می‌شدم آزاد اگر پا در گلی می‌داشتم 
جوش احسان می‌زدم گر سایلی می‌داشتم 
همچو مجنون گر امید محملی می‌داشتم 
در بعل ای کاش فرد باطلی می‌داشتم 
جا اگر در خاطر صاحیدلی می‌داشتم 


1 نظر ۳1 دست و 2 فاتلی می‌داشتم 


آه من صاثب نمی‌شد سرد چون باد خزان 
از بهار زندگی گر حاصلی می‌داشتم 
0۳۵۶ 


سوختم تاره در آن زلف معنبر یافتم 
می‌توانم از نگاهی ذر"ه را خورشید کرد 
زان‌به گردخوش چونی رگارمی گردم که‌من 
سایةٌ ارباب دولت شمع راه ظلمت است 

جون غبار خاکساران را نسازم توتیا؟ 
" رخنة گفتار بر من زندگی را تلخ داشت 


خشكث‌چون سوزن‌شدم کابن‌رشتهر اسریافتم 
فیض آن صبح بناگوشی که من دردافتم 
از سویدای دل خود کنبه را دريافتم 
آب حیوان را به اقبال سکندريافتم 
من که در گرد بتیمی آب گوهریافتم 
تا شدم خاموش خود راتنگ شکريافتم 


۳2۸ دیوان صائب 
ی جع جنوق آسان ی به دست ِ 2ص 1 فف ۳ 
منکه صاثب دست بر دامان دلبسر ات 


0۳0 


کسه مقصود را در نَقطة دل یافتم 
گوشه‌ای" و توشه‌ای‌می‌خواستم ازروزگار 
تا فشاندم آستین بی‌نیسازی بر جهان 
از کرم دربوزة نام است ت مطلب خلق را 
خضر با عمر ابد از چشمهة حیوان ثیافت 
هیچ نقدی نیست در میزان بینابی تمام 
۰ دشت جنون ارژا انی مجنون ای 
از گرفتاران رس 


چون زخودییرون‌روم اکنون که‌منزل یافتم؟ 


غنچه گشتم هردو را بی‌مشت ازدل یافتم: 
دست خود در گردن مطلت حمایل یافتم.. 
دستگاه جود را دامان سایل يافتم 
مر قاتل یافتم- 

د از ناقص عیاری هر چه کامل یافتم. 
لبلی خود را نهمان در بردة دل یافتم 
توشه راه حق از دنبای باطل یافتم ۱ 
همچو سرو آزادگان رد پای درگل بافتم ۱ 


آنچه من در یك‌دم ازشمشیر ۲ 


صا لب اس ز وراه ان در وتان 
۵ 2۳ 


خال را سرمابة زلف پرشان بافتم 
سك خال سیر زلف کرد مو بمو 


ی نشتد. دام ره وحدت 1 


خویش را برهم شکستم قبلة حاجت شدم 
ترگ جان کردم حیات جاودانم شد نصیب 
نو گلی را کز نسیم صبح می‌جنستم خبر 
مشت ایزد راکه رنجم چون صبا ضای نشد 


سر فرو بردم به‌جیب خود» برآوزدم‌زعرش 


در ۳ قطه‌ای» سی‌جز و قران یافتم 


مه بسی ال را در نم مله بنهان بافتم 


1 قطره و آسنهدار دصر عسمان بافتم 


باغ را در زیر بال عندلیبان یافتم " 
کعیه را در بوته خار مغیلان يافتم 
در سرزاب ناامیدی آب حیوان افتم. 5 
پای در دامن کشیدم در گرسان بافتم 0 

عاقت نوی از ال شنت زنخدان بافتم. 
ته فلك را تکمة چا گریبان یافتم. 


استخوانم توتیا و جسم زارم سرمه شد 
در قفس بردم به فکر او سری در زير بال 


تابرون رفتم زخود» چشم به‌روی دل فتاد. ۰ 
تا ال ملامت سد" راه من نشد ۵ 


از کشاکشهای گوناگون دلم‌شد شاخ شاخ 
گرية دلهای شب آیینهام اضافه: ود 
وصل‌آن موی کمر آسان نمیآمد به‌دست 
من که شادی مر آذ می گردیدم ازدشنام‌تلخ 
سالها دنسال کردم این دل آواره ۱ 
در سواد زلف می‌گشتم به دل چشمم فتاد 
يك سرمو برتن من بی‌نشاط عشق نیست 
شبنم من در کنار باغ مست خواب ۳ 
شور دربای محبشت» شیخ درادل حسین 


غزرلبات ۳۵۸۵ 


تا ره حرفی به آن چشم سخندان افتم 
بت کردم بازه خود را در گلستان بافتم 
بوسف خودرا عجب دست و گریبان یافتم 
رام سرود شدچوشیران درنیستال یافتم 
و۱ ۷ پریشان یافتم» 
لور بینش همچوشمع ازچشم گریان یافتم . 
قطرة خونی شدم تا اين رگد کان یافتم 
از شکرخند تو چندین شکترستان یافتم 
عاقبت در گوشه چشم غزالان یافتم 
آشنارویی در آن شام غریبان یافتم 
گاه این دیوار را چون برق خندان یافتم . 
رئبة معراج از خورشد تادان بافتم . 
کز حضور او حضور دل فراوان یافتم 


صائب از خالك سیاه هند پوشیدم نظر 


2۷ 


ب رگ عیش بی خزان در دنو اه بی بافتم 
خاکساری دانه را بال و پر نشو و نماست 
"از دو عالم قطم کردم رشتة پیوند را 
تاشدم‌چونسکتة خوش نقش‌رو گردانز زر 
در شمار خلق بودم» داشتم تم تارو به خلق 
می‌شمارم مهد آسایش دهان شیر را 
گر شود عم به چهم خلق از بستن سیاه 
تا به زانو بای من از پیروی فرسوده شد 
نیست اشیدم به جشت کز قبول مردمان 


در شرر پوشیده دیدم شعلة جولاله را 


۰ ۲ ف اضافه دارد: 


آنچه می‌جستم ز شاهی در گدایی یافتم 
بال گردون‌سیر از بی‌دست و پایی بافتم 
تا به آن بیگانه‌پرور آشنایی بافتم 
رو به هر مطلب که آوردم روایی بافتم 
پشت کردم بر خلایق؛ مقتدایی بافتم 
نا ز قیسد عقل چون مجنون رهایی یافتم 


۰ مسن ز راه چشم بسشن سین 


مزد خود اینجا ز طاعات یی بات 


سرو را در جامةٌ قمری خرامان یافتم 





چون ز سنگ کودکان صاثب‌کنم پهلوتهی؟ 


از دل گم گشتة خود گر نشان می‌یافتم 
چم ننِ از نقش تا بر خامه قتاش نود 
می‌تووانستم به گرد خود حصاری ساختن 
رشتة ت من تا در کف تسلیم بود 
بلبلان چونب رگ گل از آشیان می‌ریختند 
روّزاوثل کاش خودرا راست‌می کردم‌چوتیر 
این زمان در کعبه چون سنگ نشانم دسخر 


نی یر اون ور پیش ازین 


0۳۵۸ 


بوسف خود را میان کاروان می‌بافتم 
ب رگ عيش نوبهاران از خزان می‌بافتم 
خاکساری همچو خود گردر جهان می‌بافتم 
نی قمی. خی سین 4۲یا نام 
رخصت بك ناله گر از باغبان می‌بافتم 
تا خلاصی ازکشاکش چون کمان می‌بافتم 
من‌که فیض کمبه از سنگ نشان می‌بافتم 
دولت بیدار در خواب گران می‌بافتم 
آه اگر هم‌ناله‌ای در بوستان می‌بافتم 


۳ تنگ صانب ام ازروز گار 
هم درین عم بهشت جاودان منم 


۳۵ 


شیشه لرزد برخود از زور شراب غفلتم 
جست خون مرده از خواب گرانسنگ عدم 
تم خورشید قبامت را کند دندانه‌دار 
گردد ازباد مخالف بل خواش گران 
در زمان فیض» خواب من گرانتر می‌شود 
بود از موی سفید امّید بیداری مرا 


ازسبك‌مغزی گرانسنگ است‌خواب غغلتم 
من زبیدردی همان مست [و]خراب غفلتم 
گر چنین بر روی هم بندد" سحاب غفلتم 
چشم نرم افتاده است ازبس حیاب غفلتم 
جون سکان از صبح باشد فتح باب غفلتم 
بالش پر گشت آن هم بهر خواب غفلتم 


گرجنین سنگین‌شودخواب از گرانحانی‌مرا 
صبح محشر می‌شود صائب نقاب غفلتسم 


ن اضافه دارد: 
یستم قانع به دریا» من که طعم آب خضر 


۲ س» د: بندد به روی هم» متن مطابق آ» پر» پو» ق. 


از عقیق صبر در زیر زبان می‌یافتم . 


غرلیات 


تا به زانو رفته پای من به گل از لای خم 
کرد حلاتجی می وحدت سر منصور را 
از دل پرجوش نتوانم به بالین سر نهاد 
چون توانم بادة گلرنگ را بی‌برده دید؟ 
گر ز موج می به‌فرقم تیغ مم بارد حون حبات 
سفلکاق در بت از منم نمی رند باد 
دخل درب ابر را در خرج می‌سازد دلیر 
از دهان بسته باشد قفل روزی را کلید 
کیست عقل شیشه دل تا کوس دانابی زند؟ 
مذهب ومشرب به‌هم آمیختن‌حق" من‌است 
شبشة زه نشکسته در با گرحه کمتر می‌خلد 
کب لین ینمی رشن وا نی 8 





۳-۸۷ 


۳۹۰ 


پای رفتن نیست ازمیخانه‌ام چود‌پای خم 
خشت بردارد می پرزور از بالای خم 
م ی کنم اندود ان ویرانه را از لای خم 
ثست ممکن کف شود آسوده بربالای خم 
من که مستی می‌کنم از دیدن سیمای خم 
نیست ممکن ازسرم بیرون‌رود سودای خم 
چون سبو خالی شد ازمی» می‌شود جویای خم 
می‌کنم خالی به جرأت شیشه رادرپای خم 
پر برآید کوزة لب بسته از دریای خم 
در خراناتی که افلاطلون نگنرد جای خم 
می‌فشانم گرد راه کعبه را در پای خم 
چون‌زجوش بادهآرد کف بهلب دریای خم 
توبهٌ نشکسته افزون می‌خلد در پای خم 
همچو کوه طور می‌پاشد زهم اجزای خم 


صیفل دح است‌صابت صحدت روشندلان 
می‌تو ال رودد در ۳ سمای خم 


۳۱ (ف» مس ل 


داده‌ام دست ارادت با حنای لای خم 
یت معمور خرابات است» یارب کم مباد 
هت ساقی دو چندانم شراب لعل داد 
بابزرگان بك‌طرف افتادن ازعقل است دور 
تنگ ظرفی را چو مینا بر کنار طاق نه 
سر به گردون درنمیآرم ز استغنای عشق 
می‌توان از صورت هر کس به‌معنی راه برد 


پای رفتن نیست از میخانه‌ام چون‌پای خم 
تاقیامت خشتی از بنیاد پا بر جای خم 
محتسب بیحاکمر بسته است درایذای خم 
کوه تمکین ش و که درمیخانه گیری‌جای خم 


هت دریباکشان را کی بود پروای خم 


جوهر می را توال دردافت از سیمای خم 


۰ چندصائب همچو ساغر هرزه‌پروازی کنم؟ 
نی قصد اقامت می کنم در پای خم 


ی دبوان صائب 


ز لت 


جامه‌ای می‌خواست دل‌برقامترعنای زخم 
مر ری میا توب نفس با می‌نهد 
خنده بیدردی است در آ ین ماتم دوستان 
غیر حرف شکوة ۳5 نیارد بر زبان 
می‌شود بر دست من هرداغ گردابی‌زخون 


گشته‌ام صائب خلاص 


آخر آمد ناوك او راست بر بالای زخم 

کاروان زخم افتاده است بر بالای زخ 

می کشد آخر مرا ان خندة بیجای زخم. 

ناوك او گر زند انگشت بر لبهای زخم. 

آستین هرگه کشم برچشم خونالای زخم 
از دستسرد ببعمی 


تا کشیده تیغ او برسینه‌ام طعرای زحم 
0۳ 


تنل افلله شکتربا ساشد صبحدم 
آفتاب فیضحق از رخ نقاب افکنده است 
می‌توان شب خرج‌کردن قلب روی‌اندودرا 
دست جمعی را که می‌لرز ند درعرض دعا 
رحمتر تقرب‌جویر آ ۲ بی‌نساز 
آسروی دیده سدار ایك حسرت اس 


رحمت حق مرهم کافور سامان می‌دهد 0 


از گریبانش نسیم مصر سر بیرون کند 
زود بر فتراك می‌بندد سر خورشید را 


شاخ خمك ککنان س ۳ 
هرطرف چشم‌افکنی دیدار باشد صبحدم ‏ 
روز بازار دل بیدار باشد صبحدم . 
آفتاب انسگشتر زنهار باشد صبحدم. 
گوش بر آواز استغفار باشد صبحدم. 


عاشقانی را که دل افگار باشد صبحدم . 
دیده هر کس که جون‌دستار ناشد صمحدم 


دام هرکس دیدة پیدار باشد صبحدم 
اتف آ تا له عطلار باشد صبحلدم .. 


گس این سامال چرا کار : باشد بٍٍِِ 


هرک چون الب ده بیدارباشد صبحدم - 


۳ 


غوطه در 0 زدم ازاآب حبوان بر روم 


جچر در دولشبرای دل درین عرن‌سرا. 
ان سپند کلفت آلودم در آتشگاه عشق . 


سنگ بر آيينة اقبال اسکندر زدم 
سانگ. نومبدی برامد هر در دیگر زدم ۱ 
کز غبار سینه گل بر روزن مجمر زدم 








تهنة دثبدار بندگرندنز. دریا خشك. لت 
اخگر افسرده من مردة خا« مر ت 





در نقاب تال روق دجتر . و 
ففل وسواس خرد اوقات ضایع می‌کند _ 
رشته پسرواز من چون سبزة خواییده بود 


اکشت الم دانفشوخی تدارد همچومن 
در ۴ ق بی‌یزیه ود ذریاهنای" فیض 





بات : ۰ ۱ ۲۵۸۵ 


نعل وارون: ببود هزجامی که‌برکوثرزدم 


. ورنه من ر نش خود دامن محشر زدم 

بسکه بیرحمانه شنگ توبه بر ساغر زدم 
ار جنون ۲ تش به‌کلك و کاغذ و دفتر زدم 
: در هو ای بر 19 ۲۰۱9 


آسنان جنبید بر خوذ از زمین تاسر زدم 
ستاغو-شواد. را عبت بر چشنه. کزتر زدم 


۳ ِ "* هرقذر "هبات ژ یا انداخت ذریا اخیمهام ی ۰ 
۶ چون خباب از ساده‌لو عز یار ۳ 0 
۱ ۳ رای # (فء سچ) ۹ 2 1 ِ ۱ 1 ۱ 


ره کنزدمه : زجیت آشنان سر آبرزدم 
تن‌پرستی:پردة بیتابی من گشته بود 
شد دلم.ازخانه بی‌روزن* گردون سیاه 
تنگی گیری :برفن؟.ای گردون عاجز کش: بس‌است 
آن سیه روی .که,صد؛ آیین؛ را کردم سیاه 
سعی .بی‌قنمت» پریشانی دهد بر» ورنه‌من 


چون کف دربا پریشان سیر شد دستار من 


۵ بی‌تو رضوانم به سیر کلشن فردوس ار 


۱ ۱ از جنیش ی آو 


خاه ند ار زیر اوراق پر و ۹ نهان 


۱ بو کاتب؛ نمخه ف* مانند. چندین موزد دیگر» ۰ مطلع .غزل ام نات است. 


دو سخه: در» به قرینةً معنی اصلاح شد. 


بی کره ۰چون رد کیت .غوطه در گوهر: بزدم! 
شم عربان. نود چون.تش به‌بال‌وپز زدم 
سن‌که خود را در سواغ او به نکد نگ زدم 
همحو ار خنهة:دل عنناقت .ردر زدم ۱ 
وز" فلطسشی 9 آیتة دیگس زد 11 
قطرفدرظلمات. هستی‌پیش از اسشکندر زدم؛ 


: بس که‌چون‌دربا کف از شور جنون‌پرسر زدم 
آاله‌ای کردم که آ یقن ول کون زدم 
" من‌که چندین بار تنها بر صف وی د 


ور من چون مهرتانان نحلقه‌پزهردر زد 
نیغر ینم خونآلود شد شد گرشاخ گل برس زد 

لب زخرف تلخ‌شتم» غوطه دزشکنی زدم 
در سای تنو از بن گرد عم 3 


وید فد ید ۱ 9 


ند نسج: :امن" اب ات هز 


متخ 


دیوان صاثب 


ان دا چندان که بر کوثر زد 


۳ 
تا کواکی سبحه گردانید من ساغر زدم 


0۳۹ 


رفت آن عهدی که من‌بی‌بار! ساغر می‌زدم 
بود طوق قمربان انسکشتر پا سرو را 
می‌دو اندم رشه در دل قاتل بیرحسم ر 
با کمال تنگدستی» از ی آرژو 
جوشن داودبی از عشق اگر می‌داشتسم 
زنگ کلفت رااگر می‌شد برون دادن زدل 
مورا برخالذیشت دست‌خود رامیگذاشت 
ابن که کردم حلقة درها دو چشم خوش را 
جلوة لشکر تن تنها کند در دیدهام 
می‌کشم اکنون الف‌چون سوزذازبمرخزف 
نی به‌ناخن می‌ کند دورال تلحم این زمان 
می‌کنم آب حیات خویش صرف شوره‌زار 
می‌شدم خامّشاگرحون شانه‌باجندن‌زبان 


بر کمر دارم کنون دستی که ی ور کی ۳ 
در گلستاتی که من دا او سراسر می‌زدم ‏ 
زیر تیغش پیچ و تابی گرچوجوهر می‌زدم . 
خار و خس در دیدة تنگ توانگر می‌زدم ۱ 
خویش را برقلب آتش چون سمندر می‌زدم ‏ 
خیمه با ۳ زنگاری برابر می‌زدم 
هرکحا من تکیه با پهلوی لاغر می‌زدم: ۵ 
کاشی دل را را حلقة امتید بر در می‌زدم 
من که تنها چون علم برقلب لشکر می‌زدم 
من که همچون‌رشته پشت پابه گوهر می‌زدم . 
زان تغافلها که من بر تن شکتر می‌زدم 
من‌که از نخوت سیاهی بر سکندر می‌زدم ‏ 
دست در دامان آن زلف معثبر می‌زدم . 


صائب اکنون بادهان خشك وچشم ترخوشم 
من که استغنا به خلد و آب کوثر می‌زدم 


"2۳۷ 


پیش چشمم شد روان گر تشنه دریا شدم 
چون الف کز مد* بسم‌الّه یرون شد نیافت 
چون شرر برنقد جان می‌لرزم ازآهن‌دلان 
کور بودم تا نظر بر عیب مردم داشتم 


بافتم جویاتر از خود هرچه‌را جویا شدم 
از نظر بستن به عیب خویشتن پینا شدم . 


۱- فقط س: کذا , شاید: با بار» ولی به هر صورت با توحه به دست ی اش ات تن 


کلی غزل وردیف‌آن ب دومصراع خالی از تضادی‌نیست. 


دام زیر خاك شد رگ در تنم از خاکمال 
از گرانسشکی به کوه قاف پهلو می‌زنم 
در میا مْردمان بودم به گىراهی علم 
نامة سریسته بودم تا زبانم بسته بود 
پرسر هر برگ می‌لرزد دل بی‌حاصلم 
شد به کاغذ باد اوراق حواسم هسف 
در شکستم هرخم طاقی میان بسته‌ای است 
در کنار لاله و گل دارم آتش زیر با 


غز لیات ۳0۱ 


تا چو سیل نوبهاران واصل درا شدم 
تازوحشت گوشه گیر از خلق‌چون‌عنقا شدم 
بر ی و 
جون قلم شق در دلم افتاد تا گوا شدم 
گرچه درآزادگی چون سرو پابرجا شدم 
تا درین ستانسرا چون غنچة گل وا ۳ 
تا تمی از بادة گلرنگ چون مینا شدم 
چون ره خواییده بار خاطر صحرا شدم 
تا چو شبنم با خبر از عالم بالا شدم:« 


از لگدکوت حوادث صائب ان نیستم 
در بساط خاکساری گرچه نقش پا شدم 


۳۹۸ 


9 رخار او هرگاه در ستان شدم 
عشق برهرکس که زورآورد من گشتم خراب 
لقمهة بی‌استخوان من لب افسوس بود 
بر لك کاه من زحیرت بشت بر دنوار داشت 
نیقراران پای نتوانند در دامن کشید 
خنده می‌گویند صبح نویهار عشرت است 
بحر رحمت را تصوار کرده بودم پیکنار 


خنده سدردی گل دیدم و گردانا شدم 
سبل در هرجا که با افشرد من و بران شدم 
درحه‌ساعت رسر خوانل فلك‌مهمان شدم؟ 
جذبه‌ای ازبری دیدمآ تشین جولان شدم 
دامن مطلب به دست افتاد سر گردان شدم 
من ندیدم روزخوش چون غنچه تا خندان شدم 
از غبار خط به گرد عارضش حیران شدم 


کاسة دربوزه پیش خضر صالب چون‌برم؟ 
من‌که از فکر دهانش چشمة حیوال شدم 


0۳۵ 


گرچه‌چون مجنون زشورعشق‌صحرایی‌شدم 
داشت چشم باز عالم را سیه در دیده‌ام 
تابم خورشید باشد سایه در سیر و سکون 


۱- س» د: حیران» متن مطایق 1 ت, 


خار را دست حمات از سبك‌پایی شدم 
تا نظر بستمز دنیا عين بینایی شدم 
چون توهرجابی شدی‌من‌نیز هرجایی شدم 





0 دیوان.صائب 


خاکساری پيشة خوذکن کمن چون آفتات 
آنچنان: کز بلفظٍ . گودد افعنی. ننکانه. دوز 
داشت فیازغبال خاموشی من آژاده را 
علم: رسبمی می‌کند. دلهای روشن.را:سیاه 
یتسم فبارغ ز ی و.تاب از" شرمند.گی 
نبش.ابست از کوتهی برخالك».بالو پر. مرا 
داشتم روشن‌تر از شینمدرتن بستان دلی 
چون :توانم, سر برآورد. از محبظ بیکنار؟ 


درنظرها سرللند..از: جهه فرسایی شدام 
من ز وحشت در سواد شهر صنفرایی,شندم 
محو در نار چشم "تماشایی شدم 
درقفس تب وب ز ز کوبایی ۳ 
ام چول رو در گلشن به رعنایی ,شدم 
بشکه‌چون‌طاوش مشغول. خودآرایی شدم 
دل سب حول لاله من از ناده‌پیمابی" تشم 
من که در. ستر وجود قطره آذزیایی شدم 


پاش صحبت داشتن آساش ازمن برده‌بود 
قالم: از. همصحبتان اصاثب به تنهابی شدم 


6۳۷۴۰ 


هر که می‌آید به ملك هبنتی از کوی عدم 
ه رکه می‌داند چهشوب‌است درملك‌وجود 
1 مزا ان ون امتیاز 
وت به دامان. قيامبت ۳ 


نیست در ملث برآشوب وجود آسوذگی 


باز. ۳9 دد به جال بی‌نفس" سوی عدم 
بی‌تسامتل :برن‌دارد سراز زانوی عدم 
خاله وزر باشد برایر در ترازوی غدم 
دلنشین. افتاده. است ازیس اسر کوفی عندم 
هر که را مضرات گردد:طاق ابروی عدم 
رو مکن زنهار در آیینبة اروی. عدم 
چون نفس از پایمنشین درا تکاپوي عدم 


خاله می‌مالد به لب‌صالب ز بیج چشم زخم 


و مک 2 :۱ 
وزنه منیراب است از انبنزند. لی‌جویعبم 


فرت 


سم شش ببت توت 
گفتم از می: گزد کلفت را فرو شویم,زدل 
عندلیبی را دهن پر زر نکردم در بهار 


مهرة گل. کشت از گزد" کسادی. گوهرم 
بست خواهش:چون سبو سر 
می چوداغ لا له. توق 4 در عماغرم 
عاقبت چو نگل به توری خیح کب 


#۹ 





ج پیری بای شوق هرا خاموش 





حون جوشن ۷۹ هگ 2 بوپرم 


۱ درد من 1 به نخه و رشبد جمال "او فناد. 4 ۱ و 


۳ می‌کند رقص روانی اشث ی 4 ٍِِِ 
۱ 5 ۳ 


۳ ۳1 از فلا موان آترم 
تشین جانی ندارد همچو من این‌خاکدان 


3 درساعت ۳ ٌ مود به‌چاه افتاده است. 

"فا | 
9 ب اوست روز من سٍ : 
ی " "می‌توان رنگ شامت ردحت از ز خاکسترم 


سوختن بر آتش من آب نتواند زدن 
شمح بر .بالین من ن. انگشت آزنهاری شود 
دوری او بسن 3 ثیرحمانه می‌سوزد مرا 
من که بودم از سیك‌منزان در با چول‌حیاب 
" گرچه‌می‌دارم: به‌سیلنی مرخ‌روی خویش‌را 
می گذدار دهمچومجنونشیر پیش پشت‌دست 
کرد چنبر دست بیداد فلك را صبر من 
شبیم محجوب از گلچین بود گستاختر 
ن گِ آروی عرقناکی که من :دیدم..ازی 


بع دب ین ره تون در 
.شور محشر. از گرسان برنمیآرد هر 


در ی زنگ" از نردستی روشنگرم 


شمع بالین می‌شود گر دشمن.آید.بررسرم 
از گرانی غوطه زد در کاسبة. یرم 
می‌شود چون لاله خون مرده می‌درساغرم 
صیدگاه عشنق را هرچند. صید. لاغرم 
پای خواب]لودشد موج خطر از لنگرم 
در گلستانی که من جون حلقه بیرزود دوم 


0 


.مانیع پرواز من صالت نمی گرد اقفس: وه ۵ ۳ : 


و 


یوت 


بان - 


نیست امروزازجنون این‌شور وغوغابرسرم 


کرده‌ام هموار بسن خود.عالم تانساز را 


قمتم نخمگشت واا زکودلك مزاچیها هنوز 
من‌که‌می‌دانم حیات خویش در جان ناختن 
پای نگذارم برون از حلقة فرمان عشق 


در حریم غنچه زد چون لاله سودا برسرم 


جلوة دست نوازش می‌کند: پبا پرسزم: 
فس شمشیرم. ا کر بتاشد. مسیحا:پزسرم 
ِ کید و یک.-ملاست حون 5 ی 





۳۵۵۹ دیوان صاثب 


چون توانم ترلد کار دلیذیر عشق کرد؟ 
بر امید عشق کردم اختیار زندگی 
بی می روشن» دل شیها نمی گیرم قرار 


شعل بيتاييم چون پنجة مرجان بجاست 


آفتاب زندگانی برلب بام آمده است 
دامن دشت جنون ملك سلیمان من یی 


همچنان گرد بتیمی 


من که ذوق کار باشد کارفرما برسرم 
من چه دانستم که افتد کار دنا برسرم؟ 
شمع بر بالین بیمارست مینا برسرم 
ریخت‌چشم خون‌فشان هرچند دربا پرسرم 
سایه خواهی‌کرد اگر! ای‌سرو بالا برسرم 
وقت مستیها میا زنهار تنها برسرم 
یهت از چش پروزادست سود رمرم 
در سان دارد مرا 


چون گهر صائب اگر ریزند دربا بر سرم . 


۳۷۳۶ 


می‌شود از اشك» چشم عاشق دبوانه گرم؟ 
ب رگ عیش ما بود چون لاله داغی از بهار 
رنزش ابر آورد در خنده ما را همجو برق 
در دل ما غنح بیکان او گلگل شکفت 
در ساط دل مرا از باکبازی آه بست 
خاکدان عالم از بی‌رونقی افسرده بود 
حلمة سرون در دارد مرا افسردگی 
ينك دل بی‌غم» کند آزاد صددل را ز غم 
نیست جای خواب آسایش گذرگاه جهان 


کز شراب تلخ گردد دیدة پیمانه گرم 
می‌توان کردن سر ما را به‌يك پیمانه گرم 
صحبت ما می‌شود از گرية مستانه گرم 
شاد گردد میهمان» باشدچوصاحیخانه گرم 
بگذرد سیل گران تمکین‌ازین ویرانه گرم 
شد زآه من درو دیوار این غمخانه گرم 
ورنه باشمع است‌دایم صحبت پروانه گرم 
می‌شود هنکامهة اطفال از دبوانه گرم 
تا به کی سازی به پهلو بستر بیگانه گرم؟ 


روزی دیوانه میآدد برون صائب زسنگ 
هست تا در کوچه‌ها هنکامة طفلانه گرم 


0۳۵ 


تا به‌کی بر دل زغیرت زخم پنهانی خورم؟ 
نیست ممکن تازه‌رو گردد سفال خشك من 
گرچه‌پیش افتاده‌ام درراه شوق از برق‌و ناد 


اب بهار عجم: کردکی 


باتوبارال متی‌خورند ومن پشیمانی خورم 
زان لب نوخط اگر صهیای ریحانی خورم 
همچنان ازهمرهان نیش گرانجانی خورم 


۷ پو: چشم خونبار مرا کی می‌کند افسانه گرم؟ 


از شکره چشم 


من که ۳ ۷ زطوفان‌چون تنور . 


تشنة مررگم به عنوانی که جون آب خمار 
می‌کنم در کار ساحل این کمن تابوت را 
در دماغ تسرة من مالة سو دا شود 
سینة من‌نیست خالی از گهر تاجون صدف 
پرندارد سراز بالین دیدة حیران من 


غزلیات . ۲3:۵۵ 


جند گرد کاروان حون ماه کنعاتی خورم؟ 
در دهانم خالك اگر نان تن آسانی خورم 
زخم شمشیر شهادت را به آسانی خورم 
5 به کی سیلی درین دریای طوفانی خورم؟ 
لقمه خورشید اگرچون‌شام ظلمانی خورم 
روزی خودرا چه‌از خوان سلیمانی خورم؟ 
در سخاوت‌روی دست ابرنیسانی خوزم 
گر زهرمزگان‌خدنگی‌همچوقربانی خودم 


من که شمشیر سم از برا ی‌نفس کافر می‌زنم 
صائب از غفلت جرا نال مسلمانی خورم؟ 


۳۳۹ 


دل به‌رغیت‌چون نمالد خط-خوبان‌رابه‌چشم؟ 
بوی پیراهن غبار از دیدة عقوت برد 


عمرجاو یدان به چشمش سبزخواییده‌ای‌است 


از غبار کوی جانان دیدة رغبت میوش 
از دهمان تنگ او دل برنمی‌دارد نمك 
که استت ت ازمبوه فردوس دست آسیت را 
از تهی‌چشمی است سنجیدن ترا باافتاب 
گرچنین خو اهدبه خشکی بستکشتیآسمان 
عاشقان را حامة اموس تتواند نهفت 
سیرچشمان قناعت را غرور دیگرست 
يك نظر رخسار او را دید و مد"تها گذشت 
نعل هرکس را که‌شوق کعبه درآ تش گذاشت 
بحر نتوانست‌شستن رنگ‌خون ازچهره‌اش 
دیده‌را ازروی‌خوبان‌نیست‌سیری» ورنه‌من 
جون‌صدف با یروی خو دقناعت کن که نیست 
سرو سیم‌اندام من تا در گلستان جلوه‌کرد 


جامة کعبه است‌دودا تش‌پرستان رابه‌چشم 
باز گشتی هست حسن پاکدامان رابه‌چشم 
هر که|"ورده استآن‌سرو خرامان رابه‌چشم 
مردمی‌کن» جای‌ده زنهار مهمان رابه‌چشم 
ورنه خالی می‌کندداغم نمکدان رابه‌چشم 


گردخط به‌می‌کندسیب زنخدان رابه‌چشم 


گوهر و سنگ‌است یکسان هردو میزان رابه‌چشم 
ابر می‌گردد شب آدننه مستان رابه‌چشم 
می‌توال درپردشب یافت‌شیران رابه‌چشم 
مور این وادی نمی‌آرد سلیمان رابه‌چشم 
آب‌می گردد همان‌خورشید تابان رابه‌چشم 
جای‌چون مز گان‌دهدخار مغیلان رابه‌چشم 


وا وی رب ۳۰ 


1 ات مروئت بر احسا راه‌چشم 
شاخ گل شدمیل آتش عندلیبان رابه‌چشم 








و 0 ح ۰ دیوات صاثب 





فروغ ,ی تا آب می ‌آرد به چم 
بقرار گل نپردازد به اوراق سر 
گردش " چشم. تو گردون را کند دش لد 

1 ان توي‌دیزد. نبك * درچد خواب 


صرف ك هه و در پیمانهات: ۱ 


اشتباق بوسه لعل ۳ ۳ 


مکسل از ما اتوانان کز اون مصآخت : 
دبرسائ بای دامان آن پیت زو 


که ط وزار شدٍ جزروزگار" حسن تو 


جام خالی را 
۳ زشته را ۴ وه سیراب میآرد یس 


۱ مر ۳ ۳ 6 مه ۱ ه 
. ۰ ز ت تِ ‌ کل ۱ هیا / 3 ۱ ره ار ۱ ۸ ۱ ۹ ۱ 0 ۰ 
۱ ان ۹ ت ی ۱ :مار 2 و ‌ ۲ 3 9 بت کی ار یا 


۳۷۳۷ 


ایب 
سح 


مهر ی یتاب میآرد پچ 
کشتی مارا کی‌این گرداب می‌آرد ای 
گرچه‌صبح‌نوبهاران خواب می‌آرد تم 


۱ سحدة ۳9 راکیابن محراب میآرد به‌چشم! 


که رضارتقدج راآب میآرد به‌چشم . 
شراب ناب می‌آرد به‌چشم ‏ 


ده دار لرزانتر از سیماب یی 


۲۳۹ .تیان و پم ۱ 


ِ ی ی ی 


4 


تارفن ونم دل با ی ت 


1 چم خاکیه دیدن من # 
زك دغوی کن که يت مرف بالغ نظر 
سینه چون پررخنه شد. ازآه» میگ ددزره 





صأحت هیبت ضعیفان می‌شو ند از اتفاق 


نکن ررو زک ر‌ حبن‌اوخورید‌خوار 


ی پرداخ عافتق لاله‌زار کید باچتم 
با تأمتل. قطره بحر بیکنار آیید به‌چشم ‏ 
طرة زو ترچ .مزا آید به‌چشم 
پردلان. ر را تییغ. بیز نهار. خار ۲ ید ب«چشم ۱ 
چون, نشیند این غبار» آن شهسوار آید باچشم 

دار با منصور»ملفل نی‌سوار آید به‌چنم - 
دل جونیم از درد چون شد ذوالفقار آرید به‌چشم. 
چون به هم پیوسته, گردد موره مار آید پدچشم. 
اشك گرم از دیدش بی‌آختیار آید بهچشم. 





۳ 


لیات . 


ِِ زین ۳ بهاز بی‌خزاد ِِ ی گرحه 13 _ _ یهار آ آبد 
درسر کت که خورشیابست شخو نیچ 


نست مکی بای بی‌اعتبار آ ید یه چشم 


سرو چون بان قد استاده می‌آید به چشم 
پردة چوهر بود آییشه‌های. صیقلی 
درستر کوی توحی رشید زج هدهع 
ذیده‌ای کزاشك خوذ] آلود مالامال نست 


داررد ۳ ق عا لین اد باطن ی 
دیدة هرک س که حیراد یست دریحر وجود 


گرم جولانتر بود از سانهة بال هما. 


باده خون دل بود در دید عم دید گان 
بس 3 9 ید افتاده ِِ 


۳۷۵ . : ی مر ۱ ت 
سِ_ أ مر ؛ رد ما وه ۹ ۱ 
۸ 


ِِ« در, زیر وا ما فتاه میدب 
با وجودخط عذارش ساده میآ ید نی 
بسمل درخال وخون افتاده می ید شم 
جون‌نگین‌دان نگین افتاده می‌آید به‌چشم 
سرو در ظاهر- اگر اه 
کشتی از دست لنگر داده میا "ید به‌چشم 


. ادولت دنیا اگنر استاده می‌آید به‌چشم 
بیعغمانرا خون‌دل جون‌اده می] ید یف 
صیح خندانش در نکشاده ه میآ: دد. بح 


شیل رادرقطع دی اه یدب 


- 1 ِ وا ان دمم رون ۰ 

آسمان در پیش "پا افتادة می‌آید چفم ٍِِ 

م۸ ِ ۷ سج)) 

هک اد خل از گردون بحاص رکنم استخوانم توا ده چند باز دل کنم؟ 
هستی مبوهوم ما موج سرابق پیش نیست به‌که زلوخ؟ وجود:خود خط باطل کشم . 
۱( ۱ 
خار ضجرایملاست* شاخ هزدزامی‌خورد پای سایشن گر ذر دامن کی 
ِ" رخباره‌ای دز جاشنی دارد سنند ‏ نا با کدام اسید دسا آواز ز در ملک 





هه سخت‌روء متن مطابق ۲ (خط مگب : 


۱ ۷- فقط: ف: به که با ِ‌ ِِ کاتب بوده 2 
اصلاح شد . سب ق : هربزمان خر ِ ِ ۱ ِ 


: 6ب سج: ندمت و ف: جرا 


۲۵۵ دیوان صاثب 


من که دیدم بارها از رخنه دل کعبه را 


صاثب ازسودای زلفش‌دست رغبت‌می کشم ‏ . 


خالك درچشمم اگرد سا رب دل کم 


تا به کی در رشتة حان" عمدة مشکل کشم؟ 
۱ ۶ (ف) 


تیغ " کوه ی می کشم 
دست از مشتاطه در ناز له ادابی برده‌ام 
در قناعت ازصدف کمتر جرا باشد کسی؟ 
در پناه اهل عزلت می‌گریزم چندگاه 
ای سموم بی‌مروتت شعله‌ای از دل‌برآر 
تا دهن‌بازست چون پیمانه می‌نوشم شراب 


می‌روم تا اوج استغنا» دگر وا می کشم 
سایه از مژگان برآن زلف چلیپا می‌کشم . 
می‌ربايم قطره‌ای* و سر به دربا می کشم . 
پرده‌ای بر روی خود ازبال عنقا می‌کشم ‏ 
جاده جوی‌خون شدازبس‌خار ازپا می‌کشم 
چون سبو تادست برتن‌هست صهبا می‌کشم 
نقش امید تازه‌ای 


خامه‌ای در دست دارم نفش عنها می کشم؛ 


ان 


شیوه‌های بسوسف از اخوان دنیا می‌کشم 
استخوانل تختبان چرخ را سازد ار 
بر فنای رنگ و بو بسیار می‌لرزد دلم 
9 چون موج است‌ازدرا مرا 

تش گم کرده راهان محت می‌شود 
۳ به جرم پاکدامانی به زندانم کنند 
گوشه گیری کشتی نوح‌است طوفان‌دیده را 
موشکافها حواسم وا پرشان کرده است 
سرمه می‌سازد نفس راگرمی صحرای حشر 
چشم بیمازم» زییماری ندارم شکوه‌ای 
می‌خورد خول تیغ جوهردار در بند نیام 





۱ب ف: پا ۲- سچ: دل 


ناز یکرنگان ازین گلهای رعنا می‌کم 
آنحه من از ز بار غم در عشق تنها می‌کشم ۰ 
شینم خود را ازین گلزار بالا می‌کشم 
تیغ از" هر چنبشی بر روی درب می‌کشم 
در بیابال طلب خاری که از پا می‌کشم 
همچویوسف‌دامن ازدست زلیخا می‌کشم 
دامن دل را برون از ی 
از تعافل پرده‌ای بر چشم بینا می‌کشم . 

از جگر امروز ۲ه ی بهر فردا می کشم 
تلخی مر آه ازدم‌جان‌بخش عیسی می‌کشم : 
از سواد شهررخت خودبه صحرا می کشم 


۷ فقط ف: منع» اشتباه کاتب بوده است» اصلاح شد. . 


عٍ- کاتب مصراع دوم این بیت را نائویس گذاشته‌است: : در لباس شکوه می‌گویم حدیث شکر را. 


0- ن» هه ل: در» متّن مطایق س. 


*- س» ن: طوفان خورده را 


یکشم چون‌موج تیغ‌خود زساحل برفسان 
ز لطافت خار پای دل نمیآید به چشم 
ز گزند چشم زخم عقل این نیستم 
سشه از کین درز بای ان نا 


گاه‌گاهی گرعنان ازدست درا می‌کشم. 
ورنه سوزن از گریبان مسیحا می کشم: 
بررخ خودهمچومجنون‌نیل‌سودا می کشم:: 
_ٍ ازساد گی گرد چومیت ۳ 


یا را در وا ان بت 


۳ 6 (ف» سچ) 


ده از حسن عمل بر دامن ثر می کشم؟ 
اهرو را در قفا دیدن دلیل کاملی است 


ن که‌چون خورشید اف کرده‌ام ازموی خویش" 


یت به کامم زهر قاتل کرده است 
ثر زند پیش عقیق آبدارش موج لاف 
جذیه‌ای دارم که گرمانع نگردد شرم عشق 
ی می‌کنم چندان که جان فربه شود 
ات او از بار دل برخالك افتاده است ومن 


جون‌صدف دامان‌تر درآب گوهر می کشم" 
ناز آن لبهای میگون را زساغر؟ می‌کشم 
انتظار خویش در دامان محشر میکشم 
کافرم گر يك سر مو از افسر می‌کشم 
تلخی مردن ازین تریالك اکبر می‌کشم 
پنجة خونین به روی آب کوش می‌کشم 
شعله را پیرون زآغوش سمندر می‌کشم 
جان چوفربه گشت» دست از جسم لاغر م یکشم 
از تهیدستی دل از دست صنوبر یت 


صاب‌از رضوان کسی رحد تا کی‌و اکند"(کذا) 
چشم اشك‌آلود را بر روی کوثر می‌کشم 


0۳۸ 


خاكث صحرای جنو درچشم گربان می‌کشم 
دورباش حسن را با پاكچشمان کار نیست 





اس هه ل: درد غریبی 


ازحجاب خویشتن‌دروصل هجران می‌کشم 


اس ف: 2 حسن امل (سی: عمل) از دامن تر...» به قرینةٌ معنی, مصراع ثانی اصلاح شد. 
۳ یف دامن ترا در ۰..» ِ_ 1 پر آز.-. ۰ سهو کاتیان بو ده است» اصلاح شلد 


و رت ۳ 


٩‏ سج: خود 


۵ب ایضا: به ساغرء هر دو مورد اشتباه کاتب بو ده است» به قرينة 
ی استاد گلچین معانی باید عبارتی در این حدود باشد: 


ِِِ ۳9 در جنّت به رویم وا کند» به نظر بنده‌چنین رسیده بود: "صائب ‏ از رضوان کسی ترخنده تا ص 
6 کشد ! در نسخه سج تنها چهار بیت از این غزل آمده‌و مقطع را هم فاقد است. ۱ 





۳-۰۰ دیوان صائب 


نیست خون مرده لابق چنگل شهباز را 
از کنار عرصه می‌گویند بازی خوشترست 
چون‌صدف درپردة غیب است دایم "رزق‌من 
می کنم از زخم تیغش شکوه پیش بیدلان 
نیست مور فانع من 
نیست ازبی‌دست وپایی گر نمیآیم 


در پی تن‌یسروری. 
4 خود و 
می‌شود . بر دیدة خونبار من عالم ٍِ 


بای خوابآلود 1 خار منیلان میک 
خویش را دز رخنة دبوار نسیان می‌کشم 
در کنار بحر تاز ابر نیسان می‌کشم 
پنجهُ خونین به روی آب حیوان می‌کثم 


منت پبای ملسخ بهر سلیمان می‌کنم 
بهر برگشتن به کوی يار میدان می‌کشم 


۳ دوسف بر در و دوار زندان می کشم 


۱ دل تاره زا آهی ۳ 


لیست صاثب بهتر دنا آه شود ود فد 


پر سواد آفرینش خط" لا میک 


با ۳ 
#قی 


: ۸۵ 


با تجرند چون نشیم ژزار سوزن. می کشم 
کوه ۰آهن بیش ش از دن بر من سبك‌جون‌سابه بود 
می‌دود چون سایه نام بهجان بی‌تقس 


دانه درزیر زمین یمن از تیغ برقی فیست 


عاشق بکرنگ با گل زیر يك پیراهن.است 
تاچوموسی‌نوروحدت نرمه‌در چشمم کنید 
می‌شود فو؛اره ۳ ز‌ ات 1 سین 


گوشه‌گیری چشم بد بسیار دارد در کین , . 


تنگ شد جای‌نفس برمن رجي ‏ جاق 
2 از ب‌لشگریه تس در ی نار 


نیتم غافل زاحوال دل بت ات 9 
در تلافی سینه پیش برق می‌سازم سپر . , 


- ن» ۵ 2 پنهان 


می‌کشد سراز گریبان زآنچه دامن مق 
این زمان از سابة خود کوه آهن می‌کنم 
از زلیخای جهان :جندان که دامن می‌کنم 
در خطرکاهی که من چون خوشه کردن می‌کنم 
از دل صدپارة 9 ناز گلهن میکشمْ 


از عصای خویشن ناز نخل ایمن می‌کشم 


آستین‌چون‌شمع آگربرچشم‌روشن می کشم 
میل آهی هرتفس در چشم روزن می‌کشم 
رشت‌خودرا برودزین 0 سوزل , می کشم 
از سبكك‌سنگ یگرانی چون فلاخن می‌کشم 
از رعونت برزمین چون‌سرو "دامن مي‌کشم 
۳ یی چهزین فیروزه گلشن می کشم 

سنگ هر کوذکان شبها به دامن می کش 


دی چوذ موراگرگاه‌زخرمن می تنم 


- ید 


غزرلیات... ۳۰-۱ 
ح جد به تست ای ی 
0 ِِ- 


خت‌ازین دنبای بروحشت به‌يك‌سومی کشم 
‌کند وج سراین کارتیغ .داز 
مس فردی که ۳ ماه کند؟ 
| شنیدم می‌شود از. شکر» نعمتها با زیاد 
بیش وازین ۳ بچشم اعتار ص 
زدل پات وی خیش ميکیم شب 


"۰ خویش را درگوشة آن‌چشم جادو می‌کشم 


در بیابانی که من گردن چو آهو می‌کشم 
عم‌ها شدچون صبا در گلستان بو می‌کشم 
کز دوسر دایم گرانی چون ترازو می‌کشم 
هرکه‌رو گردان شدازمن دست‌بررو من کشم 
این زمان ناز سك لیلی ز هو می‌کشم 
دست بر دل می‌نهم» پا زین لب‌جو می‌کشم 
دست + ین 2 وکا کل ت_ 


ات 


6۳۸۲ 


از سبکروحی ز بوی ون مي‌کنم. 


چون نگردد استخوان در پیکر من توتبا؟ 


از غم دنیا و عقبی يك نفس فارغ نیم 


زند گی‌بی‌دوستان چون‌خضره بارخاطرست 
آن‌سبکرو حم‌ذر بن‌وادی که خون‌موج‌سراب 
دست.وپا اگم نی‌کنم زان نر گس نیلوفری 
خطمراچون‌آن لب‌جان بخش‌می بخشدحیات 
از دخان ناز شد گنجیلة گوهر صدف 
می‌کشم .گر درجوانی 9 از ِ- 
مور کاریکو نوات مش 





از پری آزار سنگ ازشيشه جانی می‌کشم 
سالها شد کز گرانجانان گرانی می‌کشم 


چون ترازو از دو سر دایم گرانی می‌کشم 


قلخ ۲۳9 از حیات جاودانی میم 


و کی مد بلای آسمانی م‌کنم 
از سیاهبی نساز آب: زنندگانی می‌کشم 
من به دربا تشنکی از بی‌دهانی می کشم 
از بوسف این‌زمان از. کاروانی می‌کشم 
نیل چشم. زحنم ابر روی جوانی می کشنم 
من زکار عشق دست‌از کازدانی می‌کشنم 
برامید م رگد » ناز زند گانی مکش 


۳.۲ دیوان صاثب 


۰ تجانی ۲ ۳ از لد ۳ یاجان 3 


ای 


رخت بیرون از بهشت جاودانی می کشم 
0۳/۸۸ 


از دل جون سرمة خود مبل آهی می‌کشم 
از حجاب عشق صد زخم نمابان می‌خورم 
گرچه دارم‌چون گل ازتخت‌سلیمان تکی گاه 
چون‌قفس مجموعه چالی‌است سرتاپای‌من 
تا در گلزار وحدت بر رخم واکر ده‌اند 
گرچه عمری شدکه ازمشق جنون افتاده‌ام 
می‌کنم طومار شکریار انشا در ضمیر 
من حریف زهر چشم این حسودال نیستم 
چون علم هرچند تنهایم درین آشویگاه 
از تنور رزق تا قرصی برود می‌آورم 


گرحه ازدامان مطلب‌دست 


خوش رادر گوشة چشم سیاهی می‌کشم 
تا زچشم شرمگین او نگاهی می‌کشم 
همچنان خمیازه بر طرف کلاهی می‌کشم 
بس‌که دست‌انداز مزگان سیاهی می‌کشم 
بوی ریحان بهشت از هرگیاهی می‌کشم 
کار چون افتد به دعوی مد" آهی می‌کشم 
گر به ظاهر از جفای دوست آهی می‌کشم 
همچویوسف‌خویش‌را درقعرچاهی می کشم 
با سر شوریده ناسوس سپاهی می‌کشم 
بیژنی گویا برون از قعر چاهی می‌کشم 
سعیم گوته است 


مرل* آهی صاب از دل گاه گاهی می‌کشم 
0۳۸4 


خار دیوارم که از بر گك و نوا بی‌طالعم 
با من غم دیده نه دلدار می‌سازد نه دل 
سایة من گرچه می‌بخشد سعادت خلق را 
۳۹ از خاك بردارم» زندخاکم به‌چشم 
خاثة آسه دارد زنده دل نام مرا 
داغ دارد چشم پاکم دآت.۱ ۱*4 
مت سکانکان از آشنابان خوشترست 
داغ دارد شانه را در موشکافی دقتنم 


ز ثات خوش در نشو و نما لس 
من هم از بیگانه» هم از آشنا بی‌طالعم 
کارچون با قسمت‌افتد حون هما بی‌طالعم 
در بساط آفرینش چون صبا بی‌طالعم 
چون سکندر گرچه از آب بقا بی‌طالعم 
حیرتی دارم که از خوبان چرا بی‌طالعم 
مشت ابزد را که من از آشنا بی‌طالعم 


بی‌طالعم 


در به دست آوردن زلف دو تا 


غرلی 


می‌نمایم ره به خلق و می‌خورم بر سر لگد 
چول سویدا گرچه راهی هست درهردل‌مر | 


زلیات ۳۰۳ 


سچو تضم خال از نشو و نیام 


راستی حون سرو صائب بی‌نمر دارد مرا 
من ز صدق خود دربن بستانسرا بی‌طالعم 


وت 


سیر چشم فقرم از تحصیل دنا فارغم 
پیش پا دیدن نمی‌آید زمن چون گردباد 
بی‌نیا زا زخواب وخورکرده است‌حیرانی‌مرا 


ذکر او دارد ز داد دنگرال غافل مرا 


دیده‌ام در دیدن نقتاش نقش خویش را 
یکسی روی مرا از مردمان گردانده است 
چشم یکرنگی ندارم از دورنگان جهان 
با وجود سد هنر پر عیپ خود دارم نظر 
برده شیرین‌کاری از دستم عنان اختیار 
برنگردانم ورق چون دیدة قربانیان 
می‌برد بیطاقتی از بزم او بیرول مرا 


ابر سیرأیم ز روی تلخ دربا فارغم 
از خس و خاشاك این‌دامان صحرا فارغع 
بیخودی کرده است از انديثة جا فارغم 
فکر او کرده است از سیر و تماشا فارغم 
از خط و خال و رخ:و زلف چلیبا فارثم 
درد بی درمان او دارد ز عیسی فارغم 
از ورق گرداندن گلهای رعنا فارغم 
بال طاوسی نمی‌گرداتد از پا فارغم 
همچو فرهاد از شتاب کارفرما فارغم 
یرت سرضار دارد. از تاه فارغ 
چون سپند از دورباش مجلسآرا فارغم 


صائب از اندیشة عقبی ز دنیا فارغم" 


5۳۹۱ 


با زبان اه از سنوایی فارغم 
موج را سررشتة وحدت ز درا نکسلد 
جوهر من از دهان زخم گویا می‌شود 
کاسة لبریز درا را نمیآرد به چشم 
بستر خار است بر دیوانه سخترمای عشق 
هت من سر فرو نارد به مقصدهای پست 


- فقط س: 


خوشه‌ای دارم که از خرمن گدابی فارغم 
بند بندم گر کند عشق از جدایی فارغم 
چون لب خاموش تیغ از خودستایی فارغم 
چشم پرخون» دارد از شبنم گدابی فارغم 
سنگ طفلان کرده است ازمومیابی فارغم 
ازهدف عمری است‌چون‌تیر هوایی فارغم 


ان از انديشة دنیی و عقبی فارغم» متن تصحیح قیاسی است. 





نیست.چود‌طاوس ازهرپردر تش نعل من 
آفتاب ازلمل غافل نیست در زندان سنک 
در هشت عافشت افتادهام» تا ده است 
از مسلمانان نمی‌داند اگتر, زاهد مرا 
حون‌نگاه وحشان الفت نمی‌دانم گهچیست 
مشتری ی بسیار 3 چون گهر شد کم به 


تک 5 و ۱ خاکناری سس دود ات مرا خال مراد ِ 
99 ز ۵ج اب تاو 


د ‌ر 4 


بط ن‌سازد طراوت سین رضارک 
شنمع را از-پردة شب .کشت رعنابی فزون 
منقطع گردید اب خوشدلی از جویار 
عالم .روشن به خچشم من شیاه از .توبه شد 
از علایق. بشتر .کلقت. کترانبار .ال .کشند 
ظلمت ات از زندگانن قنمت.پای چراغ 
یب از ,تنگدستی نفس کجرو مستقیم 
نیست از زخم زبان روشن ضمیران زاگریز 
ظاهرآرابی است کز تعمیر باطن:غافل است 





۳ شوازش بر سر ۲ زادگان 


- مت ایزد زرا 


رت 





حفد بی‌دال "و پرم» از خودنماین فازغم 

آز تلاشن رزق بنا بی‌دست وابای فارغع 
پاس وقت خود ز پاس آشنابی فارغم 
زد کافر ماجرابی فارغم 


۲ ۲ مبان تب دمتان از آشنایی فارغم 


و را از ۳9 ی تاد 


5 


آبروی کل یکردد ز ت زب ری 
نخضوت جانان نشد از. خطه عنبر‌بان کم 
کی شد .در کوجه و بازار کم 
ظلمت دل می‌شود. هرچند. ز استغفار کم 
زخمت خارنست بر پنای سبکرفتا رک 
در ره: باریك گردد مت ‌ ۳ مار م 


خار وخش کم گردد از دامان دریابار 


رتبة گفتار هرکس باشد از کردار م 


لیست در قطع ره دین سبحه از زتا ر کم 


در ان یست از ممفیر یداد ۶ 


" حسن‌او در ار نا "به‌حال خوزش‌ماند . َ. 


5 ۱ 1 از خزان برگی نشد صالب آزی گلزار ر کم 7 


۳ 4 یه اه 

۱ , ب 2 ۹ تس با یم 

0 ۰ . ب 
۳ ۰ ۰ 4 


و نرق لفق ۵ ۳ 


دست‌من پیش ازلب‌خو اهش چ وگل و امی‌شود 


می‌کند درلامسکان جولان هل آزادهام 


شمع ماتم رین ند در 
در گره باشد و تج #بروی سایلم 


گر به‌ظاهز همچو سرو بوستان پادر گلم 


مد ۳ 


عرلیات ۰۵ 


حففط آبرو ‌ 0 ز آب 


نیست در طالع ثاری همچو رفص بسمم 
دست رد بر سینة دریا گذارد ماوت 


3 و نیارد هیچ کس صائب به خاللمن چراغ . 
بس بود شمم مزار از دست و تین فاتلم 


0۳۹ 


عافیت زان غمزة خونخوار می‌خواهد دلم 

راه حرفی پیش لعل بار می‌خواهد دلم 
قصة سودای من دور و دراز افتاده است 
نیستم چون بلبلان قانع به گفت و گوی گل 
تانگردیده است ازخط تنگ وقت ۲ندهان 
مست وخوابآلود اگرگردد دچارمن‌شبی 
روی‌حرفم چون قلم بالوحهای ساده است 
پیش همّت از ادب دورست تکرار سئال 
مرهْم راحت مرا در خواب بیدردی فکند 
ساده‌لوحی بین که با چندین نسیم پرده‌در 
وادی سب رگشتکی دارد سرابا گشتنی 
دیدة بهدار تتوان یافت در روی زمیسن 
می‌کند تنگی قفس برخندة سرشار من 
اختلاف کفر و دین ازوحدتم بیگا نه‌ساخت 
هیچ کس خون کباب از تش‌سوز ان نخواست 
نیست تاب چشم زخم آیینه‌های صاف را 
سل هبهات است تا درا کند جابی مقام 
توبه مستی" و مخموری ندارد اعتبار 
تر ِِ کز خار 0 است بای آفتاب 


ض ۳ 


آب رحم از تیغ بی‌زنهار می‌خواهد دلم 
کوچه راهی همچوزلف بار می‌خواهد دلم 
باغ را در غنجه منقار می‌خواهد دلم 
خون خودزانلعل گوهربار می‌خواهد دلم 
هر دو عالم و ازو ار 
بابی از فولاد < حول 37 
زین گرانخوانان دل دار می‌خو اهد دلم 
کك تسم ۲ دامن مسا می‌خو اهد دلم 
رشته4 سبیح از زثار می‌خواهد دلم 


خونبهای دل ازان رخسار می‌خواهد دلم 


چند روزی مرهم زنگار می‌خواهد دلم 


فرصتی از بهر استعفار می‌خواهد دلم 


سوزن عیسی برای 1 می‌خو اهد دم 


در دردافن ۷ مسبحا عاحزست 
حارة درد خود از عطار می‌خواهد دلم 


۳۰ دبوان صاثب 


مهن 


با فقیری در سخاوت ی‌نظیر عالمم 
حون‌هما هرجند بی‌مشت دهم‌دولت بهخلق 
خودفروشی پيشة من نیست چون بیمایگان! 
از سخنهابی که میآید به کار مردمان 
گوش سنگین چمن‌پیراست مهر لب مرا 
پردة مردم دریدل نیست لایق» ورنه من 
خواری دایم به است از عزت پا درز کاب 


جون دعا با دست خالی دستگیر عالمم 
بهر مشتی استخوان متت‌پذیر عالس 
فارغ از رد" و قبول و دارو گیر عالم 


ورنه من از بلبلان خوش صفیر عالمم 
از صفای سبنه ۲ گاه از ضمیر عالمم 
تجسو نت ز ا ۵ زودسیر عالمم 
می‌توان چون مو برآورد از خمیر عالمم 


می‌نهند انگشت بر حرفم خطاکاران همان 


۳۹۹ 


شمع‌فا نوسم که در پرده انیت افتات افشاندنم 
نیست شمعی درسرای من» ولی ازسوز دل 
دشمنان را میکنم از جرب نرمی سا زگار 
خوذ‌رحمآید بهجوش ش ازچشم شرمآلودمن 
تا گسستم رشته پیوند از زال جهان 
مد اتامی که گلها ات ان 3 3 


از تیم شر نگردد دامن پیراهنم 
می‌درخشد همچو چشم شیر شبها روزنم 
خار می‌گردد گل بی‌خار در پیراهنم 
دست خالی می‌رود گلچین برون از گلشنم 
سر برآورد از گرییان مسیحا سوزنم 
چول نسیم صبحدم می‌باید از خود رفتم 


شوق اگر صاثف جنین گردد گرببانیرمن 
می‌کند کوتاه فستز ان و از دامنم 


۳۹۷ 


یبوسفستان گشت دنیا از نظر پوشیدنم 
گرد دل میگشت بر گرد جهان گردیدنی 
دوری ره سرمه می‌کرد استخوانهای مرا 
داغ دارد شعلة سررگرمیم خورشید را 


سس فقمل س: بیگانگان» متن تصحسح قیاسی است. 


بك گل ی‌شار شد الم زدامن 9 


9 


گر نمی‌آورد پایی در میان» لعزیدم 
هر سر ناخن هلالی شد ز سر خاربدنم 


می‌گشايم در هوای رفتن آغوش وداع 
گر به‌این‌تمکین مراازخالك خواهی‌ب رگرفت 
پیچ وتاب دل مرا خر به زلف او رساند 
می‌زنم برهم ز شوق نیستی بال نشاط 
درحه ناچیزم اما از فروغ داغ و 
بی‌دماغی باعث یماری من گشته است 

ظرف وصل او که دارده گزنسیم مژده‌ای 


خنده بر حال گرانباران دنیا می‌زنم 
ادبان کشتی من شهپر پروانه است 
تا جو سوزن رشتة الفت گسستم از حهان 
در"ة یقدرم اما افسر خورشید را 
حون صدف تادست بربالای هم بنهاده‌ام 
می گشايم عقده‌های کردهة خونین زدل 
دست من گیرای گران تمکی ن که چون موج سراب 


چند روزی از در میحانه سر و آمیزثم 
چنددر گرداب‌سر گردان بگردم‌چون‌حباب؟ 
برتمی‌تابد غبار کلفتم آغوش شهر 
بلبلم اما می گلرنگ معشوق من است 
خوش را مرغامان اشك رم گان زنند 
حسن‌اودرديدة خورشید مزگان‌راگداخت 


غز لیات 


آن گرامی گوهرم صاثب که درمصروجود 
پكه میزان بد بیضا شد از سنجیدنم 


0۳۹4۸ 


از یرشان گردی نثتاره صاثب سوختم 
بخیه حیرانیی بر چشم بینا می‌زنم 


4 3 (می ل) 


۳۷ 


نیست ازغفلت چوگل دربوستان خندیدنم 
بیقراربهای دل خواهد ز هم پاشیدنم 
ان ره خوایده شد کوتاه از پیچیدنم 
نیست بهر خردة جال چود‌شرر لرزیدنم 
آب می‌گنردد به چشم آفتاب از دیدنم 
بیشتر سنگین شود بیماری از پرسیدنم 
تنگ شد بر آسمانها جای از باليدنم 


از سیکباری جو کف بر قلب درا میز نم 
سینه بر دریای آتش بی‌محابا می‌زنم 
سر برون ازيك گریبان با مسیحا می‌زنم 
گر گذارد بر سر من چرخ» سر وا می‌زنم 
کاسه در آب گهر در عين دریا می‌زنم 
گر به ظاهر خندة خونین چو مینا می‌زنم 
سالها شد قطره در دامان مخر یز ۳ 


پشت دستی برقدح» سنگی به مینا می‌زنم 
می‌کشم چون موج میدان وبه دریا می‌زنم 
می‌شوم سیلاب و بر دامان صحرا می‌زنم 
قمریم اما نوا بر سرو مینا می‌زنم 
من کجا مزگان به هم بهر تماشا می‌زنم؟ 
من همان از سادگی فال تماشا می‌ز نم 


۳۰۸ دیوان صاثب 
شیشه‌ای کز غمزة خوبان دلش نازکترست از جنون من دمبدم بر سنگ خارا می‌زنم. 
[من که‌جان بخشی چوخضرشیشه دارم‌دریغل خن.ده قهقه بر اعجاز مسیحا می‌زنم] 
می‌فتد هر روز در کارش شکست تازه‌ای من زسودای سر زلفی که سر وا می‌زنم ‏ 

عمرها صاثب به شهر عقل بودم کوچه‌بند 

مداتی هم با غزالان سر به صحرا می‌زنم 

۵۶ ۰۰ 

نیش بیداری به‌چشم خواب‌غفلت می‌ز نم 
خار در چشم شکرخواب فراغت می‌زنم 
خویش راچون‌موجبردربای‌رحمت میز نم 
پردر این خانه چندی قفل حیرت می‌زنم 
گل اگر بردشمن خود ازعداوت می‌ز نم 
نا گهان ۳ دامن صحرآی وحشت میز نم 
مهر بر بالای خورشید قیامت می‌زنم 
فال همچشمی به خورشید قيامت می‌زنم. 


مشت آبی بررخ از اشك ندامت می‌زنم 
پیش ازان کزخواب سنگین توتیاگردد تنم 
کوثر و زمزم نشوید گرد عصیان مرا 
از پریشان دیدن خاطر پریشان گشته است 
غوطه درخون می‌زنم از خار خار اتتقام 
آهوی رم خورده‌ام» ازیاس من‌غافل‌مشو 
می کنم در برده ینهان داغ عالمسوز را 
ساده‌لوحی بین که چون‌شبنم درین بستانسرا 


رو زگاری‌هرزه گردیدم‌درین عالم»بس است 
چند در داسانم آویزد نجار آرزو؟ 
چند هرساعت برون آید به‌رنگی قطره‌ام؟ 
می‌کنم سیراب اوال همرهان خوش را 


مداتی هم زور بربازوی عزلت می‌زنم* 
آستین بر روی این گرد کدورت می‌زنم* 
خویش را برقلزم ببرنگ وحدت می‌زنم* 
این نمك بر زخم خضر بی‌مروات می‌زنم* 


عاشق شهرت لیم صالب جو ماه وآفتاب 


1 سین بر شمع عالمسوز شهرت می‌ز نم! 


تیغ سيرابم دم از پاکی" گوهر می‌زنم 
صبر اتوبی به‌خون طاقت من تشنه است 
0 


می‌دهيم سردر دل‌خود» جوی, زهرشکوهرا 
دارم از اهل هوس تعلیم درس عشق را 


"5:1 


هر که‌را ۳ حرفی‌بود سر می‌ز نم ! 
خیمه بر دریا به قصد آب گوهر میز نم 
لب پر از تبخال و استغنا به کوثر می‌زنم 


بخية غیرت به لبهای شکایت می‌زنم " 
شکر چون کاری نسازد بر شکایت می‌زنم 


غرلیا 


آن غیورم کز حرم گر نامه بنویسم به او 
دسته گل شد سر دستار سدرداد و من 
بیغمان بر خالك می‌ریزند ساغر را و من 
بلبل آزرده‌ام پاسم بدار ای باغبان 
دل حرف خندء دندان‌نمای شانه نسنت 
عاشقم امشأ لمی‌بینسم سه روش ماه ماه 
کي لیامت ۱ زکان نمكث یج نبافت 





ث‌ ۳۰۵ 


من همان ازساده‌لوحی حلقه‌بر در می‌زنم 
مهر بر مکتوب از خون کبوتر می‌زنم 
پنجه خونین به جای لاله بر سر می‌زنم 
بر رگد تال از خمار باده نشتر می‌زنم 
ناگهان از رخنه دیوار بر در می‌زنم 
پشت دستی بر سر زلف معنبر می‌زنم* 
# لیکن تب ۳ یب 


بت از س دست‌ویا درماعق یه کرددا " 
گ به زیر پای دارم» دست بر سر می‌زنم . 


۰ 


هستی باران که جوشی از ته دل می‌ز نم 
۲ بیتابم عنان‌داری نمی‌آبد ز من 

نیست از شوق رهایی بیقراربهای من 
ی تیف همان ره بان 
ش به عیش بی‌زو ال تلخکامی برده‌ام 
زلف جوهر را به باد بی‌نیازی می‌دهد 
تشه فولاد هو کر ده به قصد بای من 
سس ات جان برای نها فا رال می‌دهصم 


سنگ عالم را اگر بر شیشة 


می‌شوم از به قلب عالم گل می‌زن 
بی‌تأمل سینه بر دریای هایل می‌زنم 
بهر مردل دست‌ویا جوده ث بسمل میز نم 
ششه دل می‌ز نم 
کاسه چون چشم تو در زهر هلاهل می‌زنم 
این تغافلها که من بر تیغ قائل می‌زنم 
در طریق عشق. هر گامی که غافل می‌زنم 
بوسه در هر جنیشی برروی 9 می ز نم 


وصل نتو اند مرا صاب ز‌ افعان بازداشت 9 
چون جرس فریادها در پای محمل می‌زنم ‏ 


6 ۳ 

چند روزی بر در صبر و تحسل می‌زنم 
چند باداش تنزدل سر گرانی واکشم؟ 
در خور پروانة من نست سوز هر چراغ 
0 چون ندارم دسترس بر طر"ة طر"ار او 


دٍ (مرء ل) 


دست امشدی به دامان تو کل میز نم 
یعد آزین من هم تعافل بر تعافل می‌زنم 
خویش را بر شعلة آواز بلبل می‌زنم 


۳۹ ۱ دیو ان صاب 


سوختم ازغصه صاب»بعدازین چون‌بیعمان 
می کشم جام ۳ و حنده بر ثل می‌ز نم 


۶ 6 


پای خم گیرم ز دست انداز کلفت وارهم 
از حضیض پستی فطرت برآرم _ِ_ ۱ 
سرو آهم يك سرو گردن زطوبی بگذ 

دای سیه‌چوذل ۷ 9 درتا 


چین کی که از نی سفن راد 


بیضة انید را زیر پر عتقا کنم 
دست بردارم [ز] سر در گردن مینا کم 


اشتجان سر شاخسار اوج استعنا کنم 


حون خیال قامت آن شعلهة رعنا کنم. 
بخت سبزی کو که‌جا در دامن صحرا کنم؟ 
تا به کی شیرازه بال و پر عنقا کنم؟ 
ی ۳۳ را کحا پیدا کنم؟ 
حیفم آبد تف به روی مردم دنیا کم 


هر کسی برق تحكی را نمی‌داند زبان 
چون ابوطالب کلیمی" از کجا پیدا کنم؟ ‏ 


0۰۶۰۰ «۰ 


هیچ کم از شیخ صنعان تیست درد دین من 
ئ ز فتل من تمردا زو نت4 سل هبتر 
پاس اسوس 3 دارد مرا از یکسان 


ام و ای ان ۰ 


این قفس را آنقدر مشکن بهم ای سنکدل 
ای 7 و 5 


می‌دهم جان تا زجان شیرین‌تری پیدا کنم 
نه که ننشینم ز يا تا کافری یبدا کم 
هر تفس‌چون شمع‌می‌خواهم‌سری پیدا کنم 
ورنه من هم می‌توانم دیگری پیدا کنم 


دست بر دیوار مالم تا دری پیدا کنم 
تا من بی‌دست و پابال وپری پیدا کنم 
می‌توانستم چو گل مشت زری پیدا کنم 


چود‌ندادم حاصلی‌صا نب بکوشم‌چون‌چنار 
تا به عدر بی‌بریها جوهری پیدا کنم 


-٩‏ فقط ف: درست» اصلاح شد. . ۷- منظور ابوطالب کلیم همدانی (کاشانی) است. 


غریا 


قلب من شاستة سودای ماه مصر نیست 
چون توانم دامن افشاند ازگل بی‌خار او؟ 
ره به‌آن موی میان بردن نمی‌آید ز من 


حسن بی‌پروا نمی‌گردد به عاشق مهربان . 


باردوش هر که گردم چون سبوی پرشراب 
رحم اگر مانع نمی‌گردید از جرآت مرا 


۳۱ ِ 


5:۰1 


ساغری چون دولت بیدار در کارش کنم 
خرده جان را مگر صرف خریدارش کنم 
من که نتوانم زپای خود برون خارش کنم 
رشته جان را مگر پیوند زتارش کنم 
هرنفس از نالةٌ گرمی چه آزارش کنم؟ 
در تلا از غم عالم سبکبارش کنم 
می‌توانستم به درد خود گرفتارش کنم 


۳ اما گرسلیمان را گذار افتد من 


5:۰۷ 


اه آسع قیه: هت ردان مرت 
از لطافت شمع من عربان نمی‌آید به چشم 
بر ندارد سر ز بالین دبده حی‌ان من 
خانهای از خانه آسنه دارم باکتر 
هرخم موی گرهگیرش کمینگاه دلی‌است 
مرکز پر گار حیرانی است چشم عاشتان 


چشم حیران را سفال خط" ریحانش کنم 
۳۳ به کام دل نظر برماه تابانش کنم 
من به‌روردست می‌خواهم که خندانش کم 
چون نظر گستاخ برسیب زنخدانش کنم؟ 
به که از بیرون در سیر شبستانش کنم 
گر به جای اشاك اخگر در گریبانش کنم 
هرچه هرک سآوردباخویش مهمانش کنم 
من به‌اين يك‌دل چه‌بازلف پریشانش کنم؟ 


هم به چم او مگر سیر گلستانش کنمه 


می‌توانم حرف در کار سلیمانش کنم 

۰۸ ۵۶ 
ار جهان با وش دل 4 
۱ در دلم جون‌تبر این بهلو نشینان می‌خلند 


چون نسم خوش‌نشین هردم زمینی خو ضکنم 


هر کمان سست نبود در خور بازو مرا 
می‌زند خودعقیق آزشوق من جوش نشاط 
نیست چون آب گهر نقل مکان در طالعم 
حسن شهری معزسودا را نمی‌آرد به‌جوش 
آه کز بی‌حاصلیها نیست در خرمن مرا 


می‌کشم از بتان تا نزینی خوش‌کنم 
می‌شوداز نامداران» چون‌نگینی خوش کنم. 
قطرة باران نیم هسردم زمینی خوش‌کنم 
می‌روم تا لیلی صحرانشینی خوش کنم 
۱ ی خوشه‌چینی خوش کنم 0 


خاطر خود از شکست آستینی خوش کنم 
۵۶۰۵ 


چند جون تن‌برورال تعمیر آب وگل کنم؟ 
2 کمن سازر وحود خاکسارانم ج و عشن 


می‌شود دل‌چون‌صدف درسینه تنگم دو نیم ۱ 


کوه می‌لرزد ز بی‌سنگی درین آشو بگاه 


همّت من درفضای عرش جولان می‌زند 


بس که از گرد بتیمی مایه دارد گوهرم 


می‌شود روشن چراغ نیکی از آب روان 


می کدازد شرم همّت 


۰ رخنه‌های جسم و محکم ز لخت دل کنم 


گر فند بر مهرة گل پرتو من» دل کنم 


تادرین‌دردای پرخون گوهری حاصل کنم 


من‌چسان لنگردرین دربای بی‌ساحل کنم؟ 
سر پرآرد از فلك تخمی‌که زیر گل کنم 
قق قدل وتا ۱ کر لنکر کنم ساحل کنم 
خردة حان را ۳ 
گوهر با مرا 


بحر را صائب اگر در دامن سایل کنم 
5:۰ 


انرووی ی 


از جدابی همحنان حون زلف م می‌لرزد دلم 


ارسابی 5 اه ی‌مروات» ورنه زود 
راه‌ر! خواسده سازد چشم خوابآلودگان 
چون گهر باتلخ‌رویان تازه رو برمی‌خورم 
می‌دهد شرم کرم در بحر گوهر غوطه‌ام 
گر شود از تیم او قسمت دم آبی مرا 


تن شور و تک تخم خود الک 
ان حود ۳ می‌ت و انستم ازو غافل کنم 
دستاگرچون خون‌خوددر گردن‌قاتل کنم 


می‌توانستم به خود سرو ترا مایل کنم 


بهر شبگیرست هرخوابیکه درمنزل کنم 
گرچه از گرد یتیمی بحر را ساحل کنم 
چون صدف گوهر اگردر دامن سایل کنم . 
خالك راخون درجگر چون طایربسمل کنم 


غزلیات رز 


سس سم ترس اروت ات وک ویر ی سار رسد اس ی ۳ 


خردة جان از خجالت برنمیآرد مرا 
من که در دامانل صحرا در کنار یلیم 
در ۳ کارها همّت لند افتاده‌ام 


خونبهای خود مکر در دامن قاتل کنم 
جای بر لیلی چه لازم تنگ در محمل کنم؟ 
کار آسانی چو پیش آید مراء مشکل مج 


من که گوش خوش می یرم زفریاد ِ 


9 


برق آهی‌کو که رو در خرمن گردون کنم 
زان خوشم با دامن صحرا که‌از چشم غزال 
کرام رام روا با بایان 
موی جوهر ازخمیر آینه‌را نتوان کشید 
از سواد شهر خاکسترنشین شد اخسگرم 
چون کنم در خدمت پیر مغان گردنکشی؟ 
از دهان بار دارد حچاشنی گفتار سس 
شاهد خامی است جوش‌اده درآغوش خم 
از صفای سینه‌ام چشم جهان آورد آب 
از مروتت نیست خوردن بردل آزاد سرو 


این گره را باز ازپیشانی هامون کنم 

حلقه‌ای هرلحظه برزنجیرخود افزون کنم 
برخمار سنگ طفلان صبریارب چون کنم؟ 
خار خار عشق را ازسینه چون بیرون کنم؟ 
تربیت این شعله را از دامن هامون کنم 
من که خم و ازادب تعظیم افلاطون کنم 
خامه‌ها را بی‌شق از شیرینی مضمون کنم 
حاش له شکوه از ناسازی گردون کنم 
1 اگر آیینة دل از بغل بیسرون کنم 

ورنه من‌هم می‌توانم مصرعی موزون کنم 


چون‌به پیدردان کنم تکلیف‌صاب جام‌خوش؟ 
من‌که خونها می‌خورم تا ساغری‌پرخون کنم ‏ . 


۰:2" 


جذبه‌ای کوتاسر اززندان تن بیرون کنم؟ 
من‌که بر سر خالكٌ می‌ربزم به‌دست دیگران 
۳ م یکنم مرغانل فارغبال را 
تبره تتوان کرد آب زندگانی را به خاله 
سبتی در خاکساری نیست با مجنون مرا 
من که پر در لامکان بی‌نیازی می‌زنم 


چند لنگر درضسر خاله جون قارون کنم؟ 
گاه گاهی گر سر از کنج قفس بیرون کنم 
جان چه باشد تا نثار آنلب میگون کنم. 
کز غبار خاطر خود طرح صدهامون کنم. 
حاش له شکسوه از ناسازی گردون کنم" 





۳۱4 دیوان صالب" 





آب در چشم غزال از آه گرم من نماند 
غرت همکار ننددست و پای جرآت اشتتت 


روم رن س 1 پروانهرا سوک 


کوه درد خویش‌زا گرعرض برمجنون که 


5:۳ 


رو به‌هر صحرا که با این‌شورچون محنون کنم 
خاکساری دست‌من کوتاه دارده ورنه من 
از از آورده با خود یختگی صهبای من 
خشکی سودای من ابر بهار عالم است 
ِ را چود توانم مست در گلزار دید؟ 


که می‌دانم سکروحان عالم و شل 


من 2 توام برآوردن ز با خر رهش 


پایکوبان کوه را در دامن هامون کنم 


میت و انم خاکها در کاسة گردون کنم 
نیستم نارس که‌حا درحم جو افلاطون ك 
هر که زن‌دامان صحر انگذرد محنون کنم 
من‌که خواهم باغبان‌را ازچمن بیرون کنم 
يك‌جهان بدهضم‌را برخود گواراچون کنم! 
۳ و را حون زدل یرون ۳ 


۳ توا مصرعی اند 


6 4 


دل اسر ردو عنبرفشانش حون کنم؟ 
می‌چکد خون از گلرخسارش از تاب نگاه 
تسرآن ایرو کمان از جوشن الماس حست 


چشم اوچشم مرا در سرمه خوابانیده است ‏ 


حرف نتواند برآورد از دهانش سریرون 
آب‌شد بال سندر از فروغ عارنش 
ماه نورا هاله در آغوش نتواند گرفت 
تا نگیرم تنگ آن موی سان را در صل 
مد دل دارد رمن هرحلقه‌ای از زلف آو 
خود ز فریادم چکید و 0 وانکرد 


(ف) 


بادل ۳ سانش چو کم 


بوسه‌بررخسارة جون‌ارغو انش چون کنم؟ 
سینه‌خودرا هدف‌بیش کمانش چون کنم؟* 
همزبانی ۳ نگاه نکته دانش چون کنم؟» 
من‌درین‌فکرم‌زنان‌رادر دهانش چون‌کم . ط 
برده‌های د رده وا آیینه دانش چون‌کنم؟: 

حیرتی دارم که با موی میانش چون کنم + 

پیچ و تآب‌خوبشتن خاطر نشانش چون کنم؟* 
من‌به این يك‌دل‌به زلف دلستانش چون کنم؟* 
با دل سنگین گوش باغبانش چون کنم؟* 


جز ات 9 








صائب آتش نفس گر شعله در عالم زند 
با زبان خامة آتش فشانش چون کنم؟: 


52۱5 


ترك تن دل رانگردانیده روشن چون کنم؟ 
دیدة روشن به‌خون دل‌زمن‌قانم شده است 
از لطافت بار سس برنمی‌دارد گلش 
باغ را نتوال تمام از رخنه دوار دید 
من گرفتم عیب خود از دیده‌ها کردم نهان 
برد اموس نتواند حرف عشق شد 
ازنسیمی من که‌می‌لرزم به‌جان‌چونب رگذبید 
من گرفتم خار راهش را برآوردم ز پا 
چون کنم تسخیر آن حسن پریشان گردرا؟ 
باز من‌درآن جهان‌مسند زدست شاه‌داشت 
لامکان چون چشم‌سوزد بردل من‌تنگ نود 
از تحلّی هر سر خاری است میل آنشین 


بشت جون آنة مظلم به گلخن چون کنم؟ 
من ز فندیل حرم امساك روغن چون کنم؟ 
خارخشك‌خویش من‌در کار گلشن چون کنم؟ 
دل تسلتی از تماشایش به دیدن چون کنم؟ 
ود 93 43 3 تن چون کنم؟ 
شعله جواله راپنهان به‌دامن چون کنم؟ 
دعوی آزاد کی چسون سرو .و سوسن چون‌کنم؟ 
خارخارش‌رازدل برون به‌سوزن چون کنم؟ 
ما‌را گردآوری با چشم روز چود کنم؟ 
ازنظر بستن فراخش آن نشیمن چون کنم؟ 
درجهانر تنگتر از چشم سوزن چون کنم؟ 


حفظر چشم خویش در صحرای ایمن چون‌کنم؟ 


در فلاخن می‌نهد سیل حوادث کوه را 
جمع‌پای خویش‌صالب من‌به‌دامن‌چون کنم؟ 
21 


دعوی گردن‌فرازی با اسیری چون کنم؟ 
فقر تنها بی‌فنا چون دعوی بی‌شاهدست 
و 
"عیبجوبی زشت وازمعیوب باشد زشت‌تر 
بن که نتوانم گلیم خود برآوردن زاب 
گرندارم گوشه‌ای درفقر» عذرمن بحاست 
نیستم دلگیر اگر آیینه‌ام در زنگ ماند 


در سفآزاد مدا این دلیری نکم 
با وجود هستی اظهمار فقیری چون کنم؟ 
نیستم سیرازحبات» اظهارسیری چون کنم؟ 
سنگ گ دربار دارم بار گیری چون کنم؟ 
دیگری را از رفبقان دستگری چون‌کنم؟ 
از گرفتن عار دارم گوشه گیری چون‌کنم؟ 
من که اهل معنیم صورت‌بدبری جو ن کنم؟ 





وس 0 دبوان صاب 





من که‌از زاغ وزغن صاب خجالت م یکشم 
بانواسنحان قدسی هم صفیری چون کنم؟ 
۰:۷ 


کر تن ان بیوفا از من جدایی» چون‌کنم؟ 
زلف‌بندی نیست کز تدبیر بتوان پاره‌ کرد 
در میان رشتة زتار و آن موی کمر 
آب شمشیر شهادت دانه را خرمن کند 
آسمان حون قمریان درحلقة فرما اوست 
برخدنگ غمزة او شش‌جهت بال وپرست 
موج چون‌خاروخس اینجادست وپا گم کرده است 


با دل روشن نمی‌بینند مردان پیش پا 


سازگاری با گرانجانان نمی‌آید ز من 
دیدة یوسف‌شناسی نیست در مصر وجود 
بیستون عشق می‌گوید به آواز بلند 


من که از اهل وفايم یوفایی چو نکم! 
۹ زنجیرخایی چون‌کم؟ 
فرق بسیارست» کافر ماجرایی چون‌کنم؟ 
در نثار خردة جان بدادایی چون کنم؟ 
از کمند زلف او فکر رهابی چون کنم؟ 
خویشتن را جمع ازین تیرهوایی چون کنم؟ 
من‌درین‌دریابه این بی‌دست‌وپایی چون کم 
من‌درین ظلمت‌سراء بی‌روشنابی چون‌کنم! 
نرم‌برخود سنگ راچون مومیایی چون‌کنم؟ 
از برای چشم کوران سرمه‌سایی چون‌کنم! 
لاسة دربوزةه شبنم گدایی چون کنم 
رتبة کار مرا» من خودستایی چون کنم؟ 


من که مردم‌را توانم چود عصا شدتکبه اه 


۶ ۰ ۳ ۰ ۰ 
صالب از اآتش زبانی 


۰:2۸ 


جسم خائی را زغفلت چند معماری کنم؟ 
قامت خم گشته‌را نتو ان بحکمت راست کرد 
شد زپیری ناتوال هرعضوی ازاعضای من 
اي ینت خآ توا 
آفتاب تیغ‌زدل اسحا . سیر انداخته است 
در دستان جهان تا چند یا موی سید 
از در و دیوار این غمخانه می‌بارد ملال 
هست در خرمن مرا مور و ملخ از دانه‌یش 


چند اوقات گرامی صرف گلکاری کنم؟ 
چند این دیوار مایل را نگهداری کنم؟ 
يك‌جهان بیمار را من‌چون پرستاری کنم؟ 
توسن عمر سبکرو را عنانداری کنم: 

من درنن مبدانل چه‌اظهارچگرداری کنم؟ 
صرف مد" عمر خود را در سیه‌کاری کم؟ 
من‌که را با این غم بسیار غمخواری کنم؟ 
خوشه‌جینانر اه احسان‌جون‌هو اداری کنم؟ 


چون زغفلت‌صرف مستی‌شدمر اس رجوش‌عمر 
من که نیش بشتهای درخالو حو نم می کشد 


من که می‌دانم عزیزی می‌دهد خواری‌ثمر . 


ت . ۳۱۷ 





به که این ته‌جرعه را در کار هشیاری کنم 
چون دم تیغ حوادث را سپرداری کنم؟ 
من که درهرگام منزل از گرانباری کنم 
جون‌مه کنعان حرا اندیشه ازخواری کنم؟ 
دیگران را باکدامین دست ودل‌باری کنم؟ 


می‌کند سیل حوادث کوه را صائب ز جا 
من که‌ازخار و خسم کمتر» چه‌خودداری کنم؟ 


6:۹ 


در سماع یخودی حون دست الا می کنم 
با سوندای ول سر فلکها فارغم 
طور را گستاخی موسی بیابان م رگ کرد 
بیخودی مرهم به داغ تنگدستی می‌نهد 
بادبان کشتی, مّی می‌کنم سجاده را 
دامن ای خرسندی به دست آورده‌ام 
مردم از و 


کوچه‌ها در رود نبل چرخ پیدا می‌کنم 
گردش ی رگار در مرک تماشا می کنم 
من همان از سادگی عرض تمتا می کنم 
هردو عالم را به‌یك پیمانه سودا می کنم 


با پریرویال مشرب سیر درا می کنم 


زهر اگر ریزند در جامم گوارا می کنم 
زا فرفی ما ساب ی میک 


۳ 


رشتة جسم گرانجان را ز سر وا می‌کنم 
حون می نارس امید بختکیها مانع است 
آه آتشبار من در حسرت اسیاب نیست 
يك صدف ب یگوهر عبرت ندارد روز گار 
چشم احسان دارم از بی‌حاصلان روز گار 


از گربان صدف هرجه آرم سر برود؟ . 


دیگران گرباده از مینا به ساغر می‌کنند 
بی‌محابا می‌ز تم بر قلب آتش و 


در شکست خی‌دو روزی گرمدارا می کنم 


سبنه را باك ازخس وخار " نمتتا می کنم 
شنت ۱ ز غفلت چوطفلان گر تماشا می‌کنم 
زیر سرو و بد دامان از طبع وا می‌کنم 
من کز آب گوهر خود سیر ۳ 
من زکم‌ظرفی می از ساغر به‌مینا می کنم 
مصرع برجسته‌ای هرگاه انشا می‌کنم 


۳۹۸ دیوان صاثب 


حاش له خانة گل را کنم نقش و نکار 


من که دل را ساده از خال سویدا می‌کنم" 
از ما غیت جود آسنه ان کم 


نیست از علت مرا مطلپ اگرشهرتهچرا 


۳۱ 


بر گشاد عقدة دل نیست دستم» ورنه من 
هرقدر پهلو تمی سازد ز من از سادگی 
نام‌خود سازند مردان محو ومن از ساد گی 


می‌کنم شکر گل بی‌خار از فهمید گی 


غنچة پیکان به باد آستین وا می‌کنم 
حای خود از نامداری درنگین وا می‌کنم ۰ 
دك که ۱ 
بادم گیرا چو صبح راستین وا می‌کنم. 


پیش خرمن‌دامنی‌چون‌خوشه‌چین و | می‌کنم 


درتلاش نام» مبدان جو‌نگین وا می‌کنم 
در غریبی چشم‌چون "در" مین وا می‌کنم 
بال وپرچون ریشه درزیرزمین وا می‌کنم 
گر به روی خار چشم پاكبین وا می‌کنم 


دردل هر کن که‌ازغم هست‌صالب عقده‌ای 


از نسیم گفتگوی دلنشین 


ام که ! 


۳ 


فقشر رااز حفظ آب ر و توانگر م ی کنم 
حند در خامی سرآ ید روز گا رم» تموحتم 


نان خشك خود به آب زندگی تر می‌کنم 
هرکجا امتید طوفانی است لنگر می‌کنم 
عود خام خویش را در کار مجمر می‌کنم 


۱- این بیت در نسخه 1 (خط صائب) و س به صورت زیر مقطع قرار گرفته است: 


اجه کل را ان .صالت: بر لسن ی تیاو 
مقطع متن مطابق نسخةً ت است. 
۲- ف اضافه دارد 1 
حای خود 1 


من که دل را , . ۰ 


در دل سنگ از زبان گندمین وا می‌کنم 


رلیات. ۳۱۵ 


وان" ۳ م حسوداق و9 
برفقیران بیشدستی کردن از انصاف نیست 
چون صدف هرقطرة آبی که می گیرم زابر 
وچ درب گرشود شمشیره من‌جون‌ماهیان 


حون فلاخن ستون بر گرد سر گردد و 


در رباض آفرینش صد دل بیب رگد زا 
بر دل من گلفتی ازدرد و ۱ ۱ 


هرچه سازم‌جمع چون‌مینا به‌ساغر می‌کنم 
م ی کنم نشو ونما حون‌خاك برسر می‌کنم 
عیشهای فربه از پهلوی لاغر می‌کنم. 
میوه چون درشهرشد بسیار»‌نوبر می‌کنم 


از صفای سینة ی‌کینه گوهر می کنم 


حوشن داودی تسلیم در بر می‌کنم 
س که‌موزون نقش شب شیر ین ر امصوتر می کنم 
دست دريك کاسه باخورشید انور می‌کنم 
با تهیدستی رعابت چون صنوبر می‌کنم 
بستر یب زآش چون سمندر میکنم* 


چون نظر صالب به دنیای محقتر ك 


"2۳۳ 


پرتو مه را قیاس از نور انجم می کنم 
نیست از منصور کمتر جوش خون گرم من 
خنده و جان برلیم یکبار می‌آبد چو برق 
وین شهواری ز گوهر می‌بر ند 
مرگ ر را ترجیح م۳ شهادت می‌دهم 
چود توانم شتمح عالسوز را دربر گرفت؟ 
مبطرت از بیرود ندارد خلوت صاحدلان 
ازره گم کردن اینجایافت هر کس‌هرچه‌یافت 
هرزه‌خندی شیوة من نیست چون گلهای باغ 


در محیط قطره سیر بحر قلزم می‌کنم 
خشت, | آواره از الای ادن خم می‌کنم 
ابر می‌گرید به حالم چون تبستم می‌کنم 
داغ سودا را نهان ازچشم مردم می کنم 
اه ميا ۳ 
من که ازنور شراری دست‌وپا گم می‌کنم 
همچو جوش‌می به‌ذوق‌خود ترتم می‌کنم. 
خویش‌را دانسته در راه طلب گم می‌کنم 
می‌برم سر در گریبان و تبستم می‌کنم* 


تسوت 
می‌روم درآتش و ازدود پی گم می‌کنم 


۰:۳ 


خالك را از آب روی خود گلستان می کنم 


دای ار بساطم هست طوفال می‌کنم 


۳-۹ دیو ان صائب 


۱ سکانه دور 
راون ده ار ۱ 


در سواد شهر جولان در بیابان می‌کن 
صددهان زخم‌را چون تیغ خندان می کم 
دست دريك کاسه باخورشید تابان می‌کم 
خواب راحت‌همچوشیران درنیستان می‌کنم 


دید من تا سفبد از گریه حون دستار شد 
خواب در يك پیرهن با ماه کنعان رات 


5-۳۵ 


گر زدلتنگی لبی‌چون غنچه خندان می‌کنم 
سابلان ازشرم احسان آب می‌گردند ومن 
تاجو عیسی دست خودازح له دنبا شسته‌ام 
تنگ‌ظرفی دستگاه عیش را سازد وسیح 
گرچه‌خون‌در پیکرم ز افسرد گی‌پژمرده‌است 


تركك سرزین‌رهگذر برخویشآسان می‌کن 
می‌شوم آب از حیا باهرکه احسان می‌کنم 
دست دريك کاسه باخورشید تابان می‌کنم 


هست‌تا يك‌قطره‌می درشیشه طوفان می‌کم 


پنجه در سر ینحهة د ربا چو مرجان می ثم 


هر که ازسنگین‌دلی خون‌می کند در کاسه‌ام 
از دل خونگرم من لعل بدخشان می‌کن 


۰:۳۹ 


چشم می‌پوشم نظر بر روی جانان می‌کنم 
دیده افسردگان گرمی ز آتش می‌برد 
پنبة صبح وطن داغ مرا ناسور کرد 
حق" آبی‌هر که‌را برمن بود چشم من است 
۳ اما زمن خورشید باشد درحساب 
9 از گریبان در تماشا خلق و من 


در وصال از دوربینی مشق هجران می‌کنم 
داغ را در رخنه‌همای سینه بنهان می کم 
ار خاکستر شام غریبان می‌کنم 

کنار تنل باد حاه ه کنعان می‌کنم 


یز نع از سلیمان می‌کنم 


در گریان ِ_ بستان می‌کنم 


اصفهان تاجند صالب سرمه در کارم کند؟ 


زین‌زمین حرف دشمن روبه کاشان مي که 


- ف اضافه دارد: 
حاصل خود را نمی‌ریزم به دریا همچو سیل 


با تهیدستان کرم چون ابر نیسان می‌کنم 


غر لیات ۳۳۱ 


۷ + (مر» ل) 


قله ۳ ازان محرات انرو م ی کنم 
می‌نوبسم خط" بیزاری به طرف عارضش 


عحز در در گاه اد تاه او کا عم از , 
آیةٌ نومیدی از چین جبینش خوانده‌ام ‏ 


‌ .را درشوه‌کامل ساختن حق" من‌است 
می‌دهم جان در های حسن تادر برده است 


می‌روم با آستانش کار یکرو می‌کنم. 
باطل الستحری به کار ن رکس او می‌کنم:: 
ی آ» گرمی را ویکرو می‌کنم 
هئتی باران وداع آن سر کو می‌کنم» 
چشم آهو را به تعلیمی سخنگو می‌کنم 
من گل اين باغ را ۳۳۹۴ 


تا شم » سوحتم 
مدای صالب به درد ببعمی خو می کنم: 
02۳۸ 


برد شرم و حجاب اقاوز يك‌سو می‌کنم 
پیش گام هت من‌آب اریکی است بحر 
ی ین 
0 را به‌هسشت می‌توانم بال داد 
۳ نگاه گرم دارم برق را در پیچ و تاب 
گرجو محنون پیش‌من يك‌روز زانو ته‌کند 
تخوزق مهر ومه پستجم حستر اورادرخال 


با نقاب بی‌مرونت کار بکرو می‌کنم 
کی چوسرو استاد گی درهرلب‌جو می‌کنم؟ 
غنچة تصویر را از سادگی بو می‌کنم 
صید خواهم به‌شاهین ترازو می‌کنم 
۳ ۳0 آتشین رو می‌کنم 
چشم بازیگوش آهو زا و 


اختیار باغ اگر صائب بود در دست من 
خرده گل رو سیند آن گل‌رو می‌کنم 


2۳۹ 


ام شود پرشور هروادی که مجنونش سم 
از دم تیسغ ات بشت تیم بی] زار تس 

می‌شودچونغنچه کاردل به خون‌خوردن‌تمام 
۱ هر که کرد ادراك من» دریافت راز چرخرا 
زاهل هم ت کم‌شود ختمخانة گردون تهمی 
عشق خوش دارد مرا بهر فرب دیگران 


قت‌ملکی‌خوش کهد رصحراوهامو نش منم 
او سا از من‌روی» ۳ 
نیست هر کس تشنهة‌خون» تشن 0 ۳ 
آسمان‌سر بسته‌مکتوبی| ست»مضمو نش ۳ 


گر فلاطون رفت از عالم» فلاطو نش منم 


پیش پای ساده‌لوحان نعل ی 


۳ دیوان صاثب 


نیستم شرمندة حرفی» چه جای سوسه‌ای 


می‌خورم دانسته بازی ازفرب وعده‌اش 


دجله و نیل و فرات و رود جیحونش منم 
گرچه عمری شد اسیر لعل میگونش منم 
ورنه از پی‌نردگان نعل "وارونش منم 


تال من می‌رسد صاب به ا قش .۱ 


وم 


چند از غغلت به عیب دیگران گویاهوه! 
حون ما از خانه!رابی ندید م حاصلی 


از گرانحانان چوکوه قاف ایمن نیستم 
همچو پیکان باشد از آتش کلید قفل من 


دستگیری کن مرا ساقی به يك رطل گران 
ناتمامان جون مه نو اد من خواهند کرد 
سنگ طفلان نیت وا نس مجنود ۳ 
لنگری کو تاچو گوهر جمع‌سازم‌خویش‌را؟ 
فکر شنه تلخ دارد جمعه را بر کودکان 
می‌شمارد بت بی‌انصاف صیح کاذیم 
در گلستانی که شبنم مهر از لب برنداشت 


ثر به ظاهر دور از یزم همایو نش منم 
۹ 


0 
تا به چند از بی‌بری بارچمن پیرا شوم؟ 
وحشتی کو تا جدا ازخود به‌منزلها شوم؟ 
گر نهان از دیده‌ها در خلوت عنقا شوم 
غنچة گل نیستم کز هر نسیمی وا شوم 
تا ستکا ر از غم دنیاو و مافیها شوم . 


ازنظر روزی که جون‌خورشید ناییدا سوم 


ورنه من‌هم می‌تنو انم هل ال یا سوم 
چون‌حباب وموح‌تالی‌خرج این‌دریا شوم 


من چ چسان عاثل #پیری از ۷ شوم 0 


رف ۲ 


همحنان از خلق طعن خودنمابی می کشم 
با زمین هموار اگر صائب چونقش پا 1 


۰:۳۱ 


سوختم» چند ازهوای تفس بی‌لنگر شوم؟ 
ا: زللندی 3 آفتاب 
خودنمابی شيوة من‌نیست چون نادیدگان 


آفتاب بی‌زوال آسمانل « هسمتم 


-س: ده 


تایه کی چون‌خار وخس باز بچة صرصر شوم؟ 
تفر کرقد سایهام جندان که بالاتر شوم 
از صدف بیرون نمی بم اگر گوهر شوم ۱ 
نیستم مه کز گدایی فربه و لاغر شوم 


غزلیات _ 


بی‌پر و بالی گلستانی است بر مرغ قفس 
چون غم عالم تواند کار برمن تنگ کرد؟ 
قدردانی قطره را دریا کند در ظرف من 
گر 3 7 غبار آ یینهام و ق تا 


ی 


از حه زیر آسمان ممنون بال وپر موم 
من 1 در هر ساغر می عالم دیگر شوم 
نیست کم‌ظرفی اگربیخودبه یك‌ساغر شوم 
روی من اداسبه ی روشنگر سوم 


عاقت حون قأمتم را حلقه می‌سازد سپهر . 


به که صاثب در جوانی حلقه آن در شوم 


"۳۲ 


هر که کرد ادر ال زلف‌وروی جانادرابه‌هم 
روز گاری بودباهم کفر وایمان‌جنگ داشت 
حون کسی ندد به‌روی خوددر فردوس‌را؟ 
گر رقم یکدست باشد خامةُ فولاد را 
للگر تمکین نم ی گردد خزان را سنگ راه 
ود برای مرده در هندوستان 


از محیت نیست انجم را به هم پیوستگی 


دید با صیح وطن شام غریبال را به‌هم 
صلح داد آن زلف وعارض کفر و ایمان را به‌هم 
پیش رویش چون‌گذارم چشم حیران را به‌هم؟ 
چون نمی‌جوشد ز غیرت خون شهیدان را به‌هم؟ 
لاله می‌ندد عبث با کوه دامان را به‌هم 
دل نمی‌سوزد درین کشور عزبزان را به‌هم 


و ای ۳ 


ح ات تصاثت 9 ق‌ کف ی 


2۳۳ 


تا خط شبرنگ آورد ازدوجانب سر به‌هم 
خطه ظالم رف تخر لت هسگورن افساو 
خم به‌يك اندازه شد بازو دو ابروی ترا 
در ان اودلین کار دو عالم ساختند 
مشکل ا ست‌ازهم جداکردن دوفیل مست‌را 
چندگویی حرف کفر ودین» قدم درراه نه 
نیست غیر از باد دستی عمر را شیرازه‌ای 
بسته شد از نوشخند او دما شکوه‌ام 


۱ س: از 


می‌زند حسن سبك پرواز بال و پر به‌هم 
تا لب خمیازة ما کی رسد دیگر به‌هم 
خوش قتدرافتاده‌حنگ‌ان‌دو زور ور بههم 
می‌دهند اکنون دوچشم‌مست اوساغر ۳ 
داد آخر عشق او ما و جنون راسر به‌حم 
کاین دو راه نله مختلف آخر گذارد سر به‌هم 
مد احسان آورد اوراق ان دفتر به‌هم 
رخنة منقار طوطی آمد از شکر به‌هم 


۳۹ دیوان صائب 


عالم آب است از پاس نفس غافل سر 
از ححات عشق کوه قاف دارم در مىانل 
روی آتشناك و چشم آسمان گونش ببین 


ترك کی می‌کرد ابراهیم ادهم تج را؟ ۲ 
3 هیهات است ببوند بدن را نگسلد . 


صم یر رم .۰ . 
آن سپندم من که برآتش زنم گرخویش ر 


کز نسیمی می‌خورد بحر گران لنگر به‌هم 
گرچه درك شیشه‌ام باآن پری‌پیکر هم 
گر ندیدی چشمهة خورشید و نبلوفر بههم 


قاف لرزد چون زند سیمرغ بالو پر به‌هم 


اگر می‌شد سر آزاده و افسر بهم 
جمع اگر می‌شد سر 


: فیست از دل التیام رشته و گوهر به‌هم 
می‌نهد از دود تلخم دیده را محمر به‌هم 


ایست صائب بر دل من از سه‌یختی غبار 
کی کشد آیینه روی خود 1 
۱ سس 


۳۳۹ غافلند. از ۰ سحای هم 


صاف اک باشد هوای بی‌غبار دوستی 
روزش چون شیرآماده است درمهد زمین 
داغ آن دربانوردانم که چون زنجیر موج 
درنظرها حون سفال وسنک گرد ددندخوار 
گرچه درپهلوی هم‌چون سبحة صددانه‌اند 
از نمك تحدد زخم کهنة هم می‌کنند 
ما 1 نون ر از جهل افزون می‌کنند 


ِ شورش پری‌دارند سر 4 


می‌نهند از دوستی زنجیرها بر پای هم 


حال دل را می‌توان دریافت ازسیمای هم 


از پای م 


صد پیابان در میان دارند از دلهای هم 
ان نفاق؟لودگان گردند اگر جوبای هم 
ساده‌لوحانی! که 9 از 0 ۳ 


بو وم 


حون ۱ 


۳9 و از لفظ کم جان می‌دهم 
وی دی وود وی 
کعبه را چون محمل لیلی به‌يك با » 


ن. ه. ل: صرفه‌جویانی 


پ# 7 
تیغ‌برسرمی‌خورم گوهربه داماد می‌دهم. 


زّْ ۰ر بایان مر دهم : 
می‌کنم دیوانه و سر در بیابان می‌دهم 


من که خار بی‌ادب راآب حیوان می‌دهم : 


غر لیات ۳-۵ 


تا مگر خوابی عزیزان رابرانگیزد زخواب 
دانة دل سبز گردیدن ندارده ورنه من 
بداتی شد صحبتم ازنهمة عشرت تهی است 
برقم امتا خرمن ماه است حولانگاه من 
س که دارم خعل" نو اصلاح او را درنظرا 


تن به‌زندان قضا جوماه کنعان می‌دهم . 
نی شد ۲ بش از چاه زنخدان می‌دهم 
ششة دل‌را به‌دست سنگ طفلان میدهم 
کی به‌دست‌هرخس‌وخاری گرسان می‌دهم ؟:# 
درمیان خواب هم تصحیح قرآن می‌دهم *# 


چشم‌من‌صاثب به‌روی خط*مشکین و اشده‌است 
کی‌دل خود را به‌هرزلف پریشان می‌دهم؟ 
۰:۳۹ 


خاکمال دشمن سر کش به تمکین می‌دهم 
گردم آبی درین بستان چو گلبن می‌خورم 
بوی‌خود چون گل‌چرا از بلبلان دارم‌دریخ! 
هرچه ازشبها به‌بیداری سرآید نعمت است 
در پهای بوسه حیرانم چه سازم چون کنم 
آچون طلاگردید دست‌افشار» میگرددعزیز 
گرچه خودخون می‌خورم از تنگدستی چون عقیق 
پیش اهل دل ز زهد خشك می‌گویم سحن 
ّ ی 1 م ی گویم به دل بعامها 


در کدار سیل؟»داد خواب سنگین می‌دهم 
از برومندی عوض گلهای رنگین می‌دهم 
من که ی مس شر‌جودرا به گلچین می‌دهم 
من نه از تن‌بروری تعببر بالین می‌دهم 
من که هر حرف تلج ی جان شیرین می‌دهم 
اختیار دل به آن دست نگارین می‌دهم 


تشنه جانان را بهآب‌خشك تسکین می‌دهم 
" جلوه در میدان آتش اسب چوبین می‌دهم 


خاطرخود رابه حرف وضوت تسین ی ۳ 


ب سکه صائب تشنه خون خودم از ز بعسی 
سرچ وگل باچهرة خندان به گلچین می‌دمم ‏ 


۳۷ 


از حجاب عشق محروم از گل روی توایم 

گربه‌ظاهر جون‌نگاه ازچشم‌دور افتاده‌ام 
۱ گرچه درخون‌غنجه برروی دوعالم بستهام 
ما ز چشم پاك چون آیینه در بزم حضور 
یست ما را در وفاداری به مردم نستی 


ورنه ما صد پیرهن محرم‌تر ازبوی توایم 
هرکجا باشیم در محراب ابروی توام 
چشم بر اراه سیم آشنا روی توایم 
پرسر دست تو و برروی زانوی توایم 
دیگران آیند و ما ریگ ته جوی توایم 


- بهار عجم: بس که اصلاح خط خوب تو دارم در نظر *۷- س, د: در ره سیلاب. متن مطابق ] (خط صائب)» ت. 


ورن 





سنگ را هرچند با گوهر نمی‌سنجدکسی 
۳ ماراجزتو بر‌گردز خاله؟ 
که چون شنم ال بالین و بستر داشتیم 


قدر مااین‌س که گاهی|در] ترازوی توایم! 
سرزمین افتادة بالای دلصوی توایم 
ورنه ما پیوسته زیر تیغ ابروی توایم 
این زمان از غنجه خسبان سر کوی توایم 


ما که صائب ره به حرف آشنایان بسته ایم 


توش ببر‌آواز حرف آشنا روی توایم . 


۰:۳۸ 


تنکگ تئو اند زمین و آسمان بر ما گرفت 
امل‌مجلس درشکست ماچه‌نکدل گشته‌اند؟ 


در محسط عشق»خود نوح‌درجوش است‌وما 
ناد ما از 


چونگهر در خلوت روشندلی بنشستهام 
چون‌شرار ازتنگنای سنگ‌وآهن جسته‌ام 
ما نه مینای تهی» نه توب نشکسته ايم 
پیش یاجوج سخن سد" خموشی بسته‌ايم 
و سس ۱۳ 
ابروی ببوسته را از لوح خاطر شسته‌ایم! 


خاطر احباب صالب چون رود؟ 


در بیاض آفرینش مصرع برجسته‌ايم 
2۳۹ 


ما زئیضش بیخودی از ۱۳ 


برده‌ادم ّ رشته جان پیچ وتاب حرص ۳ 


سهل باشد رخنه در سد" سکندر ساختن 
بی‌نيازم ازوضو چون زاهدان درهرنماز 
حلقه بر در کوفتن ما را ندارد حاصلی 
بردة ط شنت سا 2 رم این وحشت‌سرا 
رام با خار علاق» ورنه ما 


ناست در راه : 


قطرد خود و آبه دریای قا پیوسته‌ام 
در تن خاکی به درب جوی خود پیوسته ام 


ما که بیوند علابق را ز هم بگسسته‌ايم 


ماکه نکحا دست خود از "رزوها شسته‌ایم 


ما در منزل به روی خود ز بیرون بسته‌ايم 
بیشتر ما برحدر از مردم آهسته‌ام 
چوذ سهند ازانش سوزان مکرارجت) 


ما بهکنمان نوس ف گنگفتة خود جتستهاي ۰ 


۱ هم ترازو نیز تواند بود.. 


غزرلیات ۳-۷ 


۰ 6 6 (ف» سج» مر»ل) 


ما ر لد جان را هآ زلف برشان بسته‌ايم 
از دل برخون که قربال شهادت می‌رود 


شبنمیم اما زفیض شوخ چشمیهای عشق 
دوری ما يك‌سر تیرست ازان ایرو کمان 


دست درا زیربار گرب خونین ماست 
کی‌رویم از جابه سنک‌کودکان شوخ‌چشم؟ 
برزبان افتاده راز سوسه دزدیهای 2-2 
ورد است چون مرغ نگاه اراتتای 
چون نسوزیم ازندامت» چود نمیر یم ازخمار؟ 
چشم حسرت" ازگل روی‌وطن پوشیده‌ایم 
تا به‌کی ناخنزنی‌ای‌شانه دستت خشك‌باد! 
کعه ازبات الستلامغوش‌واکرده‌است وما 


پیج وتاب زلف اورا بررگه جان بسته‌ایم 
لالة داغی به تابوت شهیدان بسته‌ايم 
باگل‌خورشیده مزگان‌رابه‌م زگان بسته‌ايم 
برخد نک راست کیشش‌دل‌جوبیکان بسته‌ايم 
ما حنای رنگ‌ست دست مرجان بسته‌ام 
ماو صحرای حنون دامان به‌دامان بسته‌ايم 
این نمك راما به چشم باسبانان بسته‌ايم 
امه خود را اگر بربال مزگان بسته‌ايم 
مابه زخم خود در فیض, نمکدان بسته لیم 
دل به زلف سر کش شام غریبان بسته‌ايم 
دل به امیدی درآن زلف پریشان بسته‌ایم 
دامن محمل به مسزگان مغیلان بسته‌ایم 


محمل ما همچو شبنم هست پردوش وداع 


۲ 
۳ 


ما ز پیکاری ز فکر کار فارغ گشته‌ايم 
کرده‌ايم از راحت دنیا به خواب امن صلح 
از بلند و پست عالم نیست مارا شکوه‌ای 
خرقة تزور را از دوش خود افکنده‌ايم 
بر حواس خوش راه آرزوها بسته‌ایم 
هیچ افسونی ندارد مار دیا به ز ترك 
نیست ما را کار با رد" و قبول کفر و دین 
از دوعالم فکر حق مارا برون آورده است 
سای بال هما و جغد پیش ما یکی است 


- سج: رغیت 


مانه‌همحون غنحه‌صاف‌دل به بستان بسته ام 


"2 


از زبان و سود این بازار فارغ گشته‌ايم 
از تلاش دولت بیدار فارغ کشته‌ايم 
ما از ن سوهصان ناهموار فار غ گشته‌ايم 
از حجاب پردة پندار فارغ گشته ام 
از علاج يك جهان بیمار فارغ گشته‌ايم 
مابه این افسون ز زخم مار فارغ گشتهايم 
هم ز اقرار و هم از انکار فارغ گشته‌ايم 
ما زقید این وان یکبار فارغ گشته‌ايم 
ما که از اقال و از ادبار "فار غ گشته‌ايم 


۲- س» د: هم ز اقبال.و هم از ادبار» پر» ق: ما هم ازاقبال و آز... متن مطابق 1» ی. 


۲۳۸ دبوان صاثب 


کرده‌ايم ی ی 
چون گل رعنا خزان ونوبهار ما یکی است 


از حسات درهسم و و رفس 


برنیام ۳ ز زیر بال خوش ‏ 
ز ورقی گردانی گلزار فارغ گشته‌ايم 


۵44۲ 


خجلت ‏ روی زمین ار ز شنت 
چون نگاه دیدة وحشی غزالان از ححاب 
خاك می‌لیسد زبان موج ما در جویبار 
از دم سرد اف لك ین ما سره یست 
عدر نامقیول ما را کی‌پدیرنه امل دی 
ازسعادت مشرق‌خورشیذ دولت گفته‌است 
چون‌کمان وتیر دروحشت‌سرای س 


کت مقصد کحا و ما کحا افتاده‌ايم. 
از همدنی۱ تادور جون تبر خطا افتاده‌ام 
در مبان مردمان نااشنا افتاده‌(يم 
تا ازان دریای م‌ساخل جدا افتاده‌ايم 
مسا ز دامان نس جود ا ز جلا افتاده‌ام 
3 4 در حاه یا لش تا عصا افتاده‌ایم 
هر کحا جون سابة بال هما افتاده‌ايم 
5 به هم پیوسته‌ایم از هم حدا افتاده‌ايم 


2 


ما دربن وحشت‌سرا آتش‌عنان افتاده‌ابم 
ناامید از جدبه خورشد تابان یستیم 
تانظر واکرده‌ای از بکد گر پساشیده‌ایم 
رفته است ا ۱ ات برود عنان اختیار 


نه سرانحام اقامت» نه ام ساز کقرت 
از زمین گیران‌بودچون سبزةخوابیده خضر 


دل # زاد ره ِ_ + 7 





- ت: نشان» متن مطابق 1 (خط صائب)» س. 


عکس خورشيديم در آب روان افتاده‌ام 
گرحه حون برتوبه‌خاك ازاسمان افتاده‌ايم 
پیش بای مأه جون فرش کنان افتاده‌ايم 
در رکاب باد حون رگ خزان افتاده‌ايم 
مرغ بی‌بال و پرم از ۲شان افتادهايم 
در بیابانی که ما سر گشتنگان افتاده‌ایم 
در تنور آشن از فکر نان افتاده‌ايم 
همحو بیکان در طلسم استخوان افتاده‌ام 


2۲ س: مشرق خورشید عالمتاب دولت .. 


وس ات اسر اسب سا ره لت و بل وا روز تست سای تس سا کت با و وی هب لهس ایس وس جپ و ات تیصو یر خر ۳ 


«رخط ر گاهی که با يك است هم‌پرواز کوه 
ترنمی‌دارد عمارت این زمین شوره‌زار 
ز کشا کش يك‌نفس چون‌موج فارغ نیستیم 
سیر و دور ما زته پرگار گردون برترست 
رزوی خام افکنده است نان ما به‌خون 
بی‌شودآسوده از نشوونما تخمی که‌سوخت 
می‌کند جوش ثمر بردیده‌بان ان خواب تلخ 
جهرة آشفته‌حالان نامة ۳0 است 


غزلیان ۰ 0 0 ۳۹ 





تا گرانجانان نه آشکر خانمان افتاده‌ايم 
هار ستاو شین تعمیر جهان افتاده‌ايم 
گرچه در آغوش بحر بیکران افتاده‌ايم 
گر بنظاهی هبچی مرکز در مین فتدبيم 
از فضولیهاز چشم میزبال افتاده‌ايم 
ما ز دوزخ در بهشت جاودان افتاده‌ايم 


از مرومندی ‌ ِ_ ِِ ت 


از 9 دای ای جون کیان 


522 


باچو موج خوش‌عنان در بحرو بر افتاده‌ايم 
بحر نتواند ز ما هرن | فشاند 
بی‌بری برخاطر آزادة ما بار نیست 
مفلسان را گوهر شهوار خون دردل کند 
می‌شود جون سد نخل ما برومند از نبات 
وحشت ]هو دو بالا گردد از دام و کمند 
برگداز جسم موقوف است امید نحات 
رشتة جان در تن ما موی آتشدیده است 


نیستیم آتش ولی در خشك وتر افتاده‌ايم 
قطرةه آیم در حیس گهر افتاده‌ايم 
ما دربن معنی ز سرو زادض انتاده 
از گرانقدری جهان را از نظر افتاده‌ايم 
گر به ظاهر اند وق زج شم اناد 
ماعس دنسال اه بی‌اثر افتاده‌ايم 
ما که در ند یستان حون شکر افتاده‌ایم 
۱۲| 


این‌جواب آذغزل صاث که انا کرد فیض 
دوستان هرجچه دور از تلد و افتاده‌ایم 


520 


ما وفاداری به اسیات جهان نسپرده‌ایم 
از ورق ۳ ناد خزان آسوده‌ايم 
از شتاب عمر ما را نیست بر خاطر غبار 





دز پر پو » ق» تء ل: صائب همچو تیر 


لنگر تمکین به این ریگ روان نسپرده‌ايم 
دل به‌رنگ وبوی باغ‌و بوستال نسپرده‌ام 
استادن ما به این آب روان نسپرده‌ايم 


۹ ها 





از عزیزی شاد و از خواری مکد"ر نيستیم 
قفل ماجون غنحه دارد از درون خودکلید 
می کشد از خانه ما را جدبه طفلان برون 
خودنمابی شبوه ما یست حون نادیدگان 
با بر گی از زمین صد پتهایم افتاده‌تسر 
هرچه ازدولت به؟ گاهی سرآ ید نعمت‌است 
برلباس عاریت‌چون‌بخیه چسبیدن خطاست 
گر به سیم قلب می‌گیرند ما را مفت‌ماست 
فانعیم از سرو و بید این چمن با سایه‌ای 





امتبازی ما به انای زمان نسپرده‌ام. 
ما گشاد دل به دست دیگران نسپرده‌ام 
ازجنون زوری به خود ما چون کمان نسپرده‌ايم 
جوهر دل را به شمشیر زبان نسپرده‌ايم 
شو کت‌وشا نی به‌خودجونآسمان نسپرده‌ام 
هوشیاری ما به این رطل گران نسپرده‌ايم 
ما به‌دولت دل‌جو این نودولتان نسپرده‌ام 
فد انصافی به اهل کاروان نسپرده‌ام 
ما برومندی به این ی‌حاصلان نسپرده‌ام 


ناحنون ساده‌دل بوده ات تا هت کار ما 
اختیار خود به عقل کاردان نسپرده‌ايم 


1 ۶ (مر» ل) 


ّ سقف چرخ بیدردانه پا افشرده‌ايم 
بر در هرکس نمی‌ساييم رخ چون آفتاب 
چود گنل پیمانه هردم بر سر دستی نه‌ایم 
کوحه گرد آستین‌جون اشت‌حسرت نیستیم 
مد کبوتی گر فوستذ کمیهءبالینا نکم 
شکوة زلف از زبان ما نمی‌آید برون 
گرسر ما بگنرد چون خوشه از گردون» رواست 
جون خمار می به‌طرف باغ رو آورده اشخ 
ربشه در فولاد جوهر اینقدر محکم تکرد 


سیل بی‌زنهار و ما در خانه پا افشرده‌ایم 
گنج‌سان در گوشة ویرانه با پا افشرده‌ايم 
جون حم می در دل مبخائه با پا افشرده‌ام 
همجو مز گان بر در يك خانه پا افشرده‌ایم 
ما و بت یكث روز در تخانه با افشرده‌ایم 
زیر دست‌انداز او چوی شانه پا افشرده‌ايم 
در زمین قابلی حون دانه با افشرده‌ام 
بر .گنوی تاك برحمانه با افشرده‌ام - 
زیر تیغ او عجب مردانه پا افشرده‌ايم 


خال او صاثب هزاران مور دل یامال کرد 
ما عبث در بردن این دانه با افشرده‌ایم 


۱- فقط مر: پایش, و اشتباه کاتب است. بهار عجم و مصطلحات الشعرا ذیل «بالین شکستن» (- اندك تعظیمی 
کرش فان ان سالتم حدا شدن است) به همین ببت استشهاد گرده‌انت: مصطلحات هی نو دسد: " کویند پیش او 


رفتیم برای ما بالین نشکست» , یعنی اعتایی به حال مانکرد. 


۱ 





۳-۳٩ غرلیات‎ 


شوب تقد ات تا تس روز رو را ای 0 7 اد را ۳ ۳/۳۳۳۳ 1 
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ماه اکسر قتاعت خاله را زر کرده‌ايم 
آشت غین ار ده لیخ کن فتاط ها کیال 
در شکست ما تأمتل چیست ای موج خطر؟ 
بسی از آتش ندارد شوخی ما چون سپند 
بوست می‌اندازد از اندیشه‌اش کام 2 
۱ ف ‏ هه پرده‌داری یسک 
و تن‌بروری بگذر که ما صیاد را 


زهر را سار از يك خنده شکتر کرده‌ام 
صفحةً آینه‌ای جون طوطی از 
ما درین دریا به شید نو نکر کرد 


رقصها در دامن 0 


مشت خاکی کزسر کوی تو برسر کرده‌ايم 
در قفس از حلوه بهلوی لااغر کرده‌ايم 


صاثب از تسخیران آهوی وحشی عاجزیم 
از سجن هرجنه عالم ر | مسخر کرده‌ايم 


5:2۸ 


۱ "ما ره نزدیك دور از طبع کاهل کرده‌ایم 
ما چوگل باروی خندان درشهادتگاه عشق 
" راندة در گاه حق را داغ محرومی‌سزاست 
از دهان. کاو" صد زخم نمایان خورده‌ايم 
پیش سروی لزخرام شآب‌حیوان می‌چکد 
" روی خود برخاك می‌ماليم از شکروصول 
جلوه‌گاه پار هم دیوانگی می‌آورد 
شانه با زلف برشان» باد با ستبل نکرد 
کم‌نشاطی نیست آزادی ازین وحشت‌سرا 
دادخواهی می‌شود در نوبهار رستخیز 


در مبان ره زغفلت خواب منزل کرده‌ايم 
خون خود باخونبها در کار قاتل کرده‌ايم 


آمانه از راه بخنلی ر"د- سایل کرده‌ايم 


تا زبان آتشین را شمع محفل کرده‌ايم 
ما نظربازی به سرو بای در ۲ کرده‌ايم 
روی! گرچون‌مو جازدریا به‌ساحل کرده‌ايم 
صلح ما از جلوة لیلی به محمل کرده‌ايم 
آنجه از زور جنون ما با سلاسل کرده‌ايم 


زر شمشبر شهادت رقص بسمل کرده‌ايم 


در زرمین شور هر تخمی که ۳ 


صائب از زحم زان موج خونها خورده‌ايم 


تا به‌دریا 


جویبار خوش واصل کرده‌ايم 


0۰۰۹ 


با به روی تلخ صلح از اهل عالم کرده‌ايم 
مردمی دورست‌ازین شبر دن‌دهانان» و رنه‌ما 


۱ خلق‌را بر خویش‌زمزم کرده‌ايم م 
سنگ را سار حون فررهاد آدم کرده‌ايم 


۳۳ دبوان صائب 


نیست چندانی که گردد سیرچشم مور ازان 
در کهنسالی همان مغلوب نفس سر کشیم 
چون نیاید بوی خون از آه دردآلود ما؟ 
از گذشت نارسای خود همان شرمنده‌ايم 
تا در الفت به روی آشنایان بستایم 


از خزال صالب نبازد 


خرمنی کر خوشه‌چینی‌ها فراهم کرده‌ايم 
قامت خم را به دست دیو خاتم کرده‌ايم 
ما بهآب چشم» سیز این نخل ماتم کرده‌ايم 
گرچه اول گام ی 
جنتت درسته را بر خود ب«ِ۳ 
رنگ تا دامان حشر 


کف درا کی ۱ فکر خرم کرده‌ايم 


۵۶0۰ 


یو 33 تنگنای سینه ینهان کرده‌ايم 
در سای سین ما لوطیان را حرف لیست 
سنک طفلان را دهد گرد تیمی خاکمال 
نیست طول عمر را کیفیئت عرض حیات 
تا عزیزان جهان ما را فرامش کرده‌اند 
مطلب ماترلسربرخویش آسان‌کردن است 
کشت‌ماراخو شه‌ای گر هست1هحسرت‌است 
در شبستال عدم صبح امید ما بس است 
ون به‌سیدجند چوزدونهستانةا ا‌شویم؟ 


شورمحشر را حصاری درنمکدان کرده‌ام 
از ترهای فلك آسنه ینهان کرده‌ايم 


۳ سواد شهر تا رو در بیابان کرده‌ام 


ما به آب ب تلخ صلح از آب حیوان کرده‌ام. 
سحده‌های شکر بیش طاق نسیان کرده‌ام 
گرلبی‌چون پسته زیرپوست‌خندان کرده‌ايم 
در زمین شور تحم خود پریشان کرده‌ايم 
[ذجه از انفاس صرف ۲ه وافغان کرده‌ایم 
0 وا ۳ ویران کرده‌م 


آتش سوزنده گلستان کرده‌ايم 


او 


ما دماغ خث خفك را از ر باده گلشن کرده‌ایم 


هر که ی ماد یات از مرا ۱ 
دیگرانل را دست بردل نه) که‌ما سوداسان ‏ 


رتبةٌ ما خاکساران را به چشم کم مبین ۱ 


وس و با مین را دج وتابآورده است 
حسن گل عالم‌فروز از شعلة آواز ماست 


بارها این شرا از آب روشن کردهايم 
عقدة مشکل به جای دانه خرمن از 
ادل سر گشته عادت چون فلاخن کرده‌ايم 


"خاکها ز افناد کی در جسم دشمن ؟ رده‌ام 


حامه فتحی که ما از زحم پرتن کرده‌ام. 
این نیال خشك و ما نحل ی نی 


غز لیات ۳۳۲ 


از فروغ داغ ما چم اه 7 جر ۵ ی 


ما که و نمك‌د رچشم سوزن کرده‌ایم 
سضر | جو‌خلوت فانوس‌روشن کرده‌ايم 
ما چراغ خود ز روی گرم روشن کرده‌ايم 


صالب از گوش 1 باغبانان فارغيم 
ما که از زافکار رنگین طرح گلشن کرده‌ایم 


۸ زسر بیرون هوای سیر گردون کرده‌ايم 
حون خمار خود به‌آب زندگانی بشکنیم؟ 


حون به بای کاروان عقل بسپاريم راه؟ . 


ساعت بد نیست در تقويم ما روشندلال 
9 دار ماست شور نوبهار 


"2 


3 کردهاي 
ما که می‌درجام ازان‌لبهای میگون کرده‌ايم 
ما که دافرهاد وم کین 
صلح کل با ثابت وسیتار گردون کرده‌ام 
از زکات عشق خودتعمیر مجنون کرده‌ام 
نعرة مستانه‌ای در کار گردون کرده‌ایم! 


گرحه بت صائب‌عشق شرم؟ لودما 
ای‌بسا لیلی نگاهان راکه مجنون کرده‌ايم 


"02-2۳ 


حون سبوتا مازدست خویش بالین کرده‌ابم 
0 درخط رگاهی که دامن بر کمرسته است‌کوه 
مکیه بر سنگین دلی پیش ففان ما مکن 
از مروت نیست کردن حق" ما را پایمال 
۱ منخضر آماده‌ای خواهد به خود ما شدن 
پیدلان‌ازمرگدمی‌ترسند وماچون کيك‌مست 
چشمآسایش زمنزل‌داشتن فکری است‌پوج 
یشان گر مرة دستار زین کرده‌اند 
نغمه‌پردازان گلشن را به شور آورده‌ام 


چوذکنيم استادگی در دادن‌سرهمح وگل؟ 


لعل رنگین کرده‌ايم 
بستروبالین خودماخواب سنگین کرده‌ایم 


ما به‌فریادی سبك‌صدکوه تمکین کرده‌ايم 


ما ده خون دست را اوئل نگارین کرده‌ام 
این‌پرو بالی‌که‌چون‌طاوس رنگین کرده‌ايم 
خندة خود را دلیل راه شاهین کرده‌ايم 
ما زدرد عشق روی خویش زر"ین کرده‌ايم 
مصرعی‌چون‌شاخ گل‌ه رگاه‌رنگین کرده‌ايم 
ما٩4‏ خواب آمن‌در دامان گلچین کرده‌ايم 


نیست صالب ناله ما ۱ اثر در سعمان 
" ورنه خون مرده را احیا به تلقین کرده‌ايم 


۳۹۳ دیوان صاب 


520 


حه ره از عشق حوانانل ارغوانی کرده‌ايم 
کس زبان چشم خوبان را نمی‌داند حو ما 


شوخ چشی بینکه در پیری جوانی کرده‌ايم 
روزگاری اين غزالان را شبانی کرده‌ايم 
گرچه در راه تو عمری جانفشانی کرده‌ام ۱ 
تا کحا بر خاطر موری گرانی کرده‌ایم؟ 


مات‌فواب خویشر درزند گانی کردهام 


بر خلق دایم زندگانی ۳ 


220 


ماکه سل رکهکشان ازلوحگردون‌خواندهيم 
محشر دست ماخواهد د فت 
رنجش بیجاگل خودروی باغ‌دوستی است 
عقده می‌افتد به کار غنحة گل از نسیم 
چشم کوته‌ین تمتای قبامت می‌کند! 


در خعط دبوانی رن عاحز مانده‌ايم 
در مصاف ارزو دستی که بردل مانده‌ايم ح 
ورنه ما کی‌دشمن خودرازخود رنجانده‌ایم؟ 
در لستای. که ما سردر گرسان مانده‌ام 
مازیشت‌این نامه‌رانوع ی که ایدخواند هم 


ِ_ تپ اشك‌خه او 3 نز 


3 


ماچو سرو ازراستی دامن به‌بار افشانده‌ايم 
در زمین قابل و اقابل از دریادلی 
همچنان باریم بر دله | چو نخل بی‌تمر 
تق برآورده است‌جونمزگان زپیش‌چشم‌ما 
حاصل ما از سخن جز دود آهی بیش‌نیست 
شهیر درا رسیدن نیست ما را همچوموج 


۸- ل اضافه دارد: 
۷- ف: بیسوادان انتظار صبح محشر می کشند 


جوم مه 


آستین حون شاخ گل بر و بهار افشانده‌ام 
تخم ممری همچو ابر نوبهار افشانده‌ایم 
گرچه از هر کس که سنگی خورده‌بار آفشا نده‌ایم 
ازعداوت زیر پای هرکه خار افشانده‌لم 
در زمین کاغذین تخم شرار افشانده‌ایم 
مشت خاری پیش سیل نوبهار افشانده‌انم 


شمع بالین خود از روش روانی کرده‌ایم 


غزلیات ۲۱۳۵ 


ساحل آماده‌ای گشته است هرآغوش موج 
نیست غیر ازبحر چول سیلاب 
نونباز سنگ طفلان نیست جان سخت ما 
لیستیم از حلوة بارال رحمت ناامند 
خوآبغقلت‌شسته‌ايم ازچشم‌خواب! آلودگان 
سنبلستانی شده است ازيردة غیب آ"شکار 

دست سدادی گزسانگیر ما گردیده است 
دست ما در دامن روز حذا خواهد: گرفت 
سرفرازان جهان در پیش ما سر می‌نهند 
گرچه از دریاست دخل ما چو ابر نوبهار 
اشك ما را نیست جز دامان خود سرمنزلی 


باشد از آهن‌دلان صاب کشاد 0 


ما رامنزلی. 


هرکجا اشکی ز چشم 





گرغبار از دل به بحر بیکنار افشانده‌ايم 


- راه‌از خوش درآغوش بار افشانده‌ایم 
ما در آغاز نون این شاخسار افشانده‌ايم 
تخم خشکی 3 _ تم افشانده‌ايم 
شکبار افشانده‌ايم 
هر کتحا جون كت 9 افشانده‌ام 
از رعو نت دامن خود گر زخار افشانده‌ام 
برثمردستی که جون‌سرو وجنار افشانده‌ايم 
تا حونخل دار ازخود بر گکوبار افشانده‌ايم 
در کنار تحر ‏ گوهر می‌شمار افشانده‌ايم 

خود از نی در کنار افشانده‌ايم 


۳۳ و 7 


مره + (ف) 


ما چم نج و لاه ار از 
داغ انجم بر دل گردون ز 1ه گرم ماست 
چون سبودرخون چندین‌ساغرمی* رفته‌ام 
آسمان را غوطه در گرد کدورت داده‌ايم 
جون ننداز ند در 1 چگ نه نشکنند؟ 
آه ما دار رن | ی 
غیر دود دل چه‌خیزد از و | تیه ؟ 


- فقط ف: بردود شرر 
که در خا کستر» متّن تصحیح قیاسی است. 
لاله و در بحر» مثن تصحیح قیاسی آست . 
است؛ به قباس آن اصلاح شد ء 


خون گرمی تا 
در زمین کاغذین تحم شرار۲ افشانده‌ايم 


۲ ایضاٌ: تاء هر دو ۰ ِ بوده است؛ اصللاح شد. 
ایض : برق شرار» در غزلی دیگر به همین وزن و قافیه» تخم 


ای ی تیا بردودوشر او" افشاندهايم 
آستین ما" در گریان بهار افشانده‌ايم 


۱ مابر ادن با سا این‌مشت‌شرار افشانده‌ام 


تا زروی چشم او کرد خمار افشانده‌ايم 
هر گه از ۲ سنة خاطر غبار افشانده‌ايم 
موه برفرق‌جهان جول‌شاخسار افشا نده‌ام 
مایا بران‌نبلی حصار افشانده‌ايم 
زچشم شعله بار افشانده‌ام 


۵ ایضا: تا "سس انضا: : در 1 
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چون به ۱۹ ریك‌شو 


رد 4 سنیل به روی نویهار فان 


آستین بر روی کلهای بر ین 


0۶2 


لطف کن مطرب‌رهی‌سر کن که‌برجاما نده‌ايم 
مرکز پرگار حیرانی است نقش پای خضر 
پوسف مصریم کز مکر زلیخای وس 
چون خس و خاری‌که برجا ماندازسیل‌بهار 
سا اه پیر کنعان بود ی‌جشسی ز سبر 
شبنم بی‌دست و پا شد همسفر با آفتاب 
هرکسی از کارفرما مزدکار خویش افت 
خودحسابان فار غ از اندشه فردا شدناه 


دست‌ماگیرای سبك‌جولانکه‌چون نقش قدم 


عسی از دامان مریم شهیر شروا: یافت 
سیل بیزنهاررحمت کوه که‌جون‌سنگ نشان 
شهبر پرواز ۳ شات ان مدیم 


از رفیقانل سبك پرواز تنها مانده‌ایم 
در بیابانی که ما از کاروان وامانده‌ايم 
در ف‌امشخانه زندان دنا مانده‌ام 
ازدل و دین و خرد یکباره تنها ما نده‌ايم 
ما درین ست‌الحزن باچشم سنا مانده‌ایم 
ما به چندین شهیر پرواز برجا مانده‌ايم 
ما زییکاری خجل از کارفرما مانده‌ايم 
ما حساب خویش ازغفلت به‌فردا مانده‌ايم 
خالك برسره دست‌بردل» خار درپا مانده‌الم 
ما به بال هت مردانه بر جا مانده‌ايم 
روز گاری شدکه در دامان صحرا مانده‌ايم 
زیر گردون گردوروزی‌جو یه مادام 


گرچه صائب درنخستین منزلیم از رام‌عشق . 


4 


آگرجه ما سر پیش از جوش ثمر افکنده‌ايم 
هر سر خاری به خون ما گواهی می‌دهد 


هام با ازشوق درد 


1 نیست ما.را جز خموشی لذاتی از زنددگی 
آتش دوخ شود ببر ما گلستان خلیسل 


همچنان از حسن سمی باغبان شرمندهان 
کرجه‌جون گل‌بیش هرخاری‌سپرافکنده‌ايم 
در بیابان طلب خاری گراز با کنده‌ايم 
ماز نقش پا چراغ مردم آینده‌ام 
هر که با ما خواجگی از سر گذارد ننده‌لم 
ما به جان بی‌تفس مانند ماهی زنده‌ام 
س که از اعمال ناشادست خود شرمنده‌ام 


غ لیات ۷ 
چون‌گل صدی رگ صالب در میان خارزار 
ز بر شمشس حو ادث لب پرخنادهایم 


۶: ۰ 


عشق را درپندجسم ازپیچ‌وتاب افکنده‌ايم 
با سیه‌مستان غفلت تازه‌رو برمی‌خورم 
دورینان بر فراز کوه سدارند و ما 
چون‌سمندرغوطه‌در دریای 1 تش‌خورده‌ايم 
با خال روی او تا آشنا گردیده‌ايم 
زان رخ‌گلگون به خون‌دل قناعت کرده‌ايم 
زاهدان خشك می‌ترسند از برق فنا 
در چنین بحری که موجش می‌رباید کوه‌را 
می‌شود آسان ز هشت مشکل عالم» که ما 


پیش پای سایه فرش آفتاب افکنده‌ايم 
قنعا ز‌ روی ۳ او شاب 1 فکنده‌ايم 


برده یگانگی بر روی خواب افکنده‌ايم 


مه رگل از دور سی بر گلات افکنده‌ايم 
بای اکن تترتی کاب اممان 
٩‏ بی‌لنگرخود جوق‌حبات افکنده‌ایم :+ 
بارها گنحشك خو درا برعقات افکنده‌ایم:+ 


ازسبه مسی به‌بیداری" وخواب‌افکنده‌ايم 


5:۱ 


روزگاری درر گد جال‌پیچ وتاب افکنده‌ايم 
هم‌خیالان را به هت دستگیری می کنیم 
همره کاهل گرانی می‌برد از پای سعی 
ما ز روشن گوهری از پكة افتادگی 
از لب میگون او قانع به می گردیده‌ايم 
هیچ کس درخا کسناری نیست چون ما خوش‌عنان 
بهر دبدارت نظر را شتشوبی می‌دهیم 


تا ز روی شاهد معنی تقاب افکنده‌ايم 
نیست ازغفلت! گرخودرابه خواب افکنده‌ایم 
سیل را در ره مکرثر از شتاب افکنده‌ايم 
سر چو شینم در کنار آفتاب افکنده‌ايم 
3 گل از دوریینی برگلاب افکنده‌ايم 
چشم پیش پای‌مردم چونر کاب افکنده‌ام 
بی‌تو گرچشمی به روی آفتاب افکنده‌ايم 


ما نظر از دل سیاهی بر کتات افکنده‌ايم 


۲ 


ما زر روی ا یفتنم او قاب افکنده‌ايم 


بار اوئل ما براین آتش کباب افکنده‌ايم 


۳۳۸ دیوان صاثب 


نیست چون شبنم وبال دامن گل‌خون ما 
جلوه در : 


ماهمان‌چون‌موج لنگردرسراب افکنده‌ايم 


بیر اهن دربای وحدت می کنیم 


برده ازروی نمس تاجون حباب افکنده‌ايم 


2۳ 


ما دل خود را زغفلت در گناه افکنده‌ايم 
همحومخمل‌تارو یودخواب‌غفلت گشته است 
هردو عالم چیست تا ما قیمت بوسف کنیم 
درسخن اسنادگی از ماسسکساران مخواه! 
نیست ممکن لیلی از مجنون ماوحشت‌کند 


بوسف.خودرا زبی‌چشمی به‌جاه افکنده‌ايم 
سوزن الماس اگردر خوایگاه افکنده‌ايم 
می‌توان بخشیدا گرسنگی به‌جاه افکنده‌ايم 
چون قلم ماحرف گفتن رایه راه افکنده‌ايم 
ما غزالان را به دنال نگاه افکندها دایم 
بی‌تو بر خورشید تابان گرنگاه افکنده ط 


در میا ما وا می‌شود صات ححاب 


برده شرمی که بسرروی ۳ افکنده دایم 


4 


ما به چشم کوتها ندشان حنین آسوده‌ايم 
در ضمیر روشن ما حهرهُ نگشوده ثست 
صر فة خودجون صدف‌درستن لب‌دیده‌ايم 
پرتو خورشید داغ خاکساربهای ماست 
هرقدر سنگ‌جفا ازدستفلان خورده‌ايم 
چول نیفتد زلف مشکین سخن‌برپای ما؟ 
فکر ما نتشگیفت اگرچون بر گل رنگین بود 
ب به تبخال چگر در تهنگی تر کردهیم 
نونیاز سینه صدچاك» چون گل نيستیم 
استخوان ما ندارد پردة چربی چو نی 
گرچه بر پیشانی ما نیست قفل بستگی 


ورنه درهر کوچه‌ای پای طلب فرسوده‌ايم 
گر به ظاهر تیره‌جوق اه نزدوده‌ايم 
ورنه ماچودموج» بر" وبحر را پیموده‌ام 
گرچه‌سرازشعلةٌ فطرت‌به گردون سوده‌ايم. 
در تواضع همچو شاخ بر ثمر افزوده‌ام 
ما همه گان زلف شب راعمرها پیموده‌انم 
سالها از غنحه حسان. لستان: بوده‌ام 


پیش نیسان چون صدف هر گر دهن نگشوده‌ايم . 


روزها 5 صبح صادق هم گریبان بوده‌ام 
بس که ا زمعز استخوال‌خوش راپالوده‌ام 


ن: خواب راحت از بساط ما کهنسالان مجوء متن مطابق ل. 


غ لیات 


خواه در مصر غریبی» خواه در کنج وطن 
هرقدر احبان عیب ازما برون آورده‌اند 
حسرت ما را به عمر رفته» چون‌بر گک خزان 
دیو را در شيشة سربسته نتوان بند کرد 


[روح و در تاجن ۳ پنهان کرده‌ايم 


۳۳۹ 


آهمحو وسف بی گنه‌درحاه وزندان‌بوده‌ام 


در برار ما ز غیرت بر هنر افزوده‌ایم 
می‌توان دانست ازدستی که برهم سوده‌ايم 
ما چه از فکر سفر زیر فلا آسوده‌ایم؟ 
جهرةُ خورشد تابان را به کل اندوده‌ام] 


گرجه آب زندگی از خامة ما می‌حکد 
ما ر بحت نر ۵ صاب در لباس دوده‌ایم! 


0 6 (ف» سج) 


ما به بوی گل زقرب گلستان آسوده‌ايم 
جام می بر مد"عای ما حو گردش می کند 
شعله را خاشاك تتواند عنانداری کند 
نفس غافل گیر ما در انتظار فرصت است 
نعمت الوان نگردد خونبهای آبرو 
دیده ما را نبندد خواب سنگین اجل 
آستین بی‌نیازی بر ثمر افشانده‌ايم 
سیل بی زنهار را در زیر پل آرام نیست 
رخنة تقدیرراخس‌بوش" کردن مشکل است 
عقل ی‌حاصل سر ما گر ندارد گو مدار 
دامن دریای خاموشی به دست آورده‌ايم 
در چراگاه جهان بر ماکسی را حکم دیون 
آفتاب زندگانی روی در زردی نهاد 
دنیی و عقبی تماشاگاه اهل غفلت است 


رم خار و منع باغبان آسوده‌ايم 
گر به کام ما نگردد آسمان آسوده‌ايم 
در طربق عشق از زخم زبان آسوده‌ايم 
خاطر ما خوش که از فکر جهان آسوده‌ايم 
مار نعمتهای الوان حهان آسوده‌ايم 
با خیال بار از" خواب گران آسوده‌ايم 
همچو سرو از سیلی باد خزان آسوده‌ايم 
ماز غفلت زير طاق آسمان آسوده‌ايم 
ورنه ما از مکر اخوان زمان آسوده‌ايم 
خانة # از باسبان آسوده‌ايم 
حون دهانل ماهی | ز باس زبان آسوده‌ايم 
چون‌غزال وحشی‌ازخواب شبان آسوده‌ام 
ماسیه‌مستان فلت همحنان آسوده‌ام 
ما خداجوبان زفکر این و ان آسوده‌ايم 


این‌جواب] ن‌غزل‌صائب که سعری گفته است 
گر بهار آید وگر باد خزان آسوده‌ام 


«- ل اضافه دارد: 
۰ ۳۹ ما ۱ ۹ ۰ ‌ ۰ هه ۰ 
3 ِ ر شوخ چشمان نقل مجلس کرده‌اند گرچه هرگز لب به خبث مردمان نالوده‌ایم 
۰ ازین ۷۲- ی: سریوشء سج: حین‌پوش » اشتباه کاتشان نو ده آست ؛ اصلاح شد . 


۳۹۰ دیوان صائب 


0 


در دل صدپاره عیش جاودان پوشیده‌ايم 
مطلب ما بی‌نیازان ازسفر سر گشتگی است 
چون‌هما ازروزی خودنیست ماراشکوه‌ای 
موج آب‌زندگی درپردة ظلمت خوش‌است 
رود نیل از چهرة ما گرد غربت می‌برد 
گل زشوخی می‌گذارد درمیان باخاروخس 
شهیر رسوابی راز نهان ما شده است 
شرم بیدار ترا در خواب ننوانیم کرد 
خاطری مجروح از تیغ زبان ما نشد 
ما به روی تازه در گلزار عالم او 2 
پیچ وتاب ماجهانی را به شور آورده است 
تیغ خورشید قیامت را کند دندانه‌دار 
از نمی تارو بودش دست بردارد زهم 
سنگین کوءق ءقاف 


۷ 


نوبهار خویش دربرگك خزان پوشیده‌ايم 
چشم چون تیر هوابی ازنشان پوشیده‌ام 
معز را ازچشم بد دراستخوان پوشیده‌ايم 
در خموشی جوهر تیغ زبان پوشیده‌ايم 
گر دو روزی درغیار کاروان پوشیده‌ايم 
خردة رازی که ما از باغبان پوشیده‌ايم 
پرده‌ای کزدل به اسرار نهان پوشیده‌ايم 
گرچه از افسانه چشم پاسبان پوشيدهايم 
ازچه ماچون بید درزخم زبان پوشیده‌ام؟ 
تنگدستی را زچشم این وآن پوشیده‌ايم 
ازنظرها گرچه چون‌موی میان پوشیده‌ام 
برد خوابی که‌ما برچشم‌جان پوشیده‌ايم 
جامه‌ای کزموج چونآب‌روان ۳ 
رده‌برروی دز خواپ گرانپوشیده‌ام 


5:۷ 


9 ز شغل آب و گل آیه را پرداختیم 
می‌کند خون‌درجگر بادخزان راهمچوسرو 
۳ نسوزد ارزو 9 تگردد سنه صاف 
۰ ِ ِ« در *امن ۳ نود 
نك تیسر کی 


خانه‌سازی را به خودسازی مبدل ساختیم 
رایت سبزی که از آزادگی افراختيم 
ما به ابن خاکستر این آیینه را پرداختيم 
قطرة خود را عبث واصل به دریا ساختيم 
صاف شد آیینة ما نا نفس را باختيم 
فتح از ما بود در هر حا سپر انداختيم 


نیست صائب خاکساران را دماغ انتقام. 
ما به فردای جزا دیوان خود انداختیم 





زلیات 


6 ۸ 


ما جو مهر گرمرو بر اوج گردون تاختیم 
همثت سرشاره خون مردة ما را خرد 
در ته خم مدتی چون *< "درد مئزل ساختيم 
دور کردن حرعهٌ سامان ما بر خالث ردخت 
دای رک ره ناش یو اتوزان ۶ فن 
صاد بادان راه دارد توسن محنون‌ما"( کدا) 
دست‌خو نخواهی؟ چرا بردامن گردون‌زنیم؟ 


تدم تسس موی رات بت هر 


۳۱ 

(ف) 
همچو رنگ‌می‌ازین‌ته شیشه بیرون تاختیم 
از سواد شهره گلگون روبه‌هامون تاختیم 
با ازیتن, ار اه تن بهجیحون اجیم 
عاقبت از خم چوخون باده بیرون تاختیم 
تا" چو لاله از ضمیر خاكٌ بیرون تاختیم 
ورنه ما از توسن افلاك افزون تاختیم 
با وجود آنل که ما دنبال مجنون تاختیم 
ماکه‌خود دردامن خونخوارگلگون تاختیم 


تاش رسم صائّب کار بر ما تنگ داشت 
ی تن از شهر بند رسم بیرول تاختیم 


4۹ 


ما ز آب زندگی با دبدة تر ساختیم 
۳ تن ریاد ان ا تلم وصوریدر 
فارغیم از منع رضوان و بهشت جاودان 
حرص‌شکترزند گی‌چون‌موربرما تلخ‌داشت 
باز شد برروی ماهردر که‌این غسخانه‌داشت 
فوطهها و ردیم چون‌خورشیددر خونجکر" 
می‌زند برسینه سنک ازشوق‌ما آب نبات 
همچومردان غوطه‌ها درآب ودرآ تش‌زدیم 
برنمیآریم سر از بحر خجلت چون صدف 
شکوه از ناسا زگاریهای مردم‌چون کنیم؟ 
فکر آزادی گرفتاری ۹9 4 دام تازه‌ای ف 
۳ 4 خشکی ازین می فسمت حلانج شد 

۱- فقط ف: جوش سرو پا می‌زدیم 


تون ها :یا جنون ۱ 
۱-۵ پر» پو» ق: خون شفق 


ی ایضا: ماء هردو مورد آشتاه کاثب نو ده است ؛ مج شد . 
ع-. .در اصل: خونخواری» اصالاح‌شد, 


با دل روشن زظلمت چون سکندر ساختیم 
در صدف با قطرة آبی چ وگوهر ساختیم 
ماکه آب تلخ را برخویش کوثر ساختیم 
از تفت بالگ 39 مکرثر ساختیم 
تا ازین درهای بی‌حاصل به يك در ساختیم 
تا دل‌چون سنگ خودیاقوت احمر ساختیم 
تا نهال خویش راچون بید بی‌بر ساختیم 
تا زپیچ وتاب" تیم خود به‌جوهر ساختیم 


آب‌رو را گرحه باگوهر برایر ساختیم 


ما که با ناسازی چرخ بداختر ساختیم 
ما ازین مینا لب‌خود چول قدح تر ساختیم 


۳4 دیوان صاب 


پرتو منت ز ما دوق عباأدت برده نود 


خوبش را ایمن ز چشم شور اختر ساختيم 


از ارام گرم روی بار را افروختيم 
شد سواد چشم خوبان روشن از تعلیم ما 
از گل کاغذ کنون دریوزة بو می‌کنيم 
حرص‌ما افزودچون حرص بخیل ازسیم‌وزر 
بدقر عالسوز شد در خرمن ما او فتاد 


۵5۶۷۰ 


ما ز خامی عاقیت درآتش خود سوختیم 
ما سخن‌سازی به‌این لب‌بستگان آموختيم 
ما که چشم از بوی پیراهن مکرتر دوختيم 
درد وداغ عشق را حندان که پیش‌اندوختیم 
هر چراغی را که‌از پهلوی چرب افروختيم 


غیرت ما بود صائب کارفرما عشق را 


"۱ 


از ادب ما در ببرون در سرایا توق یم 
ما دماع خود عث درفکر دنا سوخنیم 
از لب يك‌کس نکردید آه افسوسی بلند 
خانه را روشن نمی‌سازد چراغ بشت نام 
1 سر گردندن ما هالة آن ماه سود 
گریه بر سوز دل ما آب نتوانست زد 
چون چراغ روز در وحشت‌سرای رو زگار 


رحم بر یی ما هیچ دلسوزی نکسرد 


ی 
میج خورشمید را مانع نشد 


<- س» د: بی‌بر گار یز م حسن» متن مطایق ت (خط صائب) 


شمع از پروانه‌ها واسوخت تا ما سوختیم 
در زمین شور تم خویش بیجا سوختیم 
گرچه ماچون شمع‌درمحفل سرایا سوختیم ۱ 
وب مر سر ود داغ سود سوت 
گشت بزم حسن بی‌پرگار! تا ما سوختیم 
همچو چشم ماهیال در عين دربا سوختیم 
ماز یقدری تمام عمر بیجا سوختیم 
در میا جمع چون پروانه تنها سوختیم 
زاتفعال کرده‌های خود" همین‌جا سوختیم 
کز نگاه گرم آن خورشید سیما سوختیم 
شد خنك در دیده‌ها از هر که‌ماوا سوختیم 
چون چراغ لعل در فانوس خارا سوختیم 


۲- س» د۵: ژانفعال جرم» در دوزخ» متن 9 


سن» د؛ از قبول ما شود در دید ه‌هاً مقول حسن » متن مطایق ت‌: 


ریت وت متس و آب ریش 


غز لیات ۳۱۹۳ 


گوهر مقصود ود آماده دل را در صدف ۰ ما چو غو"اصاد نس در بحر بیجا سوختیم 
هر کحا پروانه‌ای دربای شمعی حال فشاند 
ما زبی‌بال وپری صائب دو بالا سوختیم 


۰2۷ 


ما نه 1سان خار کشا( هوس را سوختیم 
قطة خاکستر ماشد سویدای محیط 
۳۹۹ نشد از شعلة ۲واز ما روشن دلی 
هت ما تا چراغ بی‌نیازی برفسروخت 
سرمه آواز بای کاروانی می‌شود 


سوختیم ازدود تااين خاروخ‌را سوختیم 
گرچه ما در سينة درا نفس را سوختیم 
آرزوی شهد در خاطر مگس را سوختيم 


در دل در با حه خواهد بود صاثب حال ما 
ما که در سهوده گردها نفس را سوختیم 


ما کمند وحدت از دور قمر می‌خواستيم 
شبنم ما نه زبی‌جایی سفر کرد از چمن 
نیست در میخانة گردون شراب بی‌خمار 
کوتهی در پیچ وتاب رشتة ما می‌کنند 
شد ز خورشید فیامت میوة ما خامتر 
بحر را دربرکشیدن کاريك آغوش نیست 
برنباید يك جر از عهدة این داغها 
وقت ما را می‌کند شوریده اسباب سفر 
خون دل را آسمان در کاسة ما زهر کرد 
باد اتامی که بی خون جکر آماده بود 
سر درون آورد آخبر از گرسان نگاه 
تکبة پیراهن مابود از روز ازل 
چشم آب ازبحره ابر بی‌نیاز ما نداشت 


2۷۳ 


ط- آزادی ز گرداب خطر می‌خواستيم 
دامنی از دامن کل پاکتر می‌خواستيم 
زان لب میگون می بی‌دردسر می‌خواستيم 
آه اگرپهلوی چربی چون گهر می‌خواستیم 
از دل خود آفتابی گرمتر می‌خواستيم 
هرنفس چون موجآغوش دگر می‌خواستیم 
زین‌چمن‌چونلا له يك‌دامن‌جگر می‌خواستیم 


۰۰ 


خوش‌را دربزم اوبی‌بال وپر می‌خواستيم 


شوخ چشمی‌را که درمد" نظر می‌خواستيم 


لعل سیرابی که در کوه و کمر می‌خواستيم 


ب رگ عیش بنوایان بود صائب درنظر 
مادرین گلزارا گرچون‌غنچه زرمی‌خواستيم 


۳۹۹4 دبوان صاثب 


52۷ 


س دل از دئیای پوج بی‌بقا برداشتیسم 
نه فتوحی از دعا شده نه گشادی از طلب 
در شکست دانة خود روزگار ما گذشت 
چشم صاحب خرمنان را شهپر پرواز شد 
بی‌تو کل وادی امکان سراسر جاه بود 
مر گرا درزندگی کردیم برخودخوشگوار 
بی‌عزبزان م رگد پابرجاست عمر جاودان 


یکقلمزین استخوان‌دل چون‌هما برداشتیم 
پا کشیدم از طلب» دست از دعا برداشتیم 
بار خود از دوش این ثه آسبا برداشتيم 
ما پر کاهی اگر چون کهربا برداشتيم 
راه شد هموار تا دست ازعصا برداشتیم 
این ره خوانده را ازپیش پا برداشتيم 
ما چو اسکندر دل از آب بقا برداشتيم 


پس گرفت از ما سپهر سفله صاثب عاقبت 
غیر عبرت هرچه زین دار فنا برداشتیم 
۰۷۵" 


در ِ ۳ لب به‌د ندان » دست‌بردل داشتيم 
عبر در تبهید اسیاب سفر کوتاه شد 
اضتلرات شعله در چرخ! آورد فانوس را 
از شب وصل ودل براضطرات ما ميرس 
این زمان از دور گردانیم» ورنه پبش ازین 
در هناد یاه دنا از تشاط ما توب کاس ۳ 
شمم را در خلوت فانوس هرگز رو نداد 
دس شٌ وس ازعمارت» صاحب منزل‌شديم 


از ادب تا که دایم ىك دو منزل داشتیم 
دا امید خواب در دامانل منزل داشتيم 
چرخ ساکن نود تا ما دست بر دل داشتيم. 
سیل گرم جلوه و ما پای در گل داشتيم 
ی ی 
در 93 خوذ‌رقصی چوبسمل داشتیم 
صحبت گرمی که ما در برد دل داشتیم 
خانه وران ود تا ما دست در گل داشتیم 


شکر له صائب از اقبال عشق بی‌زوال 
روزی ما گشت هرخونی که در دل داشتیم 


22۳ 


ما زغفلت رهزنان را کاروان پنداشتيم 
خاکدان دهر را دارالامان پنداشتيم 


- د: دروجد 


موح ربگ خشك را آب روا پنداشتیم 
خبانته ستاد. .وا ها اسان بنداشتیم 


غرلیا 


ورق بر گشت محشرهابهخون مانوشت 
شهیر برواز ما خواهد کف افسوس شد 
بس که چون منصور برما زندگانی تلخ‌شد 
بیقراری بس که ما را گرم رفتن کرده بود 
نشاة سودای ما از س للند افتاده بود 
ی یا ی ات ی 


۳۹۵ 


چون قلمآن راکه باخود یکزبان پنداشتیم 
کز غلطبینی قفس را آشیان پنداشتيم 
دار خون‌آشام را دارالامان پنداشتيم 
کسة مقصود را سنگک تشاد پنداشتیم 
هرکه سنگی زد به ما رطل گران پنداشتيم 
همچو قارون ما زمین را آسمان پنداشتيم 


خوذما را ریخت گردون درلباس دوستی 
از سلیم یگ رگد را صالب شبان پنداشتيم 


52۳۷ 


ما عبث تخم امل در دار دنیا کاشتیم 
بود جای گوهر عبرت زمین پا چشم 
در زمین دل که جای درد و داغ عشق بود 
خوشه‌اش اشك ندامت بود و ۲ه آتشین 
چشم نرم خاله» آب‌شرم درساغر کشت 
هر کسی تجم به خاله افشاندوما دوانگان 
چون سبکبار از ترازوی قیامت نگذرم؟ 
ربط ما باخال آن کنج دهن امروز نیست 
تخم اشك خودچو انجم درزمین بت 
در کدامین ساعت سنگین» نمی‌دانيم ما 

رزق ما می‌حاصلان از ۳ بتین فلث 


دانه خود در زمین شور سحا کاث 


سم 
ِِ_ یت تحم نماشا کاشتیم 
دانه سینك ی 
هر قدر تخم محبّت ما به دلها کاشتيم 
دانة زنجیر در دامال صحرا کاشتيم 
ما که سرتاسر درودیم آنچه اینجا کاشتیم 
تخم مهر او به‌دل پیش از سویدا کاشتیم 
اختر اقبال یاری کرد یکجا کاشتیم 
در دل آن سنگدل تخم تمتا کاشتیم؟ 
گر همه تك دانه بوده از هر فردا کاشتیم 


7ه افسوس و ندامت بود صائب خوشه‌اش 
غیر تخم اشك هر تخمی که اینجا کاشتیم 
02۷۳۸ 


خسه دل در ۳ رو ك ۳ 


دست از ما دوده مهر خویش بر بالا زدیم 
سر برآوردم و دیگر غوطه در درا ردیم 


۳۹:۹ 


آب حیوان در عقیق بی‌نبازی بوده است 
او غار کلفت آسان برنخاست 
با دل رم کرده. كث‌جا آرمیدن مشکل است 
هن اب بای تست رجف مت 
دست ما و دامن بی‌دست ویابی بعد ازین 
خاك را درا شمردیم» آرزو را موج‌خون 
آستین بر هرچه افشاندیم دست ماگرفت 
کیست:خاله تبره صائب 


دیوان صائب 


ما به ظلمت چون سکندر قطرة ‏ یجا زدیغ 
غوطه‌ها در خون دل حون لا حمرا زدیم 
دامن خود را 2 بر دامن صحرا زدیم 
ما به ذوق آب گوهر خیمه بردریا زدم 
خامتر شد کارما چندان‌که دست‌وپا زدیم 
برسر قاف قناعت خیمه چون عنقا زدیم 
رو به ما آورد بر هر چیز پشت‌با ردیم 
تا کند تسخر ما؟ 


خاك در چشم سپهر از هشت والا زدیم 


"2۳۹ 


ما سیه‌بختال تفاوت را قلم بنر سر زدم 
نیست ممکن از پشیمانی کسی تقصان کند 
همچومرغ بیضه گرد خویش می کردیم‌طوف 
تا به‌خلق خوش درین محفل برآوردیم نام 
همچنان از د یده بدیین دل خود می‌خوریم 
غیرت همچشمی ما چرخ را بیداز کرد 
کوه غم دیدیم ها ی ری 
بیغمان را سوی جنّت رهنمایی کن که ما 
میکاری وانشد از سحی تا ات 


همچو مزگان سر زیك چا گریبا برزدبه 
شاخ گل شد دست افسوسی که‌مابرسرزدیم 
درفضای آسمان چندان که بال و پرزدم 
بارها در آب و آتش غوطه‌چون‌عنبرزدم 
گرچه‌درخا کسترخودغوطه چون‌اخگرزدیم 
ما ز بخوایی مك بر دبدهة اخترزدیم 
تیشه خود عاقبت چون کوهکن ار ز 1۳ 
خون خودخوردیم اگرپیمانه‌بر! کوثرزدم 
ی او ّ دستی که ما بردرزدیم 


محشر زدیم 


۰ 


مد"تی چون شعله ززینمجمر ۳ 
سالها خوردیو از کرد سشمی خاکسال 


رم 0 : در 


بازچون ۳ نهان در زیرخاکستر سم 


۱ جون ن حبات از برده‌ای در برده دیگر سیم 
کت 


سزاوار کتار بخر حون گو هر 0۳ 


غر لیات ۳:۷ 


تنگ جشمیهای گردون کاریرما تنك‌داشت 
تن به پیچ‌وتاب دردادم چون مردان مرد 
جان ما برلب رسید از تلخی دوراد چرخ 
حون فلك 1سان نشدسرسبزه کشت‌بخت‌ما 
شوخی پرواز در بال و پر ما زنگ بست 
کم نشد در سربلندی فیض ما چون آفتاب 
حسن بحر رحمت از روی سیاه ما فزود 
چشم ما افتاد بر رخار شرمآلود بار 
غوطه در زنگ ندامت زد چوسوسن تیغ‌ما 
از خس‌و خاشاله جوهر وقت ماناصاف بود 


حون سیند ازناله‌ایآزاد ازین‌مجمر شدیم 
تاکه فربه از گهر چون رشتة لاغر شدیم 
ئ محبط گوهر می چون خطساغر شدیم 
کاسه‌های زهر پیمودم تا اخضر شدیم 
پسکه‌چون طاوس محونقش بال‌وپر شدیم 
سابة ما پیش شد چندان‌که بالاتر شدیم 
خال روی این‌محیط صاف‌چون عنبر شدیم 
بی‌نیاز از باغ خلد و چشمة کوثر شدیم 
ما همان روزی که در گلشن‌زبان‌آور ی 
از صفای سینه چون آیینه بی‌جوهر شدیم 


ما که صا لب در سفر بودیم دایم» عاقت 
نقش بالین و غبار خاطر بستر شدیم 


۰۱ 


ما به زهر چشم ازان تا شتا قانع شدیم 
رشته‌جان‌را زدست‌انداز نتوانر نحه‌ساخت 
پیش راه ما نگیرد چوب منم باغبان 
نعست الوان نمی‌ارزد به چشم شور خلق 
دید ما تنگ شکتر شد زشکترخواب امن 
پیش این‌بی‌حاصلان گردن‌چه لازم کج‌کنیم؟ 
ند ند ما ز غقلت نلله‌ای دارد حدا 
می‌توان از ببروی افتاد بش از رهروان 
ماه الود مت یت لو ان ده 
سر برآورد از بی تاراج ما وی 
هه کز دریای بر گوهر ز کوته‌دیددگی 


- فقط س: ز پیج و تاب» اصلاح شد. 


ما به گرد از گردش این آسیا قانع شدیم 
تا به نکهت از گلستان چون‌صبا قانع شدیم 
مابه مشتی استخوان‌زان‌چون‌هما قانع شدیم 
تا چو بی‌برگان به فرش بوریا قانع شدیم 
ماکه‌بايك کف زمین‌همچون دعا قانع شدیم 
تا چو نیشکتر به شکثر از نوا قانع شدیم 
ما زغفلت از عصا کش با عصا قانم شدیم 
ما کزان لبها به حرف آشنا قانع شدیم 
مانه دل خوردن ازن مهمانسر | فانع 0 
ما به بر گک کاه اگر چون‌کهربا قانم شدیم 


چون حباب پوج با کسب هوا فانع شدیم 


۳۸ دیوان صائب 


تا ز اد خلق با باد جزا قانع شدیم 


"2۸ 


میت رت خدا عافل‌شدیم 
در محیط آفرینش چون حباب پوج منز 
لب به حرف توبه نگشودیم با موی سفد 
باد شتسه مد 7 
گرچه پیری قامت‌مار! چوصیقل ساختخم 
عمر چون سیل‌بهاران رفت باچندین‌خروش 
برد چون طاوس مارا حسن بالویر ز راه 
کرد پل در رهگذار سیل قالب را تمی 


در بسابانی که روشن دبدگان ره گم 3 


ما زآی از گردشی ین آسیا غافل شدیم 
ما ز وصل گوهر از کسب هوا غافل شدم: 
در چنین صبحی زغفلت ازدعا غافل شدم. 
ما جرا زاندشهة روز جزاغافل شدم؟ 
باچنین روشنگری ما از جلا غافل شدیم. 
ما زخواب]لودگیها زين صدا غافل شدیم 
رفته رفته ما ز عیب پیش‌با غافل ۳ 


ماز مرگ خویش با قد- دوتا غافل شدیم 


با دو چشم بسته ما از رهنما غافل شدیم 


این‌جوابآن‌غزل صائب که‌مزینی گفته است 
منزل ما گام اوتل نود و ما غافل شایم 
۲ 


ما گرانی از دل صحرای امکان می‌بريم 
حند اوقات گرامی در کشاکش بگذرد؟ 
همچ وگل يك‌چند خنديدیم در گلشن» بس است 
ربشة مانیست در مغز زمین چون گردباد 
گرچه چندین خرمن گل راب یکدیگر زدیم 
ما حردف خشك معزهای مثت نيستيم 
نیست برق خرن کل 


مت ما اه بوی وی کم می‌رد به‌جوش 


وسف می‌قیمت خود ر مرج 
ین جراخ مضطرب را زیر دامان می‌بريم 

نی هم غنچه‌سان سر در گریبان ی بر 
رخت هستی از ساط خالث 1سان میبر) 
دامن‌ودست تهی زین باغ وبستان می‌بريم 
کاسة خود را تهی از بحر عمان می‌بريم 
ما به‌جای گل ز گلشن چشم‌حیران می‌بريم 
مسند خود پر سر دست سلیماد می‌بریم 
فیض آب خضر از خاله شهیدان می‌برم 
ما به امد فنا از زندگی جاذ می‌بریم 


نست سالب پیفی از وصل گل آین ما 
ما ز قرب گل موسیم سم گریان‌می‌برم 


- فقط س: ما» متن تصحیح قیاسی است. 


غر لیات .. ۳۹:4۹ 


5:۸ 


ما تفس پرلب به صد رنج و تعب‌میآورم 
روزة حرف طلب دارد لب ال کرم 
رزق اگر دارد کلیدی در کف دست دعاست 
منت مشکل گشابان نی به ناخن می‌کند 
شوخ‌چشمی بین که‌پیش "در" شهوارحسّب 


تین ن را تشة ما در فلاخن می‌ نهد : 


سر م ی گردیم تا روزی به شب می‌آورم 
ما به منزل میهمان را بی‌طلب می‌آوريم. 
بی‌سبب ما زور برپای طلب می‌آودیم 
رن تست وتا پیات 1 مریم ۱ 
استخو ان بوسیده‌ای‌چنداز نب هر و ریم" 
برجبین جون‌جین‌جوهرازغضب می1 وریم* 


صائب ازاوضاع ماشوریده‌احوالان مپرس 
گوشه‌ای دارم وروزی‌رابه شب‌می‌آورم 


از شکست آرزو قند مکرار می‌خوریم 
با سپهر تلخ سیما خنده‌رو برمی‌خوریم 
از تو تا دوریم» آزما دور می گردد ار 
شبوءة ما .نیست از مداد رووگردان شدن 
از عزبز مصر و شکترزار" او آسوده‌ايم 
گرجه حون تبخال خودداریم ظاهردرقدح 
نعمت الوان عالم را کند خون درجگر 
می کند از روزی ما کم‌سپهر تنگ چشم 
میوه‌های خام انجم پخته‌شد برخالك ربخت 
خودنمایی نیست در زیر فلك آیین ما 
برنمی‌داریم دست از زلف مشکین سخن 
در تلافی مبوةٌ شیرین ده دامن می‌دهیم 


2 


برلب خودخالامی‌ماليم وشکتر می‌خوریم 
زهر اگر درجام ماریزنده شکتر می‌خوریم 
با تو چون برمی‌خوریم» از زندگی برمیخورم 
سیلی درا زختلق‌خوش جوعنبر می‌خوریم 
ما که گردکاروان راهمچو شکتر می‌خوریم 
بی‌گزند دبدة رد آب کوثر می‌خوریم 
کاسة خونی که ما از دست دلبر می‌خوریم 
گاهی‌از بی‌دست‌ویای ی گرسکندر می‌خور یم 


ما زخامی همچنان گرمای محشر می‌خوریم 


زیرخاکستر دل‌خودهمچو اخگر می‌خوریم 
چون‌قلم چندان که‌زخم تیغ برسر می‌خوریم 
همچو. نخل پرثمر سنگی که پرسر می‌خوریم 


صائب از فیض خموشی در دل دریای تلخ 
آب‌شیرین چون صدف ازجام گوهر می‌خوریم 


2۸91 


ما زحیرت درحريم وصل هحراد می‌کشیم 


دلو خود خالی برون ازچاه کنعان می کشیم 


۳-۵۰ دیوان صاثب 


منعمان گر پیش مهمان نعمت الوان کشند 
از فشار قبر هرگز قسمت کفتار نیست 
دامن خالك است ازخون عزیزان لاله‌زار 
فکر رنکین است باغ دلکهای اهل فکر 
درصوای کام دئیا پیت | ۵ مق بت 
پرشکار لاغر از سرپنجة شیران نرفت 


مابه‌جای سفره‌خجلت پیش‌مهمان میکشیم| 
آنچ از تگی سحرای امک میک 
از رعونت ما همان برخال دامال می کشیم 
چون‌غمی‌رومی‌دهد سردر گریبان می کشیم 
بر سواد آفرپنش خط* بطلان می‌کشیم 
]نچه از دست نوازش ماضعیفان می‌کشیم 


دیگران صاثف به تلخی باده می‌نوشند وما 
جام پرخون‌را به‌سربا روی‌خندان‌می کشیم 


"۸۷ 


ما به دشنام از لب شیرین دلبر قانعیم 


دامن ما ازهوس با است‌جونآب روا 


یت چون پروانه‌مارا چشم بر بوس و کنار 
موشکافی نیست همچون شانه کار دست‌ما 
خلق خوب سرفرازال ازئمر شیرین ترست 
ازچه گردن‌چون‌صراحی پیش‌ساغر کج کنیم؟ 
چون نی بی‌مغز از حسن گلوسوز شکر 
جون صدف تتوان لب مارا جدا کردن به تیغ 
هرچه نتوان برد زیرخالك باخوده مال‌نیست 
از تهیدستی دعا دارد بر و بال عروج 
ره ندارد در دل خرسند استسقای حرص 
آب باريك قناعت را نمی‌باشد زوال 
چون سکندر نیست مارا چشم برآب‌حیات 
خوایگاه فرم» غفلت را دوبالا می کند 
نعمت آن باشد که حشمی نیست در دنبال‌او 
می‌شود در جامة رنگین دل روشن ساه 


طرل زر تار آخر می‌دهد سر را به باد ‏ 


حلقة هر در نگردد دنده معرور ما 


با جواب تلخ ما زان تنگ شکر قانعيم 
ماز سرو قامت او با سراسر قانعيم 
ما به روی گرم ازاتش چول‌سمندر قانعيم 
ما به بوی خوش ازان زلف معنیر قانعيم 
ما به روی تازه از سرو وصنوبر قانعيم 
ماکه باخون دل از صهبای احمر قانعيم 
ما دربن بستانسرا با نعمه تر قانعيم 
ما به حفظ آبروی خود زگوهر قانعيم 
ما ز گنج سیم‌وزر باروی چون زر قانعيم 
ما به دست خالی از دامان برزر فانعيم 
چون گهر باقطره‌ای زین بحر اخضر قانعيم 
ما به يك‌دم آب چون تیغم بجوهر قانعيم 
ماز آب زندگی بادیدة تر قانعيم 
ما به خشت و خالكث از بالین و بستر قانعيم 
ما به نان خشك خود با دیدة تر قانعيم 
ما به خاکستر ازین گلخن چواخگر قانعيم 
مابه داغ آتشین از افسر زر قانعيم 
ما ازین درهای بی‌حاصل به مك در قانعيم 


لیا 


چون گل رعناست جام زر پراز وگ 


مب و 


۳۵۹۱ 


ما به بی‌بال و پری زآرایش پر قانعيم 
ما به آب خشركت از ین دریای اخضر قانعيم 
کت تال هک قشاق زر تنم 


نشنة دىدار را فوثر بود موج سراب 


با لقای دوست ما صاثب ز کوثر انیم 


0 


ما ز اهل عالمیم اما ز عالم فارغیم 
حون گل کاغذ به‌رنگ خشكث قانع گشته‌ایم 
ماه‌خون چونلاله‌داغ خوش رابه‌می کنیم 
سینه را يلك روز باخورشید صیقل داده‌ابم 
نعمه درسازست اما فار غ اشت کوصمام 


از غم و شادی" و نوروز و محر"م فارغيم 


۵ ۷ تریهای سحاب و 3 شبنم فارغیم 


سب زنگار و از انديشة نم فارغیم 
ما درین عالم تفت تن 


7 
با کلام مو لوری زاشمار عالم فارغیم 


2۸۹ 


ما چو صبح ازراست گفتاری علم درعالمیم 
از گرانقدری درین دربا گره گردیده‌ايم 
سرو آزاديم» بر ما بی‌بریها بار نیست 
خواهد افتادن به فکر ما سلیمان زمان 
در دل سنگین او داريم راهی چون شرار 
دست افسوس ارت سر ما و بار دل ثمر 
برده بردارم ۳ از داغ عاا ز عشق" 
سعی در ی کردن طومار شهرت می‌کنيم 

۵ : 1 
چشمما پوشیده گردیده است‌ازشرم حضور 
- ل اضافه دارد: 

با تهیدستی دوعالم را به دست آورده‌ايم 


۳ 1 پر» پو» ق: از روی درد و داغ.عشق» هنن مطایق‌سن» د. 


محرم آیینه خورشید از پاس دمیم 
ورنه چون آب گهر ما فارغ ازییشو کمیم 
با کمال تنگدستی تازه روی و خرمیم 


گر به‌دست دیو نس افتاده‌همسحون خاتمیم 


گر به ظاهر در حریم وصل او نامحرمیم 
ما درین بستانسرا گویا که نخل ماتمیم 


خاکدان آفرنش را سواد اعظمیم 


آورنه ما در باد دستی پیش پیش حاتمیم 
ای بهشت عاشقان آخر نه ماهم آدمیم؟ 


ورنه با گل درته دك پیرهن چون شینمیم 


ساده‌لوح افتاده‌ایم از رهم نتش خاتم فد 


۳۲0۲ دیوان صاب 


دم زدن کفرست درجابی که عیسی‌ناطق‌است 
برنمیآابد ز اسر آن آفتاب بی‌زو ال 
در ته يك پیرهن چون بوی گل بابر گک گل 
بی‌زبانی مخزن اسرار را باشد کلید 
روزی فرزند گردد هرچه" می‌کارد پدر 
چشم بد باشد به قدر نقش چون افتد زیاد 


حق به دست ماست گر خاموش همچون مریمیم 
ورنه سا آمادة شانی هدن چون شبدمخ 
هم زیکدیگر حدا افتاده و هم با همیم" 
ما چو گندم سینه جال از انفعال آدمیم 


عشده‌ها دارم در دل صالب از بی‌حاصلی 
گرچه از آزادگی سرو رباض عالميم 
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جون فلاخن سنگ باشد شهیر پرواز من 


گرحه‌جیزی در بساطم نیست غیرازدردوداغ 
راز ینهانی که دارم در دل روشن»جوآب 
کرده‌ام آب حیات خود سبیل تیغها 
گرحه انح تبره‌یختی پردة حالم شده است 
می‌توان گوی سعادت بافت از اقبال من 
خون خود را ِِِ چون زخم ازجوش مکس 
هرکجا باشم بغیر از گوشة دل در جهان 
برنمی‌دارم ۳ حغد وحشت دیده‌ام" 

در غریبی می‌توان گل چید از افکار من 
درچنین وقتی‌که می‌باید گزیدن دست‌ولب 
دامنم پالك است چون صبح از غبار آرزو 
حسناگر برپیچ و تأب‌خطچنین خو اهدفزود 
می‌کند بی‌برگی از آفت سپرداری مرا 


هیچ‌کس را دل نمی‌سوزد به بیان 
هست در وقت گرانیها سبك جولا نیم 
صبح را خون از شفق؟ دردل‌کند خندانيم 
بی‌تاأمل می‌توان خواند از خط پيشانيم 
دشن خونخوار را از دوستان جانيم 
محلس روحانیان را بادة ربحايم 
هست محران دعاها قامت چ و کانيم 
گریری؛ داخل شود در خلوت روحانیم 
1 همه راهن وسف بود» زندالیم 
بیت معمسورست در مد نظر وبرانیم 
در صفاهان و ندارم؟» سیب اصفاهانيم 
از خحالت مهر لب گردیده بی‌دندانيم 
می‌دهد خورشید تابان بوسه بر پيشانيم 
می کند دوانه ۳۹ این خط دبوانیم 
وحشت شمشیر دارد رهزن از عردانيم 


-٩‏ س» ده ت» ی: هم جدا زان یوسف گل‌پیرهن هم ...»من مطاق پر ق. ۲- س» د» ت: آنچه 
سس س: خون شفق» ن: هرشفق» متن تصحیح قیاسی است. ع- ن: ملك ۱ 
-ن: در خراب آباد دل صائب نظر واکرده‌ام (و مقطع‌است) ن: ندارد 


غرئیات ۳13 


بر سر گنج 


است پای من چو دیوار تیم 


می‌شود معمور صاثب هرکه گردد بانیم" 


چند چون اخگرنفس درزیر خاکستر زنیم؟ 
از بساط خاك برچینیم بزم عیش را 
۳ گل بازی فرو چینیم در گلزار قدس 
در ساط آفرنش هرچه درد و داغ هست 
زآه امن تخود وا کاروان فر کار فست 
خار وخاشالك وجود خویش راحون گردناد 
نیست پروای سیاهی برق عالسوز را 
گرد هستی را فرو شوییم از رخسار روح 
سترا زخون» بالش از شمشیر»مردان کرده‌اند 
سشراری ادبان 7۳ وامانده است 
محمر گردون ندارد عرصة حولان ما 
نه دماغ انحمن» نه‌ رگد ۹ 


20 


خیز تا از چرخ نیلی خیمه بالاتر زیم 
بامسیحا در سیهر چارمین ساغر زنیم 
ابت وسیتار را چون گل‌به یکدیگر زنیم 
دسته‌بنديم وبه‌رغبت همچو گل برسر زنیم 


چود‌قدح تنها به قلب باده احمر ز لیم 


جمع سزیم وزبرق آه آتش در زیم 
کت 7 نش به کلك و کاغذ و دفتر ز نیم 
فگ میات غوطه چون‌جوهر زیم 
چون زنان پیر تا کی تکیه بر بستر زنیم؟ 
موج گردیم وبراین دریای بی‌لنگر زنیم 


سریرون چون‌شعله بیباك ازین مجمر زنیم 


عالم دیگر بجوييم و در دیگر زیم 


این جوابآنکه می‌گويدحکيم غزنوی 
تا کی از هحر ان او ما دستها بر سر زنیم؛ 


(۲ 


در وصاليم و زهجران دست برسر می‌ز نیم 
پرفشانیهای ما در حسرت پرواز نیست 
حلقَةٌ فتر ال شز :33 به قصد خون ما 
خضر می‌لسد زمین اینحا و ما از سادگی 
رن‌خیزد چو خون مرده ازخواب رال 


ما به جای نعل وارون حلقه بر در میز نیم 
دامنی بر آتش گل هردم از پر می‌زنيم 
دشن اگر در حلقة زلف معنبر می‌زنيم 
فال آب زندگانی چون سکندر می‌زنیم 
بخت خوابآلودرا چندان که نشتر می‌زنيم 


ماچوداغ لاله صاثب خود‌خود رامی‌مکیم 
سعمان از دور پندارند ساغر می‌زنيم 


- ن: گنج بردارد سبکدستی که... 


۳۹۵ دیوان صائب 
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مستیی کو تا ره صحرای محشر سر کنیم؟ 
حهرة وحدت نهان درزیر زلف کثرت است 
تحم حرص ما ندارد ریبشه در ریگ روان 
برقفس زوراوران مرغان داغ دیگرند 
شعلة سرگرمی ما داع دارد مهر را 
گر نباشد در میان روی توه ازيك اه گرم 
هرچه کیفیت ندارد صحبتش بار دل‌است 
همت ما بنحة فولاد را رتافته است 
نیست شوری درتمکدان بزم‌هستی را»مگر 
قدر"در* اشك‌را م زگان‌جه‌می‌داند که‌جیست 
حنظل گردون نسازد عیش مارا تلخکام 
ی هی دی سیم ازان زلف بریشانتاه‌حند 


شیشه را سرو کنار چشمة کوثر کنیم 
خواب]ساش‌مگر درشورش‌محشر کنیم . 
ماده‌اشك ناه کشت خو‌شتنر تر کی 
ماشکست بیضه را درکار بال وپر کنیم . 
و بیهوشدارو خالك اگر پرسر کنیم 
آب را در دبده آسنه خاکستر کنیم 
طاعت صدساله را در کار يك‌ساغر کنیم 
رخنه از مزگان تر درسد" اسکندر کنیم . 
داغ خود را خوش‌نمك از شورش محشر کنیم 
رشتة جان را امانت‌دار اين گوهر کنیم * 
ما به اکسیر قناعت زهر را شکتر کنیم * 


این‌غزل ۴ خامه صا لب به دیوان می برد 
حای دارد صفحه خورشد را مسطر کنیم 


29۹ 


عشق کو تا همچ وگل باخون خودبازی کنیم 
نیست جای‌طعن اگرازخلق رو گردان‌شدیم 
تخَه تعلیم ما کردند لوح تا لگ در 
شبوة مانیست ا ناسا زگاران ساختن 
صد توای شکترین داریم چون‌نی در گره 
دوزخ ارباتب غیرت جبهة نگشاده است 
دوری راه طلب از فکر زاد وراحله است 


جمله تن ناخن شوبم و سینه‌پردازی کنیم 
تا به‌کی در زنگبار آیینه‌پردازی کنیم؟ 
حیف باشد عمرخودرا صرف‌دربازی کنیم 
خاله در چشم فلك هنگام ناسازی کنیم 
سار عم کنیم 
ما به‌روی گرم ف جانبازی کنیم 
کمب‌نزديك استاگر ماتوشه‌پردازی کنیم 


نعمه ی ردازی نمی‌دابیم 


چون‌شرر تاچندصائب هرزه‌پروازی کنیم؟ 


غز لیا 


۳3 


2۹5۵ 


ما کجا دست آشنا با مهر گل می‌کنیم؟ 
بحر پرشور حوادث در کف ما عاجزست 
همچومژ گان روز وشب درپیش چشم استاده است 
داغ عشقی را که در صد پرده می‌باید نهان 
ناخن فولاد دارد مشت روشنگران 
دولتی کز سایه خیزد تیرگی بار آورد 
کی به دست سمل فردوس دل خواهیم داد؟ 
شینمیم امتا زس کرد حوادث خورده‌ام 


مشورت چون غنچه با سی‌پارفدل می‌کنیم 
مسوج را از انکر تسلیم ساحل می‌کنيم 
ازخیالش خوش‌را حندان که غافل می کنیم 
لاله دامان دشت و شمع محفل می کنیم 
فش ات وا رای او کت عم کي 
صفحه بال هما را فرد باطل می‌کنيم 
ماکه درسودای زلف ار دل دل می‌کنیم 
چشمهة خورشید عالمتاب را گل می‌کنيم 


۰2۹1 


ما پریشان حاصل خود را زمستی می‌کنیم 
خضر با عمر ابد پوشیده جولان می‌کند 
نعل وارون رهنوردان را حصار آهن است 
ما به حرف تلخ ازان لبهای میگون قانعیم 
هر که دست رد نهد بر سينة افکٌار ما 
گرچه می‌گردد پرشان‌زلف جمعیت زباد 


خرمن خود یال ما از اد دستی می‌کنیم 
درشکست‌خود به‌دشمن پیشدستی می‌کنیم 
ما به‌این ده روزه عمر اظهار هستی می‌کنیم 
در لباس بت‌پرستی حقپبرستی می‌کنیم 
از "تنتك ظرفی به بوی باده مستی می‌کنیم 
از شتا هی وان او تیغ دودستی می کنیم 
ما به رغم میکشان سافیپبرستی می‌کنیم 
خرمن خود حفظ ما از باد دستی می‌کنيم 


صاش از افتادگی خورشید عالمگیر شد 
یاب خود را بلند از زیر دستی می‌کنیم 
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ی کو تاه باشد آرزوی می‌کنیم 
طاعت ما نبست غیرازشستن دست ازحهان 
فست غمخواری که بخشد خانه ما راصفا 


زلف مشکین ترا از دور بوبی می‌کنیم 


گر تماز از ما نمی‌آید وضویی می‌کنیم 


سینه را ازاه گاهی ر"فت وروی می‌کنیم 


۳۰ دیوان صاب 


تا رسد وقتی که باید بر زمین انداختن 
گرچه می‌دانيم گل مست‌شراب غفلت است 
نیست بویی از وفا هرچند این گلزار را 
چون‌حباب شوخ» چشم‌مابه‌صاف باده‌نیست 
قطره‌چون‌درموج بحرآوبخت‌دریا می‌شود 
مور ما را نیست پروای شکوه سلطنت 
یش‌ازین اززاهدان امسالمی‌انصاف نیست 
در حهال سوفا اندشهة منزل خطاست 


خرقة تن را به آب و نان رفوبی می‌کنيم 
هىچو بلبل در گلستان هابهویی می‌کنيم 
گر گل کاغذ به‌دست افتاد بوبی می‌کنیم 
صلح ازین میخانه با آدرد سبویی می‌کنیم 
جان زار خویش را پیوند موبی می‌کنیم 
گر دهد رو با سلیداق گفگویی می زيم 
این غبارآلودگان را شستشوبی می کنيم 
می‌رود سیلاب تا ما فکر جوبی می‌کنيم 


گرچه نتوان یافتن آن گوهر نایاب را 
تانفس باقی است‌صالب جستحوبی می کنیم 


52۹4۸ 


دل درون سینه وما روبه صحرا می‌رويم 
جام جم آیته‌دار کاسة زانوی ماست 
شمع طور از انتظار ما گدازان اشتت:۱۸:۵ 
هر سر خاری به خون ما کشد تیغ از نیام 
کاروانگاه حو ادث سثة ۳ شتا شخ 
پر سر بخت سیه خالٌ سبه زیینده است 
دامن دشت است باغ دلگشای وحشان 


اش در داماق و اه در زر بر لب 


کعبة مقصد کحا و ما جاها می‌روم 


ما چو طفلان هر طرف بهر تماشا می‌روم 
هر شراری را که می‌بنيم از جا می‌رویم 
ما جه فارغبال در دامان صحرا می‌روم 
رو به‌ما دارد عم عالم به هر جا می‌ر وم 
ما وه ۱ نه بهر 2 دنب می‌دفيم 
عم چوزور آورد برخاطر به‌صحرا "ید دج 
9[ 


ی‌زمان صائب حررفاد ای ز نس 


02۹4 


گرجه ما راه طلب را بای در گل می‌ردیم 
وصل‌دایم شوق راافسرده سازد.زان‌چوموج 


سم ف‌ اضافه دارد: ۱ 
سوزنی در راه عیسی سد آهن گشت و ما 


پیشتر از برق رفتاران به منزل می‌روم 


بار برخر بسته دنبال مسیحا می‌رویم ‏ . 





فزلیات _ 


گر به ظاهر نیست دست ما به زیر بار خلق 
دیگران از دوری ظاهر اگر از دل روند 
گرچه می‌دانيم گوهر نیست در بحر سراب 
گرچه از دل می‌رود ازدیده غایب‌هرچه‌شد 
سنتگ راه ما نگردد بلة افتادگی 


۳۹۲ 


ما به زیر بار ۳ از ته دل می‌ردیم 
ما ز باد همنشینان در مقابل می‌رویم 
همچنان ما از پی دنیای باطل می‌رويم 
ماز دل‌چون‌مصرع برجسته‌مشکل می‌رویم 
با زمین گیری چو نقش پا به‌منزل می‌رویم 


مابه هردرصائب از غفلت چوسایل‌می‌رويم 
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گر چنین از کف عنان توسن دل می‌دهیم 
خلوت در انجمن را اعتبار دیگرست 
امتحان قوت بازوی دربا می‌کنيم 
خالْك ما افتادگان را دست دامنگیر بست 
1 اگر افتد به‌روی کعبة دل چشم ما 
ان ها زاو هل بت 
زخم‌خاری صیدما رامی کشد درخاكٌوخون 
بحر اگر چون پنجة مرجان بود دردست‌ما 


رفته رفته پشت بردیوار منزل می‌دهيم 
ما ز خلوت دوستیها تن به محفل می‌دهيم 
ماعنان‌چون‌موجاگ رگاهی‌به‌ساحل می‌دهیم 
جان به آواز چرس درپای محمل می‌دهیم 
ما که دل از کف زطوف کعبة کل می‌دهیم 
پیش بادصبح‌جان‌چون شمع‌محفل می‌دهیم 
یه بای دش ون کل ی ۳ 
جون جواب تلیخ» بی‌منشت به سادل می‌دهیم 


صاب از قحطر هم آوازست در دشت‌جنون 
کوش اگرگاهی به‌فریاد سلاسل میج 


00 


حدیث تلخ ناصح کرد بیخود چون می نایم 
به گرد من‌رسیدن نیست‌کار هرسبك‌جولان 
چنان ناساز گاری ریشه دارد دروجود من 
همان چشم چراغ از نکلشتان خهان دارم 
به زور جذبةٌ من زور دربا برنمیآید 
مباش ای ساده‌لوح ازظاهر هموارمن ایمن 
تگردید از سفیدبهای مو آیینه‌ام روشن 


ربان مار شد از مستی غفلت رگد خوایم 
که از دربا غبارآلود بیرون رفت سیلابم 
که ازشیرازة مزگان پریشان‌می‌شود خوایم 
اگرچه طاق در حاجت‌روایی هسچومحرایم 
به ساحل می‌کشانم گر نهنگ افتد به‌قلا"بم 
که دارد برقها پوشیده زیر ار سنجایم 
زهی غفلت که در صبح قیامت می‌بردخوايم 


۳۸ 


پس‌از عمری که ازنیسان گرفتم قطرة آبی 
به نسست گر شود سررشتة پیو ندها 


مکن ای شمم بامن سرکشی کز با کدامانی 


دیوان صاب 


بهيك خمیازة خشك ازتوقانع همچومحرام 


نه آن بحرم‌که مهر لب تواند گشت گردابم 


دِ 


زکوشش حاصلیغیر از غبار دل نمی‌بايم 
که گردانید از عالم ندانم روی دلهارا؟ 
جه‌ساعت بودنند ازیای من برداشت ستای؟ 
ظهو رحق ز باطل چشم من بسته‌است‌ای‌خود بین 


به اسان می‌توان جان برد آزین دربای‌پرشورش ‏ 


که‌از گرداب افمکند این گره در کار دربارا؟ 
درون سینه خرمنها ز تحم دوستی دارم 
زاب وگل ترا گرحاصلی باشد غنیمت‌دان 
ز بار طوق‌چون‌قبری چرا فردن سیه‌سازم؟ 
ود هشت ازین درد گهردر کف‌غنیمت‌دان 
ندارد فکر رحلت رأه در جسم گرانجانم 


به از افتادگی این راه را منزل نمی‌بایم 
که ز صاحبدلانر عهد» روی دل نمی‌بايم 
که‌چون ریگ روان‌می گردم‌ومنزل نمی‌بابم 
تولیلی را نمی‌بابی" و من محمل نمی‌بايم 
کنار این بحر را جزدامن سایل نمی‌بايم 
که‌چندان یکه‌می گردم دراوساحل نمی‌بابم - 
زمین سینه احیاب را قابل نمی‌بايم 
که‌من جزمایة لغزش درآبو گل نمی‌بايم ‏ 
که جوهر در جبین خنجر قاتل نمی‌بابم 
کمن چون‌سرو ازین گردنکثان حاصل نمی‌بام 
که‌من گوهر بغیراز عقده مشکل نمی‌بايم 
به افتادن من این دیوار را مایل نمی‌بابم» 
که با پروانتی من‌بار" در محفل نمی‌بایم* 


مجو صائب نوای دلیدیر از عندلیب من 
که درعالم نشان ازهیچ صاحبدل نمی بابم 


(0۰۳ 


نظر تا باز کردم بررخش بار سفر بستم 
غعرور دو لت دبدار تم بر نمی‌دارد 
عحب دارم که پای من به دامن آشنا گردد 


۱ ل: راه» متن مطاش ف. 


به‌يك نظّاره چشم از روی آتش چون‌شرر بستم 
کشیدم آهی از دل؛ دیدهٌ ۲ یه دوع 
که با ریگ روان یك‌روز احرام‌سفر بستم 


غز لیات ۳-۹ 


گریبانگیر شد دامن زهر خاری که برچیدم 
همان تیر سبکسیر نظر سیخ کباش شد 
چه شبها روز کردم در شبستان سر زلفش 
نظر تا داشتم بر خود» نمی‌دیدم دوعالم را 


زدیوار اندرونآمد به‌هرمحنت که‌در بسیم 
به هرصیدی که من ازپرتو همت‌نظر بستم 
که اوراق دل صدپاره را بربکدگر بستم 
دوعالم چون‌دوعينك گشت‌تاازخودنظر ی 


که می‌لرزد دلم‌چون بر گتا برخودئمربستم 


(2 


گیرایی چنان گشته است‌بی‌بر گ و نوادستم 
نگیرم تنگ درآغوش تاآن خرمن کل‌را 
همانا از کل ست‌الحزن کردند تحمی رم 
ره فکر دامن ال غنجه مسئور افتادم 
ز حسن بی‌نیازی پنجه می‌زد با بدبیضا 
گرسان می‌درد دامان کل از اشتياق من 


که‌نتواند گرفت افتادگی را ازهوا دستم 
نمی‌آساید آغوشم» نمی‌آید به جا دستم 
که‌هر گزجون‌سیوازسر نمی گرددجدا دستم 
گره‌درآستین چون‌غنچه گردیدازحیا دستم 
به‌چشم‌خلق گردید از طمع‌چون ازدها دستم 


به درای عم اند گر نگرد ناخدا دستم 


اگر صاب ندارم گوهر ارزنده‌ای در کف 
بحمدالله که خالی نیست از نقد دعا دستم 


060۰ 


در آن شیها که ازیاد تو ساغر بود در دستم 
زطوفان حوادث زان‌نکردم دست‌وپاراگم 
به‌اشلت تلخ‌قانع گشته‌ام» صورت نمی‌نندد 
دو عالم چون سلیمان بود در زیر نگین من 
درآن گلشن که‌می ازساغر توحیدمی‌خوردم 
چه بامن می‌تواند شورش روزجزا کردن؟ 
زهشیاری زبون گردش گردون شدمءورنه 
نمی‌جنبم چوخون‌مرده از نشتر»خوشاوقتی 


ز هر ناخن هلال عید دیگربود در دستم 
که ازرطل کران پیوسته لنگربود در دستم 
ازان دریا که دایم عقدگومر بود در دستم 
درین میخانه چندانی که ساغربود در دستم 
وی لت ار دامان دلیر بود در دستم 
که ازدل سالها دیوان محشر بود در دستم 
به مستیها عنان سیر اختر بود در دستم 


۰. 


که‌خون از اضطرای‌عشق!»نشتر نود در دستم 


۳ دیوان صاب 


ز قحط دلربابان ربختم درپای‌خود صالب 
و گرنه یك‌جهان‌دلجون‌صنو بر بوددردستم. 


۰1 


زشور عشق اگرگل برسر دستار می‌بستم 
من‌آن‌روزی که درعشق‌سخن ابت‌قدم بودم 
زدینداری اسیرصد گره چون‌سبحه گردیدم! 
تو با اغیار در سیرچمن بودی" ومن دردل 
به تکلیف بهاران شاخسارم غنچه می‌بندد 


سر شوریدة منصور را بر دار می‌ستم 
کمردرخدمت هرنقطه چون‌پر کار می‌بستم 
رهین يك گره 0 اگر زتار می‌بستم 
ز ۲ه سرد نخل ماتم اغیار می‌بستم 
اگر در دست من می‌بود اوثل بار می‌بستم 


اگر صاثب هوا می‌بود در فرمان عقل من 
به دوش بادتخت‌خود سلیمانو ار می‌بستم؟ 


"(2۳ 


ته آن جنسم که در قحط خریدار از بهاافتم 
درین دربای برآ"شوب پنداری حبایم من 
چواتش صاف‌ازقید علایق" کرده‌ام خودرا 
خبر ازخود ندارم چو سپند ازییقراریها 
ر ۰۰ از صداگر ها( ؟ ۰۰ در شٌ ۹ ۰ ید 
فان اخساو ازدست حونیر آد خزان دادم 
زمن چون پرتو خورشید ناسازی نمی ید 
تلاش مسند عزثت ندارم چون گرانجانان 


همان خورشید تابانم اگر در زیر پا افتم 
چهان ماتم‌سرا 2 2 من ازنوا افتم 
که درهر گردش چشمی به گرداب فنا افتم 
نگیرد نقش پهلویم اگر بر بوربا افتم 
نمی‌دانم کحا خیزم» نمی‌دانم کحا افتم 
نیم جینی که ازاندك شکستی‌از صدا افتم 
چوبرق و باد» خاک می‌دواند تاکجا افتم 
ار خاری به دام نم درآویزد ز با افتم. 
عزیرم هرکجا چون سایة بال هم افتم. 
هدن کار آب افتد اکر در ۱سا افتم 


بی‌تحصیل روزی دست‌وپابی می‌زنم صانب 


3 از جییم که حون گل بر قفا افتم 


مب س : مرا در حلقه چندین مه انداشخت دینداری» متن مطایق آَ, 


همین روزی که صائب پیشم آعد بود منظورم 
د: گرد علایق» ب» ل: قید تعلتق 


فف 


۲ مقطع ف: 
من آن روزی که دل درزلف آن طرار می‌بستم 


غز لیات . ۳-۱ 


۵0+ 


به باد آ"تشین رخساره‌ای در انجمن رفتم 
نشد قسمت‌کزآن آهوی وحشی‌نقش‌پا بابم 
به نزدیکی مشو ازمکر بوسف‌طلعتان ایمن 
جه‌صورت‌داردازتنگی توان‌د دن‌دها نش را؟ 
تمام از گردش چشم توشد کارمن ای‌ساقی 
زهمراهان کسی‌نگرفت شمعی پیش‌راه‌من 
گل ازمن رنگ وبلبل داشت آهنگ از نوای من 
به بوی پیرهن نتوان مرا ازخودیرآوردن 
زذر"ات جهان نگست چون‌خورشید فیض‌من 
دزن اقلیم تحرند بادشاه وقت خود بودم 
به عمر جاودان بازآمدن صورت نمی‌بندد 


به‌یای شم افتادم‌چ و اشك ازخو شتن رفتم 
به بو ش گر چه‌صد نو بت به‌صحرای‌ختن رفتم 
که‌من باداغ حرمان ازنه دك ببرهن رفتم 
که‌من خو درا ندیدم تانه‌فکر آذدهن رفتم 
زدست من‌بگیر این‌جام‌راکز خویشتن رفتم 
به‌برق نیشه زین‌ظلمت برون چون کوهکن رفتم 


که‌من‌درساعت‌سنگین به‌این‌بیت‌الحزن رفتم 


به‌ظاهر چند روزی گرچه درابر کمن رفتم 
نمی‌دانم چه کردم تا به زنداد بدد رفتم 
ره‌دوری که‌يك‌مز گان‌زدن بی‌خویشتن رفتم. 


گریبان سخن صائب به‌دست آسان نمیآید 
دلم شق‌چون قلم شدبس که دنبالسخن رفتم 


004 


به‌پای خفته دایم حرف ازشبگیر می‌گفتم 
نشد قسمت درین عالم‌مرا بكك چشم بیداری 
من‌آن روزی که درآوارگی ثابت‌قدم بودم 
درآن‌فرصت که چشم‌عاقیت‌بین داشت‌بینایی 
منآن‌روزی که بر گشادمانی‌داشتم‌چون گل 
هنوزم ازدهان چون‌صیح بوی‌شیرمیآمد 


ز آزادی سخن در حلقة زنجیر میگفتم 
همان‌در خو اب»خواب‌دیدهر اتبیر م یگفتم 
اونضشت اف | هورا دهان شیر می گفتم 
گل ی‌خار را من‌خار دامنگیر م یگفتم . 
بهار خنده‌رو را غنحة تصویر م ی گفتم 
که‌چون‌خورشیدمطلعهای‌عالمگیر م ی گفتم! 


غبارآلود میآمد سخن برلب مرا صاثب 


۵0 + 


که‌من چون‌تاب می‌خواهم برآن موی میان پیچم 
که دست شاخ گل رادر حضورباغبان پیچم 


زبیتابی عنان خواهش دل‌را چسان پیچم؟ 
چنان گستاخ گشتم چون‌نسیمازپا کدامانی 





دم دیوان صائب 





اگر چون قطرة شبنم کنند او اش 
حدیث روی‌او درپردة خورشید ومه گویم 
بهشت نسیه‌دارد مشتری سیار حون زاهد 
به جرم خنده‌ای کزمن نصیب دیگران گردد 
ندارم چون‌همای سخت جان‌انديشة روزی 
اگر از قمرمان عشق يایم سایهة دستی 


جوموبرروی] تش‌دورازان ناكما ذدپیجم 
زیم چشم بدگل رادراوراق خزان پیچم 
هد امروز دردامان‌آن سرو روان پیچم 
درین تیا تا پخود چون ان پیچم 


اهر و الما ی 


تمأم‌عمر اگر برخوش‌چونآب رواد‌پیچم 


۰۱ 


اگرچه بی‌ثمر مانند سرو و بد و شمشادم 


اگرچه خوش را گم کردم از نسیان بیر ها 
دراصلاحم عبث اوقات و 
نمیآیم 


زسنگ کودکان آسوده» ازیوند آزادم 
که از ذوق گرفتاری ندانم کیست صیتادم 
که‌ازستت ملامت عشق‌افکندهاست بنیادم. 
به این شادم که ایتام جوانی رفت از یادم 
من‌آن طفلم که ازشوخی معلّم کرد آزادم 


که من‌در پیچ وتاب ازجوهر خود همچو فو لادم 


به کار هیچ کس صاب 


نمی‌دانم ی ایزد را درایجادم 


(۲ 


به رغبت نقد جان خود به یار سیمبر دارم 
نشدشایسته رخسار پاکش» گرچه‌چندین‌ره 
زخجلت بریارم سر چوشاخ بی‌م» کرچه 
ز طوفان می‌کند رفص روانی بادبان من 
اگرچون نیشکرسنگیندلان‌درهم شکستندم 
نوایرداز شد مسرغ سحر از هایهوی من 
عنانداری نمیآمد ز من سیل هاران را 
بمخون چون‌تيشه شیرین کرد چرخ] خر دهانم را 


ازین‌سودا پشیمان نیستم چون‌زربه زردادم . 
به خورشیددرخشان شستشوی‌چشم‌تر دادم 
زهر کس‌سنگ خوردمدرتلافی‌من‌ثمر دادم 
عنان کشتی خود تا به دریای خطر دادم 
نگفتم حرف تاخی در تلاقی‌من‌شکر دادم 
به نی من در میان ناله‌پردازان کمر دادم 
دل دیوانه را در کوجه و بازار سر دادم 
چه‌حاصل زین که من‌چون کوهکن داد هنر دادم 


عرلیا 


فرو رفتم چنان درخویشتن از خرده‌بینی‌ها 


(۳ 


نه‌از عجزست آگرمن‌تن‌به زخم نیشتر دادم 
که از راز شرر در سنة خارا خبر دادم 


دهن‌وا کرد چون‌سوفار درخول‌خوردنم صالب 
به‌هر کس چون‌خدنگ آهنین‌دل بالوپر دادم 
۰0۳ 


به ناکامی ز خالك آستانت دردسر بردم 
درین مدات که عمرمن سرآمد درنظربازی 
به کوته‌دستی من خون‌اگر گرند جا دارد 
مرا زیبد به سربازان عالم گکردن‌افرازی 


دعای طاق ابرویت به‌محراب دگر بردم؟ 
چه‌از خورشیدرخسارت بعیرا زچشم تر بردم؟ 


که‌گوی دل زچوگان خمزلفت‌بدر بردم 


برهمن گرمرا سوزد به‌صندل جایآن‌دارد 
که برپای صنم تا جبهه سودم در دسر ۳ 
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غبار هستی خود سرمة چشم فنا کردم 
نمی‌سوزم اگر پرق اجل در خرمنم افتد 
زفوت‌وقت اگردرخون‌نشينم جایآن دارد 
بهآب‌روی همت خالرا زرمی‌توان کردن 
سرانگشت ندامت چون نگرید خون به حال من؟ 
دلچرخ از غبار خاطر من‌چون نیندیشد؟ 
چه مرغم من که ازاندازهُ پرواز خود گوبم؟ 
به‌اکسیر قناعت خون ]هو مشك می‌گردد 
زییغام من مشتاق» پهلو می‌کنی خالی 
چرا صائب نباشد آسمان زیر نگین من؟ 


کفی خاکستر افسرده درکار صبا کردم 
که‌من درخوشگی از گاه گندم راجدا کردم 
که‌از کف دامن ببراهن دوسف رها کردم 
غلط کرد که عبرخوش‌سرفکیمیا کردم 
مکرثر دامن‌دولت به‌دست آمد.رها کردم 
مکرثر آفتاش را چراغ آسیا کردم 
چوبرگد کاه پروازی به بال کهربا کردم 
به‌خون‌دل‌من این تحقیق‌درچین‌وختا کردم* 
سزای من که مکتوب ترا بند قبا کردم 
سخن خورشید شدتامدح شاه اولیا کردم 


نمیآید به کوشش دامن‌روزی به کف‌صاب 
وگرنه من تردد پیشتر از آسیا کردم« 


- مقطع ف. 








۰2 


نظر را تا چراغ گوشه محراب خود کردم 
چه سازد با دل دربا کش من : نلخی عالم؟ 
ندارد خواب عاشق» ورنه من افسانه عالم 
ازانشد تاج شاهان پابتخت اعتبار من 


تماشای فروغ گوهر نایاب خود کرد 
مکر*ر بحر رادر کاسة گرداب خود کردم 
کارچشم بیدار ودل بیخواب خود کردم 
که‌ازدر با قناعت‌جون گهر باآت حود کردم 


خودی بحیده بودازقله حق‌روی‌من‌صالب 
نمازم رد نشد تا پشت‌بر محراب‌خودکردم 


1 


زغفلت‌عمر خو درا چودقلم صر ف‌سخن کرد ۳ 


۳3 می دود دردل» آفتات روشنی می‌شد 
زدم بای سلامت آنقدر بر سنگ ازعیرت ‏ 


اگر برکوهکن شد نرم کوه بیستون تنها 
دماع بوشناسان می‌برد وه کزدم مشکین 
شکر از تلخروبی می‌کند و 
یی ی چراخمن 
نت ۳ را دل ب‌درد از اله‌های من 

مرا سازد سخن گر ند وید چا ار 


ندید از برق+نی‌ظلمیکه‌من برخویشتن کردم 
دم قرمی که من‌چون شمع‌صرف‌انجمن کردم 


۵ که هرجا سنگلاخی بود رنگین چون یمن کردم 


زبرتق قيشه چندین سنگدل‌رانرم من‌کردم 
چه خونها دردل رعنا غزالان 9 
چوطوطی‌تادهان خویش شیرین ازسخن کردم 
اگرحه د بده‌ها روشن ر بوی پیرهن کردم 
فلط کردم اقامت در ه چاه وم کردم 
جبلل گرجه‌از افغان قيامت‌درچمن کردم 
که من از خامة جان‌بخش ایجاد سخن لردم 


به همّت تاححاب بال وپررا جوز صابت 
سرازيك پیرهن بیرون به‌شمع‌انجمن کردم 


"2۷ 


خوردم نیش‌خاری تاوداع رنگ‌وبوکردم 
پرو ای خرقة تقوی هوایی گیر از دوشم 
مبادا نْخة هشیاریم بر روی کار افتد 
نمی‌دانم چه خواهم 3 با دشنام تلخ او 


ی ۲ واه اور بردم 


" که‌من‌دوش ویرخودوقف میناوسبو کردم 


گریبان چاکی خمیازه را ازمی رفو کردم:: 
برآ"مدخون زچشم تابه‌زهر چشم‌خو کردم« 


عز لیا 


کجا افنادی ای "دردانة مقصود از دستم؟ 
چو سرمه پرده پرده برسواد چشم او کشتم 
چومرجان سرخ‌رو ازآبروی هست‌خویشم 
درین گلشن نکردم دررعایت هیچ‌تقصیری 
سراسر حاصل جّت به‌يك جو برنم ی گیرم 


۳۹۹۵ ۰ 


که‌من باسیل خون‌این خاکدان‌را ریگت‌شو کردم . 
و درسرزلفش تصر"ف مو دمو کردم:: 
نه‌چون گوهر به‌آب چشمه نیسان وضو کردم* 
زاشك تال دایم آب درپای کدو کردم 

نکه‌رادانه خورازروی گندم گون‌او کردم:* 


ز بخت سبز خود در زبر بار منتتم صالب 
چوطوطی ازسخن تسخیر آن آیینه‌رو کردم 


2۸ 


نه از خامی در آتش ناله و فریاد می کردم 
نمی‌گردید اگر ذوق گرفتاری عنانگیرم 
اگرچون خضر این‌روز سیه‌راییش می‌دیدم 
نمی‌لرزید از باد فنا بر خود چراغ من 
نمی‌دادم به‌چنک عشق آتشدست اگردلرا 
ره بی‌منتهای عشق کوتاهی نمی‌داند 
کنون از صید پهلو می‌کنم خالی» خوشا روزی" 
اگرمی‌بود دردل‌رحمیآن سلطان خوبان‌را 


نمی‌باشید از خمیازة می تارویود من 


گر ازقید خودی] زاد م ی گشتم» به‌شکرآن 


ازن دولت جدا افتادگان‌را یاد می کردم 
زوحشت خون‌عالم دردل صناد می کردم 
سکندر را بهآب زندگی ارشاد می کردم 
گر ازدلهایروشن‌همت‌استمداد می کردم 
من.عاجز چه بااین بيضة فولاد می‌کردم 


که خاطررا به نقش پایآهو شاد می کردم 
حرا در دادخو اهی انقدر سداد می کردم؟ 
خمار] لودگان را گر بمی امداد می کردم 
هزاران ننده ازقشد فرنگ آزاد می کردم 


دل شیرین غبارآلود غیرت می‌شود صاب 
و گرنه پنجه‌ای در بنحة فرهاد می کردم 


55۱۹ 


" اگر بی‌پرده درگلزار افعغان ساز می‌کردم 
نکردم روترش آزسرزنش در عاشقی‌هر لز 


د 9 از بقراری ناله من قزر تور ۳ 


۱- د: وقتی 


زر گل را سیند شعلبة آواز می کردم 
ز بان چود‌شمع دایم دردهان گاز می کردم 
که‌پیش پای شاهین سینه پاانداز می‌کردم 


۳۹۹۹ دیوان صاثب 


چو ماه نو به‌زبر تیم در نشو و نما بودم 
ز هر خالك سیه فیض جواهر سرمه می‌بردم 
کنون‌نی‌می کنددر ناخنم‌مخمل»خوشاروزی 
نمی گردید دامنگیر من گر ناه پلبل 
اگر ذوق گرفتاری نمی‌شد خضر راه من 


به ناخن تا گره ازکار مردم باز می کردم 
دراان فرصت که من سهرا برداز می کردم 
که‌برروی‌زمین خشك‌خواب ناز می‌کردم 
سك چون رنگ ازین بستانس| پرواز می‌کردم 
به امید چه من از آشیان پرواز می‌کردم؟ 


من عاجز به‌دامان که دست‌انداز می کردم؟ 


0 ۰ 


ی 


1 می‌داشتم دال و بری برواز می کردم 
اگر می‌بود دامان شب زلفش به دست من 
نسیم صبح از نامحرمان بود این گلستان را 
سپند شوخ‌چشم ازدوردستی داشت‌برا تش 
حیا دربردة بیگانگی می‌خورد خون خود 
نسیم بی‌ادب زنجسر می‌خایید در عهدی 
نمی‌زد آب اگر بر آتش من سردی عالم 
اگر روی دلی از پرتو خورشید می‌دیدم 


درین بستانسرا دیوان محشر باز می‌کردم 
حدیث درد بی‌انجام خود آغاز می‌کردم 
در اتامی که من بند قبایش باز می‌کردم 
در آ"ن‌محفل که‌من‌قانون‌صست‌ساز می کردم 
که آهوی ترا من شیرگیر ناز می‌کرده 
که من در زلف او چون‌شانه دست‌انداز می کردم 
چه دلها را کباب از شعلة آ"واز می‌کرده 
سبث‌چونر نگ ازین بستانسراپرواز می کردم 


اگر می‌بود درد عشق صالب کارفرمايم 
حهان را گلشن از کلك سجن برداز می کردم 


۳۱ 


اگر دل را زخاشالك علابق پاك می‌کردم 
دهم بسجیدن طومار هستی ود منظورم 
گشاد عالمی می‌بود در دست دعای من 
زیس دوق شهادت برده‌بود ازسرشعورمرا 
زهشیاری کنون خون‌می‌خورم»داد جوانیها 


همان درخانة خودکعمه‌را ادرال می کردم 
اگر ازاستین دستی‌برون‌جون‌ناك می کردم 
اگر صبح بناگوش ترا ادراك می‌کردم 
گریبان را خیال حلقة فتراكٌ می‌کردم 
که‌از هرساغری خون دردل افلاله می کردم 


من‌آن روزی که‌تخم دوستی‌درخالامی کردم 


تب ۳۷ 


۳۲ 


سواد شهر را از گریه کرهامون نمی کردم 
امید سنک طفلان بود! باغ دلگشاه ورنه 
نم ی گشتم سفید از زردرویی درصف ‌محشر 
زشغل خانه‌سازی زنده زیر خالك می‌رفتم 
که‌میآمد برول از عهده وا دشر جوذمن؟ 
زخود بیرون شدم 1 ده گر دیدم» چه‌می ک دم 
اگر یه آنْ شب ان می‌مود در دسي 


درین وحشت‌سرالنگر من‌مجنون نمی کردم 
به‌تکلیف بهار از خانه سرییرون نمی کردم 
به خون گردست‌وتيغ یار را گلگون نمی کردم 
پناه خود خم می‌گرچو افلاطون نمی‌کردم 
قناعت ازمی لعلی اگر با خون نمی‌کردم 
اگر این کفش تن ازپای خود بیرون تمی کردم 
نمی‌دادم به دستش تادلش‌راخون نمی کردم 


نمی‌شد بی‌بری بار دل زاده‌ام صالب 
۱ گرچون‌سرومن‌هم مصرعی‌موز ود نمی 1" دم 
۰۳۳ 


به‌هرحالی که باشد گر دگل همچون‌صبا گردم 
همین امنید برگرد جهان س رگشته‌ام دارد 
اگرچه ازجگرداری براتش می‌توانم زد 
دری نکشود بررویم چومهر ازدر بد رگشتن 
اگر شمشیر بارد برسرم در دل نمی گیرم 
وفا دین من ومهربتان آیين من باشد 


میم نکهت که ا زگل دریرشانی جداگردم 
که‌او بر گرد دل» من‌گردان ناآشنا گردم 
ندارم زهره تا برگردان گلگون‌قبا گردم 
مگویت چند گردخو یشتن چونآسبا کردم 
نیم آینه کز اندك غباری بی‌صفا گردم؟ 
رخم ازقبله برگردد گراز مهر و وفا گردم 


که‌بااین مهرنزديك است من‌هم‌پیوفا گردم! 


05۳ 


پریشان‌چنددروحشت‌سرا یآب و گل گردم؟ 
به 7 تعمیر تن خاکی دل من بر نمیا ند 
نخو اهد نقطه‌ای از نامه اعمال من ماندن 


دل ازدنبال من‌گرددء من ازدنبال‌دل گردم 
کدامین رخنه را معمار ازین يك‌شتگل گردم؟ 
که از تردامنی در حلقة پاکان خجل گردم 
این عنوان اگر ازروسیاهی منفعل گردم 


" 1-۱ (خط" صائب): طفلان است متن مطابق س» د. پر» ی. 


۲- س: أز صفا... 


۳۹۸ دیوان صاثب 


من و گردن‌فرازی پرامید خونهاء حاشا 
توان 0 زیریا شد خالك آن‌سرو خرامان را 


گوارا نیستم برتیغ اگر خون بحل گردم 
چرا چوذقمربان بر گرد سروپابه ال تردم 


فرب وعدة او گرحه صاأب بارها خوردم 
همان‌خوشوقت | زییمانآن‌پیمان گسل کردم 


50۳5 


نه هر آب از سوز دل بیتاب می گردم 
شبدی کرد چشمم را کف درای ومسدی 
پرازگوه رکنم گرچون صدف دامان‌سایل‌را 
جه‌حاصل کزدرازی رشتة عمرم‌شودافزود؟ 
جواب خشك می‌گوید به‌رويم ایر دریادل 


همان‌مشت خس وخاری‌است از گردش مراحاصل 


به صد جانب برد دل در نمازم از برشانی 
ندارد ۱ تفس کافر درمقام فیض دست ! رمن 


که‌جون‌تبخال من از تشنگی‌سیراب می گردم 
همان من در تلاش گوهر اباب می گردم 
همان‌چون ابر نیسان از خحالتآب می گردم 
چومن ازیقراری خرح‌پیچ وتاب می گردم 
چوگوهر گرچه ازيك‌قطره من سیراب می‌گردم 
به گرد خویشتن چندان‌که چون گرداب می‌گردم 
به‌ر نک سبحه‌من‌س ر گشته‌در محراب م ی گردم 
رانا خواب‌غفلت‌یش‌درمحراب کرد 


شمستال حهان راگرچه‌روشن ازییان دارم 
همان‌چون‌شمع صا ‌ازخحالت! آب‌م ی گردم 


۳۹ 


شبی صدار بر گرد دل افکار م یگردم 
جنان افتاده از بر گار طاقت تقطه جانم 
خدا این‌طفل بدخو رابخشد خوابآساش 
کباب نسر طایر می‌کند خون گربه‌از شوقم 
زبوی گلشن فردوس پهلو می‌کنم خالی 
اگرچه نقش‌دیوارم به‌ظاهر در گرانخوابی 


به بوی بوسفی برگرد این بازار می‌گردم 
که برگرد سرهرنقطه چون پرگار می کردم 
شبی صد بار از فرناد دل ببدار می گردم 
من ناکس چوکرکس درپی مردار می گردم 
سیکروحم» هوا تاخورده‌ام بیمار می گردم 
اگررنگ ازرخ گل می‌پرد بیدار می رد 


ور وود است صانب خارخارمن 


- د؛ ن» ل: گرانحانی؛ متثن مطایق س» 1 اه 


سر دبوار می گردم 


غرلیا 


کر لیات . ۳۹۹۹ 


۳۷ 


به من گر درد و داغی می‌رسدا خوشحال می کردم 
زوحشت‌سابه ر احون نافه از خوددورمی‌سازد 
چونقش پا گزیدم خاکساری تاشوم ایمن 
تیا همر آهی اصحاب کهف أز شیر مردان شلد 
کف خاکسترم اما اگر طالم کند پاری 
ز کوه درد ل سر می‌تسوانم کشت در با ۳ 
چرا بیهوده گردم گردخرمن تنگ‌چشمان‌را؟ 


که از لب تشنگی سیر آب‌چون‌تبخال می گردم 
غزال شوخ‌چشمی راکه من‌دنبال می گردم 
ندانستم ز همواری فزون پامال می گردم 
ندارم گرچه حالی» گرد اهل حال م ی گردم 
زقرب‌شعله‌چون پروانه زرتین‌بال می‌گردم 
چوییدردان به‌ظاهر گرچه فارغبال می گردم 


۰ که‌ازبار گران»؟سوده‌جون تصیس ال م یگردم 


چومن‌قانع به گردازدانه‌چون‌غربال می گردم 


چه‌پامن می‌تواند کرد صاثب آتش دوزخ؟ 
چومن آب از حجاب زشتی اعمال‌می گردم 


50۳۸ 


ز گفت‌و گو سبك‌چون موج‌طوفان دیده می گردم 
رصم شور آب زندگانی تلخ کرد 
زبس کاهیده‌ام از سردمهریهای‌غمخواران 
نسیم مصر اگر در کلبة احزان من ید 
ندارد رشه در ۶۱ تعلق گردناد من 
درآن وادی که گل از زخم خارش می‌توان‌چیدن 
مرا روزی که آن خورشد سبما درنظرآ ند 


ز خاموشی گران چون گوهر سنجیده می‌گردم 


ازان چون خضر بر گرد جهان پوشیده می گردم 


به‌اندلگروی گرمی موی تش‌دیده می گردم 
زوحشت مضطرب چون شمع صرصردیده‌می گردم 
خس وخاشاكهستی‌رابه‌هم پیچیده می گردم 
زکوته دیدگی با دامن برچیده می‌گردم 
حواشث خودتمام‌شب به گرد دیده می‌گردم 


مجو ازمن سخن دریزم آن آیینه‌رو صاب 
که‌در بیرونمحفل من نفس دزدیده‌میگردم 


55۳۹ 


به‌قدر آشنایان از خرد بیگانه می‌گردم 
اگرچه همچو بو در زيريك پیراهنم با گل 
کباب من زییم سوختن برخویش میگردد 
به‌چشم قدردانان قطره در دایی‌است یی‌بابان 


اگرخود را نیابم يك‌زمان دیوانه می‌گردم 
نسیم ی گروزد برمن زخود بیگانه می گردم 
به‌ظاهر گرد عالم گرچه بیدردانه می‌گردم 
نه ک‌ظرفی است گر بیخود به‌يك پیمانه می‌گردم 


۳ 


زمام ناقة لیلی است هر موج سرزاب آو 
ندارد: گردش ما وتو باهم نست ای‌حاجی 
نمی‌دانم جدا از عشق حسن آشنارو را 
ندارد گرچه منزل خانه‌پردازی که من دارم 


دیوان صاثب 


۱ اگر گاهی شکار سبحة صددانه می گردم 


درآن وادیکه چون مجنون من دیوانه می گردم 
تو گرد خانه ومن گرد صاحبخانه می‌گردم 
بِ ناد مج نز برد سر پروانه م ی‌گردم 
و سخانه تاه می گرد 


0 ناده‌را افزونکند صاثب 
به لب مهرخموشی گر زنم دیوانه‌م ی گردم 


60۰ 


نیم نومید از عقبی گر از دنیا گره خوردم 
نشد کوته ز دامان اجابت دست امتیدم 
زفیض راستی از جیب [ مت برآوردم 
نشد چشم پریشان گردمن سیراز هواجوبی 
مشو در منزل مقصود از سر گشتکی ایمن 
نصیب‌شانهزان سنبلستان چندین گشایش‌شد 
شدم مشهور عالم گرچه از عزلت گزینی‌ها 
زمن حرف طلب نتوان شنیدن باتهیدستی 
بحبدال سر از فرمان ذکرحق نبیجیدم 


درآ نجا با زخواهم‌شد اگراینجا گره خوردم 
چوتار اشك چندانی‌که سرتاپاگره خوردم 
چو راه ازنقش پاهرچند چندین‌جا گره خوردم 
مکرتر گرچه‌زین‌دریاحباب سا گره خوردم 
که چون گرداب من درعین این درپا گره ۳ 
زدام زلف» جای دانه من تنها گره خوردم 
به بال‌وبر زکوه قاف‌چون عنقا گره خوردم 
که از تبخال غیرت برلب گوباگره خوردم 
جوتارسبحه‌ازدورانا گرصدجاگره خوردم 


ز سیر ودور گردون موبمو 1 گه‌شدم‌صالب 
درین ب رگا رتاچون نقطة سوداگره خوردم 


5۳۱ 

س نیست در پیراهن من چاه رسوایی 
زجوی شیرروشن ساخت راه‌قصر شیر ین را 
ره نام خاتم شه‌در غریبی خانه می‌سازد 
۳ زخم کثرت دورء باخودخلو تی دارم 


]نت فقط .ف: بدین » آشتباه کاتب نوده #۳ اصلا شد 


ی 
9 


(ف) 
زسنگ‌سرمه سددی‌پیش أجوج‌سخن بندم 


زمشت خون‌خود چون‌گر گ تهمت‌را دهن بندم؟ 


کمر چون تيثه می‌خواهم بمخون‌کوهکن بندم 
چرادل‌چون‌عقیق | زساده‌لوحی بردمن بندم؟ 
کهدربرروی مادمصر[د] بوی‌پیرهن - 


غرلیا 


به‌ابن افسرده‌طیعان صحبت من وت کر 3 


فا 0 ۳۳۱ 


اگرچون شمع»تش برزبان‌خویشتن بندم 
چه خونها می‌خورم تا رنگ برروی سخن بندم: 


زس‌ترسیده چشمم‌صالب ازقرب گرانجانان 
سیم مصر اگر آید در بیت‌آلحزن یندم 


۳۲ 


دل صديارة خود را به‌زلف یار می‌بندم 
به چشم خیرة رسوا نگاهان بر نمی آ یسم 


زبان در کام‌چون‌پيکانم از کی نمی کر دد: 


زچشمم روی‌میتابده زحرف گوشمی گیرد 
ز تسخیر مزاج سرکش او عاجتزم» ورنه 
کمر درخون من صدعندلیت مست می‌نندد 


من این اوراق راشیرازه از زتار می‌بندم 
5 افسون گرحه چشم رخنه دیوار می‌بندم 
شوم ارات گو هر بخ‌درین بازار می‌بندم . 
نکه‌دررچشم می‌دزدم» لباز گفتار می‌بندم ‏ 
به تردستی زنان شعله را باخار می‌بندم : 
گل داغی اسر برگوشة دستار می‌بندم:: 


فرستم نامه چون‌صالب بهآن‌سنگین‌دل کافر 
به بال نامه‌بر با رشتة زثار می‌بندم 


50۳ ۳ 


بهپیغام زبانی از دهان یار خرسندم 
کیم من تاخبال بوسه گرد خاطرم گردد؟ 
به‌شکترخنده گرشیرین نمی‌سازی دهانمرا 
زگل رنگین نمی‌سازی اگرجیب و کنارم‌را 
تو در آسنه از نظاره خود کام دل ستان 
ندارد حاصلی جزسنگ طفلان نخل پارآور 
نباشد دولتی بالاتر از امنشت خاطر 


گرانی می‌کند ناز طبیبان بر دل زارم 


ندارد دانه در دنبال چشم برق‌چون خرمن 
نگردد حون‌سیه عالم به‌چشمم از تمی‌معزی؟ 
زانصاف خریداران سنگین دل خبر دارم 


بهحرف‌وصوت ازان‌لبهای‌شکر با رخرسندم 
به‌شکترخنده‌ای زان مشرق گفتارخرسندم 
به حرف تلخ ازان لبهای شکتربارخرسندم 
زبی‌برگی به‌ب رگک سبز ازان گلزارخرسندم 
که از دیدار» من با وعدة دیدارخرسندم 
ازان چون سروزین بستان به‌ب رک ازبار خرسندم 


به خواب امن» من از دولت بیدارخرسندم 


به درد بی‌دوای خود من بیمارخرسندم 


چوموران من‌به رزق‌اندك ازبسیا رخرسندم 
که من‌چون خامه باگفتار از کردارخرسندم 


۳۷ دیوان صاثب 


نریزم چون صدف درییش درا بروی‌خود 


اگرچه باجواب خشك ازین کهسا رخرسندم 
به اندلك ریزشی از ابر گوهربارخرسندم 


به‌درد وداغ‌صلح از لاله‌رویان کرده‌ام‌صاثب 


55۳ 


نمی‌خوردم غم دیا اگر دیندار می‌بودم 
گرفتم پرده از کار جهان؛ بی‌برده گردیدم 
به روی نقطهٌ دل باز می‌گردید اگر چشمم 
زناهمواری خود می کشم از [سمان سختی 
تلاش عزات دنبا مرا افکنسد درخواری 


در ن مدتت کهز بر سایهُ گردون بسر بردم ح 


مال خویش می‌دیدم اگر بیدار می‌بودم 
چنین رسوا نمی گشتم اگر ستار می‌بودم 
به گردخو یشتن‌درطوف‌چون‌پرگار می‌بودم 
نمی‌خوردم زسوهان زخم | گرهموار می‌بودم 
عزیز هر دوعالم می‌شدم گرخوار می‌بودم. 
نهالی می‌شدم گر در ته دبوار می‌بودم 


نمی‌شد کار من‌هرگز چنین نامنتظم صالب 
و نظم عالم اند کی در کار می‌بودم 


505۳۹۵ 


بهخون آغشته نعمتهای الوان جهان‌دیدم 
مرا مزار کرد از اهل‌دولت» دىدن دران 
به من‌هم حون خر داد ند عمرحاودال» اما 
نشد روز قيامت هیچ کاری دستگیر من 
زبان تا بود گویاء تیم می‌بارید بر فرقم 
مکش 1 3 گرسرافرازی طمع‌داری 


زبان خویش چون خورشیدبردیوارمالیدم 
هك دیدن زصد نادیدنی آزاد! گردیدم 
گره‌شد رشتة مرج بررخوش ون ۲ 
بجز دستی‌که بریکدیگر ازافسوس مالیدم 
حجهان دارالامال شد تاز زبان‌در کام دزدیدم 
که من‌حون شعلة "نش ز زحم خار "۳ 


نی ای 


ده 


ندیدم‌روزخوش تاچون‌قلم‌روی سخن‌دیدم 


<- س» د» ن» هه ل: آسوده 


رم رفتم ۲ زیند 1 گردیدم 


غز لیات ۳۹۷۳۲ 


زپیچ وتاب جوهردار گردید استخوان‌من 
بغیر از گرية تلخ ندامت چیست در دستم؟ 
منه انگشت بر حرفم اگر درد سخن داری 
زخون‌شکوه‌ام جون‌لاله‌دامانی نشد رنگین 
سر مد گرحه درانصاف دادن روز گارمن 


زس برخوشتن در تنگنای فکر بیجیدم 
چ وگل‌زین‌دفتر رنگین که‌من‌بریکد گرچیدم 
که برهر نقطه من‌صدبارچون پر گار گردیدم 
کشیدم کاسه‌های خون وبرلب‌خالك مالیدم 
مسلمان نیستم ازهیچ کس انصافاگر دیدم 


ند یدم روی‌دل از هیحکس غیرا زسخن‌صالب 
به‌لوح آفرینش چوذقلم چندان که گردیدم 


۳۷ 


زدست خشك مرجان ناامید از یحر گردیدم 
به مبزان نظر سنگین‌تر آمد یله خوام 
به1سانی نشد بازاین که چون‌خامه‌از کارم 
زجوب دار؛ نخل میوه دارم گشت عریانتر 
زچشم باز دام در ره سیل خطر بودم 
زمین تاج سر من بود تا سردر هوا بودم 
تشد بر خاکساریهای من چونآب‌رحم‌آرد 
زگوش بستةسنگین‌دلان تیرم به‌سنگآمد 


رروی تلخ دریا دامن ازوصل گهر 
چو خواب امن را با دولت بیدار سنجیدم 
به زیر تیغم رفتم تا ز بند آزاد گردیدم 
زبس ازسردی بی‌حاصلان برخویش‌لرزیدم 


فتادم در حصار عافیت تا چشم پوشیدم 


به‌پای سرو اینگلزار چندانی‌که غلطیدم 
درین محفل زبی‌بر کی چونی چندان‌که نالیدم 


به عهد من زمین ایاب چون اکسیر شد صاثب 
زبس خون‌خوردم وبرلب زغیرت خالك مالیدم 


50۳۸ 


برآن پای حنابی روی زرد خوش مالیدم 
منم بی‌پرده می‌بينم تراء بارب چه‌بخت است این؟ 
ره انداز سرمن کرد دست‌از آستین یرون 
غذای روح شد دردل شکستم هر تمنابی 
ندیدم محرمی چون کوهکن تادرددل گویم 
هىان خجلت زطبع سا زگار! خوشتن‌دارم 


س؛» د: بردیار» متن مطایق 1 پر » ق. 


ازین گلشن که چیده‌است این گل رعنا که‌من‌چیدم؟ 
که‌می‌مردم‌زشادی گرترا درخواب‌می‌دیدم 
درین بستانس! چون گل به‌روی هر که خندیدم 
لباس عافیت گردید چشم ازهرچه‌پوشیدم 
به‌شیرین کاری صنعت زسنگآدم‌تراشیدم 
به‌مز گان گرچه‌خار از رهگذاردشمنان‌چیدم 


۳۷ 5 ث" دیوان صاثب 


جه ‏ مهم 





نما ند از من نشانل بادرین ره بس که لخزیدم 
نز بر بای اوجون آب‌جندانی که تن 


9 ات دارد اقبال چنین صائب؟ 
کهدر ات ر دود ند از کفم برهرچه‌لرزیدم ‏ 


۳۹ 


4 از ری زچدت یف نله ای 


ی 


تلاش صحبت خار ماژمت بود منظورم 
بکی کرد وصل و هجر وقرب و بعد درچشمم 


بدا دم نردم 5 توا ان مدتعا دیدم 
اگر گویم که از نادیدن رویت جها دیدم 


۱ ازان روزی که من‌طاق دوایروی ترا 9 1 


گل روی که من در پردة شرم‌و حیا دیدم. 
اگر 3 شاهراه عشق گاهی پیش پا دیدم! 
زس از ابتدای کارها در انتها دیدم 


آزهی دولت اگرضاثب هه گرد خاطرش گردد 
ی خی 


004۰ 


رد از سیه ام باده کرنک زنگارم 
به زور بردیارها به خود هموار می‌سازم 


به آب روی خود ا زگوهرم قانم‌درین دریا 


هلال منخسف شد صیقل از آيينة تارم 


ین نت خود کی سکن ار 
که گردد آب از 9 نهیدستی خریداد) 


ی سك یب 


05:۱ 


چنان سر گرمیی ازشوق آنگلگون‌قبادارم 
کنار شوق من‌چود موج آساش نمی‌داند 


۱< س: زیریا...» متن مطایق . 


که‌بر گل می‌خرامم اراگر د درزبر پا دار 
به‌در با می‌ر دم دست‌و هل تادست‌و با دارم 


«<< ( 


گره در کاکلش نگذاشت مزگان اند او 
زخارخشك‌من ای‌شاخ گل دامن کشانمگذر 
یا ای عشتق اگر داری دماغ جلوءپردازی 
به‌يك عالم توجته ازتوچون قانع توانم‌شد؟ 
چو بوی گل نمی‌گردد به دامن آشنا پایم 
زلال زندگی در ساغر من رنگ ردان 
چنان در پاکبازی ازعلایق گشته‌ام عربان 
جوم اختیاری یست تا گردم عنانگیرش 
اگر چه دوریینان چشم دربا می‌شمار ندم 
مرا نتواد : و ازدرد بی‌درمان جدا کردن 
هوای عالم آ زا تون کم مختلف گردد 


اگرچه در ته يك پیرهن با ماه کنعانم . 


۳۷۵ 
ه وی ببرهن سر در بی ناد صبا دارم 
چه‌خو نها در چگر زان ناوك کاکلر با دارم 
که رنگ مردم بیگانه بوی آشنا دارم 
که ازداغ جنون آیینه‌های خوش‌جلا دارم 
که‌من از جمله عالم ترا دارم» ترا دارم 
به‌ظاهر گرچه‌دست و پای کوشش‌درحنا دارم 
همان خون‌می‌خورم گردرقدح آب‌بقا دارم 
که حال مهرة ششدر ز نقش بوریا دارم 
شش بر گد کاه پروازی به تال کهر با دارم 
حبابآسا به کف جای گهر مشتی هوا دارم 
که‌از هربند خود بادرد پیوندی جدا دارم 
ازان چون‌سرو من‌درچارموسم بك‌قیا دارم 


زادسب قناعت خون آهو مشك می گردد 
من این تعلیم صاثب از غزالان ختا دارم 


22:۲ 


زبان شکوه فرسودی زچرخ بیوفا دارم 
شکایت می‌کنم ازبار و اتید وفا دارم 
برید از سایه خود سرو وافتاد از ققای او 
مزن ای شکتر بی‌شرم لاف پاکدامانی 
اگرچه خاکسارم» آسمان راگوش می‌مالم 
ز فکر خنجر مزگان او بیرون نمیآیم 
خبر شرط است ای دشمن زخاله آستان‌او 


به‌مخمل دستگاهان خو اب‌شیر ین تلخ‌می‌سازد 


نسیم کاروان مصرم ای پسوشیده بینایی 
خدا فرصت د هد دردامن معحشر قرو ریزم 


دلی درد طلست چراغ آسیا دارم ۳ 
به ابر ن بیگانگی چشم نگاه اشفا دا 
عنان دل‌حسان محکم من‌بی‌دست‌و با دارم؟ 
کمن چون تیشکرسدجاسر, بندترا دارم 
به‌این‌پستی عجب‌دست بلندی دردعا دارم 
اگر در سای بیدم به زیر تیغ جا دارم 
مکن کوتاه پایمرا که دستی در دعا دارم 


۰ شکرخوایی که من‌برروی‌فرش وربا دارم 


در بیت‌الحزن نتشا که وی آشنا دارم 
گرههایی که در دل از تو ای نندقا با دارم 





۳-۳۹ دیوان صائب 


کدشت آن‌شاخ گل» نگرفت ستابانه‌داما نش 
دل برحسرنی صاب تقصسر صما دارم! 


۰ 


به‌ظاهر گرچه مهری برلب خاموش‌خوددارم 
ندارد اختیاری آسمان در سیر و دورخود 
نمی‌آساید از مشق کشاکش رشته جانم 
کنم باروی خندان تلخکامان رادهن‌شبردن 
کند دل هرنفس در کوچه‌ای جولان زخود کامی 


به‌قدر بیخودی چون می‌توان گل‌چیدن از ساقی 


حباب سا محیطی درته‌سرپوش خود دارم 
که اپن خمخانه رامن‌بیقرار ازجوش خود دارم 


اگرچه بحر را چون موج در آغوش خود دارم 


نیتم زنبور تا ازنیش پاس نوش خود دارم 


چه‌خونهادر جر زین طفل بازیگوش خود دارم 


درین محفل سچه افتاده است‌پاس هو ش‌خود دارم؟ 


سراپا دك دهن خمیازه‌ام صاثب ز حیرانی 
اگرجه ماه‌را جون‌هاله درآ غوش‌خود دارم 


4 


زخوی نازك آن سیمبر چندان حذدر دارم 
حو خواهد گشت] خر بیستون‌لوح مزارمن 
زدست کوته من هیچ حدمت برنمی‌آابد 
توتا رفتی زپیش چشم» ازدل محومی گردد 
نظر برداشت شبنم‌دره وی آفتاب از گل 
دل از مّهر خموشی برنمی‌دارد زدان من 


که باد سر‌کند دستی که بااو در کمر دارم 
چه حاصل زین کهچون فرهاد دستی درهنر دارم؟ 
مگر دستی به آئین دعا از دور پردارم . 
اگرصد نسخه ازروی تو جون] بنه بردارم 
به امّید که من از عارض او چشم بردارم؟ 
وگرنه تیعها پوشیده در زیر سپر دارم 
اگرچه قطرة آبی زقسمت‌چون گهر دارم 


نبی‌سازم حجاب پای» چون طاوس بال‌خود 
کمن برعیب‌خودبیش ازهنرصاثب‌نظردارم 


5:5 


درین يك‌مشت 1 پوشیده چندرین نیشتر دارم 


- ب, هه ل: چه خونها درجگر صائب زبخت نارسا دارم» متن مطابق س. مقطع غزلی دیگر در نسخه‌های مر» ل 
که مطلع آن را در متن گذاشتهام - و اکثر ابیات این غزل در آن تکرار شده - چنین است: 


ز جنگ شانه نتوانست گیرد بوی زلخش را 


دل پرحسرتی صائب ز تقصیر صبا دارم 


غز لیات 





زپای هر که خارآرم بروذ» ریزد به‌چشم‌من 
نگردد چون دم تیغم زیانها از مصاف من؟ 
زدامان وسایل» گرد کلفت بیش می‌گردد 
زجنتت می‌کند دلسرد مرغان هشتی را 
اگرچه می‌زند ناخن به دلها نالة بلبل 
درین وحشت‌سرا کز ابر تیغ بر می‌بارد 
چه افتاده .است‌چندین حلقه کردن ز لف‌مشکین‌را؟ 
زوحشت» خانهة صتناد داند سادهة خود را 


و فا 


زند بر شیشه‌ام» سنگی زراه هر که بردارم 
که‌از گرداوری من‌پیش روی‌خودسپردارم 
زغفلت نیست از دامان شب گردست‌بردارم 
گلستانی که من از شکر اودرزیر پردارم 
جو نی من‌درخراش سیله‌ها دستد گردارم 
دلی از دبدة قرانان آسوده‌تردارم 
که‌من‌صدحلقه پیچ‌وتابازان موی کمردارم 
غزالی را که من حون دام در مد-نظلردارم 


به‌خالاوخون چومرغ نیم بسمل‌می‌تیم‌صالب 
اگر يك‌دم ازان مزگان گیرا چشم بردارم 


521 


پرشان خاطری آماده ازصد رهگدر دارم 
به‌هرجا جلوه گر گردی نه‌ای از چشم‌مننغایب 
زشوخی می‌شود از دیدة حیران من‌غاب 
تفس در سینة برق سباك جولان گره‌گردد 
مرا بگذار ۳ خار ملامت ای سلامترو 
عجب دارم‌درین درب به‌فریادم رسد گوشی 
به‌همواری مشو ازبحر لنگردار من ایمن 
چوماهی گرچه‌در ظاه رگرفتندم به‌سیم‌وزر 


صف آهی حومزگان متتصل پیش نظردارم 
که چشم اتتظار ازنقش یا درهر گذردارم 
ا گر صد نسخه زان خساره چونآ یینه بردارم 
اگر برون دهم‌خاری که پنهان‌د رجگردارم 
که من بی‌خار هبهات است‌با ازجای بردارم 
که من گوش صدفها را گرانبار از گهردارم 
که تیغ آبدار موج در زیر سپردارم 
ز هرفلسی نهان درپوست چندین‌نیشتردارم 


به‌خو رشیدد ر خشان‌میرسم چول‌قطرفشبنم 
اگر صائب زروی گلعداران چشم بردارم 


۰.۷ 


به دل زخم نمایانی جو پرگار از دوسردارم 
نگردد عقده‌های من حرا هرروز مشکلتر؟ 
اثر از گریة مستانه می‌جویم» زهی غفلت 
زدم تا پشت‌پا مردانه نعلین تعلتق را 


که رك بادرحضر پبوسته یك‌یا درسفردارم 


که چشم شستشوی نامه از دامان تردارم 
ز هر خاری درین وادی هاری در نظردارم 


سر وی هروش 





۳۸ 0 دیوان صائب 


چنان ازعشق‌کاهیده است جسم‌ناتوان من 
همان بیطافتم هرجند درا را کشم در ۳ 
مددان چون رشته آزمن» هرچه باشد جز تهیدستی 
شودشمثیر زهرآ لوده‌ای چون‌سرو هرمن 
مرا بگذار چون پروانه تا آتش زنم‌درخود 
نیم غافل ز حق" راهبر گر رهنمايم شند 
مرآنت وآن به شیرینی چو طوی‌صیدخود کردن 


که گر افتم به‌فکر قطره ازطوفان خطردارم 
که‌درهرجنبشی چون موجآغوش د گردارم 
که این پهلوی چرب ازیرتو قرب گهردارم 
چو اير نوبهاران هرکه را ازخاكٌ بردارم 
که بهر گرد سرگشتن پرو بال دگردازم 
که هن سم مسبت اقا یم بر ر اهبردارم 
ای دلن رفس ۷۹ بپ 


اگردانم بهآن لب می رسد صاب‌شراب‌من 


به‌جوشی می‌توانم سقف این‌میخانه بردارم 


4 


به‌صورت گرحه بررخسار مه‌رو بان نظردارم 5 


نباشد ننک اگر عاجزکشی ارباب همّت را 
زمشت خالكآتفدست من.دامن کشان مگذر 
3 وامی کنم اژ کار مردم» دست شمشادم 
به خاموشی زسر وامی‌کند شور قيامت را 


ولی در عالم معنی نظر جای دگر دارم 
بهآهی می‌توانم چرخ را ازپیش بر دارم 
که‌چون خشت خم می فتنه‌هادرزیرسر دارم 
نه سروم و نی؛ سک دایم بر کمر دارم 
سبر شوریده‌ای کز فکر اودر زیرپر دادم 


۱ ِِ کردیا گرداب‌این بجر خطرصائت؟ 
۰ جومن از گردش چشم حبایی صدخطردارم .. 


نماید مهر و کین يك جلوه در آیینة پا کم 


سخن حول‌خط" مشکمه. می‌تنند گرددهان‌او . ۱ 


زبی‌ب رگی شکرخوابی که‌من درحاث شنی‌دارم 
کشیدن مشکل است ازرشته جان دست يك نوبت 
نمی‌خواهد میانحی جنگهای‌زر گری» ور نه 
صدف آب گهررا مانع آزقرب است در درا 


۵ ۱ 2( 
بر کت 5 راه خانة خمتار بردارم؟ 0 
شود بار دلم آنرا که ازدل بار بردارم 


نهد با برسرم از راه هر کس خار بردارم 


زلوح ساده ناز طوطی از زنگار بردارم 


۰ تجننان من‌دل ازان لبهای شکر دار بردارم؟ 


جه افتاده است ناز دولت آبیدار بردارم؟ 
۳ صدیاره‌از زلفش به‌چندین بار بردارم: 
نزاع از کفر ودین و سبحه وزتار بردارم. 
شوم‌دروصل مستغرق گراین دبوار.بردارم: 


13 


چومینای پر از می فتنه‌ها دارم به زیر سر 
به فریاد آورد بیکاری" مين کارفرما را 
نگردانم ورق را در نظربازی» نیم شبنم 


اگر ازشکوه خاموشم نه‌خرسندی‌است» می‌خواهم 


۲۷۷۵۹ 
شود برشور عالم‌چون! زسردستار بردارم. 
که‌چون خورشیدبینم‌دیده از گلزار پردارم 
که‌در دیوان‌محشر مهرازین طومار بردارم 


گذار نداستین برچشم خود سنگین‌دلان‌صاب 


000 ۰ 


بو ساقی که من در جام صهباید گردارم 
مرا بگذارجون ث گس خمارآلود ای‌ساقی 
نگرددچشم من روشن به‌ه رخورشیدرخساری 
به‌چشمم سرویستان تیغ زهرآلود می‌آید 
نگردد گوهر در ای ابکان‌شنت راه من 
نه‌مجنونم که چشم آهوان سازد نظربندم 
علاج این طبیبان می‌کند درد مرا افزون 


۵ زکلك صنع هردل از سو بدا نقطه‌ای دارد 
تو بهر حنتتی در کار زاهد» من برای او . 


بهمن عرضضمنتاع‌خود دهد دوسف نمی‌داند 


پترعا در شیشه از آیینه سیمای دگردارم 


" کهمن این جام زرین بهر صهبای د کردارم 


من این‌شمع ازبرای مجلسآرای دگردارم 
که من این خارخار ازسرو بالای د گردارم 
کهمن در سر هوای سیر دریای دگردارم 
که‌من چونلالهداغ کوه‌وصحرای د گردارم 
نظر برگُوشة چشم. دلارای دگردارم 
من این درد گرامی از مسیحای دگردارم 
من‌ازداغش به‌هرعضوی سویدای دگردارم 
تو دل‌جای دگرداری" ومن جای‌د گر دارم 
که م‌اين خردة جان بهر سودای دگردارم 


مکن تکلیف سیر گلشن جتت مرا صائب 
که من در سر هوای سرو بالای د گردارم 


6 


امید چرب نرمی از خسیسان جهان دارم 
به‌هرجانب که‌روآرم شکستم برشکستآید 
زبان گندمین ناذمرا پخته است در عالم 


۱ ۱- پو: گر ۲ آ) پر» پو» ق: خاموشی 


چه‌مجنونم که‌چشم روغن ازریگ روان دارم : 
اگر پراسمان باشم نظر براستان دارم 
همیشه‌همحو رنگ عاشقان‌رودرخزان دارم 


چرا چون‌خوشه کردن‌کج به‌پیش این‌وآن دارم؟ 


۳۹۸۰ دیوان صاب 


به‌من از رخنة دبوار» خودرا می‌رساند گل 
به‌ظاهر خنده‌رو افتاده‌ام چون صبحدم» اما 
ندارد رشه در خاله تعلق سرو ۲"زادم 
ز چرخ آهنین بازو چرا چون تیر نگریزم؟ 
بهانداگسختیی چون‌نخل موم‌ازهم نمی‌پاشم 
زلیخا همتی در عرصه ۳ نمی بینم 


چه لازم دامن دریوزه پیش باغبان دار 
تبی چونآفتاب گرمرو دراستخوان دارم. 
دلی آمادة پرواز جون ب رگ خزان دارم 
تن‌خشکی مهیتای‌شکستن‌جون کمان دارم 
اگرچه‌معزم‌امتاجان‌سخت استخوال دارم» 
و گرنه‌جنس وسف کاروان‌در کاروان دارم» 


مزاج ناز احیات زا فهمیده‌ام صائب 
9 مهرخاموشی به لب باصدزبال دارم 


۲ 


شبستان حهان را روشن ازصدق یان‌دارم 


ثرفتم گرچه زبربار خلق از گرم رفتاری 


به زخمی‌چود توانم‌شد از زانایروکمان‌تان؟ 
نو ای 3 تالف تا نان امد ان 
۳ حون نز کافا از ازصیرفی درخود 


که‌من ازراستی‌چون‌شمع تش‌دردهان داره 
زنقش با چراغی پیش راه کاروان دارم 
که‌من‌در خاكصدصیح‌امید از استخوان داره 
عقیقی کزخیال لسل او زیر زبان دارم 
که‌من بالوپری لرزانتر ازبر آخزان دارم 
که‌من بر کوه بشت‌خودزسنگ امتحان دار 


مراچون‌سروبی‌حاصل زا زادی بس‌این‌حاصل 


که بر گک عیش 


ی اتام هاران درخزان دارم 


۵0۳( ۲ (ف) 


هزاران معنی بسجده! در زلف سخن دارم 
سراپا جوهرم چون‌تيشه درشیرین زیانبها؟ 
عجب نبود شود گرتنگ شکر پردة گوشم 
زدل‌آرام" می‌جویم» بخند ایباس بررویم 
مراچون حلقه‌دربیرون درتاچند بگداری؟ 
نشاط غربت ازدل‌کی بردحب"وطن بیرون؟ 


«- فقط ف: معنی رنگین تنجنده سب ایضا: رانا 


۶ مو 


سرزلف سخن بی‌چشم زخم امروزمن دار 
عجب نبود سربرخاش اگر با کوهکن دارم 


که‌من درخانة خودطوطی شکترشکن داره 


که چشم سا زگاری من زخار" پیرهن دارم 
لب حرف آفرینی در خور آن انجمن داره 
به تخت ای نت" جای درپیتالجزن ف 


۱ 
۱ 
۱ 


۳ ایضا: ایام: ۰ ع- ایضا: ژخاطر 


یی ج وود رصان وج بصع اه تا بشید تخط بل یس چرس رنه یت نوی فص آملوی 
۰ حجي 
۰ 


سرکلك گهربارم به هر صیدی فرو ناید 


عقیق خاتم شاهم» یمن زندان بود بر من . 


مگر ده مشرقر معرب ززتابد 
تن لفظ ر من ترو به پود تازگی « دادم* 


۳۸۱  تایلزغ.‎ 


ل که‌من ازشام عردت روی درصیح‌وطن دارم 
من‌این مشکین! خدنگ از بهرآهوی ختن دارم 
دل غربت پرستم» جنگ با" حب‌الوطن دارم 


که‌باخورشیدروبی جای‌در دك پیرهن دارم 
> زشر تزه حق بسیار بر ال سخن دارم 


۳ شمس تبریزی امیش جاره 
00 


من ۱ زگلبانگ رنگین‌رو ی گلهای چمن‌دارم 
کر یرون ۳ زخلوت»نیست‌بی‌صورت 
کجاهسنگ بامن‌می‌شود مجنون‌بیجوهر؟ 
نمی گردد ححاب نور وحدت برده کثرت 
زآت زندگانی تازه دارد جان خشکم را 
زان از بوی پیراهن به یاد یوسفم قانم 


عقیق . نامدارم حق" شهبرت بردمن دارم 
سخن رودرمنآور ده است ومن‌رو در سخن دارم 
که‌من سنگ‌فان ازبیستون چون کوهکن دارم 
با تور ات نو پر‌وانه من از انجمن دارم۲ 
عقیق آبداری کز خموشی در دهن دارم 
که چشمی نیست در دلبال این نعمت که من دارم 


زغربت دیگران را داغاگربردل بودصائب 
به‌دل جولاله من‌داغ عریبی دروطن دارم 


نی 


نمی‌دانم چه نست بانسیم پیرهن دارم 
فبارآلود کرد این صبح قیامت را 
چه‌عم دارم| گر آزمن دوعالم‌روی گرداند؟ 
نه‌خارم کزوجود من گلستان: ننگ‌پار آرد 
عحب‌دارمبه حرف وصوت‌ازمن‌دست‌بردارد 


چرا ازسایة خودحون غزال ازشیرنگریزم؟ 


۱- ایضاً: مشك ۲- ایضاً جنگ در 


ایضاً: در هر 


که‌همدر مصرموهم حای‌در ست‌الحزن دارم 
که‌دارد این‌ز بان شکوه‌بردازی که‌من دارم؟ 
ین ون ون آاورده است‌ومن رودر سخن دارم . 
عفبق نامدارم» حق" شهرت بر فمن دارم . 
جهان آیینه‌و من طوطی شکترشکن دارم 


گمان مشك‌درخود همچوآهوی‌ختن دارم 


عْ- ایضاً: آید" " و ایضا: نازکی دارم - 


٩-ابضاً:‏ : تبریز» هر ده مورد در این غزل اشتباه کاب لو ده است» وت سد , 


۷- ت: که من بر شمع چون پزوانه چشم از..: 


۳4 دیوان صائب 


مزن دامن‌به‌شمع فطرت والای من صائب 
که حق" گرمی‌هنکامه بر نه ۱ نحمن دارم! 


1 


شد افزون ازشهادت‌شوق بیتابی که‌من دارم 
به خضر ازمر گک سازد تلختر عمر مّتد را 
ندارد دیده تن‌برورال از بستر مخمسل 


اگرشویم به‌خون چون لعل روی خویش جاداره . 


به‌هر جانب کهآرم روی» درمد" نظر باشد 
به هر صید زبون گردن نسازد هست‌من کج 
نکهرا برده‌های چشم مان نیست‌ازجولان 


چوریزش کار کاوش می‌کندباچشمه‌سارمن 
ز صبح حشر برخوایش فزاید پردة دیگر 


سیه سازد. به و روز تِِ" ر 


ز نده‌تر گرد د کدی 
ز‌ شمشمر دا عالم آبی که من‌دارم 


۳ ج فا ی وت 


۱ ناشد در ۳ من‌دارم 


نهنگ آرد برون ازبحر قلاتبی‌که من‌داره 
ندارد جنگ با تجرید اسبایی که من‌داره 
جرا دارم دریغ ازتشنگان آبی که من‌دارم 
درین‌ظلمت‌سرا چشم گرانخواب ی که من‌دارم 
۴ اه مشب ای سبه‌تابی که من 


ان ان پوس وت دارم؟ 


۷ 


چه‌سازد گردکلفت بادل شادی که من‌دارم؟ 
گردان حاك سازد بردة گوش فلکها را 
زحیرت سم آهو را بهآهو دام می‌سازد 
گرانی می‌کند چون تيشه برمن هرپر کاهی 


سلمان زا زتاج سلطنت دلسرد می‌سازد 
به کوه قاف دارم ازتو کل بشت حون عنقا 
به‌من کفرست درشرع محت تهمت نسیان 


به # یمن پرتو نیندازه اور من 


ندارد پای درگل سروآزادی که‌من داره 
نمی خو اهد 0 ودام صبتادی که‌من دارم 
ز س‌فرسوده گرد یده‌است‌نیادی که‌من دارم 
اب تن در دهد در کار فرهادی که‌من دارم 
زسودا برسر ابن حتر بریزادی که‌من دارم 
ِ اب رهرو و نی دارم 


سهیل شوخ چشمم چشم بر سیب نقن دارم . .: 


رلیات.. ۳۹۸۳ 


که می گوبدپری در دیدة مردم نمیآبد؟ 
بمخون می‌شست ازاآب زند ان خضر دست خود. . 


که‌دایم درنظر باشد بریزادی که‌من دارم 
اگرمی‌ددد دست وئیغر حتلادی که‌من دارم 
زوحشت می‌رود چون‌دود جغداز روزنم بیرون خراب افتاده است ازس غم آیادی که من دارم 
ازان درغورگیها شد موبزانگورمن صائب 
که ر نگرفت از من‌چشم» استادی که‌من دارم 


به قلب عشق می‌تازد دل‌زاری که من دارم 
که آرد ریشه‌کفر ازدل سنگین‌من بپروذ؟ 
بت وت از دست کدامین طفل بستانم 
زصد دامن کل بی‌خار درچشمم دودخوشتر 
خورد چون‌شربت عثاب خون بیگناهان‌را 
ب‌سیم قلب از اخوال نگیرد ماه کنعان را 
نفس در سینه خورشید عالمتاب می‌سوزد 
کند گر در نوازش کارفرما کوتهی با من 


سبك کرده است درمیزان‌من‌سد" سکندررا 


تماشای بهشت از خانه‌ام بیرود نمیارد 


زبان‌بازی بهآ تش می‌کند خاری که‌من دارم 
کشک و پا بای ات تاره یت و 
که دارد درجنون آدننه‌بازاری که‌من دارم؟ 
زروی نوخط اودرجگر خاری که‌من دارم 
ز بیباکی نظر برچشم بیماریکه‌من دارم 
که‌دارد ازعزیزان این‌خریداری که‌من دارم؟ 
درین گلشن چوشبنم چشم بیداری کهمن دارم: 
زذوق کار»‌مزدش می‌رسدکاری که‌من دارم 
به پیش زوی خود ازجم دبواریکه‌من دارم 
زداغ آتشین در سینه گلزاری که‌من دارم 


به‌درمان می‌توان تخفیف دادن دردرا صالب 


عجب‌دردی است‌بی‌درمان پرستاری که‌من‌دارم 


600 


زدامن نگذرد بای زمین گیری که‌من دارم 
کند خون درجگر نسیار نعمتهای الوان را 
شود سیر ازجهان برهر که افتد چشم‌سیرمن 
من و نالیدن ازسودای عشق اوء معاذاله 


زخجلت ۲ه بی‌تاثیر من در دل بود دایم 
نمی‌باید سلاحی تیزدستال شجاعت را 


گران محمل‌ترا ز خواب‌است شبگیر ی که‌من دارم 
کدامین تتفتا کر دارد اکسیری که‌من دارم؟ 
نمی‌آید صدا بیرون ز ز نجیری که‌من دارم 


درین وادی نظربرصید نخجیری که‌من دارم 


زتر کش برنیاید از کجی تیری که‌من دارم 


که در سرپنجه خصم است شمشیر ی که من دارم 


رب دیوان صاثب 


شراب گهنه در ببری مرا دارد جواد دایم 


که‌داردازمریدان آین‌جنین بیری که ندرم 


مکر درخوابت بیند کعبة مقصودرا صاب 
درین‌و ادی زعزم‌سست شم شبگیری که‌من‌دارم 


607۰ 


نمی‌آید برون از برده آوازی که من دارم 
زمهر خامشی بیهوده گوبان را دهن بستم 
نیا بدهرزه‌نالی چون‌سیند آزمن‌درین محفل 
چوگل آخر گریبان مرا صدچاكٌ می‌سازد 
نمیآید زمن‌چون چشم برگرد جهان گشتن 
زحیرت صیقلی گردیده چون آیینه‌چشم من 


ندارد بر زلیخا ماه مصر از باکدامانی 
به‌چشم بسته درخون می کشد صیدی که می‌خواهد 
چوم ژگان می‌زند درهرنگه برهم دوعالم‌را 


کند مضراب را خون درجگرسازی که‌من دارم 
سخن نتواند ازخود ساخت غمازی که‌من دارم 
همین درسوختن‌می‌خیزد آوازی که‌من‌داره 
به رنگ‌غنجه دردل خرده رازی که‌من دارم 
همین در خانه خویش است پروازی که من دارم 
ندارد خوان ره درديدة بازی که‌من دارم 
گره در سینه این آه سبکتازی که‌من دارم 
ز فیض بی‌نبازی برجهان نازی که‌من دارم 
زبس گیرنده افتاده‌است‌شهبازی که‌من داره 
زخوبان در نظرچشم فسونسازی که‌من یف 


نماشد جز صریر خامهة سحرافرین خود 
درین وحشت‌سراصالب هم | آوازی که‌من‌دارم 


"۰۰۱ 


ز ند بهلو به گر دون کوه عصیانی که‌من‌دارم 


ز وحشت سایه برگرد من‌مجنون نمی گردد 
تماشای بهشت از خلوتم بیرون نمیآرد 
زسهمش پنجهة شیران چوبر که بید می‌لرزد 
زا تشن قناعت می‌شمارم نعمت الوان 
توکل می‌دهد سامان کار من به آسانی 


به‌صد دربا نگردد بالك دامانی که من دار 
ندارد کعبه کرد خود بیابانی که من دار 


۱ 
به‌است ازجنتت‌در سته بو و من ۳ 
0 


اگررنگین بهخون گردد لد‌نانی که من دار 
ندارد شهج رهرو میرسامانی که من دار 


ز مد" عمر حاوندان ندارد کوتهی صالب 
ود دست و تیغ او زخم نمایانی که من دارم 


. غز لیات . +« 


۳ ۶ (مر» ل) 
دم گر طمم ۱ ز ناله‌های 7 تشین دارم که مشکل عقده‌ها در پیش ازان چین جیین دارم 
مکن گستاخ سیر گلستانش ای 9 که در هر رخنة ذیوار آهن د زکمین دار 
دمی صدبار ق اشات را برچشم می‌مالم. تهیدستم» چه سازم بادگار ۳ همین دادم 
زمن دارند ابر وبرق» سوزو گریه راصاثب 
4 این بی‌حاصلی هر گوشه‌ای صدخوشه‌چین دارم 


۰ 


اک رها از کتک یاف کنر موم دارم 


مرا بی همدمی مهرلب و بند زیان گشته 
به‌جای خوشه" افشانماگر خرمن به‌دامانش 
مرا خونگرمی منت ز کوری بیش می‌سورد 
و ام دبع سرخ جر قست 
( 
شودمقمول‌دردر گاه حق‌حون‌سحدة شکرم؟ 


دربن گلزار چون گل خرده خودجمع چون‌سازم؟ 


نیم چون‌دیگران گرصاحب خرمن» نیم غسکین 
" کند در دك نفس طی هفتخوان اسمانها را 


زمحتاجان به گرد خویش چنداین خوشه‌چین دارم 
و گرنه ناله‌ها چون‌نی گره در آستین دارم 
هماق از باددستی اتتعال از خوشه‌چین دارم 
زمیل تسوتیا در چشم میل آتشین دارم 
جومینا خنده‌را باگربه دردك آستین دارم 


که سررمشق جنون زان خط" و خال عنبرین دارم 


که روشن این شبستان رازاه آتشین دارم 


که‌داغ ره از در گاه دو نان برجین دارم 
که‌ازهر شبنم آوچشم شوری‌در کمین دارم 
بحمداله که از قسمت زبان کندمین دارم 
"براقی کزدل ستاب» من ور رن بن دادم 


نگر ددجو ود ۳ عالم‌روشن سبه‌صالت؟ 
که‌رودرمردمان از نامجویی چون‌نگین‌دارم 


نیند این بسته چشمان لابق تشربف بیراهن 


مرا بی‌همدمی مهر لب و بند زبان گشته 


- د: دانه 


۱ ۱ 4 
غبار خط" بارم توتیا در آستین دارم 


به دامن نور نی حلا درآستین دارم 
و گرنه بوی‌دوسف جون‌صبادرآستین دارم 
چوافتد کار پرسر» گریه‌ها درآستین دارم 
و گرنه هجو نی فربادها درآستین دارم 


۳۸۰۹ دیوان صاثب 


به اوراق پر وبالم زغفلت سرسری مگذر 
مدار ازمن درم ای ای رحمت گو هر خودرا 
هزاران چشم در دنبال دارد هریر کاهی 

ز دس چون غنچه گل‌زین جهان‌تنک دلگیرم 
به خون گل مزن‌دست ای‌جمن بر ا به‌دامانم 
مکتّن درراه من‌حاه حسدای خصم کوتهبین 
بیفشان‌بر دا زخودگرنوا زین‌باغ‌می‌خواهی 


که‌من‌ازسایه‌دولت جون‌هما دراستین دارم 
که‌من‌جون‌تاكصددست دعا دراستین دارم 
و گرنه جذبه‌ها چون کهربا در اس ستین دارم 
مرا هر کس که چیند خونبها دراستین دارم 


ین ۳ اوه ستین دادم 


اقیر و نوا برس دارم 


حضور دل‌مرا جون‌غنجه درتنگی‌بودصافب 
و گر نه خنده‌های دلکشا در آستین دارم ح 


موم 


به‌دست دسته‌دستی درسخاوت‌جود‌سیودارم 
چه یامن می‌تواند کرد درد وداغ نا کامی؟ 
مرا در حلقة آزادگان اين سرفرازی بس 
غبار؟ لود مطلب نیست‌چون طوطی کلام من 
کنم گلگونة روی شجاعت شیرمردان را 


مرا جز پا کبازی مدعابی نیست از هستی 


گراز من طاعت دیگر نمیآید به‌این شادم 
تعجّب نیست ا زگفتار من گر بوی خون ید 
امید پرده‌بوشی دارم از موی سفید خود 
نشد از وصل چون پروانه کم بیتابی شوقم 


که‌چندین جام‌خالیرا زاحسان‌سرخ‌رودارم 
که من دارالامانی حون دل بیآرزو دارم 
که با بی‌حاصلی چون سرو خود را تازه‌رو دارم 
اتان تک وی سرا نم دارم 
درین بستانسراچون‌تیغ اگرآبی‌به‌جو دارم 
اگر پاس نفس دارم برای ر فت‌ورو دارم 
که‌از اشك‌ندامت روزوشب‌دایم وضو دارم" 
که تیغ آبدار اشك دایم بر گلو دارم 
زهی غفلت که ازتار کفن چشم رفو دارم 
همان از شمع آتش زیرپای جستجو دارم 


حه‌افتاده است‌دردسر دهم‌صا لب عز یزان را؟ 
که‌من‌چون‌خون‌شر اب بی‌خماری‌درسبودارم 
1 


اگرچه 2 
ز داغ #9 سینه 9 با 


ندارم در ساط آسمان گر اختر سعدی 


۱- ن:... اشك جگرسوز پشیمانی وضو... 


غزلیات 


شوم باخار و گل‌بکرنگ» ناسازی نمی‌دانم 
ز دامان اجات اد کوته‌دست امتیدم 


ز فرباد. گلوسوزم چو نی معلوم می‌گردد 


ازان گوی سعادت درخم جو گان من‌رقصد 


نباشد حون مسلسل ال درداشنای مسن؟ 


۳۸۷ 


درین گلزاررچون‌شبنم دل‌خوش‌مشربی دارم 
تعر از ترك مطلب در دعا گر مطلبی دارم 
که پیوند تهانی بابت شکترلبی دارم 


0 که در مد" نظر دایم ترنج غبعبی دارم 


که‌من دردست چون زلف دراز اوشبی دارم 


مزاج نازك دلدار را فهمیده‌ام صائب 
به انداز زمین‌بوسش زیرگ گل لبی دارم 


۷ 


نگاه گرم را سرده به جانم تا دلی دارم 
تمثّای رهابی چون به گرد خاطرم گردد؟ 
به‌ناخن جوی‌شیر ازسنگ می‌بایدبرآوردن 
نپیجم گردن تسلیم اگردشمن سرم خواهد 
توای زاهدیرو در گوشة محراب ساکن‌شو 
عحب دارم به دبوان قيامت در حساب آیم 
به من باد مخالف حمله می‌آرد» نمی‌داند 


مرا دراب ای برق لا تا حاصلی دارم 
تو غافل گیر و من مرغ نگاه غافلی دارم 
بان بی‌دست‌وپایی طرفه کار مشکلی دارم 
اگرچه تنگدست افتاده‌ام دست ودلی دارم 
که‌من‌چون‌دردوداغ عشق‌جادرهردلی دارم 
که من از دفتر ابحاد» فرد ماطلی دارم 
که‌من جون‌دامن تسلیم در کف‌ساحلی دارم 


زییقدری‌چنین بی‌دست‌وپا گردیده‌ام صاثب 
اگر دست مرا گیرند دست قابلی دارم 


5۸ 


لب خشك و دل خونین وچشم پرنمی‌دارم 
به‌جای جوهر از آیینه‌ام زنگار می‌جوشد 
دو عالم ارزو در سینه دارم با تهیدستی 
فراغت دارد از ناز طیبان درد بی‌درمان 
اشارت برنمی‌دارد دل وحشی نزاد من 
نسیم صبحم» از من خویشتن‌داری نمیآید 


شکوه لالهام را کوه وصحرا بر نمی‌تاید ۱ 


۱- د: افتاده‌ام» متن مطابق اصلاح صائب در نسخهٌ س. 


نکه‌دارد خدا ازچشم بدء‌خوش‌عالمی ش 
گوارا باد عیشم» خوش‌بهار خرتمی دارم 
بابان در بیابان_ کشت وابر پی‌نمی دارم 
پرشان لیستم هرحند حال درهمی دارم 
چو ماه‌نو ازین هنگامه فکرپس‌خمی دارم 


گره و امی کنم از کار 9 تادمی دارم 


که در هر نقطة داغی سواد اعظمی دارم 


۳۸۸ دیوان صائب . 


به نقش کم زبازیگاه عالم برنمی‌خیزم 


به‌خورشید بداخترچون نمایم گوهرخودرا؟ 


9 رت بی‌نصیبی سیر کن در عالم‌صورت 


که دريك دم به چشمم می‌خورد گر شبنمی دارم 
کمن چون غنچه درهرپردة دلعالمی ۳۳ 


ز راز آسمانی چون نباشم پاخیر صائب 
که من چون کاسةُ سا 


24 


نیم سدرد» دایم پیچ رن اک دارم 
زسوز عشق ازین‌پهلو به‌آن بهلو نمی گردم 
مشو ای آهنین 7 جذ به ام غافل 
ربایم‌هر که را از گلرخان برمن گذار افتد 
ندارم در گره چیزی که ارزد بیقراری را 
گره گردیده‌ام چون کهربا هرحند درظاهر 
به آواز رس نتوان مرا بدار گرداندن 
علاج شً شعلهة سر کش ز‌ آب رم و۱ رد 
زسرعت گرچه روی سیل‌را برخاك می‌مالم 
اگرحه دو رگردان می‌شمار ندم ز سدردان 


توای سیل سبکرو وصل دربا راغنیمت‌دان . 


امید صلح‌هرجا ی تا ۳ بیرود 
به‌ظاهر چون کتان درپرتو مهتاب اگرمحوم 
ندارم با کال ناامی‌دی مسوج بیتابی 
به جای‌دعوی ازحرفم 7 7 کند معنی 
عجب دارم و۳ رابرق نومیدی 


چو نیض ناتوانان اضطراب ساکنی دارم 


درین دربای پرآتش کباب ساکنی دارم 


که حون آهن‌ربا در دل شتاب ساکنی دارم 
زحیرت گرچه چون آیینه آب ساکنی دارم 
درین دربای پرشورش حباب سا کنی دارم 
نهان در پردة دل اضطراب ساکنی دارم 
که من همچون ره خواپیده خواب ساکنی دارم 
نو ال 3 دشمن را جواب ساکنی دارم 
به قدر آرزومندی شتاب ساکنی دارم 


به هر رگ چون ره خوابیده خواب ساکنی دارم 


به‌هرجا تشند اند شد عتاب ساکنی دارم 


به ی ی ت رای ۱ 
ِ سربستهم بوی مرب مایا 


و شراک اوقم ات[ ۳ #9 5 
گل نشکفته‌ام» وی گلاب ساکنی دارم - 


00۷۳۰ 


داد نی از بی‌بر نها شادیی دارم 


ندارم هیچ اگردر کف» خط آزادیی دارم 





نس صص 


به‌من کی‌می‌رسد با پای‌چو بین ز اهدخودیین؟ 
میفکن ای‌فلك‌در جنک بأمن تخم سست‌خود 
براوراتی جهان‌ازخط" باطل‌چون‌جوانمردان 
سك ازخود برون] ند حون ازدل‌عاشق 
ز بیم آتش سوزان دلم چون بید می‌لرزد 


چرا چون‌سرو ازییم‌خزال برخویشتنلرزم؟ 


کهمن چون‌جذبة دریای‌رحمت هادیی دارم 
که ازدل دربغل من بیضه فولادبی دارم 
به اقبال سبکدستی خط آزادیی دارم 
اگردانند بیدردان که من چون وادبی دارم 
دو روزی همچو گل در بوستان گرشادیی دارم 
که از بی‌حاصلی در کف خط آزادبی دارم 


مکن صاب ملامت گرندارم خواب‌درشیها 
به ابکار معانی در نظر دامادبی دارم 


2۷ 


ره دثیا دست از دامان عفبی بر نمی‌دارم 
مد وان به دام صحبت ازعزلت برآوردن 
به این شادم که بر دلها تس باراز گرانجانی 
درین درا نباشد يك‌صدف بیگوهر عبرت 
به ان ابر سبه امتدها دارد لب خشکم 


نظر برقامت بی‌ساية آن سیمتن" دارم 


یب روم ار عیب مجو سا وین محوو یم 
فشانم هرحه دارم بی‌طلب در دامن سادل 
نباشد توشه‌ای در کار مهمان کریمان ۴ 
تو کز آزار محرومی ره هموار پیدا کن 
و کز غیرت نداری بهره‌ای بردار کام دل 


چو بوسف دیدگان ناز زلیخا برنمی‌دارم 
زکوه قاف پشت خود چوعنقا برنمی‌دارم 
اگر باری ز بی‌برگی ز دلها برنمی‌دارم 
نه‌ازطفلی است گر چشم از نماشا برنمی‌دارم 
به‌خط من دل‌ازان لعل شکرخا برنمی‌دارم 
ز سرو بوستان ناز دوبالا برنمی‌دارم 
دودست عحز از دامال شبها برنمی‌دارم 
به‌چندین بال رنگین چشم از پا برنمی‌دارم 
که من چون ایر از همت تفاضا بر نمی‌دارم 
ازان امروز زاد از بهر فردا برنمی‌دارم 
که‌من بی‌نیش‌خار ازجای‌خودیا بر نمی‌دارم 
که من از سر کشی عبرت ز دنیا برنمی‌دارم 


اگر از گردن‌افرازی سرم برآسمان ساید 
1 بای قدح صائب جو مینایر تمی‌دارم 0 


۰5۷ 


از ازجو زلف ماتم‌دید کان ژولیدهز نجیرم 


۱- آ: سیمبر 


که‌چون بر گ‌خزان دیدن اش زور دست ندییرم 


۲۵۰ دیوان صائب 


ز اقلیم آفن تن کفتن :تن الم دانند 
با ی ۳ 
بلند افتاده طاق سر کرانی که او و 
ازان در جستجوی کام» چرحم در بدر دارد 


چو زخم ازه خون گردد روان ازچشم زهگیرم 


وگرنه چین کوتاهی ندارد زلف شبگیرم 
که از هر در فزاید حلقة دیکر به زنجیرم 


زب سکزدور گردون محنت‌وغم‌دیده‌امصالب 
حلال عید آید در نظر چون ناخن شیرم 


۳ 6 (فه مر» ل). 


خوشاروزی! که منزل‌درسواد اصفهان‌سازم 
نسیم آسا به‌گرد سر بگردم چارباغش‌را 
شود روشن دوچشمم از سواد سرمه‌خزاو 
زشکر بشکنم خسروصفت بازار شیرین‌را 
صلای آب حوان می‌ز ند تیغ جوانمردش 
به مژ گان خواب مخمل می‌دهد جا جسم زارم را 
به این گرمی که من‌رو ازغربی دروطن‌دارم 
میان آب وآتش طرح صلح انداختم» اما 


ح زوصف زندهرودش خامه را رطب اللسنان سازم 
به‌هر شاخی‌که بنشیند دل‌من آشیان سازم 


زمزگان زنده‌رود گربة شادی‌روان سازم 
به‌ملك اصفهان شبدیز راآتش‌عنان سازم. 
چراچون‌خضر کم‌همت به‌عمرجاودان سازم؟ 
چرا آرامگاه خویش ازئیم وسنان سازم؟ 
اگربرسنک بگدارم‌قدم» ریگ‌روان سازم 
نمی‌دانم‌ترا برخویشتن چودمهربال سازم 


طلند افتاده صاب 1نقدر طبع خدادادم 


که شمم طور را خاموش از ی زبان سازم 
0 0۷ 


ی لین ای ۱9 
زییخوایی مراچود چشم انجم نیست‌پروایی 
در دو ید ای قم لسستیی می‌آورد دهشت 


که بر بی‌حاصلی می‌لرزم و بسیار می‌لرزم 
ز بیم چشم بد بردیدة بیدار می‌لرزم 
ز بیم جان نه چود منصور زير دار می‌لرزم 


خطر از سبزه بیگانه بسیارست گلشن را 
به‌مستی می‌توان برخود گوارا کردهستی‌را 
نیم ایمن‌برآن تنک دهان اتتحال قسر ق کی ۱ 
چشم ناشناسان:گوهسرم سینان من7 ید 


ز خط برعارض گلرنک او بسیار می‌لرزم 
درین‌میخانه برهرکس که‌شدهشیار می‌لرزم 
ازین غماز ببر گنجینه اسرار می‌لرزم 
زبس برخویشتن از سردی بازار می‌لرزم 


۱- ل: خوش آن روزی 


غزلیات 


نه بهر جان بود لرزیدنم چون مردم پیدل 


حضو رخیره‌جشمال حسن‌را بی‌برده‌می‌سازد 
نه ازییری مرا این رعشه افتاده است‌براعضا 
ی ا زیا دشر 
ز بیکاری نه مرد آخرت نه مرد دنيايم 
ز زخم داس برخود خوشه در خشکی" نمی‌لرزد 
و ی و9 
زسنك کودکان برخود ثلرزد نخل بارآور 
کند بیتاب اند پیچ‌وتابی رشته حان را 
به زنجیر تعلتق گرچه محکم بسته‌ام دل را 
ندارد درد بی‌درمان بحز تسلیم درمانی 
ندارد جهرة بوشیده‌رو بان تاب رسوابی 


۳ 


زجان سختی برآن‌شمشیر بی‌زنهار می‌لرزم 


نسیمی را چومی‌بينم درآن گلزار می‌لرزم 
بهآب روی‌خودچون ساغرسرشار می‌لرزم 
ز بی‌ظرفی همان بر خردة اسرار می‌لرزم 
به‌هر جانب که‌مایل گردد ایند بوار می‌لرزم 
به عنوانی که من‌زین چرخ کج‌رفتار می‌لرزم 
نه ازدلبستگی بر چبته و دستار می‌لرزم 
به عنوانی که من زین‌خلق ناهموار می‌لرزم 
بران موی میان از پبچش زتار می‌لرزم 
نسیمی گر وزد بر طرتة دلدار می‌لرزم 
ز تسدییر طبیبان بر دل بیمار می‌لرزم 
زغیرت سخت برفرهاد شیرین کار می‌لرزم 


به صد زنجیر اگر بندند اعضای مرا صاثب 


چوآب‌ازدبدنآن‌سروخوش رفتارمی‌لرزم 


6/۵ 


به دورخط ازان چاه زنخدان بیش می‌لرزم 
عزبزی خواری وخواری‌عزیزی بارمیآرد 
زعریانی خطر افزون بود رنگین لباسی را 
به‌عمر جاودان نتوان‌مرا ممنون خودکردن 
ازانچون گنج پنهان‌می کنم حال‌خراد‌خود 
کمان بال و پر پرواز گردد تیر بی‌بر را 
مرا جون مورمی‌دانند قانع خلق از بن‌غافل 


زآسیب‌چه خس‌پوش برجان‌بیش می‌لرزم 
درآغوش پدر ازجاه وزندان بیش می‌لرزم 
من آن شمعم که در فانوس برجان بیش می‌لرزم 
که‌من برآیرو ازآب حیوان بیش می‌لرزم 
که من برتنگدستیها زسامان بیش می‌لرزم 
درآغوش وصال از بیم هجران بیش می‌لرزم 
که‌بر هردانه ازملك سلیمان بیش می‌لرزم 


ز من بلبل کند پهلو تمی صاثب» نمی‌داند 
که‌من از باغبان براین گلستان پیش‌می‌لرزم 


س, د: خوشه چندانی» منن مطابق آ» پر» پو» ق. 
۲ س, د: از جلوم ح 


۳-۵۲ دیوان صاثب 


۳۹ 


زجام‌پیخودی چونلاله مست‌از خالبرخیزم 
نه‌سروم کزرعونت سبزه را درزیر پامانم 
مرا هر شمع جویروانه ازجا درنمی‌آرد 
مر ا زافسرد گی دز تتکناغه سنكگ مردن به 


۱ 9۹ مستم ۱ ( 
چوشبنم کرده‌ام گرد وری خود را دیین کسن 


مرا ناخا کساوهاست بو ندی در ین 3 تلشن 
هلاین تر ز خون ناحقم در هرچه آویزم 
نخواسده است و ای ی و م۳2 
دل بی‌غم زمین شوره باشد تحم پا کم را 
زنگمکرگرانجانی بهخاطرهاگران باه 
من آن اپرم‌که درچشم گهرها آب نگذارم 
ز رشك بیقراراد سوختم» کو] تشین‌رویی 
مرا از گوشةٌخلوت مخوال درمجلسعشرت 


زمهدغنجه‌چون گل بادل‌صدجاك برخیزم ‏ 
چمن ا زخالبرخیزد چومن ازخاكٌ برخیزم ‏ 
مکر ازجا به ذوق شعلة ادراك برخیزم ‏ 
که‌چون] تش به امدادخس وخاشاك برخیزم . 
ه‌اندلجذبه‌ای ازهستی خودپاك برخیزم " 
که می‌پیچم به‌خود تا از زمین چون‌ناك برخیزم 

ه گردم کزبر افشاندن‌ازان فتراك برخیزم ‏ 
زستر جون دعا از سینه‌های باه بر خیزم 

بسامان همجو آه از سینة غمناك برخیزم 

سبك‌جون عکس از اس ادرال برحیزم ۱ 
ز هر بحری که بالین دیدة نمنالك برخیزم ‏ 
که‌من‌هم چون‌سپند ازجای‌خود چالاك برخیزم* 
چه‌افتاده‌است‌بنشینم خجل»غمنالك برخیزم؟: 


مرا چون‌سبزه زیرسنگ‌دارد آسمانل صالب 
ی و 


ها شم او گشتن چومز کان ۱ و 
ز خواب 2 غفلت صیتاد ایمن نینتم برجان 


خطر دراب زیرگاه بیش 


زین افردمی ال چم کر مودهان دید ۲ 


چه باشد پشت وروی ازدها در بله بنش؟ 
سر راست‌رو چشم‌هدف چندان نمی فر سد 


سرشك گرم را در برد دل می کنم بنهان 


5 0 
زخال عنبرین افزون زژلف يار می‌ترسم. 
دی ف برد ۳ زیر خالك ی ۳ 


همه ازمار ومن از مهرد این مار می‌ترسم 
ز تار سبحه بیش از رشنةً زتار می‌ترسم 
که از چشم تماشایی براین گلزار می‌ترسم: 
ز خوی نازك آن نرگس بیمار می‌ترسم 
شکا ر لاغرم» از تیم لنگردار مم می‌ترسم 


*ن 7 همواری ۰ ۳ ناهموار می نرسم 


پا ز ۰ خار م۳ 
5 ازگردش گردون کجرفتار می‌نرسم 
برآب این گهر از سردی بازار می‌ترسم. 


غزلیات ۰ . ۳۹ 


بداز نیکان ونیکی از بدان پتردیده‌ام صاثب 
ز خار بی گل افزون از گل بی‌خار می‌ترسم 
0۷۳۸ 


باه موشکافان را نظر بر عاقبت باشد 
جنون ی من طوق فرمان ۳ 


دعای تنگدستان فتح اقا آ سم دارد 


زدشمن دیگران ترسند و من از خویش می‌ترسم 
زنوش این جهان تلخ پیش ازنیش می‌ترسم 
من‌آزرهبر درین‌وادی زرهزد بیش می‌ترسم 
من ازبودن درین ز ندال پرتشویش می‌ترسم 
زبدمستال فزول ازعقل دوراندش می‌ترسم 
زشاهان پیش من ازمردم درویش مفسم 


گرانی‌می‌شود درصبح‌افزول‌خواب‌غفلت را 
ازاصائب من‌ازموی سفیدخوش می‌ترسم 


04 


همان بیگانه‌ام باخلق" هرچند آشنا باشم 


زگرد سرمةٌ چشم غزالان است خاله من 
سپهر از کجرویها توتیا کرد استخوانم را 
اگر جه سابه‌ام منشور دولت دریغل دارد 
به جان‌بخشی سیاهی از سر داغم نمی‌خیزد 
کمند حده من کوه آهن ۳ ۳1 دارد 
همان بهترکزاین محفل بر؟ آیم آستین‌افشان 
اگرحه سنت را در اله "رد بار درد من 
بحمدالّه مسکافات عمل از پیشدستیه | 
قمار پاکبازی مهرة بی‌نقش می‌خواهد 
ندارم آبروی شینمی در پیشگاه گل 
ز پیش پا ندیدنل سیل آمد راست تا درا 


جو نوردنده دریك‌خانه ازمردم‌جدا باشم 
شود بیگانه ازعالم به‌هرکس آشنا باشم . 
چوبارم آرد شد دیگر جرا دوا شا باشم؟ ۰ 
برای استتخوان‌سر گشته‌دایم‌چون‌هما باشم 0 
همان از تبره دخنا نم اگر آب بقا باشم 
به سوزن برئمیآ: بم اگر آهن‌ربا باشم ۰ 
که بار گردن خلقم گر دست دط پا 0 
فعد. چون‌سنیل ا گر بر کوه راهم» بی‌صذا باشم 
مرا نگداشت در اندیشة روز جزا باشم 
جه‌افتادهاست‌در ششدرز نقش دورد باشم؟ 
به‌این خواری" وبیقدری دربن گلشن چراباشم؟ 
چه غماز زبلند وپست عالم چودعصا باشم ؟:4 


زراه خاکساری کسپ‌عزت کرده‌ام صائب ۱ 
کهچون خورشید هم بالای‌سرءهم ز بر پا باشم 


س: از خلق . 








4 0 دیوان صائب 





۵۵۸0 4 (ف) 
اگر ناماه کتعان در ته دك ببرهن باشم 
همان از خار خار شوق برخاشا می‌غلطم 
ندارد از پریشانی سخن غیر از تهیدستی 
نبیند پیش پای سیر خود درآسمان انجم 
چراغ دولت بیدار» شرکت برنمی‌تابد 
نی( ون وب ی ازع 
جوخون مرده‌تاکی پای دردامن بیفشارم"؟ 


رون زر تس 
!ترچون بوی ثلبابد ۳ س ٍ 
ست وان ت ِ 
که‌می‌میرما گر یك لحظه بی در دسخن باشم 
دوروزی همچو شبنم خوش‌نشین هرچمن باش* 
مراچون خلوت‌دل" سی رگاهی هست‌درپهلو چراچون بوی گل پروانة هرانجمن باشم؟» 

چه خود را می‌ز نی برتیغ آه خانه‌سوزمن؟ 

مرا بگذار صائب تابه‌حال خویشتن باشم 


02۸ 


جنان برد اختیار ازدست آن‌سرو قباپوشم 
ز بوی خون» دل نظارگی را آب می‌سازم 


جنون‌من شد از زخم زبان ناصحان افزون 


من آن حسن غریبم کاروان آفرنش و 
نه از کم‌مایگی مهر خموشی بر دهن دارم 


زخواری آن تیم دامن صحرای امکان‌را 


کهآید درنظرهاخشك چون‌محرابآغوشم 
به‌ظاهرچون لب تیغ از شکای ت گرچه‌خاموشم 
نه آن‌در بای پرشورم که بتوان کردخس پوشم 
که جای سیلی اخوان بود یل بنا گوشم. 
من آن بحرم که گوهر درصدف شد آب ازجوشم 


که گر خاکم سبو گردد نم یگیر ندبردوشم 


۳ دهوده صالب سعی در اخفای‌من‌دارد 


ن شمعم که بتو آنداشت پنهان زیر سر پوشم 
۴ 


نشدسروی درین بستانسرا يك‌بار همدوشم 


سرآمد گرچه در آغوش سازی عمرمن چون‌گل 


- فقط ف: که چون پروانه» سهوالقلم کائب بوده است. 


شد . سب ایضاً: گل» اشتباه کاتب بوده است. 


زاتش طلعتی روشن نشد محراب آغوشم 


نشد بك بار دریر آید؟ آن‌سرو قباپوشم 


0 ۲- ایضاً : در اصل: ی (۱) ریا نی املخ 


س» د: ۶ ید در در 


اج 


عزئیات ۳۹۵۵ 


سراپایم چوساغر يك دهن خمیازهمیگردد 
به‌هر افسانه نتوان همجوطفلان بست‌چشم‌من 
نه زان‌سان شعله‌ور شد آتش بيتابيم ازدل 
نباشد بیوفایی شیوة من چون هوسناکان 
لب خان‌پرورت برمن نهآن حق- نمك دارد 
اگرحه می‌توانم زر بار عالمی رفتن 


چومی گردد به‌خاطر یادان لبهای می‌نوشم 
که‌قدروقت‌دان‌کرده است؟ن‌صبح‌بنا گوشم 
که لعل آبدار او تواند کرد خاموشم 
که در دوران خطاز ندگان حلقه‌در گوشم 
که در روز سیاه خطشود ازدل فراموشم 


چه‌خواهد کرد صائب‌ادةمن با"تنتك‌ظرفان 
که‌خم‌را پایکو بان‌داشت درمیخا نه‌هاجوشم 


50۸ 


به‌دامن می‌دود اشکم گرییان می‌دردهوشم 
هنو زا زطعن خامی‌نیش‌می‌خوردم‌زز نبوران! 
من‌آن بحر گهرخیزم بساط آفرنش را 
به اندلك روزگاری بادبان کشتی مّی شد 
ازان روزی که بربالای او آغوش‌واکردم 
زهوش حود درآ زارم نوایی آرزو دارم 
به کار دیگران کن ساقی ابن جام صبوحی‌را 
تودست ازخودنمایی‌برمدار ای خصم بیجو هر 
زحشمش مستی دنباله‌داری قسمت من شد 


نمی‌دانم چه م ی گوید نسیم صبح در گوشم 
که برمی‌داشت از جاسقف این میخا نه راجوشم 
که گوهرمی‌شود سیماب! گرریزنددر گوشم 
ز لطف سافیال سجادة تزویر بر دوشم 
دگر نامد بهم چون قبله از خمیازه آغوشم 
که نتواند عتان خود گرفتن محمل هوشم 
که‌تا فردای محشر من‌خراب صحبت دوشم 
که من درجوهر خود همچو آب تیغ خس‌پوشم 
که‌شد نومید صبح محشر ازییداری هوشم 


کنار مادر ایام را آن طصل بدخويم 


0۸: 


من و هکامة سهوده گفتاران» معاذ الله؟ 


-٩‏ س: می‌خوردم چو زنبوران» بء ه: 


ازین بیهوده گویان خانة زنبور شدگوشم 
که حمام زنان زآواز پای مور شدگوشم 


۰ درین گلشن» ل: ... درین (ظ: در آن) ایتام» متن مطابق د. 


۰ ۲- مقطع ابن غزل جون یا غزل شمار 6 60۵۸۱ یکسان بود»حذف سث . 


مد س» د: پیهوده گفتاران بی حاصل 





۳۹3 دیوان صائب 


بود صدیرده افزون از دهان ماردر تلخی 
ز پیغامی که آورد ازلب شیرین او قاصد 
نمی‌دانم چها گفت آن هشتی‌رو» همین‌دانم 
سرم روشن به‌چشم خلنی چون‌فانوس‌میآید 
زآواز پر جبریل برهم می‌خورد وفتسم 
ز گفت و گوی تلخ‌ناصحان بیدارچون گردم؟ 
سك 0 بنبة عفلت برون آوردم | زمعزش 
شنیدم از شکست آرزو در سینه آوازی 
نمی‌دانم چه خواهد کرد با من نالة سل 
کف‌افسوس بوداز یحرچون‌ساحل نصیب‌من 
شمارم خندة مینای می را وحة مأتم 


به‌حرفی ازلب میگون‌خود بشکن خمارم‌را 


نگردد تلخ از شور قیامت خواب شیرینم 
نمی‌دانم چه خواهد بادل مجروح من کردن 
مرا چون غنچه از بی‌همدمیها بود دلتنگی 
مشو ازحرف عشق‌ای‌خامة آتشزبان‌خامش 
دلی خالی زغیست درحضورم می‌تو ال کردن 


ز گفتار شکرریز تو تا مهجور شد گوشم 
برازشهد وشکرجون‌خانة زنبور شد گوشم 
که چون قصر بهشت جاودان پرحور شد گوشم 
ز گفتار گلوسوزتو تا پرنور شد گوشم 
جو موسی آشنا تاباخطاب علور شد گوشم 
که‌از غفلت گرانتر ازنوای صور شد گوشم 
! پرنعمه منصور شد گوشم 
که مستغنی ز ساز چینی فغور ش دگوشم 
کزآواز شکست‌رنک گل ناسور شد گوشم 
ازان لبها ز گوهر چون صدف معمور شدگوشم 
زآوازر به دل نزديكِ او تادور شد گوشم 
که از خمیازه‌عاج زچون لب مخمور شد گوشم 
به زبر پردة غفلت زبس مستور شدگوشم 
نمکدان قیامت زادلب پرشور شددگوشم 
ز گلبانگ هزاران همچو کل مسرور شد گوشم 


درین وحدن‌سر 


کزایسن روش‌نیان فانوس شمم طور ش دوش 


نیم‌غمگین؛ به‌سنگینی ۱۳۳9 


ز تلقین دم افسرده دلمردگان صالب ‏ 
غبارآلود ماتم چون‌دهان گور شد گوشم 


۱0/۸/۵ 


دو عالم شد ز باد آن سمن‌سیما فراموشم 
نمی گردد زخاطر محوچون مصرع بلندافند 
چه فارغبال می‌گشتم درین عالم»اگرمی‌شد 
زچشمآنکس که‌دور افتاد گرددازفراموشان 
سیند او شدم تا ازخودی آسان‌برون آیم 


شدم خاله ونشد آن قامت رعنا فراموشم 
عم امروز حون اند دشة فردا فراموشم 
من زخواریبه پیش چثم ازدلها فراموشم 
بت شود برخاستن از جا فرراموشم. 


آ- ده ۰ پر » یو » ق» ت» ل: چه دانستم» متن مطایق اصلد ج صائب در نسخه سس 


ی و سس سس مس مس سس سس سس سس سا )۱ 


چو گوهر گرچه درمهدصدف عمری‌است درخوابم 
زمن دك دذرثه تادرسنگ باشدحون‌شررداقی 
نه از منزل» نه ازره» نه زهمراهمان خپردارم 
به یادمن که بیش آن فرامشکار می‌افند؟ 
به استغناتوان خون‌درجگرکردن نکویان‌را 
مرا این سرفرازی در مبان دور گردانس 
هاشکی‌می‌توان‌شستن زخا کم‌دعوی‌خون‌را 


نشد زین خواب سنگین رغبت‌درا فراموشم 
نخو اهد شدت هموای عالم تالا فرآموشم 
من‌آن کورم که‌رهیر کرده‌درصحرا فراموشم 
که‌باصد رشته کردآن زلف بی‌پروا فراموشم 
ولی از دیدنش می‌گردد استعنا فراموشم 
و دآن‌ستکدل س فراموشم 


نیم من دانه‌ ای صاثب یا ۱ 
که در خال فراموشان کند دنا ف رآموشم 


00۸۹ 


زجوش سینة حرفآفرین میخانه خویشم 
نیم پروانه تا برگرد شمم دیگران گردم 
حجات سین د یده ۳ 
زخلوت حلفَة 
زنعمتهای الوان بوی‌خون آید به مغزمن 
نیم ثابت‌قدم در کفر و ایمان ازدورنکیها 
زجوی‌شی رکردم‌تلخ برخودخواب شیرین‌را 
زبار دل سبك سازم اک ده دوعالم ر 
چوخون‌شدمشاك» ممکن‌نیست دیگر بارخون‌گردد 
ز قحط حسن باسوز دل خود عشق می‌بازم 


صحت مرا بیرون نمیآرد 


ر معنیهای رنسگین بادة پیمانة خویشم 
که من از شعلة آواز خود پروانة خویشم 
به خواب غفلت ازشیرنی افسانة خو یشم 
که‌در هرجا که باشم چوکمان‌د رخا نة خویشم 
درین مهمانسر | قانع به آب و دانة خویشم 
گهی بیت‌الحرام خویش و گه بتخانة خویشم 
خجل‌چون کوهکن زین‌بازی‌طفلانه خویشم 
همان در زیر بار همت مردانه خویشم 
عست در فک اصلاح دل دیوانه خویشم 


مه ۰ ‌ 7 ۰ 
درین وحدتسرا» هم شمع وهم پروانه خویشم 


روده است] نحنان فکر وخبال‌اومراصاب 
که‌در م صخکست همان‌در خلوتن حانانه حویشم 


2/۷ 


زخواب نیستی در حشر ازان سر بر نمی آ"رم 


۱- س» د: از دوستان آن سنگدل. 


شك شمم گردد دگل تن خاکم 
که ی ترس در شب زندهد رخاکم 


ِ 
چه به از شهپر توفیق باشد مرغ بی‌بر راا؟ 
ز من گل چیدن ازرخسار محجوبان نمیآید 
میا از سینه صافی کین کس در دل‌نمی‌ماند 
زچشم شور اختر يك سر سوزد پیندیشم 
به گرد دانه هر خرد کردن آسیا گردد 
زمسواك ربایی زنگ دندانم یکی صدشد 
زکوه غسم دل پیتاب من آرام مي‌گیسرد 
چوخار خشك‌دست ازدامن‌شب پرنمی‌دارم 


دیوان صاثب 


چرا اندیشد از تیغ شهادت جان بیباکم] 
نبالاید به خون بیکناه ان دامن پائم 
که طوطی می‌شود زنگار در آينة پام. 
نگیردبخبه چون‌صبح از گثایش سیناچاکم. 
نه ازمهرست اگربر گرد سرمی گرددافلاکم. 
سرانگشت ندامت کاش می گرد دد مسوائم. 
نمی‌سازد شراب و شاهد ومطرب طربناکم. 
فند چون کار بادامان مردم خار نمنا کم 


زمست یرنه کردن‌خون به‌خون شستن بودصاب 


مگر زآلودگیها پاك سازد گرية تاکم 
2۸۸ 


نت رین بستانسرا هرچند غمناکم 
زعشق است ای که دارم درنظرها شوکت گردون 
ندارم در نظرها اعتبار نقط سهوی 
زخشکی گرچه نی درناخن‌من می‌کندسودا 
به گرد خاطرم انديشة رفتن نمی‌گردد 
ازان ناحاکهای سین خود عشق می‌بازم 
من‌آن صیاد خوش‌خلقم درین صحرای پروحشت 
نمی‌آید گران بر خاطر آزاد بلبل 


اگرهم خندة گل نیستم هم گرية با 
چوآین‌تیغ از کفم بیرون رودیك‌قبضفخاکم 
چه حاصل کز سویدا مرکز پرگار افلاکم؟ 
تمی‌پایی چوآید بر سر من خار نمناکم. 
اگرجه ‏ دب بیش بای‌سیل اهتاده اسر خاشاکم 
که‌باند چون‌قضس راهی بسوی گل زهرچاکم: 
که خون صیدا متك‌شر شود در تاف فتراک. 


اگر بر روی گل غلطد چوشینم دیدة ۴ 


نسازم سبزجون‌صالب حدیث دشمن‌خودرا؟ 
که طوطی می‌شود زنگار در آیينة پا کم 


604 


دل آسوده‌ای داری مبرس از صمر وآرامم 
زبس زهر شکایت خوردم وبرلب نیاوردم 
اگرازشکوفدوران‌خموشم» نیست‌خرسندی 


- د» ب: آزردهٌ 


نگین را در فلاخن می نهد ستای نامم 
به‌سیزی می‌زند تیغ‌زیان چون‌پسته‌در کامم 
نمی‌خیزد صدا از سوایی از لب جامم 


عزلیا 


به چشم هت من دولت دنا نمی‌آابد 
به زلف پار از هر بند پیوند دگر دارم 
زمجنون‌باد گاری نیست‌جزمن»جا ی آن‌دارد 
نید آش رخسارم ۳ مت 


ز لبات ۳۹۵۹۵ 


۱ مکردر آستین افشانده بر صبد هما دامم 


نه چون مرغ دل اهل هوس نو کيسة دامم 
که سازد عشق ازچشم غزالان حلقة دامم 
اثر تا از وجود) هست درسیرست آرامم 
دل خارا به درد آند زعاجزنالی ۳ 


درا عبت دستوا اب 


06004 


نه ازجام دگر هردم درین میخانه س رگرمم 
به دك نش جوداغلالهمی‌سوزم درین گلشن 
شود از سنکناران ملامت تر دماغ من 
نظر چون مردم بالغ‌نظر بر نوخطان دارم 
نگیرد بیش راه عزم من گردون کم‌فرصت 


زآ"بادی شودوحشت فزون‌جانهای‌وحشیرا . 


کهچون خورشید تابان من به‌يك پیمانه سر گرمم 
نه‌هرشمعی تواند کرد جول‌بروانه س رگرمم 
ازین رطل گران چون‌مردم دیوانه سر گرمم 
درین مکتب نسازد ابجد طفلانه سر گرمم 
به‌هرکاری که سازد همّت مردانه سر گرمم 
ازان بسوسته درتعمیر این وبرانه س رگرمم 


مرادلگرمی صاد دارد در ففس صالب 
نهآن‌مرغم که‌سا زدحرص آب‌ودانه‌سر گرمم 


۹۱ 


نه امروزست سودای‌جتول را رشه‌درجانم 


به گردخوان مردم‌چون‌مکس اخوانده‌چون گردم؟ 


تمتای تنعم جون به گرد خاطرم گردد؟ 
زمن‌سنحصده وضع‌عالم وسنک است‌رزق‌من 
حنال محوم که‌اشك تلخ‌د رچشمم تین و8 
لب افسوس اگر غافل به‌دندان آشنا سازم 
ی انم به‌خواب از گلشن رخسا راوچینم 


به‌جوب گل ادب‌کردی معلتم در دبستانم 
گل خورشیدم اما برکنار طاق نسیانم 
که‌من درخانه خود ازحا ناخو انده مهمانم 
که‌چشم شورباشد درجگرخوردن نمکدانم 
همانا من درین بازار برآ"شوب میزانم 
قيامت گرنمکدان بشکند درچشم حیرانم 
دوحندانل می‌ترد مقراض قسمت‌ازلب نانم 
بر دك ازچشم خوات از هاهوی عندلیبا نم 


نمی‌افتم چواسکندر به دنبال خضر صاثب 


من آن‌خضرم که‌آب‌روی باشداب حیوانم 





۳۷۰۰ دیوان صاب 





اگر آرد برون آن دلستان سراز گریبانم 
همان چون‌طوق قمری حلقه بیرون در باشم 
اگر با نوبهاران در ته يك پیرهن باشم 
اگر درپرده‌سازی بگذرد چون‌غنچه‌عمرمن 
زییتابی همان صدچاك می‌سازم گریبان را 
نیبم چون شم ایمن هرگزاز تیغ‌زبان‌خود 
اگر درخلوت عنقاروم» چون کوه قاف] نجا 
زدلتنگیاگرچون غنچه‌خواهم گرددل گردم 
ز زخم خار اگرسازم پناهی ازقس خودرا 


چوعیسی گر بدوزم‌برفلك خودراء‌برون‌آرد. 





4 


برآرد رال هشت حاودان 1 ریا 
برون آرد گرآن سرو روان سراز گریبانم 
برآرد چون گل رعنا خزان سراز گریبانم 
ببر‌آرد خردة راز نهال سرازگریانم 
مه من گربرآرد چون کتان سراز گریانم 
برآرد دشمن من چون زبان سراز گریبانم 


گرانحانی برآرد در زمان سراز گریام 


برآرد دور و باغبان رن 


دی مانجرنهی یج رب 
بروث ارد این شتا گلستان سر از گریبانم 


کحا مادل به‌هردل رد ابروب ی که من‌دانم؟ 
شمارد موج دربای سراب از بی‌نیازما 


زخاشالك جکردوز علایق بالك می‌سازد ‏ 


فك رامی‌کند چونقمربان در حلقغقرمان 
کند هم سیر با تخت سلیمان درجهانگردی 
به بك دیدن کند روشنتّر ازرخسارة بوسف 
حکرگاه زمین کان بدخشان زود م ی گردد 
چو معزپسته می گیرد به‌شکتر تلخکامان را 
گذارد مهر برلب سحریردازان بایل را 
زحرف آرزوی خام می‌بندد به هر جنبش 
به زودی حلقه بیرون در سازد سویدا را 
اگر در پردة شرم و حیا رویش نهان گردد 
به فکر عندلیت بینوای ما کحا افند؟ 


هون 
که‌سرمی‌پیجد ازبوسف ترازوی ی که من‌دانم 


سحود ثه فلك را طاق ابروبی که من‌دانم 


رمسن سینه‌ها را آتشین رویی که من‌دانم 


به گیسوی مسلسل سرودلجویی که من‌دانم 
زشوخی شيشة دل را پربروبی‌که من‌دانم 
چراغ دیدة یعقوب را رویی که من‌دانم 
جنین گرتیغ‌راند دست‌و بازویی که من‌دانم 
به حرف شکترین لعل سخنگوبی که من‌دانم 
زمه کان سخنگو چشم جادو بی که من‌دانم 
زدان عاشقان را جین اسرویی که من‌دانم 
زحسن دلید بر آن خال هندویی که من‌دانم 
به فکر دو رگردان می‌فتد بوبی که من‌دام 
که گل از غنچه‌خبان است در کویی که من‌دانم 


سس 
ات ۱ 


مشو نومید اگر يك‌چندا خون در دلکند چشمش 
زحیرت طوطیان آسمانی را خمٌش دارد 
اگر خون دوعالم را کند درشيشه بییدادش 
چرا سازم بیابان م رگ ناکامی دل خود را؟ 


که‌خون رامشك‌می گرداند هویی که من‌دانم 
زبس نور و صفا» آیینة رویی‌که من‌دانم 
پشیمانی نمی‌داند حفاجویی که من‌دانم 
تفس درد به‌محو در ام آهوبی که ۳ 


برشان می‌کند مغز نسیم صیح را صاأب 
زشوخیهای نکهت عنبرین‌مویی‌که‌من دانم 


005۹ 


زرخسار که‌گل را درجگر خارست می‌دانم 
ند ماه ماه از شرم در آسنه روی خود 
زمستی گرچه نتواندگرفتن چشم اوخودرا 
ی دارم که گویم آن بهشتی‌رویراکافر؟ 
نمی‌سازد فرو غ لاله و کل آب دلها را 
نمی‌دانم کجا می‌باشداتن سروسبك‌جولان؟ 
عبث ازطوق فمری نعل وارودمیز ندهردم 
زان جان جهان نتوان‌کنار ازی‌جانکردن 
زییتابی همان بر گرد او چون‌سایه‌می گردم 
زکوشش ی‌قضای ۲سمانی کار نکشاید 
نمی‌دانم چه ر نگ از رحم ولطف‌ومردمی‌دارد 
زغیرت‌می‌شود عاشق‌به‌م رگ خو بشتن‌راضی 
نمی‌دانم جها در بار دارد جلوة دوسف 
شعار حسن‌تمکین» شبوة عشق است بتابی 


نسیم صیح از بوی‌ که بیمارست می‌دانم 
زشبرم‌خویش بیش ازمن درازارست می‌دانم 
ولی درصید دل بسیار هشیارست می‌دانم 
۳ به خون خلق زتارست می‌دانم 
جراعی در ته دامان گلزارست می‌دانم 
به هرجا می‌روم جولانکه بارست می‌دانم 
9 سرو پیش او گرفتارست می‌دانم 
و گرنه ست و بی‌پروا و خونخوارست می‌دانم 
۱ ِ بوی گل برخاطرش بارست می‌دانم 
و گرنه ازدوجانب شوق در کارست می‌دانم 
یوار اعاشن از رم می‌دانم 
و گرنه‌دوری ازمعشوقی دشوارست می‌دانم 
ی ۳ 
و گرنه بار بیش از من گرفتارست می‌دانم 


نی کلك تو 


از جابی شکربارست می‌دانم 


نت003 


ترا ازخواندن مکتوب‌من‌ننك است‌می‌دانم 
۱ زاه و نالة محا جرا خود را سبث سازم؟ 


که‌تمکینش به کوه‌قاف‌همسنک است می‌دانم 





نیم از دورباش تلا و و ان درهم 
جه‌دل دروعدة کت در مان زلف‌او بندم؟ 
به اشاث گرم وآهسرد خود امتبدها دارم 
به نعل واز گون نتوان مراگمراه گرداندن 
امن بوسه هردم دستگاه تازه می‌حبند 
به رنگ نازه‌ای در هردهن نالیدن سل 
ازان‌چون‌زخم می‌سازم گربان‌پاره‌ازشادی 


که با خونین‌دلان آن غنچه یکرنگ است می‌دانم. 
مراصیح امسدا"ن خطه شبر نگ است می‌دانم 
دل بیرحم او هرحند اامتت ات اش می‌دانم 
تعافل» التفات وآشتی» حنك است می‌دانم 
زخطهرجندوقت] ن‌دهان تنگ است می‌دانم 
زرنگآمیزی آن حسن‌بی نگ است می‌دانم 
که‌خونم‌رزقآن لبهای گلرنگ است می‌دانم 


جرا الب زسنگ کودکان پهلو تهی‌سازم؟ 


0۵41 


شکوه حسن را از دورباش ناز می‌دانم 
ازان برمن شکست ازمومیابی شد گواراتر 
نمی گردد صدف از دیدن گوهر حجاب‌من 
من آن کب زجان‌سیرم شکارستان عالم‌را 
همان بهتر که سازم توتیا آيينة خود را 
ربوده است نجنان دردطلب از کف عنانم‌را 
نه کافر نعمتم تا ثالم از ناسازی گردون 
نسازد لن‌ترانی چون کلیم از طور نومیدم 
زجیب خامّشی چون‌شم ازان‌سربرنمیآرم 


عیار عشق را از لرزش آواز می‌دانم. 
که بی‌بال و پری را شهیر پرواز می‌دانم 
قماش نعمه را از برده‌های ساز می‌دانم 
که ماه عید خود راجتکل شهباز می‌دانم. 
که‌من زنگار راحون‌طوطیان عماز می‌دانم 
که انجام سفر را پكة آغاز می‌دانم 
که قدر گوشمال چرخ‌را چون ساز می‌دانم. 
نمك‌بروردة عششم » زان ناز می‌دانم 
که لب واکردن خودرادهان گاز می‌دانم 


که رنگ چهرة گل را گران پرواز می‌دانم 


یات 


خط شبرنک را خوشتر ززلف وخال‌می‌دانم 
تو کز کیفیشت‌حسن‌چمن بی‌بهره‌ای» ممی‌خور 
مرنج ازمن اگر جان را به استقبال تفرستم 


بغیر از زیر بار عشق در زیر فلك هرکس 


من این تقویم‌پارین را به‌ازامسال می‌دانم 
که‌من هرشیبنمی را رطل مالامال می‌دانم . 
که‌از حا رفتن دل‌را من استقمال می‌دانم " 
که ۳۹ دیگر می‌رود» حمال می‌دانم . 


غرلیات 


جنونی کز حصار شهر نتواند برون مد 
زست‌انداز دوران گر چه يكمشت استخوان گشتم 


تو کز خط بی‌نصیبی عیش‌کن بانقطة خالش 


سری از پیچ وتاب زلف‌او پیرون نمی‌آرم ‏ 


۳۷۰۲ 


من صحرانشین بازیچه اطفال می‌دانم 
که جغد م گرا مرغ همایون فال می‌دانم - 
ین خلق ر حون قرعة رمتال می‌دانم 
که بی خط»خال ر امن چشم بی‌دنبال می‌دانم:: 
اگر ادبار روآرد به من» اقبال می‌دانم:* 
و گر نه مسو موی رشته اما می‌دانم :# 


نمی‌دانمچه‌حال است ابن که پیچیده‌است‌درجانم 
که اهل قال را صالب ز اهل حال می‌دانم 


034 


سیه مست جنونم وادی و منزل نمی‌دانم 
خدنگ‌دو رگردم» باهدف‌خون‌درمیان دارم 
جه افتاده است منهر ازغنحه منقار بردارم؟ 
من‌آن سیل سبکسیرم که‌ازهرجا که‌برخیزم 
ح نظر بر حال من دارند هرکس راله‌می‌بينم 
خضر گویهر خود انديشة همراه دیگرکن 
شکار لااغرم» مشتاطگی از من نمی ید 
تو کر وحدت نداری بهره» جست‌وجوی لیلی کن 
بغیر ازعقدة دل کز گشادش عاجزم عاجز 
سیندی را به تعلیم دل من نامزد گردان 


کنار دشت را از دامن محمل نمی‌دانم 
بلایی بدتر از نسزدیکی منزل نمی‌دانم 
به‌خوديك غنچه ر ادر بوستان یکدل نمی‌دانم 
شیر از بعر بایان دگی متول یدام 
کسی راچون خود ازاحوال خود غافل نمی‌دانم 
که‌من استاد گیجون‌عمر مستعجل نمی‌دانم 
نگارسن کردن سرپنجه قاتل نمی‌دانم 
که‌من دامان دشت ازدامن محمل نمی‌دا نم 0 
دگر هرعقده کا ید پیش‌من مشکل نمی‌دانم 
کهداب نشست‌وخاست درمحفل نمی‌دانم! 


۰ اگرسحر این ود صاثف که از کلك‌تومی‌ریزد 
۳ برطرف» من‌سحر راباطل نمی‌دانم ! 
0۵4 


زخود دوران پربرو رانمی‌دانم نمی‌دانم 
اگرچه پیرهن درمصر ودر کنعان بودنکهت 
۳ من‌شب وروز جهان‌بکرنگ میا ند 
نمی‌باشد گل رعنا بهارستان وحدت را 


جدا از بحر این جو را نمی‌دانم نمی‌دانم 
ز راهن جدا بورا نمی‌دانم نمی‌دانم 
نزاع ترك و هندو را نمی‌دانم نمی‌دانم 
مسلمان را و هندو را نمی‌دانم نمی‌دانم 


۳۷۳۰ دیوان صالب 


به گرد خامه قتاش که نگاه من 
زبال جوهر پیجد؛ شمشیر می‌فهمم 
لطافت پردة منش شود سرشار جون افتد 
خوشا سیلی که می‌داند ب‌دربا می‌رسد آخر 
۹ بیش کم؛ کیش میآید 


ز نقش شیر آهو را نمی‌دانم نمی‌دانم 
اشار:های ارو را نمی‌دانم نمی‌دانم 
قماش آن بر رو را نمی‌دانم نمی‌دانم: 
مال این تکایو را نمی‌دانم نمی‌دانم 
زبان این ترازو را نمی‌دانم نمی‌دانم 


مراصائت سس پرورده است‌عشق‌او 
تام وق و نمی‌دانم نمی‌دانم 


6٩+ + 


چو بیدردان به‌روی سبزه‌غلطیدن نمی‌دانم 
زبان شکوه‌ام کندست از روی گشاد او 
مرابیرون‌بر از گردون و گلبانگ سخن بشنو 
قماش مردم عالم اگر ابن‌است» من دیدم 
گل من ازخمیر شیشه وجام است پنداری 
لباسی نیست‌جون پروانه‌عشق پرده‌سوزمن 
زحرف خام هر بی‌ظرف از جا درنمیآیم 
زبس ازدلخراشی سرد گردیده است دست و دل 


وح : ج 4 سس 6 
نگاه سر کشم در جستجوی گوشه چشمم 


کر کل از گریبانم دمد چیدن نمی‌دانم 
رخ آیینه با ناخن خراشیدن نمی‌دانم ‏ 
زدلتنگی درون بیضه نالیدن نمی‌دانم 
لباس عافیت جزچشم پوشیدن نمی‌دانم : 
که چون خالی شدم از باده. خندیدن نمی‌دانم . 
به گرد کعبة فانوس گردیدن نمی‌دانم ‏ 
ِ شراب کهنه‌ام» دررششه‌حوشدن نمی‌دانم. و 
ز کاغد نقطة سهوی تراشدن نمی‌دانم اب 
به‌هر شیرین لبی چون بوسه چسبیدن نمی‌دانم #* 


زاس سته است, اه ؟: گفتگو برمن لبش‌صا لب 
گناه خوش ازان بیرحم پرسیدن نمی‌دانم! 


"۱ 


بیا در جلوه‌ای سرو روا تا جان برافشانم 
مرو ای آفتاب گرمرو چندان ز بالینم 
نمس در سینة 0 قیامت بی‌صفا گر دد 
توصبح عالم افروزی" ومن شمع سحر گاهم 


- ف: اضافه دارد: ح 
شکستم آب از سر چشمةٌ اقوت نو شبده 


یشان زلف کافرکیش تا یمان برافان 
که جان چون صب صادق بالب خندان برافشانم 
اه رل غاد فافت دوران برافشان: 
گریبان بازکن تا بیتامل جا برافشانم 


گرم در آتش‌اندازند جنبیدن نمی‌دانم 





به‌خون زخم‌می‌جوشم. به‌روی داغ‌می‌غلطم 
چوبرمی گردد ازآب روان‌نیکی» همان‌بهتر 
۳ افشاندنی بی‌ب رگ می‌گرددنهال‌من 
غبار دل جو سبل افزود از سیر مقاماتم 
شود خار سر دیوارهاً چون پنجة مرجان 
چو نقش پا به جا ننشسته گردون کرد پامالم 
من‌آن دیوانهام کزشور من‌عال به‌وجدا ید 
فغان کاین طارم نیلوفری چونغنجة سوسن 
ز س کردل غبارآلود می‌آید حدیث من 


لیات ۲۷۰۵ 


نه‌بیدر دم که‌در شتر بل ورسحان برافشانم 
که در سرچشة شمشیر هد چان برافانم 
ندارم حاصلی چون بید تادامان برافشانم 
مگر گردره از خود در دل عمتان برافشانم 
به روی خالك اگر سرپنجة مزگان برافشانم 
مرا فرصت نداد از گردره دامان برافشانم 
سر زنجبر اگر در گوشة زندان برافشانم 
ندارد ۲ نقدر مبدان که من دامان برافشانم 


دوعالم گم شود در گرد اگردیوان راتشام 


زشعل بی‌شمار درد و ِِِ صاب 


0۲ 


ریستی برفلك از پاکی گوهرشود شبنم 
به از همصحبت شایسته اکسیری نمی‌باشد 
به چشم پالك آسان است تسخیر نکورویان 
ب‌عشق پاك کردم صرف عمرخود. ندانستم 
به‌روشن‌طلعتان پیونداگرمعراج‌می‌خواهی 
7 ۳ من گفتم شودیدار» ازن‌غافل 
زچشم پالك عشرتهای رنگین می‌توان کردن 


درآ"تش می گذارد < ۰ حسن تعل‌بال حشمان‌را 
دران نو که از می‌چهره و یی 


ه یبض ازدامی پا کان 
ندارد آبرو گل پیش رخسار عرقناکش 
نباشد راه در گلزار او هرشوخ چشمی را 
تن آسانی دل دار را غافل نمی‌سازد 
ز خورشید قیامت‌آب درچشمش نمی گردد 


زچشم پالك باخورشید هم‌بستر شود شبنم 


زقرب لاله از باقوت رنگین‌تر شود شبنم 


یکی با آفتاب از دیدة انور شود شینم 
که از تردامنی با غنحه هم بستر شود شبنم 
که‌ا زخورشید روشندل‌بلنداختر شود شبنم 
که‌خواب ناز ز گل را پردة دیگر شود شینم 
که گل را تک پیراهن احمر شود شینم 
که از خورشید چون سیماب بی‌لنگر شود شبنم 
ده روی آتشین لاله خاکستر سود سم 
اگر در باك چشمی فلرة کوثر شود شبنم 
که از آمیزش گلها پری‌پیکر شود شبنم 
اگر از شوخ چشمی مهر آن محضر شود شبنم 
مگر با دیدة تر حلقة آن در شود شینم 
کحا درخواب از از ری ستر شود شیم 
اگر آیینه‌دار آن رخ انور شود شبنم 


سا 


۳۷۰۹ دیوان صائب 


مده ازدست صاّ دامن مژگان خونین را 
که‌در گلزارها محرم زچشم تر شود شبنم 
۰۳ 


قضا روزی که کرد ازچارعنصر خشت بالینم 
زغفلت در هشت سخودی دودم» 0 
زور خی را رتم چول‌شمع می‌سوزد 
مرا تهدید فردا می‌دهد واعظه نمی‌داند 
نظر واکرده‌ام در و حشت باد پرشانی 


غبارآلود شد آيينة چشم جهاد‌بینم 
که دارد تلخی تعبیر در پی خواب شیرنم 
که گردون‌سنة کبك‌است پیش‌چنگ شاهینم 
نه مجنونم که چشم شیر باشد شمع بالینم 
که‌من امروز در دوزخ زچشم عاقبت‌بینم 
بنات‌التعش آید. در نظر چون‌عقد پرویم 


به کردار ید و افعال زشت من مسن صا لب 
همینم س که از مدحتگران ال پاسینم 


4 ۶ (ف» مر ل) 


گرآن‌خورشیدرو راهمسسفرباخویشتن بينم 
زبس چین جبین باغبان ترسانده چشم را 
دلم از خار خار رشكء خار بیرهن گردد 
زهرك قطرة اشکم که دارد تکبه برمز گان 
ز رنگ حرف» بوی غنچة رازنهان یام 
زغیرت بندبندم همچو بر بید می‌لرزد 


ززلف شام غریت چهر صبح وطن بینم 
نمی‌خواهم که‌ازچالك قفس سوی چمن بینم 
ترا با برگک گل گر درته يت پیرهن بینم 
زیا افتاده گلگونی به‌دوش کوهکن بینم 
پربشان خاطری را ازسر زلف سخن ینم 
نسیمی جون غبارآلود ۳ 


خوشآن‌روزی که صاثب از نهالش کام‌بر گیرم! 
ترنج نيك‌بختی در کف از سیب ذقن بینم 


۵ 


فروغ مهر در پیشانی دیوار می‌ینم 
اگردرحاه» اگردرگوشة زندان دوددوسف 
نمی‌گردد ححاب بینش من بردة ظاهر 


ف: خوشا آن روز صائب کز نهالش... 


صفای طلعت آسنه از زنگار می‌بينم 
زچشم دوربین من پر سر بازار می‌بينم 


که‌درسرهرچه‌هر کس‌داردازدستار می‌دینم ‏ 


غزلیات وف 


فرب دانه نتواند مرا در دام آوردن 
سرانجام دل‌سر گشته حیرانم‌چه خواهدشد 
توکز اسرار وحدت غافلی اوراق برهم‌زن 
زچشم اهل غفلت مویمو خواب پریشان را 
زلوح دیده صائب شسته‌ام تاگرد خودینی 


که از آغاز هر کار !خر آن کار می‌بینم. 
که من هرغنچه را گنجینه اسرار می‌بینم:: 
دل شبها به نور دید بیدار می‌بینم 
به‌هر چانب که رومیآورم دیدار می‌بينم 


کدامین شاخ گل صاثب هوای گلستان‌دارد؟ 
که گل را در کمین رخنة دیوار می‌بینم*: 
۹ 


تمنتع با کمال قرب ازان رعنا نمی‌بينم 
مگر از دور گرد محمل لیلی نمابان شد؟ 
کسنگاه نگاه حسرت ]| لودی است هرمویم 
فرامش وعده من گرنه مکری درنظر دارد 
به راهم خارریزد خصم کوته‌بین» نمی‌داند 
چه‌حاصل زین که‌چون پر گارپایآهنین‌دارم؟ 
به‌دردوداغ‌غریت‌زان‌نهادم‌دل که‌چون گوهر 
من ودامان شب» کامروز در آفاق دامانی 
نگاه عجز تیغ بدگهر را تیزتر سازد 


که زیر پا نبیند پار و من بالا نمی‌بينم 
که از محنون اثر در دامن صحرا نمی‌بينم 
اگر درچهرة محجوب او رسوانمی‌بينم 
جرا امروز دوق از وعدة فردا نمی‌بینم؟ 
کهمن چون شعلة بيباك پیش‌پا نمی‌بينم 
چومن راه نجات از گردش بیجا نمی‌بینم 
گشاد این گره از ناخن دربا نمی‌بينم 
که داد من دهده حزدامن شها نمی بینم 
فلت کر تیم بنارد پسی سرم با تمیبین 


ر دوده است! نجنان‌فکر وخال اومراصاب 
که پیش پا به چندین دیدة پینا نم‌بينم 


"(۳۷ 


زناکامی گل از هسصحبتان پار می‌چینم 
گل از نظارة آن آتشین رخسار می‌چینم 
رک حسن روزافزون آن‌دلدار می‌چینم 
ادب پروردة عشقم ندارم گستاخی 
ز رنگآمیزی شرم و حیا درهر نگاهی من 


۱- مقطع ۳ 


گلی کز بار باید چیدن از اغیار می‌چینم 
زبخت سبز از آتش گل بی‌خار می‌چینم 
به‌جای خوبشتن باشد اگرصدیار می‌چینم 
هزاران‌رنك کل زان تشن رخسار می‌چینم 





۳۷۳۰۸ دیوآن صانب 


ید ی کر 7۳ ی وروت هط و و و2 تب ی ۳۳۵ 


زيك گل گرچه عمکن‌نیست‌چندین رنگ گل‌چیدن 
کر از سنگین‌دلی برروی من درباغبان بندد 
مروت نیست ر و گرداندن ازچشم‌من‌حیران 
ز ناشایستگی در آستینم می‌شود پنهان 
کل یکز بوستان‌چون بلبلان زین پیش‌می‌چیدم 
به کام خضر آب زنددگی را تلخ می‌سازد 
ز خارستان دنیا پیست پر خاطر مرا زخمی 
همان ریزند خار از ناسپاسیها به‌چشم من 
جنال ترسیده است ازعتدة دلیستگی چشمم 
به نعل وا گون نتوان مراگمراه گرداندن 
ازان سالم‌بود حون گرداد ات بای‌من 
زقرب کل نصیب ديد شبنم نمیگردد 
سحرگل‌می کند چون آفتاب ازجبهه ام صاب 

که دارد 


من از روی حجابآلود آن دلدار می‌چینم 
زچشم دوربین گل از در و دیوار می‌چینم 
که من درد و : لا زان تر گس بیمار می‌چینم. 
کل خورشید اگر ازبهرآن دستار می‌چینم 
زیکرنگی کنون از غنچة منقار می‌چینم 
کل زخی‌که من زان تیغ بی‌زنهار می‌چینم 
که از باريك‌بینی گل ز نیش خار می‌چینم 
به‌م زان گرچه ازراه عزیزان خار می‌چینم 
که بیش ازخارء» دامن‌از گل بی‌خار می‌چینم 
گل تسبیح من از حلقه زتار می‌چینم 
که بااین سر کشی ازراه مردم‌خار ۳ 
گلی کز دور من از رخنة دیوار می‌چینم 
دل شب هرگلی کز عالم شرت ] 


خی خاک فلتار عرتسات ۱ 


به هرجانب که رو1 2 گل از دیدارمی‌چینم 
0۵۳۰۸ 


زتبعش خونهای دل به‌صد امشد می‌خواهم 
چو شبنم صاف از قید تعتق کرده‌ام خودرا 
به‌من تکلیفآب زندگ ی کردن» بود تشن 


چه کستاخم که خون شبنم از خورشید می‌خواهم 


نبات ازسرومی‌جویم» ثمرازیید می‌خواهم 
همین روی‌دلی ازپرتو خورشید می‌خواهم 
ترا ای خضر درفیدجهان جاوید می‌خواهم 


دلی از واشدن پیکان صفت نومید می‌خواهم 


۵۳۰ 


نه رنگک وبو درین گلشن,» نه برگگ وبارمی‌خواهم 
ِِ قلب دوسف را نم ی گر ند از اخوان 
ه‌قدر سنگ گلبانگ نشاط از شیشه‌می‌خیزد 


سرآزاده‌ای‌جون‌سروازین گلزار می‌خو اهم 
دل دیوانه را در کوجه و بازار می‌خواهم 


ز چشم بد به عریانی دلم چودیید می‌لرزد 
می‌سازم به سنگکم‌سباك میزان همست را 
به آت تلخ دریا لب نسازد تر غرور من 
سرخاری چومز گان نیست بیجاباغ عالم‌را 
نمی گیرد به‌خود شیرازه اوراق وجود من 


غرلیات 


۳۷۰۹ 


نه از تن‌پروریها جبته و دستار می‌خواهم 
مراد هردو عالم را ازو یکبار می‌خواهم 
منآن‌ابرم که آب از گوهرشهوار می‌خواهم 
چوشبنم چشم حیر انی‌درین گلزار می‌خواهم 
عبث گه رشته تسبیح و که زتار می‌خواهم 


مگر کار مرا هم صورتی پیدا شود صاثب 
دمی از تيشة فرهاد شیرین کار می‌خواهم 
0۱۰ 


دل‌پرخون از انزلف شکارانداز می‌خواهم 
جو شبنم شسته‌ام دست امد ازدامن گلشن 
زگردون نداختر کام‌جویم» ساده‌لوحی‌بین 
دماغی از چراغ قاتا ن تیره‌تر دارم 
چوزلف چنگ‌چون دردامن‌مطرب نیاویزم؟ 
ندارد قوتت برخاستن از جا سپند من 
در آن مجلس که نبود روی گرمی» پای نگذارم 


چه گستاخم که خونکباك ازشهباز می‌خواهم 
زخورشید بلند اختر پر پرواز می‌خواهم 
که من‌خطط- نجات ازسینة شهباز می‌خواهم 
و خونگرم تس از شعله آواز می‌خواهم 
کمن عقرات رم کرده را از ساز می‌خواهم 
ز روی گرم آتش شهپر پرواز می‌خواهم 
سپندم» از حربر شعله پای‌انداز می‌خواهم 


ز زلفش سازگاری چشم‌دارم‌صا لب ا زخامی 
ذمر از شاخسار حنگل ب شهساز می‌خواهم 


"۱ 


نوای عندلیبان را زهم نگسسته می‌خواهم 
میر خامم» کمال من بود در جوش, تتهایی 
زتنهایی گره در رشتة پرواز می‌افتد 
اه یو و و تنال یت ۱ اوه تشر رده 
زمیبن نرم رعنا می کند با نهالان را 
ندارم حسرت تخت سلیمال وسریر جم 
به دیدن نیستم قانم چوطفل اشك‌از گلشن 
نسازم‌تلخ‌عیش‌خود به‌خواهشهای گو نا گون 


چوموج این نقمٌ سیراب را پیوسته می‌خواهم 
آزین میخانه چون خم» خانه‌ای درسته می‌خواهم 
سبكث‌پروازی ازقیدعلایق جسته می‌خواهم 
زفکر هردو عالم خاطر وارسته می‌خواهم 
سخنهای بلند از مردم آهسته می‌خواهم 
به‌دامان تو گردخویش را بنشسته می‌خواهم 
زاوراق دل ولخت‌جگر گلدسته می‌خواهم 
دهن گر واکنم وصل‌شکر چون پسته می‌خواهم 


۳۷۳۱۰ دیوان صائب 


مکن منعم اگر براتش سوزان زنم خودرا 
یبای 1 


ِ و معنی بررجسته می‌خو اهم 
همسشه تندرستی نی آزنسيم. جسته می‌خواهم 


کیت ار له مات ب نیست کار من 


۱۲ 


رحی درماتم مطلب‌به‌خون اندوده‌می‌خواهم 


زبانی سر به‌مهر خامشی چون‌غنچة پیکان . 


زصد رهرو به پیمودن یکی منزل نمی‌بابد 
ندارد ساده‌لوحی همحومن دنبای بی‌حاصل 


زگلزاری که حون بادصیا صدیرده در دارد ‏ 


زهی غفلت که از ماتههسرای چرخ مینابی 
زآهویی که نتوان بافت ازشوخی‌غبارش‌را 


دلی چون‌دیدة قربانیان آسوده می‌خواهم 
سری فارغ زفکر بوده و ناوده می‌خواهم 
من ازمنزل نشاد‌درراه ناییموده می‌خواهم 
ِ_ مطلب از آینة نزدوده می‌خواهم 

از مشکل‌پسندی غنچهٌ ن‌گشوده می‌خواهم 
دل خوش» جان بیغم» خاطر آسوده می‌خواهم 
من از غفلت برای زخم» مشكك سوده می‌خواهم 


نمی‌آید زمن همراهی هر نوسفر صائب 
0 رفبقی بایدر راه طلب فرسوده می‌خواهم 
رت 


زمین کان نمك گردیده است ازشورسودايم 
خلل در لنگر تمکین من طوفان نیندازد 


ندارد نقطة خال سیه روشندلی جون من 


درین درنای پرآ شوب خود را جمع چون سازژم؟ 


به دنبال تما می‌روم با آن که می‌دانم 
فریب مهربانی خوردم از گردون» ندانستم 
درین معمورة وحشت‌فزا در هر کجا باشم 
زفکر نرگس مخسور او بیماربی دارم 
خدا از برگریز این" نوهاران را نکه‌دارد 


ی هد بر‌گریزان» من مطاق زو ن. 


به‌حای گرد محنون خزدازدامان صحرایم. 
که‌میر بزد چواوراق خزان داغ ازسراپام 
زبس از گوهر سنجیده لبریزست دریایم 
فلك واکرده مکتوبی است پیش‌چشم بینايم 
که وحشت می‌کنند ازیکد گر چون موج اعضایم 
که می‌سازد بایان مر گر نا کامی تمنام 
که‌در دل پشکند خاری که بیرون ردازپايم 
بغیر از گوشة دل» عضو بیرون رفته‌ازجايم 
که می‌سوزد به‌جای شمع بر بالین‌مسیحايم 
که ازفیض هوا قدمی کشد چون سرومینام 


غز لیات ۱۳۳۱ 


۱ 


زبی‌ظرفی به روی گرم جانان برنمیآیم 
میان نعسه‌سنجان چمن آن عندلييم من 
رک سنگ‌است هرموازگرانجانی براندامم 
نمی‌دزدم زکوه قاف دوش از بردباریها 
نیفشانم چو یوسف تا زدامن گرد تهمت را 
ز جرآت می‌توانم بر صف محشر زدن» اما 
مرا با! بوریای فقر چسیان است آمیزش 


چو نخل موم با خورشید تابان برنمیآیم 
ون اتام ان کم 3 بستان برنمیآ یم 
من‌از خواب کران غفلت آسان برنمیآ یم 
ولی از عهدة ثقل گرانجان برنمیایم 
به تکلیف عزیزان من ز زندان برنمیآیم 
به آه و دود دلهای پریشان برنمی‌آیم 
1 


به‌پای خودچوشکرزین نیستان برنمیآیم 


ز نعمت‌خوا رگی هرچندشد فرسوده‌دندانم 
همان صائب من از انديشة نان برنمیآ یم 


مت 


نشست از آسیای چرخ گردشتیب بررویم 
ازان یماری من می‌شود هرروز سنگین‌تر 
بود در دید حق‌بین من دیر و حرم یکسان 
ازان‌ساغ رکه درآغاز عشق ازدست‌اوخوردم 
کلیدازخانه داردقفل‌وسواس ومن‌ازحیرت 


سفیدی می‌کند راه فنا از هرسر مویم 
که گیرد گوش خودبا ه رکه درد خویش م یگویم 
تاد ری مت شا کم در پل پینش تسرازویم 
همان بیخود شوم هر گاه دست خسویش می‌بویم 
گشاد عقدة دل را ز هر بیدرد می‌جویم 


م ی گلگون حه سازد با دل پرخون من صائب؟ 
که من ا زساده لوح ی خون به خون پیوسته‌می‌شویم 


2۱۹ 


گهی‌ازدل» گهی ازدیدهی گاه از جان‌تراجویم 
ز شوخی هرنفس درعالم دیگر کنی‌جولان 
ندارم همچنان يك‌جا قرار از بیقراربها 


" ۷- فقط س: بر متن تصحیح قیاسی است. 


نمی‌دانم ترا ای بار هرجایی کجا جوبم 
ترا با بی‌پرو بالی من حیران کجا جویم؟ 
اثرچه درحقیقت حاضری هرجا ترا جویم 


بِ۳۷۳ دیوان صائب 


اکرجه از رک گردن توبی نزدیکتر بامن 


ز محراب اجابت می‌شود مقبول طاعتها 


ز بیم شورچشمان افکنم تیری به تاریکی 
شماجون آه رحمت شود از آسمان نازل 
نمی‌سازد دودل سباری آسنه عارف را 
اثر از گرم‌رفتار آن درنن عالم نمی‌ماند 
کلید خانه‌زاد از ۳ دارد قفل قفل دلتنگی 
سیه‌دل خون مردم را ای انم نوش 
اترچه نورایمان در ۳ نمی باشد 


ترا هر لحظه ازجابی من سر درهوا جوم 


تجویم گرترا ای قبلهة عالم که را جویا 


اگر عمر ابد چون خضر از آب بقا جوب 


توبی منظور ازآینه‌رویان هر که را جوم 
حه از پروانه در دریایآتش نقش‌با جوا 
کشاد دل حرا جون غنحه‌از باد صا ی 
دل‌خون گشنة خودراحه‌از زلف‌دوتا جوم 
ار زان چشم سیهدل من نگاه ۳ 


ات وت از پروبال هما جوی. 


۷ 


به اشك ازاطلس افلاك داغ شام‌می‌شویم 
زخاموشی‌هاری ۱ 
لاس کعبه‌شد از داغ عصیان پرده‌های دل 

ره 1 نو ها رال سبت من ۱ 
هلالك من بود در جلوة مستانة ساقی 
زپیغاغ وسالش نیست بیجا گرية تلخم 


به درد آرد دل تاخ ۱ از لاغری صیدمٍ 


همان ازطاعت من بوی کیفینت نمیآید 


به نور دل» سیاهی از رخ انام می‌شوم 
که‌در دربای تلخ ازآب‌شیرین کام می‌شویم 

من ازغفلت به ظاهر جامة احرام می‌شوم 
یز ز گربه مستانه خطه از می‌شویم 
به‌آب خضر دست ازحان بی[ رام می‌شویم 
که قاصد را زلب شیزینی پیعام می‌شوم 


۱ غیار بال و بر از آب چشم دام می‌شوم 


ای سحادة حود در می گلفام می‌شوم 


: ازین‌خواب‌بر ۱ شان؛د ده خود کام می شوم 


همان قدمیکند چونسبه اتف 


منت 


اشكث در دیدة غم دیده ۳ د آرام 
بخیه مهر لب خوناب نگردد در زخم 


ی در خاطر « تحسده نگرد آراء 


غرلیات 


دك من‌چشم چوشبنم به گلی دوخته است 
تریةٌ سوخته حانان نشود برده‌نشین 
ز پرشان سفران لنگر تمکین مطلب 
وه تمکین نشود سد" ره شوخی حسن 
لد ساب در آن زلف نباسود دمسی 
ابه فهمیده دیگر رساند خود را 
نو باه بود. شفت 4 دامن ی 


که مرا در دل و در دنده نگرد آرام 
جز سر راه » ستم دبده نگرد آرام 
در وطن هیچ جهان دیده نگرد آرام 
در صدف گوهر سنجیده نگیرد آرا 
دورسن در ره "بش۷ بت آرام 


یز لنل ب4 1 حبده یرد آرام 


هر که داده ات کرد اش و ستت) :۱3 ۳۱ 
که چرا صاثب غم دیده نگیرد آرام 
4 ح 


ر ماران دل دبوانه تسرد ۱ 
کته از دات در غاها نتواند. کردید 
ز پرشان نظبری حلقة هر در گردد 


ن زد ای ناصعح پر گو که دل بازبگوش ‏ 


تسم در دامن حانل سهده آو دخته 2 
س که در مبکده خورشیدعذاران فرشند 
بیل را منزل آرام بجز دربا نیست 
4 تگاهی ز دل و دین وخرد پالث شدیم 


یه چون گرم شود دانه نگیرد آرام 
تسم استاده که بروانه تنزد آرام 
جون نگین هرکه به‌بك خانه نگیرد آرام 
سیل در قوش و برانه نگرد آرام 


آب در هل بت ۱ 
مج کار ۳۹ تگیرد 1 زام! 


حسین از ان تار گربزد صالب 
عشق در خاطر فرزانه نگیبرد آرام 


۳۰ 


ز نهانخانه عصمت هه تماشا بخرام 


ی که از گوهر مقصود نشان می‌طلیسی 


ی صبا آتش غیرت به زبان آمده است 


سا س» دا اصحاب ریا» متن مطاق ۸ بو . 


آهوان چشم به راهند به صحرا بخرام 


۳۷۱4 دیوان صائب 


کوهکن سخت به سرپنجه خبود می‌نزد 
کت 090 تهی است 


۱4 


چند صالب ز پی درد به هر ج دوی) 


۱ 


من که از وسعت مشرب به فلك ساخته‌ام 
روی برتافتن از من زمسلمانی نیست 
ب رآ سبزی به من از سرو تو هرگز نرسید 
نفس گرم ازین بیش چه تآثیر کند؟ 
تکسهة چاك گریبان خجالت میسند 


۳ پیرهنم حلوه بوسف دارد 


پیش خوی تو مکرتر سپر انداختهام 
من که ایروی ترا قبلة خود ساختهام 
گرچه سر حلقة عشتاق تو چون فاختهام 
حامه سرو ترا فاخته‌ای ساخته‌ام 
این سری را که به اتید تسو افراختهام 
که جو قوب درین کار نظر باختهام 
تاز زنگار خودی ]انه ۳۹ 


فارغ از خلدم و آسوده ز دوزح صالب 
من که با سوختن از هردوجهان ساخته‌ام 


۲ 


ات 4 زان تن شکر ساخته‌ام 
زير يك پیرهنم در همه جا با بوسف 
حون به آسانی ازان نخل کنم قطم امید؟ 
شعلة عشق محال است به من بردازد 
دل سودابی من روشن ازان است که من 


یست ممکن که دری بر دح من نکشاید ۵ 


خاکساری ز شکات دهنم دوخته است 
ناامید از شب ان‌دوه مباشید که من 
زهر اگر در قدحم همنفسان ریخته‌اند 
منم آن لاله که از نعست الوان حهان 
منم آن موج سبکسیر که از بیخبری 


به همین رشته ز دربای گهر ساخته‌ام 
من که زان بار گرامی به خبر ساخته‌ام 
دهنی تلسخ به امتند مسر ساخته‌ام 
حگر سوخته رادام شرر ساخته‌ام 
همچو شمع ازتن خود زاد سفر ساخته‌ام 
این کلیدی که من از آه سحر ساخته‌ام 
تقش پایم که به هر راهگذدر ساخته‌ام 
بارها از نفس سوخته بر ساخته‌ام 
به سک دستی تسلییم شکر ساخته‌ام. 
با دل سوخشه و خون چگر سوختام: 
هر نفس دام تماشای د گر ساخته‌ام 


عز لیا 


کزلیات . ۳۷۱۵ 


دست خود تا به میان تو کمر ساخته‌ام* 


زان ربایند ز هم جوهریانم صالب 
که به يك قطره ز دربا چو گهر ساخته‌ام 


دح 


تانظی از گل رخسار تو برداشته‌ام 
س که رخار تو در مد" نظ داشتهام 
روزوشی‌جون مژه‌در بیش نظراحلوه گرست 
می‌روم هرقدم از هوش و به‌خود میآ یم 
با دل تنگ ز اساب جهان ساختهام 
بر گرانباری من رحم کن ای سل فنا 
شوخی عشق به بازار دوانده است مرا 
ی بی‌خبر از راز فلك جون نب رگس 
حاش لّه که کنم شکوه زقسمت» هرچند 
گر در آیینه ببینم نشناسم خود را 
چون زنم بال به هم درصف فارغبالان؟ 
دلش از برق سبکدستی من آب‌شده است 
پرده چون از رخ مقصود به بكث سو افتاد 


مره دستی است که در یش نظر داشته‌ام 
دبده‌ام روی تو»ه گر آینه بر داشته‌ام 
نسخه‌ای کز خط مشکین تو بر داشته‌ام 
تاپی فافلة بوی تو بر داشته‌ام 
این گره را ده عرزیری جو کهر داشته‌ام 
که من این بار به امتید تو بر داشته‌ام 
خانه در سنگ اگر همحو شرر داشته‌ام 
گرچه دایم به ته پای» نظر داشته‌ام 
خشك بوده است لبم گر مزه تر داشته‌ام 
س که از ردی ادب باس نظر داشتهام 
من که هر برزدنی دام 3 و داشته‌ام 
پیش خورشید کر از موم سپر داشته‌ام 
گشت روشن که تماشای د گر داشته‌ام 


من که سر ۳ دل دامن ثر داشته‌ام 


۹۳۶ 


تا زیی‌حاصلی خوش خبر بافته‌ام 


پینه بسته است‌رخم چون‌صدف ازسیلی‌مو ج 


۱- نسخه بدل د: مد" نظر 


از خزف گوهر و از بید ثمر دافته‌ام 
که من از رخ دل راه دگر بافته‌ام 
تاز خورشید جهانتاب نظر بافته‌ام 
تا درین قلزم خونخوار گهر بافته‌ام 
که ازان بوسف گم گشته خبر یافته‌ام 





چت رگل ناد به٩‏ مرغان ی ۲ ارزانی 
مشکلی نست که همست نکند آسانش 
به که در چستن آن تنگ شکر صرف کنم 





کآنچه من می‌طلبم در ته پر بافتهم 
بارها در دل شسبت فبض سبحر یافتهام 
پر و بالی که ازان تن شکر بافتهام 


چون کشم پای به دامان اقامت صائب؟ 
۳ که سود دو جهان را ز‌ سفر دافته‌ام 


۱۰) 


دست بر زلف پربشان سخن یافته‌ام 
شسته‌ام روی به خوناب جکر لعل صفت 
تکنم چشم به عمر ابد خضر سیاه 
چون شکر رفته‌ام از گرمی فکرت به گداز 


مورم اما ز شکرربزی گفتار بلشد ‏ 


جه گهرهای گرانسنگ که در جیب امید 


جوی شیری که سفیدست ازو روی دهشت 


چهم بد دور» رگ جان سخن یاف 
تا رگ کان بدخشان سخن یافتهم 
عسر جاوید ز اسان سخن یافته؛ 
تا نصیب از شکرستان سخن دافتهم 
از مواداری نسان سجن بافته 
خورده‌ام خون و زپستان سخن بافتهم 


سم دست ازانل زلف ندارم صالب 
چه کنم» سلسله‌جشان سجن بافته‌ام! 


۳۹ 


غوطه در بحر گهر زابلة بازده‌ام 
سود من از سفر خالكه که چشمش مرساد 
تا در فیض گشوده است به رویم تسوفیق 
به خراش جکر خویش نظر داشته‌ام 
چه کند سبل گرانسنگ به همواری دشت؟ 
غوطه درخون زده جون بنحة مرجان دستم 
دست چون در کمر موج تهیدست زنم؟ 
اين زمان در سفر قطره به جان می‌لرزم 
تا از تیه ۰ 


چون به گرد سخن خوب نگردم چو صبا؟ 
کیست ضورشید شود با نفسم هم‌جولان؟ 


در د ل‌خاله قدم تشر یر وا زدهام 
مشت خاکی است که در دىدة دنا زدهام 
حلقه حون داغ سی بر در دلها زدام 
تيشه در ظاهر اگر بر دل خارا زدهام 
خاك در ديدة دشمن به مدارا زدد۸ 
بس‌ که کف برسر شوریده چو دریا زدهام 
من که چون رشته مکرتر به کهر پا زدهام 
من که صد مرتبه چون سیل به دریا زددام 


بوی یوسف ز گریبان سخن یافتهام .- 
رخصت جلوه به میدان سخن یافتهام ‏ 


موووت و وم بو 


۳۷۳۷ 


سم و ۰ | 
ت 


نیست بیکار درین مرحله دك ت ۳ خار همه را بر محثك دیدة بینا زده‌ام 
عاجزم در گره خویش گشودن صائب 
من که نقب از مژه در سینه خارا زده‌ام 


۷ 
دست در دامن آن زلف معنبر زده‌ام بان اند ۱ نمی خود دامن محشر زده‌ام 
شمع پیداردلان روشنی از من دارد .. آب حیوان به رخ خضر مکرتر زده‌ام 
برق عشقم که به بال و پر پرواز بلند قدسیان را سر مقراض به شهیر زده‌ام 
بسته‌ام از سخن عشق به خاموشی لب مهر از موم به منقار سمندر زده‌ام 
نیست يك سرو که پهلو به نهال تو زند بارها در چسن خلد سراسر زده‌ام 
سر خط راست روی جادده از من دارد . صفحةٌ دشت جنون را همه مسطر زده‌ام 
صفحةٌ خرقه‌ام از یخةٌ هستی ساده است همچو سوزن ز گریبان فنا سر زده‌ام 
گرحه زاهمد یم آداب وصو می‌دانم شسته ام دست ز سحاده و ساغر زده‌ام 
چون صدف کاسه دربوزه به نیسان نبرم. به گره آب رخ خویش چو گوهر زده‌ام 
من و اندیشة آزادی ازال حاقه زلف؟ رزق پرواز شود بالم اگر پر زده‌ام! 

صائب آن بلبل مستتم که ز شیرین‌سخنی 
نم سوده به داغ دل محشر زده‌ام 

2۸ 
گرجه ازمشق جنون خواب پریشان شده‌ام خط آزادی اطفال دبستان شدهام 
خودفروشی است گران بر دل آزاده من راضی از جوش خریدار به زندان شده‌ام 
منم آن کشتی بی‌حوصله در بحر وجود کز گرانباری خود تشن طوفان شده‌ام 
منت اسر مهارست مرا بر خس و خار تا درین ادیه از آبلهیابان شده‌ام 
شهر افسرده‌تر از خاك فراموشان است . تا من از شهر چو مجنون به بیابان شدهام 
غوطه‌ها درعرق خود زده‌ام جون کل صبح تاسرافراز به يك زخم نمایان شده‌ام 
آب راسرو اگر سر به گلستان داده است. من زمین‌گیر ازان سرو خرامان شده‌ام 
بی‌تأمل دل سنگین تو می‌گردد آب گر بدانی چه قدر تشنة باران شده‌ام 


دل سیلاب به ویرانی من می‌سوزد 


بسکه در حسرت تعمیر تو وبران 


۳۷۳۸ دبوان صالب 
مشق نظاره روی تسو مرا منظو رست 
از کلف حهرة من حون مه کنعان باك ۱ 
مژه در چشم ترم پنجه مرجان شده است 
می‌گزم در حرم وصل ز محرومی دست 





1 از «صرم له خو رشیدبرستان شدهام 
تا نظر باز به آن سیب زنخدان شده‌ام 


خشك در بحر چو سرپنحه مرجان شدهام 


به زیان آمده صاف در و دیوار به من 


0۳۹ 


گرشوی با خبر از سوز دل پیتایم 
محرمی نیست در آفاق به محرومی من 
شور من حق" تما ف. همه دلها دارد 
س که الودة عصیان شددام» می‌ترسم 
نبض من‌جون رگد سنک‌است زجستن ان 
خامشی داردم از مردم کج بحث ایمسن 


که درین گرد زمین‌گیر شود سیلایم 
س که سنگین سب ۸ زافسانه عفلت خوایم 
نیست چول ماهی لب‌بسته غم فلایم. 


0۳۰ 


رفت آذ روز که دامال هار از دستسم 
گرچه چون موج ز دریا به کنار افتادم 
به سبکدستی من نیست کس از جانبازان 
می‌برد دست ودل از کار غزالش» تسرسم 
از رگ ابر قلم بس که فشاندم گوهر 
خون ناحق شوم آنجا که فتد بر سره کار 
توتیا می‌شود آیینه ز جان‌سختی من 
تا رالات فان نا فاد میا 


رفت چون بر گذ خزان دیده قرار ازدستم 
ه الحمد نرفته است کنار ازدستم 
می‌جهد خردة جال همچو شرار ازدستم 
که به یکبار رود دام و شکار ازدستم 
حون یفن ول بحر آلهدار ازدستم 
رفته هرچند که گیرایی کار ازدستم 
سنگ بر سینه زند آینهدار ازدستم 


۰ 


رفت سررشتة 1رام و فرار ازدستم 


صالب از زخم ندامت جگرم شد صد چاه 
سینهة مسوری اگر گشت فگار از دستم 


به فلك از تن خاکی چو مسیحارفتم 


تم ان شم افتاده: .که شه: .۱ 

منم اد ۳ ده اب دلم 
آن حبایم که مکرتر به هوای دل خویش 
غو طه در کام شت ‏ و دهن شبر زدم 
چون گهر گرد بتیمی به‌رخ سنك نشست 
روم اکنون چو عصا راه به پای دگران 
دل‌چو وخشی است غم‌از کثرت همراهان نیست 
نرسیدم به مقامی که نباید رفتن 
اثری از دل خون گشته ندیدم» هرچند 
شوان برق سیه خانة لیلی گردید 


از دل خم به پربخان میا 


۰ 


تاز یستی به سوی عالم بالا 
سر ز دربا زدم و باز به دریا 


از سر کوی خرابات به هر جا 


من که صد بادیه را سلسله بریا 
که من ابن راه به صد قافله تنها 
دردم این اش 49 ۱ ناد مسبحا 
در رگ و رشه آن زلف جلسا 
به سیه خانه بی‌مانم سودا 


عاجزم در ر ۵ بار نك محّت صا لب 
من که وا تن مور ه شها رفتم 


دی 


منم آن سیل که صدبار شدم زیر و زبر 
سرمه گردید نفس در جسگر سوختهام 
می‌زدم جوش طرب در دل‌خم چون‌می‌ناب 
صرق سعی به مقصود رسانید مرا 
ان زمان راه به بای دگران می‌سیس رم 
[جلوة گل نزند راه تماشای مرا 


سردم از س که بی آتش سو دا 
تا ازین وادی خونخوار به دریا 


به چه تثصیر به پیمانه و مینا 
بر مق کی او ایا 
من که صد بادیه را سلسله بر پا 
من که از کار زحسن! چمنآرا 


درد عشی اشست بت داد و گر نه صد بار 


۱- فقط ل: به حسن» متن تصحیح قیاسی است. 


۳۷۴۱۹ 


دتم 
5 
رقم 
رفتم 
رفتم 
رتم 
رفتم 
رفتم 
رفتم 
رفتم 


۳۷۳۳۰ دیوان صائب 


۳ 


عالم بیخضری بود بهشت آبادم 
عفی. ریاد کم فاههر اد بر دست 
موجه ریگ روانم که به هر جنبش باد 
منم آان طفل بدموز شکرخواب عدم 
که از غنحة پیکان نگشاید به نسیم 
از دم تیغ که هردم به سرم می‌بارد 
عزات عشق جهانسوز بود عزات من 
گوشمال عشی می‌دهد استاد ما 
اخشاری نود نقش بد و نك مرا 
ال تارمن تست بان تسا 


تا به هوش آمدم از عرش به فرش افتادم . 
می‌کشد جانب خود باز چو کاغذ بادم 
گرچه از قلزم رحمت به کنار افتادم 
می‌زند غوطه به دربای عدم بنیادم 
که ش اوءل تسس شب میلادم . 
تتوان کرد به افسون طرب دلشادم 
می‌توان یافت که سهوالقلم ایجادم ‏ 
گرچه خاکسترم » از آتش سوزان زادم 
سبقی نیست محت که رود از بادم 
لعبتینم که کرفتتان کی نر"ادم* 


می‌توان کرد ه دث چین جبین آزادم* 


جه‌عحب صاثب اگرشد سخن من دکدست؟ 
من‌که از فکر متین چون قلم فولادم" 


۹۳ 


سخودی داشت ز فکر دو جهان آزادم 
پای من بر سر گنج است چو دیوار تیم 
سفر بیخوديم یابه رکات است» کجاست 
کار من در گره از برهنری افتاده است 
باد یارب ز سعادت همه‌روزش نوروز 
ناله مرغ کح تاد . اترها داد 
خانة آینه را تشگ کند بر شیرین 
منم آنل گوهر شهوار که از غلطانی 
شب آبستن امید شد آن روز عقیم 
به چه امتید دهم دامن فرباد از دست؟ 


۱ ف اضافه دارد: 
گنه کیست به خون خود اگر غوطه زنم؟ 


تا به هوش آمدم ازعرش به‌فرش افتأدم 
دست خود وسه ز ند هر که کند آبادم 
باد دستی که به دك جرعه کند امدادم؟ 
دارد از حوهر خود مو قلسم فو لادم 
هرکه در عید نیاید به مبارکبادم! 
خواهد افتاد به دام د ان صیادم. 
دستونی که مصوتر شود از فرهادم 
از و صدف رح به خال افتادم 
که مسن از مادر سنگین‌دل دوران زادم 
من که فریادرسی نیست بجر فریادم 


من که مشغول, چرا در نظر صیادم 


غزلیا 


۳۳۱ 


نیست آن مصرع برجسته خدنگش صالب 
ت۱4 بر فان اس ا رده برود از بادم 


"۳۹۵ 


گرچه چندی به زمین همجو غبار افتادم 
کشش بحر مرا جانب خود باز کشید 
اک 
شد مگر قطرة من بیخبر از شکر وصول؟ 
ز آهن و سنک چه سختی که نیامد پیشم 
فتح بابی که مرا شد زگلستان این بود 


عاقت در بی آن شاهسوار افتادم 
گرجه جون موج ز دریا به کنار افتادم 
نا جدا ز آتش سوزان چو شرار افتادم 
که ز دربابه کف ابر بهار افتادم 
در دل سوخته‌ای تا چو شرار افتادم 
که ز خسیازة گلها به خمار افتادم 


من که دك عمر به خود واه نبردم صا لب 


نه بت امد به اند شة بار افتادم؟ 


0۳۹ 


عم‌هاترست دید نا کردم 
رخنه از آه در آن دل نتوانستم کرد 
۱ 
نشد از اسر گهربار صدف را روزی 
زور سیلاب به هسواری صحرا چه کند؟ 
منم آن غنچة غافل که زبی‌حوصلگی 
از گل آتش به ته پای چو شبنم دارم 


نفرت از دیدن مکروه یکی صدد گرد 


نفس از موج خطر راست 


تاترايك نظر از دور تماشا کردم 


من ز گرداندن رو در دل دنا کردم 
آنچه من جمع ز دريوزة دلها کردم 
خاك در کاسة دشمن به مدارا کردم 
سر خود در سر يك خنده بیجا کردم 
تا هوای سفر عالم بالا کردم 
نیست از رغبت اگر روی به دئیا کردم 


ت نکردم صالب 


سر برون تا جو حباب از دل درا کردم 


۷ 


در مصافی که من ر از آه علم وا کردم 
ی ز خرایات وجود 


کوه ار نود طرف» تاد بهپیما کردم 
مشت خاکی است که در کاسة دنب کردم 
من قناعت به همین آبلة پا کردم 





سپ دیوان صائب 


سفری را که توا گفت به دل بار نود 
کسر ساحل مقصود به دستسم ]ان 
حیف ازین عمر گرانمایه که از بیخبری 
پاس اندوه بدارید که من همچو شرر 


سفن سجودبی سود که تنها کردم 
تا درین قلزم خونخوار کمر وا کردم 


صرف طول امل و عرض تمنتا کردم 


عمر خود در ۳ دث خنده سحا کردم 


قطع امد ر هحرانل و وصالش کردم 
پشت دستم هدف ۳ ندامت شده است 


و۳ تصویر 1 ۳ 


در شب نار بی درد دو بدن ث 2 


قسل تبخال زدم بر 


۰۳۸ 


سیر حشمانه قناعت به خبالش کردم 
خبالش کردم 
تا شوق ترا شهیر بالش کردم 
به يك آه چمن افروز خلالش کردم 
دل اگر برد ز من زلف» حلالش کردم 
من هم و تو نهالش کردم 


که حرا دست در آغوش 


بر دمن جود صائب 


قطع امتید ز خضر و ز زلالش کردم! 
رت 


مدتی صبر چو زنجیر به زندان کردم 
قادز باقوت لب او لظزی دادم آب 
تا مرا کعیس مقصود به با لین آیسد 
سوخت چون لاله نفس در حگسر حو ینم 
روز عسرم به شب تیره مبدل گردید 


تا سر زلف تو چون شانه به دستم آمد 


شورش عشق مرا گرد جهان گردانید 
۳ این نادیه در شوره زمین ی 


ف اضافه دارد: 0 
داد سرمشق پریشانی خاطر به کفم 


تا نظر باز به روی مه کنعان کردم 
ریک این بادیه را لعل بدخشان کردم 
سالها بستر خود خار مغیلال کردم 
قطع این وادی خو نخوار نه اسان کردم 


9 شبی روز در آن زلف پبرشان کردم 


دست در ردان شرا زخم نمادان کردم 
سیر این بحر به بال و پر طوفان کردم 
حیف وصدحیف زتخمی که پریشان کردم 


روز او"ل که نظر بر خط و خالش کردم 


ار ات ال اد کت شتا یم سم دا ید یی سک ای سای تاه تا ۳ ید ویر وا ی یی ری و وت وت و و مت تچ زور رت ۲ اولح بل قیاع ااالز ات۳ تفت اي دیمع یار میلست یس و 


چه ضرورست به دامان بهار آویزم؟ 


من که سیر چین از 


عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم 


0-1۰ 


یاد آن عهد که در بحر سفر میکردم 
حول صدف قطرهُ اشکی که به‌من می‌دادند 
يك جهان سوخته دل می‌شد اگر مهمانم 


گر دوصد قافله مخمور به من برمی‌خورد 


از چسن محو جسمال چمن‌آرا و9 
می‌گرفتند تال گوش خود از افغانم 
گرچه دنسالهرو قافلة دل بودم 
ز آشنابی به طلسم ره و رسم افتادم 
ای خو شآن عهد که درمصر وجودازمستی 
این که عمرم همه در مرحله پینابی رفت 


کبر سعی خود از موج خطر می‌کردم 
می‌زدم بر لب خود مهر و گهر می‌کردم 
به دم گرم چراغ همه بر می‌کردم 
سرخوش از میکدة خون جگر می‌کردم 
چشم پسوشیده ز فردوس گذر می‌کردم 
ق ای ات به فریاد اثر می‌کردم 
خفتگان را به سر پای خبر می‌کردم 
من که از معنی پیگانه حذر می‌کردم 
یوسفی بود به هر جای نظر می‌کردم 
کاش يك بار هم از خویش سفر می‌کردم 


اد غهدی: کبه به: امس قناغت ضنات 
زهر اگر قسمت من بود شکر می کردم 
۰:۱ 


تفت تا در دامن ونکت دهاری دزدم 
شبنمی نیست درین باغ به‌محرومی من 
دهشت سختی این راه گره کرد مرا 
ساختم جون خس گردات به سر گردانی 
گنج بر گوهر من اشكك ندامت کافی است 
در شکست دل من چرخ چرا می کوشد؟ 
زان ز عیت و هنر خوش نگشتم گاه 
شد سرم خالك درین بادیه وز پاس اد 


ناخنی بر دل گلزار چو خاری نزدم 
که دلم خون شد و بر لاله‌عذاری نزدم 
سینه چون آبله بر نشتر خاری نزدم 
دست چون موج به دامان کناری نزدم 
2 گنجی 
سنگ بر شيشه پیمانه گساری نزدم 


که به اخلاص در "شهداری نردم 
دست حون گرد به فتراك سواری نزدم 
بوسه بر پای و زین نگاری نزدم 





۳۷۳۳ 


گرچه سرحلقة دلسوختگانم چون داغ 
تیرتخشی طمم از شیر شکاران دارم 
سیل بر خانهة من زور چرا می‌آرد؟ 


ِ ی ی یم 
3 فسمت انش کرد دد؟ 


ناخنی بر جگر لالهعداری نزدم 
که ز کوتاهی اقبال شکاری نزده 
من چو بی‌وقت در خانة باری نزدم 
نه ز عجزست اگر دست به کاری نزدم 
خنده جون کر نه تهندستی خاری نردم 


گرچه چون‌شانه دوصد زخم‌نمایان خوردم 
دست صاثب به سر زلف نگاری نزدم 


۳ 


فیض در بیخبری بود چو هشیار شدم 
من که از زبرکی از دام قضا می‌جستم 
سر برآورد ز پیراهن من آخر کار 
خرده‌ای را که زجیب دگران می‌جستم 
گرچه یکرنگ به آیینه نشد طوطی من 
چون گهر در نظر جوهربان شد شیرین 
می‌چکد زهر ندامت ز پر و بال مرا 
سود و سرمایه من چیست بغیراز افسوس؟ 
ات افسرده دلی حلقة سرود 9 
من که دارم به جکر خار زناسازی خویش 
اسر من ۹ راهن خحلت هن 


صرفه در خوابت کزان نود جو دار سم 


کارم آن روز نسق دافت که از دار شدم 
به دوپا در شکن زلف گرفتار شدم 
یوستی را که ز آفاق خریدار شدم 
همه در تَقطة من بود حو یرگار شدم 
اینقدر بود که یکرنگ به زنکار شدم 
خزفی را که من از عشق خریدار شدم 
که چرا طوطی هر آینه رخسار شدم 
من که با دست تهی بر سر بازار شدم 
آب چون گشت دلم شبنم گلزار شدم 
زین جه‌حاصل که جهان‌را گل‌ی‌خار شدم؟ 
س که مشغول به آراش دستار شدم 


نفس خوش نکشیدند غزالان صائب 
۳ ۶ (ف» مر ل) 
چند امید به خوی تو ستمگر بندم؟. نخل مومین به هواداری اخگر بندم 


ن: شیر شکاری» متّن مطایق س. 


تست تس هد اد و وج سوت سس تاد کات ی ادا وا جر مرو ماوخ سسکا تسا تاه سا اد بت ۳۳ ات۳ مریم سرا ام گت اه ساسا هیجوت وی ی خی سس مر 


همچنان سبزة من گرد یتیمی دارد 
زخم من‌چون کل صدیر گز ناخن‌شده است 
زور فرهادی من چند بود پرده‌نشین؟ 
دیگر از هیچ رخی نشاه می گل نکند 
چشم ۳ ندارد صدف نان من 
مهر کردم روش نامه فی‌ستادن ۳ 


مس رای یی سا ای اهاط تمهت خن و ی ربوم تراکب مب وس سس انس ادا تسایر نوی بیج لگ تا زا ید معصیم خاکسی ی سس مر مر موسرسسوسد سل 


ننگ صد بوسه چرا یر لب‌خنجر بندم ؟ 
تیم کوهی به کف آرم کمری بر بندم 
شوری بخت اگر بر لب ساغر بندم 
آب شور از مزه افشانم و گوهر بندم 
5 4 تال کود ندم۱؟ 
9 ۳۳ 


صالب از تلم او ۳ نم ی بافته‌ام 
تست تلخی گفتار به شکتر ۳ 
:۹2 


۳ شراب ات مگر دستارم؟ 
هیچ وقت از گرو باده نیامد یرون 
چه کنی سرزنش من که قضا می‌بندد 
ناد دستان سرو دستار ز هم تفتناستد 
عشق از از جوش که درمغزمن انداخت»هنوز 
سر برون ازده از حالك گرسان وجود 


که فتاده است به پا همچو سحر دستارم 
از سر پنبة میناست مگر دستارم؟ 
هر گل صبح به عنوان دگر دستارم 
رشه چول صبح ندارد به چگر دستارم 
خودبخود گشت پریشان چوسحر دستارم 
مضطرب چون کف دریاست به‌سر دستارم 
رفت ین باد فنا همچو شرر دستارم 


من و از وی مغان پای «شیدن صائب؟ 
9 باده نز ۳ ند مگ دستارم 


25 


طمم سوسه ازال لعا شکن نختا دارم 
چه کند با جگر سوختة چندین خار 
نیست از ریگ روان موج نفس سوخته را 
دانه از دام به انداز رهابی چینم 


خسر از خانه درسته تما دارم 
روزی خود طمم از عالم بالا دارم 
دم ورد تا من از آبلة با دارم 
لب خشکی که من از صحبت دریا دارم 
توشة آخرت است آنچه ز دنیا دارم 


نه زطفلی است اگر ذوق تماشا دارم 


- هر سه نسخه: دوزخی را چه به يك بال.... متن محابق ضبط بهار عجم. 








مس تست 


۳۳۳۹ دیوان صالب 





وحشت از دیدن مکرو ه فزون 33 نه زحمرص انیت کر روی به دنا دارم 

تن خاکی که به معماری آن مشغولم لب بامی است قاری آمو ود 

در سیه خانه لیلی نبود مجنون را این حضوری که من از پردة شبها دارم 
صالب از محرمی شانه دلم صدحاك است ۱ 
راه هرجند دور.ان زلف جلیبا دارم 


۰:1 
قطرة بی سرو پایم دل دریا دارم ذرة خاکم و پیشانی صحرا دارم 
نیست از سیل گرانسنك حوادت خطرم خانه در کوحة کمنامسی عنقا دارم 
همچو شینم چه به مجموعةٌ گل دل پندم؟. من که در دیدة خورشید فلك جا دارم 
جکر سنك به نومیدی من می‌سوزد . شيشه آبلهام» راه به خارا دارم 
من نك حوصله و دختر رزشیشه دلاست . چه عجب گر هوس توبه ز صهبا دارم؟ 
بهيكآغوش چه گل چینم ازان‌نخل امیدا؟ ‏ سمچو کل يك بغل آغوشء تمنتا دارم 
موم از چرب‌زبانی نکند صید مرا شمله‌ام شعله» سر عالم بالا دارم؛ 
گربة تالكٌ نئشست از رخ من گرد خمار چشم بر خوشة انگور ثرتا دارم : 
تقش امید محال است که صورت پندد چند آیینه بر صورت عنقا دارم؟؛ 
روزگاری است ز چشم کهرافشان صائب 
همجو گردات وطین در دل دربا دارم 
۰:۷ 

جگری تشنه‌تر از وادی محشر دارم دم آبسی طسع از ساقسی کوثر دارم 
گر گهر لیست مرا» چشم گهرباری هست زر اگر نیست مراه چهرةُ چون زر دارم 
همچنان داغ غریبی جکرم می‌سوزد گرچه جا در دل آتش چو سمندر دارم 
ریزش پیر مغان نیست به خواهش‌موقوف چون سبو دست توقتم به ته سر دارم 
می‌کند روی مرا عافت‌الامر سئید در دل خویش بهاری که ی ۲ دارم 
پیش نیسال تکنم همچو صدف دست دراز س بود قطرهُ آ یی که حه و گوهر دارم 
از تر و خشك جهان دستم ۱ واه استتخ شکرلله لب خشك و مره تسر دارم 


س» دء ف: تخل مراد متن مطایق آ» بر» بو» ق» ت. 


ند وبا 


ی 
ار :واه و کیت دوکل کل خون از ناز 
گرجه حون شانه‌مر | دشتتر لاو افتاده است 

از سفر تا خاك 


4 د و سرهایة من 


ها ای با فرح و سسشی سا جیسته ب باون رشن سس ند تاو سید اعد ار کی وان وس و کز هتفای معایه سط 


۳۳۹۷ 


خر یی مه ی عاسای امه و هس قس زر مالس 


گرجه حون رشنه وطن دردل گوهر دارم 


که یه هر چشم زدن عالم تٍِِ دارم 
من درین ره به چه امید فقدم بردارم؟ 
بنحه در بنج آل زلف معنیر دارم 
کف خاکی است که در کوی تویرسر دارم 
طوطی خوش سخنم» ناز به شکتر دارم 


گر لبم تر نشد از چشمه حبوان صالب 


دل حون آننه ز 


اال ات هو دارم 


۹:۸ 


چند از ساده دلی زخم هوس بردارم؟ 
من که چون بر گك خزان بال‌ویرم ریخته‌است 
آفت حرص ز شمشیر دو دم بیشترست 
گل به دشمن نزنند امل مروات» ورنه 

راه خواسده ز سداردلان 0 
عشق خواهد ز هوس کرد سبکبار مرا 
اتز. صفا .۱ اتام تاد دارم 
زان بود بستر و بالین من از گل چونسیم 
در شبستال جهان روشن ازانم چود صبح 


به که این آنه از پیش نفس بردارم 
به چه امتید دل از کنج قفس بردارم؟ 
چون ی ی ان 
من نه آنم که دون زقس ردارم 
دست اگر ازدهن خود چو جرس بردارم 
از ره سیل حه افتاده که خس بردارم؟ 
که ز آیء دل زنگ صوس بردارم 
اي و طار ۶ با و اب بردارم 
که غبار از دل عالم به نفس. بردارم 


بلبلی فیست درین باغ ز من قانعتر 
فیض آغوش گل از حالك قفس بردارم 


هه 


از دل سوخته اخگر به گریان دارم 


ساده از نش تمثاست دل خر سندم 


و رد ی و 
قسست زنسگی از آیينة روشین نشود 


شهبدان دارم 
عالمی ایو 
دامن بحر به کف گرچه چومرجان دارم 
انفعمالی که من از صاف ضمیران دارم 
که چه خون درجگر از نعست الوان دارم 


ز دیدة حیران دارم 





۷۳۸« دیوان صاثب 


خرقه پوشیدن من نیست ز بیداردلی 
تواعن و ناشیا له ترش آعر بل 
چود تو آزیشت ورق روی ورق‌می‌خوانی 
گرچه چون شانه ز من باز شوده رگرهی 


بای خواییده نهان در ته دامان دارم 
گرحه چود‌صبح به‌ظاهر لب خنداق دارم 
حال خود از تو چه پوشیدهو پنهان دارم 
سری آشفته‌تر از زلف پریشان دارم 


می‌کند شهیر پرواز قضس را صالب 


۵0۰ 


غوطه در زنگ زد از سیر چمن آینه‌ام 


تشنه چشمه خسورشید بود شبنم من 


لاغری صید زبون را زره داودی است 


چون نسوزم» که سر داغ به دامن دارم 
چشم اد به خالستر گلخن دارم 
به که چون غنچة گل» پای به‌دامن دارم 
چشم ازین خانهة دربسته به روزن دارم 
چشم بد دور ازین جامه که برتن دارم 


"۳۸ 


از سر کوی تو آهنگ جدایی دارم 
در و دیوار به نومیدی من می‌گرید 
بست غبر از نفس سوخته و دست تهمی 
چشم بد دور ز رخسار تو ای باد صبا 
به لباس زر خورشید مبدال نکنسم 


بوسه‌ای توشه راه از تو گدایی دارم 
کز سر زلف تو انداز رهایی دارم 
["نحه حاصل من از ین عقده گشابی دارم 
که ز احسان تو صد جان هوابی داره 
سر و پایی که من از بی سروپایی دارم 


به سفر می‌روم از شهر صفاهان صائب 
همنتی از دل احباب گدایی دارم 


۳ ۶ (مر» ل) 


- ف آضافه دارد؛ 
خانه تار»ه نگهیان متاع سره است 


جانب بادة گلرنگ فرو نگذاره 


چه زیانها که من از دیده روش دارم 


غلیا 


حند ترسانیم از سوم دوز و اعظ؟ 
اد بلیل اگر خار ره من نشود 
بهتر آن است که بر تشنه لبی صبر کنم 
آه من از تل سرد خزان می‌خزد 
با تیم که ز قش قدم او باشد 


دل من آب ز سرحشمهُ سوزن نحورد 


۳۷۳۹۳۹ 

در دل غنجه گل» رنگ ز بو نگذارم 
برحذر باش به گلزار تو رو نگذارم 
کرده‌ام نذر نمازی به وضو نگذارم 
کار زخم جگر خود به رفو نگذارم 


گرجه در حلفه زثار مقیمسم صالب 


۳ 


چند در خاك وطن غنجه بود بال وپرم؟ 
بیه گرگ است که بر پیرهنم مالبدند 
عیش موری ز ترشروبی من تلخ نشد 
جگر سنگ به نومیدی من می‌سوزد 
تشر تور حو ادث سیر انداختن تن 
بس که بی‌مهری ایام گزیده است مرا 
نگ و آهن‌شده درسوختنم دشمن‌ودوست 
من که در حسرت برواز به خال افتادم 
میسند ای فلك سفله که در صلب صدف 
تما سر از حلقة یداردلان برزده‌ام 


در سر افتاده جو خورشید هوای سفرم 
دست جرلی که کشدند عزیزان به سرم 
نی به ناخن زچه کردند عبث چون‌شکرم؟ 
آب حیوانم و از رسک روان تشنه‌ترم 
آه اگر صس نمی‌داد به دست این سپرم 
شش جمت خانة زنبور بود در نظرم 
گرچه بادشمن و با دوست چوشیروشکرم 
عجبی نیست پر تیر شود بال و پرم 
مهرة گل شود از گرد کسادی گهرم 


خون مرده است سواد دوجهان درنظرم 


صا از کشمکش دهر جنان د لسگیرم 


که نقس ناخن الماس بود بر جگرم 


۶ 


چند خود را زخیال تو به‌خواب اندازم؟ 
در مانخانه معجصو ست عبادتگاهم 


چند از تشه‌لبی سنگ در آب اندازم؟ 
نیستم موج که سجاده بر آب اندازم 
چه براین آتش افسرده کباب اندازم؟ 


- مر: پا عسی» ۳ عسیسی ؛ و معلوم نیست تدریف چه کلمه‌ای آست. 





ات وه (رار ز ی و حا و7 اه رود روم بخ سا از دلج وان خی بو سور 


+۳۷۳ دیوان صاثب 





۰-۰۰۰۰ -«-«ِ«ب-«ب هس« 


برده توا مشق هر ری کرد؟ 


فن ن که و چم خود از نور شرر می‌لرزم 
تفآ خصرسو خ توا ضرف اس 


تلخیی نیست که 0 شیرین 4 


طرح نه نظاره به آن روی نقاب اندازم . 
ز جمال تو نقاب اندازم؟ 
که‌نهس سوخته خودرا به سراب اندازم. 
به که مهر لب او را به شراب اندازم « 
حند آزین گوهر نابات درآت ۰ 


به چه جرآت 


15 ۱ 


ا به کی افتم و تا حنده با سرخیزم؟ 
من که 5 ۳ ز خالد» ۳ 
حون لب خد تخقت.ضیلیف که آب تهرم 


من که او طالع. به زمین بستم نقش 


نه سرو ب رگ غرسی» نه سرانحام وطن 
چارة غفلت من صورا قنامت ند 
ی پسر سر خاکم به تن بگذار 


من که افتاد نی ام ند ز حا برخیزم؟ 
در قيامت دگر از خالك چرا برخیزم؟ 
نه حبابم که پی کسب هوا برخیزم 
نیست امتید که در روز جزا برخیزم 
به چه طاقت بنشینم» به چه پا برخیزم؟ 
اگر از خاك به اقبال هما برخیزم 


من که گم کردة خود دافتم ایتجا صاب 
دیگر از گوی خرایات چرا برخیزم؟ 


1 


حدهه‌ای کو که زخود دسن‌فشان برخیزم؟ 


کرد من برتو گرا است» بیفشان دستی 
مغز را پوست حجاب است زامیزش قند 
پیش ازان دم که شوم خالث» زخاکم بردار 
به و۳ ی ۳ و ند 


س: شور 


از جهان بی‌دل و چشم نگران برخیزم 
که زدامان تو ای سرو روا برخیزم 
ی نود لی ز سر هردو حهان بر خیزم؟ 
تا بهنقد از سر این خسردة جان برخیزم 
به هوای تو من از خوش جنان برخیزم. 
گز سر راه تو حون سلک نشان برخیزم. 


چند در سود و زبان عمر سرآید» کوعشق 


سرو آزادهٌ من تا نشو د ساده ز نش 


در کمانخانه اف ال امامت یوست 


آنچنان پیکر من نقش نبسته است به‌خال 
گرچه چون سایه زمین گیر ز پیری شده‌ام 
خوابم از سختی اتام سبكك گردیده است 


ژ تردامنی 


تنج و اد نات ان ات رن 0( ول ای 1 ار وی و7۳ رو ور و و ی ی تا ۱ اون رو یس 


غرلیات 


۳۳۳۱ 


تا ازمن عالم پرسود و زبان برخیزم 
:مکی ز لت اتوو ان خیرم 
نه مناأن آمده‌ام تاز مان برخیزم 
که به بانگ جرس از خواب گران برخیزم 
به هواداری آن سرو چوان برخیزم 
بستر نرم ندارم که گران برخیزم 
مکٌر از خال چو نی سته مبال برحیزم 


۰ ۶ 
سوه ۵ حسا لس 


از سبر آتش سوزنده گرا برخیزم 


"۰۷ 


حند در دا نت مردم عائل باشم؟ 


۳ 
فتح بابی نشد از کعبه و بتخانه مرا 
من که ازاب ۳ خود ح<و تهر هرایم 
عالم از جلو 
ید رای باق مق انیمیی,بی ان 
سوخت بروانه مدرد و مرا ناد نکرد 

می‌شود خساطر سیتاد خسوش ز فلت مر 


۵ بارست خناتان هشت 


تخنة مشق صد انديشة باطل باشم 
بعد ازین گوش برآواز در دل باشم 
در دل پبصرم اگسر بر لپ ساحل باشم 
من به‌يك دیدة حیران به‌که مابل باشم 
من سودازده حرال جبه ۵ حمل باشم 
۳ چه اتید درین گوشة محفل باشم 

ر از شادی غمیای تو غافل باشم 
ورنه از دام محال است که غافل باشم 
نه ز تخل است اگر دشمن سایل باشم 


شتا نت از شد دس ه‌خون می‌ شوم 
حند درمانده 1 عمده شتا باشم؟ 


06۳0۸ 


من که از داغ جنون ساغر سرشار کشم 


روی در دامن صحرای جنود می‌آرم 
مردمی مردمك چشم جهاذ‌یین من است 
۱ چشمم از نیش مکافات زبس ترسیده انستن 


ار ویس 
بردهة دبدهة خود در قدم خا ر کشم 
زهره‌ام نیست که ناخن به رگ تار کشم 


تبسسر وو رت تا سار سس روا سس يس ره ول ای تس ری و ال اس لو را سکن درخ مخ 0 گت وب ی ور او و بقل . 


۳۷۳۲ دیوان صاب 


کاوش سینه ز صد کار برآورد مرا 
از قماش سخنم صبح بناگوش ترست 
من که از خرقة ناموس برون آمده‌ام 
به تغافل جگر خصم زبون می‌سوزم 


با چنین جنس چرا ناز خریدار کشما 
ول سر دار چرا منت دستار کشم؟ 
تیستم برق که خنجر به رخ خار کشم 


ست در روی زمین گوشه امنی صا لب 
رخت ازین لجه پرخون به سر دار کشم! 


۳24 


منم آن سیل که دریا نکند خاموشم 
از ملامت نکنم شکوه ز بی‌حوصلگی 
جوش من لنگر آرام نمی‌داند چیست 
از خرابات مغان پای برون نگذارم 
چشم اش وتان تال ساغر خالی است مرا 
یسم ایمسن ز بشیبانی بی‌انصافان 
یت ی اب تفه 
نیست از نوش چو زنبور بجز یش مرا 
منم آن کودك بدخو که ز ناسازی دل 


کوه را کشتی طوفان‌زده سازد جوشم 
ی اج چ س بیدفر کم 
نیست چون بادة نارس دوسه‌روزی جوشم 
تا سو دست نوازش نکشد بر دوشم 
می گلرنگ چه باشد که رباید هوشم 
به زر قلب اگر بوسف خود بفروشم 
دایم از شرم چو محراب تهی آفوشم 
گرچه ته دابره شد شان عسل از نوشم 
فان و3 به کام دو جهان خاموشم 


چون به‌پای خم می سر نگذارم صاثب؟ 
من که از بادة گلرنگ فزاید هوشم 


1 


تاخت از سنه به مزگان دل باز یگوشم 
من که در صومعه سر حلقة پیران بودم 
من کحاه حنده زدن حون گل نسدرد کحا؟ 


گرحه در کنج ففس بال و پر م عنحه یات 


باب ف‌ اضافه دارد: 
گردنی دارم ازان موی میان نا زکتر 
خار اگر کج به گلستان جمالش نگرد 
دیده شوم مرا حو صله شبنم نیست 


گشت بال و پر طوفان دل بازیگوشم 
کرد بازيچة طفلان دل بازیگوشم 
کرد چون غنچه پربشان دل بازیگوشم 
می‌کند سیر گلستان دل بازیگوشم 


چون سر از حلقَهُ آن طر"ة طر"ار کشم؟ 
ببه کمند نظرش از سر دیوار کشم 


آب می‌گردم اگر رخت به گلزار کشم 





لیا 


بقرارست جو مو بر سر آتش» تا شد 
همه شب در تن مجروح ز بیآرامی 
هست جون برق نماباد ز رگ اسر هار 
نیست از ترکش پر تیر خطر پیکان را 
س که زد قطره به هررکوچه» برآورد آخر 
همچو طوطی که ز آیینه به گفتار آید 


۷۳۳ 

زلف را سلسله جنبان دل بازیگوشم 
می‌کند ری ۲ پیکان دل بازیگوشم 
از سر زلف پریشان دل بازیگوشم 
می‌زند بر صف مژگان دل بازیگوشم 
گرد از عالم امکان دل باز یگوشم 
شد ازان چهره سخندان دل بازیگوشم 


صائب از حلقة طصلان دل بازیگوشم 


5۱ 


بس‌که چون بر گد خزان دیده پربشان حال 
جگر پاره ولی نعمت سی روز من است 
کیست جز آینه و آب درین قحطاباد؟ 
هر که را درد دلی هست به من شرح دهد 
گه به خاکم کشد و گاه به خون غلطاند 
گر سنگدل از س‌که فشرده است مرا 
بادة صاف بود ان طولی من 


ساه خود را به زمین می‌کشد از دنبالم 
اد یه رزق پرشان حالم 
که کند گریه به روز سفر از دنبالم 
هر که را بار گرانی است منش حمالم 


چون پر تیر» وبال تن من شد بالم 


خار در دیده ول زنل تالم 
در حریبی که لب جام نباشد لالم 


آب در دیدة آتش ز تسرحم گردد 
صائب آن شمم اگر شعله زند در بالم 


٩‏ (مر» ل) 


گوش ناز تو به فرداد حزین می‌مالم 
با لب تازه خطش» جند سیاهی بزند؟ 
روی بر پای تو می‌مالم و می‌مالم چشم 
منم آن جور وطن دیده که از ذوق سفر 
بال برهم زدنم در ققس از شادی نبیست 


تاجبین هوس خود به زمین می‌مالم. 
چهرة آب خضر را به زمین می‌مالم 
کاین منم بر کف پای تو جبین می‌مالم؟ 
رو به دیوار و در خانهة زن می‌مالم 
دست بر دست ز افسوس چنین می‌مالم 


روزگاری است که مشتاطه فکرم صائب 
رنگ بر چهرة معنی نمکین می‌مالم 


۳۳۳ دیوان ضاب 


5۳ 


شوق کرده است زبس گرم سفرچون قلمم 
پس که کرده است سیه‌مست مرا ذوق سخن 
جای اشك از مژه‌ام خون. سیه می‌ربزد 
یترف گفتار ش از دلن سیهسی عمر مرا 
زینهمه نقش دلاویز که بر آب زدم 
زان گهرها که ازان چشم جهان روشن شد 
گرچه سر از خط فرمان نکشیدم هرگز 
ره نبردم به سرا پردة معنی» هرحند 
راستی بسود» اگر 9 تقصیری 


ققش, پاه سوخته آید به‌نظر چون قلمم 
میز نم حرف‌وزخود نیست‌خبر جون تلم 
می‌دود دود دل ازیس که به‌سر چون قلم 
از سیه‌کاری خود نیست خبر چون قلمم 
دل دونیم است ازین راهگذر چون قلم 


گریه و ناله و7ه است ثمر چون قلمم 


نیست جز آب سیه پیش نظر چون قلم 


مین کوااه رد ان یی و سر ضرق لد 
از و ی ی نی تون 


ای شم ۱ و ور ان 


۰۹ 


چشم بیمار بلایی است که من می‌دانم 
جلوة سرو برآورده دالای کسی است 
هیچ جا گرچه ازو نیست که نازش نرسد 
دست گّ تلحین شود از حنبده کلها گّ لستاج 


جوهر خط که در آن آینه‌رو پنهان است ‏ 


از ادامای تو کوته‌نظران سخبرند 
گرچه این بادیه از اک جرس پرشورست 
می‌شود باد مراد دل دریایی من 
همتی کز دو جهان ی 
در .ره عشق. که بال و.پر او عریانی است 


قللة 9 1 زاده کت ۳ 
بخ درنای حو ادث 3 جونل آنه و 


ید بن 1 0 


ی اس سرت 


زره زیر قسایبی است که من می‌دانم 
دوخ تن کسس 
۱ 
0 یه ای 


در خرایی است دوصد گنج سعادت مدفون 
زاهد کودن و ادرالكث لطاف» هبهات 


پیش قارون به‌ته خالگ: وحتل دست فراو , 
راه از شتر الماس. تمی گنرداند. . 


عقده ته فلك از ناخن با از کند 
تا ازو ب می تسرستد 


غزئیات ۳۷۳9 


جفبد زا قزر همایی است که من می‌دالم 


حرصاگرجبته گدایی است که من می‌دانم 


شوق اگر آیله پایی است که من می‌دانم 
و ای کی و 


کیت من که ز فرسان تو سرگردانه؟ 
نه حنان آمده عشقت که به افسون برود 


دارم آن صیر که گر در قدحم زهر کنند 


برو ای ناصح بیدرد که روی دل مسن. 


جند در دیدة من باشی و از جر ای . 
اب ی | 


موه 


آپ در دیدب سد خوق چگر ردان 
نه چنان 3 ز دل صسمرز که بر گردانم 


را 
۱۳۹ ۱ 
گرد آفاق چو خورشید نظر گردانم؟ 
او ای ای شش ] 


ده گوش ترا تنگ شکر گردانما 
وت 


هردم از شوق عدم ناله و فرباد زنم 
جوهر ذاتی من موجه دربای بقاست 
نمل من‌پیش محیط است درآ تش‌چون‌سیل 
این قيامت که من از هستی اقص دیدم 


چه گشادم ز جنون شد که خردمند شوم؟ 


- ف اضافه دارد: 


9 گ سهده فر باد زنم 
یج و خس چند دربن بضه فولاد زنم؟ 
تا به دربا نرسم اله و فریاد زنم 
نیست ممکن که به مخشر در ایجاد زنم 
از خرابات چه دیدم که به آباد زنم؟ 


آپ را در صدف سینه گر گردانم 


۳۷۳۹ دیوان صاثب 


حهره ساخته ماه دلم کرد سباه می‌روم صیقلش از حسن خداداد زنم 
چون کی نیست که باری ز دلم بردارد چون جرس چند درین قافله فریاد زنم؟ 
صائب این زمزمه‌ها از سر بیدردی نیست 
که صلا از نفس گرم به صیتاد زنم 
۵ ۰۷" 
من نه آنم که چو گلچین در گلزار زنم دست در دامن معشوق خس و خار زنم 
مدات آمدن و رفن ایام بهار آنقدر نیست که گل برسر دستار زنم 
من که آزار به ارباب هوس یسندم ‏ گل چرابر قفس مرغ گرفتار زنما 
همدف چشم بد و نيك شدن دشوارست به ازان نیست که آیینه به زنگار زنم 
دل تسبیح ز بی‌فیدی من سوراخ است دست چون در کمر رشتة زتار زنم؟ 
بی‌توقف به ته خالك رود چون قارون من به این درد اگر تکبه به کهسار زم 
به خموشی بگذارید دل زار مرا خون علم گردد اگر زخمه براین تار زنم 
می‌روم صاثب ازین عالم افسرده برونل 
نا خود چند چو خورشید به دیوار زنم؟ 


04 ۱ 
جه شکات زتو ای خانه‌برانداز کنم؟ هرچه انجام تدارد ز ز جه آغاز کنم؟ 
در نهانخانه غیسب است کلید دل مسن این نه چشم است ون تیور 


دام مرغان گرفتار بود نالامن ؟ ازان روز که از دام تو پرواز کنم 

التفات تو مرا بر سر ناز آورده است گر کنم ناز به عالم» به تو چون ناز کنم؟ 

خضر در بادتةُ شوق ز همراهی مسن نقدر دور نمانده است که آواز. کنم ۰ 

پرده طاقتش از شیشه "شنکتر گردد سنگ را گر صدف گوهر این راز کنم 

صورت حال من ان روز شود بر تو عان که دل سنتک ترا آینه‌پرداز کنم: 

7۳ به شکرخنده حساب لب مخمور به خمیازه ۱ 
صاّب از عشسق جوانمرد گدابی دارم ۱ 
آنقدر صبر که خون در چگر ناز کنم 


غرلیا 


کر لیات .. ۳۳۳۷ 


4 


حال‌خودچون به‌تو ای‌غنچه‌دهن عرض کنم؟ 
جون بغیر از تو سخن را نبود دادرسی 
درد خود را زمسیحا تتوال داشت نهان! 
سخن بوسه‌که جنگ است رم شم 
آرزویی که گره در دل گستاخ من است 
مومیایی ز دل سنك برون می‌آید 
محرم راز حو در دابرة اسان تست 
گر به طومار شکات ت نتوانی برداخت 


سرتوبی» دردسر خود به که من عرض کنم؟ 
او اس ی تن 
9 ۳۳ عهدشکن عرض کم؟ 
رحصتم ده که به آن چاه ذقن عرض کنم 
آنقدر باش که من يك دوسخن عرض کنم 


گل تفس سوخته از شاخ برآید صائب 
و ی ی و 


۷۰ 


تس 
تخم خود چند درین خالكٌ سیه چون انجم 
از پریشانی خاطر دو نفس را چون صیح 
رخنه در کار ز تسبیح فزون است مرا 
از گهر سینة چاکی به صدف بیش نماند 
حیف وصدحیف که‌چو نفصل خزان مهلت‌عمر 
نه جنان دل زفراق تو برشان شده است 
هر سر موی ترا چشم نگاهی است ز من 
چند چون آبله صرف قدم خار شود؟ 
من که در بیضه به گرد سر گل می‌گشتم 
سرو از ی‌ثمری خلعت آزادی بافت 
برد خواب شود دندة کوته‌ین و 
چشم امّید ازان بسته‌ام از هر دو جهان 


ح ۱ س» د: پنهان داش شت» متن مطابق ] (خط" صائب)» ت. 


ح شب پریشان کنم و وقت سحر جمع کنم؟ 


جوق دل خوش زصد راهگذر جمع کنم؟ 


به چه اتید دربن بحر گهر جمم کنم؟ 
تدر نیست که من بر سفر جمع کنم 
که به شیرازه آن موی کمر جمع کنم 
به تماشای تو چون نور نظر جمع کنم؟ 
آبرویی که به صد خون جگر جمع کنم 
در گلستان حه خیال ا ست که پر جمع کنم؟ 
ب ای رخ ثبر جمع کنم؟ 
ی 





۳۷۳۸ دیوان ضاب 





من نه آنم که به شیرازه محشر صاثب 
| 


۷ 


چه بود هستی فانی که نتار تتو کم؟ 
جان باقی به من از بوسه گرامت فرصای 
دام من نیست به آهوی تو لایق» بگذار 
زلف شد چشم سراپا و ترا سیر ندید 
آقدر بش که خالی کنم از گریه دلسی 


من و بی‌روی تو نظارة موسف» هیهات 


حاش للم که نه رخسار بهشت اندازم 


همچنان بر کف ی ی 


این زر قلبت چه باشد: که کر وک 
تا به شکرانه هبان لحظه ثار تو کنم. 
که ز آغوش خود ای ماه حصار تو کنم 
که شبی روز در آغوش و کنار تو کنم 
و و ۳۱ 
من به يك دیده چسان سیر عذار تو کنبا 


نیست چون گوهر دیگر که نثار تو کم 
چون به این جام تهی دفع خمار تو کنما 
۳ 


تن ۳۳ 


کم نشد درد تو صاب ون 
من چه تدییر دل خستة زار تو کم؟ 


۷ 


بن که از شرم گسدازم چو خیال تو کنم 
نیست چون حوصلا يك نگٌّه دور مرا 
برگك بارست به نورسته نمالی که تسراست 
چون به رخسار تو بی‌پرده توانم دیدن؟ 
سایه را نافه صفت دور ز خود می‌سازد 
نیست محتاج به گلگونه عذاری که تراست 
از خدا می‌طلبم عمر درازی چون زلف 
طالعی چون عبرق شرم تمتا دارم 
بخر وکان درنظرت چشم ترست ولب‌خشك 
چون شوم از تو برومند» که در عالم آب 


سک ال است تمتای وسال تو کب 
به ازین نیست قناعت به خیال تو کم 
حون من اندشة پسو ند نهال تو کنم! 
من که می‌سوزم اگر یاد جمال تو کم 
نلر از دور چسان من به غزال تو کنم] 
خون خود را به چه امتید حلال تو کنم؟ 
که به تفصیل نظر بر خط و خال تو کنم 
که به صد چشم تماشای جمال تو کنم 
به چه سرماه کت 6 وصال تو کنم؟ 
رن توافت شت لب تر ز زلال تو کن 


نیم جانی که مرا هست‌کمین بخشش توست 
نه ز انديشة جان است» ز بی‌برگیه-است 
کل رشار ید ز نگه گرم شود 

نز : ۳۹ 


۳۷۳۹ 


چون‌من‌ای جان‌جهان تخل به‌مال تو کنم؟ 
اگر اندیشه‌ای از برق جلال تو کنم 
حون به انگشت اشارت به هلال تو کنم؟ 
لاله را جون طرف چهرة آل تو کنم؟ 
تا جو یه قناعت به مثال تو کم 
جون تسلتی دل خود را به خیال ۳ 


نشد . از وصل دل تنگ تسو صالپ خردم 
0 تدییر دگر رفع ملال نو کنم؟ 


رن 


رخنه در سلگک 3 از ۹۹1 سحر گاه شنم 


به کشیدن دل خود چون تهی از آهکنم؟ 
می‌کند گریه تراوش ز دل من بی‌خواست 
حه فناده است که ازخانه نهم سرود بای؟ 
من که هر پاره دلم پیش ی در گروست 
در وطن شد به زر قلب برایر بوسف 
مر کنو حلفقه زدگانش سازم 


ح نست ممکن که اثر در دل آن ماه 


کم 
نیست دردست من این رشته که کوتاه کنم 
کنم 


نیست در دست من این رشته که کوتاه 


فا 


من که چون چم فناعت به پرکاه 
به چه اتید برون من سر ازین چاه کنم؟ 
هر که ۳ 


د نکهت گل» بر له نگردد صالب. 
چون کره در دل صد پارة خود آه کنم؟ ۳ 


0۷ 


دست دربوزه خسیسانه به بالا چه کنم؟ 


نیست يك جبهة واکرده درین وحشتگاه 

از گرانان جهان قاف سکروحترست 
زندگی را کند احسان ترشروبان تلخ 
پیش هرکس نتنوان کرد دل خود خالی 
نه جنان مرده دل من‌که دگر زنده شود 


طرف وعده کریم است تقاضا چه کنم؟ 


۱ نتهم روی خود از شهر به صحرا چه کنم؟ 


نسکشم رخت به سر منزل عنقا چه کنم؟ 
برنگردم ۳ 
دم جانبخش سر ز سیعاچ کم 


۳۷4۰ دیوان صائب 


نوشداروی امان در گره حنظل نیست 
می‌توال چشم ز اوضاع جهان پوشیدن 
مطلب روی زمین در ته دامال شب است 
سایه‌را سر کشی ازسرو سبكك جولان نیست 
بی‌کشاکش نبود موجه دریای سراب 
آب و رنك چمن از برق سکسیرترست 
من که از خانه بدوشان جهانم چو حباب 


شهد راحت طلب از قبتة خضرااچه کنم؟ 
ببا دل روشن و با جان مصفتاچه کنم؟ 
نزنم دست در آن زلف چلیپا چه کم؟ 
نروم در بی آن قامت رعنا چه کنم) 
طمع خاطر آسوده ز دنیا چه کم؟ 
سر برآرم ز گریبان تماشاچه کنم؟ 
از گراننگی سیلاب محابا چه کنم؟ 


ابجاد جو فربادرسی 


تلخ صالب دهن از شکوة سحا چه کنم؟ 
۵ 


با دل تشنه و سوز جگر خود چه کنم؟ 
مرهم امروز تویی داغ جگرریشان را 
صندل امروز توبی دردسر عالم را 
من که از دوری منزل تفسم سوخته است 
چون خریدار گلوسوز درین عالم نیست 
خانة تنگ جهان جای پرافشانی نیست 
نیست از سوخته جاناد اثری جود بیدا 


آمن که سررشتة تدس ز دستم فا تبرت 


در صدف آب نسازم گهر خود چه‌کنم؟ 
ننمايم ببه تو داغ چگر خود چه کنم؟. 
پیش عیسی نسرم دردسر خوده چه کنم؟ 
با درازی- شب بی‌سحر خود چه کنم؟. 
ندهم طرح به موران شکر خود چه کنم؟. 
گر برآتش ننهم بال و پر خود چه کنم؟ 
دون هل اک ندزدم شرر خود چه کنم؟ 
نکنم خالك زمین را به سرخوده چه کنم!] 


هیچ کس را خبری نیست‌چو ازخود صاب 
من‌عاجز ز که رتم ین و3 چته کنم؟ 


۷۳۹ 


شکوه از کجروی طالع وارون چه کنم؟ 
دلم از زخم زبان کاغذ سوزن زده شد 
در ودوار ه وحشت‌زدگان زندان است 
آفت صحصت خلق از دد و دام افزون است 


۱- س: گنبد خضرا 


ازدها می‌شود ان مار زافسون چه کنم؟ 
همچوعیسی نکشم رخت به گردون چه‌کنم؟ 
ننهم روی خود از شهر به هامون چه کم؟ 
نروم در دهن شیر چو مجنون چه‌کنم؟ 





غزلیات 


3 ۰۰ در و شا رف دل 1 کر ه ۰۰ 
چشم سخت فلكث از آب مروتت خالی‌است 
دردها کم شود از گفتن و دردی که‌مراست 
نود تا از دل صدیاره اثر» کردم صبر 
من که از خون جگر شاه منی می‌دايم 
سا زگاران جهان را دل ازو برخون است 
٩۳‏ نمی 

من نهآنم که تراوش کند از من گله‌ای 


۳۷۳۱ 


در خم می نگریزم چو فلاطون چه‌کنم؟ 
چتر کیضروی و تاج فریدون چه کنم؟ 
طمع باده ازین کاسة وارون چه‌کنم؟ 
از تهی کردن دل می‌شود افزون چه‌کنم؟ 
رفت تکبا رگی از دست دل‌اکنون چه کنم؟ 
لاله گون روی خودازیادة گلگون چه کنم؟ 


من به این طالع ناساز به گردون چه‌کنم؟ 


با لب پرسخ و بادل پرخون چه‌کم؟ 


می‌دهد خون جگر رنگ به بیرون چه کنم؟ 


نتوان ساخت تهی دل چو درین عالم تنگ 


۷۳۷ 


به که بردیده گستاخ تمنتا فکنم 
خوش‌نشین نیست چنان جوهر ینابی من 
بی‌تو گر چشم به رخسار بهشت اندازم 
ساي؛ عش حیات ابدی می‌گردد 
نیست در روی زمین کوه گران تمکینی 
کشتی خاك ز آب گهرم طوفانی است 
برتتاد دو جهان درد گرانسنک مرا 
خالك در کاسه کنم دیدة دون هت را 
تا گمان تضی هست مرا» ممکن یست 
خجلم چون کف بی‌مغعز ز روشن گهران 


۰ ۰ ۰۰ ۰ ۳3 ۰۰ ۶ 
می‌شود مشرق خورشید سعادت صاب 


برده‌ای کز دح آن آنشه سما : 
که به هر آینه رو طرح 


هر نگاهی که برآن قامت رعنا 
تاش اه سا فا و 
به که این گوهر شهوار به دریا 
این نه کوهی است که دردامن صحرا 
به غلط دیده ا کتور و رخ دنا 
بار خود پر دل گردون چومسیحا 
من که سحادة فش ند 


و 


چون هما سای اقبال به هر جا فکنسم 
۷4۸ 
به که در بیش تو اظهار محتّت نکنم لب خود زخسی دندال ندامت نکنم 


۷۰۲« دیوان صاب 


آن غیورم که اگر شيشه به من کج نگرد 
لب فرو بستنم رک اک رت 
جان ودل زوست» چرا درقدمش تفشانم؟ 
مشریم آب ز سرچشمةٌ مینا خورده است 


چون به‌يك بوسه زلعل تو قناعت نکنم؟ 
به قدح دست دراز از سر رغیت نکنم 
بر سر ریگ روا طرح عمارت نکنم. 
و نعمت نکنم 
چون به مال دگری جود وسخاوت نکنم! 
چون قدح سرکشی از اخط اطاعت نکنم 


شعلة فطرت من نیست به از پرتو مهم 
صاف از هر حه با خاك قتاعت نکنم؟ 


۹ 


تا لبش کرد چو طوطی به سخن تلقینم 
موج دریای حوادث رآ خواب است مرا 
طاقت جلوة او ئست مرا میت رسم 
حیف و صد حیف که" درسينة بی‌حاصل من 
تخت مشق تماشای جهان گردیدم 
بحر از پنجهة مرجان نپذیرد آرا 

منم آن آهوی مشکین که سوبدای زمین 


شد ففس چوب بات از سخن شیرینم 
بس که کوه غم او کرد گران تمکینم 

به فردوس برد دید کوته‌بينم 
نیست آهی که بساط دو جهان برچینم. 
من که می‌خواستم از خویش جدا بنشينم 
چند بر سینه نهی دست پی تسکینم؟ 
نافه مشك شده است از هی مت 


حه امیدست شود شمع مزارم صات؟ 
کی که تن ر نيامد به سر بالينم 


۵۸۰ 


چه ضرورست که آلوده" تعمیر شوم؟ 


خاله در دیده همست نتوان ده ورنه 


_ گدازم ز رباضت جگر خودهکه‌مرا 


مشت مهد امان می‌کشم از طالم خویش 
پیش دربا چه ضرورست کنم گردن کج؟ 


- تا : چه کنم آه که 


در ره سیل چه افتاده زمین گیر شوه؟ 
می‌توانم که چو خورشید جهانگیر شوم. 
به زر اپ کی تب کر الم رز 
اگر از زخم زبان ۳ 
من‌که قانم به دمی آپ چو شمشیر شوم 


۲ س؛ د: گل‌آلود:» متن مطابق آء پر (هر دو ی 


غرلیا 


ون بان وه ار خی تمهت وزج 


تو به صد آنه از دیدن خود سبر ه‌ای 


۳۷۳: 


حند 7 انگشت 1 هدف ی 


می 5 ی 
۱ جون زلبخا زغم عشق اگر پر شوم 


0/۱ 


سته‌تر شد دل من داد چوخط دست به‌هم 
مزژه برهم تا تا دارد 
نه جنان گشت بریشان دل نس 
مگدر از صحت ااران موافق زنهار 
زلف او فتنه وخط افت و خال است لا 


زدن بار 


کار زنجیر کند و توت ۱۳۳3 
که‌شود دست و گرسان دوجهان مست به‌هم 
که به شیرازة آن زلف توان بست به‌هم 
و و و ی ای 2 
ها وال ور ٩‏ این هدوت ۳ 


4 در ۱ ز جاشنی شهد خسوشی صاب 
که زشیرینی آن» رخنه لب بست به هم 


وت ی (مر» ل‌( 


بر گه عیش خود ازان تازه چمن مع 
ی و کامم به شکر خو کرده است 

خون من لاله نت بت که یامال شود 
کربلا گشت زمین بسن از پرتو او 
نیستم از سخن ساده چو طوطی محظوظ 


يك گل بوسه ازان کنج دمن می‌خواهم. 
توف می‌خو اهم واز کنج دهن می‌خواهم! 
خونبهای خود ازان عهدشکن می‌خواهم. 
از عیی لب ان جود فمنمی‌خواهم: 
پیچ و تابی به سر زلف سخن می‌خواهم 


روز و شب در طلب سينة صافم صاثب 
طوطیم» آینه‌ای بر سخن می‌خواهم 
۱-۳ 


ما به ناسازی انای زمان ساخته‌ايم 
وقت مارا نکند موج حوادث تاصاف 
نله سر گفتر و نه دوق 


تقش امتید جهان روی به ما آورده است 


۱ شنشدن داریم 


وسعت حوصله را متّهر دهان ساخته‌ایم 
ما بهابن سلسله حون آب روان ساخته ایم 
با لب خامش و باگوش گران ساخته‌ايم 
تا حجو آسنه به چشم نگران ساخته‌ام 





۳۷۳۰ دیوان صاثب 


حون مه عید عزيزم به چشم همه کس 
با گل روی وب می‌ب‌ازيم 
از مروت نبود روی ز ما پوشیدن 
هوس بوسه زیاد از دهن ساغر ماست 
از همآغوشی آن قامت چون تير خدنگ 


داغ سودای ترا در دل سی‌پارة خود ۵ 


غو طه در و سوزنده جو بیکان زده‌ایم 


تا ز الوان نعم با لب نان ساخته‌ام 
ما ازان" آینه با آینهدان ساخته‌ایم 
ما که با داغی ازان لاله‌ستان ساخته‌ام 
ما به بیعامی ازان غنحه دهال ساخته‌ام 
ما به خمیازةٌ خشکی جو کمان ساخته‌ایم 
حول شب قدر نهان در رمضان ساخته‌ایم 
تا دل خویش موافق به زیا ساخته‌ایم 


حشمه‌ها از چگر سنگ روان ساخته‌ام 


۰۸: 


وی نیا 1 ۳ 


محرم راز حو در دایرة امکان ست 
نیست در مصر غریبی ز عزیزان خبسری 
بر تن از دار فنا سحگران می‌لرزند 
نرسد دست چو ما را به گریبان سهیل 
میل مرکز همه را نعل در آتش دارد 


چون نی خامه ز شکتر به سخن ساخته‌ام 
۱ 
ما به حرف از لب آن غنچه دهن ساخته‌ام 
همچو طوطی ز شکر ما به سخن ساخته‌ام 
مخزن راز خود آن چاه ذقن ساخته‌ايم 
ما نه از بی پرو بالی به وطن ساخته‌ايم 
ما ازین پنبه چو حلاج رسن ساختهلم 
با حگرگاه بر از خون چو یمن ساخته‌ام 
ما ه باد وطن خود ز وطن ساخته‌ام 


بار دندان ی 0 حنت صائب 


51۳ 


نقد حان در بقل از ون نان آمده‌ايم 
عشق استاده و ما جای دگر مشضوليم 


0 چیس تکه در راه‌فنا نتوان باخت؟ 


۱- فقط س» و ظاهر ]: آزین. 


همه‌حا رقص‌کنان همچو شرار آمده‌ایم" 
به طواف حسرم از پهر شکار آمده‌ام 
با ترینکار پانید جرمن و 


غر لیا 


ب رگ ما لخت جگره میوء ما بار دل است 
چشم باطن بگشاء رم مخور از ظاهر ما 
حهره عش در اه ما تسوده است 
بردة سنگ خطر دامن ساحل بوده است 
نیست يك نقطةٌ بیکار درین صفحة خالك 


تِ ۳۷:۵ 


ما جه نخلیم ندانیم نه بار آمده‌لم 
گنج عشقیم که در کسوت مار آمده‌ايم 
تا به این خانه ر 5 و غبار آمده‌ايم 
دل ما خوش که ز درا به کنار آمده‌ايم 
ما درین غمکده افتتتیرا 


جون گل از خاله به نظارة روش صائب 
با طبقهای پم از زر" تثار آمده‌ايم 


۸ 


ما به دنا نه بسی ناز و نعم آمده‌ايم 
دامن از ما مکش ای ساحل امتبد که ما 
قطع‌ووصل! شب‌وروز ازنفس روشن‌ماست 
باش گو وقت سفر تنگتر از شق قلم 
نعل وارون نشود رهز ماراست رواد 
بی‌نیسازی ز دل بار گدایی داریم 


الم آمده‌ايم 
به زمین بوس تسو از بحر عدم آمده‌ايم 
نور صبحیم که با تیم دودم آمده‌ايم 
ما کمر سته برون همحو قلم آمده‌ايم 
27 دز ایتک و به حرم آمده‌ايم 


ما ره این در نه نه اتید درم آمده‌ايم 


صائب از تیغ ز درگاه کرم پا نكشيم . 


ما درین راه به سر همچو قلم آمده‌ايم 
۸۷" 


گرجه اکوه ایتک تاه آمده‌ایم 
پر سیه‌کاری ما هر سر موبی است گواه 
نيستيم از کرم بحر چو عنبر نومید 
پرده بردار ز رخسار خود ای صیح امید 
وا و۱ نگشت شهادت دار سم 
شب ظلمانی ما نامه سبه جون ماند؟ 
سبز کن بار دگر مزرع بی‌حاصل ما 


هست امْید که نومید ز غفران نشویم 


- فتلمط س: فصل» متّن تصحیح قیاسی استتا: 


ليك جون سنگ نشان بر سر راه آمده‌ايم 
گرحه خاموش ز اقرار گناه آمده‌ایم 
گرحه از خامی دل نامه ساه آمده‌ايم 
که سیه نامه جو شهای کناه آمده‌ايم 
گرچه در گرد نهان همچو سپاه آمده‌ايم 
که به جولانگه آن روی جو ماه آمده‌انم 
گرچه مستوجب آتش چو گیاه آمده‌ايم 
ما که با هدن مقبمول ناه آمده‌ایم 


۳۷۲ دیوان صاثب 


جان ما را به نگهبانی عصمت دریاب 
نیست ممکن که شود خدمت ما پا بهر کاب 
خوشه‌ای چون مه نو قسمت ماخواهد شد 
پاك کن از خودی آيينة خودبینی ما 


این که در حامة زهدیم نه‌از دنداری استت: 
نست انصاف نظظ سته گذشتن از و 


که ز کوته‌نظری بر لب چاه آمده‌ايم 
1 قد خم شده آخر همه ۳9۹9 
در تسامی به سر خرمن ماه آمده‌ام 
که به درگاه تو از خود به پناه آمده‌ايم 


4 ام 1 ی سه مسسل راه ۹ آمده‌ایم 


صاثف ابن آن غزل حافظوالا گمرست 
که دریین بحر کرم غرق گناه آمده‌ايم ۱ 
5۸/۸ 


ما ز بیقدری اگر لایق دیدار نه‌ام 
گرحه چود سرو درین باغ ندارم بری 
شیوة عشق بود شده نوازی» ورنه 
گل و خار رسد فیض بهاران ِ_ 
کرت ۳ 9 مت مرداشت 

چشم گویاست گرفتاری ما ر ات 
درد و ۰ و دافیم ۳ داریم 


دن خاکی 2 ۲ 


فابل وج ۲ تام در و دیوار نام 
از رخ تسازه به نظتارگیان بار نهايم 
ما به این درد گرانمایه سزاوار نهیم 


ناامید از نظر مرحمت بار نها 


همچنان محرم آن آینه رخسار نهام 
برگ کاهيم ولی در ته دیوار نهام 
له الحمد که بر خاطر کس بار نایم 
به رخ و زلف وخط و خال گرفتار نه‌ام 


ات تا تکرار نها 


۳ 9 ۳ ای ۱ 


۸۹4۹ 


از غم زلف تو در دام بل افتادیم 
وی پیراهن مصریم که از بی‌قیدی 
پوست برییکر ارباب جنون زندان است 
‌ همحنان مننظ سرژزش خار و خسیم 


در گربانل گل و جبب صبا افتاد 
ستی ماست که در ند قا افتادم 
گرچه چون آبله در هر ته پا افتادیم 


غز لیا 


نکیه بر عقسل مکی پیش زنخدان ان 
موجه سبزة زنگار گدشت از سر ما 


ت‌ ۳۷:۷ 


یسب در عقب راهنما افتادم 
که درین جاه هک به عصا افتادم 
تاازا آنه رخسار حدا افتادیم 


صائب افسانة زلفش به جنول انجامید 
در کحا بود حکایت» به کحا افتادیم 


0۳۵ 


صفح دل» سیه از مشق تمتّا کردیم 
از سه‌کاری انفماس ؛ دل روشن را 
رشتهة گوهر سنحیده عبرتها بود 
نفسی چند که در غم گذراندن ستم است 
به زر قلب ز کف دامن بوسف دادیم 
عمر در بهده گردی گذراندم چو موج 
سیلی مرگ به عقبی نکند ما را روی 
چه خیال است توانيم کمربستن باز؟ 
هیچ زنگار به آيينة روشن : 

نظری را که گشاد دو حهان بود ازو 


کعه را بتکده زین خط چلیپا کردم 
آخرالامر سبه خانه سودا کردیم 
نگیی جند که ما صرف تماشا کردیم 
همچو گل صرف شکرخندة بیجا کردم 
دل ما خوش که درین قافله سودا کردیم 
از گهر صلح به خار و خس دربا کردیم 
این چنین کز ته دل روی به دنیا کردم 
ما که در رهگذر سیل کمر وا کردیم 
آنچه مابادل و با دیدة بینا کردیم 
شانة زلف گرهس تماشا کردیم 


گرچه ز افسرده دلانیم به ظاهر صائب 
عالمی را به دم گرم خود احیا کردم 


0 ۶ (ف» سج) 


جز غبار از سفر خالٌ چه حاصل کردیم؟ 
دامن کعسه جه گرد از رخ ما پاك کند؟ 
دست ازان زلف بدارد که ما کارا 
افبنان پسی رت ما گو .در بستان مگفا 
هرحه جز باد حق» از دامن دل افشاندیم 


1سمان بود و زمین» یله شادی با غم 


دل ما مفت شد مشرق انوار شسد 


سفر آن بود که ما در قدم دل کردیم 
ما که هرگام درین راه دو منزل کردیم 
عمر خود در سر یك عقده مشکل کردم 
ماتماشای گل از روزنة دل کردیم 
خاله در دبدء اندشهء باطل کردیم 
غم و شادی* جهان را چو مقایل کردم 
چشم را در سر روشنگری دل کردم 





۳۷۳۹۸ دیوان صاب 
۲-۳ 
جز پشیمانی ازین کار چه حاصل کردیم؟ 


0۰ 





خط به اوراق حهان؛ دده و نادیده زدم 
مر از ماتم پشت رم وال آ کته 
حاصل ما ز عزبزان سفر کردة خویش 
هدف ناوكه دلدوز مکافات شدیم 
قدم از نمودند سك رفتاران 


خار سیلاب پریشان نظری خواهد شد ‏ 


هکیت خزف اکنون دل ما می‌لرزد 


بشت دستی به گل حیده و ناچیده زدم 
چار تکبیر براین نخل خزان دیده زدم 
مشت آبی است که بر آينة دیده زديم 
بر سر خاری اگر پای تفهمیده زدم 
ما درین بادیه تن چود ره خواییده زدم 
بخیه‌ای کز مه بر دیدة نادیده زدم 
گرحه برسنگ ۱۳| 


شد گرانخواب‌تر از کوشش ما صائب‌بخت 
لگدی حند براین سبزه خواسده زدیم 


۹ 


صبح در خواب عدم نود که سدار دتم 
به شکار ۲ ۳ ز معموره قدس 


در کف عقل کم از قطرة شبنم بودیم 


پای زنکار بر آيینهة مامی‌لفزد 


خانه بردازتر از سل ماران بودیم 
چون موذن سر تسیح‌شماران بودیم 
حان به تاراج دهد خدمت سی روزة عشق 
عالم سخری طرفه هشتی بوده است 


نج س- حلقه و او وب 


شب سبه مست فنا بود که هشیار شدم 
به تماشای تو سرگشته چو پرگار شدم 
دانة خال تو دیدیم گرفتار شدم 
کاوشی کرد جنون قلزم زخثار دی 
صیقلی بس که ازان آینه رخسار شدم 
عبث افسانه طبراز دل بیدار شدم 
لنگر انداخت خرده خانه نگهدار شدم 
گردشی کرد فلك » رشنة زتار شدم 
قودت طالع ما یود که بیمار شدیم 
حیف وصد حیف که ما دبر خبردار شدم! 


غزلیات 


۳۷:۹ 


صاثب از کاسة دریوزة ما ریزد نور 
۷ در شه فاسم انو ار شد یم 


۹ 


گرحه از و عده اسان فملك ۳ تا 
یست زین سبز جمن کلفت ما امروزی 


حرص در آخر پیری کسر ما را پست 


گرچه از کوشش تدبیر نچيدم گلی 
شست آل روز قضا دست ز آبادی ما 
استخوانل سوخته‌ای بود شب هستی ما 
دل خوش مشرب ما داشت جوان عالم را 
تن ندادیم به آغوش زلیخای هصوس 
می‌چکید از لب ما شیر زطفلی چون صبح 
تنگ شد شهر حو محنون ز ملامت رما 
سالها گرد سر سرو چو قمری گشتیم 
ناز بوسف ز سیه‌رویی خود چون نکشیم؟ 
صلح کردیم به يك نقش ز نقتاش جهان 
گره خاطر صناد زدام افزون است 
گرچه اول مس ما قابل اکسیر نبود 


جز ندامت حه بود شش ما را حاصل؟ 


نستی بود که از هستی خود سیر شدیم 
غنچه بودیم درین باغ که دلگیر شدیم 
باقد هچو کمال هسفر تیر شدیم 
اینقدر بود که تسلیم به تقدیر شدیم 
که گرفتار به آب و گل تعمیر شدیم 
دامن صبح گرفتیم طباشیر شدیم 
شد جهان پیر همان روز که ما پیر شدیم 
راضی از سلسلة زلف به زنجیر شدیم 
کزدم گرم چو خورشید جهانگیر شدم 
آخر از زخم زبان در دهن شیر شدیم 
تاسزاوار به يك حلقه زنجیر شدیم 
ما که شاسته عفو از ره تقصیر شدیم 
محو بث چهره چو آیینه تصویر شدیم 
مفت ما بود درن بادیه نخجیر شدیم 
آنقدر سعی نمودیم که السیر شدیم 
ما که در صبحدم آماده شیگیر شدیم»+ 


۶ سیر وم ۰ ۳ سحم و ‌ ۰ 
صاثب آن طفل بتیمم در آغوش جهان 
که به دریوزه به صد خانه پی شیر شدیم 


و( 


خواب ستگینی از افسانة غفلت دارم 
ساد گی‌بین که به این‌روی‌سیه چون‌دل شب 
عذر عصیان تتوان خواست به‌اين عمرقلیل 
در قيامت چه خبال است که گردیم سد؟ 


قطر ه‌ای چشم ازال ۳ مروت دارم 
از دعای سحر امید اجات دارم 


یست از غفلت اگر فکر اقامت داریم 


۳۹ 0 دیوان صائب 


کوه از سیل حسوادث به کمر می‌لرزد 
گوشه‌ای کوکه چوقرآن دل‌ما جمم‌کند؟ 


شمع روشن گهران را غم سربازی نیست. 


دل ما شوت زان و ده شیر نی حاد 
بر نگرداند اگر حسن غیور تو ورق 


5 ق سی پاره‌ای از حلفه صبحست داریم 


جای سیلی به رخ از دست حمایت داریم 


صا لب ان‌دیشه گر از سنث ار ی داریم 


1 


چشم اتید به مزگان تر خود داریم 


منت پسرتو خورشید و پر کاه یکی است 


به گل ابر بهاران تبود دهقان را 
نیست بر ناخن ما نقش دلآزاری مور 
فاصد و نامه نباشد سفر عنقارا 
جیست فردوس که در دیده ما جلوه کند؟ 
گوشة دامن خالی‌است» که چشمش‌مرساد! 
ماو اندشة دستار» خدا نسنددا 
از عنانداری برق آلله زد دست سحاب 
خشك گردید و نشد طفلی ازو شیرین کام 
زانهمه قصر که کردیم باه قسمت ما 
خضر این بادیه دنسال خبر می‌گبردد 
پایهٌ حسن تو سهل است گر از ماه گذشت 
وت سیر شرر بیحجبرست 
از غباری که ربودیم ز جولانگاهش 


روی خود تازه به آب گهر خود دارم 
تیم بر کف همه جا پشت سر خود دارم 
ما که شمعی چو فروغ گهر خود دارم 
این امیدی که به دامان تر خود داریم 
هرحه دارم به لخت جگر خود داريم. 
گوش بیهوده به راه خبر خود داریم 
ما گمانها به فرور نظر خود دارم 
آنجه از توشهة ره بر کمر خود دارم 
به سر دوست اگر فکر سر خود داریم ‏ 
حون غنان ادلی عتاشو سفر خود داریم؟ 
خحلت از نخل دل بی‌ثمر خود دارم 
خشت خامی‌استکه درزبر سر خود داریم 
چه خر ما 1 بیخبر خود دارم؟ 
یش ازین فیض مان بانظر خود دارم 
چه خبر ما ز دل نو سفر خود دارم؟ 
مت روی زمیسن بر ۳ دارم 


صاب آن روو سبه‌ناد که روشن سازیم 
برق آهی که نان در جگر خود داریم 


غ لیات . 


"۱۳۸۱ 


۷ 


گرچه از طول امل پا به سلاسل داریم 


پای ما بر سر گنج و ز پرشان‌نظری . 


به فرو رفتن آزین بحر توال شد ۳ 
ران هبه تحم امی‌دی که فشاندیم ۳۰ 


همچنان چشم امید از کشش دل دارم 
چشم بر کاسءة دریوزة سابل دارم 
ماز آهسته روی راست منزل داریم 
ت که اه روی تو مقایل داریم 
ما ز کوته‌نظری چشم به ساحل دارم 
دیو در شیشه ز اندشه باطل دارم 
کف افسوسی زین مزرعه حاصل داریم 


«۰ 


قاس وه نبسال صائب؟ 


۳ ۳ از آبلة دل داریم 
8 


هرحه احسان تو داده است بهما آن داریم 
می‌رسد واجسی ما ز نهانخانة غیب 
تیربارال حوادث فقس ما نشود 
حسر باز بحة د ات دل هشاران است 
گر قفس زآهن و فولاد بود می‌شکنيم 
ما زل که چو سیلاب هار 
داغ عشق تو ز اندازة ما افزون است 
دست کوتاه ز دامان گتل و با در گل 
خیمه در مصر چو پیراهن بوسف زده‌ايم 
زنسگیان دشمن آيينة بی‌زنگارند 
رزق دست. و دهن ما ز سر خوان فلك 
گرچه از تتگدلانیم به ظاهر صاثب 


هش در دامن 


۱ سا مطلع اوال نسخه جچ: 
چون ز ذرنات جهان عشق تو پنهان داریم؟ 


2 چه دارم ز خود تا زتو بنهان داریم!؟ 


ما چه شرمندگی از عالم امکان داریم ؟ 


درنظر روی تو پبوسته جو قرآن داریم 
دل شیریم » چه پروای نیستان داریم ؟ 
ما که مستیم چه اندیشه ز طوفان داریم ؟ 
طونم که وق دز مرس 3:0 زرم 
از خرابات جهان روی به عمان دارم 
دستی از دور براین آتش سوزان داریم 
حالر خار سر دبوار کات ان دارم 
جلوه‌ها در نظر مردم تعان دارم 
به کز این تیره‌دلان آنه ینهان داریم 
بشت‌دستیاست که‌سو سنه به‌دندان دارم ۰ 
حه فضاها که درین گوشة زندان داریم 


"شمع خورشید چسان در که دامان داریم؟ 


۳۱۷-۲ دیوان صاثب 


روزی ما دی 


خبر از 5 نعمت الوان داریم"# 


چم ا زر نبود؛ جوق‌مدد ۱ زک دار 


0۹4 


گرچه پيريم تمتای جوانی داریم 
مسا او هیچ نداريم درین عبرتگاه 
۳ مست می ناب نهایم 
گرچه ت نمايیم به ظاهر چون ایر 
جهره زرد سیند نظر بدین است 
میج این که‌درین‌دشت به‌غفلت‌شب‌وروز 


مست خوانيم 


نوبهاری به تو ببر گر خزانی دار 
ث الصد که چم تنگرانی دار 
عوض رطل گران» خواب 7 ی دارم 
در سفرهصا نفس برق عنانی س 
ورنه در بردة دل لاله‌ستانی دارم 
می‌توال بافت که ما نیز شبانی دارم 


دامن اقفان ها ی شتا و ی که برآتش دل خونابه جکانی داریم 

صاب اظهارغم وشادی‌خود بی‌ظرفی است 

ورنه ما نیز بهاری" و خزانی داریم 

همم 

مالب خشك قتناعت لب نان می‌دانيیم 
دل نبندیم به اسباب سیکسیر جهان 
در تماشاگه این معرکة طفل فرب 
چیده‌ايم از دو جهان دامن الفت جون سرو 
بهر برداشتن از خاله مدلكت مارا 
فکر در عالم حیرانی ما محرم نیست 
چه فتاده است بر آییم چو بوسف ازچاه؟ 


دست شستشسن زطمع ون ی‌دانيم: 
بادپیسایی اوراق خزان می‌دانيم 
هر که بوشد نظرء ازدیده وران می‌دانيم 
هرکه از ما گذرد آب روا می‌دانيم 
هر که قد راست کند تبر وسنان می‌دانيم" 
خامشی راز بریشان سخنان می‌دانيم. 
ما که خود را به زر قلب گران می‌دانيم 
بجصر از 9 محال است که بل سرون دویر جون آنه و آنه‌دان می‌دانیم" 
هرکه سنگ ره ما گرمروان می‌گردد در تاتان طلب» سنگ فسان می‌دانیم» 
سنگ اگر بر سر دبوانه ما می‌بارد ۱ 
صاثب از بیخبری رطل گران می‌دانيم. 


- مقطع ب» هه ل. ۲- مقطع ن و نیز ل در تکرارغزل. 








ررض 


2۴۰ 


خیز جان در ره صاحب نفسی انشانیسم 
سرو را نیست بحز دست فشاندن باری 
نیست در طالم ما جرأت دامنگیری 
هوس محبل لیلی گرهی بربادست 
شکری را که به شیرینی جان می گیسر ند 
شرم داریم که بال چمن الودة خویش 


مگر از سینه غبار هوسی افشانيم 
ما چه داریم که در تای» دسزم افشانیم؟ 
مشت خاکی به ره دادرسی افثانيم 
ما که جان را به نوای جرسی افشانیم 
چه ضرورست به کام مگسی افشانیم؟ 
غوطه نا داده به خون در قصی افشانیم 


چه بود خردة جان پیش زر گل صائب؟ 


"(2۰۰ 


حند در برد دل بادة گلنار زنیم؟ 
چه کند با دل دریایی ما عشق مجاز؟ 
نشد از سحه و زتار گشادی مارا 
سابه با شهیر اقبال هما گستاخ است 
پیشتر زان که گذاريم درین راه قدم 
جون سررشتة آهنگ به‌دست دگری است 
دل پریشان و پریشانتر ازو زلف حواس 
سخت ازین عالم افسرده ه تنگ آم‌ده‌ايم 

دهن تیثه فرهاد به خون شیرین شد 
تا گشودیم نظر» رزق فنا گردیدیم 


ای‌خوشآن روز که می‌برسر بازار ز لیم 

چه‌قدر جوش هه دك‌مشت خس‌وخار زنیم؟ 
بر تا دست در آن طرة طر"ار زنیم 

به چه جمعسّت خاطر در گفتار زئیم؟ 
نانخود چند چوخورشید به‌دیوار زنیم؟ 
به چه امتید دگر تيشه به کهسار زنیم؟ 
چند چون شبنم گل خیمه به گلزار زنیم؟* 


صاثب این آذغزل مرشد روم است که گفت 


ب ف اضافه دارد:: 
حیف و صد حیف که در قلز م انصاف نماند 


۱ 


آنقدر آب که بر چهرة بیمار زنیم 





5۳۰۲ 


دل به این عمر سبکسیر چرا شاد کنیم؟ 
مهرة گل بی بازححة اطفال خوش است 
دشمن خانگی آدم خاکی است زمین 
نظر تربیت از عشق حقیقی دارم 
دل سخت تو و الید ترحم» هیهات 
شتا یا و اوه ددع آزادی 


از ادب نیست به 9 سر زلفش کّ. 


شزیر ریگ :وف ان خانه چه بنیاد کنیم؟ 
دل به بازیچة تعیر چرا شاد کنیم؟ 
خانة دشمن خود راز چه آباد کنیم؟ 
خوبیر ساخته را حسنر خداداد کنیم 
طمع مرغ چه از بیضهُ فولاد کنیم؟ 
خواب در کنج قس روی به صیتاد کنیم 
جان فدا در قدم شانه شمشاد کنیم 


دست توفق ه کف» روی هه بغداد کنیم 


0۷۳۰ 


چه‌قدر سرخوشی از بادة انتور کنیم؟ 
ما که از پرتو مهاب نظر می‌بازيم 
ما چو نرگس به تن خویش نظر باخته‌ايم 
نمکی نیست درین عالم پسرشور» مگر 
برو ای برق سبکسیر که در خرمن ما 
عارفان غورة خود را میگلگون کردند 


به که بیمانة خودا از سر منصور کنیم 
به جه طاقت هوس آنحمن طور کنم؟ 
به چه‌رو چشم به رخسارة منظور کنیم؟ 
از نیکدان قیامت دهنی شور کنیم 
دانه‌ای نیست که قفل دهن مور کنیم 
ما برآ نیم که صهبای خود انگور کنیم 


جادة روشن شمشیر بود دست بدست 
صائب از مر ه حرا منزل خود دور کنیم"؟ 


مرن 


پیش دل شرح زر و گوهر دنیا چه کنیم؟ 


گرانحانی ماروی زمسن نیلی ۳ 


- د: خود را» متن مطابق س. 

و این دوییت را اضافه دارد: 
آن کلیمیم که پوسیده عصای تن خویش 
صائب این پرتو فیض‌ازاثر همّت اوست 


عرض خر مهرة دجتال به عیسی چه‌کنیم! 


" آرزوی سفر عللم بالا چه کنیم؟ 


۲- ف: راه خودرا چه به اغوای اجل دور کنیم. 


به هواداری همّت شجر طور کنیم 
دست‌بردار دای شب دیصور کنیسم 


غرلیات 


طرف وعده کریم است تقاضا چه کنیم؟ 


مهر آن نست که از ذر-ه فراموش کند 
می‌ر ود قافلة عمر نه سرعت امروز 


جدل شبنم و خورشید بود مشت ودرفش ‏ 


۳۷۵ 


ما در اندشة آنیم 


که فی‌دا چه کنیم 


شنت .۱۱ س_ بادة گلگون صاثب 


م 


عشق کو تا [به] نم اشك نظر تازه کنیم 
دست کوتاه کنسم از امن رشته جان 
از سر جان و دل آغوش گشا برخیزیم 
تیشه دردست به جولانگه شیرین تازیم 
بر ار دل ما ی افزود 
۱ ۳ 
مت باده به صد رنگ برآورد مرا 
آل سبکسیر حبابيم درین بحر محبط" 


جن شست 


ان‌غزلآنغز دخو اچه‌نظیر یا 


+ «ف) 


یاف 
مد رده مر کب 
تازه کنیم 
کنیم 


تن 


۳ فر هاد به هر 


دست و روبی مگر از آب گهر تازه کنیم 


حه ضرورست که ما داغ هنر تازه کنیم؟ 
چهرة خوش به خوناب جگر تازه کنیم! 
که به هر چشم زدن رخت دگر تازه کنیم 
ست که گفت 


سینه بر برق گشاييم وجگر تازه کنیم 


۳۷ 


وبمارست بیا روی به میضانه کنیم 
بوسه را گرد لب جام به دور اندازم 
شیوة خانه بدوشی به سبو بگذاریم 
قصر گردون بی آساش ما ساخته‌اند 
خانة بست نس را به گلو می‌شکند 
ادب شمع به بال و پر ما مقراض است 
بحر ته جرعة بر خالث ره افشانده ماست 


۱ - بیت براساس نسخه با دلیان اصالاح شد. ف: 
وجود 


.. به صد‌خون جگر... 


مشز را از می گلرنگ پسریخانه کنیم 
چگر سوخته خال لب پیمانه کیم 
پای محکم چو خم باده به میخانه کنیم. 
چند در زیر زمین مورصفت خانه کنیم؟ 
به چه دل زیر فلك نعرة مستانه کنیم؟ 
ما نهآنیم که ان‌دشه ز پروانه کنیم 
ما به این ظرف چه باشيشه و پیمانه کنیم؟ 


۲ ف: آن حبابیم سبکسیر درین بحر 





۰۷۹ دیوان صائب 


تال در معدرت مستی ما می قسرید 


که پیمانهکسران نود ۱ راو 


۸ 


روز گاری است زدل نقش‌خودی می‌شویم 
چون قلم گوش برآواز دل خضوش سخنم 
با دل خو نشده‌ام در ته بت ببرهن ات 
هست چون جوهر آیینه همان پابرجا 
گرجه حون خال» مرا دانة دل‌سوخته است 
روزی ازباغ تو چیدم کل ويك‌عمر گدشت 


راه چون سایه به پای دگران یسوم . 
هرچه آید به زبانم نه ز خود می‌گویم 


بوسف ۴ کمشده‌ای کز دگران می‌جوم 


هرقدر نش امید از دل خود می‌شوم 
اگر از بود ر روی دلی؛ می‌رویم 


یست صاأب زبی ام سب 
که ز آیینة دل نقش خودی می‌شویم 


0۵۰۵ 


ما نه زان بیخبرانيم که هشیار شوم 
ما در آن صبح بناگوش صبوحی زده‌ایم 
فتح بابی نشد آیینةمارا ز حلا 
معز ما را نه حنان عشق برشان کرده است 
ما که از پشت ورق روی ورق می‌خوانیم 
بحرو کان درنظرش چشم‌ترست ولب خشك 
ما که قانع زمارم به نظارة خشك 
تاکز ۳ دار فا افتاده است 
عقل کرده امن هی کل جو مرکز مارا 
می‌شود از نفس سوخته عالم تاريك 


يا به بانگ جرس قافله بیدار شویم 


در قیامت چه خیال است که هشیار شوبم؟ 


نیست بی‌صورت اگر در ته زنگار شوم 
که مقیتد به پریشانی دستار شوم 
به که قانع به نقاب از رخ دلدار شوم 
حسن او را به چه سرمایه خربدار شویم؟ 
ادب این است که خار سر دیوار شویم 
ما نه آنیسم که بر دوش کسی بار شویم. 
مر از تردش آن چم ؛ به پرگار شویم 


صاثب آن به که دگر برسر کردار شوم 





۳۳۵۷ 


۵۷ + 


مختلف چند ازین پرده نیرنگ شویم؟ 
اشت. :شاد متا 
نیست جوی سوخته‌ای تا دل ما صد کند 
دانةٌ سوخته خجلت کشد از روی بهار 
بىاختن لازم رناگ است درین بازیگاه 
خبر از کوتمی بال و پر خود داریم 
می‌شود بزم می افسرده ز هشیاری ما 


نخته مشق تجلتی 


برده‌بردار که تا حمله بآ هنک شوم 
ما نه طوریم به‌يك جلوه سبك‌سنگ شویم 
به که پنهان چوشرر در چکر سنك شویم 
ما نه آنیم که شاد از می گلرنگ شوم 
مج ی بقل ۳ منم 
به چه اتید برون زین قفس تنگ شویم؟ 
چه بر آیينة روش نگهران زنگ شویم؟ 


دل تن است سرایردة آن جان حهان 
صائب از تنگدلیها ز چه دلگ شویم؟ 


"۱۳۱ 


آنقدر عقل نداریم که فرزانه شویم 
چند سرگشته میان حق و باطل باشیم؟ 
سنگ بی‌مئت اطفال به وحد آمده است 
چون به سیلاب بلا بر نتوانیم آمد 
قسست روز ازل خانة ما می‌داند 
ما که در سینه چراغی چودل خود داریم 
تشن کار باعث آزادی طفر ن:شستق ات 


آنتدر شور نداریم که دیوانه شوم 
ی کعبه برآییم و به بتخانه شویم؟: 
خوش بهاری است پیاییدکه دبوانه شویم 

جاره‌ای بهترآزین نیست که ویرانه شویم نب 
چشم موری نشود سیر اگر دانه تس ۱ 
حه ضرورست که ما بردر هرخأنه شوم؟ 
چه ضرورست غبار دل پروانه شویم؟ 


وی ات 0 موی ۶ 


"۱۷۲ 


جه خیال است 
من مارا کار باق ورف اس 
برده راز نود حرف دلسرانه زدن 


ت که دیوانه و شبدا نشویم؟ 


ح تب فقعط سج؛ بتخانه» اشتاه کاتب دو ده است؛ اصالاح رن 


بوی‌مشکیم» محال است که رسوا شوم 
با تو کستاخ ازائیم که رسوا نشویم 


۳۷۳۵۸ دیوان صاثب 





خون برهم‌زد اوقات بزرگان هدرست ۵ 


عش ما جون سر ناخن به گشاد ره است 
پای پرآبله باشد صدف بحر سراب 


بی‌حجابانه چو سیلاب به دربا نشویم 


5 نیفتد به کره کار کسی؛ و۱ نشویم! 
بهتر آن است پی عشوة دنیا نشوم« 


این‌غزلان غزل خو/اجه نظی ی است که گفت 


۳ 


گذشت عمر سبکرو به خورد و خواب‌تمام 
چه حاصل است ز قرب گهر چورشته مرا؟ 
چو ماه نو به تمامی به هم شکن خود را 


چه حاجت است به تسبیح سال» عمر مرا؟ 


تکفته است ان زو ها شه ز. کناه 
تمامی دل عاشق ۱ س داغ نود 
۳ روشن خود بای مسهمان حاده 
مده غبار به خاطر زخط" مشکین راه 
در آن چمن که تو از رخ قاب برداری 
مگر نسیم به گلزار بسوی زلف تو برد؟ 
کسی نظر ز سراپای او کحا فکند؟ 
صفای آن لب میگون ز خط سبز افزود 
‌ ابر 2 تعی 3 عشق است آنبداری ین 
ز باده تا عرق‌آنود گشت چهرة بار 
دگر چه چاره کنم تا تو پی‌حجاب شوی؟ 
به چشم هرکه چو مجنون شود پیابان گرد 


ببه شوره‌زار مرا صرف گشت آب تمام 
چو مد عمر سرآمد به پیچ و تاب تمام 
که در دوهفته کند بازت آفتاب تمام 
که می‌شود به يك انگشت این حساب تمام 
که روسیاهی مارا کند خضاب تمام 
اگر به گنج شود خانة خراب تمام 
که هیچ خانه زین نیست بی‌رکاب تمام 
که حسن گردد ازین عنبرین ثقاب تمام 
سیم دفتر گل را دهد به آب تام 
که خون لاله و گل گشت مشك‌ناب تمام 
که هست دفتر گل فرد انتخاب تمام 
چنان که از رگد تلخی شود شراب تمام 
کته ات دیندة لتل بود . گلاب تمام 
رساند خانة دك شهر را به آپ تمام 


که می به چشم تو شد پردة حجاب تمام 


سواد شهر ود ابه عداب تمام 


زبان کلاث تو صائب هسیشه گودا باد! 


"ث؛‌«۷ 
به حرف پوج مبرا عسر شد تباه تسام فعان که خرمن من گشت خرج آتمام 


عز لیات 


فریفت طبم شربف مرا جهان خسیس 
ز من چو دید قربائیال حساب مجو 
چه ثنبت است به مجنون ساده‌لوح مرا 
۳ چو شمع جموشم به روز معدورم 
ز اهل فقر مرا می‌رسد کله‌داری 
نمی‌تسوان زنشان پی به بی‌نشان بردن 
چه‌سود ازین که‌چوبوسف عزبزخواهم‌شد؟ 
کجاست نیستی جاودان» که بسزارم 
باس بردة یب ت بی‌کمالان و 
ز آفتاب چه تقصیر» کم عیاری ماست 
گو اه خام جه سازد به دعوی ناقص؟ 
که می‌تواند بر حرف من نهاد انگشت؟ 


۳۷۳۹۵۵ 


پربدنم چو نظر شد به برگه کاه تمام 
که عسر من سر آمد به يك نگاه تمام 
که شد ز مشق جنونم زمین سیاه تمام 
که شب شود تفسم خرج مد" آه تمام 
اگر به ترك تعلق شود کلاه تمام 
و رنه سك شان ارگ بت اض راه تمام 
مرا که عمر به زندای گذشت و چاه تمام 


۵ ازا حیات که گردد به سال و ماه تمام 


که زیر و نماد عسبار ماه تمام 


ز عدر لنک شود بیشتر گناه تمام 
حنین که نامة خود کرده‌ام سیاه تمام 


خوشا کسی که درین انحمن کند صاثب 
چو شمم زندگی خود به اشك و ۲ه تما 


٩۷ 


به حرف و صوت زبوس و کنار ساخته‌ام 
نوتم خوشی دیگر از جهانم نیست 
به پای خم نبرم دردسر چو بی‌ظرفان 
به آ"یبروی خود از عقد گوهرم قانع 
نظر سباه نسازم به مرهم دگران 
به من دورویی مردم جه می‌تواند کرد؟ 
چو کودکان به تماشا ز عبرتم قانع 
به من ز طالع ناساز غم نمی‌سازد 
مگر شود دل روشن ز جسم تیره خلاص 
به راه سیل دربن خاکدان ز همواری 


به پسوی گل چو نسیم از بهار ساخته‌ام 
به وقت خوش من ازین روزگار ساخته‌ام 
به خار خاری ازان گلعذار ساخته ام 
زر خون دل به می بی‌خمار ساخته‌ام 
جو لا4 قس گر داغدار ساخته‌ام 
که با دو رش 2 نهار ساخته‌ام 
اه او توت شاهوار ساخته‌ام 
فتتاعن: هسین نود پایدار ساخته‌ام 





۳۷۳۹۰ 


به خون ز نست السوان عالسم قانع 
شود خموش ز تردامنال ستارة من 
به پاکی گهر من چرا ننازد بحر؟ 
ز مسکی فلك از من دریغ داشته اتفزخ 
ازان به روی زمین بار نیست سای من 





جو نافه با نفس.مشکیار ساخته‌ام 
ازان به سوختگان حون شرار ساخته‌ام 
که قطره را ۳ شاهوار ساخته‌ام 
چو کیك مست به این کوهسار ساخته‌ام 
به زخم خار اگر از خارزار ساخته‌ام 
کمن وه بت ی ول ان ۲ 


زر وسه صلح به پیعام کرده‌ام صائب 


۷۳۹ 


چه غوطه‌ها که درین بحر پر خطر زده‌ام 
به تر دماغی من نیست لالهای امروز 
به باد پنجة خونین دلخراشان است 
به مایه‌داری مژگان خوتفشانم نیست 
دهن چگونه گشايم به ابر همجو صدف؟ 
همان نقس ز شفق کرده‌اند خون به دلم 
به جستحو نتوان آن جهان جان را دافت 
نکرده است کسی جمع شور و شیرین را 
نیسم جو سرو ز آزادگان» نمی‌دانم 


که سر چو رشته پرون از دل گهر زده‌ام 
که يك دو جام ز خونابه جگر زده‌ام 
ز بیغسی نبود گر گلی به سر زده‌ام 
چو برق بر رگ هر ابر نیشتر زده‌ام 
که پشت دست به دربای پر گهر زده‌ام 
اگر ز ساده‌دلی خنده چول سحر زده‌ام 
و کرنه من دو جهان را به بکدگر زده‌ام 
منم که بر نمك انگشت نیشکر زده‌ام 
که دست خود به چه اتید بر کس زده‌ام 


۱ است برق خس و خار صا لب 
اگر به سوخته‌ای خنده چون شرر زده‌ام 


و(فوت 


جو شانه مهر به لب با دو صد زبان زده‌ام 
درین بساط من آن سیل خانه‌پردازم 
مرابه کنج قفس کیست رهنما گردد؟ 
به گوهرم صدف چرخ می‌کند تنگی 
شده است خار ندامت جکرخراش مرا 


ان زدهام 
که پشت پای به معمورة جهان زده‌ام 
که برق برخس و خاشاك آشیان زده‌ام 
ز عجز یست اگر مهر بر دهان زده‌ام 
به سهو برد گلی کر به دشمنان زده‌ام 


غزلیا 


ز شرم بی‌ادبی آب گفتهام هرچند 
به ژور نرم و اسان 5 
حذر کنید ز زخم زبان نالة من 


ز سرد مهری احباب در ریاض جهان 
رس نه تس ض نو داده‌ام هلو 


مم 


نت ۳۳۹۲ 


ز دور بوسه برآن خالث آستان زده‌ام 
و گرنه زور مکر"ر بر این کمان زده‌ام 
که من ز کوه غم این تیغ برفسان زده‌ام 
تسام ب رگ سفر جون گل خزان زده‌ام 
چو شیر دست به ترش ز نیستان زده‌ام 


چکونه خون نچکد از کلام من صائب 
که تکیه بر دم شمشیر خونجکان زده‌ام 


۸ 


سك به چشم تو از شوءة وفا شدهام 
کی به خاك چو من گوهری نیندازد 
ز خون شکوه دهانم پرست چون سوفار 
ملایت شکند شاخ تندخویان را 
کیم من و چه بود رزق همچومن موری؟ 
ثمك به دبدة من رنگ خواب می‌ریزد 


هنوز نقش تعلتق به لوح دل باقی است ‏ 


به ناله چون جرسم صدزیان آهن هست 
۳ همنفسی روی دل نسمی‌بینم 


سزای من که ره سگانه 1 شده‌ام 
به سهمو از گره روزگار وا شده‌ام 
۹ راست‌روم» ازهدف خما شده‌ام 
ز خار نیست غمم تا برهنه پا شدهام 
که بار خاطر این هفت آسیا شده‌ام 


زچشم سرمه فرب تو تا جدا شده‌ام 


ر‌ فقر نیست که قانم به بوریا شده‌ام 
زبیم خوی توچون غنچه بی‌صدا شده‌ام* 
چو پشت آینه زان روی بی‌صفا شده‌ام* 


همین بس است که باطرز آشنا شده‌ام 


۷۱۹ 


درون نامده از بر آده بی‌ثمر شده‌ام 
مرا ز سنگ ملامت جو نیست ]زادی 
به گرد کمبة مقتصود اگر نگردیدم 
اگر رسد به سرم بی‌خبر چه خواهم شد؟ 
قناعت از گل این باغ کرده‌ام به گلاب 
از فارسایی پرواز گشتهام طاوس 


خبر نیافته از خوش» بیخر شده‌ام 
ازین چه سود که چون سرو بی‌تمر 
به ابن خوشم که دربن راه پی‌سپر 
که از رسیدن پیعام یخبر 
ز آفتاب تسلی به چشم ر 
زبس فرمفته نقش بال و پر شده‌ام 


شدهام؟ 
شده‌ام 
شدهام 
شده‌ام 


9 دیوان صاثب 


چو قطره گرچه فتادم ز چشم ابر بهار 
بود ز آهوی دم اتف بسیار 


از چمم شوخ توقاع ب ب نظر شددام 


زر صرره تال بت بیاشر شدهام 


ات 


چو بید اگرچه درین باغ بی‌بر آمده‌ام 
ز نقص خود به امید کمال خرسندم 
سای فاله رین زین تم بت 
همان به خاكك برابر چو نور خورشیدم 
مدا روی دل از من دریغ کز غفلت 
دل دو یسم مرا قدره عشق می‌داند 
مرا ز بی‌بری خویش یست بر دل بار 


نه غتد(. بی‌مسری سایه گستر آ مده‌ام 
اگر چه همچو مه عید لاغر آمدهام 
حجو آفتاب ت تا روی بر آمده‌ام 
اگرحه از همه آ ای در سر آمده‌ام 
5 استانته دله | به انن در آمده‌ام 
جو دوالفقار به بازوی حدر آمده‌ام 
موی یه گید ۳ 


۹ ۳۳۹ ۲ دل دربا 0 ید 


۰۷۳۱ 


به توبه راهتمون گشت بادة نایم 
مرا به گوشة ظلمت‌سرای خود ببرید 
به پای خم برسانید سجده‌ای از من 


حه عقده واشود ازدل به‌زهد خشك مرا؟ 


به حکمت از لب من مهر خامشی بردار 
من رمده کحاه تنگنای چرخ کحا؟ 
ز من تلاطم این بحر بیکنار مرس 
شده است يك گره از پیچ‌وتاب» رشتة من 
نشد به بار رسد نامه شکات من 


ز دا شکوه بود سبزه تحم سوخته4 و 


که زحم ح تن ی شب را 
که رنده در ته دبوار کردمحرام 
که پر چو کوزة سربسته از می نابم 
که خوشتر از کمر وحدت است گردابم 
هنوز چرخ سکدست می‌دهد تام 
غبار گشت به نزديك بحر سیلایم 
ازان نمی‌دهد این چرخ شيشه دل آبم 


غزلیات . ۳۷۹۳ 


ز چشم شور فلك امن نیستم صالب 
وگرنه در گدر سیل می‌برد خوایم 


۰۰۷۳ 


ز بیعمی نه ز مطرب ترانه می‌طلبم 
تفن دی یو از 
ساه کاسه فتشاده است حشمة حبوان 
نظر به عالم غیب است گوشه گیران را 
ربوده است ز من شوق خاکوس کتر اد 
ز رسگ» روعنر بادام سم می‌دارم 
دهان تبشه فرهاد شد به خون شیرین 
گهر به گرد بتیسی نمی‌رسد اینجا 
کجاست پلة آزادی و گرفتاری؟ 
نبی‌رسد به هدف تیر کج به هیچ نشان 


. مروت 


ز‌ اه شوه کت ان تازبانه می‌طلبم 
ی / رد تون حاودانه می‌طلبي 
اگر تور وج ز دریا کرانه می‌طلبم 
1 دل اهمل زمانه می‌طلیم 
هنوز مد ازین کارخانه می‌طلیم 
حضشور کنج قفس ز آشیانه می‌طلبم 
همان ز‌ ساده‌دلی من نشانه می‌طلیم 


تصیب خانه خرابان نمی‌شود صالب 


۳ 


۰۳۳۳ 


ادب گذاشته بر روی بکدگر دستم 
تهی شود به لبم نارسیده رطل گران 
جدا چو دست سبو از سرم نمی‌گردد 
گره زکار دو عالم کفف نان اسان اش 
کنون که شمع پرون آمده است ت ازفانوس 
ز آب گوهر من روی عالمی تازه است 


و گرنه همچو صدف نیست بی گهر دستم 
زس که رشه دوانده است رعشه‌در دستم! 
زبس به فکر تو مانده است زیر سر دستم 
نمی‌رود پی این کار مسختصر دستم 
زبال و پرکف خاکستری است در دستم 
حو تال اگر جه تهی مانده از گهر دستم 


به گ 4( میانی ۳ صالب 


- س» د: رعشد... ردشه 


۰ هتن مطایق» پر » بو » ق» و 





د وی دیو ان صاا 





۷۳ 


هزار رن گل از خار بای خود حینند 


به چار موجه رد" و قسول تن در ده 
۳ سم ۱ ٌ بح ۸ 

نو آن زمانل سر عیتار پیشگان باشی 
به چشم بسته گل از خار می‌توان حیدن 


اگر نه تیرگی آرد طمع» چرا سابل 


سبك جگونه توانم گذشتن از مردم! 
جساعتی که نخواهند سوزن از مردم 
ترا که نیست میستر گسستن از مردم 
که خویش را بتوانی ربودن از مردم 
به اعتزال توان طرف بستن از مردم 
چراغ می‌طلبد روز روشن از مردم 


حما عشسی که دشد ند دامن از مسردم 


۵ زفت 


ز سادگی است تمتای سود ازین مردم 
شر ]بل دل که غوله زدنهن حون 
زمين شور کند تلخ آب شیرین را 
بل گشابی جان بود پیش تیم اجل 
درین قلمرو آفت قدم کم ده کذان 


پلی است آل طرف آب بیش نابان 
چو نی زحرص کمر بسته می‌دمند ازخاك 
به مردمی ز دد و دام» مردمند حدا 
زس فتاد بر او سابة گرانحانان 
کسی که سر به‌گریبان درین زمانه کشید 
مرا جو صورت دوار در هشت افکند 


که شد به خاك برابر وجود ازین مرده 
کدام عقده مشکل گشود ازین مرده! 
سر علاقة سوند زود ازین مردم 
کشانشرر بنه قترا و نمسود آزین مردم 
که دام مکر سود تارو یود ازین مردم 
مرو ز راه به محض نمود آزین مردم 
دوتا شدن به رکوع و سجود آزین مردم 
حه بندها که ندارد وجود ازین مردم 
چو نیست مردمیآخر چه‌سود ازین مردم 
چوچرخ روی زمین شد لبود آزین مردم 
شین که گوی سعادت ربود ازین مردم 
به گل زدن در گفت وشنود ازین مردم 


کجاست برق جهانسوز نیستی صائب؟ 
که شد سیاه جهان وجود ازین مردم! 


۱- ب» ل اضافه دارند: 
مبر پناه به اخوان سنگدل زنهار 


که گشت چهره بوسف کبود آزین‌مردم 


غزرئیا 


۲۵ 


۶ (ف) 


منم که از جبگر لاله داغ می‌دزدم 
به نیم جنیش ابرو خسوش م ی‌گردم 
اگر به مجلس می! صد حدیث تلخ رود 
سراغ م ی کنم از شدای شا تم 
ز داغ بی‌نمکی» چند زخم من سوزد؟ 
دماغ نکهت تند نسیم زلف کراست؟ 


فروغ از گمر شب چراغ می‌دزدم 
تن و و ی( ۳2 
به زیر لب همه را حون اباغ می‌دزدم : 
در روگ نشان از سراغ می‌دزدم!* 
ز بزم عشقء نمکدان داغ می‌دزدم :« 
ز بوی سب زنخدان دماع می‌دزدم 


دگرعحص گل‌داغی به دستش افتاده است 
۷۳۷" 


درین ریاض چو شبنم اگر چه آب شدم 
عجب که صبح قیامت مرا کند بیدار 
امید گنج گهر آب در گلم دارد 
ز پیچ و تاب اگر رشته می‌شود کوتناه 
وبال دامن گل نیست خون بلبل من 
به سیر چشمی من گوهری نداشت محیط 
ز فکر پوج درین شوره‌زار بی‌حاصل 
تو از نظارة رخسار خود مشو غافل 


خوشم که محو تماشای آفتاب تم 
که از نظارة آن چشم» مست خواب شدم 
ز ترکناز محبت اگر خراب شدم 
یکی هزار من از مشق پیچ و تاب شدم 
که من به شعلة آواز خود کباب شدم 
ز چشم شوره تهی چشم چود حباب شدم 
ان رت او .موز سراب شدم 
که من ز هموش ز ننظارة نقاب شدم 


زیشت پا که براین خاکدان زدم صائّب 


0۳۳۸ 


زناروآبی حجود این جنین که خوار ۳ 
درین قلمرو افت ز ناتوانبها 
تو شاد باش که من همچو غنچة تصوبر 
ز وحشتی که نکردند آهوان از من 


به حيرتم که چسان خرج روزگار شدم 
۱ ۱ 
خجل ز آمدن و رفتن بهار شدم 
به آشنایی لیلی امیدوار شدم 


- فقط ف: مجلس من» اشتباه کاتب بوده است» اصالاح شد. 


۳۷/۹۹ 


همال چو گرد شمی فزود قیمت من 
نمانده بود ز دل جز غبار افسوسی 
همان ر‌ سوزن کوته نطر در آزارم 
چه حاجت است بهآغوش همچو موج مرا؟ 
به پشت پاست مرا همچو لاله دایم چشم 
ِ گنج راه نردم درین خراب آباد 
ز آب من جکر تشنه‌ای نشد سیراب 


دیوان صاب 


ز بردباری خود گرچه خاکسار 


ز جات بیخبربه | چو هوشیار 
اگر چه همچو مسیحا فلك سوار 
تن که محو در آل بحر سکنار 
ز دل‌سیاهی خود بس که شرمسار 
اگر چه همچو زبان در دهان مار 
مرا ازین چه‌که چون گوهر آبدار 


ز اختیار مزن دم دربن جهان صائب 


که من ز راه ادب صاحب اختیار شدم 


۷۳۹ 


اگر دو روز درین تیره خاکدان ماندم 
به بازگشت رفیقان امیدها دارم 
به بوی وصل گل از آشیان سفر کردم 
من کناره طلب را که چشم‌بندی کرد؟ 
چنان که معنی نازلك ز نارسابی لفظ 
نصیب کام و دهانی نگشت میوة من 
ز گل نسیم سبکدست دفتری وا کرد 
برای زاد سفرء نه حضور خاطر بود 
غرور جمع روان سد+ راه توفیق است 


گمان مبر که ز پرواز لامکان 
اگر چه خفته به دنبال کاروان 
به وصل گل نرسیدم ز آشیان 
که 9 نقطه اقب نان در مان 
نهفته ماند» درن کا جنان 
چو بار سرو دربن باغ و وستان 
که‌من خموش چوسوسن به‌صدزیال 
اگر دو روز درین تیره خاکدان 
گذشتم از دو جهان تا ز کاروان 


ز فکر جسم نپرداختم به جان صسالب 
ز صد شکار به دك مشت استخوانل ما ندم 


5۷۳۳۰ 


به حرف تلخ ز لبهمای بار خرسندم 
مرا مکن ز سر کوی خود به خواری دور 
۳ علاقه به محنون من ندارد عشو 


ست: له طوطیم که بود. 


چو طوطیان نبود! چشم 


ماندم 


بر شکرخندم 


که من به يك تکه دور از تسو خرسندم 
چبراز چشم غزالان کند نظربندم؟ 





0  . غزلیات‎ 


چو سرو و پید ز بی‌حاصلی کفایت من همین پس است‌که آسوده دل زپیوندم 
به خون بیکنهان نیست تشنه غمزَة نو چنين که من به وصال تو آرزومندم 

رسیده است به جایی جنون من صالب 

که هیچ کس ز عزیزاد نمی‌دهد ۳ ۵ 

"۱۳۳۱ 

جمال بوسف ازین تیره خاکدان دیدم عبیر پیرهن از گرد کاروان دیدم 
ربود خواب ترا در کنارم از مستی ترا چنان که دلم خواست آنچنان دیدم 
جز این که آب شدم دست شستم از هستی دگر چه بهره چو شبنم زگلستان دیدم؟ 
ز شست صاف نشد یر راست را روزی ثاشی که من از خانه چون کمان دیدم 
دل گرفتة من چون ز باغ نکشاند؟ که در کتنودی.گ روی باغبال دیدم 
سرایرست به عیش تنمام روی زمین که روی خوش بران خالك آستان دیدم 
ازان گذشت به خسازه عمر من حو کمان که من ز دور همین گردی ازنشان دیدم 
ميانة وطن و غربت است بادیه‌ها منم که داغ غریبی در آشیان دیدم 
چو گردباد نفس می‌کشم غبارآلود زس‌که کلفت ازین تیره خاکدان دیدم 

جواب آن غزل حاذق است این صائب 

بهار دیدم و گل دیدم و خزان دیدم 

"2۳۳۲ 

ز ابر تریت روزگار نومیدم چو تخم سوخته از نوهار نومیدم 
ز وصل گل نبود خارپا چنان نومید که من ز وصل تو ای گلعذار نومیدم 
پرست ازگل بی‌خار دامن هر خار در آن چسن که من از نوبهار نومیدم 
مرا به عالمی افکنده است حبرانی که در کنار ز بوس و کنار نومیدم 
ز چار موجه دریای غم کفات من همین س است که از غمگسار نومیدم 
زبازگشت گهر چون صدف بود نومید؟ من آنچنان ز دل بیقرار نومیدم 
چنین که بخت جفاکار در شکست من‌است اگر هر شوم از اعتبار نومیدم 

سیم مصر کجایاد من کند صائب؟ 

چنین که من ز دبار و زبار نومیدم 


۳۷۹4۸ دیو ان صائب 


۳ ع و (ف» مر» ل) 


به جرم این که متاع هنر بود بارم 
گهمر شود به نهانخانة صدف پنهان 
چه عرض گوهر خوشآب و رنگ خویش دهم؟ 
مکُر فلك ز شفق دست در حنا دارد؟ 
من بلند نوا را درین چسن مسند 
نرفته است ز دل بر زبان دروغ مرا 
بده به دست من اکسیر رنگ راسافیا 
غرض زدوری چوذمن نگاهبانی چیست؟ 


یکی ز گرد کسادی خوران بازارم 
ز غیرت گهر آبدار گفتارم 
که مرده خون به رگ رغبت خریدارم 
که عقده‌ای نگشاید 9 کارم 
که غنچه باشد در زیر بال» منقارم 
کجی گذار ندارد به راست بازارم 
که همجو برد خزان دیده است رخسارم 
سه تسد کشت انز خار دیوارم 


جکو نه جان برم از جور آسمان صاب؟ 
اد نه لطف ظفر خان شود هوادارم 
۷۳ 


گمان مبر که بفیر از تو آشنا دارم 
به قدر زخم یود راه شانه را در زلف 
ز بس که در تن من داغها به هم پیوست 
درین محیط که بازوی‌موج خاروخس است 
ز خاکساری من چشم می‌شود روشن 
چو روسفیدی من درشکستگی بسته است 
۹ 
به مدتعا نرسیدن شده است مطلب من 
مرا به باغ کسان نیست حاجتی چون صبح 
به باره کرد من دوخته است عالم چشم 
و رای نسود. شت جهت یرس شرا 
گران چو سبزة بیگانهام درین بستان 
علاقه‌ای که کتان را بود به ماه تمام 


۱- بهار عجم:... رنگ ای ساقی 


بجز تو ره به کجا می‌برم» که را دارم؟ 
به جاکهای دل خود امسدها دارم 
کسان برند زره در ته قبا دارم 
به دست بسته تمنتای آشنا دارم 
به چشم مردم آزال جا چو توتیا دارم 
دریغ دانه خود چون ز آسیا دارم؟ 
و گکرنه راه به سرحشمة بقا دارم 
وگرنه رخصت اظهار مدتعا دارم 
ز حجاك سینهة خود باغ دلگشا دارم 
اگر چه چون حرم کعبه يك قبا دارم 
خحالشی که من از قامت دوتا دارم 
به جرم اسن که سخنهای آشنا دارم 
به پاره پارة دل» من جدا جدا دارم 


غزلیات 


که وحشت قفس از نقش بوریا دارم 
0۳۳۵ 


۳۳۹۹ 


به حرف و صوت زلب مهر از چه بردارم؟ 
درین رباض من آن عندلیب دلکیرم 
سپهر مجمر و انجم سپند می گردد 
مراز زخم زبان نیست غم ز دل سیهی 
میان اهمل خرابات چون سفید شوم؟ 
اگر چه هر دو جهان را نثار او کردم 
کریم غافل از افتادگان نمی‌گردد 
ز تیغ راهمزد از پیروی نمی‌ترسم 
مگر ز کمشدهة خود خبر توانم یافت 
چنین که قافلة عمر می‌رود به شتاب 


که پیش تیغ حوادث همین سپر دارم 
که در بهار سر خود به زیر پر دارم 
اگر برون دهم آهی که در چگر دارم 
چو خول مرده فراغت ز نیشتر دارم 
که من ز بیخبریهای خود خبر دارم 
به پشت یبای خحالت همان نظر دارم 
به پای خم چو سبو دست زیر سر دارم 
که من ز راهن ا پیش رو سپر دارم 
هزار قافله اشسك در سفر دارم 
کجاست فرصت آنم که تسوشه بردارم؟ 


ز بحر اگرحه به ساحل رسیده‌ام صاب 
همان ملاحظه از موجه خطر دارم 


۳۳۹ 


ز سر کلاه نسد را حگونه بردارم؟ 
چو تخم سوخته از خاك برنمی‌آید 
مراز ببرگه سفر شوق کعبه غافل کرد 
دهم ز شوق جمال تو شستشوی نگاه 
ز طوق فاخته دیوانهای است زنحبری 
توان ز دشمن دانا کناره کرد به عقل 
کجا به سایة بال هما کنم اقبال؟ 
ز دستگیسری پیر مان یم نومید 
دل از غبار بتیمی نمی‌توان برداشت 
ز شوق تیغ تو از گل کنم اگر بستر 


که زبر تیغ حوادث همین سپر دارم 
سری که من ز خیال تو زیر پر دارم 
مگر چو آیله در راه آب بر دارم 
به آفتاب اگس بی‌رخت نظر دارم 
رعونتی که ز آزادگی به سر دارم 
ز تیر کج حذر از راست پیشتر دارم 
سعادتی که من از عشق در نظر دارم 
اگر چه همچو سبو دست زیر سر دارم 
و گرنه بحصر گکره در دل گهر دارم 
زییشراری خون خار در جگر دارم 


مق هی تج رن شا سوت تاک قاط ور داتس سوه شاف سم ری ۸ 


۷۷ 0 دیوان صاب 


به کار عالم فانی نمی‌رود دستم 
چو نی به ناخن من همچو نیشکر کردند 
کدوی وج سا تسا نی ص33 
گنزیده است سرا پاس آشنایی غلسق 

سس و جدایی 


را یی عم و 


ز عجز نیست اگر دست بر کمر دارم 
ازین چه سود که در آستین شکر دارم؟ 
علاف» بیشتر از سر به درد سر دارم 
و گرنه آسله‌ها در دل از سفر دارم 


و آنگاه زندگی صات؟ 


لبی به خون خود از تیغ تشنه‌تر دارم 


۰۳۳۷ 


ز جوش عشق تو میخانه در بغل دارم 
ز تیر ناز تو دای چو سینه ترش 
۱ 
خراب حالی من دورباش چشم بدست 
ازان به چستن من پا ز سرکند غوااص 
جو رفته است مرا از خمار دست از کار 
در انتظار بهارند امل ظاهر و من 
به فکر سنکدلان در نماز مشضولم 
به دام می‌کشدم لذنت گرفتاری 


0 


از دل دیوانه در بغل دارم 
پربخانه در بعل دارم 
که شیشه در کف و پیمانه در بغل دارم 
وگرنه گنج چو ویرانه در بغل دارم 
که حون صدف "در نکدانه در بغل دارم 
ازین چه سود که میخانه در یغل دارم؟ 
بهاری از دل دیوانه در بغل دارم 
درون کعبه صنمخانه در بل دارم 
وگرنه از دل خود دانه در بغل دارم 
همزار من یکدانه در بغل دارم 


‌ ۰ 
۰ کی 


ی رت توص 


۳۳۸ 


ز خال روز سیاهی که داشتم دارم 
رسید اکر چه بهپایان چو شمع هستی من 
تو داد وعده خلافی نده به خاطر جمع 
درین هار که كت سبزه زیر سنگ نماند 
چه‌سود ازین که سرم‌چون‌حباب‌رفت به‌باد؟ 
به وصل گمشده خود رسید هر بی‌چشم 


و از تفت .وشته آهی که داشتم دارم 
ز‌ اشسك و اه سیاهی که داشتم دارم 
که من همان سر راهی که داشتم دارم 
1 زسر بال بناهی که داشتم دارم 


فکر بجوم کلاهی که داشتم دارم 
منم که چشم به راهی که داشتم دارم 


غز لیات . ۳۳۷۱ 


ش 
بو ۶ 


که چشم بسن ار کاهی که داشتم دارم 
۲ ان فعال گناهی که داشتم دارم 


ز خرمن است چه حاصل دل حریص مرا؟ 
به رو اگر چه ناه مرا ناو ردند 
ز‌ خوال وصل نشد سیر دیده‌ام صاب 
گرسنه چشم نگاهی که داشتم دارم 
۳۳۹ 
حکونه درد خود از مردمان نهان دارم؟. که از شکستگی رنگ ترجمان دارم 
نمانده است مرا در ساط جز آهی هار دشمن و سك تبر در کمان دارم 
سراپ راز جگر تشنگان بادیه نیست خجالتی که من از روی میهمان دارم 
کتاهکان تشارد ,زر اه رنضسست توقتعی که من از خمله دلستان دارم 
سر نساز مرا بایمال ان هکت ۱ که حت- سبحده بر آن خاله آستان دارم 
اگر به دامن بوسف نمی‌رسد ی ی دارم 
درین هار که دادم به دست عقل عنان هزار سلسله دیوانگی زبانل دارم! 
شکفتگی طلیم صاب از دل برشور 


ر‌ شوره‌زار تسام زعصران دارم 
۰ ۵۷۶ 


کنون که با تو مکان در يك انجمن دارم 
مدار رزق به اقبال قسمت است‌که من 
ز صبح مهر تما کنم» چه ساده دلس 
چو گردباد غبار دل است جامهٌ من 
سپر ز شبنم گل کرده‌ام ز ساده دلی 
نمی‌شود سر خود در سر سخن نکنم 
سپر فکندن من کرد من حصار بس است 
مرا به چسوشن داودی احتیساجی نیست 


در آستین ۳۹ و رهر در دهن دارم 


به‌م رگ وزیست بس‌است این‌قبا که‌من دارم 


سر محادله بامهر تیسغ زن دارم 
جو خامه زخم نمایانی از سخن دارم 
به این سلاح جه بروای تیخ‌زد دارم؟ 
ز جال سخت زره زیر پیرهن دارم 


جو سم صیح سا ابستاده‌ام صسالب 





۳۳۷ دیوان صائب 


۱ 6 (ف» مر» ل) 


جو خامه معضی نازل در آستین دارم 
و آفتاب» مر | چرخ ها تال دهتا 
به فکر. معنی, ناه شدم چو مو باريك 
0 مقو-س چگونه بگریزم؟ 
چه از هزار طرف رو نهاده‌اند به من؟ 
ساز وادی من ای گرهگشا نگذر 


چرا ز سرزنش تیغ» دل غمین دارم 
چه عم ر موق شکافان خرده‌ین دارم؟ 
هزار معنی رنسگین در آستین دارم 
که من به هر سر مو صدهزار چین دارم 


ان تفع تا و مب ای 


۷:۲ 


نه ذوق صحبت و نه میل گفتگو دارم 
معاشران همه در پای خم ز دست شدند 
چه خنده‌های نمابان زبان زخمم کرد 
ز س که تند ز پهلوی محتسب گدرم 
دهن گشودن من از خمار خاموشی است 
به بخشش فلك پست دل نمی‌بندم 


دٍ (ف) 


لبی خموشتر از گوش آرزو دارم 
منم که بر سر خود دست چون سبو دارم* 
هزار حلقه فزون جنگ با رفو دارم+ 
گمان برد که مگر سرکه درکدو دارم 


خبر ز عادت طفل هانهجوا دارم* 


دمید صبح و نشد تر دماغ من صالب 
دل ری ز نهیدستی سسو دار م:# ۰ 


5۳:۳ 


ز ضعف اگر تفس بال بسته‌ای دارم 
امسدوار نباشم جرا به آزادی؟ 
اگر چه ظاهر من خشك‌تر ز یله است 
ز من گشاده شود کار» می‌برستان را 
ز فکر لاله‌عذاران برون نمیآیسم 


۱- مر: روی آهنین 


ز رنگ چهره زبان شکسته‌ای دارم 
دل رمیده و دام تسش ت۱4ع/ دارم 
به زیر پوست بهار خجسته‌ای دارم 
اکرحه همچو [سپو] دست بسته‌ای دارم 
هسشه زین گل بی‌خار؛ دسته‌ای دارم 


6 فقط ف: بهانه خو ءآشت.اه کاتب دو ده است» اصالاح‌شد. 


بحان رسبدهام از دست ستراری دل 
ز خنده‌ام جگر روزگار پرخون است 
ز تندباد حوادث به جاأل نمی‌لرزم 
نیم ز صورت حال جهانیانل غافل 
چو شمع» دیدن من چشم می‌کند روشن 
به تیغ حادثئه از جای در نمیآم 


۳۳۷۳۳ 


سید آتش رخسار حسهه‌ای دارم 
جو فسته گرجه دل رت سته‌ای دارم 


که در بساط» چراغ نشسته‌ای دارم 


۳ جه اه زنگک سای دارم 


ز گردهة دل شب» رویق شسه‌ای دارم 


9 و داغ دل سته4 سته‌ای دارم 


چو کل زخنده نباید لبم بهم صاثب 


0۷۳: 


ب خسوش و زبان گزیده‌ای دارم 
سبك ر کاب تیم همچو رنگ بیحگران 
چو آفتاب خموشم به صد هزار زبال 
کمند وحدت من جار موحهة دراست 
جو تال» هرزه‌مرس نیست آب دندة من 
سر من از رگ سودا شده است خامة موی 
به ساية پر و بال هما نمی‌لرزم 
سزای بی‌ادبان را به من حوالت کن 
ز آفتاب قیامت نمیروم از جای 
ز خانه گرچه چو مزگان نرفته‌ام بیرون 


چو بوی گل نس آرمیده‌ای دارم 
سلاح حنسگ» عنان مه دارم 
نه هیچو صیح دهان دریده‌ای دارم 
زان فرقهه افن: ارشتتهاج دارم 
سرششٍ یبای به دامن کشیده‌ای دارم 
همیشه در خم زلف خمیده‌ای دارم 
سر به جیب قناعت کشیده‌ای دارم 
که شست صاف و کمان کشیده‌ای دارم 
سیند آتسشر رخسار دیده‌ای دارم 
جو اشك» نام ره عالم ات "۳ 


مبرس بت ان دل از تیغ غمزه‌اش صافب 
مل که بل خار دیده‌ای دارم 


۳۰۵ 


درین سفر که توکل شده است راهبرم 
چنان ربوده مرا لذدات سبکباری 
سپهر نقطة برگار شد ز حیرانی 
حنین که در ر لك من ریشه کرده خامیها 


یکی است نسبت زتار و توشه با کمرم 
که تن به گرد یتیسی نمی‌دهد گهرم 
همین منم که به پایان نمی‌رسد سفرم 
در آفتاب شامست نمی رسد تمرم 


۳۷۷ دیوان صاب 





ز خانه دشمن من جون حاب می‌خیزد بو رو تین راز کات ] 
چگونه خون نچکد از کلام من مالب! 


۷۳:۹ 


به شور عشق وجنون همچو صبح مشهورم 
ز جوش سينة من خم به وجد می‌آید 
به روی گرم» غریبی چنان فرشت مرا 
به نکهتی که ازین باغ رزق من کردند 
چو صبح اگرچه جهان روشن است از نفسم 
چه نست است به مژگان مرا نمی‌دانم 
چه شعله بود که زد حرص در نهاد م ا؟ 
سبوی جسم کجا! سد راه من گردد؟ 


تس است نمکدان چرخ را شورم 

کف عشقم» شر 
1 3 زصیح و سرد شد جو کافورم 
چه خانه‌ها که پر از شهد کرد زنسورم 
غبار خاطر مر ون یک 9 
که پیش چشمم و از پیش جشمها دورم. 
که دل خنك نشد از موی همچو کافورم 
شکست شیثه چرخ از شراب پرزورم؟ 


شراب منصورم 


که زه به خویش ۳۷ ورن 
۷۳:۷ 


به لب نمی‌رسد از ضعف آه شیگیرم 
ز بس کداختگی در نظر نسیآیم 
ز نقشهای مخالف همین خسر دارم 
جنین که‌سر کشی ا زشست من برول‌جسته‌است 
ی 
خدنگ نالا من ی‌کمان سکسرست 


ز بار دل چو کمان» خانه می‌کند تیرم 
مگر به موی میان کرده‌اند تصویرم؟ 
هما ز سایة خود می‌کشد به زنجیرم 
نسی‌شود نکند روزگار و 
که همجو موم گرفتار دست تقدیرم 
به حیرتسم که چسان گرد می‌کند تیرم 


مس سساه‌دلان و اگر حه اکسیرم 


لمی‌ برد به سر و دال دیگران ۳ 


جوابآن‌غزل است‌این که میرشوقی گفت 
چو شیر از دو طرف می‌کشند رس 


- هد ل: چسان» متن مطایق ف. س: چون غبار 


تس 


۳3 


۳۷۵ 


۷:۸ 


منم که فیض شراب از کتاب می گیرم 
هوای عالم آب ۳ ساز کار هش 
در آتش است صراحی ز صبح‌خیزی من 
ز چشم مست بان چشم مردمی دارم 
تشاط رفته ز عمر گذشته می‌خواهم 
به زور بازوی همّت چو لعل در دل‌سنگ 


به هست از گل کاغذ گلاب می‌گیرم 
دل از پیاله و جان از شراب می‌گیرم 
همیشه چشم قدح را به خواب می یرم 
چه ظالسم که خراج از خراب می گیرم! 
حساب 34 ز بجر سراب می گیرم 
فروغ تربیست از آفتاب می‌گیرم 


اگر هکوش صدف الب این غزل‌شوانم 
هزار دامن و خوشاب می گیسرم 
۵4اه ۰ 


7 هجر شب وصل بار می‌لسرزم 
یکی است نست هحران و وصل بادل من 


زمین ز زلزله بر خود چنان نمی‌لرزد 


شود ز سره سگانه خون گل بامال 
به يك جهان دل بتاب» رشته‌ای حه‌ کند؟ 
کسان سخت پر و بال تبر می‌گردد 
چنان که بیجگر از غم به خویش می‌لرزد 
کحاست سوخته‌ای تا دهد حبات مرا؟ 
وطن به عزات غربت نمی‌رود از دل 
اگر جه هست گناه من از شمار افزون 
چو سرو تهمت آزادگی است برمن بار 
به راستی نتوان شد ز تیر مار ایسن 


میان بحر ز یم کنار می‌لرزم 
به يك قرار من بیقرار می‌لرزم 
که من ز جلوة آن شهسوار می‌لرزم 
ز خبط" سس ق ۱ ن گلعذار می‌لرزم 
بر آن دو سلسلة مشکبار می‌لرزم 
تن :5( آغوش بار می‌لرزم 
من از مشاهمده مان می‌لرزم 
که من به خردة جان چون شرار می‌لرزم 
چو آپ در گهر شاهوار می‌لرزم 
همان ز پرسش روز شمار می‌لرزم 
که من به بآ خود افزون زبار می‌لرزم 
تو از خزان و من از وبهار می‌لرزم 
من از مساعدت روزگار می‌لرزم 


به لاله‌زار نلرزد دل صبا صائب 


۹ دیوان صاثب 


۵0۵۰ 


اگرچه در چمن روزگار خار و خسم 
درین ریاض من آن بلبلم که می‌آید 
به چرم همرزه درابی مرا ز باغ مراد 
چنان گزیده مرا آستین فشانی خلق 
بغیر سایه مرا نیست زان شکار د گر 
ز من عزبزتری نیست ملث خواری را 
اگر جه رفتهام ۱ ز تنگنای" چرخ برون 
دو اریعین سر آمد ز زندگانی من 

مکن ز مردم الغ نظر حساب مرا 
روم به خواب چو افسانه از ترانة خوش 
زج 1 یرود 


چو لاله داغ بود گل ز گرمی نسم 
صدای خندة کل از شکستن قفسم 
که آرمیده‌تر از بوی گل بود نسم 
که التفات به شکتر نمی‌کند مگسم 
که من ز طول امل ساله‌است در مرسم 
اگر چه در نشر اعتبار هیچ کسم 
همان ز تنگی جا تنگ می‌شود نفسم 
هنوز در خم گردون شراب نیمرسم 
که با سفیدی مو شیر خوارة هوسم 
اگر جه باعث سداری هزار کسم 
دریسن حظیرة درسته یمن از عسم 


۸ 


ز خال گُوشهة ابروی بار می‌ترسم 
جو مهره در دهن مار می‌تو انم و 
ز.رنگ و بوی جهان قانعم به بی‌برگی 
ز تیش مار به نرمی نمی‌توان شد امن 
شکست دشمن عاجز نه ازجوانمردی است 
ب اي بسن بر نمی‌توان امد 

ز آتش دوزخ نمی‌توان ترساند 


ازین ستارة دنباله‌دار می‌ترسم. 
ازان دو سلسلة تابدار می‌ترسم . 
خزان گزیده‌ام » از نوبهار می‌ترسم. 
من از ملایمت روزکار می‌ترسم. 
ترا کیان که من از نیش خار می‌ترسم 
ز بر بیش من از چشمه‌سار می‌ترسم ‏ 
ز شرمساری روز شمار می‌ترسم: 


ز سل حادثه از حا نمی‌روم صاب 
۳ دح اد مب از م۳ 
2۷۵۳ 


جنان که بل نود مانع سس دن جح 


به خط رخ تو امان یافت از گزیدن چشم 


عز لیا 


شب گذشته کحا بوده‌ای؛ که‌خواییده است 
ز دل چو آینه چینم بساط حیرانی 
به آه و ناله محال است مهریان گردد 
به بال بسته چه پرواز می‌توان کردن؟ 
مباش بی حرکت زنهار کر گلشن 
به روشنایی دل می‌توانل جهان را دید 
زبان و گوش چه‌حاجت چوهست بینابی؟ 
خبر ز گردش پرگار می‌دهد مسرکز 
شریف را به خسیس احتیاج می‌افتد 


۳۳۷۷ 

ساط سره خط" تو از چریدن چشم 
نه شبنمم که قناعت کنم به دیدن چشم 
بتی که رام نشد از فسون دمیدن چشم 
جه قطع راه توانل کرد از دویدن چشم؟ 
ای ره کیش او 2 
و گرنه سهل بود دیدن و ندیدن چشم. 
که با نگاه بود گفتن و شنیدن چشم 
دلیل رفتن دلهاست آرمیدن چشم 
که بر کاه نود داروی پربدد چشم 


جو مشت سرمه غبار وجود من صاب 


به باد می‌رود از يك نفس کشیدن چشم 
۳ ۶ (مر» ل) 


مرا که گفت که دست از ان بار کشم؟ 
مرا که هست همست مسو کی در دنس 
مرا که صحبت داغی همیشه داشتهام 


مرا که فش هو ازرو زگار سرد شده‌است 


مرا که زندگی از آتش است همچون شمم . 


زشوربختی من هر حباب گردابی است 
اگر ته خاطر روی تو در میان باشد 
چو خار خشك سزاوار سوختن شده‌ام 
به مصر رفتم و از مشتری ندیدم روی 
به يك نسیم توجه ز خالك بردارم 


کشد رقیب رکاب و من انتظار کشم 
چه لازم است که درد سر خمار کشم؟ 
چه اوفتاده که دامن ز لاله‌زارا کشم؟ 
حسان به رشته گهرهای آبدار کشم؟ 
چراز شعله برون رخت چون شرار کشم؟ 
حگونه کشتی ازین ورطه برکنار کشم؟ 
به روی آنه دل خط غبار کشم 
مبت چه متت ماه بهار کم 
متاع آینة خود به زنگبار کشم 
ز ضعف» پا به زمین چندچون غبار کشم؟ 


ندیده هحر دل نازیر ورم صالب 
عجب نباشد اگر ناله‌های زار کشم 


‌ مر:دامان لاله‌زار» متن مطابق ل. 


۳۷۳۷۳۸ دیوان صاثب 


۷ 


ز بوی بادة گلرنگ می‌برد رنگم 
چرا دلیر نباشد غنیسم در جنکم؟ 
به آب گوهر من غوطه می‌خورد خورشید 
سر اه در کی تراسا نز بت 
کلم نون نیزر ی اه مرا 
به يك دو جرعهة دیگر خراب می‌گردم 
نوای من دل عشتاق را به جوش ۲رد 
حنان ز سردی عالم فسرده دل شده ام 
چه شد که سینة موری نمی‌توانم خست 
شکسته‌یابی من شوق را ز با انداخت 


مگر فلاخن توفیق دست من گرد 
تو کز سیهر برون رفته‌ای به خوش ال 


ز برق شيشة مسی آب می‌شود سنگم 
که تابه شیشه رسد آب می‌شود سنگم 
بیاله از جکر لصل می‌زند رنگم 
تفس چگونه کشد بلبل خوش آهنکم! 
ز آفتاب تجلی نسی‌پرد رنگم 
به يك دو موجة دیگر به بحر یکرنگم 
به گوش مردم یدرد خارج آهنگم 
که زخم تشه شرر بر نیارد از سنگم 
که در خراش دل خویش آهنین چنگم 
گره به کار فلاخن فتاد از سنگم 
که آمده است سر زلف فکر در چنگم 
که پا شکسته چو سنگ نشان فرسنکم 
که من به زير فلك سبزة ته سنگم 


اگر چه تلخ جبینم چو پیشکر صالب 
شکر ده که فاد اشت :۵ آدلن تنگم 


۳2 


ز بردباری ما خوار وزار شد عالم 
ز گوشهة دل خود سر برون نیاوردیم 
هشت برد خزان دیده‌ای است عارف را 
کدام دسشت برامد ز آستسن بارت؟ 
کند فضولی مهسان خیل را بدخو 
توا حرف دغا را به قش کم دل برد 


ز کوه طاقت ما سار شد عالم 
اقلا مسا بیقرار شد عالم 
ار خزان و اگر وبهار شد عالم 
ز سیر جشمی ماشرمسار شد عالم 
که يك پیاله می بی‌خسار شد عالم 
ز سازگاری ما سازگار شد عالم 
ز یاکسازی ما خوش قمار شد عالم 
که حون ز خون دلم لالهزار شد عالم؟ 
ز تس زبانی ما نوبهار شد عم 


غرلیا 


ت‌ ۰ ۳۳۵ 


جو لاله بك لس داعدار شد عالم 


1 6 (مر» ل) 


ز گمرهی- خود از روی رهنم خجلم 
گهی به برگذ گلی سرفراز می‌کندم 
جرا وه خاش تاد فان کسابان 


شکسته کشتیتم» از سصی ناخدا خبل 
چو دست ماتمی از بیعت حنا خجلم 
درین جمن ز هواداری صبا خجلم 
به شاهراه مسحت ز! نقش پا خجلم 


من و حدایی و آنگاه زند گی بی‌تو؟ 


شته ارس کر سور کین امس بیوفا خجلم 
0۲" 


ازان زمان که به زلف تو مبتلاست دلسم 
خبر ز سایة خود نیست صید وحشی را 
چه نست است به آیینه اشتیاق مرا 
به خشم و ناز مرا اامید نتوان کرد 
به من کشاکش گردون چه می‌تواند کرد؟ 
نگاه حسرت من ترجمان مطلبهماست 
4 حسن شوخ ندانم چه نست است مرا 
سرهنه را تشواند تترهته. اير۵: دس 
سرا زنعمت الوال حسن سیری نیست 
یی جو خود شهیدان َص کرامت کن 
مشت خار و خسم دود برنمی‌خیزد 


ان به کعبه رود روی برقفاست دلم 
سر رمیده چه دانم که در کجاست دلم 
که آب کشت و همان تشنة لقاست دلم 
به شیوه‌های ریب تو آشناست دلم 
که در حمات آن رم دوتاست دلم 
اگر خسوش ز اظهار مدعاست دلم 
که هیچ جا نه و در صد هزار حاست دلم 
چه نعمتی استکه بی‌ب رگ وبی‌نواست دلم 
کب‌سنه چشم تسر از کاسة گداست دلم 
که از خمار چو صحرای کربلاست دلم 
رس که واله آن آتشین لشاست دلم 


ز انقلاب جهال نیستم غمین صالب 
که در بطلندی و بستی به دك هواست دلم 


0 ۸ 6 (ف) 


و جه معروف - همچنان که در غزل نعدی ثبز آمده خاك بای نیکانم است. 


| ۱ 


زاشك شً شمع‌به شبگردی اشك‌من پیش است 
چرا عزیز نباشم به دیده‌ها چون خال؟ 
صدف به آب گهر تا دهن نمی‌شوید 
همان تلاش نهانخانه وطن دارم 
به هر که منکر جوش سرشك من باشد 
گشاده روی به احباب چون کل صبحم 


ز گریه زمزم صد کعبه شیستانم 
کبوتر حرم آن چم زنخدانم 
نمی‌برد به زبان نام چشم کربانم 
اگر دهد به کف دست جا سلیمانم 
اگر بود پسر نوح» منوج طوفانم 
به گرمخونی چون آفتاب تابانم 


تلاش 4 4 - موی نمی 3 صاب 
لاله سینت ز نخدان و تاز پستانم 


4 


اگرجه نيك نیم ) خاك پای نیکانم 
جو رشته قیمتم از پهلوی گهر باشد 
شوم به خانة مردم نخوانده جون مهمان؟ 
س است روی دلی ۱ ستخوال مرا 
رس نالهام ازس به‌خالك ریخته است 
نه ذوق بودن و ه روی بازگردیدن 


اگر گهر نبود من به خاك یکسانم 
که من به خانة خود چون نخوانده مهمائم 
من آن نیم که به هر سفله لب بجنبانم 
ز چشم شیبر فتد برق در نستانم 
زبان چو برگه توان "رفت از گلستان 
جو خنده بر لب ماتم رسیده حیرانم 
اگر جه سوختنی همجو جوب ۴ 


مرا به کنج قفس بر زبوستان صاب 
که مغفز می‌شود از بوی کل پريشانم 


۵2۳۹ 


ز رعشه رفته برون دست و پا ز فرمانم 
شبده است تقد قیامت مراز سرهاا 
اگر نه صبح قيامت بود سفیدی موی 
شده است موی سرم تا سفید از پیری 
ز ضعف تن به زمین نقش پسته‌ام چوغبار 


فتاده است تزلزل به چار ارکانم 
و وب 

چو انجم ا ز افلال» ر دخت دندانم 
و را لرزانم 
به دست و دوش نسیم صباست جولانم 


۱- پر: شده آست صبح قیامت مرا سفیدی موی» متن مطابق س. 


غزلیات 


نمی‌گسزم لب نانی ز سست مفزیها 
قرار نیست مرا همجو گوی بی سر و با 
دوام زندگی من نه از تتومندی است 
ز باد مرگ همان غافلم ز دل سیهعی 


۳۳/۹۱ 


خمیر ماه حسرت شده است دندانم 
اگر چه قامت چون تیر گشت چوگانم 
شده است فامت خم کشته طاق نسیانم 


نات ناد خزان برگی از کل« انم 


2۳۱ 


و۳ قیمت باقوت داغ میدانم 0 
ی عالم حنون نکدمه ر 
چه لازم است به جام آشنا کنم لب ِ 


ز پسر مکستگيتم بر ستم دلیبر مشو 


ستاره‌ریزی کلك سیه زبان صاب 


سرشك را گهر شبچراغ می‌دانم 
ساره سوختهام» فقدر داغ می‌دانم 
ْ نمك‌فشانی شور دماغ می‌دانم 
که راه رح ره دبوار باغ می‌دانم 


ز‌ فسض خوردن دو ۵ چراغ می‌دانم! 
۲ 


منم ارم اه قو ق می‌دانم 
اگر چه شد تنم از داغ عشق لاله‌ستان 
فتادگی است در آیین من پرستش حسق 
کمند شوخی اين ره چنان ربوده مرا 
به حرفهای سبك قیمت مرا مشکن 
چنان‌ز زلف به‌چشمم جهان سیاه شده‌است 
اگر چه مسند عزت به من قرار گرفت 
‌ دز در خونحوار می‌شود گستاخ 
توجتهی که ترادر شکست دلها هست 
همسان .شین 4 دشبت برنمی‌دارم 


« مر ل اضافه دارند: 
زجوش جهل» حریفان به‌صافر می زده‌اند 


به روی خوب ندیدن گناه می‌دانم 
ور و خود بی‌گواه می‌دانم 
۳ زمیسن سکده را خانشاه می‌دانم 
که گر به کعبه رسم سنگ راه می‌دانم 
که کوه درد ترا کم ز کاه می‌دانم 


که آ ۱ نفس صبحگاه می‌دانم 


هنوز 9 خود را به حاه می‌دانم 
سبك عنانی برق از گیاه می‌دانم 
سر شکستت: طرف کلاه می‌دانم 
اگر جه نامه خود را سیاه می‌دانم 


منم که شا درد ایاغ می‌دانم 


9 دیوان صاثب 


ازان حو آبله پیچیده‌ام به دامن بای 


زوی که ۳ تو یت اه مید(م 


۳ 
عیر گوهن عسرت» ام سی‌دانم 


۰۳۳" 
ساره سو حدهٌ خشه | نتب عذارانم 
به پاك چشمی من شبنسی ندارد باغ 


ز مشت خار و خس من سفر نمی‌آید 
مرا به حلقة اطفال رهنما گردیدا 
چوداغ لاله‌به خون گرچه روی‌خود شستم 
هزار مرحله دارم به آن رمیده فزال 
اگر جه تختة مشق حوادث فلکم 


جو از هار یکی نالهام به گل رسد 


همان که داده رون تا ی و 


جو داغ لاله سیه روز نوهارانم 
ز دست هم برباند با 


ِ_ کرد حولان و 


که من گ داخد ٩‏ آنشین عذارا 


۷۳۹ 


اگرچه با گل دمساز می‌شود شبنم 
درین حدقة زنگارگون نمی‌ماند 
اگر ز دامن گل تکه‌گاه سازن‌دش 
درون دیده خورشد حای خود دیده است 
صفای دل به کف‌آور کز این ره روشن 
ز جمع کردن دامن بود ز هر خس وخار 
سحر به سیر چمن روکه چون هواشد گرم 


جوم لد که ط ارم و3 سم 
به وصل مهبر سرافراز می‌شود شبنم 
چو بوی گل به هوا باز می‌شود شبن 
که زود خانه ررانداز می‌شود شبن 
سبك به عالم آغاز می‌شود شیم 
که بر فلك به يك انداز می‌شود شینم 


هفته چون گهر راز می‌شود شیم 


لیا 


ز‌ برده سره وروی جود برول ند 


۳۳۸۹۲ 


و ظرباز می‌شود شین 


نا متا ای ای با 
در ی 
نا 


ی ز بقای خویشتم 


ی 9 تا ۲۸ هشت. 


و ۵ ستگیری مردم بریدهام بو ند 
به پارة دل خود می‌کنم چو غنچه مدار 
چرا ز غیر شکایت کنم» که همچو حباب 
سابینه در توت اب سوت 
گرفت تاج زز از ۲فتاب شبنم ‏ و مسن 
به جای خویش بودم چو ج حا بعا بودم 


تسام چشم ز وق فنای خويشتتم 
اسیسر رود گرانر وفای خویشتنم 


توانگر از دل بیس دهعا ی خويشتنم 


امشتااه ان 4 یش دعای ی خویشتنم 


همیشه خانه خراب هوای خویشتنم 
ز س که منفعل از کرده‌های خويشتنم: 
مرا چه چاره که زنجیر پای خوشتنم 
همان ز پستی طالع به جای خوشتنم 
متا و ۳ ره جای خو بشتنم:+ 


عزیز مصر وجود از نوای خوبشتنم 
۴۹۹ 


حگو نه ره بهار کنم؟ . 
خوش آن که روز شب خود ز روی بار کنم 
مروت است که بوسد لب تو ساغر و من 
شبی جو روز قامت دراز می‌خواهم 
ز آفتاب به چشم من آب می‌گردد 
حجاب جوهر آیینه می‌شود صیقل 
به بوسه تلخی هجران نمی‌رود ز مذاق 


طراوت تو ز آب حیات مستغنی است 


ز دور بوسه نکن لمل با ک 
که بجاب ترا يك به يك شمار کنم 
چه لازم است که خون در دل خمار کنم؟ 
چگونه خیره نظر بر جمال بار کنم؟ 
حسان مطالعة ان خط غبار کنم؟ 
به حرف چون ز لب بار اختصار کنم؟ 
دو چشم خود به چه امتید. اشکبار کنم؟ 


دض دیوان ضاثب 


مرا غرض ز عنانداری حیات این است 


چنان ربوده ز من شوق دیدن تو قرار 


حذر ز صبح قيامت ندارد آن کافر 
سر نبامده اتام عمرا» می‌خواهم 
ز چشم او به نگاهی ز دور خرسندم 


شسی 


که حلقه حلقة ان زلف را شمار کنم 
که در رکاپ تو این نیم جان نثار کنم 
که چشم بسته ز خلد برین گذار کنم 
سفید چشم چه در راه انتظار کنم؟ 
به روز در آن زلف مشکپار کنم 
من آن نیم که غزال حرم شکار ۳ 


ز اشك و اه نگردسد مهربان با دزن 
دگر چه با دل سنگین آن نگار کنم؟ ‏ 


۳۹۷ 


و اشوس ی 


ببین حه ساده دل افتاده‌ام که می‌خواهم 
رد دش شدر کب شت 
یکی هزار شود قطره چون به بحر رسید 
مراکه نیست دلی» چون حضور دل باشد؟ 


به ناختی که ین جات باز کنم؟ 
دل از ز خلق بی‌نیاز کنم 
حت وحدت چگونه باز کنم؟ 
که همچو شمع زبان در دهان گاز کنم 
جرا مضاشة حانل به دلنواز کنم؟ 
بیرا که؟ تست تشازی, خر قباز کم! 


تسرا یه یسم 


من آنچه می‌کشم از خویش می‌کشم صاثب 
حگو نه از خودی خوش احتراز کنم؟ 


برآان سرم که وطن در دبار خوش کنم 
کنم چو صیقل فولاد» روبی از آهن 
نهم چو آینه روز شمار را در پیش 
به گوش تا نرسیده است بانگ طبل رحیل 
ز چشم عیب‌شناسان نگاه وام کنم 
به کار خوش ببنسدم حواس را هريك 


ت: طومار عمر 


۳۹۸ 


تآملی که ندارم به کار خویش کنم 
جلای آينة پرغبار خویش کنم 
شمار معصیت بی‌شمار خوش کنم 
زجای خیزم و سامان کار خویش کنم 
نظر به روز خود و روزگار خویش کنم 
چو گرد» سر ز پی شهسوار خویش کنم 
نظام کتاه کتان دیار خویش کنم 


عرلیا 


به عرصه تا محك امتحان نامده است 
کنم ز سنگ ناء خانه‌ای به رن صدف 
به خون دل ز می لالگون بشویم دست 
دگر سیاه نسازم نظر به هیچ کتاب 
به نان خشك قناعت کنم ز ناز و نعیم 
چو خار خشك بسازم به ب رگد بی‌برگی 
برون کنم ز جگر خار خار گلشن را 
دل رميدة خود را به حیله سازم رام 
به هر فسرده نفس عرضر گفتگو ندهم 
ز دامن طلب آن روز دست بردارم 
چو بوی سوخته‌ای در جهان نمی‌بابم 
تیه دشمسن داناه مرتی مردست 
چونیست آب‌مروات به چشم خلق» آن‌به 
اسر ۳ حلوه‌های تقدیرم 


جواب آذغزل اوحدی ! 


۳۷۸۵ 


همین ملازمت کردگارخویش کنم 
علاج این زر ناقص عیار خویش کنم 
حبایت گهر آبدار خویش کنم. 
غذای خویش ز جسم تزار خویشن کم" 
لباس خویش چو به از غبار خویش کنم 
به اشكك تلخ علاج خمار خویش کنم 
نظر به دفتر لیل و نهار خوش کنم 
لبی تر از مره اشکبار خویش کنم 
خزان سرد ننفس را بهار خویش کنم* 
نظارءة حسکر داغدار خویش کنم:: 
شکار خلق گذارم» شکار خویش کنم 
شار سوخته جانال شرار خوش کنم 
گذشته را سبق روزگار خویش کنم. 
که نقد هر دو حهان در کناز خویش کنم 
که دست تنگ درآغوش یار خوش کنم 
ز خلق رو به دل داغدار خویش کنم 
نظر ز روی عداوت به کار خویش کنم 
که‌تازه روی خود از جویبار خویش کنم 
که خاکساری خود را حصار خوش کنم. 
کجاست فرصت انیت و 
ست این صاب 


که او شمار خود ومن شمار خویش کنم! 


- ف آضافه دارد: 
نفس به سینه نیفتاده است تا به‌شمار 
بت هوا و هوس را به یکدگر شکنم 
کنم به آتش دل داغ» رشتهُ جان را 
دلم سیاه چو گردد ز دستبازی ابر 


به گوشه‌ای بنشینم شمار خویش کنم 
"روم به کعبه و دارالقرار خویش کنم 
چراغ » فکر برای مزار خویش کنم . 
چو بحر قطرءٌ چندی نثار خویش کنم . 


۳۷۳۸۹ دیوان صائب 


,۵ 3 (مرء» ل) 


ار ی رح بد یی این 
۳ 


دلم رت 3 این صفحه را سیاه کنم. 1 
جسان نگاه به رخسار صبخگاه ه کنم؟* 
نه لاله‌ام که همین صفحه‌ای سیاه کنم * 
که نیست طاقت آنم که نم آه کم 


بسه امن ار کر دمن اند 


دلم ز پاس نفس تار می‌شود چه کنم 
اگّر ز دل نکشم بك دم تا 
چو ابر منع من از گریه دور ازانصاف است 
به درد ساختن من زبی‌علاجی نیست 
ز حرف حق لب‌ازان بسته‌ام کهچون‌منصور 
ار ز دل سخن راست بر زبان آرم 
ز دوستان گلة من ز تن ظرفی نیست 
نخوانده 0 اگر به‌خلوت من 
تین :1 کته فا امیش سا مسر 
توان به دست و دل از روی بار گل‌جدن 
گرفتم اسن که حا رخست تماشا داد 
درین حدیقه به غفلت نفس کشد هر کس 


۵۰ 


۳۹ نفس کشم افکار کین 
جهان به ديدة من تار می‌شود چه کنم 
دلم ز گربه سبکبار می‌شود چه کم 
دم مسیح به من بار می‌شود چه کنم 
حدیث راست مرا دار می‌شود چه کنم 
بی گزبدن من مار می‌شود چه کنم. 
ز درد حوصله سرشار می‌شود چه کم 

نازکی به دلم بار می‌شود چه کم 
ز روشنی دل مسن تسار می‌شود چه کنم 
مرا که دست و دل از کار می‌شود چه‌کنم 


ح تاه پردة دبدار می‌شود چه کنم 


دل و آینه‌ام تار می‌شود ۳ 


نمس درازی من نم دسست صالب از مات 
دلم گشوده ز گفتار می‌شود چه کنم 
2۳۱ 


اگر به روی تو بار دگر نظاره تنم 
مرا به سوی تو بال و پر دگر گردد 


چو صبح زندگی خویش را دوباره کنم ‏ 
ز اشتیاق تو هر جامه‌ای که پاره کنم 


مرا نگاه تو کرده است ؟نجنان وحشی 
به اشث تلخ بشویم. ز چشم انجم خواب 
با ی حه‌افتاده ات 
7 ۵ اه ها داد ود 

ّ رد ص‌ م ۳ 
من آن لطیف مزاجم که گربه ساية تال 
درین محبط اگر تخته‌ای به دست افتد 


غرلیات 


تسا 


«۷۹۷ 


که از خیال تو دلهای شب کناره کنم. 
به آه گرم رخ ماه پبرسستاره کنم 
گره به کار خود افزون زاستخاره کنم؟ 
مگر ز رخنه دل بار را نسظاره کنم 
تهیه سفر بسحر بیکناره کنم 
7 مرا» مستیر گذاره کم 

۳۳ ۳ 


تمام عمر دل حوش می‌حورم صالب ۱ 
که یار را به چه افسون شرابخواره کنم! 


تففت 


صفای روی ترا از قاب می‌ینم 
اگرچه ازسر زلفش بریده‌ام عمری است 
غبار چهرة ان طلعتی فرش است 
تزاد گوهر من از محیط یکتایی است 
کفندنده دار عناد دراز دستی و 
دماغ خوردن دود چراغ شرت اه | 
چو موی بر سر آتش نشسته مژگانم 
کجاروم که درین صیدگاه ناکامی 


به ماه می‌نگرم آفتاب می‌ینم 

هنوز در رگ جان بسی) و تاب می‌بینم ... 
به هر زمین که به چشم پرآب می‌بین . 
به بلث نظر همه را چون حباب می‌بینم.. 
که دور حسن تو پا در ر کاب می‌بینم . 
به روشنایبی دل در .کتان می‌بینم ‏ 
ز س که گرم در آن آفتاب می‌بیتم 

هار دام ز موج سراب میدیم : 


3 کشاده ز‌ دل 7 می‌بمرد صالب 


۱ 


۳ 


ز خط طراوت رخسار بار می‌بینم 
زلال خضر ترا بیش مرآ خواهد شد 


۱- قف اضافه 0 


صفای آنه را از سار می‌بینم 
چنین [که] سرو ترا پایدار می‌پینم 


که روی گرم همین از شراب می‌بینم 


۳ دیوان صاثب 


زوصل روی تو گل‌چید هر که‌چشمی داشت مت مهم که ره انتظار می‌بنم 
مگر در آنه امروز دیده‌ای خود را؟ که 1 آنه را یشرار 
متاع هر دو جهان را به آب خواهد داد طراوتی که به رخار پار می‌بینم 
حجاب دید حقبین نسی‌شود کثرت. تو گرد می‌نگری» من سوار می‌بينم 
ز خالكٌ» چشم مرا همچو دام سیری نیست همان ز حرص به راه شکار 
هه قاس لنگنر تسلییم داده‌اند مرا 
حجاب دیدهة من نیست چون شرر غغلت درون سنگم و راه فرار 
به فکر توبه در اتام پسری افتادم ره نجات به شسم مزار 

ز بیوفایی این باغ و بوستان صاثب 

گل پيادة جود ر سوار می‌ینم 


۷۷4 ۶6 ل) 


میان بحر حضور کنار می‌ینم 


چو عکس چهر؛ خود در پی‌اله می‌بينم 
چرا به دست طبیبان دهم گرییان را؟ 


علاج خود ز شراب دو ساله می‌دینم* 
هلال عید ز موج پیاله می‌بینم* 
اس ی ری ۳ ۱ می‌بینم ‏ 
من از ان نات را 


۳9 به چه امتید تن زنم صائب؟ 
گشاد کار خود از آه و ناله می دب 3۳ 


۷۵ ۶ (ف» مر ل) 


به سرمگی سوی آنل خاله با نمی‌بینم 
براین جمن‌جه شبخود‌وسه ره‌زده است؟ 
چه‌لازم است که‌خودرا سبك کنم حون کاه؟ 
نسیم صبحم و کارم دربدق جیب است 
چه لازم است برآیینه مشق دوسه کنم؟ 
به بر گرفته مرا تنگ» دوق دا تون 


به چشم کم طرف توتیا نمی‌بينم 


که رنگ لاله و گل را به جا نمی بینم ٩:‏ 


چو رنگ جاذیه در کهربا نمی‌بینم* 
به تنگ گیری بند قبا نمی‌بینم* 
چو نقش خویش‌در آن نقش پا نمی‌بینم"» 
رو وا دب نمی بینم :+ 


اگر به دوزخ ازین خاکدان مرا خوانند 
جه ح داشت ز بیکانگان گوشه‌نشین؟ 
چراغ طور ار خضر راه من گردد 


چو سیل می‌روم و بر قفا نمی‌بینم 
ز بخت تیبره هماد پیش پا نمی‌بینم:* 


هزار غنجه تصویر باز شد صالب 
منم که روی دلی از صبا نمی‌بینم:: 
۹ 


اثر ز غنچه درین کلستان نمی‌بینم 
چه زهر بودکه چشم ستاره ریخت به‌خال؟ 
جنان غبار کدورت دواند رشه به خال 


برآب ِ میهر دورن 


ایو خی ماو ۳ 
شکوفة ند سضا ه خالك ریخه است 


ففان که امل دلی در میان نمی‌بينم 
که شیر را به شکر مهربان نم‌بين 


ح که ند در دهن زعضران نمی‌بینم 
که شیشه را به قدح همزبان نمی بینم 


که رنگ عشق به روی خزاد نمی‌بینم. 


ز لاله‌زار تجلتی نشان نمی‌بیم! 


چرا زگوشة عزلت برون روم صائب؟ 
ز مردمی اثری در جهان نسی‌بینم؟ 
وففت 


کجاست جذبة عفقی که برکنار روم؟ 
مراز باد مخالف چو موج پروا نیست 
فضای چرح مقام نهس 0 دست 


مرا که دل خنك از برگسر دز ی نود 
به اختبار درین انحمن نیام ده‌ام 


دعای جوشن ماهی ز موجه خطرست 


۱- در سخه س صائب براین بیت خط کشیده. 
ز س غبار کدورت درازدستی کتزق 
9 غنجه منشار من نبندد كِ 


به گوشه‌ای 3 
مبان کشاده به دریبای سکنار روم 
نش کعاسخ که پر بام این‌حصار روم 
7 ۳ به زیر بار روم؟ 
که نقش چون ننشیند به اختیار روم 
چگونه بحصر گذارم" به جویبار روم؟ 


۲ ف اضافه دارد: 


صفای سینه در آب روان نمی‌بینم 
- شکفشه درین بوستان نمی‌بینم. 


۳۷۹ دیوان صاثب 


مراکه عشق سک1ستان خودخوانده است 
چو کوه پشت سر سیل دبده‌ام بسیار 
چو گل ز خردة من روی باغ رنگین است 
درین ریاض من آن شبنم گرانجانم 
همانقدر رگد ٍِِ مرا مگیر آی‌بخت 


ز سنگ ناد 3 ی یایب 


چه لایق است" به دنبال هرشکار روم؟ 
روا مدار که از کيسة بهار روم 
که در خزال به شکر خواب نوبهار روم 
که زیر سای آن سرو پایدار روم 


۱۳ و 


ی 


۳۷۳/۸ 


من آن نیم که به گلشن به اختیار روم 
به آب و رنگ مرا نوبهار نفریید 
دلم گرفت ازبن سایه‌های پا به رکاب 
خمار موجه من از کنار افزون شد 


ز‌ اشتساق همان حلم 4 مرول 5 ۱ 


دل رميدة من آذ زمان بجا آید 


مرا ازان سفر مخودی خوش آمده است . 


چنان روز از با ۳ بیعویی 
#چ مه زوم دی متس 


مگر ز بخبرهابه بوی بار روم 
به ذوق داغ مگر سوی لالهزار روم 
به زر ساية آنل سرو پابدار روم 
سمل کشاده به دربای بیکنار روم 
اگر به خلوت آغوش آن نگار روم 
که همحو هاه ان او لت تابدار روم 


که رفته رفته ازین راه سوی دار روم 


0 و دق مورا ای من ز کار روم 


که در رکاب تو ای نازنین سوار روم 
۳9 9 تیغ آبدار روم 


۳۹ 


به هر که باده دهد بار» من خراب شوم 
ز من کناره کند موج اگر حباب شوم 


- د: لازم آست 


نگاه گرم به هرکس کند کباب شوم 


۷۲-< س» د: نیم سبك» مت مطایق‌ن»ب» ل. 


2 7 سس سس سس 


و صیقل دربا چو می‌توانم شد 
درین زمانه که بوی گل است موی دماغ 
به وصل گوهر ناسفته راه تتوان یافت 
ز رنگ و بوی جهان مشکل است دل‌کندن 
چنین که زلف توشد نرم شانه از خطسیز 
تِ کتر3 #ل نتواند رسید سبادی 
به من دل کسی از دوستان نمی‌سوزد 


پات ۳۷۹۱ 


گره چرابه دل بحر چون حیاب شوم؟ 


چه‌لازم است خورم‌خون ومشك‌ناب شوم؟ 
چرا چو رشته عبث خرج پیچ‌وتاب شوم؟ 
مگر چو شبنم گل محو آفتاب شوم 
امید هست که من نیز کامیاب شوم 
وی ری رت یا 


چو می‌توان به رياشت ملك شدن صامی 


جرا جو بیخبراد 3 خورد وخواب‌شو م 


: 0۸۰ ٍٍ (مر» ل‌( 


چراغ طور سوزد اگر گلیم شوم 
بس است جوهر ذاتی مرا» نه آن گهرم 
دم مسیح درین گلستان گرانحان است 


به اعتماد کدام آسرو نیم شوم؟ 


فلك مراد کریمان نمی‌دهد صاأب 
به مصلحت دو سه روزی مگر لیم شوم 


وت 


«یین جهان نشود حال آن حهان معلوم 
که دیده حاشبه باشد ز متن ان 
عبار ناز ترا ال عشق می‌دانند 
اگر چه معنی نازك شود برهنه ز لفظ 
ز شوق من حه تواند زدانل خامه نوشت؟ 
و اه بافت 
ز اشث ۷1 دا اف از مت اف فا 


که مغز را نتوان کرد از استخوان معلوم 
نشد ز سبزة خط راز آن دهان معلوم 
که بی‌کشش نشود زور هر کمان معلوم 
مرا نشد ز کمر ی از ان میان معلوم 
ضمیر لال نگردد به ترجمان معلوم 
عیار زر شود از سنگ امتحان معلوم 
که در هار شود شور بلبلاد معلوم 
که هست تیر کج و راست در نشان معلوم 
که از ستاره شود سیر آسمان معلوم 


ز گرد سرمه تگردد در اصفهان معلوم . 


۷۹ دیوان صاثب 


۷۸۲ 

هوالغفور ز جوش شراب می‌شنوم صریر باب بهشت از رباب می‌شنوم 
شاوی اس سا مدای اراس تو ستن در و من فتح باب می‌شنوم 
براستان خرابات چون نباشم فرش؟ که بوی زنده‌دلی زان تسراب می‌شنوم 
دوبدن می گلرنگ را به کوچة رگد به صد رساینی آواز آب می‌شنوم 
ماع برد کتان. ضسال می‌بینم صدای بای غزالان خواب می‌شنوم 
ترانه‌ای که سر دار ازان شود رنکین به هرچه می‌نگکرم بی‌حجاب می‌شنوم 
صدای شهپر جیریل عشق ۳ ساعت ز رخنه دل پر اضطراب می‌شنوم 
مگر ز سیر بناگوش یار تاد ما که بوی یاسمن از ماهتاب می‌شنوم 
مکر ز صحبت دلیای رم می‌آیی که از لباس تو بوی کباب می‌شنوم 
چه حرفهای خن له صاّب از سامدلان ِِ 

به پشتگرمی آن آفتاب می‌شنوم 

۷۳/۳ 

پیام دوست ز باد بهار می‌شنوم ز چا سین گل بوی بار می‌شنوم 
جنون من چه عجب گر یکی هزار شود؟ که وسف گل ز زبان هسزار می‌نوم 
هزار نکتة سربسته بی میانجی حرف زغنچة دهن تن بار می‌شنوم 
ازان ز سیر چمن می‌بترم ز خود پیوند . که ذکر ارته ز هر شاخسار می‌شنوم" 
جه آتش است که در معز خالك افتاده اش که العطش ز لب جویار می‌شنوم* 
مرا چو تيشة فرهاد می‌خراشد دل صدای کبك اگر از کوهسار می‌شنوم 
شکایتی است که مردم زیکدگر دارند حکایتی که درین روزگار می‌شنوم 
گذشت از دل گرم که خط" مشکینت؟ که پبوی سوختگی زان غبار می‌شنوم 
مباد نقش کسی بدنشین شود یارب میسان بحرم و طعن کنار می‌شنوم+ 
0 به گوش» بش سیماب می‌نهم صالب ۰ 

ز هر که حرف دل بیقرار می‌شنوم 


4( 
شدند جمع دل و زلف از آشنایی هم شکستگان جمانند مومیابی هم 


شود جهان لب سر خنده‌ای» ۳3 مردم 
فغان که نیست بجز عیب یکد گر جستن 
شدند تشنه لبان جهان پیابان مرگ 
درین قلمرو ظلمت چو رهروان نجوم 
ز سنگ تفرقة روزگار بخبرند 
شود بساط جهان پر زر تمام عیسار 


- غرلیات ۳۷۹۳ 


کنند دست یکی در گرهگشایی هم 
نصیب مردم عالم ز آشنابی هم 
چو موجهای سراب از غلط نمایی هم 
روند سوخته جانان به روشنابی هم 
جساعتی که دلیرند در جدابی هیم 
کنند کوشش اگر خلق در روابی هم 


شدان بل شهرة عالم جو للان صاب 
سخنورانل جهان از سخنسرایی هم 


5۳۸۵ 


نه می به جام و نه گل درکنار می‌خواهم 
میم ز رفتن گلمای بوستان غمگین 
جو گل برای تماشاسان دشک است 
به ساده‌لسوحی من شیشه‌ای ندارد چرخ 
ی هن فرچه هت بای اسب 
نرفت يكث قدم از پیش» کارم از ماندن 
نمی‌توان خمّش از سینه‌های گرم گذشت 
رسیده مشق جنونم چنان که نتوان گفت 
یکی است محرمو بیگانه پیش غیرت من 


تبشسی ز لب لعل پار می‌خواهم 
زمان حسن ترا پایدار می‌خواهم 
گشایشی اگر از نوبهار می‌خواهم 
که رحم از دل سنگین بار می‌خواهم 
ز عشق دست و دلی در قمار می‌خواهم 
هنوز مهلت ازیین روزگار می‌خواهم 
چراغ داغی ازین لالنه‌زار می‌خواهم 
نوازشی ز نسیم بهار می‌خواهم 
ترا نهفته ز خود در کنار می‌خواهم! 


ازان لب شکرین گر طبع کنم صالب 
هزار بوسه یکی از هبزار می‌خواهم 


۳۸۹۹ 


کحاست اده که ناموس را به آب دهم 


من از نسیم چمن بیخودم چو شبنم گل 
به این شکسته زبانی» اگر ضرور شود 
مرا که حشمة حبوان ز سینه می‌جوشد 


دٍ (ف) 


وداع هوش کنم» عقل 1 جواب دهم 
زبان تیر و لب تیم را جواب دهم! 


- ضبط متن مطابق نسخه بادلیان. اختیار شد. ف: زبان‌تیز دولك تیغ...» لك به هندی صد هزار است. 


9 دیوان ضاب 


چومن ز پسرتو ههتساب شیر. مست شدم 
به چشم بوسه زدن چون فراق می‌آرد 
مرا که پرتو خورشید می‌برد به شتاب 


چه لازم است که دردسر شراب دهم 
چگونه بوسه بر آن حلقة.رکاب دهم 
که بك ییاه وی 
من‌آن نی که ۳ بت خواب دهم 


کسد با وا بیان ی ماو یبای : 0 
همان به است‌که من نیز تن به‌خواب دهم 


(۷ 


به مهرر داغ رسده است حمله اعضایم 
چه‌لازم است چو مجنون شوم بیابان گرد؟ 
نمی‌شود نشود داغ لاله‌ها ناسور 
بعیر خانه زنجیر ازین جهانل خراب 
مرا به یرت همکار احتیاجی نیست 
به سنگ رفته فرو پای من ز دل سختی 
مرا ز قرب گرانان همین کفایت بس 
به ترخ خاله ز من مشتری نمی کیرد 


ز پای تابه سر خویش چشم بینایم 
که دشت ان نمك شد ز شور سودام 
كت ت) خانه دیگیر یدود پام 
ز ذوق کار مهیّاست 
نمی‌برد سجن سرد ناصع | ز جامم 
که کوه قاف سبك شد به دل چو عنقایم 
او تلوب کسادی ۳ 


ویر 


۳۳ ار ة ت اه ان 


ات 


سر دادیم 
ز عشق جال تهیدست را غنی کردم 
خزان 4 ۱ ۱ از 3 خون ما نگدشت 


به اشك درد دل خود وشته 


س (در تکرار غزل): مرا به سنگ فرو رفته پا ز. 


خط نحات به مرغان نامه بر دادم 
ز بوی گل به صبا توشة سفر دادم 
چو گل اگرچه زر سرح با سیر دادم 
که ما قرار به خونابة جگز دادیم 
عث به پیر خرابات دردسر دادم 


و نمی برد سجن سخت: 


شترلیا 


کدام تار به مضرات مطربان تن داد؟ 
همان ز شرم کرم سرفکنده‌ايم چو بید 
ره 0 مضاشه با دوستان چگونه کنیم؟ 


۷۳۹۹۵ 


به این نشاط که ما رگ" به‌نیشتر دادیم 
جو نخل درعوض سنگ اگرحه بر دادیم 
چوگل بهدشنن خو نخ وآرخو یش سر 9 


تریم چود صدف از ارو همتش صالب 


اگر چه در عوض قطره‌اش گهر دادیم 
۵ و 


به دوست بی دل خونحکان خود بردیم 
هیا دعدا اقس ی تشد رهنساسان ر 


ز دوستان گرانحان درین دو روزه حسات 


زبان دعوی بلبل دراز چون نشود؟ 
خزف به نرخ گهر می‌رود به کار امروز 


سه کعسه راه هم از آستان خود مس 
تا ز‌ راه دگر کاروان خود بردیم 
سری به جیب دل خونچکان خود بردیم 


چه بارها که به این نیم‌جان خود بردیم 


که ما به کام خموشی زبان خود بردم 
که ما به خانه متاع دکان خود بردیم 


کنون که راه به سود و وزیان خود بردیم 


ز ظلمت شب اندوه» ره رود صالب 


به نور آه ثرثافشان خود بردیم 


0۳۹ 


ز مبوه گرچه درین بوستان سبکا کباریم 
زمین مرده شد از تن و ما 
هار برده دل ماز شب سیاهترست 
مکن چو ذر"ه ز وجد و سماع ما را منع 
به چشم اگر چه به نقش و نگار مشعولیم 
جهان زقیمت ما مفلس است و یی‌بصران" 
اگر چه طوطی ما سبز کردة سخن است 
چو ابر بر رخ ما تیم می‌کشند" از برق 


- س» ف: تن 


۲- آ: بیخبران» متن‌مطابق س 


همان چو سرو به آزادگی گرفتاریم 
به خواب بیخضری همچو نقش دبوارم 
به چشم ظاهر اگر چون ستاره بیداریم 
که ماه بال و پر آفتاب سیتارم 
دلی ز خانة آینه پاکتر دارم 


گمان برند که مامفلس خریداريم 


به جرم این که درین بوستان گهربارم 


سب فقَل س :می کشد». متن تصحیح قیاسی است. 


۳۷۳۵۹ دیوان صاثب 


ز آب گوهر ما تر شود گلوی جهان 
همان ز سنگدلی در شکست ما کوشند 
اگر چه شهیر پنرواز ماست لاله و گل 
به قاف عزلت ازان رفته‌ايم چون عنقا 
چه نعمتی است که زاغ و زغن نمی‌دانند 
کنند هت ما جین به خود نمی گیرد 
توقتم کرم از سفله داشتسن کمرست 


لبی اگسر چه ز عنفیر خبك ترادارم 
چو آب آینه هر چند ضاف و موادم 
همال چو قطرة شبنم به بوستان باریم. 
4 هت شکار. برسزاد در نظر داریم 
که ما به کنج قس در میان گلزارم 
به هر شکار محال است سر فرود آریم 
سیهر هر چه به ما می‌کند سزاوارم 


که پیرو سخن مولوی و عطاريم 
0۳۱ 


چ وگل به ظاهر اگر خنده در دهان داریم 
شکسته رنگی ما نامه‌ای است واکرده 
همان به بال و پرخود چو تیر می‌لرزيم 
بری ز پرورش ما نخورد در همه‌عمر 
اگر چه بی‌ثمر افتاده‌ابم خوش وقتیم 
ز اعتبار شود یش خائساری ما 
ازال چو شمع ز ما روشن است محفلها 
عحب که محو شود اد ما ز خاطرها 
فغان ز داغ غریبی برشته تسر گردد 
سک در تو ز رزق هماست مستعنی 


همین زگرد بتیمی است چون گهر صاثب 


به دیده خار ز اندیشه خزان دارم 
ز آه تیر خدنگی که در کمان دارم 0 
جگونه درد دل خوش را نهان دارم؟ 
اگر چه قونت پرواز از کمان داریم 
چو سرو و بید خحالت ز باغبان دارم 
که همحو سرو دل جمعی از خزان دارم 


که ما به صدر همان جا در آستان دارم 


که هرحه در دل ما هست بر زبان داریم 
علاقه ما به قفس بیش از آشیان داریم 
و گیب نه ما هم يك مشت استخوان دارم 


کناره‌ای که درین بحر پیکران داریم 
و 5 روت 0 
عنان کسته‌تر از سل در پيابانيم ‏ به هر طرف که قضا می‌کشد شتابانيم 


- پر: نشنه‌تر» متن مطایق س. 


ع لیا 


نمی‌شود که در آضوش ما نیابی تنگ 
ی از ات یام 
ز برگریز خزان پای ما نمی‌لغفزد 
ازال ز ما هه عالم حسات می گیر ند 
تو در حریم سویدا و ماسیه‌کار ان 


سا ‏ ر ‏ ص ‏ ی 


با ۳۹۷ 


یو مشک یبا تانب زان 
نهال بادیه و سبزة بيابانيم 
وگرنه در گذر خود» فلك خيابانيم 
که در ثبات قدم سرو این خيابانيم 
که در قلمرو انصاف, خود حسابانيم 
جو گرداد سر اسر ِ بیابانيم 
ازال جو سیل به خر 9 


جواب آن غزل جامی است 1 صاب 
که ماز ساغر غفلت "تتتك شرابائيم ‏ 


۳۹۳ 


به حای باده ۳1 در پیاله آب کنیم 


چو موج بر صف دریا زنیم و خوش باشیم . 


اگر نه خاطر روی تو در میان باشد 
بباض گردن او گر به دست ما افند 


به خویش‌کار چراتنگ چون حباب کنیم؟ 
ز 1ه و 0 نی 


کدام عیش ۶ 
که ما و دختر رز سیر ماهتاب کنیم 


۳۹2 


زیحر کسپ هوا چند چون حباب کنیم؟ 
نظر چگونه به روی تو بی‌حجاب کنیم؟ 
بود ز روز قیامت حیات ما افزون 
چو نیست یك دو نفس بیش عمر شبنم ما 
به ما دل کسی از دوستان نمی‌سوزد 
به تشنه چشمی ما رحم نیست خوبان را 
کنیم داغ ترا چون به مرهم آلوده؟ 


جو نبست هره ز خورشیدطلعتان مارا 


یچ وپوچ دل خویش چند آب کم 


کم 
۱ همان به است که در کار آفتاب کنيم 
نیم 


مگر به آه دل خوش را کباب 

ز آفتاب مگر دیده‌ای بر آب کنیم 
به گل چگونه نهان قرص آفتاب کنیم؟ 
خنك دلی ز تماشای آفتاب کنیم 


۳۷۵۵ 


ز چشم شور همان در شکنجه می‌کوشند 
زشور عشق دلخویش چون‌سباك سازیم!؟ 


نو سوه شا سر خر و ۳ سور کوب ای و سرا از و رو را ریخ ی و 02 1 ۳ کت 


اگر به خون جکر صلح از شراب کنیم 
نمك جدا به چه تدیسر ازین کنات کنیم؟ 


۱ از ۳ 
نظاره دح 
م۷۵ + 


نمی‌توان دل 4 ده 3 خم ز 


زبس که تشن بوی وفای نایایم 
حرف و ۳ 
33 و نی از روز گار دارم تن ۳ 


(ف» مر ل( 


چو شبنم از گل رزوی ی دشت یسوم 
سواد زلف ترا مو سوی می‌جوم 
۳2 ۳:0 ۳ 
حنای یعت کل راز دست می‌شوم 
ین ز ساده دلیها چه از که می‌جویم 


منم کسه شمر رشان پسند می‌گویم 


۳۹۹ 


چو خامه نیست ز من هرسخن که می‌گویم . 


چو تخم» دانة اشکم نها ود در خاله 


ز دل سیاهی من آفتاب گم شد و من 
ز خواب مرگ جهد خون مردة دلها 
شبی فتاد به کف زلف او و عمری رفت 
ز پیچ و تاب شدم زلف و از برشانی 


که من به دست قضا این‌طریق می‌بوم 
به خون ز دامن آلوده داغ می‌شویم 
زس که گرد حوادث نشته بر روم 
هلال عید درین ابر تیره می‌جویم 
به هر طرف که رود آستین‌فشان بسویم 
همان زهوش روم دست خود چومی‌دوم 
به گردن تو حمایل ای ۳0 


زبس که گریهفرو خورده!م با به دل صاب 


۱- د: تهی سازیم» متن مطابق س 


۲ بهار عجم: به دوستان 


غز لیات . ۳۷۵۵ 


5۳۷۲ 

جنون کجاست که دستی به‌کار بگشاييم ز کار چرخ گره غنچه‌وار بکشاييم 
ز برق آه بسوزیم مهر و ماهش را گره ز رشتَ؛ة لیل و نهار بگشاييم 
چنین که تنگ گرفته است روزگار به ما امید نیست درین روزگار بکشایيم 
کل از جدایی ما می‌کند گسریبان چالد. چه لازم است گسریبان به خار بگشاييم 
متاع ماسخن و خلق پنبه در گوشند درین قلمرو غفلت چه بار بکشایم؟ 
فلك ز کاهکشان تنگ بسته است کر جگونه ما کمر کارزار بکشایم؟ 
به زور بازوی اقبال کار پیش نرفت مر به قونت دل این حصار بگثايم 

جنین که مست غرورند عالمی صائب 

سر فسانه شیرین چه کار بگشاییم؟ 


6۷۵۸ 

از سردی جهان لب گفتار بسته‌ام چود بلیل خزان زده منقار بسته‌ام 
چوب قفس ز گریهة صیتاد کرد گل من دل بر آشیانة پر خار بسته‌ام 
بر سینه سنكك سرمه زند اصفهان و مين دلل" بر سواد هند جکرخوار بسته‌ام 
دست حنا گرفتة گلگون به دوش من باداش همتی است ت که بر کا ر سته‌ام . 
از ببس شکستگی» نبود روی مجلسم فد ی ما 
آبینهام ولی ز تربهای روزگار بر رو هزار بردة زنگار بسته‌ام 
به که آب گوهر خود را نهان کنم فرداست بخ ز سردی بازار بسته‌ام 
داغش ز چشم شور نمکسود گشته است . گر لاله‌ای به گوشة دستار بسته‌ام ‏ 
در بزم روزگار بحز سوختن چو شمم دیگر حه طرف از دل سدار بسته‌ام؟ 
چون نقطه تنگدل شدم از پا شکستگی احرام سیر و دور چو پرگار بسته‌ام 
دل بد مکن که از ته دل نیست شک وهام این نغمه را به زور برین تار بستهام _ 
در زير بار من نود دوش هیچ کس دایم چو سرو بر دل خود بار بسته‌ام 
دزدی ده‌ام به سینه نشسهای | نو در راه شعله سد- خس و خار بستته ام 

صانب ز بستن لب غماز عاجزم 

هر چند کز فسون دهن مار بسته‌ام 


۱- ل: پی» متن مطایق س» ف» مر. 


۳۸۰۰ دیوان صانب 


۹4۹ 


زین ته صدف به روشنی دل گذشته‌ام 


منون به گرد من نرسد در گذشتگی 


از دیر و کعبه نیست خبر رهرو مرا 
دلبستگی به سابه مرا سنگ ره شده است 
صید زبون حه عدر و 
ظلم است ننده کردن ۲زادگان به جود 
جوی مسو ج» قدردانی درباست مطلیم 
سابل به بی‌نیازی من نیست در جهان 


جون هر بیکنار ز ساحل گذشته‌ام 
حون گردساد» راست ژ‌ محمل گذشته‌ام 
جود برق بر سیاهی منزل گذشته‌ام 
چوذ سرو و بید اگرچه رتور تیور 
اژ رام رحم» خدك ز سانل کدشتهام 
اقتین ات4 قافن شاه گدشته‌ام 
لب پسته بارها ز در دل گذشتها 


ضاتت قنده اس ره مس در کلو ینوی 


60۸+ ۰+ 


روی سخن ز آننهرویان ندیده‌ام 
در قبضة من است رگد خواب هرچه‌هست 
ویو فراقم و ماد وداع 
از جور روزگار ندارم شکایشی 
دامن‌فشان گذشته‌ام از باغ چون نسیم 
مورم ولی به بال و پر حرف شکترین 
جوشیده‌ام به‌دشمن خونخوار چون شراب 
ال دانه‌ام که سرمه شده‌است استخوان من 
چون‌شمم| گرچه‌هرر دمن جو یآ تشی است 
همّت به سسر جشمی من ناز می‌کند 


نت زوض نازبالش گل تکیه می کنساد 


اهل نظر به چشم مرا جای می‌دهند 


گاهی ز پشت آینه حرفی شنیده‌ام: 
هررکوچه‌ای که هست به عالم دویده‌ام 
تیر ز شست جسته» کسال کشیدهام 
این گ رگد را به قیمت بوسف خریده‌ام 
چون گل به رنگ و بوی بساطی نجیده‌ام 
خود را به روی دست سلیمان کشیده‌ام 
برروی تیم گرمتر از خون دویده‌ام 
تا خویش را زخوشه به خرمن کشیده‌ام 
در کام ال دل ثمر نارسیده‌ام 
آب حیات را به کلف چشیده‌ام 
عاشق به شوخ چشمی شبنم ندیدهام 
آن قطره‌ام کز ابلة دل چکیدهام* 


من نیز پا به دامن عزلت کشیدهام 


غرلیا 


۱۸۰۱ 


0 : 


روی دلی حو عنجه ز لل۱ ندیدهام 
تن تشنهام که دزن دنت | یت 
929 
زان ژزنده مانده‌ام که هنوز از ححات عشق 


مرد ان ی می‌شود . 


قنع به وی پیرهن و ومیت 


نقش مراد از اه گل ندیده‌ام 
۳۹ تعسیر تیسغ تعافل ندبده‌ام 
از شرم عندلیب رخ کل ندیدهام 
رخسار یار را به تأمل ندیده‌ام 
در هیچ عرصه مرد تحسمل ندب ده‌ام 
کر تیغ انتقام تعلل ندیده‌ام 
عاشق به سیر چشمی بلیل ندیدهام 


دوری ر بار صاب و خامش نشته‌ای 
عاشق به این شکیب 3 تحمّل ندیده‌ام 


مین 


سر بر فلك ز هت والا کشیده‌ام 
هرگز نشد که بر سر حرف آورم ترا 
گر کوه بیستون طرف بحث من شده است 
فا ۱ 
از با کشند ی‌ادبان خار راو من 
از خاکمال حادثه امن نبوده‌ام 
بارست بر تجرد من ۳ 


دبمار يب دام 
در خاله و خون نه موی مدارا کشیده‌ام 


کم محسشی ز ز تلحم در با کشیده‌ام؟ 


از خار راه او ژ‌ ادب با کشیده‌ام 
چول‌سایه رخت خویش به‌هرجا کشیده‌ام 
۰ گ4 با ره دامن صحر | کشیده‌ام! 


یش از نیت خویش اگر پا رت 
5۸۹۰۲ 


از آفتاب بِ نبازد ستاره‌ام 
خورشید محشرست دل آتشین من 
نور نسگاه چشم زالان وحشیم 
۳1 بیدلم که کشتی طوفان رسیده دود 


۱ - د» ن: ز غنچه چو للبل» هنن مطایق س» ده ل. 


دل زنده از مسحط براید شراره‌ام 
صبح قیامت است گریان پاره‌ام 
ی در مسان ۳ و و 
در طفلی از تیبدن دل گاهواره‌ام 


1 ون اه 
ت: رگد زره و ۳۹ نکرداند میوه‌ام 


: تا از شراب عشق بو ی کتداره‌ام 


روشین ی ون عمر دوباره‌ام 


عمرم تسام گشت و همان نیمکاره‌ام 


حون 4و از تردد خاطر درین محصط 
صائب یکی شده اسشت میان و کناره‌ام ‏ 


4 


در عین وصل داغ جدای چو لاله4ام 
شد تشنه‌تر ز باده روشن پیالهام 


مجنون من به گوش فلك حلقه می‌کشید ‏ 


هر دانهای به دام تتی | و هت | 
ود و 
رد و 


زد چو دیگران . با کهنگی جوان جو 


خالی" و پرز ماه چو آغوش هاله‌ام 


آروزی که بود ناف غزالان پیالهام 


باشد ز کوه قاف چو عنقا نواله‌ام 
می دیرسلله‌ام 
جون لاله خون مرده شود در پیاله‌ام 
شد تازه از سیاهی چشم غزالهام 


تین اند نو اه ناه دافت 
صائب به کوش هرکه رسد آه و ناله‌ام" 


۵۸۰۵ 


رنگین شده است بس که زخونین ترانه‌ام 
هر پاره از دلم در توحید می‌زند 
دل‌خوردن است قسمتم از گرد خوان‌چرخ 


جون موجه سراب هوات ی نت۱ تشد . 


چشمم چو شمع نیست به‌جام وسبوی کس 
سودای ۰ سلسله < ۱ تیان 7 ی 
بر 
حون غنحه داش شتم دل جمعی درین چمن 


۹ س > ۵ رسیده آاست ناله‌ام» متن مطابق آء پر » ق‌ 


مرغان غلط کنند به گل۲ شا نهام 


دك سمش بیش ثسست در آنه خانه‌ام 


از هیر کر خودست جو یرگار دانه‌ام 
از پیج و تاب خوش بود تازیانه‌ام 
از گرب خودست شراب شبانه‌ام 
کوته نمی‌شود به شنیدن فسانهام 
ننشت جوش سید گل از ترانه‌ام 
چون افتاب چهرة زراین خزانهام 
برباد. داد بك .نس ۱۳۳۳ 


7 


لیات 


صالب ز جای خود نبرد حرف حق مرا 


۵۸+ 


ون 


تا شد به داغ عشق هم‌آضوش سینه‌ام 


درد توا تکرده فرامسوش سینه‌ام ‏ 


طوفان جلوة تو جو در دل گدر کند 
از خون نوح آب خورد تیم موجه‌اش 


خورشید دیگر از تن هر موی من دمید . 


آغوش صبحء زحمی اقال من شده است 
چون بحر تا دلم صدف گوهر تو شد 
آسنه‌ای است پیش رخ آفتاب حشر 
حندین هار حلقَه مشت کشده ای 
صحرای حشر داغ سیاهی فکنده‌ای ارت 
۳ 


صحرای محشری است سیه‌پوش سینه‌ام 
چون خم به زبر خالك زند جوش سینه‌ام 
دربا شود ز موجه آغوش سینه‌ام 
آل بحر را که ساخته خس‌بوش سینه‌ام 


تیم که را کشیده در آغوش سینه‌ام؟ 
هرگز نفد زجوش تو خاموش سینه‌ام 
زان خنده‌های صیح بناگسوش سینه‌ام 
از درد و داغ عشق تو در گوش سینه‌ام 
از یش غمزة تو پر از نوش سینه‌ام 
تا شد ز داغ عشق سیه‌پوش سینه‌ام 
جامی شده است پر می سرجوش سینه‌ام 
ك_ محشری است سیه‌پوش ینام 


یی سر 


۸۷ 


فزی قتربه ید رکفت یم 
هرچند چون صدف ز گهر سینه‌ام برست 
آه مرا به رفتة گوهر غلط کنند 
م۱ که کی یوق راهم 
تبخاله‌ها به ناله درآیند چون جرس 
چون گل مگر ز زخم سراپا دهسن شوم 
چون اهل دل کشاد من از حرف حق دود 


آسوده ات ان نکن بی‌مدنعا لبم 
و از هم جدا لبم 

از دل ز پس که آبله چیده است تا لبم 
هرجند شد به عالم صورت دو تا لیم 
از درد حون شود به فعال آشنا لبم 
می‌کند به حسرف شکایت وفا لبم؟ 


۳۸۰ دیوان صاثب 








از بس ز لب گشودن پیجا گزیده شد 


رنگ شکسته کم ز زیان شکسته نیست 


گر خون شود ز ز تنگدلهاه نمی‌ برد 


از ناله همچو کاسة خالی لبا لبم 
لرزد به خود ز گفتن حرف بجا لبم 
مشکل که بعد ازین شود از هم‌جدا لبم 
از ضعفه» حال من نکند گر ادا لبم 
جوق غنجه التحابه نسیم صبا ۳ 


جان می‌دهد ترانة من اهل عشق را 
صائب به لمل یار رسیده است تا لبم 


۵+ 


شرتتد: از کنیی. نان نان 
تا کام من ز شهد خموشی گرفت کام 
هرچند در لباس شکرخند می‌زنم 
چود صبح کی ای ماتب از وس 
انگشت زنهار برآورد از زبان 


نو ان به تیم ساختن از هم حدا لبم 
از یکدگر نقد ز حلاوت جدا لم 
از دل چو پسته زهر نیفته است تا لبم 
آسوده است از سحن فنتل*غا ۷ 
از بس گتزیده شد ز حدیت خطا لبم 


ای او اتیب راوس ۲ 


جز عشق هرچه بود همه دام راه بود 
جنس مرا به تاجر کنعال چه نست است؟ 
صیقل به داد آینة من نمی‌رسد 
خورشید تیره روزتر از خود مرده بود 
»3 کدورن از دل من آه ف تا اه 


+ ۵ 


گویاچراغ برسر پیمار سوختم 
تسیح پاره کردم و زتار سوختم 
صدبار من ز گرمی با 

من در یناه سابة دبوار 
آهی کشیده پردة زنگار سوختم 
روزی که من ز شعلهةٌ دیدار 
صدحرف ازان اب تفت سا 


ی وی 


ان 


۵ ند ی 


ین 


از قرب خار بر سر دیوار سوختم 





دلت 9 ارت اعسار پیستیم 
در زهر روی‌پبوش خطر بیشتر بود 
از طوق بندگی نکشم سر به سیم قلب 
وضع حهان ز نقطة دل دیدهام تسام 
صبح قیامت از سر هر مو علم کشید 
ز ۲زادگی بریده‌ام از خویش عمرهاست 
از سایبهٌ هما نشود خواب من گران 
روشن به نور شمسه عقل است محز من 
دیوانهام که بر سر من جنگ می‌شود 


صاأنب ز خود سار رض ۳ فشانده‌ام 


۵ فسست از غعرور دولت سدار 


۸۰ 


۴ 


چون گل» گرفته در بصل خار 
امن از خط ترسته دلدار ز 
یوسف‌صفت گران به خریدار 
محتاج سیر و دور جو پرگار 
از خویشتن هنوز خبردار 
در پیش خود چو سرو گرفتار 


آتش‌پبرست طرو زر ۳ 
جنس کتاه کوجه و بازار 


۱ ی ی ی یر کر یر ۳ 


چون بوی گل به هیچ دلی بار نیستم 


۲۱ ۶6 (ف» سج) 


تا همحو تلعل» رن ده رخسار داشتم . 
هرگز قرین نگشت به هم قول و فعل من 


تاباخدا افنتاد مرا کاره به‌شدم 
تا چول حباب چشم گشودم ز یکدگر 
هرگز دلم ز فکر غزالان تهی نبود 
چون شبنم از تجلتی خورشید محو شد 
هرگز نداشت میل» ترازوی مشربم 
چون زلف» تار و پود حواسم نبود جمع 
فریاد من ز قحط هم آواز پست شد 
داغ ترا به یر نمودم ز سادگی 
هرگز نصیب گوشه‌نشینان نمی‌شود 


خود در دل از شکست خریدار داشتم 


۰ دان را هصمشه به گفتار داشتم 


بل «ه 


سر در فتاه فقلزم خو نخو ار داشتم 
دایم دریین خرابه دو بیمار داشتم! 
چشم تری که از نغم گلزار داشتم 


تا فک حامه و غم دستار داشتم 


کارم بلند بود جو همکار داشتم 
۳ 


آیینه پیش صورت دیوار داشتم 
آن خلوتی که بر سر بازار داشتم 


- ف: جای دو بیمار نانویس مانده. شاید کاتب سج نیز اشتباه کرده و در اصل چیزی دیگر بوده است. احتمال هم 
دارد به جای غزالان» غزالی بوده (با توجه به دو بیمار < دو چشم) گرچه صفت بیماری به چشم غزال دادن شاید 


چندان دلیسند نباشد . ۲- سچ: آین 


۳۸1 دیوان صاثب 


دستی که بر سر از غم دلدار داشتم 


۲ 


هه 


با هر که روی حرف بجز یار داشتم 
چون سروه بر ك بر من آزاده بار بود 
هموار بود وضم جهان درنظر مرا 
منظور بود کوریر اغیار بدگمان 
هرگز به خوان دیدهٌ عاشق نداشته است 
از عیب فاد تا ادن بالهین مرا 
هرچند گوهر سخنم آبدار یبود 
زلف شکسته داشت سری باشکستگان 
در زلف او نبود دلم برقرار خوش 


آاسنه سش صسورت دبوار داشتم 
از بار اگر چه جان سیکبار داشتم 
تا روی خود ز خلق به دیوار داشتم 
چشم عناتی اه 3 بار داشتم 
نازی که من به دولت دار داشتم 
و رنه هار آشبه در کار داشتم 
خون در چگر زناز خریدار داشتم 
ورنه دل شکسته جه در کار داشتم؟ 
دلیستگی جو نعمه ه هر تار داشتم 


صاثب به حرف تلخ مرا یاد هم نکرد 
ابتید پیش ازین به لب بار داشتم 


6۸۱۲۳ 


از دست رفت دامن باری که داشتم 
برق فنا کحاست. که از مشت خار من 
غایب شد از نظر به هس راست کردنی 
بر خالكٌ ریخت ناشده شیرین ازو لبی 
در زنك ضوطه زد ز تربهای روزگار 
صد گلعن خلیل در آتش نهفته داشت 
از چشم شور خلق میادر محیط شد 
از شورش زمانه مرا داشت بیخبر 
داغم که صرف سوخته جانی نگشت ومرد 
جونل آسیا به ناد فنا داد هستیم 
بی‌آب کرد گوهر درینادل مرا 


سیساب شد شکیسب و قراری که داشتم 
دامن فشان گذشت بهاری که داشتم 
در پیش چشم خویش شکاری که داشم 
ان رم حادثه باری که داشتم 
زین بحر بیکنار کناری که داشتم 
زان چشم لیم مست خماری که داشتم 
در سینه همجو سنگ شراری که داشتم 


ب ال تدم تاه دواری که داشتم 


از ت تلا 6 جرخ فشاری که داشتم 





ماو و وج 





دهد شته از نظارة آن لعسل آبداز 


۰ صائب فدای حلوة 


غزلیات. 








و 


بر دل ز روزگار غباری که داشتم 


لته ۱ شاد 


عقل و شکیب و صبر و قراری که داشتم 
۵ ۶ (فه سچ). 


چون زلف دست بر کمر یار بافتم 
موی اب یی کی وج 
آخر چو شبنم از اثر صاف طینتی 
آن دولتی که بال هما صفحه‌ای ازوست 
میراب زندگی ز حیات ابد نیافت 
طاق پل مجازه اساس حقیقت است 
از عشق ره به مرتبه حسن بردهام 


وت اکن زتار بافتم 
این منزلت ز دیبدة بیدار : 
۳ پیشگاه خاطر گل بار بافتم 
در زیر چتر سایه دیوار بافتم 
فیضی که من 0 گهربار بافتم 
من ساق عرش راز سر دار یبافتم 
اند مسر .۰ رنگٍ خریدار بافتم 


تا چثم همچو غنچه گشودم ز یکدگر . 
خود را جو خار بر سر دبوار بافتم 


0۸۱۵ عدٍ (ف» سج» ى( 


چشم دلم ستاره‌فشان نود صحدم 
می‌زد دم از هشت برین کنج خلوتم 
دل دامن از غبار عناصر؟ فشانده بود 
اشکم ز رازهای نمان پرده میگشود" 
زلف امید داعيیه سرکشی نداشت 
معسور گشته بود دماغم ز بوی پار 
شاخ گلی که ديد شبنم ندیده بود 
از* خون دیده‌ام شفقی بود روی چرخ 
دل در برم چو برگه خزان دبده می‌تیید 
نوری که برده‌سوز نظر بود در نقاب 


۷ ف: با تما سچ» چ: ین 


هر گوشه بحر فیض روان بود صبحدم 
طاوس قتدس بال‌فشان نود وه 
جولان من برون ز مکان بود صبحدم 
حیرت اگر چه" بند زبان بود صبحدم 
ول مامتان بود صبحدم 
بوی کلم به مغز گران بود صبحدم 
در پیش دیده جللوه‌کنان بود صبحدم 
خورشید اگر چه مهر دهان بود صبحدم 
۳ 


مانند آفتاب عیان بود صبحدم 
>ٍ-ایضا: اگر نه ‏ م- فقط ف: درء اصلاح شد. 


۱۸۹۰۸ دیوان صاثب 





دستسم به زیر رطل گبران بود. صبحدم 
شربت مرا ز شیرة جال بود صبحدم 
بازیکی سوق فان پوفسنت 


تسبیحم از کشانش سرت کسسته نود 
عیسی گرفته بود ز لب مهر خامتشی 
در انتظار جلوة خورشید» شبنمم 
می‌گشت هر سخن که به گرد زبان کلك 


من شرح چون دهم که چسان بود صبحدم؟ 


۲ ۸۹ 

امش به آه سرد ره خواب می‌زدم در کوی بار» سیر جو مهتاب می‌زدم 
در جام دیده پارة دل می‌گداختم جولانکه خیال ترااب می‌زدم 
مژگان به هم رسان‌دنم از پیفمی نسود ‏ هر لحظه نیشتر به رگ خواب می‌دزه 
فکر دهان تنگ توام فاشت در مان تا صبتح بی‌ساله مسی ناب می‌زدم 
چونل موج» سینه بر دل دربای پرخطر از اشتیاق گوصر نایاب می‌زدم 
تا صبح بود صحبت من گرم باخیال بر باد شمع سینه به مهتاب می‌زدم 
از شعل گریه مطلب دیگر نداشتم آبی به روی بخت گرانخواب می‌زدم 
سنگ از تبیدل دل بتاب حو‌شتشن تا صیصدم نه سنهة محراب می‌ردم 
می‌شد جو قطه دایسرة حیسرتم وسیم جندان که سیر و دور جو گرداب می‌زدم 
از ضعف اگر حه بال بریدن نداشت چشم فال مراد دیدن احبات می‌زدم 


بات 


از خاکیان ز صافی طینت جدا شدم 
آورد ی ۳ روی زمین ده من 
جون آبر تیغ بود وفادار» شبنمسم 
دست سیم و بای صبا در نگار بود 
بر گوه و دشت جلوة من جای تنگ داشت 
داغ است نوبهار ز فیض جنون من 


0 قانم از جهان به مقام رضا 


در گلشنی که من به هوای تو وا شدم 


دیوانه شد به هرکه دو روز آشنا شدم 


هه تا 7 از ی سا اس یت تا ز عم طسو 


در طبع بردبار هدف سرکشی نبود چون تیر من ز کجروی خود خطا شدم 
زاندم که چون قلم به سخن آشنا شدم 


5۸۸ 


با صد زبان چو غنچة گل بی‌زبان شدم 


جون ماه مصر» قیمت من‌خواست عدذر من 
از خار راه من گل اتید می‌دمد 


سیلاب مین گحا به محبط شا رسد؟ 


افنتاد حرف من به زان جون دهان بار 
هرگز شکوفه‌ام به ثمر بارور نشد 
حون خار دلشکسته درین سوستانسر | 


در موسمی که بال برآرد ز لاله سنگ. 


درد طلب تم رز مه دست: و تاش 


رضو ال نداشت منصب دربانی هشت 


تایبرده‌دار خردة راز نهان شدم 
گر يك دو روز بار دل کاروان شدم 
اکنون که همچو سیل به دریا روان شدم 
زینسان که از غبار علایق گران شدم 
هر چند بیشتر ز نظرها نهان شدم ‏ 


چون و اگرجه ببردرین بوستان شدم 


شرمندة سیم هار و خزان شدم 
چون بیضه پا شکسته درین آشیان شدم 
آخر چو موج کشتی, ریگ روان شدم 
روزی که من ریاض ترا باغبان شدم 


تا شد قبول بیر خرابات خدمتم 
صائب امیدوار به بخت جوال شدم 


۸۹ 


بی‌خواست س که بار دل کلستان شدم 
نانم همان به خون شفق غوطه می‌زند 
از سنگ خاره می‌گ درد تیر آه من 
کا درو ری خشت: لزان داشت در بغل؟ 
گرد ملال و زنگ الم بود حاصلم 
تنگ شکر شد از سختم گوش روزگار 
نگرفت هیچ کس به ثمر دست من‌چو سرو 
اول ز رشك محرمیم سرمه داغ سود 


«-ن (در تکرار غزل) يك چند اگرچه بار دل... ‏ 


بنی‌اعتبار در نظر باغبانل شدم 
چون صبح اگر چه پیر درین آستان" شدم 
از بار درد اگر چه دوتا حون کمان شدم 
از بی‌بری به خاطر گلشن گران شدم 
از سینه گرچه آینهدار جهان شدم 
هرچند چون دهان ز نظرها نهان شدم 
حندان که ایستاده دربن بوستان شدم 
چون‌خواب رفته‌رفته به‌چشمش گران شدم 


۲ س» د: بوستان» متن مطابق ن 





طلب دبوان صاثب 





یش راب کته مرا رد 0 دل زنده از توجه بر مصال شد. 


او تاره فده ات 


شرمنده؛ توجه باد خزانل شدم 


۸ و 3 (مرء ل( 
یجید و منکن کرت شدم تا همجو ناله با جرسی همزبان شد 
از عشق من زچرخ گذشت آفتاب تسو سرو تو قد کشید چومن باغبان شد 
تا چند بانفاق کسی هم نمك شود دلسرد از آشنایی این دوستان شد 
بروازه دانه خور نکند سل مرا حون سبزه ياشكستة این بوستان شده 
صاب کسی به رتبه شعرم نمی‌رسد 
۳ 

۸۳۱" ۱ 
موی میان نبود که من همچو مو شدم بیرنگ بود حسن که یکرنگ او شدم 
آنل زلف فته‌ساز که عمرش دراز داد نوخط" تاب بودکه من فتنه‌جو شدم! 
انکاره بود گوی سیر آفتاب روزی که من ربوده چوگان او شدم 
دیروز سر ز یضه برآورد عندلیب  .‏ گل در چمن نود که من بذله‌گو شدم 
شد محو طوق فاخته و طوق من به‌جاست بارب چجه روز بود گرفتار او شدم 
واقف نمی‌شوم به سرم : نم سر وه چون‌خط زبس که محو بناگوش او شدم 
گلزار بی‌حصار» بهشت نظارگی است دیدم ترا خراب زمی؛ کامجو شدم 
صد آرزو به گرد دلم در طواف بود از حیسرت جمال تو بیآرزو شدم 
لبمای می‌چکان ترا در سر شراب کردم نظاره تشنة صد آرزو ۳ 
بیمار داری دل بیمار مشکل است جای شگفت پیست اگر تندخو شدم 
آن کعبه را که می‌طلییدم به صد نیاز در پیش چشم بود چو بی‌جستجو شدم» 
مفتاح قفل کعبة دل مثهر خامشی است! صد فتح روی داد چو بی‌گفتگو شدم» 


- ف: مفتاح کعبهٌ دل من قفل خامشی است» متن مطابق سج. 


غز لیات .. ۸۱ 
آیك گوهر : نسفته درین نه صدء‌ف نماند 
صاب ز بس به بحر تفکثر فرو شدم 
۲ 


خط* تو ربشه در رگ جان می‌دواندم 
این شرم نارسا که نگهبان حسن توست 


دانم همین که می‌کشدم دل به خاكٌ وخون 


دارم اگر چه دست به معشوق در کمسر 
این آتشی که در جکر من علم زده است 
مشکل که روز حشر بیابم سراغ خویش 
غافل که غوطه در جکر خاله می‌زند 
دودست هم دانة آنش سرشته را 
نزدیکتر به لب بود از دست» رزق من 
فربه چسان شوم» که دربن دشت پرفرب 
از دعوی خودی 
غفلت بلاست» ورنه من‌آن صید! 
و و دامن الفمال ی 


«ر کام شبر مسانده‌ام 


یهعوشی مسن ۱ ز اثر ات 


خال تو تخم مهر به دل می‌فشان دم 
از بر يك دو بوسه بحان می‌رساندم 
گاه لیستم که کها می کشاندم 


" حیرت همان به کوه و کمر می‌دواندم 


در دك نفس به خالك سیه می‌نشاندم 
زیسان که جلوه تو ز خود می‌ستاندم 
آن ساده دل که گرد ز رخ می‌فشاندم 
دهقانل عث به خون جگر می‌دماندم 
حرصر زباده سره به سفر می‌دواندم 
3 0 به نظر می‌چراندم 
خضر من است هر که ز خود می‌رهاندم 
کر خواب خوش تپیدن دل می‌جها ندم 
چندین فلكث چرا به زمین می‌کشاندم؟ 
جندان که چرخ نیش به دل می‌خلاندم 
ناصح صسث لاب به رخ می‌فشاندم+ 


ی تین 
عي و حهان می‌دواندم 


۴ ۳ 


0 خمك ساختهام» از دوا لحم 
3 آفتایرویر قناعت یر 
ی سبل یگ ٍ ویرانیسم که من 


ت3۵ مرغ 
- فقط ف: نشسته‌ایم 


(ف) 

۳ عسار دیده‌ام» از توتیا ترم 
ز ساسان هم بال هم تم 

از تقش پای ریگ روان؟ بی‌بقا ترم 


سب ایضا: باريك روان» هر دومورد سهوالقلم کاتب بوده است» اصالاح شد. 


(پزت دیوان صاثب 





جرم مرا چو اشك میاور به روی من 
دورم مکن به تهمت بیگانگی که من 

4۰ همان به ساغر می جلوه می کند 
روزی که در پیله می لاله رن نیست 


هت رت ها او امزوب۳: 


کز جهه تسا [با] هش قدم از حیا تم 
از مضی بلند به دل آشنا ترم 


۳ اش تا 9 بسی باصفا تم 


مر دوهی یه بت لخاد خنرو تا 
صاثب همان ز عرفی شیرین اداء تسرم 


" شا خون زرشك تماشادان خو۳۵ 
تا هست خون‌چرا می‌چون ارغوان خورم؟ 
صد دل حریف يك غم فیروز جنگ نیست 


آخر مرونت است که زاغان درین دیار 


در جبهبه عزیمت من نور صدق لیست 
2 ار وک و : 


7 عقسلت من ی شود 


درسان من زیرگ سبکبار گشتن است 
از سادگی به دست نوازش کنسم حساب 
۳ ی‌شمار کوش 


۸۳: 


دل جای دانه چنددرین گلستان خورم؟ 
تادل بحا بود چه‌غم آب و نان خورم؟ 
من حون به نیم‌دل عم صددودمال خورم؟ 
شک رخورند ومن‌چوهما استخوان خورم؟ 
چون تیرکج مگر به غلط برنشان خورم. 
من آن نيم‌که آب کسی رایگان خورم. 
من کیستم که بادة چون ارغوان خورم؟ 
زان پیشتر که سیلی باد خزان خورم 
از هر که ت_ دست من ناتوان خورم 
آن فرستم ۲ کجاست غم دیگران خورم؟ 


مالب چه لام است ش ‏ لین ار 


تن 


هت بلند نام شد از طبع سرکشم 
و و و 
در قبضة تصراف گردون کج نهاد 


- در اصل: چشمش همان. 
خسرو دهلوی ت هست . 


. از اشك پاك... بیصداترم.به قرینهٌ معنی اصلاح شد. 


از خالك ثیره است حو خورشید مفرشم 
از راست خانگی چو کمان در کشاکشم 


۷- تلویحاً اثاره به امیر. 


غرلیات 


اند دشه از سیأاهی لشکر چرا کنم؟ 
از سوختن چگونه گریزم» که چون سپند 
دارم چو موج تنگ در آغوش بحر را 


۱۸۰۱۳ 


چون آفتاب مشرق تسرست ترکشم 
۳ نید و رزق او 


صاثب جرا به رشتة رم کر ) بناه؟ 
شیرازه گسر ست حواس می سیم 


لت 


چشمی به گربه تر نشد از دود آتشم 
پروانة مرابه چراغ احتیاج نیست 
ادها تسه ان ار کار مت 
پای چراغ سوختگان است سینه‌ام 
سوزی که هست در جگر من مرا س‌است 
دیگر عنان گره نبارد نگاه داشت 
ه مستحق* عشقتم و نه در خضور هوس 
رت سای الق و یسیع 
از ؟ه کم نشد پیرکاهی غم از دلم 
حون ۵ ساط 


7 - سای وی رن 
خامی نمی‌کند هو سآلود آتشم 
در دیده‌ای که سرمه کشد دود آ تشم 
سکانة بمسسم و مردود آتشم 
بی‌عاقیت جو خرمن نابود آتشم 
شد چهره کهربابی ازین دود آنشم 
مسحود آفرینش و مردود آتشم 


صانب اش نرم دل آهنین من 
عمر‌ی 2 


۸۳۷ 


از شرم عشق بود مرا در نقاب چشم 
سوزد به هرکجا که فتد اشك گرم من 
ترك حیات نیست به خاطر مرا گران 
امروز محو دختر رز یست چشم من 
مشق نظارة گل روی تو می‌کنم 
پایم نسی‌رسد به زمیسن 


۱ب آ» پر پو» ق: مالیده‌ام به پای تو تا چون. 


۱ 


شد زان رخ کشاده مرا بی‌حجاب چشم 
دارد زس به دیدن رویت شتاب چشم 
ترسم شود زمر که بدآموز خواب چشم 
واشد مرا به روی قدح چود حباب چشم 
گر افکنم جدا ز تو برآفتاب چشم 
تا سوده‌ام به پای توهمچون رکاب چشم! 


۳۸ 0 دیوان صاثب 


از خط فزود مستی آن چشم پرخمار 
گه اشك می‌فشاند و گه محو می‌شود 
ازیجر» چون حباب» تهی کاسه است حرص 
فرباد کز نظارة خورشد طلعتان 
باغ وهار عشق» جگرهای سوخته است 


و نوبهار سیر نگردد ز خواب چشم 
هردم زند ز شوق تو نقشی برآب چشم 
قانع دهد جو ]نله آب ازسراب چشم : 
خواهد رساند خانة دل را به آب چشم 


هر کس که یرو طلند صانب از سحه 
دارد ز حرص از گل کاغذ کلاب چشم 


5۸۳۸ 


از گوهر سرشك بود آب و تساب چشم 
از چشم و دل میرس که در او "لین نگاه 
ببدار تردن دل خوابده مشکل اسشت 
در دست رعشه‌دار ۹1 را قرار نست 
از حیرت جمال تو آیینه خشك شد 
خو امد دمسد سبرّة خط از عذار بار 
صرحند از آقتاب نود ٍ نلخی گلات 
از بس به روی تازه خطان چشم دوحتم 
ی وی ی ی 


چشمی که خشك شد نبود در حساب چشم. 
شد چشم من خراب دل ودل خراب چشم 
ور نه به دك دوقطره‌شودشسته خواب چشم 
شد بیقرار افك من از اضطراب چشم. 
از آفتاب اگر چه شود پیش آب چشم 
تا خشك می‌کند عرقی خود حجاب چشم 
کی می‌شود سفبدی ظاهر تقاب چشم؟ 
تن تلخ از تدبدن روت گلاب ۳ ۱ 
چون مصحف غبار مرا شد کتاب چشم 
از خانه است اکر چه مهیتا شراب چشم 


۰ ۰ 3 4 ۰ ۰ ۰ ۹ ۶ 


۸۳۹ 


از گرب شبانه فزاید جلای چشم 
اجزای حسن زیر و زیر می‌شود ز خط 
از قبد خط. و زلف امد نحات هست 
از باز چشم بسته نياید اگر شکار 
خبزد به رنگ دود ز مد گان نگه مرا 


باشد ز اشك گرم چراغ سرای چشم " 
جر بیشگاه جهه و دولشرای چشم 
بیچاره عاشقی که شود مبتلای چشم 
حون می‌برد ز اهل نظر دل حیای چشم؟ 
گرم است بس که از دل گرمم هوای چشم 


عرلیا 


در منزلت ز خنده اگسر گریه بیش ثبست 


5 


بالاتر از دهن ز حه داد ند حای چشم؟ 


از خط چون غبار بود توتیای چشم 
۸۰ 


از زلف او چگونه دل ناتوان کنم؟ 
مرگَز شود ز تنگی دل در نشر مرا 
دامال ب رگد گل نه به اندازة من است 
از وشته سخن» به سخن واشود 3 
از بیم چشم» چون گل رعنا درین چسن 
و هن ی 


ی و مخ 


شرم آیدم 


دز فشتت دیرعع است عنانم چسان کشم؟ 
خود را اگر به دابرة لامکان کشم 
خاری به آشیان مگر از گلستان کشم 
حرف از زدان او به کدامین زبان کشم؟ 

سر روی نوهار ناب خزان کشم 
هرچند خوش را به کنار از میان کشم 
خمیازه‌ای ز دور مگر چون کمان کشم 
که بوی گل از گلستان کشم 


ع ‏ و نم ی و ها 2 
صاب ز گل چو قسمت من نبست غیرخار 
هو ده ناز خشك حه از ؟ و۱ دشم؟ 


"۸۳۱ 


آن بختم از کجاست سخن‌زان دهن کشم؟ 
باد خزان که خار به حشمش شکسته باد! 
مرغی به آشيانة خود خار رتش د 
از بوسه غبر دلزده گردیده است و من 
تیغ اجل دو دست مرا کر قلم کند 
خود از دماغ غنجة تصویر گل کند 


این بس که گاهی از قلم او سخن کشم 
صد تال غریب ز شوق وطن کشم 
در فکر این که چون زلب او سخن کشم 
مشق جنون همان به بیاض کفن کشم 
در محفلی که شانه به زلف سخن کشم 


صا لب ر سس 4٩‏ تشن زعالم کشیدهام 


۳ ق: پاغیان . ۲۷- ف اضافه دارد: 


از بخت تیره روز» که رویش سیاه اد 


نیلی شود به قلزم اگر پیرهن کشم 


۸۰۱۹ دیوان صاثب 


۸۳۲ 


آزاده‌ام» مرا سرو ب رکه لسباس ثیست 
یل شمع راهسروانم جو آفتاب 
آیینه پاك کرده‌ام از زنگ قیل و قال 
جال می‌رسد به لب من شیرین کلام را 
نازی که داشتم به پدر چون عزیز مصر 
مژگان صفت به دبدة خود جای می‌دهم 
از بس به احتباط قدم می‌نهم به خاله 
بی‌پرده‌تر چو بوی گل از بر می‌شود 


چون گل ز حسن خلق خود آزار می کشم 
از مغّز خود گرانی دستار می‌کشم 
از احتساط دی به دیوار می‌کشم 
از طوطیان گرانی زنکار می کشم 
تا حرف تلخی از دهین بار می‌کشم 
در غرت این زمان ز خریدار می‌کشم 
از بای هر که در ره او خار می‌کشم 
دست نوازشی به سر خار می‌کشم 
هرچند پرده بر رخ اسرار می کشم 


صاثب به هیچ دل نود دیدنم گران 
بار کی نمی‌شوم و بار می‌کشم 
رت 


اوثل سری به رخنة دیوار می‌کشم 
سوزن تسام چشم شد از انتظار و من 
چون زاهصدان به مهرة گل دل نبستهام 
امسال خنده‌ام نه چو گل از ته دل است 
از خار خار تیغ به تن بوست می‌درد 
دارم ف4: هی قف فلت ادل: سار لگ بر 
در حلقه جنون به چه رو سر درآورم؟ 
با شانه دست کرده یکی در شکست من 
آینهام» به جامه خاکستری خوشم 


دیگر به آشانة خود خار می کشم 
با ناخن شکسته ز پا خار می‌کشم 
از سحه بیش غیرت زتار می کشم+ 
خمیازه بر شکفتگی پار می‌کشم . 
از خون فزون ز نیشتر آزار می‌کشم . 
از موم گرد آینه دیوار می‌کشم 
داغم به فرق و مت دستار می‌کشم: 
دست از میان طرهة طرار می‌کشم« 


از بدخت سس رخسمت زنگار می شم 


صاب زکوچه گردی زلف آمدم به تنک 
جود ب لوق دهمن بار می‌کشم 
5۸۳ 
تیغ برهنه را به بغل تنگ می‌کشم چون ساغری ز بادة گلرنگ می‌کشم . 


لیات 


شبدیز عقل ترك حترونی نمی‌کند 
خال تسو سنك کم به ترازوی من نهاد 
هریت مکان سلی عاشق نمی‌دهد 
آتش ز چشم تیش فرهاد می‌جهد 


۸۷ 


کلگکون باده را به ته تنگ می کشم 
من هم متاع دل به همین سنگ می‌کشم! 
تک پای نا نافه موز یا 





صائب خمار زور چو می‌آورد به من 
مینای باده را به بغل تنگ می‌کشم 


۵ 


از فکر خلق عشق خدا کرد فارغم 
هرچند سوخت تخم مرا عشق» خوشدلم 
قد" تو از قامت نقدی که حلوه داد 
شادم به غنحهة دل مشکل کشای خوش 
چون مغز بی‌حجاب برون آمدم زپوست 
حیرانیی که شد ز محشت مرا نصب 
صحرا به من ز راهنما تنگ کشته بود 
شکر خدا که دندن آنل لعل آبدار 
مشرب درین! جهان ندهد گر نتیجه‌ای 


این درد از هزار دوا کرد فارغم 
کَز خار خار نشو و نما کرد فارغم 
از انتظار روز نت۱ 5:3 فارغم 
کز مت سیم صبا] کرد فارغم 
غشتی باه از دور سا رد فارغم 
از افتتان وود اي هو رد فارغم 
آوارگی ‏ ز راهنما کرد فارغم 
از ناز خشك آب شا کرد فارغم 
ابن بس که از عصا و ردا کرد فارغم 
ول وشن سراب آب‌نما کرد فارغم 


زین همرهان یله 


با کرد فارغم 


۹ 6 (ب» ل) 


س رگسرم عشمم از عم دستار فارعم 
در سینه لاله‌زار تحلتی رساندهام 
خالكٌ وجود خوش‌رسانیده‌ام به آب 
آفاق راز رخنهة دل سیر می‌کنم 
رد" و قبول خلق به يك سو نهاده‌ام 


از کفر و دین و سبحه و زتار فارغم 
از حلوة دو روز گلزار فارغم 
از ناز ابر و قلزم زختار فارغم 
از قیض و سط دیدة خونبار فارغم 
ز اقبرار اسن گروه جو انکار فارغم 


0 - هر سه سخه س» د» ن؛ و خصیکنت قنآمی, ۳ 





۳۸۰۸ دیوان صاثب 


جعد و هماست در نظرم مرغ يك قفس 
دانسته‌ام که دزد من از خانة من است 
با نور آفتاب چو شیم سفر کنم 
۳( 
مانند سرو و بد درین بوستانسرا 

شکر خدا که کار حگرخوار عشق را 


ز اقبال بی‌نیازم و ز ادبار فارغع 
از پستی و بلندی دبوار فارغم 
از سنک راه و کشمکش خار فارغم 
3 اندشه تا وم بازار فارغم 
با برگک خویش ساخته از بار فارغم 
جابی رسانده‌ام که زهمکار فارغم . 


یتست ۱ 3 و مرخی اژ ۳ 


۰۸۳۷ 


ل را زجوش گریه نگمردید تاب کم 
بی‌داغ ی لین از دل طبع مدار 
آش حریف بال سمندر نمی‌شود 
از وعدة دروغ» دار شاد کون شزا 
می خار خار آن لب میگون ز دل نبرد 
کوته ز پیچ و تاب شود گرچه رشته‌ها 
ید ماو ان شکستته مهار کنك دوشت 


صالب ز رستخز چه غم 


زور شراب عشق نسکردد ز آب کم 


ح خام است میوه‌ای که خورد آفتاب کم 


مستور را ز باده نگردد حجاب کم 
هر چند تشنگی نشود از سراب کم 
شوق لقای گل نشود از گلاب کم 
طول امل نمی‌شود از پیچ و تاب کم 
یبك در"ه روشنی نشود ز آفتاب ک 
راست خانه, ۱؟ 


0۸۳۸ 


پرواز من به شوهیب سک 7 


یام تا ۱ ون و وت ال 
نخل صنوبرم که درین وت دلفریب 
چون عنبرست خامی من به ز پختگی 
بروای باد صیح تاو من 
در خواب ناز ود اس سح ر گهی 


وز برق آهه دسدة میرست روزنم 
در دست روز گار همانا فلاخنم ۵ 
خوشوفت می‌شوند حرفان زشیونم 

خجلت کشد رسیدگی از نارسیدنم 
جون آه» زنده کرده دلمای روشنم 
در فرصتی که بود دماغ شکفتنم 


غزلیات 


با این برهنگی که مرا نیست رشته‌ای 
از بس که در نیام خسوشی نهفته ماند 
چون‌بوی گل که‌می‌شودافزون‌زبر آخویش 
از مبوة بهشت مرا بی‌نیاز کرد 
آن گلشن همیشه بهارم که 
از شش جهت اگر جه گرفتند راه من 
کو سل اشك تا برد از حبای خود مرا؟ 
گردید کوه طاقت من پابدارتر 
دارد زبان به دشمن من تیغ من یکی 
در طینت ملایم من نیست سر کشی 


ر ۵ شاه 





سس 
در پای هر که می‌شکند خاره سوزنم 
زنگار بست تیغ زبان همچو سوسنم 
بی‌پرده گشت راز من از پرده بستنم 
دندان به باره‌های دل خود فشردنم 
از جوش گل خزان حوادث به گلشنم 
تتوان گرفت دامن از خویش رفتنم 
کر باد ۲ه پاك نگردید خرمنم* 
۱ زخم» دام کشیده است جوشنم:# 
باریکتر ز موی میان است گردنم: 


صاثب تلاش گلشن فردوس می‌کنم 
چون خار و خس اگر چه سزاوار گلخنم 


چون نیست پای آن که ز عالم بدر زنم 
گر می‌زن به هم کف افسوس دور نیست 
اکنون که تیغ من سپر و تیسر شد کمان 
ای سرو خوش خرام ز پیش نظر مرا 
از گرهه شمردة من شد جهان خراب 
در زیر چرح سعی به جایی نمی‌رسد 
از بل بد حکيدة نون می‌شود 


"۸۳۹ 


دستی به دل گذارم و دستی به‌سر زنم 
بال و پری نمانده که بر بکدگر زنم 
دستی مسر به ترکش آه سحر زنم 
" چندان مرو که دامن جان بر کمر زنم 
ای وای اگر به آبله‌ها نیشتر زنم 
در تنگنای بیضه چه بیهوده پر زنم؟ 
از گریه مشت آبی اگر بر جگر زنم 
از هرکجا چو سبزة یکانه سر زنم 


وت هزار نیش ز هر خار می‌خورم 
س راه عشق گامی اگبر بیخضر زنم 


+ رن مد 
کو ناخنی که رخنه به داغ جکسر کنم؟ 
سجده‌ای به جبهه و نه بوسه‌ای به‌لب 


جون سک آبدار رود در گلوی من 


(ف» مر [) 
این خون گرم را همدف نیشتر کنم 
از اسان او به چه سامان سفر کنم؟ 


گر بیلبت به آب خضر کام تر کنم 


۳۸۲۰ دیوان صاثب 








پروانه یستم که به بك بال سوختن 
از باغ رفتنم نه ز بیمهری گل است 
در کار عشق سعی مرا دستٍ دیگرست! 
آن ۳ مان یسرم ۱ لاله ِ 


معشوق را حواله به آه سحر کنم 
چندان دماغ نیست که با گل بسر کنم 

ی بیان زیانان دی کی 
چ دی ماج به آب کبک 


و ماب 9۳ از می صبوح 
خورشید را ز خنده مستانه تر کنسم 


"2۸۱ 


چون شمع چند من به زبان گفتگو کنم؟ 
تلقیین خون مرده دلم را سیاه کرد 
روشندلی نمانده درین باغ و بوستان 
خزد ز ششه خانهة دل سانگ‌الامان 
لوح سیاه کرده پذیرای نقش نیست 


روشندلی کجاست به جان کنتگو کم( 
تا جند با سیاه‌دلان گفتگو کنم؟ 
با خود مگر چو آب روان گفتگو کنم 
هرجامن شکسته زبان گفتگو کنم 
چون خامه من به ساده‌دلان گفتگو کنم 
حون من رای خردهة ی ۱۳۰ 


۳ :۱ کر 
گامی کز آن دهان و میان گفتگو کنم 
۰۸۲ 


آا صط ما من :ار مان می‌کنم 
حرفی که از لب تسو شنیدم چوطوطیان 
بر دست کار رفته نباشد رف( نت 
هرگز به عاشقان نکند چشم نیمخواب 


دندان مار را به نمد می‌توال کشد 


از باك گوهری 
آورده‌ام زر هر دو حهان روی خود به دل 


در نوبهار پشت به گلزار می‌کنم 
روزی هزار مرتبه تسکرار می‌کنم 
جون بهله دست در کمر بار می‌کنم 
نازی که من به دولت سدار می‌کنم 
چون گل ملایمت به خس و خار می‌کنم 
بر خویشتن چو آینه هسوار می‌کنم 
در نقطه سیر گردش برگار می‌کنم 


سنگین کند زگوش گران بار درد من 
صاب به هر که درد خود اظهار می کنم 


-- مر » [ دست مرا سعی 


غ لیا 


۱۸۹۱ 


۸۳ 


روزی که چشم بر رخ او باز می‌کنم 
منظور من سبك ز سرخود گذشتن است 
آل حسن بی‌مثال ندارد متال او مد 
بنگین کند ز کوش گرانبار درد من 
از پیچ و تاب رشتة جان می‌شود گره 
در منزل نخست فنا می‌شود تمام 
سنگ ره است دل نگرانی به ماندگان 
ابرام در شکستن من انقدر جرا؟ 
از بس رمیده است ز همصحبتان دلم 
از س شاد دوری این ره شنیدهام! 
از سوختن سپند مرا نیست شکوه‌ای 
با سنه‌ای که نست در او آه را قرار 


آن بلیلم که خردة 


برخود زیاده از همه‌کس ناز می‌کنم 
چون پسته لب به خنده اگر باز می‌کنم 
از ساده‌طوحی آینهپرداز می‌کنم 
در بیش هر که درد دل آغاز می‌کنم 
تا ك گره ز زلف سخن باز می‌کنم 
چندان که پیش ب رگ سفرساز می‌کنم 
با آشیان تیتفة پرواز می‌کنم 
آخر نه من به بال تو پرواز می‌کنم؟ 
از بال خوش وحشت شهیاز می‌کنم 
انجام را تصوتر آغاز م ی کنم 
احباب را به سوی خود آواز می‌کنم 
صاثب تلاش محرمی راز می‌کنم 
گلهای باغ را 


5۸: 


دل را حلا ه دید نمنالك می‌کنم 
دور شاط نقطه به برگار سته است 
پاس صفای آیینه می‌دارم از غبار 
برهر زمین که می‌رسم» ازپیچ و تآب خویش 
غافل نیم به مستی ازال قبلة دعا 
دارم به اشك بی‌اثر خود امسدها 
در باغ بی‌تو هر قدح خون که می‌خورم 
هرچند عاقبت سر می ندامت است 
برقی کر اوست سينة ابر بهار چا 


ت: از س که وصف دوری... 


آنشته» وا یه داشن جر وال ام ی کب 
سر را ببه کار حلقة فسترالك می‌کنم 
جان را اگر ز تیغ تو امساك می‌کنم 
دامی ز شوق صید تو در خالك می‌کنم 
دستی بلند چون شجر تال می‌کنم 
با آل که تخم سوخته در خالك می‌کنم 
دست و دهن به دامن گل پالك می‌کنم 
خونی به نقد در دل افللاه می کنم 
از سادگی نهفته به خاشاله می کنم 


۱۸۳۲ 


دیوان صائب 


صائب ز ضعف تن نفسم می‌شود تسام 
تا چون حباب پیرهنی چاكٌ می‌کنم 


5۸۹-۵ 


لب چون صدف به آب گهر تر نمی کنم 
شاج شکوفهام که سبیل است سیم من 
در کام بی‌نیازی من آب وخون یکی است 
آسه است نختة تسعلیسم طوطان 
باسینهة برهنه به مژگان دویدهام 
در کعبةٌ دل است شب و روز روی من 


گوهر به آبروی برایر : 
یا خ ال ر ۵ مضاشهة زر ذز 
شی خزف ز پاکی گوهر : 
تا هست می نگاه به کون : 
بی‌جه؟ة گشاده سجن ِ" 
بهلو تهی ز دشنه و خنحچر ذ 
جون آفتات سحده شر در ً 
چون طوطیان حدیث مکرتر : 


صائب زس به فکر دهانش فرو شدم 
صبح قيامت آمد و سر برنمی‌کنم 
0۸۹ 


نزديك من میا که ز خود دور می‌شوم 
حاجت به باز کردن بند نقاب نیست 
آنل چشم پر خمار مرا می‌برد ز کار 
از افتابروی تجكی شم کباب 
بالیدنم چو ماه به امّید کاهش است 
صورت‌بد بر ست ز‌ مین ناتوانتری 
کوتاه دیدگان شمرندم ز قانمان 
از دیده هرچه رفت ز دل دور می‌شود 
از خویش می‌روند جو بیخود شوند خلق 
از ساحل است لنگر من گرچه پیشتر 


وز سحودی ز وصل تو مهحور 


چون من کباب ازان رخ مستور 
ورنه حریف بادة پر زور 


هرچند بیشتر ز نظر دور 


پنهال به پردة شب دیجور 
در اتتظار سل نو مععمور 
کز ضعف تن در آننه مستور 


کورم ولی عصاکش صدکور ه 


از حرص اگرچه توشه‌کش مور 
#حن پیش ۳ خلق ز دل دور 
آیم به خویش من‌چو زخود دور 
از بك پیاله قلزم پرشور 


می‌شوم 
می‌شوم 


9 


‌ 


می‌شوم 
می‌شوم 
می‌شوم 
می‌شوم 
اور 
می‌شوم 


3 
می‌شوم 





ازس گزبده‌اند مرا در لباس؛ خلق 


غرئیات . ۳۸۲ 


. عسریال مه سیر ۳9 


صا لب ز چشم شور کنم زخم خود نهان 
آلوده گر هر ۶ج کافور می‌شوم 


۸۹۷ 


نتوان گرفت روزی هم از دهال هم 
چون پل ز سیل حادثه از جا نمی‌روند 
ارباب ظطلم تقویت یکدگر کنند 
در آسا دو دانه نهوشد به بکد گر 
چشم زمانه سیر نمی‌گردد از شاق 
چندان که در بساط جهان م ی کنم نظر 
از رنگ چهره راز مرا شرم بار یافت 


مرغان نمی‌کنند غلط آشیان هم 
جمعی که بستهاند میان بر میان هم 
ان فرقه‌اند از دل سنگین‌فسان هم 
در زیر چرخ نیست دو دل مهربان هم 
جزسنگ و شیشه نیست دو دل مهربان هم 
ی 


نه دل نف مات > 


0۸2۸ 


مسّی می کشند لاله‌عدا ی ر‌ و هم 


خوبان به آشنابی هبم سوفا شد ژد 


صاحبدلان ز ناز نسیمند بی‌نیاز 
چون برگك گل درین چمن از پالك طینتی 
خامان تلاش نکهمت عنبر کنند و عود 
آشفتگان که آه به هم قرض می‌دهند 
با تشنگی ساز که این خشك‌طینتان 
همرچند هست خانه روشندلان جدا 
از شرم حسن و عشق همان در دو عالمیم 
شکتر ز بند خانه نی گو برون میا 
از مت طبیب شود دردها زباد 


دلهمای ساده زود بدیرند خوی هم 


چون غنچه می‌درند گریبان به بوی هم 
پشت همند خال‌نشینان و روی هم 
تازه است معز سوخته جانان ز بوی هم 
فارغ نيند يك تقس از ر فت و روی هم 
موی و بو یرای 
جوق آب می‌روند سراسر به جوی هم 
ماو ترا کنند اگر روبروی هم 
مارا س است جاشنی گفتگوی هم 
بجارگان 2[ 


صاثب در بهشت رن است ی‌سخن 
چشمی که واکنند دو یکدل به روی هم 





۸ دیوان صاثب 


5۸22۹ 


تاجند بیر مبکده را درد سر دهم؟ 
یکسر ز تاج و تخت برآیند خسروان 
چون بهله با زگشت مبادا به ساعدش 
دل نیست وحشیی که شود رام با کسی 
بحر سخاوتم که به هر قطره وقت جوش 
پوسف به سیم قلب فروشی ز عقل نیست 
تقصان نمی کند دهد آن کس که زر به زر 
گر آسمان کند نگه تلخ سوی من 
مجنون من ز سنگ ملامت گرفته نیست 
چون نحل میوه‌دار درین بوستانسرا 
در حالت خمار ندارم اگر شعور 
مرگ من است صحبت تردامنان دهر 


رفتم ز می قرار به خون جگر دهم 
گر از حضور کننج قناعت! خبر دهم 
روزی که دست خویش به دست دگر دهم 
دیوانه را به کوچه و بازار سر دهم 
حاشا که فیض صبح به خواب سحر دهم 
زان تقدجان خویش" به آل سیمبر دهم 
ته خرمنش به باد ز آه سحر دهم 
حون کك. داد خنده به کوه و کمر دهم 
بارد اگر به فرق مرا سنگ» بر دهم 
جال از برای سوختگان چون شرر دهم 


بی‌حاصل است نخل امیدم چوییدو سرو" 
صائشب مگر به تربیت عشق بردهم 


0۵۸۰ 


دارم اس 30۳ داد 
پای چراغ دا نبود مره از چراغ 
عاجز ز خارزار علایق مدب کجاست 


نسبت کند سخاوت و امساك را به هم 
پسته است آن که دامن افلالك را به هم 
از گره خوشه‌همای گهر تال را به هم 
خصمی است بخت وشملة ادرالك را به هم 
بك کاسه ساز باده و تریاك را به هم. 
سیلی که ۲رد این خس‌و خاشال را به هم] 
چون تار سبحه صد دل غمناك را به هم 


خصمی است آب و آینة پاك را به هم 
س» د: مك قناعت» متن مطابق 1» 9 بآ پر » سا نافوط 


ی ون 
ع- س: دلپذیر ۱ 


غرلیا 


۸۵ 


۱ 6 (مر» ل) 


کاری مکن که رو به در آسبان همم 
کاری مکن که پا کشم از آستان تو 
کاری مکن که بدعت وارستگی ز عشق 
کاری مکن که نیشب از رخنه قفس 
کاری مکن که راز جگرسوز داغ را 


انصاف نیست کر حمنت بعد صد هار 


9 ناله‌ای که بود در کمان نهم 
5 یو رو که ندارم به جان نمم 
سن در میان سلسلة عاشتان نیم 
راه گریز "پیش دل ناتسوان هم 
ویو حرام نمك» در میأن نهم 
بی‌ب ره سبزرو به در آشیان نیم 


آخر چنان مکن که چو صاثب ز زلف تو 
دل بر گرفته رو به صف نیکوان همم 


۲ 


دست طمم ز مایدة چرخ شسته‌ایم 
3 
برد خان رسيدة گلزار عالمیم 
موقوف ترکتاز نسیسی است گرد ما 
حون قطره سر به دامن در با نماده‌ام 
در بند يك اشارة موج است اين طلسم 
کیفیشت از عبادت ما می‌چکد به خالد 
فردا به روی مصحف دل چون نکه کنیم؟ 
مسردم جرا به خرمن ما اوفتاده‌اند؟ 
مکتوب خوش از الف 1 کرده‌ايم 


از حان سخت خود به شکم سنگ بسته‌ايم 
در زورق حباب به لنگر نشته‌ام 
سوند شساخسار اقامست گسسته‌ایم 
بر روی بر گل به امانت نشته‌ايم 
وز موجه ترداد خاطر ننرسته‌ام 
ون چپ 2 تفس خود نبسته‌ایم 
در آب تلسخ دامن سحاده شسته‌ایم 
9 یه رشته زثار بسته‌ايم 
ح به سهو خاطر موری نخته‌ايم 
کاغد دربده‌ايم و قلم را شکسته ايم 


صالب به عبت جوش فناده است کار ما 
زا رو زبان زنيك و بد خلق بسته‌ايم 


(۳ 


از دست رفت فرصت و ما پا شکسته‌ايم 
چون شیشه نیمه گشت کمر بسته می‌شود 
0 سبلاب حادئات ز فرادیانل ماست 


در راه آرمیده حو 9 نشسته ام 
تا هجو کوه بای به دامن شکسته‌ايم 





تاوین فکر رت 3 ز سادگی 

چود تن دهیم روز قيامت به زندگی؟ 
ما را امید وصل شک باغع دلتغاستی 
هرچند خون شود به مقامی نمی‌رسد 
۳ است چرخ شیشه‌دل از حان ۵ 


خون خورده تا ازین قفس تنك جسته‌ایم 
در زیر دوست 9ج زنان همچو پسته‌ام 
این شیشه‌ها که در ره دل ما شکسته‌ایم 
جون کوه زیس تیغ شین نشسته ایم 


صائب فضای سینه ما شیشه خانه‌ای است 
از س که آرزو به دل خود توت 


2 


مینای باده ۳ و 9 مطیع ای 
از شکّرست بستر و بالین ما چو معز 
زان لب کز او کسی نشنده است حرف‌تلخ 
اسباب کامرانی خصم است سالها 
هرچند بر زمین بر مأ نقش سته است 
ز آغاز می‌توان به سرانجام راه برد 
چون دانه نیست عاریتی سیر دام ما 


از صبر سنگک بر دل ناکام بسته‌ايم 
تا لب ز گفتگو چو لب جام بسته‌ام 
تا دبده از ننلاره چو بادام بسته‌ایم 
چندان که چشم کار کند دام بسته‌ام 
اشدها به بوسه و پیغام بسته‌ایم 
طرفی که ما ازین دل خودکام بسته‌ايم 
احرام بوسه تشه 0 بام ۵ 

ما دل عبث به فکر سرانجام بسته‌ام 
ما دل به دام چون گره دام بسته‌ايم 


صائّب به ذوق ما نتوان بافت کافری 


زتار را نسه رغت احرام ستهایم 


۸00 


طومار عسر طی شد و غافل نشسته‌ايم 
بالین ز تیسغ کرده و آسوده خفتهابم 
موج و حباب تاج و کمر از محیط یافت 
مشکل روان شود به دوصد نیش خون ما 
حیرت‌نگر که بر دم شمشیر آبدار 
از دیر و کعبه دیدة امیدوار خوش 


در راه آرمسده جو فش( نشته‌ام 
بر موج تکیه کرده و معافل نشسته ام 
سا همچنان به دامن ساحل نشسته‌ام 
از نس مان سردم کاهل نشسته ام 
در اتتظار حلوةه فاتل نشسته‌ایم 


و روز و شب ۳ دل 2 تست یم 


غرلیات 0 ۷ 


۰۰ تن به ما 3 و و هه ۰ ؟ در دو _ 1 َّ عاة ۱ 
غفلت : < زین یشتر کند زا ۳ بو ۳ 
نومید از کشاکش بحر کرم نهام 
صائب اگر جه نا مژه در گل نشسته‌ايم 


۸0۹ 


از انفعال » خار بابان 9ب سم 
زیر سپهر پای به دامن کشیده‌ایم 
چون شبنم گداخته بر روی دست گل! 
از شرم نافسی جگر خوش می‌خورم 
از چشم ۱0[ 


در خارزار بر ورق گل نشته‌ايم 
جون خار اگر چه در قدم گل نشسته ایم 
در فصل نوبهار ته پل نشته‌ايم 
بر دامن کل و سر سلنل نشسته یم 
آمادة هار تزلزل نشسته ایم 
1 


صاثب ز فک را ونان ان گنای 
آشفتشهنر ز.طر "5 5 سنسل نشسته ایسم 


۷ 6 (مر» ل[) 


خرسند باهزار تمتّی نشسته‌ام 
از بادبان باد مرادیم بی‌نیاز 
بر آشان ما تبود دست سنگ را 
دامن ز خارزار تعلق کشیده‌ایم 
از بخت تیره روز نداريم شکوه‌ای 
چون طفل شوخ پیش 
از خرس بت در دهن. 


ادب هانه‌حو 


شیر رت لیم 


ای ناخدا : | شوی دست 


پروانه‌داغ‌شو که به این بخت خوان‌دوست 


۱ ن: برگ گل 


با صد هار درد تسلتی نشسته ایم 


کنتی به خشك بسته تسلتی نشسته‌ایم» 
پر شاخسار سد ره و طوبی نشسته ام« 


۵ سر متسد تحرا"د عسی ذشسته ایم :« 


زیر سیاه خيمة لیلی نشسته‌ايم 
آماده تبانحه و سیلی نشسته‌ایم # 
محنوقل صقت به‌دامن و ادی نشسته ایم # 
در آفتایرویر تحلتی افتعت 
ما باخدای خوش به کشت ۳ ایم: : 
تن 


۳۸۹۸ دیوان صاثب 





ادن س که کم و ۳ دنبی ف نشسته یم :# 


۵۸۵۸ 


ما از امبدها همه نکحا گذشته‌ایم 
سوداگری است خاله به زر ساختن "بدل 
از ما محو تردند خاطر که عمرهاست 
آسوده از پسریدن حرص است چشم ما 
هر سائلی به ما نبرسد در گدشتگی 
گشته است در میانه روی عمر ما تمام 
عزم درست کار پر و بال می‌کند 
آزادگان گر از سر دنا گذشته‌اند 
تن 
افتاده است شهیر برواز ما ند 
هرکی که پا نماد گرفتار می‌شود 
ما چون حباب منت رهبر نمی کشیم 
هموار ساخته است به ما شوق راه را 


از "خرت رده ز دنا گذشته‌ام 
ما هر آخرت نه ز دنا گذشته‌ايم 
کز آرزوی وسوسه فرما گذشته‌لم 
از توتا به کوری اعدا گدشته‌ام 
ما از گدای در دلها گذشته‌ام 
ما از بل صراط همین حا گذشته‌اي. 
تا ور ۱ ز دربا گذشته‌ايم. 
مسا از سر گذشتن دنا گذشته‌ام 
مانده است بادگار به هر حا ات 
در بسضه از نشیمن عتقا ۰ 


پر هر و ِِ_ 


تن 5 | کذشتهام 


صالب ز راز سينه بحریم با خبر 


۵۸4 


این سطرهای ۲ که هرجا نوشته‌ایم 
بر زخم جوی شبر نمکها فشانده است 
افتاده است شق جو قلم بر زبان ما 
نتوان هزار سال به طوفان نوح شست 
هرچند نست درد دل ما نوشتنی 
رزق هزار خار دربن دشت آتشین 


از روی آن دو زلف چلیبا نوشته‌ايم . 
سطری که ما به صفحة خارا نوشته‌ام . 
بر کودکان برات تماشا نوشته‌ايم . 
تااز دل دو نیم سخن وا نوشته‌ايم . 
شرحی که ما به دل ز تما نوشته‌ايم ۰ 
از اشك خود دو سطر به سما نوشته‌ام .. 


غزی 


ما شرح. پیقراری مجنون خویش را 
صد پیرهن زیاده زسودای بوسف است 
در ۳9 غفلت است فلك» ورنه ما زاه 


ست که ما رزق خویش را 


دست > کار رفتة ما.نیست بی‌شمور 


صائب ز طبع نازك روشندلان عهد 
شرمندهایم ۳ نوشته ایم 


6۸۰ 3 (فه سچ). 


جا در ِ خانهة سودا گرفته‌(م 
آسان به چنگ ما تفتاده است شمع طور 


از هشت بلند که عمرش دراز باد ۱ 


+ ارتیم ی 


اهاز ليك ‏ نظر, بند وس 


تار کفن به زخم زبان بخیه می‌زند 
دیوانگی علاج ندارد وگرنه ما 
صد نیزه موج خول ز سرا گذشته است 


۸۹۳۹ 





از موجه سراب به صحرا نوشته‌ایم.. 
سودی که ما به‌خویش ز سودا نوشته‌ايم . 
مکتوب ین یه مهر به, دریا نوشته ايم. 
ما شوخ دیداد غم دنیا نوشته‌ايم : 
لوسارها بهعال. سالا نوشتهيم» 
۳ نسص 4 ی ۳ مسح نوشتهایم * 
ئ نسحجه‌ای زان دح زسا نوشته ایم :4 
دام نو شکنده و عنقا گرفته‌ام* 
پیش از سید اه و حا ۱ گرفته‌ام* 
بشی ز گردباد: به صحرا ارات 


صائب به زجب اند خویش 0 


۰۸1 ِ 


-٩‏ هردو سخه: برماء به قرینه معنی اصلاح شد. 


نار ۱ ز‌ آتش خود در 


3 
مه" 1 


۳ 


5 دیوان صاثب 





چول نس برآورم ز دراه که چون صدف 
با دست رعشه‌دار جو 8 درین جمن : 


گر دست ما تهی است ز سیم و زر نثار 
کیفشت جوانی مارا خمار یست 
ما را به روی گرم چراغ احتیاج نیست 
تور کی ونم تسسون حان 


در یت وا ی 


گوهر به آبروی برابر گرفته‌(م: 
از چهره استان تو در زر گرفته‌ايم 
کر دست پیر میک‌ده ساغر گرفته‌ايم. 
[ بال و پرفشانی خود: در گرفته‌ام 0 
ی ك و زندگی از - سر تا 


روی زمین تمام به نادس کرفت‌ 


۰۸۹ 


ما شمع را به شهپر خود» سر گرفته‌ابم 
برمی‌خورم با همه تلخضی گشاده روی 
خاموش کرده‌ايم به نرمی حریف را 
باری که سنگ سرمه کند کوه قاف را 
تسخیر کرده‌ايم فلك را به نیم آه 
سرپنجه؛ تصرف ما آهنین قباست 
در زیر چرخ خواب فراغت نمی‌کنیم 
زان خط* مشکفام که خون می‌چکد ازو 
دلسوزتر ز حسن گلوسوز بار یست 
آن زلف را به دانة دل صید کرده‌ايم 
طوفان نوح سرد نسازد تتور ما 
نسیت به کوی دوست درست ی 


او وست 


نآ نمی که جرآت پترواه داغ 


نتوان گسرفت دل ز سر زلف» ورنه ما 


از ما مجوی زینت ظاهر که چون صدف 


دایم ز شیشه پنبه به لب بر گرفته‌ايم 

سرمشق مشرب از خط ساغر گرفته‌ايم ‏ 
دایم به مسوم» روز مجمر گرفته‌ايم . 
از دوش آسمان و زمیین بر گرفته‌ايم ‏ 
نمرود را به پشتة لاغر گرفته‌ايم 

در آب تیغ ریشه چو جوهر گرفته‌ايم ‏ 
از راه سیل بستر خود بر گرفته‌لم ‏ 
آیینه چون محیط به عنبر گرفته‌ايم 
ما حاشنی" قند » مکرتر گرفته‌ام 
سیمرغ را به دام کبوتر گرفته‌ايم 
ژزشتان ها رانفن دل در گرفته‌ابم 
از اشظراب دل ره دیسگر گرفته‌ام 


حون رشته جای در دل گوهر گرفته‌ام* 
سس 2 


اندرون شاه به کورکرتاه 


غزلیات .. ۳۸۳ 


"صالب ز همزبانی عطنار خوش زبان 
منقار خود جو سته به‌شکتر گرفته‌ايم 


رات 


رف ما زد تس 


افتاده‌ایم در ته باسالها جو مور 


در بوتة گداز چو مه آب گشته‌ايم 


ما راز چوپ منع مترسان که همچو صبح 
آورده است معنی بیگانه رو به ما 


1 ۰۰ حیرنی ات که دارم 2 تن 


حون دست ما ز جاله گربان شود جدا؟ 
نگرفته است خضر ز سرچشمة حیات 
جود صبح از عزیمت صادق به یكث نفس 
دلگیر نيستیم ز بخت سیاه خوش 
جز پیچ و تاب نیست» که عمرش درازناد 


بر روی ی‌طمع نشود سته هیچ در 
رو این ر .ورام لشت: کار متا 


۳ نوسه‌ای 1 زان لب خندان گرفته‌ايم 
۳ حرعه‌ای 


کر خوان آفتاب لب نان کر 
ماتیغ آفتاب به دندان گرفتهلم 
نا ترا استا سین پاران گرفته‌ايم 
کامی که ما ازان لب خندان گرفته‌(یم 
گستاخ دامن مه کنعان گرفته‌ايم 
کامی که ما ز حاه زنخدان گرفته‌ایم 
روی زمین به حهرة خندان گرفته(م 
فیض سحر ز شام غریبان گرفته‌ام 
کامی" که ماز سلسله مسوبان گرفته‌ايم 
ما جوب منع از کف دربان گرفته‌ام 
چون صبح تیغ مهر به دندان گرفته‌(م 


ی جشم زخم» گوهر شهوار عبرت است 
صائثت تنتعی که زدوران گرفته‌ام 


4 


ما هوش خود به اد گلرنگ داده‌ایم 
بر روی دست باد مسرادست سیر ما 
يكث عمر همچو غنچه درینن بوستانسرا 
از زندگی است يك دو تفص در بساط ما 
بر هیچ خاطری ننشسته است ۳7 
چون طفل نی‌سوار به میدال اختیار 


تردن حور شسشه بر خط ساغر نهاده‌ايم 
جون هو ج تا عنان به کف بحر داده‌ايم 
خون خورده‌ايم ‌ ان دل گشاده‌ام 
جود صبح ماز روز ازد پبر زاده‌ایم 
افتاده ست خالد» ان ما فتاده‌ايم 
در جحم خود سوار ولیکن پیاده‌ام 


۹۳۲( دیوان صاثب 


عمری اشنت تا به‌یای زمین گیرهمحو سنگ . 


چون سبزه پا شکسته این باغ نيستيم 


در رهگدذار سل حو ادث فتاده‌ايم 


از آزادگی چو سرو به يك پا ستاده‌ام 


گوهر نمی‌فتد ز بهااز فتادگی ۱ سهل است اگر ه خاله دوروزی! فتاده‌(بم 
صائب بود ازان لب میکون خسار ما 


با سب کشاده در آ متاخ ام 2 


گویابرات عمر موند گرفته‌ام 


بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟ 
از عاجزانر کار قرو "شنته دلیم 
وه ناه ما نتواند تمام - 
پوشیده نیست خردة راز فلث ز ما 
در برده ول را عالميم 
چون غنچه در ریاض جهان ب رگ عیش ما 
از روی نرم سختی اتام می‌کشیم 
ای زلف بار انهمه گردنکشی حرا؟ 


ما شسقش. دلیدور ورقهای ساده‌ايم 


چون داغ لاله از جر درد زاده‌ايم 
بی‌اضطراب همچو هدف ایستاده‌ايم 
تشر ها جسم به دنوار داده‌ايم 
با خود اگس قرار اقامت نداده‌ام 
هرجند عفده‌های. فلك را گشاده‌ام 
شتا لمسن: کته مابه ترازو نهاده‌ايم 
چون صبح ما دوبار درین شاه زاده‌ایم 
حون لوح آب اگر چه زهر نقش ساده‌ايم 
اوراق هستیی است که بر اد داده‌ايم 
در قضه شتاش: کردون کباده‌ايم 
خر تو همم فناده و ما هم فتاده‌ايم 


۸۹ 


هرچند هجو دراه محفتر فتاده‌ام 
۱ هر دامنی که بود گرفتیم در حهان 
پهلوی چرب دشمن جال است صید را 
تلخی کشیم تا دگران خوشدلی کنند 
" بر رشتة کسستة عمر سك عنان 


- س» د: ی خاك مذلت» متّن مطایق 1 پر» پو» ق. ل. 


تا آفتاب عشق بسرایسر فتاده‌ام 
اکنون ده فکر دامن مخشر فتاده‌ايم 
زان زنده ماندهایم که لاغر فتاده‌ايم 
دنبال هم چو رشتهة گوهر فتاده‌ايم ‏ 


غزلیات .. ۹ ۲۸۳۳ 


در دست ت زجب 5 چا و ۱۳ در کف حدر فتاده‌ایم 
حون رشته در حسایت کوهر تام 


۸۷ 


ما نام خود ز صفحة دلها سترده‌ایم 
چون سرو تازه روی درین بوستانسرا 
رقص فلك ز جوش شاط درون ماست 
۶ به پردة چشم است از نگاه 
از صبح یرده سوز خدابا نگاه‌دار 
گر خاك ره شویم فراتش نمی‌کنیم 
از يك نگاه گرم شویم آتش و سپند 
از آرزوی میوة فردوس فارغیم 
مجنون به ریگ بادیه غمهمای خود شمرد 
بگذر ز دستگیری ما ای سبوی خام؟ 


درا دفتر جهان ورق باد پرده‌ايم 
در راه" گرم و سرد جهان پا فشرده‌ايم 
چون خون مرده‌گرچه به ظاهر فسرد‌ایم 
راهی که ما به کعبة مقصود برده‌ایم 
ابن رازها که ما به دل شب سپرده‌ايم 
۳ 


هر حند تم سوحخته در خالثش مرده‌ایم 


دندان سر نر حگر خود فشرده‌ایم : 
۳ عقده‌های دل با عم جود ما شمرده‌ایم * ۱ 
ما التحا به بای خم ی ی 


هر نقش نيك و بد که چو آيینه دیده‌ايم 
صائب ز 0 9 روشن سترده‌ايم 


۸ 3 (مر» ل). 0 
ما توبه را به طاعت پیمانه برده‌ام محراب را به سحدة تخانه برده‌ايم 
اپروی قبله در گره سبحه گم ی 
خبها جو فیل مست سر خود گرفته‌اند از بس که دردسر سوی میخانه برده‌ایم 
زان‌خرمنیکه خوشة پروین در او گم است روزی" مور اد اگر دانه ۰ برده‌ايم * 
0 صائب به زور بازوی طبم پلشد خوش ‏ 0 ‌_ 
گوی سخن ز عرصه دلیرانه برده‌ایم* 


تا رخت خود ز کعه به سخانه برده‌ايم 
دل راعمت نع | نتر حانانه برده‌ایم :+ 


بب هه ل: از ۲ س: در پیش ۳ ل: خاك, عتن مطابق ف» ها و بهار عحم. 


۸۳ دیوان صائب 





رت 


۹ از فلك به دیده بدار کرده‌ابم 

۳۳ ز قید جسم سیکبار ات 

ی یک 
برخود نچي‌ده‌ايم بساطی ز شید و زرق 
طفلان به شوق ما هسه صحرا گرفته‌اند 
هموار گفته است به ما سنگلاخ دهر 
انگثت اعتراض به حرفی نمی‌نهیم 
خورشید داغ گوهر عالم‌ف روز ماست 
داغ است جرج از دل بی‌آرزوی ما 
از بر گر یز حادثه ]تست اه خاطرم 
طبل از مجوم سنگ ملامت نمی‌ضوریم 
مارافرب دانه نسیآورد به دام 
آلوده از ۳ جشت نسی کنیسم 
دانستهایم سحتی این راه دور را 


نتوان گره به رشته ما یافتن چو موج 


حول شمع نود از ی بروانة ت: 


رو در صفا و پشت به زنگار کرده‌ايم 


ین خن یی که #وتوار ما 
تا حو ش را سس ۲ اه هموار کرده‌ايم 


ترك ردا و حسته و دستار کرده‌ام 
ما راه عشق راره بازار کرده‌ام 
تاروی خود ز خلق به دیوار کرده‌(م 
خود را خلاص ازین دهن مار کرده‌ايم 
درا روال ز چشم خریدار کرده‌ابم 
ان دشت را تهی ز خس یت 
از گل به خار صلح چو دیوار کرده‌ام 
چون کبك مست خنده ۳ 
اودل نظر به آخر هر کار کرد 
جشمی که باز بر رخ دلدار کرده‌ايم 
خود را ز هرچه هست سبکبار کرده‌ايم. 
قطم نظر ز گوهر شهوار کرده‌ايم 
حشمی اگر سیاه به گلزار کرده‌ايم 
۳ اگر بلند شب تار کرده‌ام 


ی‌حاصلی نگر که زکردار دلید بر 
صالب چو خامه صلح به گفتار کرده‌ايم 


+ ۶۰ 

ِ خیر بادر لداتر برواز کرده‌ايم 
گردون حربف ما به تعافل نمی‌شود 
صیتاد بی‌مرونت ما را خبر کنید 
گل را به رو اگر نشناسیم عیب نیست 


س: نخورده‌ایم 


9 دام مدتی است که 


د (مر» ل). 


تعویدر تال چنگل شهباز کردهاي 
9 و 
پرواز کرده‌ايم 
ما چشم در حریم قس باز کرده‌ام 


غزلیا 


سوزی نداشت شعلة آواز بلبلان . 


ت ۸۳۵ 


ما ناله ۳ به طرز دگر ساز کرده‌ایم 


صالب چو حال مردم عاقل شنی‌ده‌ايم 
و نون خانه برانداز کرده‌ايم 


۵۱ ۶ (ق» سچ) . 


ما پرده‌های گوش خود از هوش کرده‌ايم 
در آبکینه خانة بینش نشته‌ايم 
گر حنظل سیهر به ساغر فشرده‌اند 
دارد چو تال اگر رگد خامی شراب ما 
بر خار خشك اگر نظر ما فتاده است 
داریم یاد هر که به ما کرده نیکوبی 
مگذار دست غیر به گردن رسد ترا 
ما را اگر حو خامه بردند سره رواست 


یندی که داده‌اند به ما گوش کرده‌ايم 
لب را ز حرف بهده خاموش کرده‌ایم 
با جهة گشاده چو گل نوش کرده‌ايم 
تقصیر سعی ماست که کم جوش" کرده‌ايم 
از بك نگاه » لاله نناگوش کرده‌ايم 
نیکی به هر که کرده فراموش کرده‌ايم 


"ما صیح را ز آه» سیه‌پوش کرده‌ايم 


اخیات ر 44 نامه فراموش کرده‌ايم 


گر اینچنین سخن ز کسی گوش کرده‌ايم 
۲ 


ما رنگ گل ز بوی گل ادراك کرده‌ايم 
حون اهل زهد شاخحه‌ندی نمی کنیم 
چون ابر هرکجا قدم ما رسیده است 
دک توت کرده‌ام نهاد راز عشق را 


سعی از برای رزق مقدار نمی کنیسم 
ی ز احسان نوهار 


سیر هار در خس و خاشاله کرده‌ايم 
ترك عصا و شانه و مسواك کرده‌ايم 
کنج گهر ز آبله در خال کرده‌ايم 
زنجیر برق از خس و خاشالك کرده‌ايم 
تا سر برون ز حلقة فتراك کرده‌ايم 
سخیر عالم از نظر با کرده‌ايم 
ما اين عرق ز جبهه خود پالك کرده‌ايم 
هرچند تم سوخته در خاله کرده‌ايم 


صائب جرا قسول نگردد دعای ما؟ 
۰ ماقله خود از جر حاله کرده‌ايم 


۱ ۱- فقط ف: نوش » اشتباه کاتب بو ده است» اصلاح شلد . 


۳۸۳۹ دیوان صائب 


۸۷۳ 


ما تقل باده را ز ای ای 


دانستهایم سوسه زناد از دمان ماست 


از ما متاب دوع ک4:از 21 یمشب ۰ 


مارا فرب دانه نمیآورد به دام 
در حسرت ننشه خطان زمانه است 
در آخرین نفض کفن خویش را چو صبح 
بای یج جیو خر 
سازند ازانل ساه 3 ما که حون عقیق 
ی 9 نت 9 


عادت به تلخکامی از اتام کرده‌ايم 
صلح از دمان بار به پیعام 


" سار صب آنه را شام کرده‌ايم 


کز دانه صلج با گره دام کرده‌ايم 
حشم که ماسفید جو بادام کرد 
از شوق کسه حامة احرام ۰ کرده‌ايم 
در خلد نان بخته خود خام _ 


هون ورن مرا پی نام کرده‌ايم 


۳ خضویش 2 ۳ ازین ۳ کرداي 


ِ_ لاله اختصار به اه :۷ وت 


۸۷۳۰ 


جنددن کتات در باده کرده‌ام 


مروز * ست دوست تست و ِ تاو ما 


۳ 9 ار یی 
که ای ساره اه ات ول 


راز دو گون در نظر ما دو عنك است 


تا از غباره صفحة دل ساده کرده‌ايم 


دایم + به مردم افتاده کرده‌ايم 
۳ 3 خود حصاره حم ناده کرده‌ایم 


حود و جو سرو از ثمر آزاده کرده‌ايم 


ما هم ز ششه جوشتی آماده کرده‌ايم 


۳ همحو ِِِ ورق ساده کردم 


صاثب به طرف جبهة ما نیست چین منم 
ما قمل خانه از دل نکشاده کرده‌ام 


0۸۷۵ ۱ از 
از اشك تخم لاله به صحرا فکنده‌ايم 


از آء دام موج به دریا وه یم 
یسك روز با حباب به کشتی نهته‌ایم 
برجهره‌ای که آب شود از نگاه گرم 
ما انتشار شور قیامست نمی کشیم 


| 
۱۳ 


. عرلیا 


کی به شود به مرهم زنگار آسمان؟ 
توفق از رفافت.مادست شسته است 
رنگ شکسته کم ز زبان شکسته نیست 
امروز ره ثل بسی‌خار ات 


۸۹۳۷ 


زخمی که مابه دل ز تمتا فکنده‌ايم 


امروز راء 0 ره فر دا فکنده‌ايم 
ما عوض حال ضویش به سیم الا 


۱ تنم : 


0[ 
دستی تج کهکشان که ره عالم فشانده‌ايم 


در دید ستاره تمکدانل شکسته اتزت 


مانند عود خام» هوسهای خام و 


بانج 7 رای 
۱ زان آستین .که بر رخ عالم فشانده‌ایم 
۱ از عالم جهات به همشت گذشته‌ايم 
مااز بقع ه خصم محابا نمی کنیم 
در و ی نی فاد 
ق 1 نشی که دست کلیم است داغ ۹9 


۸۳۹ 


در آب تیغ» دام چو چوهر فکنده ام 
خرف ان ات کر فکنده‌ايم 
شوری که ما به قلزم اخضر فکنده‌ايم 
بریکدگر شکسته به مجسر فکنده‌ايم 


۳9 صحن دل ساط ز گوهر فکندد‌ايم 


می نام کرده‌ام و به .ساغر فکنده‌ايم 
دهیم نخوت از سر قیصر فکنده‌ايم 
از زذدر نقش رخنه به ششدر فکنده دایم 
دایم نه فل بش لا عسر. فکندهايم 
آسنه را ز چشم نت کت ر فکنده‌ايم 


در بیخودی کباب مکردر فکنده‌ايم 


شانت: زر هی شالته کج نت او 
در سینه طرح عالم دیکر فکنده‌ايم 
۵ 


ما گل به دست خود ز نهالی نچیده‌ايم 
جون لاله صاف و د"رد سپهر دو رنگ را 
مقطع ب‌۰ ه» ل 


صائب ز پیج و تاب که عمرش درازباد 


دز دست ۳۳ دور ننهی 
در يك پیاله کرده و ی 
در دست وت اه ( ساق دیده‌ایم: 


۸۳۸ دیوان صاثب 





نوکيسة مصییت ایام نیستیم 
روی از غبار حادثه در هم نمی کشیم 
دل نیست عقده‌ای که گشاید به زور فکر 
امروز نیست سینه ما دافدار عشق! 


دور نشاط ما خم فتراك قاتل است 


گل دام نکهت عبثی می‌کند به خاله . 


جنر ریز شيوه ما نیست چون شرار 


از جور روزگار نداریم شکوه‌ای 


چون صبحدم هزار گرسان دریده‌ايم 
ما ناف دل به حلقه ماتم بر یده‌ايم 
بیهوده سر به جیب تأمتل کشيده‌ايم 
حون لاله ما ز صبح ازل داغ دبده‌ايم 
ما ماه عید رابه رخ زخم ديده‌ايم 
ما بوی پیرهن به تکلف شنیده‌ايم 


۵ صدیار چود سیم بر انش دویده‌ايم 
ما غافلان همان ثمر نارسیده‌ايم 
این گ رکه را به قیمت بوسف خریده‌ايم* 


صاثب زبرگ عیش تهی نیست جیب ما 
چون غنچه تا به کنج دل خود خزیده‌ايم 


۸ 


ما همچو آفتاب به هر جا رسیده‌ایم 
وحشت کنیم ازان که به خلق است اشنا 
گرخون عرق کنیم چو خورشید دور نیست 
جون میوه يخته گشت گرانی برد ز باغ 


هر کوچه‌ای که هست به عالم دو بده‌ایم 
ما چون غزال» رام زهر خود" رمیده‌ايم 
باری که آسمان نکشد ما کشیده‌ام 
ما بار نخل چود مر نارسیده‌ايم 


دلهمای مرده را ز دمی زنده کرده‌ايم 
هرجا که هیچو صبح قيامت دمیده‌ايم 


۸۵ 


مایرده از حقیقت عالم کشیده‌ايم 
سرمشق بی‌نیازی ارباب هت است 
از برگریز تفرقه آزاد گشتهايم 
باریم» اگر چه بر دل کس پار نیستیم 
حون خامه سوخته است نفس در گلوی ما 


در غورگی به نشاه این می رسیده‌ايم 
این خطء باطلی که به عالم کشيده‌ايم 
چون غنچه تا به کنج دل خود خزیده‌ايم 
خاریم» اگر چه در جگر خود خلیده‌ايم 
از لفظ تا به عالم معنی رسیده‌ايم 


-٩‏ س» د: داع لاله‌زار (ظ: لاله‌وار )» متن مطایق بت هء ل. 
۲ کنا در هر دو تسش سس 1 شاید در اصل جنین لز ده ؛ رام هراز ود 


غزلیات 


تیغ زبان به حوصلة ما چه می‌کند؟ 
ما حون نام بر صف مز گان دویده‌ام 


۵۸+ 


۳۸۳۹ 


مادام را ز دانة صیتاد دیده‌ایم 
خواهد فتاد دامن زلفش به دست ما 
هرگز نبوده است به اين رتبه حسن خط 
طفلان به آشيانة ماراه برده‌اند 
بر حاصل حیات خود افسوس خورده‌ايم 
ان مرغ زبرکیم که آزادی دو کون 


در صلب سصه حوهر فو لاد دیدهام 
ها 4 ما ز عالم ابحاد دیده‌ام 
تیه فال و 5 شان4 تاد دیده‌ایم 
شتا سر دسر قلمرو ابحاد دیدهایم 
در سصه ها شکنحهة صبناد دیده‌ايم 
هر خرمنی که 9 ۳ ناد دیده‌ام 
در صند تردن دل صاد دیده‌ایم 


فا سدلان رعسشت سداد دیده‌ايم 


۸9 


ما رخت خود به گوشة عزلت کشیده‌ايم 
اه تا واه متصی فان تشرد 


خون در دل نعیم بهشت برین کند 


هر دانه خوشه‌ای شده هر خوشه خرمنی 
کام نهنگ ساحل مقصود ماشده است 
گشته است تسوتیای قلم استخوان ما 
گردیده است سیلی صرصر به شمع ما 
صبح وطن به شیر برون آورد مگر 
گردیده است آب دل ما تشتک ین 
آسان نتگشته است به اهنگ» ساز ما 
بوده است گوشهة دل خود در جهان خال 


دست از یباله» بای ز صصست کشیده‌ايم 
یابی که ك به۹ دامن هه زر کشیده‌ايم 


میلی که ما به دیدة رت کشیده‌ايم 


تا خوش را به ملك قناعت کشیده‌ام 
از س‌ که چار موجه کثرت کشیده‌ايم 
تا سرمهای به چشم بصیرت کشیده‌ايم 
داماق هر که را به مغر کشیده‌ايم 
دستی که ما ز دامن فرصت کشيده‌ايم 
زهری که ما ز تلخی غسربت کشيده‌ايم 
تاقطره‌ای ز ابر مروت کشیده‌ايم 
يك عمر گوشمال نصیحت کشیده‌ايم 
جایی که ما نس به فراغت کشیده‌ايم 


صالب چو سرو و بید ز بی‌حاصلی مدام ‏ 
در باغ روز کار خیحالت کشیده‌ایم 


0 دبوان صانب 
۸۶۰ 


"2۸4۸ 


1 کشیده‌ايم 
سر 2 ۱ تج 
1 رده اش ۱ : 
مب ‌- 2 0 ال 
افسرد و 
نشب و ان کد ٩‏ 
۳ است < 
تس ت_ که سوخته‌است؟ 
ویو بدی 
ت_ ان َ . را 
از ما ۲ ۳ ۳ 
از 


۰ ۰ مه ۰ 
۰ ۰ 


ی سمترآل 
5 زخم» رزق مب 
ِ ۰۰ ایم 
ان با یه 


از وصال دو 


حلفه کشیده‌(م 
۳۳ ۱ ی 3 دایم 
در گوش, تیغ شته ز گوهر 9 : 
( در او ل سمندر کشید ۳ 
۱ ان ۱ نار ۳ 2 
ود اه زر ال سم ۱ ۰ 
ب 5 ۱ ۳ ۱ 31 تشيده‌ام 
از شم »۳ که دایم 
: 5 ‌ كت محشر کشیده انم 
۳ اهب کشده دایم 
2 ز دل پر ِ 
وی تن 3 وت 
۱ فشرده ۱ اج 
۱ ۱ کضدها 0 
۱ ری بر تشيده‌ايم. 
۱ 3 
9 ی رو 
0 گل به ته پسر 
"۳ حصور , 


دب شهب لس م حهان 
9 > تن 
۱ ۱ ۱ ۴ ن ض 
۱ نه جحشمه کوشر 
۵ مان تر به < 
آت" دا ۱ 


محفا فه ۱ ۱ بر کشیده‌ایم 

3 __ ۱ فشرده‌اند 

ٍ _ شس ‏ ب# ۱ 
ی و ۰ ی و ۲ سب ۱ 

0 : سب شه‌تبرست 
ٍ د 
س چو مژگان نمی‌رو 

هر گز رز ۰ 


حلف 4 : کشیده‌ام 
۱ ۴ : فسع : ۰ بس ۲ و 0 
ِ 2 ۲ ۱ دراه و 1 ۱ 


کشیده‌ام 
۱ 
ّ نس کشیده‌ايم 
5" َ مه 
لاله س ۷ 
ن‌ 
ی ۶ 
9 


باد! 
که سین 
ات بوردای . قناعت» ۷ 
۱ ه ۱ 
۷ همسشه یه مسط 
۰ : ه 


و سته‌ایم 
زو طرف بستهاد 
ف‌ اضافه ِِ ۱ ۳ ۳ 
1 همّت در 


کشیدهایم 
۱ "ر کشه 
اخس گلاب مکر 
ون و 
از 


و 
شون سکن تانه ار نز ما تفاس قر 


شبر دن فتاق اشت نا جو گهر استخوان ما 


رنجیده‌ايم اگر ز وطن حق به دست ماست 
گشته است توتیای قلم استخوان ما 
از موجه سراب درین دشت آنشین 
خود را ز مکر دوست نمابان روز گار 
چون ول خاکسار ز گفتار شکترین 
تا چشم ما به دولت بیدار وا شده است 
ما برده‌ها ز ابله بای خود ز رشك 


۱ 


گوی ۳ حوگان کنیديم 


۳0 بت ود ز مت التوان. جشده دایم 


بسیار تلخ و شور ز عمان کشیده‌ايم 
آنها که ما ز سیلی اخوان کشیده‌ايم 
از ی ۸ بار مشت احسان ۳ 
نخان .ناز حشمهة حیوان کشیددا دایم 
گاهی به چاه و گاه به زندان کشیده‌ايم 
خود را ه روی دست سلمان ِِ 
يك عمر مشق خواب پریشان کشیده‌ام 
صن رري خارهای معیلان کشيده‌ايم 


صاثب ز سل حادثه از حا نمی رویم 
ما پای خود چو کوه به دامان کشیده‌ام 


(۹۵ 


تا واله نظارة آن ماهپاره‌ايم 
سر وجود ما نتوال کرد سالها 
هستی" ما و نستی ما شر آشراست 
در محفلی که شعله ندارد زبانل لاف 
تتوان به ریگ باده ما را شمار کرد 
21 اوفتاده نست اگر ما فتاده‌ايم 
تا کی ز جوی شیر و ز جنتت سخن کنی؟ 
از حاره بی‌نیساز نود درد و داغ مت 


- ل: تا 


از خود پیاده‌ایم و به کُردون سواره‌ایم 


هرحند قطره‌ايم ولی بیکناره‌ام ۰ 


محو فروغ مهر جو نور ستاره‌ایم 


۵ ی ای ود وی ای وم 
حون درد و داغ اهل هد ر بی‌شماره‌ايم 
گردون بباده است اگر ما سواره‌ايم 
هرچند آتشیم ولی بی‌شراره‌ايم 
ما ادن چنین که از می غفلت گتذاره‌ايم ۱ 
ای و اعظ فسرده» نه ما شیر خواره‌ام! 
ما بهر چشم زخم» طلبکار چاره‌ايم . 
آسنهدان حلوءه آن ماهپاره‌ایم: 


۸۹ 0 دبوان صاثب 


ه رگ | 
روز جزا که پرده بر اند ۶ وا ۱ 


تا ان داش نت تنم از استخاره‌ام: 
روشن شود به بی‌دصران ما 9 


اين آن غزل که مولوی روم گفته است . 
در شکر همچو چشمه و درصبر خاره‌ام 


۸۹ 


ما گرجها در بلنشدی فطرت یگانه‌ايم 


دیدیم اگر جه سنگ در او بارها ان ار 


در گلشنی که خرمن گل می‌رود به باد 
از ما میرس حاصل مرگ و حبات ر" 
چون صبح زیر خیسه دلکیر آسبان 
حون زلف هر که را که فد کار درگره 
دایم کمان چرخ نود کید هت تا 
آنحاست آدمی که دلش سیر می‌کند 


مارا زبان شکوه ز بیداد بار نیست 


ات کارت تیه و و۳ 
لب گرفته‌ايم 


3اه 


از کم اکن اهل زمانهادم 


صد بله خاکسارتر از استانهاد 
ما غافل از گداز درین شبشه خانه‌اد 
در فکر جمم خار و خس آشیانه‌ا 
در زندگی به خواب و به مردن فسانه‌اد 


با دست خشك عقده گشا همحو شانه‌اد 


7 سا تیان دهر همانا شانهاد 


تا دز هسان خلن همان بر کرانه‌اد 

هرچند آتثیم ولی بی‌زبانهاه 

تا هب نو مار تفا 

مد ز طوطی آیینه خانهاد 
کناری ز مردمان 

8 


ات 


دافی ز عشق بر دل فرزانه سوختیم 
هرگز صدای بال و پر ما نشد بلند 
چیدند گل ز شمم حریفان دور گرد 
عاشق کجا و جرأت نوس و کار بار؟ 
می‌شد هنزار قافا ۱۸ وی ادن ۳ 
گنج از گهر به تربت ما شمعها فروخت 


پر ( خعط صائب)؛ س» ده ت: هرچند» مثن مطابق 1 ( یله تب) 


تندیل کمبه را به صنبخانه سوختیم 
آهسته همچو شمع درین خانه سوختیم 
ما در کنار شمع غریبانه سوختیم 
ما یدلان به آتش پروانه سوختیم 
صدحیف ازین چراغ که در خانه سوختیم 
ما همجو جغد اگرجه به ویرانه سوختیم 


۲- پر: حیات چیست 


مه 


غرلی 


ای آب زندگی زشبستان برون خرام 
آب حیات می‌چکد از ابر نوهار 


از يك پیاله خار و خس زهد خشك را 


از شمم» خوشه تخم شراری نبسته بود. 


1۸-۳ 
کو انتظار حلوة مستانه سوختیم 


اکنون که ماز تشنه‌لبی دانه سوختیم 


روزی که بال خوش چوپروانه سوختیم 


در زیر تیغ شمم نکردیم اضطراب 
0۸۸ 


ما اختیار خویش به صهبا گذاشتيم 
آمد چو موج دامن ساحل به دست ما 
از جبهة گشاده گرانی رود ز دل 


از حرف و صوت زیر و زر نود حال ما 


جون سیل گرد کلفت ما هر قدم فزود 


کي .۰ 


از سر زدن چو شمع شود یش شوق ما 


از خلق اتف ار گرفتیم گوشه‌ای 


شد مخمل دو خوابه ز خواب گران ما 
دیوانه راست سلسله رازه حنون 
از دست رفت دل به نظر بساز کسردنی 


سر بر خط پیاله چو مینا گداشتيم 
تا اختیار خویش به دربا گذاث 
چون کوه سر به دامن صحرا گذا" 
بهر سکوت بر لب گویا گذ 
نا بای دن خرانه شتا گذاشتیم 
تا روی خود به عالم بالا گذ 
بر کوه قاف بشت جو عنقا گذ 
پهلو اگر بنه بستن شارا کة 
دل را به آن دو زلف جلبیا گذاه 
این طفل را عث به تماشا گذاشتیم 


صالب بهشت نقد درین ناه بافتیم 


تا تشتیت رد به سین4 دنیا گداشتيم 





2۵ ۶ (ف) . 


جون 3 عنجه دست ۳ دل شندا گداشتيم 


تا حند در سفینه توان بود تخته‌ند؟ 


تشخاله است لاله شرجشمءة سراب 


از جوش می» چو ابر [ز] دریا هوا گرفت 


گل را به بافان خنك وا گذاث 
موجی شدیم و روی به دریا گذاشت, 
پیلو اگر به بستر خارا گداشتيم 
سهوده [دل] به عشوةهُ دنا گذاشتيم 
هر پنبه‌ای که بر سر مینا گذاشتيم 


۰ 


11 





۳۸۹4 دیوان صاثب 


خود را به: تیغ . کوه کشدند لالهها 
افتاده‌تر ز سنگ نشان. بود گردیاد 
عشق غیور نگ شراکت نمی کشد 
کی به شیفه‌خانة مهری:"زنند. سن؟ 


صائت کنی به درد دل ما نمی رسد 


تا همچو سیل روی بسه سحرا گذاشته 3 
روزی که ما به دشت جنون پا دا 
ما آفتاب را یه مسیحاً گداشد 
زهتاد را به باطن مننا کداه 


1 2 ۲1 


ناچار دست بر دل شیدا گداشتيم 


و 


ما داغ توبه بر دل ساغس گذاشتيم" 
اینخا کسی به داد دل ما س_ 


يك جبهة گشاده نديبيم در 09 
ابر زکاغ مغز چهان را گرفته است 


تا در شمار آبل‌پایان درآمدم 


روی زمین چو صفحه مسطر لشیده شد 
روزی که قو وم و ۳ 


صاتت ژ‌ افسال ندارم روی خلق 


دور طرب به شاه دیگ داش 
دیوان خود نه دامن محشر داش 
ما کار شمح خویش + سرضن 3 
پوشیده بود روی به هر در گذاشت 
یه ی 2 
چون بح پای بس سر کنوهر ذاتی 
از س به خاله بهلوی لاغر گذاشت ۳ 
تن راابه پچ و تاب چو جوهر گدافت 1 
بهوده لب سراین با ۳۳ 


1 ۳ 


مه 


1 


7 


۱ ظ 1 


1 1 


نت 


تا خوش را به خال برابسر گذاشتیم ۱ 


ی 0 


مردم به بادگاز اثرها گذاشتند 
چیزی به روی هم ننهاديم در جهان 


داد ند 1 عنال دو عالم به دست ما 


الماس» بی ز مك شدم نود ۳ مسوافقت 


-٩‏ د: درد دل ما 


و ی امن 


۸0۱ 


1 
ِ 
یت 


7 


گل را به شوخ چشی شبنم گذ 


۵ «ه 


 خ‎ 


1 


1 


حز دسرت. اختینار که ِ پرهم کذاعت 1 
از سخودی ز ز دست همان دم گذاشتيم. 


تدبیر زخم و داغ به مرهم ۳۳ 


11 


رت ۸40 


ی‌حاصلی نگر که حضور هشت را 


از هر دك دو دانه چو آدم 1 


برهموده با به حلقة ماتم گذاشتيم 


۸۹ 


ما کار دل به آن خم اسرو گذاشتیم 
بستیم لب به شهد خسوشی ز گفتگو 
حاشا که تیغ صبح قیامت جدا کند 
شستیم دست خود ز ثمر پالك همچو سرو 
کردند همچو سرو نفس راست ببلان 
دادند اختبار دو عالم به دست ما 
از جرم ما مپرس چه مقدار و چند بود 


نتوال دریغ داسشند مان کیات 5 


سر جون کمان حلقه به زانو گذاشت 
شکتر به طوطیان سخنکو گذداشتر 
از فکر او سری که به زانو گذاشت 
روزی که پای بر لب این جو گذاشت 
تااز حمن کنج تمی رو گذاهت 
تا سر جو زلف در ]دم او گذاشت 
0 هقان را به ترازو گذاشتيم 
دل را به آنل دو نرگس جادو گذاشتيم 


 ز‎ 


نا شا 1 


۳ 


صائب شدیم مرکز پرگار آسمان 


از دنستتم. شا غشان: تکار ناه 


ِ 
۱ ۰ 


0۳ 


هموار از درشتی چرخ دفاشدیم 
از قطع ره به منزل اگر رهروان رسند 
از هیچ دیده قطرة آبی نشد روان 
دستش به چیسدن سر ما کار تیغ کرد 
پیلو تهی ز سنگ حوادث نساختیم 
افتادن انیم وه اقا کی ولا 
ناه شا تین افسکا نکر زدیم 
معزی نداشتيم که گسردیم روسنید 


صد شکر روسفید ازین آسیا شدیم 
زاندم که چون قلم به سخن آشنا شدیم 
ما رفته رفته دور ز 1-9 جرا شدیم؟ 
در سنگلاخ دهر اگر توتیا شدیم 
چون گل به‌روی‌هرکه درین‌باغ وا شدیم 
خندانل جو دانه در دهن آسبا شدیم 
بر دست و با زدیم که بی دست‌وبا شدیم 
دا نت مه | شتا شد.یم 
چون تخم پوچ منفعل از آسیا شدیم 


درد سخن علاج ندارد؛ وگرته ما 
رت رهسن منت جندین دوا شدیم 5 


۳ ۹ 


۹04 


خاكه تاز 
چندین هزار ار سس خوش را 
جون باده آی شد ز لکد استخوان ما 
خوشوقت شد دماغ پریشان روزگار 
ما را به چشم شورء حسودان گداختند 
۱ 
آیینه را به دامن تسر تا به کی نهیم 
هی تفا کرد رای 
نش مراد اگر چه نشضد دستگیر ما 
و 
از زهر سبز شد قلم استخوان ما 
ای عمر برق سبر» 0 نسن۳ 


مردیم تا ز بجر فنا بر سر آمدم 
تاهچو آب در نظر گوهر آمدیم 
تا از حریم خم به لب ساغر آمدیم 
روزی که ما چو عود به این مجمر آمدیم 
هر چند تشنه لب ز لب کوثر آمدیم 

در گلخن جهان پی خاکستر آمدیم 
آخر به این چجهان پی روشنگر آمدیم 
چون‌سیل اگرچه بی‌ادب وخودسر آمدیم 
بیرون به زور هت ازین ششدر آمدیم 


ی ور یقن 


تا در مداق ال حهان شکتر ۳۳ 
ای وت آمدیم 


نت 


ما تازه روی چون صدف از دانه خودیم 
چون غنچه روی دل به خود آورده‌ام ما 
با را غریبی از وطن خود نمی‌برد 
از هوش می‌رویم به گلبانگ خویشتن 
نوبت به کینه‌جویی دشمن نمی‌دهيم 
در چشم خلق! اگر چه کم از ذره‌ايم ما 
در دوم این سیاه‌دلان جعد می‌سویم 
گرد گنه به چشمه کوثر نمی‌بریم 
چون کوهکن به تيشة خود جان سپرده‌ایم 


- ف: چشم غیر» متن مطابق سج. 


خرسند از مسحیط به پیمانة خودیم 
پ رگد تشاط کوشة میخانة خودیم 
در کمبهايم و ساکن بتخانة خودیم 
در خواب نوبهار ز افسانه خودم 
سنکی گرفته در پبی دیوانة خودیم 
خورشید بی‌زوال سیه‌خانة خودیم : 
ورنه همای گوشه و بر ائة خودم 
امتسدوار گرب تست نا خودم . 


در زر 1 هت ممدانة خودیم 





. غرلیات 9-۷ 


از ما یر ما همه کس فیض می‌برد ابر کسان و برق سیه خانة خودیم 
دانسته‌ایم قیمت خود را جنال که هست گنحیهه‌دار گوهر نکدانهة خودیم :« 
در راه مبهمان نگران است چشم ما ما حلقته بروف در خانه خودیم:: 
بوشیده است صورت احوال ما ز خلق در آشنا و هر ]نز خودیم :+ 
صائثب زفیض خانه‌بدوشی درین ساط 
هر جا که می‌رويم به کاشانة خودیم 


۸۹۹ 
مادر شکست گوهر یکدانة خودیم ها و ۳ دسوانة خودم 
حون بلبل از ترانة خود مست می‌شویم ناغافلان به خواب ز افسانة خودم 
در خضون نشته‌ایم ز رنگینی خیال حون لاله دل سباه ز پیمانه خودیم 
از باس آشنایی احبات فارغيم منشون وحشت دل سبمکانة خودیم 
گیریم گل در آب به تعبیر دیگران. هر چند سیل گوشة ویرانة خودیم 
حون تال در بریدن خود فتح باب ماست بارال طلبت ز گربه مستانة خودم 
مارا غرور راهنسا نیست راهزف . بت‌الصرام خلق و صنمخانة خودیم 
چون غنچه نیست از دگران فتح باب ما متت‌بدیر همست مردانهة خودیم 
دست فلك کسود شد از گوشمال و ما مشغعول خاکازی طفلانة خودیم 
ما حون کمان ز گوشه‌نشینی درین ساط هرجا ۳ 
صاب شده است برق حوادث چراغ ما 0 
تا خوشه‌جین خرمن یی‌دانة خودیم 
۸۷۲ 

با هرکه شکوه از دل افگار می ریم 0 را به سیر نمکزار می‌بریم 
مت و نس اه سات ها ری ۰ تسس ۲ هتست :راز ر می‌بریم 
پوشیدن نظر زجهان» باز کردن است از خواب» فیسض دولت بیدار می‌بریم 
لفظ از ظهور معنی روشن حجاب نیست ‏ مافیض صبحدم ز شب تار می‌برم 
مه ز نور مهر توان فیض بیش برد ما از نقاب لذثت دیدار می‌برم 

مرغ چمن ز چاك گریبان گل نیافت نی که ما ز رخ یوار انیم 


۳۸۹۸ دیوان صائب 


از گوشه‌ای که نست در او ره خبال را مافیسض گوشهة دهن بار می بریم 
دایم خبر به خانه ز بازار می‌بریم 
تا دست خود ز مادة گلرنگ شستها 
صائب خجالت از رخ گلزار می‌بريم 
0۸۸ 
تا گرد جسم هست به منزل نمی‌رسیم 
از حق گذشته‌ايم و به باطل نمی‌رسيم 
دانسته‌ايم اگر چه به ساحل نمی‌رسیم 
این است اگر شتاب» به منزل نمی‌رسیم 
وز بخت بد هنوز به قاتل نمی‌رسیم 


در دست ما و مال حهان دست خرده‌ای 


در کوی جان به فطع مراحل نمی رسیم 
نه دین ما به چا و نه دنیای ما نمام 
در دست و پازدن گرو از موج می‌بريم 
کار شتابکار به بایان نسی‌رسد 
خونی که بود در تن‌ماه سوخت جون نفس 
دست کرم ز رشتة تسیسح برده‌ام روزی نمی‌رود که به صد دل نمی رسیم 
ژینسان که ف حادثه دنبال ما گرفت چون کشتی حباب به ساحل نمی‌رسیم+ 
صائب درین محیط که هرقطره واصل است 


0 6۸۵۵ 
گاهی در آب دیده و گاهی در آتشیم درماندءة متایعت نس سر کشیم 


کردند بای‌ وس هدف ترهای راست 
موج سراب در دل شب آرمیده است 
جون خار اگر گلی نشکفت از وحود ما 
در جام لاله ریخت نك سردی خزان 
جیدند گل ز دولت یدار غافلان 
دیوم چود ز خویش خبردار می‌شویم 


با روز وب ز طول نو وروی 


ما همحو خواهای برشان مشوتشيم 
جود سر شویم ز هستی بریو یم 


صاثب چو موج بر سر این بجر پسکنار 


9 باق اضاقه دارد ۱ 
درسانده است عشق به اطوار زشت ما 


دیسوانه نیستیم و به عاقل نمی‌رسیم 


تست ز ورن خاب نس 


غرلیات 


04۵4 ۰+ 

تا ‌ نبض مارب هىچو خار 
از درد و داغ عشق نداريم نع دای 
تا عنچهایم برده رازیم عشی ۱ 
بال پری ز غیرت مامی‌تید به خالك 
افسرده خاطرم چو پروانه روزها 
از اش سك گرم آب حیاتیم خال را 
خاشالك ما به عشق جهانسوز بار نیست 
از ما اثر محوی که حون دانة سیند 
چون گل ز دامن تر ما آب می‌چکد 
حیف است حیف سوخته گکردد کباب ما 
ما را چو داغ لاله امسد نثحات ثست 
زین خاکدان به عالم بالاست چشم ما 
و داغ عشق بود آب و تاب ما 
در وست فاش ۳ نبض دل داغعدار عشق 
پروانه‌ها ز ما به حیات ابید رسند 
کی سوختن برآتش ما آب می‌زند؟ 
صاثف چنین که تشه طوفان آتشیم 


جون خشك می‌شو یم رگ حان 
ما چونل شرار طفل دبستان 
چون باز می‌شویم گستان 
پروانهوار چتر سلیسان 
شبها چو شمع دست و گریبان 
از آه سرد سنبل و ریحان 
از پیچ و تاب» زلف یریشان 
هرچند فرد باطل دیوال 
خرمن به باد دادة چولان 
عسری است گرحجه در ته دامان 
کر اشك لاله گون نمك خوان 
یبای به خواب رفته دامان 
جون دود گردباد بایان 
از درد ما همچو شمع زنده به احسان 


جون رشته‌های شمع رگ حان 


۱ 6 (ف» سج) 
5 کی به ذوق نشاه می دردسر کشیم؟ 


تبر تراز سنه کشدن نه کار ماست 
قانم ز گل نهايم به بوبی چو عندلیب 
زان بر بستش کافتاب حوادث شود ۱ بلند 


کو بخت تا لباس گل‌آلنود جسم را 


- فقط ف؛: خون را به زیر خم » اشتاه کاثب بو ده است» اصالاعح شد . 


آهی مر به قوخت عحز از حگر 


۷ب ف: عشق 


خن فسان سر فاز مژگان 


حون شمع 6 حضر حشمة حوان 


۳۸۹۹2۹ 


اسب 
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هن 7 9 ۳ 
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اسب 


یوبن چد یر کر کب 


کشیم 


ما سرو را چو فاخته در زير پر کشیم 
خود راز ختم" به سای کوه و کس 
در چشمه‌سار تیسغم۲ به آب گهر 


4 0 
جوم ول 





۸۵۰ دیوآن صاب 


تن 


خوقل مرده است در تن ما از فسرد ی منتت چه لازم است که از نیشتر کشیم؟ 
از اشك شمع» دامن وین نز شود ی تا ز عفد گهر کشیم 


0۰ 
ما زهر را به چبه؟ بکشاده چون کشیم؟ خیازه را به چاشنی باده چون کشیم؟ 
از کوه قاف بال پریزاد عاجزست بار جهان به خاطر آزاده چون کشیم؟ 
در فکر آسمان و زمينیم روز و شب . باین غبار ودود» تفس ساده چون کشیم؟ 
ما خون ز دست يار به صد ناز خورده‌ايم از دست دیگران قدح باده چون کشیم؟ 
دربا و موج تشنهة آمیزش همند از عشی دامن دل آزاده چون کشیم؟ 
طوفان به بادبان ننهفته است هیچ‌کس . بر روی شتید» پردة سجاده چون کشیم؟ 
ماره به خطر بقلم بار برده‌ام مت ز حرفهای قلم‌زاده چون کشیم؟ 
فرمان قتسل نیست چو پروانة مراد ما از نوخطان ز رخ ساده چون کشیم؟ 
۵ صائب بهشت جای خس وخار خشاث نیست 
زهتاد را ه انحمن باده چون کشیم؟ 
ی 
مادارد را به دوق می ناب می کشیم از آه سرد منت مهتاب می کشر 
از حیف و میل پلة میزان ما تهی است از سنك ناز گوهر سیراب می‌کشم 
یاکی است شرط صحبت باکیزه گوهران پیش از بباله دست و دهن آب می کشیم! 
پر خاك تهنه چرعه‌فدانی عبادت است ‏ ما باده را به گسوشة محراب میکد: 
از آب زندگی نسکشد هیچ تشنه لب آنازی که ما ز خنحر سیراب می کد 
داریم با کجی طسع راستی ز خلق گوهر برون ز بحر به ققلاب می‌کشم 
نتوان به خار و خس ره سیلاب را گرفت دست از عناق این دل بیتاب می کش 
ترسانده است دولت بیدار چشم ما از بخت خفته ناز شکرخواب می کش 
از رفتنن حیات که بودیم دلگران امروز ناز آمدن آب می‌کشي 
۷۵ خوان زا و یل وه ع کزفهای.. یی تتقتکیر زتاقی متا ی قفیم: 


۱- د؛ تا 


یا 


غرلیات 


4 


۲۸۰۱ 


ما تلخی جهان به رخ تازه می کشیم 
محتاج اشك مانبود آب و رنگ حسن 
آشفتگی است لازم جمعیّت حواس 
افسرده است مستی ما جون خمار ما 
از گل همزار حلقَ4 رنگین درین چمن 
می‌سوزد از شفق نفس خونچکان ما 
بیشی کمی است شوق چو افتاد بی‌شمار 


1 زهس را زباده ز اندازه می 


از ساد گی به چهرة ار عازه می کشیم 
بیجا ز چرخ متت شیرازه می تشیم 


ما جام 9 به تلخضی خمازه می 
در گوش عندلیب ز آوازه می 
تا همچو صبح بكث نفس تازه می 
در با کشیم و ناده به اندازه می نشنم 


صالب درین چمن پیآوازه می کشیم 


00۰ 


با شوج دیدگان هوس آشنا نیم 
دنبال بقراری دل سر نهاده‌ام 
دارم عقیسق صبر به زیر زبال خوش 
دیوانهام وليك بعیر از دو زلف بار 
همم تابتع 
دارم چو غنچه دست تصرف در آستین 
در آفتابروی قناعت نشته‌ام 
بیطاقتی همان در فرباد می‌زند 


پیبرود ز تنکنای و تم نی 
آب حیات را به خضر باز می‌دهم 


۷ فقط ف: اب اشتباه کاتب بوده است» اصلاح شد. 


چول عقدهء حباب اسیر هوا 


ايمن ز تیغ بازی صبح جزا 


در بوستان گسسته عنان حون صبا 


در حستحوی سابه بال هما 


" هرچند همجو بوی گل از گل جدا 


شرمندهة غباری ازین آسیا 
چون پست‌فطرتان به زمین آشنا 


و ۶ در 2 - ن‌ بوراا ۱ 


حمتال بار" متتتر اهل سخا 


1 


ی 


0 


1 


۸ دیوان صاثب 


با مردم سبكث نکنم دست در مان 





بی‌لنگر و سبکسر چون کهربا نیم* 
از عمر آن نس که به باد خدا نیم" 


0,7 عدٍ (ف) 


آبینه خانهام و دم از نور می‌زیم 
بر روی تخت دار» مرتم نشسته‌ام 
تا کی زند ز رخنة دل جوش» آرزو؟ 
هرجا کسان موی شکافی به زه کنیم 
آزرده می‌کنيم دلش راز حرف سخت 
اینجا کلیم رخصت پروانگی نیافت 


شمشیر برق بر جگر مور 
می از شرابخانه منصور 
مشت گلی به خانة زنبور 
مژگان مور در شب دیجور 
از جهلء» سنگ بر شجر طور 
بال و پری عبث به هم از دور 


انم لها تیان شا ار سکن 
از شوق عندلیب نشابور؟ می‌زنيم 


02۷ 


چون صبح خنده با جکر چاك می‌زنیم 
هرحا که موج حادثه ابرو لند 1 
هت هقی هرت رامیت سوه 
در سردسیر خاك که يك روی گرم نیست 
چون کاروان ریگ به منزل نمی رسیم 
ناخن حریف آبلء دل نی‌شود 


در موج‌خسز خون نفس باله 
ما چون حباب پیرهنی چاه 
۵ دام فالر حلقة فترال 
جوشی به زور شعله ادر ال 
حندان که قطره بر ورق خاله 
بر قلب شیشه خانة اف لاه 


دارم می به ساغر و تریاك می‌زنيم 


۸ 0 


خیزید تاز عالم صورت سفر کنیم 


هر روز در لباس دگر جلوه می‌کنم 
هرچند آبروی حیاتم بد باد رفت 
۲- آشاره به نظیری نیشابوری است. 


میز نم 
میز تم 
می‌ذ نم 
می‌زنيم . 
میز مج 
میز تم 


چون سرو در ریاض جهان يك قبا نیم 
شرمندة .غب‌اری . این . آسیا نیم ... 


هرجند نیست قافله در کار شوق را 
تا نقش پای گرمروان پیش راه ما 
حون سور در هوای شکر سر برآورم 
شبرنگ روزگار اگر توسنی کند 
بیرون زنیم خیمه ز دارالعرور مصر 
از دودمان شعله بگیسریم همتی 
هرجند رصروان سخن و راه گفته‌اند 
کسوت ز آفتاب بتيريم چون مسیح 
باد مراد زود نشس‌گیر می‌شود 
با همچو موج بر لب ساحل شویم محو 





۱۸2۰۵۳ 


هویی کشیم و هسفران را خبر کنیم 
دارد چراغ» این ره تاردك سر کنیم 
برهم زیم بال و ز گردون گذر کنیم 
چون بوی پیرهن سوی کنعان سفر کنیم 
پرواز تا به اوج فنا چون شرر کنیم 
ماراه طی کنیم و سخن مختصر کنیم 
دامن گره به دامن موج خطر کنیم 
یا چون حباب سر ز دل بحر بر کنیم 


تا می‌توان به عالم معنی سفر نمود 
صائب چرا به عالم صورت سفر کنیم؟ 


۵ من 3 (ف) 


در شهر اگر ملول نگرديم چون کنیم؟ 
ما کاسه سرتنگُون و فلك کاسه سرنگون 
چون رود نیل کوچه دهد چرخ آنگون 
شتا مت قطع کردن این راه یستیم 


دامال دشت نیست که مشق جنون کنیم 
از آه سرد چون ید بیضا برون کنیم 
خاری‌به خون‌خویش مگرلاله گون کنیم 


صاثب جدال قیتو ۵ ست در مصاف 
ما خصم را به چرب‌زبانی زیون کنیم* 
554۰ 


آن هت از کحاست که منزل ,یکی کنیم 
انگوروار آب شویم از هوای مسی 
مجنون صفت ميانة لیلی و ما ز عشق 
مارا به نور شمم ز فانوس سنگدل 
شابد رسد به دست کریمی ز راه عجز 
دیوانه‌ای دگر تتواند ز بند جست 


با آن یگانة دو جهان دل یکی کنیم 
جندین هزار عقدهة مشکل یکی کنیم 
هش دوبی نمانده که محمل یکی کنیم 
يك پرده مانده است که محفل یکی کنیم 
دامان خود به دامن سابل یکی کنیم 
گر پیچ و تاب خود به سلاسل یکی کنیم 





سس سس تاغوس 


۳۸۰ دیوان صائب 











داريم امید آن که چو مردان درین بساط . با قتل» رقص خویش چو بسمل یکی کب 

چون با جنون عشق بسنجیم عقل را؟ 

صالب چگونه ما حق و باطل یکی کنیم؟ 

(۱ 

از خویش می‌رويم و ترا باد می‌کنیم دور و۸ قاف صید بریزاد می کنیم 
هر قسم بندگی که راید ز دست ما نست به سرو و سوسن آزاد می‌کنیم 
از اشتساق بجر چو سیلاب نوهار در کوه و دشت ناله و فرااد می کنیم 
در شادمانی دل خصم است فتح ما با خلق در شکست خود امداد می‌کنیم 
71 دشمنان دریغ نداریم آب خوش زهاد را به م‌کده ارشاد می کنیم 
دا تا اه است در آ"شده حبات از عشهای رفته دلی شاد می کنیم 
محسود عالیم» اگر چه دهان تلخ ۱[ 

حون سابهة هما نظ التفات ما 

صالب به هر زمین فتد آباد می‌کنيم 


0 ۲۳ ۶ (مر» ل). 0 
ما روی دل به هرکس و ناکس نمی‌کنيم ی 0 
خاق سلایم است قبای" حربر ما مازیب تسن ز جامة اطلس نمی‌کنيم» 
ئ گردشیم ما به سر خود چو آفتاب مانند سایه بیروی کس نمی کنیم* 
پشت هزار سخت کمان را شکسته‌ايم اندیشه از سپهمر مقوس نمی کنیم** 
ما چون سبو ز خانه‌بدوشان مشرییم در میکشی ملاحظه از کس_ نمی‌کنيم 
سیل ار رسد به خانه ماء کوچه می‌دهیم : ماش طاق خانه منقرنس نمی کنییم:# 
ید قاوز تراد جر چود تیر ازال ز سیر وسفر بس نمی کنیم* 
بر طعمة خسان که : بر از موی منت است 
آلوده چنگ حرص چو کرکس نمی کنیم :* 


۳ ۶ (ف» سج) ۱ ۰ *: 
برخیز تا به عالم بی چند وچون روم از خود به تازیانة آهی برون روم 





سب سخه بدل ل: لباس 


وجپس ی سا تاو سوم وی نوی 


بیرون کنیم رخضت گلآلود جسم را 
ی هن 
بر صفحه جهان رقم نیستی کشیم 
از آفتاب کی سر ما گرم می‌شود؟ 
با عشق جان شکار دلیری ز عقل نیست 
در آتش است شبنم گل از حضور ما 
در اشاك گرم غوطه زند چشم ۲هوان 


غرلیات 


دد۳۸ 


سر با برهنه بر فلك 1 نکون! روم 
کج کج برایی۲ ساط جواسب حرون روم؟ 
زان پیش کز قلسرو هستی برون روم. 
از دست» به این فدح وازگون رویم؟ 
در کام شیر » چند پی‌آزمون روم؟ 
از پس که آرمیده درین بحر خوذ رویم 
روزی که ما ز دامن دشت جنون رویم 


صاتب ر ( 1 "خلشی انای روزگار 0 
وقت است کز قلمرو هستی برون ددع 


۹۱ 


۳ کنج دل به روضهة رضوان نمی‌دهیم 
کی قرو حیات ابد زهر قاتل است 
هرحند دست ماجو حباب از گهر تهی است 
از مفلسی کفایت ما حون ده خراب 
عریان تنی است جامهة ارام شوق ما 
باشد سکتر از هسه اتام درد ما 
ی‌برده سهای خود اظهار می‌کنیم 
حزو تن کداخت هد قت نمی‌شود 
در کاروان ما ی رخ قال و قیل نیست 
در بسزم اهل حال لب از حرف بسته ايم 


این گوشه را به ملك سلیمان 


تصدیع آستان. سبررکان 
ما ]یرو به چشمة حیوال 
ما این صدف به گوهر غلطان 
ین بس‌که باج وخرج به سل 
دامن به دست خار معلان 
از دست» نقد وقت خود اسان 
روزی که درد سر به طبیبان 
فرصت به عییجویی باران 
از رزق خویش هرچه به مهمان 


واه سجن به هرزه‌درانان 


جام تهمی به باده‌پیرستان 


نمی‌دهیم 
نمی‌دهیم 
نمی‌دهیم 
نمی‌دهیم 
ي‌دهيم 
تقو 
تسس 
نمی‌دهیم 
نمی‌دهیم 
نمی‌دهیم 
ی 


۱- ف: نیلگون 


۲- فقط ف: به این» اصلاح شد 





۳۸۵ دیوان صاثب 
۰ 


ما داغ خود به تاج فرسدون نمی‌دهیسم 
در سینه می‌کنیم گره شور عشق را 
قانع به کوه درد ز سنگ ملامتیم 
دربااگر به ساغر مامی‌کند سپهر 
از سیم و زر به چهرة زرتین خود خوشیم 
ظلم است هر چه در خم می غیر ممّی کنند 
ما را گزده است ز س تلخضی خمار 
خون خورده‌ايم تا دل پر خون گرفته‌ام 
قجی ی از روم نی است میستاد ام 


بر گرد خویش سیر چو گرداب می‌کنیم 


عمریان تنی به اطلس گردون نمی‌دهيم 
عرض چنونل به دامن هامون نمی‌دهيم 
نصدیع اهل شهر چو مجنود. نمی‌دهيم 
زین گنج» خاك تیره به قارون نمی‌دهیم 
جای شراب را به فلاطون نمی‌دهیم 
از ترس بوسه بر لب میگون نمی‌دهیم 
اشان ز دست این قدح خون نمی‌دهیم 
3 رمسده به گردون نمی‌دهیم 
چول موج بوسه بر لب جیحول نمی‌دهیم 


هرچند زیر خرفه بود خون غدای ما 
صاثب چو نافه رنگ به یرود نمی‌دهيم 
60 


افزود گرانباری غفلت ز شتابم 
آن سوخته جانم که به هر سوی دواند 
خونابهٌ اشك است مرا بادة گلرنگ 
در مشرب من تلخضی می آب حیات است 
افسوس بود حاصل تخبی که مرا هست 
نومید نیم از کرم پر خرابات 
چون صبح شمرده است نفس در جگر من 
طول املم بسته به زنجیر اقامت؟ 


شد سل بای طلب بردهة خوایم 
مانند سك هرزه مسرس موج سرایم 
هرچند جهان مست شد از بوی کبابم 
از چشسءة کوثر نتوان راند به آیم 
در شوره زمین صرف شود اشكث سحایم 
در بر شکسته است سبو همچو حبایم 
شدست ز روشن گمری روز حسایم 
هرچند جو اوراق خزان با به‌ر کایم 


صاّب دگر از هوش و خرد طرف نبندد 
هرکس دهنی تلخ کند از می نایم 
5۷ 


روشن ز فروغ می ناب است حیاتم چون آتش باقوت ز آب است حیاتم 


- فقط س: سته زنحیر ...۰ هتن تصحسح قیاسی است. 





غرکبا 


از کسب هوا نقش بر آب است حیاتم 
از رعشه عنان رل جان رفته ز دستبم 
از شور جزا شد جکسر خاله نمکسود 
با آن که سیه کرده در او نامة اعمسال 
مشکل که دهد فرصتر برداشتن زاد 
ریز بیره شود غفلت من یش 
از کینگی افزون شودش مستی غفلت 
از گرد من حون حگر سنك نسوزد؟ 
از ساده دلی رشه کند قوس سا[ 
3 دبده ۹ بلندست 
فریاد که در رفتن ازین ب پیکر خالی 


ت‌ ۳۸۹2۷ 


يث چشم زدن همچو حباب است حیانم 
وز قامت خم پا به رکاب است حیاتم 
وز جهل همان مست و خراب است حیاتم 
در حسرت ایام شبساب است حیانم 
زین گونه که سرگرم شتاب است حیاتم 
افسانه شیرینی خواب است حياتم 
دن یه تن اهمجتو. شراب است چه نم 
کز گرمی رفتار کباب است حياتم 
هرچند که چون نقش, برآب است حیاتم 
کر تساهتنم. از مد" شهاب است حياتم 
بیتاب‌تر از مسوج سراب است حیاتم 


‌ که بود عسر خضر نقش بر آبی 
صالب چو شرر درچه حساب است حیاتم؟ 


6۸ 


آن حال ندارم که به فکر دگر افتم 
من کز چگر شیر بود توش راهم 
پرسند اگر از حاصل سرگشتگی من 
چون نگسلم از خضر» که در راه تو کل 
چون گل سر پیوند به بیگانه ندارم 
آن مشت خسم در کف این قلزم خونین 
ای ابر مرا زق جر سوخه‌ای کن 


۳ گ و از پای در ۳ 
هر گه به عصا راه دو) پیشتر ام 
در ض سرآرندة خود چود ! نی ونر 
میس کت از فیس ۳ گر افتم 


:۱ کتن «از کوشه عرلت: ندز ۳ 
چون روزی ارباب هنر دربدر افتم! 


۱- ف اضافه دارد: 


از صحبت شکر رود تلخضی بادام 


تلخ است همان عیشم اگر در شکر افتم 


ی بت وی سر نات تور یتست و و۲۳ و رو ی و ی ریت 7 


کردم سفر از خوش به آوازهٌُ بوسف 
جون سبل سکسیر به رخارة برگرد 
چون عود ز خامی نزدم جوش شکایت 
نعل سشمرم جای دگر بود در آتش 
دادند به من عرض متاع دو جهان را 
دود از جکر حوصلة طور برآورد 


5۹1۹ 


خوش باش که ناکام دعا گفتم و رفتم 
بانگ جرس از قافله نهنفتم و رفتم 
خار و خس این بادیه را ر فتم و رفتم 
از آبله هر گام گر سفتم و رفتم 
در سایه دنیا مژه‌ای خفتم و رفتم 
جز عبرت از آنها نپدیرفتم و رفتم 
از هت من بود که نشکفتم و رفتم 
ایین داغ جگرسوز که بنهفتم و رفتم 


هر کس گهری سفت درین بزم چو صاأب 
من نیز ز مزگان گمری سفتم و رفتم 
5۹۰ 


پیش از گل رخسار تو افروخته بودم 
شد مشت شراری" و مرا در جک افتاد 
چون شمم درین انحمن از ساده‌دلبها 
قیفر 2 کی ورگ هت( .بت 63 اتام 
تا صبحدم از خرمن من دود برآورد 
از من خبر خوبی این باغ مپرسید 
شد سوخته از گر‌مروی منزل اوعل 
جون لاله آزو داغ جکرسوز به من ماند 
بر آتش من حیرت رخار تو زد آب 
شد پردة بیگانگی از حان محرند 


چون لاله به داغ تو جگر سوخته بودم 
حون غنجه اگر خرده‌ای اندوخته بودم 
رفتم که نفس راست کنم» سوخته بودم 
گر زان که به کنج قفس آموخته بودم 
شمعی که به راه تو برافروخته بودم 
ون لاله گرفتار دل سوخته بودم 
هر توشه که بهر سفر اندوخته بودم 
شمعی که به صد خون دل افروخته بودم 
ورنه ز پریشان نظری سوخته بودم 
هر پاره که بر خرقة تن دوخته بودم 


هرحجند درین کار نفس سوخته سودم 


بویا جزن کنو سا کم اتیب 
این دست نگارین که من از زلف تو دیدم 
در طالع من نیست به گرد تو رسیدن 
دلکشترم از خال لب و خط" بناگوش 
بی لیشتر خاره کل از من نتوال جید 
از من مطلب جبهة واکرده که سجید 
چون بیخران خام مدانم» که رسیده است 


صد : شکر که جز ساده‌دلی نیست متاعی 


1 تحت تست تسس ی رت ات ی ی سر ری خر رز را ری و سس رو وی وی عیسو 


دستی که ترا تنگ در آغتونه فشارم 
دستی به دعا همچو سر زلف برآرم 


در خلوت خاص تو اگر بار ندارم 
مشکل که کشاید گره از رشتة کارم 


جون. گرد نمی است زمین گه ره غبارم 
در حاشية ببزم تو هرچند که خوارم 
چون آبله در پردة غیب است بهارم 
جرا وه راگن اون بسا 
در نقطة آغاز به انجام» شرارم 


جون آنه در دست ازین نقش و نگارم 


صائب ز فلك ۳ توا رش 
چول ماه تمام از دل خویش است مدارم 


۳ 


آتش به دل از گرمی این مرحله دارم 
آتش ؛ به زر اینجا اون ی ان و 
آن راهنوردم که تهی‌بابی خود را 
از سلسلة زلف کسی طرف نسته است 
مینای فلك ظرف مسی عشق ندارد 
گویند اه .هم مبردم عالم کل وش 


پابی سر گنج گهر از آبله دارم 
گرمی طمع از مردم این قافله دارم 
پیوسته نمان از نظر آبله دارم 
عمری است‌که من‌ربط به‌این سلسله. هر 
پیش که روم من که و عم کل دارم 


صالب بجر از سنة حود حالُ وال سرت 
شغفلی که درین عالم پرمشغله دارم 


وت 


وفقت است 


تا چند درین دایره همحون خط برگار 


ت که داعی به دل دام گذارم 


سررشتة گسراهی من در کف من نیست 


برقی شوم و رو به لب بام گذارم 
سر در یی از ز انجام گذارم؟ 
چون خامه به دست دگری گام گدارم 


۳۸۰ دیوان صاب 

گر چرخ به يك کاسه کند تلخی عالم . پیدردم اگبر نم به دل جام گذارم 

از من خیر دوری این راه میرسیبد چندان نشم نیست که پیتام گذارم 
شد سرمه ز دشواری این ره نفس ببرق 0 


صائثب چه درین دشت بلا گام گذارم؟ 
4 


آن‌قدر ندارم که سزاوار تو باشم 
خورشید درین ره بود از ۲ بله‌پایبان 
عنز از دق آقسوات فا اک آفد.ی نت 
يك فاختة سرو نو این طارم نیلی است 
زان تا کر افشاده کر | ان عمسیت 


من کز رخ خورشید نظر را ندهم آب 


آن به که گرفتار گرفتار تو باشم 
من کیستم آخر که طلبکار تو باشم؟ 
آخر به چه سرمایه خریدار تو باشم 
من در چه شمارم که هوادار تو باشم 
اد ۳ 
قانم به نگاه در و دسوار تو باشم 
از دور تساشایی گلزار تو باشم 


چون آب دهم چشم خود از حشمة کوثر؟ 
من کز دل و جان تشن دبدار تو باشم 


۵۵ 


از تلخ زبانان افتیونگ. سبط خروشم 
نم در دل مسخانه خمارم نگذارد 
حیسزی تشو د: تس دل آزاده من بار 
بینا ز نظربازی دریاست حبابم 
ریحاق بهشت است مرا خواب برشان 
آب گمرم بسته بخ از سردی بازار 


طفلم» نتوان کرد به دشنام خموشم 
۳ جلوة ساقی نشود رهزد هوشم 
جز دست نوازش که گران است به دوشم 
فانی شوم از بحر اگر چشم پوشم. 
تاخط بناگوش ترا حلقه بگوشم 
هرچند که بوسف به زر قلب فروشم 
موقوف به طوفاد نبود جوش و خروشم 


آن روی نداری که ز تو چشم پوشم 


۱- ف اضافه دارد: ۰ 
تا کی کندم روزن کاشانه نظربند؟ 


خورشید شوم پا به لب بام گذارم ‏ 


غرلیات 


۸۱ 


ها 


این او نوت سیخ 
وروی یرای 


ی او رت اب 


با شعلة خورشید چه سازد تفس صبح؟ 


چون پاية تابوت گران است به دوشم 
جود باب تابوت گرا است: به دوشم 
چون باده ز خامی نبود جوش وخروشم 
و دنگین و رهز هوشم 
ات 8 که توان کرد ۳ 


در دل شکند ششه مرا خندء گلها ‏ 
پسر‌بادة سرجوش نباشد . نظر من 
۱۳ بتیمم 
چون کعبه» برازندگيم در نظر خلق 
صاثب منم آن نغمه‌سرا کَز دل پرجوش 
موقوف 8 نبود جوش و ۳۷ 


ات 
سافی" و من بو مرن و میتقا رین 


در خواب ز شیرننی افسانة خویشم 
هرجا که روم معتکف خانة خو یشم 
شحلت. زده از کو‌هر نکدانة خو یشم 
از بال و پر خویش پريخانة خویشم 
وبران شده هت مردانة خویشم 
7 1 اسلام نشد نسرم در کعبه همان ساکن سخانة خو شم 
آن زاهد خشکم که در اتام بهاران در زیر گل از سبحه صد دانة خویشم 
صالب شدهام بسن که گرالیار علایق ۱ 
بروق نرد سخودی از ز خانه خوشم . 


604۳۸ 


ی 
زان است‌که من حامةٌ بوشیده پوشم 


بیخود ز نوای دل دیوانة خویشم 
شد خوبی گفتار ز کردار حجایم . 
زان روز که گردیده‌ام ‏ ز خانه بدوشان ۵ 
هرحند که دادند دو عالم به بهایم 
بی‌داغ تو عضوی به تنم نیست چوطاوس 
دبوار من از خضر کند وحشت سیلاب 


مه ۲ 9 ۰ ۰ 2 ۶ مخ ‌ ۰ ۰ ۰ نب ۰ 
تا چند به روزد نرسد نور چراعم؟ رنسگن ی ز خونابه داغم 


هرچند که چون ذر"ه ندارم به جگر آب . از چشمة خجورشید خورد آب» دیاغم 


۳۸ 
ر ‏ حیرص سن 
میخواره‌ام صت تب ران مسوافق 


دبوان صاثب 


از جامة فانوس به تنگ است چراغم 
شنم زده گردید لب گل ز سراغم 
یرون نرود بوی گل از رخنة باغم 
هرجا کل ابری اس وه 3 


این آن‌غزل عتنا می گفت 
۳۹ 


در هرکه ترا دیده به حسرت نگرانم 
سداری دولت به سبکروحی من نیست 
از - ی ی باز و تگردید 


فبریاد ک‌ از 1 دست نگردید 
هرچند که چون رشته نيایم به نظرها 
غافل نیم از گردش پرگار چو مرکز 
از بیجگری می‌تبدم دل ز شکستن 


عمری است که من زنده به جان دگرانم 
هرچند که در چشم تو چون خواب گرانم 
چون عقلٍ سبکسر کند از دیده‌ورانم؟ 
در زير زنخ ماند ازین خوش کمرانم 
و رتست ارو میی ان 
شیرازة جمعیثت روشن گهرانم 
هرچند که در دايرة بیخرانم 
هرچند که در کار گه شیشه گرانم 


صالب تسس 6 یست بحز تلخی گفتار 
قسست ز دهان و لب شیرین پسرانم" 


0604۰ 


جان را به دم خنجر قائل برسانم 
چندان مرو ای جان که من از گریة شادی 
موجم که به هر آمدن و رفتن ازین بحر 
صدبار جرس گشتم و پاس ادب عشق 
استادگی من نه بی راحت خوش است 


سم ف اضافه دارد: 
دامن کش سیل است گل پالسرشتان 
روشن به نمیحت نقود آینف من 


۲ فقط س: سخنائم » به قرینه قافیه و معنی اصلاح شد. 


طوفان زد خوش به ساحل برسانم 
آبی به کف خنجر قاتل برسانم 
فیضی به لب تشه ساحل برسانم 
نگذاشت که آواز به محمل برسانم 
درمانده خضرم که به منزل برسانم 


گل رو به قفا می‌رود از گوشه باغم 
هم کسوت لاله است دل چون پر زاغم 


عر لیا 


از ؟شتن‌من رنگ‌رخش آب دگر! دافت 
همفت است اگبر از سفر بر خطر عشق 
سرچشمة صحرای جنون زهرة شیرست 
از اهل دل امروز کسی طالب دل ثیست 


۳۸ 
خود را ز بی نوسفر دل برسانم 
چون غنچه چرا خون خورم ودل برسانم؟ 


کو رهبر توفیق» کز این غمکده صائب 
ود و به سلامتکده دل برسانم 


۱ 6 (مر» ل) 


کویخت که در مسکده با بار تشینم؟ 
مانند حباب از دل می سر بدر آرم 
هر مصلحت عقل کم از کوه غمی نیست 
حسن رخ گل چشم به راه نگه ماست 
آه این چه حجاب است‌که از شرم رخ تو 


در ماتسم غمهای حگرخوار نشینم 
با نعمه به يك پرده و يك تار نشینم 
کو رطل گرانی که سبکبار نشینم؟ 
از هت پست است که با خار نشینم 


صاثب چه کنی منم من از عاشقی و شعر؟ 
اینها به ازان نیست که بیکار نشینم؟ 


۳ 


هرچند ز پیراهن بحرست کلاهم 
در پردة بخت است نهان روشنی من 
افتاده‌تس از قطرءه سنحسدد اشکم 
هر تار من از نور شین مد" نگاهی است 
چشم کرم از ابر ترشروی ندارم 
چون برق سبکسیره شود بال و پر من 
غافل که فزون می‌شود آب گهبر من 
چندان که درین بادیه چون چشم پریدم 
چون سرو به‌يك مصرع موزون که رساندم 
از مت خشك جمنآرا جگرم سوخت 


۱- س: حسن دگر 


مانند ساب است نظر بردة آهم 
چون برق گرفتار درین؟ اير سیاهم. 
پیچیده‌تر از مصرع برجستة آهم 
تا همچو کتان ریخت ز هم پرتو ماهم 
مشتاق شکرخندة برق است گیاهم 
ریبزند اگر خار جهان بر سر راهم 
اخوان سبه‌دل که فکندند ره چاهم 
حاصل نشد از خرمن دونان پرکاهم 
از ب رگد فزون است درین باغ گناهم 
هرچند ز بال و پر خود بود پناهم 


۲- د: به این » متن مطاایق س» ه؛ ل. 


۸۹ دبوان صاثب 


از ۱۳۳۹ اندشه نکردم 


جون زلف پرشان به‌هم افتاد سپاهم» 


زان روزکه صاب ۳ آشفتة آن زلف 


پیچیده‌تر از رشتة ۲ه است نگاهم 


(۳ 


تاروی عرقن ال و نگاهم 


از حوصلة دیدة مين گرد برآورد 


شد دیدة بیدار مرا خواب, فان 
مشقی که ز نشارة روی تو رساندم 
از شرم برون آی که از شرم عذارت 


چود مویر زیبادست گران در نظر من . 


چود دیدن رخار لطیف تو محال است 


آزیس به خود از شرم تو لرزید 


زد غوطه به سرچشمه خورشید نگاهم 
از بس ز تسماشای تو بالید نگاهم 


در داسره چشم نگنجید نگاهم 


مشکل که شود خیره ز خورشید نگاهم 
شد آب و چو اشك از مزه غلطید نگاهم 
تا دور ز رخسار تو گردید نگاهم 
از دبده برآند به چه اتید 0 


صائب پی نظتارة شوم گر همه تسن چشم 
از دل یر دصر جاوید نسگاهم 
۵ ات ۱ 


از دخت سیه بست نگردد نوايم ‏ 
خون از جگر آهنن و فولاد گشاید 
هر سبز خواییده که در باغ جهان بود 
دوری ز خرایسات نه از خشکی زهدست 
چون سرو گذشتم ز ثمر تا شوم ]زاد 
ترا کل کي تین ٩‏ کی یقت 


از سرمة شب بیش شد آواز درایم 
حون رره الماس ۸ خراشیده صدايم 
از خواب گران جست ز گلبانگ رضایم 


تسرسم گرو باده ۰ نگیرند ردایم 


صد سلسله از ب رگد نادند به پایم 
افزود نه دل عقده‌ای از عقده گشایم 


صائب ز سر خود به ته بال کشیدن 
صری ایی صر ناه وال 


۳ که ز زندان دل تنگ برآیم؟ 
ركث سر بذیرای شرارم 
۱- س: از سنگ 


60۳۵ 


چون لاله نفس سوخته زین نگ ام 
آخر به چه امید من از سنگ با 


چون نیست مرا شهپر گلزار رسیدن 
در روی زمین نیست چو يك چهرة روشن 
ا رین شب ال اسان 
يك سو غم دنیا و دگر سو غم عقبی 
کو باده لعلی» که ازین پیکر خاکی 
ای مهر برونآ» که به يك چشم زدن من 
بر هیچ دلی نیست گرا کوه غم من 


فا تا تا تست ۲ 


غزلیات _ 


۹۵ 


از بهر چه من لقن رجا 
جون آنه بی‌وجه حه از زنگ ت برآیم؟ 
از برده برای چه به آهنگ برآم؟ 
با نیمه غم چون من دلتنگ برآیم؟ 
سیراب چو لعل از جگر سنك پرآیم. 
چون شبنم ازین دایرة رنگ برآیم 
با اين سبکی من به که همسنگ پرآیم؟ 
بکرناك ۱۳ 


تب ز چه ۱ وال پیرنگ بآبه؟ 


60 


ما تحم درین مزرعه حرز اش ۱ نکشتیم ۱ 


حون آبله در زیر قدم راهروال و 
با گرمروی چون جرس از ناله شبگیر 
از دانة ناکشته جه اتید توال داشت؟ 


نقصان نکند هیچ کس از جود و سخاوت 


از بوته به سیم و زر خالص نرسد نقص 
هرچند زبی‌بال و پری خانه نشينيم 
در مشق جنون گرچه سرآمد همه عسر 


واگ رشته درین غمکده حز آه ترشتیم 


بردیم بسر عسری و هموار نکشتیم 
بك خفته درن بادیه پر جای هشترم 

افسوس بود حاصل « خی که تفت 
در خوشه رسیدیم گر از دانه گذشتیم 
با ما چه کند دوزخ ای سرشتیم 
چون آهوی وحشت‌زده در دامن دشتیم 
سطری که توال داد به تفت ننوشتیم 


این آن غزل سعدی شیر از که فرمود 
خرما تتواد خورد ازسن خار که کشتیم 


۷ 


از پار زناسازی اغیار گذشتيم 
انن باده زیاد از دهن ساغ ما نود 


از کسرت خار از گل بی‌خار گذشتيم 
جون طوطی ازان "شه رخار گذشتیم 


۲۸۰۹ دیوان صائب 


کردیم ز گل صلح به نظارة خشکی 
سهل است نظر بسته ز فردوس گذشتن 
کوتاه وروی و خر تمایق 
بستیم به سررشتة وحدت مر خویش 
قطع نظر از راحت این نشاه نمودیم 
سنگ ره ماسختی این راه نگردید 
خاری نشد آزرده به زیر قدم ما 
از خرقهة تزویر نچبدیم دکانی 
شد دست دعا خار به زیر قدم ما 


ما کز سر کیفیت دیدار گذشتيم 


چون برق براین‌وادی خونخوار گذشتیم 
از کسکش سبحه و زتار گذشتيم 
زین خواب گران از دل بدار گذاشتيم 
چون سیل سبکسیر ز کهسار گذشتیم 
چون سايبة ابراز سر گلزار گدشتيم 
مردانه از ین برده بندار گذشتيم 
از س‌که ازین مرحله هموار گدشتيم 


صاثب چو گران بود به رنجور عیادت 
ان فان نکن بیسار گسذشتيم 


۵۳۸ 


در پك؛ آغاز ز انجام گدذشتيم 
جون برق فتادیم به خاشاله تعلتق 
در ابر سفید و لب خاموش خطرهاست 
نی‌نقطه شب بك الف روز ندیدم 
در طالع ما تست: کبرفتاری»: کر اه 
الماس ندامت دل ما را نخراشد 
از سود و زبال سفر عشق میرسید 
در سایه شمشیر شهادت نتبیدیم 
در گلشن بیرنگ جهان چون گل خورشید 
در باغ جان چون ثمر نضل تست 


از مصر برون نامده از شام گذشتيم 
زین خالك جلوگیر به يك گام گذشتیم:» 
از گردن مینا و لب جام گذشتيم 
هیرچند که بر صفحه ایتام گذشتيم 
صدبار فزون از نظر دام گدشتيم 
تا هىچو عقیق از هوس ام گذشتيم 
یت دانه نچیديم و به صد دام گدشتيم + 
زین قلزم خونخوار به آرام گدشتیم 
صد حیف که خام آمده و خام گذشتيم 
ست که فرمود 


از ز پفتة صب یم و درة شام گسذشتيم 


0۵ عدٍ (ف) 


خاکی به لب کُور فشانديم و گذشتيم 


ما مرکب ازین رخنه جهاندم و گذشتيم 


غرلیا 


چون ابر بهار آنچه ازین بحر گرفتیم 
جون ساب مرغان جهان در سفر خاله 
گر قسمت ما باده وگر خون جگر بود 
کردم عنانداری دل تا دم آخر 
در رشته کشیدند دگرها گهر جان 
هرحند که در دیده ما خار شکستند 
يك صید ازین دشت" به فتراك نبستیم 
هرچند که در مد" نظر بود دو عالم 
فرباد که از کوتهی بازوی اقبال 


۸۷ 


در جبب صدف باه فشاندیم و گدشت 
آزار به مسوری نرسانديم و گدث 
مانوبت خود را گدراندم و کد 
گلگون هوس را ندواندیم و گذ 
ما این عرق از جبهه فشاندیم و گذ 
خاری به دل کس نخلاندم و گذث 
چون مهر همین تیغ رساندیم و گذ 

يك‌حرف ازین صفحه نخواندیم و گذشتيم 
دستی به دو عالم تفشاندي و ۴ 


1 


1 


ِ 


1 
2 


صد تلخ چشيديم ز هر بی‌مزه صائب 


5042۰ 


مادستخوش سبحه و زتار نکشتیم 
از کعبه و بتخانه گذشتيم به تعجیل 
چون برق گذشتيم ازین پردة نیلی 
خود را به سراپردة خورشد رساندیم 
چول خشت نهادیم به پای خم می سر 
۳ 7 
بر بی‌بصران گوهر خود عرض ندادیم 
ما را به زر قلب خریدند ز اخوان 
بیهوده مزد بر رخ ماب نصبحت 
چون بوسف تهمت‌زده از پاکی دامن 
دلحسبی ما عذر گران خیزی ما خواست 
هر تاه زر سرت امره: سر ام ننهادیم 
صدشکر که با صد دهن شکوه درین بزم 
افسوس که چون نخل‌خزان دیده درین باغ 


در حلقهة تقلید گرفتار 
قانع به تگاه در و دبوار 
از آينه مشغول به زنگار 
چود شبنم گل بار به گلزار 
بر دوش کسی همچو سبو بار 
گرد سر هر نقطه چو پرگار 
آیینة هر صورت دیوار 
بر قافله از قیمت کم بار 
مسا صبح قامت شد و بدار 
در چشم عزبزان جهان» خوار 
چون گرد یتیمسی به گهر بار 
چون آینه ما سیر ز دیدار 
شرمندة بتایی اظهار 
دستی نفشاندیم و سبکبار 


۰( مل: ,0 ,لء م9 ملء له واه م,۳: م۳: .له مه مه .]1 
اه وا ما و وا و ها روا و وا و و و 
۵ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۵ هه ۲ 


«- فقط ف: ازین رشته, اشتباه کاتب بوده است» اصللاح شد. 


۳۸ دیوان صائب 


صاف ملد خلق ایتی : 


به هت 0 ۱ ۰ 


در ظاهر اگر مالك دینار نکشتیم 
2۸ 


کام دل ازان غنچة مستور گرفتيم 
آخر ز بیابان جنون سر بدر آورد 
0 
از ناله شبکیر رسید به منتزل 
یت ۳ یت 
رفتیم به صحرای شکرخیز قناعت 


تون عنان ول پرشور گرفتیم 
انن جاشتن از نفتر زنبور گرفتیم 
ما دزد خود آخر شب دیجور گرفتيم 


در پشت پدر ساتم این سور گرفتیم 
صد تن شکر از دهن مور گرفتيم 


صاب ر گسبان قلم ‏ 0 آورد 


۳-3 


از صبر عنان دل خودکام گسرفتيم 
بر دانِة نایخته دویدیم چو آدم 
هرحن و دار شد از تدم 4 تناو 
بودیم سبکس چو سپند از رگ خامی 
دیدیم زمین تخته مشق است ست فلاك را 


شد لخت چگر تا به لب خویش رساندیم 
مور 0 باب تفت توت 


از چشبة ,کوشر ره طنم. خام نداريم. 


جون. فاخته از رتسة اقسال محنتت 


آن طایر وحشی به همین دام گرفتيم 
ما کار خود از روز ازل خام گرفتيم 
از دیدهة خود جامة احرام گرفتیم 
از سوختگی دامن آرام گرفتیم . 
ننشته درین خانه ره بام گرفتيم 
هر لقمه که از خلق به ابرام گرفتيم . 
فیضی که ازان چشم چو بادام گرفتيم 
تا بوسه حند از لب آن بام گرفتیم! 
ما داد خود انجا ز لب جام گرفتیم 
جا در بر آن سرو گل اندام گرفتیم ۱ 


ی ی 5 مه 


1 تا از لب آو بوسه به پیفام ... 


غرلیات 


۸۹ 


5۹۳ 


ز دعنام 9 
دل 21 به نيك و بد ایام 


: جاوید چو ِ 5 ِ_ ف 


وه هت ور 0 


رفتیم ازین قلزم خونین به کنساری 


زهناد ها ره ۴ تست فردوس ‏ 
کردیم دل سنگدلان را به سخن نرم 


در دسشت فلاخن 9 سنگ اقامت 


فیسض شکس ۱ قفی بادام عم 
از کامجان دست به و ی 
رفتیم برون از فلك آ"رام گرفتيم : 
چول شانه سر زلف دلارام گرفتيم . 
زین معر که خود را به لب بام گرفتیم 
چون نقطه درین دایره آرام گرفتیم 


ما گردن مینا و لب جام گرفتيم 


از ریگ روان روغعن بادام گرفتیم. 
ما زیر فلك بهر چه آرام گرفتیم؟ 


صاب ز سر میوة فردوس گذشتیم 
/اا ۱ وت ما کر ی 


6 ۶ (ف) 


هرگز به خبراش جگری شاد نگردیم 


آزاد گی و بی‌ئسری جامه فتح است 


تا پانکشیم از رل تجوندة تمییس 


گر تشه شویم امّت فرهاد نگردیم 


ما همچو جرس مشرق فریاد نگردیم:: 


چون سرو چرا از ثمر آزاد نگردیم ؟ 


حول ۳ نگردیمه 


صالب ز چه ی ۳ کرد ن 


ما زمزمه عشق به بازار ویر 


نا نع گر ۵ 7 طرار و 
این پرده که از چهرة اسرار فکنديم 


-ت فقط ف: لغزیدن تعمیر » آشتباه کاتب بو ده آست » اصللا- شداء 


۸۷۰ دیوان صاثب 


بینه پینایی ما عیب‌نسا بود 


ر‌ 
1 
بستیم لب از حرف حق از بیم حسودان 
این ما سیر نگردید ز دیدار 
بسار دل ما یبود هسان دوری منزل 
در بزم بزرگان تتوان کرد گرانی 


آتش به دم سرد خربدار فکندیم 
سر حهرة خود رده زنگار فکندیم 
خود را عث از طاق دل دار فکندم 
حندان که نظر بر رخ دلدار فکندم 
در منزل مقصود اثّر بار فکندیم 
در پای خم می سر و دستار فکندیم 


صائب جه قدر سرمه توفیق کشیايم 
۳ یش نظر بردة بندار فکنديم 
1 3 (مر» ل) 


مستانه سر شمشه می شا گشودیم 


هر ند طلسمی که در آن زلف درازست ‏ 


بی‌ظرفی ما باعث رسوایی ما شد 
بر سینه ما ناخن شهباز فرو ریخت 


دنکن در صد میکده راز گشودم 
چون شانه به سرپنجه اعجاز گشودیم 
تاراه سخن بر لب غماز گشودم 
تابال به خمیازة پرواز گشودم 


2۷ 


از ناله نی راز دل عشق شنی‌دیم 
راهی به سر آن مه شبکرد نبردیم 
دیدیم که بر چهرة گل رنگ وفانیست 
در دندة ها شتر آزار شسکسشد 
با زلف بگو در پی صید دگر افتد 
از گریهة ما هیچ دلی نرم نکردید 
در گوش ز فریاد جرس پنبه گذارم 
چون موج نشد قسمت ما گوهر مقصود 
دیدیم که در روی زمین اهل دلی نیست 
کردم وداع کف خاکستر هستی 


اس فقط ف: به این » اشتیاه کاتب بو ده آاست» اصلاح شد . 


زین گوچه به سر منزل مقصود رسیدیم 
چندان که چوخورشید به‌هر کوچه دویدیم 
مانیز سر خود به ته بال کشیدیم 
هرچند چو خون در رل احیاب دویدیم 
ما از خم دامی که رمیدیم» رمیدیم 
در ساعت سنگین سر این تال بریدیم 
نشنیدنی از هسفران س که شنیدیم 
هرچند که از طول امل دام کشیدیم 
چون غنچه به کنج دل خود باز خزیدم . 
روزی که بهآن! شعلة جانسوز وت ۴ 


غزلیات 0 ۸2۳۱ 


۳ ندارد سر م1 زاهد سدرد 


شیر شتر و روی عرب چند توال دید؟ 
هرحند ز خط راه توا برد به مضمون 


از صومعه خود را به خرابات کشیدیم:: 
با از سفر کعبهة مقصود کشیدیم»* 


در سب دل» حالُ فکنديم ص‌و صالب 
این نامه سه ند سر شلد بازه دتم 


3۹24۸ 


چندان که چو خورشید به آفاق دویدیم 
چول شمع درین انجمن از راستی خویش 
حون لاله دلسوخته در گلشن ابحاد 
هرچند چو گل گوش فکنديم درین باغ 
اه اقا کر و ول سا ترازو 
شد کوزه نرگس سر بی‌مز حریضان 
اول ثمبر پیشرسش قرب خدا بود 
و 


ماپیر به روشندلی صبح ندیديم 
از پار گنه هىچو کمان گرچه خمیدیم 
ان مت ات کی ندامت نگزیدم 
خار از قدم آبله‌پابی نکشيديم 
حرفی که برد راه به جابی نشنیدیم 
ما حاصل ازین عمر سبکسیر ندیدیم 
بر دوش کمان دست نوازش نکشیديم 
ما فتنات تا ازان گوشة دستار نچيديم 
پیوند خود از هرچه درین باغ برید ِ 
کیت ی 


ز خاك چو وه که سته دمیدیم 


0 و (ف) 


سررشتة ممر از تن شالت تمرم 
حون طفمل تیمی که سر"ند ز شیبرش 
تا چند به بك حال کسی را نگذارند؟؟ 


از باده گدشتيم [و| ز‌ تر دا ۳ 


س» دا ت: چون چشم درین دایره چندان که... متن‌مطاق ۳ پر» ق» ی. 
۷۲- فقط ف: بگذراند (؟) که از نظر معنی «یگذارند» هم نمی‌تواند باشدء اصللاح شد 


۱۸۷ 


و رت تسه 


در سنه ز < عسرت قدم آه شکستیسم 

این گربة تلخ [و] رخ‌کاهی ثمر [چیست] 

بردوش نیفکنده به تاراج فنا! رفت 

س گرد افسوس که دنبالهرو اوست؟ 
از عفق ۴ 


دیوان صاب 


سر رشتة پیوند ز افلاك بریدیم 
نه رنگ شراب و نه رک تال بریدیم 
نت 5 از اطلس اف لاله بریدیم 
در غورگی این خوشه که از تال بر بدیم 


لب بو 


به صد خامی آغاز 


0600 ۰ 


دلث عمر ز هر خار و خسی ناز کشیدم 
بطاقتی از خرمن ما دود برآورد 


بثُِِّ۳ قفس کرد تلافی ‏ 


ز از جوهریان جوهر" مارا 


تا خی بر 


هر پرده که بر جهرة این راز کشيدیم 
تا رخت به انجام ز آغاز کشیدیم 


صائب گهر خود به صدف باز کشیدیم 


قاتر هه ان یاقا ندیم 
در دید ما دام تساشای دو ۳ 
مسردی. ِ خاطر ۳ 


ی 


سس 


چون شبنم کل چم چرنيم وفع 
شیرین سخنان را نگرفتيم سر گوش 
در دامن ما صد گل بی‌خار فرو رحت 


62۱ 


در دامن فردوس بردن و 
زان است که گردن به تماشا 
و یا 
تا دست خود از دست مسبحا 


صائت نکشدند ز ما دست حرشان 
کنتا یت و معشوقة دسا نکشيدیم 


۱- ایضاً: صفا ۷- ایضا: هر گرید افسون.. ۰ هردو مورد اشتباه کأتب بودداست. اصللاح شد. 


۲ س» ب» هه گوس مثن مطابق د» ل. 


عر لیا 


ما طالع جمعیتت اساب نداریم 
روی دل ما در حرم کعبه بود فرش 
فریاد که از گردش بیهوده دربن بحر 
قدران داز به فرمان دل ماست 
قانم به هواداری دربا چو حباییم 
چون ماهی لب‌بسته درین بحر پرآشوب 


کفران سود از فتشة خوایده شکات 


۲ 
روزی که هوا هست می ناب 

در ظاهر اگر روی به محراب : 
جز خار و خسی چند چو گرداب : 


در قبضه اگر تسغ تط 


اندیثه ز گیرایی قلاب 
ما شکوه‌ای از بخت گرانخوان : 


آن سل 9 درسن باغجه صاألب 
کز شور محشت خر از خواب ندارم 


۳ + (مر» ل) 


يك چشم زدن فرقت می تاب ندارم 
تا دوسهة حند از لب بیمانه ( نگسیریم 
در روز حرشان ۳ باده گسارند 
از حادنه لسرز زند به خود قصرنشنان 
از نقش تو فانوس خیالی شده هرچشم 


در داسرة سی‌سسی او یس 


آاسنة ما نو تعلّق ۳ 


تا شیشه به بالین نبود خواب 
چون شيثة خالی به جکر آب 
چون شمم عجب ینت اگرخواب 
هرگز خبر از عالم اسباب 
ماچشم به خاکستر سنجاب 


گرگان به سمورند نهان تابه گریبان 
مایی‌دهنان طالع سنجاب ندارم 


او 


ال بای رو و 
هرجا نبود سوخته‌ای رو ننمایم 


جود نک آرایش دستار 


آن هون یش رخ زنگار 


ز سایبه دوار 


ور او ۳ به گلزار 


۸۷۳ 


نداریم 


ندارم 


تدارم 
نداریم 
نداریم 
نداريم 
نداریم 





در چیب صدف گوهر ماچشم گشوده است 
شد مخز گوهر صدف او یی 
نگذار که در چاه مذكت بسر آریم 
سا بیخبران قافلة ریگ روانیم 
۱ ایو 

زوا تاه زبان کار نداریم 

با مردم کوتاه ژ 1 


چون کعبه رواد روی به دبوار نداریم 
ما طاقت رسوابی بازار نداریم 
ما بت رم دل: تمحر از .کار نداریم 
ما حوصله ناز خربدار نداریم 
و 3 یر کف کر 1 ندارم 


- ز بار ندا 
از بیخبریبها خبر از پار نداريم 


200 


بح دل عم سم و زر دسا نگدارم 


پیداست که از موج سرابی جه گشادد 
ماج یبه: ژیسشت سود سن خداداد 
تا دامن اطفال سکسار نگردد 
دیوانگی ما همه از رنج خسارست 
باه ی و 


بار خر دجال به عیسی ۳2 
و یی هر باده‌یما نگدارم 
تفس سه تساشاگه دنم تکدام 
ما روی ز معموره میت ری 


صاثب به رخ ما در 9 


605 


ما فقشر به تردستی حاتم تفروشیم 
مشکل بود از حسن گلوسوز گذشتن 
و 
صحرای جنون نیست کم از ملت سلیمان 
ما سوختکان دولت باندة غم را 


این گوهر سیسراب به شینم تفروشیم 
ماتشنگی خوش به زمزم نفروشیم 
ما زخم تمکسود به مرهم نهر وشیم 
ما حلقة زنجیر به خاتم نفروشیم 
چون صبح‌به خوشحالی بك دم نفروشیم 


وسفب به زر قلب فروشان د کرانند 
ما وقت خوش خود به دو عالم نعر و شیم 


غزلیا 


۱۸۷۵ 


"6۷ 


اشك است درین مزرعه تخمی که فشانیم 
گرد سفر از جبهت ما شسته نگردد 
از ما گلة بی‌ئسری کس نشنیده است 
در باغ چناری به کهنسالی ما نیست 
بر گوهر سیراپ نباشد نظر ما 
بیداری دولت به سکروحی ما نیست 
ازها هن تفه که ناه نار 3 
جون تبر مدارید ز ما چشم اقامت 
موقوف نسیسی است ز هم ریختن ما 
گر صاف بود سینة ما هیچ عجب نیست 
با تازه خطانيم نظر باز ز خوبان 
پیری نتوان بافت به دل زندگی" ما 
از ماخبر کعبه مقصود میرسید 
باشد زر گل راز فلك در نظر ما 
چندین رمه را بر و نواييم ز کوشش 


آه است درین باغ نهالی که رسانیم 
تا رخت چو سیلاب به دریا نکشانيم 
هرچند که چون بید سراپای زبانيم 
چون سرو اگر در نظر خلق جوانيم 
ماحلقه بگوش صدف با دهانیم 
هرچند که چون خواب براحباب گرانیم 


شیرازة باقوت‌لبال حون و کانیم 


کز قامت خم گشته در آغوش کمانيم 
آمادة پرواز چو اوراق خزانيم 
عمری است درین مسکده از درد کشانيم 
صد شکر که از جملة بالغ نظرانيم 
ما سضرال قافلة ریگ روانیم 
هرچند چو نرگس به ته پا نگرانیم 
هرچند که بی‌برگدتر از چوب شبانيم 


عمری است که در خرقة پرهیز جو صائب 
سر حلقة رندال خرابات جهانیم؟ 


6۸ 


تا 3 خم افتزن کارگه شیشه گبرانیم 
از رهگذر گوش» صدف کان گهر شد 
در بتکده بیگانه‌تسر از قبله‌نم‌ایيم 
تا ترکش افلالگ پر از تیر شهاب است 
مسا اخگر عشقیسم که تا دامن محشر 
بسیار سبکروح‌تر از شبنم صبحیم 


<٩‏ ن» هء ل: چهره ۷ات هه ل: دل روشنی 


چون طفل در آیینه به حیرت نگرانیم 
ما هرزه درایال همه حون موج زبانیم 
در کعبه سبك‌قدرتر از سنگ نشانیم 
ما دی‌سر و بابان هسه4 نارنج تشانیم 
در تودة خاکستر افلاك نهانیم 
هرجند که درچشم‌تو چون خواب گرانیم 


۳ [-۷ ل: مغانیم» متن مطایق س» د. 


۳۸۳۹ دیوان صاّب 


گوشی نخراشیده صدای جرس ما 
چون مور اگر امروز به خاکیم فناده 
نفشر بجر س یشروان است 


در دیسدة کال تران نور [ مین 


رحمت ر‌ ز سیه‌کاری ما تِِ سفی‌دست 


فرداست که در دست سلیمان زمانیم. 
هرچند که چون گرد ز دنباله‌روانيم 


مگذار به اين آبله ناخن برسانيم. 
0 - 


با ایس 


4 


ان طقل یتیم که شکسته است سبسویم 
حاشا که سر از می نکند پیر خرابات 
چون صفحة مسطر زده آبد به نظرها 
از دایرة عشق تو بیرود ننوسم بای 
تی توت سا است ا: زان حال دل من 
ان ۹ جانم که‌اگر چون‌شرر ازخلق 


از آب همین گر تلختن. است بجوم 
روزی که شود خالی ازین مغز کدویم 
از سیلی بیرحسی اخوان برر رویم 
گر مه کند از هالةً خود طوق گلویم 
کز رشته تدییر توال کرد رفویم 
در سنث گمیزم بشوال یافت وم 


صالب به دلم باد مسرادی تور تا سس 


چود عنجه از ان روز که دلسته دیم 


0 ۰ 


برون نمی‌برد از فکر دوست عالم آبم 

نهک کداز محبط كِِ تعنکی س 
به‌خوان چرخ نکردم دراز دست تهی را 
اگرجه روی مرا داشت قاقز کان توا تفر 
نیم چو آینة مه رهیین پرتو منت 
یه اد راد از ات 
ز بی‌تهی نرسیدم به غور بحر حقیقت 
زخشك‌مغزی میناچه خون که‌درجگرم نیست 


تقاب دولت دار نیست بردة خوام 
کلاه گوشه به درا شکسته موج سرابم 
ندامت کامة دریسوژه نیشن بح حایم 
چه خون که در دل ۲ ش نکرد اشك کبام 
چو مهر با همه آفاق روشن است حسایم 
همان سبهر دهد خاکمال همچو رکام 
به فکر ای وق بسر رفت روژگار حبابم 


خو شآنزمان که به مینای غنچه بود گلایم 


غر لیات ۱۸2۳۷۲ 
ختم سپهر برین می‌کند تلاشل شکستن مکر به خانة زور آمده اتخت بادة نایم؟ 
گرفت روی زمین را اگرچه فکر صوایم 


۱ 


دلم سیاه شد ازیس که برکتاب گذشتم 
جونیست حاصل‌من غیراه وناله» جه‌حاصل 
دم رود تام ی هتم کفودع 
کدام کار که‌اتتان نشد به همست عشقم؟ 


زمن مپرس کزاین بحر بیکنار حه دیدی 


همه 


کدام روز سیه بود کز شراب 
که‌چون قلم به سراپای هرکتاب 
چو آفتاب براین عالم خراب 
اگر برآتش سوزان زدم ز آب 
که‌چشم بسته‌ازین بحرچون‌حباب 


5 
4 


نگشت روزی من مفت صائب اننهمه معد 
حواشك گرمرو ازیرده‌های خواب گذشتم:: 


۲ 


قسم به‌ساقی کور که ازشراب گذشتم 
ححاب جهرة مقصود بود شیشه و ساغر 
کشده بود به دام فریب» عالم آبم 
ز هرحه داشت رگ تلخبی» امد بربدم 
به خول شرم و حیا می‌برید چشم حباش 
اگرحه موج سراب‌است شیشه خانه مشرب 
زشیشه جون گذرد رنگك می به گرم عنانی؟ 
به زور جدیه تسوفیق و پایسردی هت 
شراب» خون روان و کباب خون فسرده است 
عحب که بیر خرابات دوه 2 گناهم 


زباده شععی همجو آفتاب گذ 
نظس سلند شده از عالم حجات کَذ 
صفای دل مددی کرد همحوآب گذ 
چه جای باده گلگون» که از گلات گذ 
هزار شکر کزاین خونی حجاب گذ 
رسید جاد به‌ليم تا ازین سراب گدث 
ز شیشه‌خانة مشرب بهآن شتاب گذ 
چو برق و باد ز رطل گران رکاب گذ 
هم از کباب بریدم» هم از شراب گذ 
که‌من ز باده گلرنک در شباب گذش" 


2 


افله نت کته مکی زره رف نگردم 


چو من‌به موس گل صالب ازشراب گذشتم 


7-۷ نی» ف‌ ب؛ 2 بگذره 


یش ده 


۳۸۷۸ دبوان صاثب 


۵۳ 


ازان گشاده جبین جام پرشراب گرفتم 
به خواب دامن آن زلف بی‌حجاب گرفتم 
به چشم بندی شرم وحجاب عشق‌چه سازم؟ 
نشد ز دولت بیدار رزق اهنل سعمادت 
به‌من‌جگو نه رسد پیچوتاب موی درآتش؟ 
ز گریه عاقبت کار گل فتاد به چشمم 
به ننض چشمه حیوان رسید دست امیدم 
نشد چو تیر خطا» آفرین نصیب غزالم 
به روی من در امتید هرکه بست ز وه 
گزیدن لب افسوس بود تقل شراب 
به نارسایی من رهرو اين بساط ندارد 


عجب ملال تمامی ز آفتاب گرفتم 
عنان دولت بدار را به خوات گرفتم 
0 ابن که ز رخسار او نقاب گرفتم 
تمه ی که ازان چشم نیمخواب گرفتم 
که‌من زموی مبان مشق پیچ وتاب 
ز گل‌گلاب کشیدم» گل از کلاب 
اگر ز صدق طلب دامن سراب ر‌ 
زنافه گرچه زمین را به مشك ناب کر 
من از گشایش تسوفیق فتح باب 
زدست هرکه درین انحمن شراب گر 
فتاد پیش زمن» هر که را به خواب گرفتم 


۹ 


۰ 


ص 


و 
چپ 


۱ 


هز ار غوطه زدم چونل صدف به بحرخحالت 
به يك دوقطره که من‌صائب ازسحاب گرفتم 


۹1 


مکش ز حسرت تیغ خودم که تاب ندارم 
بغر دل که به‌دست خداست‌ست و گشادش 
خوشم به‌وعدة خشکی زشیشه خانهة گردون 
درین محبط که بی‌لنگرست باد مخالف 
جرا خورم غم دنا به این دو روزه اقامت؟ 
در آن جهان ندهد فقر اگر نتیجه» دراینجا 
دلیل قطع امیست آرمیدگی من 
مبین به‌موی سفیدم» که همچوصیح بهاران 
تراکه هست می ازماهتاب روی مگردان 
دربن رباض من آن شبنم سیاه گلیمم 
مرا ز روز حساب ای نفس دراز مترسان 


«- ل: مهرء متن مطابق ف» ه. 


ز هیچ چشمة دیگر امیبد آب ندارم 
در افش این ز هیچ باب ندارم 
نید کی مسب اب انیم عراننارم 
یر کس هوا کار حون حبات ندارم 
چو باز گشت به ابن منزل خراب ندارم 
همین بس است که پروای انقلاب ندارم 
ز نارسابی ابن رشته پیچ و تاب ندارم 
درین ساط تحز برده‌های خواب ندارم 
که من زدست تهی روی ماهتاب ندارم 
که روی گرم" توقتم ز آفتاب ندارم* 
که خود حایم و اندشة حساب ندارم* 


غز لیات ۳۸/۵ 


مساز روی ترش از نگاه بی‌غرض من که همحو نامه بی‌مطلبان جواب ندار م:٩‏ 
زکر صالپ منکاینات مست و خرابندا 
حه شد به ظاهر اگر درقدح شراب ندارم 


650 

به سینه تخم امیدی چو شوره‌زار ندارم ستاره سوختهام چشم بر بهار ندارم 
چو درد وداغ محبت درین قلمرو وحشت بعیر گوشه دل هیچ جا قرار ندارم 
گذشته است ز منصور پایه سخن من سر جدال به‌هر طفل نی‌سوار ندارم 
عنان سیر مرا شوق بیقرار که دارد؟. که‌همچو ریگ روان هیچ‌جا قرار ندارم 
خجل ز رهزد ابن و ادرم که در" هبه عالم چو گردیاد لباسی بحز غبار ندارم 
گرم به چرخ برآرد» ورم" به خاك سپارد دماغ شکر و شکایت ز روزگار ندارم 
هزار حلقه فزون جنک با سیم نمودم هنوز راه در آن زلف تابدار ندارم 
عبیر پیرهن گوهرست گرد یتیمی به دل غباری ازان خط" مشکبار ندارم 
[بود چو تبغ زمن آب لاله‌زار شهادت ‏ حچه شد ه‌ظاهر اگر نم به جویبار ندارم*؟] 

گذشتيم ازسر ناموس و اعتبار چو صاثب 

هنوز در نظلر عشق اعتبار ندارم 

۹1 ۱ 

چشم گشایش از خلق نبود به هیج بابم در بزم بیسوادان لب بسته چون کتايم 
در ملث بی‌نشانی ازمن چه جرم سر زد؟ ز شش جهت فکندند در پنجة عقابم 
هرچند کشتی من بر خشك بسته گردون نومید برنگشته است يك تشنه آزسرابم 
محو محیط وحدت مستغرق وصال است. من از ره تعیتن سرگشته چون حبابم 
در زهد خشك باشد پوشیده مشرب من آب حیاتم اما خس‌پوش از سرابم 
چون ماه نو تواضع با خاکیان نمایم دا شوه کردون. برد کر ر کایم 

هرگز دلم نبوده است بی‌داغ عشق صائب 

حچسیده است دایم وت اخگری کایم 


اس » ف ه ل:... من پرمی است شنشه گردون» متن مطایق س. 
۷- د: از سب س: و گر ع- فقعط ل: چه شد کدنناهر اگرچه حویبار... متن تصحیم قیاسی است. 


۳۸۸۰ دیوان صاثب 


وات 


از جام یخودی کرد ساقی خداپرستم 
ساقی" و بادة من از سینه جوش می‌زد 
از خود مرا برون بره تا کی درین خرابات 
از مت ۰ حست گرانان در زدر سس ۳ 
از نوخطان ۴ 


بودم ز بت‌پرستان تا از خودی نرستم 
ایمن شدم ز شیطان تا توبه را شکستم . 
روزی که نود مرت از نعمه الستم 
زتار تازه‌ای شد احبرام هرچه بستم 
دارم تسام عالم روزی که نیم مستم 
مستی" و هوشیاری سازد بلند و بستم؟ 
حز گوشهة دل خود در هر کحا نشستم ‏ 


تن وت ۰ 1 مٌ و 


زان‌دم که صاثف آمد زلف سخن به‌دستم 


0 


با آن که من ندارم کاری به کار مردم 
دنبال خلق گردد خود را کسی که گم کرد 
امتبدواری خلق عنوان ناامیدی است 
از مشت آب حیوان تیغ برهنه گردد 
ناد اعتبارات با در رکاب باشد 
9 | 
درچشم عیبجویان ظلمت همیشه‌فرش است 


دایم کشم هون از رت داد مردم 
خود را یات و نگدر از انتظار مرده 
زنهار تا نباشی امتیدوار مردم 
لب تر مساز زنهار از جسویبار مردم 
مگدار دل ز خامی بر فخر وعار مردم 
هرکس به بر لك سبزی شد شرمسار مردم 
زآینه پشت ند آیینه‌دار مردم 


از سیر لاله و گل خاطر نمی‌گشاید 


604 


چون چشم آبگینه» هرچند پاك بینم 
از زلف مشکبویان مفزم شود پریشان 
بك بر لد گاه اشان بی‌کوه منتتی نبست 
افعان که همچو پرگار با پسای آهنین من 


در پردة خجالت» زان روی شرمگینم 
با جوی خشكگ قانع از آب چوذ نگینم 
تارشه کرد در دل آن خط عنبرینم 
از خرمن بزرگان عمریاست خوشه‌چینم 
جندان که قی 09 2 گام او لینم 





غز لیات ۱۸4۸۱ 


ی ی از ی ده انیت ارو ی ال من رده هی ۱ 
رازی که در دلم هست صائب زطینت باك 


چون آب می‌توان خواند از صفحة جبینم 
00۷۰ 

از باد دستی خود ما میکشان خرایيم در کاسه سرنگونی همچشم با حباییم 
توس یی از زاهدان به تنگیم با شيشه‌ايم یکدل» بکرنک با شراییم 
نحا که مسکشانند حون اير تر زبانیم آنحا که ز اهدانند لب‌خشك چون سراییم 
در گوش عششبازان حون مزدة وصالیم در چشم می‌پرستان چون قطرة شراییم 
با خاص و عام بکرنگ از مشرب رساییم برخار و گل سمن‌ریز چون ور ماهتاييم 
آنجا که داغ بیدرد گل کرده پنبه‌زاريم آنجا که زخم عشتاق خندید» مشك ناییم 
آنجا که گل شکفته است شبنم طرازاشکیم آنجا که خارخشکی است" چشم‌ترسحایيم 
چون می به‌مجلس ۲ب ازما ادب مجویید تا نیست دختر رز در پردة حجایيم 
در يكة نظرها" همرگز گران نگردیم ما در سواد عالم چون شعر انتخاييم 
زلف معنبری نست زان روی بی‌دماغيم حسن برشته‌ای نست از بهر آن کباییم 
بر تیغ حدات طبع در جمم موشکافان ما جوهریم ازان رو در قید" پیچ وتاییم* 
از مشرق بناگوش خندید صبح پیسری ما سره روزگا رال در سیر ماهتاییم* 
ىك ره به گوشة < چشم در زیر با نظب کن عمری است ت پایمالت چون دیدة ر کاییم* 

تا اقتدا نمودیم بر فطظرت ظفر خان 

چون فکرهای صاب پیوسته برصواییم* 

"۳۱ 

می‌شود از دم زدل خراب وجودم بردة آه است حون حباب وجودم 
گردش چشمی است دور زندگی من مد نگاهی است چون شهاب وجودم 
هیچ نبسته است در طلسم حياتم جلوة خشکی است چون سراب وجودم 


ذر"ة من زندگی ز خوش ندارد سته به دامال آفتات وجودم 


۱- این بیت را از جلد دو"م تذکرة شعرای کشمیر تألیف سید حسام‌الداین راشدی - از منتخباتی که صائب از 
اشعار جود فراهم آوزده نو ده و در محمع التفاتس نقل شده است جح ده غزل آفزو ده‌ام. 
۳ مر: خشك است» متن مطاق س» ف» ل. ۳- ف.»مرء ل: چون سرمه در نظر ها ل: در بند 





حهرة زرثین جو مهر زشت من س 


ان دیوان صالب 

حاصل من نیست غیر تهمت هستی برفکند چون زرخ نقاب وجودم 
هیچو حیابم که در طلسم تعیتن نیست بجز پردة حجاب وجودم 
حل وه دودست در نظر نشسم را س که به رفتن کند شتاب و جودم 
حاصل من نیست جز خیال پرشان پردة غفلت بود چو خواب وجودم 
نیست بحز تار و بود آه ندامت همجو کتان پیش ماهتاب وجودم 
مسوج سرابم کز این بساط ندارد هیچ به کف غیر پیچ و تاب وجودم 
همچو هلال است يك اشارة ارو بس که بود پای در رقاب وجودم 
عمر شکرخنده‌ام چو گل دو سه روزست ری تلخ است چون گلاب وجودم 
خانه حدا می‌کنسم ز ساده دلها گرحه ر درباست حول حخیات و جودم 
زآتش و خالكٌ است و باد و آب سرشتم چون شود ایسن ز انقلاب وجودم؟ 
کاش در آنجاز من حساب نگیرند نیست در اینجا چو در حساب وجودم 

سوخت دلم را سپهر صاثب و نگذاشت 
تاشنود بوی این کباب وجودم 
تفت 

حوصلةً وصل آن نکار ندارم دام به اندازة شکار ندارم 
بحر به یمان ناب تگتنجد در ره او چشم اتتظار ندارم 
نیست به پیعام خشك نیز امیسدم طالع ازان لعل آبدار ندارم 
ّ 3 حون آفتاب لالهعدارانل عسر 3و چشم شین نان ندارم 
طاقت من نیست متّرد از دو بللا آنه پیش جمال بار ندارم 
گرجه سر دست آفتاب گرفتم تین از ان دست برنگار ندارم 
از دل گرد است مابهدار جنونم هیچ توقتم ز نوبهار ندارم 
تخل خزان دیده‌ام که برگ اقامت در چین خشك روزگار ندارم 
باعث هشیاريم نه زهد وصلاح امشری باده به اندازه خمار ندارم 
کافر حربی ز جنگ سیر نگردد صلح توقم ز چشم بار ندارم 
صبقل آسه است شهیر طوطی از خط سبزش به دل غبار ندارم 


حوصلة وصل آن تکار ندارم 
گوهر دریای بیکرانه عشقم 
صحبت من در مذاق عشق گواراست 
شکوه تراوش نمی‌کند ز زبانم 
موجه بی دست و پای قلزم شوقم 


آتش حل کرده‌ام شرار 





۱۸۸۳ 


دام به اندازه شببانه: ندارم 
در صدف آسمان قرار ندارم 
ساده روحانیم خمار ندارم 


در سر خوش اختسار ندارم 


دست و دلم سرد گشته است ز عالم 
کار چو صاثب به هیچ کار ندارم 


سوخته جانم غم وسیله ندارم 
هسّت محنون من لند فتاده است 
آسْة آب پشت و روی ندارد 
همّت ذاتی وسیله می‌کند ابحاد 
هیچ گره از گره گشاده نکردد 


4 


داغ دل لالهام فشله 


‌ 


سنگ توقم ازین قبیله ندارم 
ساده دلم ر ۵ به یم حبله 
چون دگران من اگر وسیله 


ب رگ توقتم ز کرم پیله 


1 
ندارم 
ندارم 


دیده سیر از جهان جمیلة من بس 
صائب اگر در نظشر جمیله ندارم 


0۵ 


چین ز جبین در مقام جنگ گشایم 
دوست کنم خصم را به چرب زبانی 
روی نتام ز حرف سخت حریفان 
خار منیلان کشید از آبله‌ام دست 


2 


۲ (مرء» ل) 


همچو فلاخن بغل به سنگ گشایم 
جوی شکر از رگ شرنک کشایم 
سینه چو آیینه پیش سنک کشايم 
این گره از ناخن پلنگ گشایم 
کی دهن حرص چون نهنگ گشایم؟ 


من که دلم صاثب از نشاط کرفته است 
۳ ز‌ تدحمهای لا 41 اک گشایم؟ 





۳۸ 


به وحشت ز دنیا سلامت گُزیدم 
حجاب دل و دیدة روشنم شد 
ز آزادگی جمله تن دست گشتم 
برآوردم از جیب هر روزنی سر 
امیدم ز مشق جنونی که کردم 
زهستی حداشو که این راه را من 
به با فرد بسته است صد دفتر اینجا 
ازان گشت شیرین چو گوهر کلامم 
ازان شیر گیرم که در عهد طفطی 
زو 
تو باهر که خواهی پرو آشنا شو 
نصیب من از قرب این لاله‌رویال 
مرادم تو بودی ز سیر و اقامت 


دبوان صاثب 


۳۹ 


به دامن کشیدن گل از خار چیدم 
چو نرگس بجز پشت پا هرچه دیدم 
که چون سرو دامن ز گلزار جیدم 
به هر کوچه چون مهر تابان دویدم 
به آن مد" آهی است کز دل کشیدم 
به مقراض قطم تعلتق بریدم 
به خود تارسیدم به عالم رسیدم 
که از بحر هر تلخ وشوری چشیدم 
ز بی‌شیری انگشت خود را مکیدم 
اگر خار راه تو از پا کشیدم 
که من خیری از آشنایی ندیدم 
بساطی است کز داغ بر سینه چیدم 
ز هرجا گذشتم» به هر جا رسیدم 


تا هیا سر سس دا مان کین 


که من از رمیدن چین ارمیدم 


تسرم چون حباب از هوایی که دارم 
امیدم به دست و پایی است» ورنه 
به خورشید خواهد چو صبحم رساندن 
نمانم به حا هیسچ افتاده‌ای را 
بود استخوان روزتم گر چهان را 
سپندست کز جاجهد جا نباید 


۳۷ 


که می‌ریزد از هم نایی که دارم 
چه‌کار آبد از دست و پابی که دارم 
دل ساده از مدعای که دارم 
به منزل برم نقش پایی که دارم 
به دولت رساند همایی که دارم 


در سن انحمسن آشنایی که دارم 


سجن می‌شود دللشین رود صالب 
اکتر دل دهد دش .کت دارم 


ازا زلف يكث مو جدابی نداره 
من آن معنی دور گردم حهان را 
درین باغ آن فارغ‌البال سرغم 
شدم مسومییی زبس چسرپ شبرمی 
ازان راهم بیگانگی می‌سیارم 
به گفتار خوش می‌کنم وقت مردم 


رن 


ازین دام فکر رهایی ندارم 
که با هیچ لشفظ آشنابی ندارم 
که مقصد جو تبر هوابی ندارم 
شکات ز بی دست و بای ندارم 
وتا ملامت رهابی ندارم 
که اندوهی از بینوابی ندارم 
که من طالع از آشنایی ندارم 


آ ت ناخن و شا ندارم 


من آذ بی‌نیازم درین بزم صائب 
که همست ز دلها گدانی ندارم 


در سخن برنیاید آوازم 
در کمانخانهة فلك جون تیسر 
نیست ناخن به دل زنی هرجا 
آن ضعیفم که می‌شود چون چشم 
حول شود با تو ساز صحت من؟ 
ست ممکن مرا نهان کردن 
گرچه در گوشمال عمرم رفت 
می‌رسد همچو سرو از آزادی 
آن سپندم که در حریم ادب 
دی ان لته ام کم حنانی 
چه کند بحر وکان به هسّت من؟ 
حون جرس؛ ماندگان قافله را 


۹۷۹ 


نیست اندیشهای ز غمازم 
به پر عاره است پروازم 
بینواتر ز رشته سازم 
پر کاهی حجاب پروازم 
تو برون ساز و من درون سازم 
پرده در همچو گوهر رازم 
نشد آهنگ » بخت ناسازم 
از زمین تابه آسمان نازم 
نشنده اشتتز ۱ نت آوازم 
گر بود همچو نای دمسازم 
کاسه آشام و کیسه بردازم 
می‌رساند به منزل آوازم 


در قصس س که ما نده‌ام صالب 


رقتشه از باد دوق پروازم 





۸۸۹ یو 


ان صاثب 


60۵ + 


ماخراباتی و نظر بازم 
با زمین‌گیری آسمان پرواز 
سر به گردون فرو نمی‌آریم 
خاله دبوار فشر می‌ليسيم 
ساز گاریم با کم. آزاران 
خانه‌داری ز ما نمی ند 
خامه قدرت بداللامیم 
نعمسه ما تمام اسب ارست 
آب و روغن به هم نمی‌ساز ند 


جود لستحر 0 رشته گهمریم 


ات4 آشام و 7 پردازم 
با خسوشی بلند آوازم 
همچو همّت بلند پروازم 
خی يم امن الم 
خار چشم حریف ناسازم 
آشان‌سوز و خانه پردازيم 
که به چندین زبان سخن سازیم 
عندلیبان گلشن رازم 
تو برول ساز و ما درود‌سازيم 
چون نلرزم» پردة رازیم 


چهره‌پرداز سح و اعجازيم 


چه عجب ار نسوزد دل‌کس به آه سردم 
به نظر ازان عزیزم به بها ازان گرانم 
من‌وبی‌حجاب گشتن»چه‌خیال باطل استاین؟ 
به سباه روزی من دل سنگ خاره سوزد 
کی از لباس رنگین نشکفت برعدارم 
تتوان فشاند دامن ز غار هستی من 


2۹9۱ 
نرسیده‌ام به دردی که کسی‌رسد به دردم 
که به‌هیچ دل چو گوهر ننشسته است گردم 
بط درآ ردنا رین 
که نشد حو سبزه خط ز لب تو آبخوردم 
جگری است‌پاره‌باره‌چو هدف زسرخ‌وزردم 
که گران ر کاب باشد جو خط غبار گردم 


نه چنان ربود! فکرم ز میان اهل عالم 


که توان رسید صا 


ثب به خیال دور گردم 


همه اشکم» همهآهم» همه دردم؛ همه‌داغم 


برق درجتستن من گو تفس خویش مسوزاد 


۱0< س: ربوده» متن مطایق . 


که حرا روشن ازان جهره نگردید چراغم 
نه‌چنان رفته‌ام ازخودکه‌توان یافت سراغم 


غز لیات 


ادن که بیوسته لالب بود از سادة لعلی 
گرچه‌چون لعل‌زسنگ است‌مرا بستروبالین 
دل افسردة من گرم نشد از می روشن 
صاثب ازخون حکر داغ‌من افر و خته عارض 
تفس سرد خزان را نبود رنگ ز باعم 


۱۸۷ 


1 ۹1 ۰ 2 
مگر از شعله اواز شود زنده چراغم 


۳ ۶ (مر» ل) 


تحفه طور شرراری داریم 
گرچه در دست نداریم گلی 
گو خزان صحن چمن پاكٌ پروب 
نوخطی در دل ما جا دارد 
صافدل با هی آفاقیم 
گرچه در خرمن ما کاهی نیست 
تیغ لب تشنه به خون گر داری 
آه کز آنه روبان حهان 
دل گکردات نود ساحتل ما 


ندر آینه غباری داریم 
در جر بوتة خاری داریم 
حون قدح لا ل4عداری داریم 
مصحف خفل" غساری داریم 
دل خورشید شعاری داریم 
نفس برق سواری داربم 
جال مشتاق تثاری داریم 
که شک لت ارم داریم 
همجو سیساب قراری داریم 
چشم سر ا ۱ داریم 
ما نه حون موج کناری داریم 


۶ 36 (مر» ‌( 


بده می که بر قلب گردون زنیم! 
سرانحام جون خشت بالین بود 
برایم از کوچه بت زسوم 
بمالیم در زیر پا حرص را 
براریم از بحصر سر چون حباب 
به این قد" خم گشته» چ وگال صفت 


ازین شیشه حون رنگ یرون ز نیم 
به خم تکیه همچون فلاطون زنیم 
قدم 1 ببابان 7 محنول ز لیم 
کف خالك بر چشم قارون زنيم 
ازین نا خیمه رون ز لیم 
سرپای بر گوی گردون ز نیم 


ی ۲ 


می لعل خونش به جوش آمده است 
عرق رنگ نگذاشت برا روی ما 
به دشمن شبیخون زدل‌عاجزی است 
نيفتیم چون سایه دنبال خضر 
چو خود پای بربخت خود می‌زنیم 


به ختلق ارچه از خالك ره کمترسم 


دیوان صاثب 


جه افتاده بیمانه در خضون زنیم؟ 
به قلب قدحهای کلکون زنیم 
گل صبح بر قلب گردون زنیم 
به لبهمای میگون شبیخون زیم 
جرا طعن بر بخت وارود زنیم؟ 
به همت سر از اوج گردون ز لیم 


دل ما شو د صالب ۷۹1 روز باز 


- فقط مر ل: در» متن تصحیح قیاسی است. 
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غزل 
۰(« 


3 
۸۲ 


2۹۰ 
2۱۱ 


۰: 


9 


سا کی هه هم 


۷0 


حاشیةٌ ۲ 
۳۰ 
حاشه ۲ 


حاشیة ۲ 


لطفاً قبل از مطالعه اصلاح بغر مایید 


خطا صواب 


جای دو مصراع عوض شود 


مرده پرده 
می کند می ‌ 
کوه کورهٌ 
علامت استنهام در آاخر ابیات زاید است 

مباس مباش 
خرده خرده 
گفتارش گفتارش"* 
مون متن 
پا کیزه گوهربار با کیزه گوهر» بار 
بیکر سکر 
یا رفته پا رفته 
خان جان 


به دوستان به بوستان 
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